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1. بیان نقش فریب‌کارانه معاویه
لْقَیْتَهُمْ فِی مَوْجِ بَحْرِکَ«1

َ
کَ وَ أ اسِ کَثِیراً خَدَعْتَهُمْ بِغَیِّ رْدَیْتَ جِیلً مِنَ النَّ

َ
»وَ أ

جمعیت زیادى از مردم را هلاک نمودى، آنان را به گمراهی‌ات فریفتى و در موج دورویى 
خود انداختى.

نکته‌ها
و ●	 فریب  مسئولیت  دارد،  مردم  رفتار  و  اخلاق  در  حاکمه  طبقۀ  که  نقشی  تناسب  به 

نیک و خصلت‌های  رفتار‌های  پاداش  آن‌چنان که  آن‌هاست؛  بر عهدۀ  گمراه‌سازی مردم 
پسندیده جامعه نصیب آن‌ها خواهد شد.2

نباید موجب هلاکت مردم ●	 به معاویه که  امام دوپهلوست: هم هشداری است  سخن 
شود و با خدعه و نیرنگ آن‌ها را گرفتار ضلالت کند؛ هم اخطار است به مردم که فریب 
دشمنان دوست‌نما را نخورند و از اسارت و بردگی آن‌ها خود را خلاص کنند و راه خود را 

از راه آن‌ها جدا سازند.3 

مشابه
وَلَدُهُ إِلاَّ خَساراً۞وَ مَکَرُوا مَکْراً ◊	 وَ  یَزِدْهُ مالُهُ  لَمْ  مَنْ  بَعُوا  اتَّ وَ  هُمْ عَصَوْنی‏  إِنَّ نُوحٌ رَبِّ  ﴿قالَ 

که  نمودند  پیروى  از کسانى  و  نافرمانى من کردند  آن‌ها  پروردگارا،  نوح گفت:  اراً﴾4  کُبَّ
اموال و فرزندانشان چیزى جز زیان‌کارى بر آن‌ها نیفزود و مکر عظیمى به‏کار بردند.

رْدَیْتَ: به هلاکت رساندی؛ از ریشۀ »ارداء« به‌معنای هلاک کردن؛ اوقعت فی الهلاک و الضلالة.
َ
1. أ

جِیلً: گروه فراوان؛ صنف، جمعیت و نسل؛ الجیل من الناس: الصنف منهم فالتّرک جیل و الروم جیل و الهند جیل.
لْقَیْتَهُمْ: آن را انداختی. 

َ
أ

2. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص204.

3. اندیشۀ سیاسی_تربیتی علوی در نامه‌های نهج البلاغه، ج4، ص44.

4. نوح، 21و22.

استعاره 
مستعار: موج
مستعارمنه: 

مستعارله: شبهه‏اى که در دل آن‌ها ایجاد کرده
در  و  کرده  ایجاد  مردم  دل  در  معاویه  که  شبهه‏اى  براى  را  »موج«  کلمۀ  امام  جامع: 
هدف‌هاى باطل خود آنان را غرق کرده، استعاره آورده است و شباهت این هدف‌ها با 

»موج« در بازى با ذهن و اندیشۀ آن‌ها و در نتیجه پریشان‌حالى آنان است. 

2. رواج یافتن سب و دشنام امام
عْقَابِهِمْ«1

َ
بُهَاتُ فَجَازُوا عَنْ وِجْهَتِهِمْ وَ نَکَصُوا عَلَى أ لُمَاتُ وَ تَتَلَطَمُ بِهِمُ الشُّ »تَغْشَاهُمُ الظُّ

تاریک‏ىها آنان را پوشانده و شبهه‏ها آنان را به تلاطم افکنده، پس از راه حق منحرف شدند، 
به گذشتۀ جاهلى برگشتند.

نکته
بُهَاتُ« اشاره به کارهایی همچون مطرح کردن قتل عثمان و ●	 لُمَاتُ« و »الشُّ تعبیر به »الظُّ

دفاع از او و برافراشتن پیراهن خونینی به نام پیراهن عثمان و شورانیدن مردم با این شگرد و 
فریب علیه خلیفه و جانشین بحق پیامبر] است. کار این شبهه‌افکنی به جایی رسید که 

مردم سالیان دراز امیرالمؤمنینA را لعنت می‌کردند و بر منابر دشنام می‌دادند.2
مشابه

من ◊	 آیات  گذشته  در  تَنْکِصُون﴾3  عْقابِکُمْ 
َ
أ عَل‏ى  فَکُنْتُمْ  عَلَیْکُمْ  تُتْل‏ى  آیاتی‏  کانَتْ  ﴿قَدْ 

به‏طور مداوم بر شما خوانده م‏ىشد اما شما اعراض م‏ىکردید و به عقب بازم‏ىگشتید.
ا تَراءَتِ الْفِئَتانِ نَکَصَ عَل‏ى عَقِبَیْه‏﴾4 ولى چون دو فوج رو‌به‌رو شدند، او بازگشت ◊	 ﴿فَلَمَّ

و گفت: من از شما بیزارم.

1. تَغْشَاهُمُ: آن‌ها را احاطه می‌کند.
تَتَلَطَمُ: مضطرب می‌کند.

فَجَازُوا: عبور کردند؛ از ریشۀ »جواز« به‌معنای عبور و عدول کردن. 
وِجْهَتِهِمْ: سمت‌و‌سویشان.

نَکَصُوا: بازگشتند؛ از ریشۀ »نکوص« به‌معنای بازگشت و رجوع؛ أى انقلبوا.
2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج10، ص19.

3. مؤمنون، 66.

4. انفال، 48.

مَوْجِ  فِی  لْقَیْتَهُمْ 
َ
أ وَ  کَ  بِغَیِّ خَدَعْتَهُمْ  کَثِیراً  اسِ  النَّ مِنَ  جِیلً  رْدَیْتَ 

َ
أ وَ 

بُهَاتُ فَجَازُوا عَنْ وِجْهَتِهِمْ وَ نَکَصُوا  لُمَاتُ وَ تَتَلَطَمُ بِهِمُ الشُّ بَحْرِکَ تَغْشَاهُمُ الظُّ
هْلِ 

َ
حْسَابِهِمْ إِلَّ مَنْ فَاءَ مِنْ أ

َ
لُوا عَلَى أ دْبَارِهِمْ وَ عَوَّ

َ
وْا عَلَى أ عْقَابِهِمْ وَ تَوَلَّ

َ
عَلَى أ

هِ مِنْ مُوَازَرَتِکَ إِذْ حَمَلْتَهُمْ  هُمْ فَارَقُوکَ بَعْدَ مَعْرِفَتِکَ وَ هَرَبُوا إِلَى اللَّ الْبَصَائِرِ فَإِنَّ
یَةُ فِی نَفْسِکَ وَ جَاذِبِ  هَ یَا مُعَاوِ قِ اللَّ عْبِ وَ عَدَلْتَ بِهِمْ عَنِ الْقَصْدِ فَاتَّ عَلَى الصَّ

لَمُ‏. یبَةٌ مِنْکَ وَ السَّ نْیَا مُنْقَطِعَةٌ عَنْکَ وَ الخِْرَةَ قَرِ یْطَانَ قِیَادَکَ فَإِنَّ الدُّ الشَّ
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3. نتیجۀ شبهه‌افکنی‌ها 
هُمْ فَارَقُوکَ  هْلِ الْبَصَائِرِ فَإِنَّ

َ
حْسَابِهِمْ إِلَّ مَنْ فَاءَ مِنْ أ

َ
لُوا عَلَى أ دْبَارِهِمْ وَ عَوَّ

َ
وْا عَلَى أ »وَ تَوَلَّ

هِ مِنْ مُوَازَرَتِکَ«1  بَعْدَ مَعْرِفَتِکَ وَ هَرَبُوا إِلَى اللَّ
به حقیقت پشت کردند و تکیه بر حسب و نسب نمودند. جز گروهى از بینایان که از مسیر 

بازگشتند که پس از شناخت تو از تو جدا شدند و از یارى تو به‌سوى حق گریختند.

نکته‌
گرفتار ●	 او  فریب  دام  در  اکثریت  که  شد  موجب  معاویه  شبهه‌افکنی  و  تبلیغات  شدت 

« استثنای از »جیل« اشاره به فریب‌خوردگانی است که بر اثر القای شبهه مانند  شوند. »إِلَّ
شبهۀ قتل عثمان و خون‌خواهی او به معاویه پیوسته بودند ولی اعمال او را که از نزدیک 
دیدند و اطرافیانش را که از فاسدان و بازماندگان عصر جاهلیت بودند، مشاهده کردند به 

اشتباه خود پی بردند.2

مشابه
نَا عَلَیْکُمْ بِحَفیظٍ﴾3 ◊	

َ
بْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَ مَنْ عَمِیَ فَعَلَیْها وَ ما أ

َ
کُمْ فَمَنْ أ بِّ ﴿قَدْ جاءَکُمْ بَصائِرُ مِنْ رَ

م‏ىنگرد  بصیرت  روى  از  هرکه  آمد.  روشن  نشانه‏هاى  شما  براى  پروردگارتان  سوى  از 
به‌سود اوست و هرکه چشم بصیرت بر هم نهد به‌زیان اوست و من نگهدارندۀ شما نیستم. 

دْبارِهِمْ نُفُوراً﴾4 و چون پروردگارت را در ◊	
َ
وْا عَل‏ى أ کَ فِی الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّ ﴿وَ إِذا ذَکَرْتَ رَبَّ
قرآن به یکتایى یاد کنى، بازم‏ىگردند و م‏ىرمند.

لُوا: تکیه کردند؛ از ریشۀ »تعویل« به‌معنای اعتماد کردن؛ على کذا، اعتمد علیه.‏ 1. عَوَّ

حْسَابِ: جمع »حسب« گاه به‌معنای فضایل و افتخارات پدران و نیاکان می‌آید و گاه به‌معنای صفات برجسته‌ای آمده 
َ
أ

که در خود انسان است، مانند شجاعت و سخاوت و علم و معرفت.

فَاءَ: برگشت؛ رجع.‏
فَارَقُوکَ: از تو جدا شدند. 

هَرَبُوا: فرار کردند. 
بار  که  می‌گویند  وزیر  جهت  بدین  را  وزیر  و  است  سنگین  بارهای  به‌معنای  »وزر«  ریشۀ  از  کردن؛  یاری  مُوَازَرَه: 
مسئولیت سنگینی به دوش می‌کشد و »موازره« نیز به‌معنای معاونت آمده است؛ زیرا هرکسی به‌هنگام معاونت بخشی 

از بار دیگری را بر دوش می‌کشد؛ المعاونة.

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج10، ص20.

3. انعام، 104.

4. اسراء، 46.

ى کرده است، بجنگید تا به ◊	
ّ

ه﴾1با آن‌که تعد مْرِ اللَّ
َ
ى تَفی‏ءَ إِل‏ى أ تی‏ تَبْغی‏ حَتَّ ﴿فَقاتِلُوا الَّ

فرمان خدا بازگردد.

4. انحراف مردم از راه راست
عْبِ وَ عَدَلْتَ بِهِمْ عَنِ الْقَصْدِ«  »إِذْ حَمَلْتَهُمْ عَلَى الصَّ

زیرا آنان را به کارى دشوار واداشتى و از راه راست منحرف نمودى.‏

نکته
کلمۀ »الصّعب« کنایه است براى کارهایى که از نظر دین انجام آن‌ها دشوار بوده است ●	

و معاویه مردم را به آن کارها وام‏ىداشته است؛ ازآن‌رو که ارتکاب چنین اعمالى باعث 
انحراف آنان از راه حق و گرفتاریشان در هلاکت م‏ىشد.‏2

مشابه
وهُ«3 به خدا قسم ●	 وه‏ُ وَ لَ عَقْداً إِلَّ حَلُّ ماً إِلَّ اسْتَحَلُّ هِ‏ مُحَرَّ ى لَ یَدَعُوا لِلَّ هِ لَ یَزَالُونَ حَتَّ »وَ اللَّ

بن‌ىامیه همواره ستم م‏ىنمایند تا از حرام‌هاى خدا حرامى را باقى نگذارند مگر حلال کند.

5. برحذر داشتن معاویه از اسارت در دام تعلقات مادی
نْیَا مُنْقَطِعَةٌ عَنْکَ وَ  یْطَانَ قِیَادَکَ فَإِنَّ الدُّ یَةُ فِی نَفْسِکَ وَ جَاذِبِ الشَّ هَ یَا مُعَاوِ قِ اللَّ »فَاتَّ

لَم‏«4 یبَةٌ مِنْکَ وَ السَّ الخِْرَةَ قَرِ
اى معاویه، دربارۀ خود از خدا پروا کن و عنانت را از دست شیطان به در آر که دنیا از تو جدا 

گشته و آخرت به تو نزدیک شده. والسلام.‏

نکته‌ها
به‌منظور ●	 و  دل‌سوزی  سر  از  امام  که  می‌دهد  نشان  قِیَادَکَ«  یْطَانَ  الشَّ »جَاذِبِ  عبارت 

استمرار بخشیدن به رسالت پیامبران و رفع هرگونه بهانه از معاویه و یکسره کردن کار او 
به تقوا سفارشش می‌کند. معاویه زمام خویش را به شیطان سپرده بود. امام به او توصیه 
می‌کند که زمامش را از دست او بگیرد؛ چرا که به پایان عمر نزدیک می‌شود و مهم‌ترین 

1. حجرات، 9.

2. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج7، ص320. 

3. نهج البلاغه، خطبۀ 98.

4. جَاذِبِ: بگیر؛ از ریشۀ »جذب« صیغۀ امر است به‌معنای کشیدن چیزی به‌سوی خود.
قِیَادَ: افسار؛ از ریشۀ »قیاده« به‌معنای رهبری کردن؛ حبل یقاد به البعیر و نحوه‏.
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چیز برای انسان حسن عاقبت است که با آن می‌تواند مشکلات را حل کند.1

مشابه 
ا﴾2 همانا شیطان دشمن شماست او را دشمن خود ◊	 خِذُوهُ عَدُوًّ یْطانَ لَکُمْ عَدُوٌّ فَاتَّ ﴿إِنَّ الشَّ

بدانید.

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج10، ص21.

2. فاطر، 6.

پیشگفتار نامه 
نامۀ امام به فرماندار مکه است و علت نوشتن این نامه آن است که معاویه در موسم حج 
و هنگام اجتماع مردم براى اعمال، گروهى را فرستاد تا مردم را به اطاعت از او دعوت کنند 
و مردم عرب را از یارى علىA متفرق کرده، به ذهن مردم القا کنند که علىA یا خود، 
قاتل عثمان است یا زمینۀ قتل او را فراهم آورده است که در هر دو صورت شایستۀ امامت 
نیست و از طرفى به‌زعم خود، فضایل و اخلاق و روش او را در بذل و بخشش در بین مردم 
این  از  را  او  و  فرماندارش در مکه نوشت  به  را  نامه  این   Aامام بود که  این  شایع کنند. 

گاه ساخت تا بر این اساس، به آنچه سیاست ایجاب م‏ىکند، اقدام کند.  مطلب آ

نامـۀ 33

شناسنامۀ نامه
تاریخ، زمان و مکان وقوع: روزگار غارتگری در کوفه، سال 

39 هجری
مخاطب: قثم‌بن‌عباس

علت مکاتبه: اطلاع امام از توطئۀ پنهانی معاویه در مکه و 
حملۀ یزیدبن‌شجره و تبلیغ وی در مراسم حج

موضوع: سیاسی، اخلاقی
هدف و نتیجه: تربیت کارگزارانی محکم و استوار با یقینی 

مؤمنانه1 

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص172.
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1. ویژگی‌های مردم شام 
1. 1. غرق در غفلت 

هْلِ 
َ
أ مِنْ  نَاسٌ 

ُ
أ الْمَوْسِمِ  إِلَى  هَ  وُجِّ هُ‏  نَّ

َ
أ یُعْلِمُنِی  إِلَیَّ  کَتَبَ  بِالْمَغْرِبِ  عَیْنِی  فَإِنَّ  بَعْدُ  ا  مَّ

َ
»أ

بْصَارِ«1
َ
سْمَاعِ الْکُمْهِ الْ

َ
مِّ الْ امِ الْعُمْیِ الْقُلُوبِ الصُّ الشَّ

از اهل شام به حج گسیل  به من نوشته که مردمى  اما بعد، مأمور اطلاعات‏ى من در مغرب 
شده‏اند که دل‌هایشان بسته و گوش‌هایشان کر و دیدگانشان کور است.

نکته
معاویه به‌صورت پنهانی گروهی از عوامل خود را گسیل کرده بود تا مردم را به اطاعت ●	

از او فراخوانده، از یاری امیرالمؤمنینA بازدارند و در دل‌های آن‌ها این شبهه را تقویت 
 در قتل عثمان دخالت داشته یا اینکه از یاری رساندن به او خودداری 

ً
کنند که علی یا شخصا

کرده است؛ بنابراین چنین کسی شایستۀ خلافت پیامبر نیست و در مقابل روش حکومتی 

1. عَیْنِی: چشمم؛ مراد جاسوس است؛ عین: در لغت به‌معنای چشم است اما از آنجا که مأموران اطلاعاتی حکومت 

به‌منزلۀ چشم برای رئیس حکومت هستند از آن‌ها تعبیر به »عین« می‌شود.

یُعْلِمُنِی: به من اعلام می‌کند.
هَ: روانه شد.  وُجِّ

ة.
ّ
الْمَغْرِبِ: شام؛ در شمال غربی عراق قرار دارد؛ الشام لأنّه فی مغرب کوفة و مک

الْمَوْسِمِ: مراد موسم حج است؛ از ریشۀ »وسم« در اصل به‌معنای نشانه گذاردن است سپس به محل اجتماع یا زمان 
 فقها موسم به‌معنای ایام 

ً
اجتماع به‌جهت اینکه نشانه بر آن گذارده می‌شود اطلاق شده و در میان مسلمین مخصوصا

ة المکرّمة.
ّ
حج است؛ موقع أداء الحجّ و مجمع الحجّاج فی مک

الْعُمْیِ: نابینا؛ جمع »اعمی«؛ جمع أعمى: من لا یبصر.
سْمَاعِ: کرگوش‌ها؛ حق ناشنواها.

َ
مِّ الْ الصُّ

بْصَارِ: کور چشم‌ها؛ چشم‌بسته‌ها.
َ
الْکُمْهِ الْ

معاویه را در میان مردم انتشار دهند.1

مشابه
قْفالُها﴾2 آیا پس آن‌ها در قرآن تدبر نم‏ىکنند یا بر ◊	

َ
مْ عَل‏ى قُلُوبٍ أ

َ
رُونَ الْقُرْآنَ أ  فَلا یَتَدَبَّ

َ
﴿أ

دل‌هایشان قفل نهاده شده است.

ذینَ قالُوا سَمِعْنا وَ هُمْ لا یَسْمَعُون﴾3‏ و همانند کسانى نباشید که م‏ىگفتند ◊	 ﴿وَ لا تَکُونُوا کَالَّ
شنیدیم ولى در حقیقت نم‏ىشنیدند.

عْیُنٌ لا یُبْصِرُونَ بِها﴾4 ایشان را چشم‌هایى است که بدان نم‏ىبینند. ◊	
َ
﴿وَ لَهُمْ أ

دُورِ﴾5 زیرا چشم‌ها نیستند که ◊	 تی‏ فِی الصُّ بْصارُ وَ لکِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّ
َ
ها لا تَعْمَى الْ ﴿إِنَّ

کور م‏ىشوند، بلکه دل‌هایى که در سینه‏ها جاى دارند، کور باشند.

بر ◊	 نیز  خدا  و  است  مرضى  دل‌هایشان  در  مَرَضاً﴾6  هُ  اللَّ فَزادَهُمُ  مَرَضٌ  قُلُوبِهِمْ  ﴿فی‏ 
مرضشان بیفزوده است.‏

1. 2. آمیختن حق و باطل 
ذِینَ یَلْبِسُونَ‏ الْحَقَّ بِالْباطِلِ‏«7 »الَّ

کسانى که حق را به باطل م‏ىآمیزند. 

نکته
مقصود آن است که آن‌ها م‏ىدانند که علىA بر حق و معاویه بر باطل است، لکن ●	

آن را پنهان م‏ىکنند و با شبهۀ قتل عثمان و خون‌خواهى او و دیگر دلایل بیهوده، حق را 
مخفى م‏ىکنند.8

1. قطره‌ای از دریا، ج4، ص275.

2. محمد، 24.

3. انفال، 21.

4. اعراف، 179.

5. حج، 46.

6. بقره،10.

بس« به‌معنای پوشش و پوشیدن.
ُ
بس« به‌معنای مشتبه ساختن؛ »ل

َ
7. یَلْبِسُونَ‏: مخلوط می‌کنند؛ از ریشۀ »ل

8. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج7، ص322.

نَاسٌ 
ُ
هَ إِلَى الْمَوْسِمِ أ هُ وُجِّ نَّ

َ
ا بَعْدُ فَإِنَّ عَیْنِی بِالْمَغْرِبِ کَتَبَ إِلَیَّ یُعْلِمُنِی أ مَّ

َ
أ

ذِینَ یَلْتَمِسُونَ  بْصَارِ الَّ
َ
سْمَاعِ الْکُمْهِ الْ

َ
مِّ الْ امِ الْعُمْیِ الْقُلُوبِ الصُّ هْلِ الشَّ

َ
مِنْ أ

هَا  نْیَا دَرَّ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَ یُطِیعُونَ الْمَخْلُوقَ فِی مَعْصِیَةِ الْخَالِقِ وَ یَحْتَلِبُونَ الدُّ
قِینَ وَ لَنْ یَفُوزَ بِالْخَیْرِ إِلَّ عَامِلُهُ وَ  بْرَارِ الْمُتَّ

َ
ینِ وَ یَشْتَرُونَ عَاجِلَهَا بِآجِلِ الْ بِالدِّ

لِیبِ وَ  قِمْ عَلَى مَا فِی یَدَیْکَ قِیَامَ الْحَازِمِ الصَّ
َ
رِّ إِلَّ فَاعِلُهُ فَأ لَ یُجْزَى جَزَاءَ الشَّ

یُعْتَذَرُ مِنْهُ وَ لَ  اکَ وَ مَا  إِیَّ مَامِهِ وَ  ابِعِ لِسُلْطَانِهِ الْمُطِیعِ لِِ بِیبِ التَّ اصِحِ اللَّ النَّ
لَمُ. سَاءِ فَشِلً وَ السَّ

ْ
عْمَاءِ بَطِراً وَ لَ عِنْدَ الْبَأ تَکُنْ عِنْدَ النَّ
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مشابه
باطل ◊	 در چهرۀ  را  و حق  تَعْلَمُون﴾1‏  نْتُمْ 

َ
أ وَ  الْحَقَّ  تَکْتُمُوا  وَ  بِالْباطِلِ  الْحَقَّ  تَلْبِسُوا  لا  ﴿وَ 

آشکار نسازید و حق را کتمان نکنید در حالى که ]آن را[ مى دانید. 

استعاره
ه مستعار: دَرَّ

مستعارمنه: شیر
مستعارله: دنیا و خوشی‌های آن 

جامع: امامA دنیا را به شتری تشبیه کرده است که شیر آن را برای استفاده می‌دوشند. 
دین‌داری  ادعای  و  می‌گرفتند  پی  دین،  از  استفاده  با  را  خود  خواست‌های  شامیان 

می‌کردند و همه را در راستای دستیابی مال‌ومنال دنیا مورد استفاده قرار می‌دادند.

1. 3. اطاعت مخلوق، معصیت خالق
»وَ یُطِیعُونَ الْمَخْلُوقَ فِی مَعْصِیَةِ الْخَالِق« 

و در نافرمانى خالق از مخلوق اطاعت م‏ىکنند.

مشابه
﴿وَ إِنْ جاهَداکَ لِتُشْرِکَ بی‏ ما لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما﴾2 و اگر آن دو بکوشند که تو ◊	

گاه نیستى شریک من قرار دهى، اطاعتشان مکن. ‏ چیزى را که بدان آ

امام علیA: »لَ طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ‏ فِی مَعْصِیَةِ الْخَالِق‏«3 اطاعت و پیروى مخلوق سزاوار ◊	
نیست جایی که نافرمانى خدا در آن باشد.

1. 4. دوشیدن دنیا به دین
ینِ«4  هَا بِالدِّ نْیَا دَرَّ »وَ یَحْتَلِبُونَ الدُّ

دین را وسیله ساخته‌اند و با آن منافع دنیا را م‌ىدوشند.

1. بقره،42.

2. عنکبوت، 8.

3. نهج البلاغه، حکمت 165.

4. یَحْتَلِبُونَ: می‌دوشند؛ از ریشۀ »حَلب« به‌معنای دوشیدن شیر. 
هَا: شیرش را؛ به‌معنای شیر فراوان و معنای مصدری دارد به‌معنای ریزش باران یا مایعات دیگر است. دَرَّ

نکته‌ها
»احتلاب« کنایه است براى به دست آوردن متاع دنیا از هر راهى که امکان دارد.1●	
یکی از وسیله‌های مؤثر برای دوشیدن از دنیا دین است. بسیار اتفاق افتاده که دین را ●	

دکان و مقدسات دینی را ملعبه و ابزار سوءاستفاده قرار داده‌اند.2

1. 5. خریداری دنیا به آخرت 
قِینَ وَ لَنْ یَفُوزَ بِالْخَیْرِ إِلَّ عَامِلُهُ وَ لَ یُجْزَى جَزَاءَ  بْرَارِ الْمُتَّ

َ
»وَ یَشْتَرُونَ عَاجِلَهَا بِآجِلِ الْ

رِّ إِلَّ فَاعِلُهُ‏«3 الشَّ
و به بهاى آخرت نیکان پرهیزکار، دنیاى نقد را م‌ىخرند، حال آنکه جز نیکوکار به خیر دست 

نیابد و جز بدکردار کسى جزاى بد نبیند.

نکته
»خیر« از دیدگاه امام بر پایۀ جزا و پاداش آن نزد خداوند اندازه‌گیری می‌شود. امام هرگز ●	

خوشی و آسایش دنیوی را ملاک خیر نمی‌داند.4

مشابه
عْمالَهُمْ وَ هُمْ لا یُظْلَمُون﴾5 براى هرکدام ]از گروه ◊	

َ
یَهُمْ أ ا عَمِلُوا وَ لِیُوَفِّ ﴿وَ لِکُلٍّ دَرَجاتٌ مِمَّ

مؤمنان و کافران‏[ بر پایۀ اعمالى که انجام داده‏اند درجاتى است ]که در آن قرار م‏ىگیرند[، 
و تا خدا اعمالشان را به‌طور کامل به آنان بدهد و آنان مورد ستم قرار نم‏ىگیرند.

اینان ◊	 مُهْتَدینَ﴾6  کانُوا  ما  وَ  تِجارَتُهُمْ  رَبِحَتْ  فَما  بِالْهُدى‏  لالَةَ  الضَّ اشْتَرَوُا  ذینَ  الَّ ولئِکَ 
ُ
﴿أ

گمراهى را به هدایت خریدند پس تجارتشان سود نکرد و در شمار هدایت‌یافتگان درنیامدند.

نْیا﴾7 آرى، شما زندگى این جهان را برم‏ىگزینید. ◊	 ﴿بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَیاةَ الدُّ

1. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج7، ص322.

2. اندیشۀ سیاسی تربیتی علوی در نامه‌های نهج البلاغه، ج4، ص102.

3. عَاجِلَ: دنیا.
آجِلِ: آخرت.

لَنْ یَفُوزَ: هرگز نایل نمی‌شود.
لَ یُجْزَى: جزا داده نمی‌شود.

4. در سایه‌سار نهج البلاغه، ج5، ص279.

5. احقاف، 19.

6. بقره، 16.

7. اعلی، 16.
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به وزن ◊	 یَرَهُ﴾1 پس هرکس  ا  شَرًّ ةٍ  ذَرَّ مِثْقالَ  یَعْمَلْ  مَنْ  یَرَهُ۞وَ  خَیْراً  ةٍ  ذَرَّ مِثْقالَ  یَعْمَلْ  ﴿فَمَنْ 
ذره‏اى نیکى کرده باشد آن را م‏ىبیند و هرکس به وزن ذره‏اى بدى کرده باشد آن را م‏ىبیند.

عَافِیَة«2هر نعمتی ◊	 ارِ  النَّ دُونَ  بَلَءٍ  کُلُّ  وَ  مَحْقُورٌ،  ةِ  الْجَنَّ دُونَ‏  نَعِیمٍ‏  »کُلُ‏   :Aامام علی
بی‌بهشت ناچیز و هر بلایی بی‌جهنم عافیت است.

2. دستورالعمل‌های امام برای کارگزار خود
2. 1. امر به استقامت 

لِیبِ«3 قِمْ عَلَى مَا فِی یَدَیْکَ قِیَامَ الْحَازِمِ الصَّ
َ
»فَأ

پس زمام کار خویش را با هوشیارى و سرسختى به دست گیر.

2. 2. پیروی از امام
مَامِهِ«4 ابِعِ لِسُلْطَانِهِ الْمُطِیعِ لِِ بِیبِ التَّ اصِحِ اللَّ »وَ النَّ

و چون خیرخواه خردمند که پیرو حکومت و فرمان‌بردار امام خویش است به کار پرداز.

مشابه
 خردمندان متذکر م‏ىشوند.5◊	

ً
لْبابِ﴾ قطعا ولُوا الَْ

ُ
رُ أ ما یَتَذَکَّ ﴿إِنَّ

2. 3. اجتناب از خطا
اکَ وَ مَا یُعْتَذَرُ مِنْهُ« »وَ إِیَّ

مبادا کارى انجام دهى که به عذرخواهى مجبور شوى.

نکته
آینده‌نگر ●	 خردمند  ولی  است  پسندیده  عملی  خطا  ارتکاب  از  پس  عذرخواهی  گرچه 

سعی می‌کند عصیان و خطایی نداشته باشد تا نیازمند به عذرخواهی شود.6

1. زلزال، 7 و 8.

2. نهج البلاغه، حکمت 386.

3. الْحَازِمِ: محتاط. 
لِیبِ: محکم؛ از ریشۀ »صُلب« به‌معنای شدت یافتن و هر شیء شدید و محکم است و صلیب را بدین جهت  الصَّ

صلیب می‌گویند که از چوب‌های محکم برای دار زدن از آن استفاده می‌شود. 

بِیبِ: خردمند؛ صاحب عقل و خرد و از ریشۀ »لبّ« به‌معنای مغز گرفته شده است.  4. اللَّ
5. زمر، 9.

6. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص207.

2. 4. اجتناب از سرخوشی هنگام نعمت
عْمَاءِ بَطِراً«1 »وَ لَ تَکُنْ عِنْدَ النَّ

و چون نعمتى به چنگ آوردى سرخوشى مکن.

مشابه
خَذْناهُمْ بَغْتَةً ◊	

َ
وتُوا أ

ُ
ى إِذا فَرِحُوا بِما أ بْوابَ کُلِّ شَیْ‏ءٍ حَتَّ

َ
رُوا بِهِ فَتَحْنا عَلَیْهِمْ أ ا نَسُوا ما ذُکِّ ﴿فَلَمَّ

فَإِذا هُمْ مُبْلِسُونَ﴾2 چون همۀ اندرزهایى را که به آن‌ها داده شده بود، فراموش کردند، همۀ 
درها را به رویشان گشودیم تا از آنچه یافته بودند، شادمان گشتند پس به ناگاه فروگرفتیمشان 

و همگان نومید گردیدند. 

2. 5. اجتناب از سستی هنگام سختی
لَم‏«3  سَاءِ فَشِلً وَ السَّ

ْ
»وَ لَ عِنْدَ الْبَأ

و آنگاه که به سختى درافتادى سستى مکن. والسلام.

مشابه
هُمُ ◊	 ولئِکَ 

ُ
أ وَ  صَدَقُوا  ذینَ  الَّ ولئِکَ 

ُ
أ سِ 

ْ
الْبَأ حینَ  وَ  اءِ  رَّ الضَّ وَ  ساءِ 

ْ
الْبَأ فِی  ابِرینَ  الصَّ ﴿وَ 

قُون‏﴾4 و نیز کسانى هستند که چون عهدى م‏ىبندند بدان وفا م‏ىکنند و آنان که در  الْمُتَّ
بینوایى و بیمارى و به‌هنگام جنگ صبر م‏ىکنند، اینان راست‌گویان و پرهیزکاران‌اند.

ة الفرح و کثرة النّشاط.
ّ

ر« گرفته شده است؛ شد
َ

1. بَطِر: سرمست؛ شخصی است که مست ناز و نعمت است؛ از ریشۀ »بَط
2. انعام، 44.

ة و لا أفعل له لأنّه اسم غیر صفة.
ّ

د
ّ

سَاءِ: مشکلات؛ الش
ْ
3. الْبَأ

ل« به‌معنای ضعف و سستی یا ضعفی که همراه با ترس 
َ

ش
َ
فَشِلً: ترسو و ضعیف؛ انسان سست و تنبل؛ از ریشۀ »ف

عف.
ّ

باشد؛ الجبن و الض

4. بقره، 177.



پیشگفتار نامه 
از نامه‏هاى آن حضرت است به محمدبن‌ابی‌بکر که به‌علت عزلش از حکومت مصر و 

قرار گرفتن مالک اشتر به‌جاى او دل‌تنگ شده بود.

ضعف  خود  از  دشمن  با  شدن  روبه‌رو  در  محمدبن‌ابی‌بکر  که  بود  آن  تغییر  این  علت 
نشان م‏ىداد و در میان یاران علىA براى نبرد با دشمن کسى پرجرأت‏تر و نیرومندتر از 
مالک اشتر وجود نداشت و معاویه پس از ماجراى صفین براى یورش به اطراف شهرهاى 
اسلامى آماده م‏ىشد؛ از طرفى، مصر مورد توجه عمروعاص بود و امام م‏ىدانست که آنجا 
جز به‌وسیلۀ مالک اشتر نم‏ىتواند حفظ شود. این بود که عهد و فرمانى به او نوشت و او را 
به جانب مصر فرستاد. امام مطلع شد که محمد به‌خاطر این عمل افسرده شده است پس 

نامـۀ 34

شناسنامۀ نامه
ــه،  ــروان در کوف ــس از نه تاریــخ، زمــان و مــکان وقــوع: پ

ــری ــال 38 هج س
مخاطب: محمدبن‌ابی‌بکر

علــت مکاتبــه: دل‌تنگــی محمد‌بن‌ابی‌بکــر و شــهادت 
مالــک اشــتر در قلــزم 

موضوع: سیاسی
گرامیداشت  محمدبن‌ابی‌بکر؛  از  دل‌جویی  نتیجه:  و  هدف 

یاد مالک اشتر1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص172.
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از آنکه مالک اشتر، پیش از رسیدن به مصر فوت کند، این نامه را امامA به محمد نوشت 
و در نامه کارى را که انجام داده است به اطلاع او م‏ىرساند و رضایت او را جلب م‏ىکند و 
دلیل گماردن مالک اشتر را به‌جاى او بازگو م‏ىنماید که نه به‌سبب رنجش از وى و نه به‌دلیل 

کوتاهى از جانب او بوده است. 

1. دل‌داری به محمدبن‌ابی‌بکر
ذَلِکَ  فْعَلْ 

َ
أ لَمْ  ی  إِنِّ وَ  عَمَلِکَ  إِلَى  شْتَرِ 

َ
الْ یحِ  تَسْرِ مِنْ  مَوْجِدَتُکَ  بَلَغَنِی  فَقَدْ  بَعْدُ  ا  مَّ

َ
»أ

1» اسْتِبْطَاءً لَکَ فِی الْجَهْدَ وَ لَ ازْدِیَاداً لَکَ فِی الْجِدِّ
اما بعد، خبر یافتم که از فرستادن اشتر به قلمرو حکومتت دل‌تنگ شده‌اى. من این کار را 

به‌سبب کاهل دانستن تو در کار یا انتظار تلاش بیشتر از تو، انجام ندادم.

نکته
گاه بعضی افراد، اشخاصی امین، بافضیلت و دارای کمالات بسیار هستند اما از جهت ●	

اعزام  ندارند.  را  حادثه‌ساز  و  پرخطر  سرزمین‌های  ادارۀ  توانایی  فرمانروایی  و  مدیریت 
مالک اشتر به مصر دلیل بر اشراف کامل امام به شرایط خاص و شناخت اصحاب است.2

2. دقت در عزل و نصب‌ها 
عْجَبُ 

َ
یْسَرُ عَلَیْکَ مَئُونَةً وَ أ

َ
یْتُکَ مَا هُوَ أ »وَ لَوْ نَزَعْتُ مَا تَحْتَ یَدِکَ مِنْ سُلْطَانِکَ لَوَلَّ

1. مَوْجِدَتُکَ: خشم تو؛ خشم و ناراحتی؛ الغضب و الحزن، وجدت على فلان موجدة.

یحِ: ارسال؛ فرستادن کسی به‌دنبال کاری است و به‌معنای هرگونه رهاسازی نیز آمده است؛ ازاین‌رو به طلاق دادن  تَسْرِ
همسر »تسریح« می‌گویند؛ الإرسال‏.

عَمَلِ: فرمانداری، فرماندار را »عامل« می‌گویند. 
ندی است. 

ُ
ند و کم شمردن؛ از ریشۀ »بُطء« به‌معنای ک

ُ
اسْتِبْطَاءً: ک

ازْدِیَاداً: طلب زیادی. 
اقة، و من رواها الجهد بالفتح فهو من قولهم أجهد جهدک فی کذا أى أبلغ الغایة.

ّ
الْجَهْدَ: تلاش و کوشش؛ الط

2. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص209.

ی لَمْ  شْتَرِ إِلَى عَمَلِکَ وَ إِنِّ
َ
یحِ الْ ا بَعْدُ فَقَدْ بَلَغَنِی مَوْجِدَتُکَ مِنْ تَسْرِ مَّ

َ
أ

فْعَلْ ذَلِکَ اسْتِبْطَاءً لَکَ فِی الْجُهْدِ وَ لَ ازْدِیَاداً فِی الْجِدِّ وَ لَوْ نَزَعْتُ مَا تَحْتَ 
َ
أ

عْجَبُ إِلَیْکَ وِلَیَةً 
َ
یْسَرُ عَلَیْکَ مَئُونَةً وَ أ

َ
یْتُکَ مَا هُوَ أ یَدِکَ مِنْ سُلْطَانِکَ لَوَلَّ

نَا شَدِیداً  مْرَ مِصْرَ کَانَ رَجُلً لَنَا نَاصِحاً وَ عَلَى عَدُوِّ
َ
یْتُهُ أ ذِی کُنْتُ وَلَّ جُلَ الَّ إِنَّ الرَّ

وْلَهُ 
َ
امَهُ وَ لَقَى حِمَامَهُ وَ نَحْنُ عَنْهُ رَاضُونَ أ یَّ

َ
هُ فَلَقَدِ اسْتَکْمَلَ أ نَاقِماً فَرَحِمَهُ اللَّ

وَ  بَصِیرَتِکَ  عَلَى  امْضِ  وَ  کَ  لِعَدُوِّ صْحِرْ 
َ
فَأ لَهُ  وَابَ  الثَّ وَ ضَاعَفَ  رِضْوَانَهُ  هُ  اللَّ

هِ یَکْفِکَ  کْثِرِ الِسْتِعَانَةَ بِاللَّ
َ
کَ وَ أ رْ لِحَرْبِ مَنْ حَارَبَکَ وَ ادْعُ إِلى سَبِیلِ رَبِّ شَمِّ

هُ. کَ وَ یُعِنْکَ عَلَى مَا نَزَلَ بِکَ إِنْ شَاءَ اللَّ هَمَّ
َ
مَا أ
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إِلَیْکَ وِلَیَةً«1 
اگر از حکومت مصر آنچه در اختیار توست از تو گرفتم، تو را حاکم منطقه‏ا‏ى قرار م‏ىدهم 

که زحمتش برایت آسان‌تر و حکومتش براى تو خوشایندتر باشد.

3. خیرخواهی مالک 
نَا شَدِیداً نَاقِماً«2 مْرَ مِصْرَ کَانَ رَجُلً لَنَا نَاصِحاً وَ عَلَى عَدُوِّ

َ
یْتُهُ أ ذِی کُنْتُ وَلَّ جُلَ الَّ »إِنَّ الرَّ

دشمنانمان  به  نسبت  و  خیرخواه  مردى  ما  براى  گماشتم  مصر  امارت  به  را  او  که  مردى 
سخت‌گیر بود.

نکته
صحنه‌های ●	 در  به‌خصوص  اسلامی  جامعه  مصالح  بر  مبتنی  و  دل‌سوزانه  برنامه‌ریزی 

مبارزه با دشمن از نکات برجسته شخصیت مالک اشتر بود.3 

مشابه
ذینَ لا یَجِدُونَ ما یُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذا نَصَحُوا ◊	 عَفاءِ وَ لا عَلَى الْمَرْض‏ى وَ لا عَلَى الَّ ﴿لَیْسَ عَلَى الضُّ

هُ غَفُورٌ رَحیمٌ﴾4 بر ناتوانان و بیماران و آنان که  هِ وَ رَسُولِهِ ما عَلَى الْمُحْسِنینَ مِنْ سَبیلٍ وَ اللَّ لِلَّ
هزینۀ خویش نم‏ىیابند، هرگاه در عمل براى خدا و پیامبرش اخلاص ورزند گناهى نیست 

اگر به جنگ نیایند که بر نیکوکاران هیچ‌گونه عتابى نیست و خدا آمرزنده و مهربان است. 

4. رضایت امیرالمؤمنین)ع( از مالک اشتر 
امَهُ وَ لَقَ‏ى حِمَامَهُ وَ نَحْنُ عَنْهُ رَاضُونَ«5  یَّ

َ
هُ فَلَقَدِ اسْتَکْمَلَ أ »فَرَحِمَهُ اللَّ

خداوند رحمتش کند که عمرش را به سر بُرد و مرگش را دیدار کرد، در حالى که از او خشنودیم. 

1. نَزَعْتُ: برداشتم؛ عزل کردم.
یْتُکَ: تو را سرپرست کردم.  وَلَّ

یْسَرُ: آسان‌تر.
َ
أ

مَئُونَةً: زحمت. 
م« است؛ من نقمت على فلان کذا إذا أنکرته علیه و کرهته منه.‏

َ
2. نَاقِم: انتقام‌گیرنده؛ انکار‌کننده، از ریشۀ »نَق

3. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص209.

4. توبه، 91.

امَهُ: روزهایش را کامل کرد.  یَّ
َ
5. اسْتَکْمَلَ أ

حِمَامَ: مرگ؛ از ریشۀ »حَمّ« به‌معنای مقدر ساختن و از آنجا که مرگ با تقدیر الهی صورت می‌گیرد به آن »حِمام« 
یعنی آنچه مقدر شده، گفته می‌شود؛ الموت‏.

نکته
از نقاط برجستۀ زندگی سیاسی امیرالمؤمنینA بهره‌گیری از نیروهای کارآمد است ●	

حتی پس از برکناری آن‌ها از مسئولیت خاص، مانند محمدبن‌ابی‌بکر است.1

مشابه
کَانَ ◊	 لَوْ  هِ  اللَّ وَ  مَالِکٌ‏  مَا  وَ  مَالِکٌ‏  هُ-  اللَّ رَحِمَهُ  شْتَرِ 

َ
الْ نَعْیُ  جَاءَهُ  قَدْ  »وَ   :Aعلی امام 

ائِر«2  وْ[ وَ لَوْ کَانَ حَجَراً لَکَانَ صَلْداً لَ یَرْتَقِیهِ الْحَافِرُ وَ لَ یُوفِی عَلَیْهِ‏ الطَّ
َ
جَبَلً لَکَانَ فِنْداً- ]أ

مالک رفت اما چه بود مالک؟ سوگند به خدا اگر کوه بود، کوهى جدامانده و بزرگ بود و 
اگر سنگ بود سنگى سخت بود که هیچ حیوان سُم‌دار رهنورد به آن بالا نم‏ىرود و هیچ 

پرنده‏اى بر آن نم‏ىپرد. 

5. دعا برای مالک
وَابَ لَهُ«3 هُ رِضْوَانَهُ وَ ضَاعَفَ الثَّ وْلَهُ اللَّ

َ
»أ

خداوند رضوانش را به او عنایت نماید و ثوابش را دوچندان کند. 

6. فرمان آمادگی برای مقابله با دشمن 
کَ وَ امْضِ عَلَى بَصِیرَتِکَ«4 صْحِرْ لِعَدُوِّ

َ
‏»فَأ

براى جنگ با دشمنت بیرون رو و بر اساس بصیرتت حرکت کن.

نکته
جملۀ »وَ امْضِ عَلَى بَصِیرَتِکَ« دستور به هوشیاری کامل در برابر توطئه‌ها و نقشه‌های ●	

دشمن است که با دقت آن‌ها را پیگیری و خنثی کند.5

1. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص209.

2. نهج البلاغه، حکمت443.

هُ: خدا نصیبش کند؛ اولی از ریشۀ »ولایت« به‌معنای کسی است که کسی را به کاری بگمارد یا چیزی  وْلَهُ اللَّ
َ
3. أ

را در اختیار او بگذارد و در اینجا معنای دوم در نظر است؛ یعنی خداوند رضا و خشنودی و بهشت خود را در اختیار 

مالک اشتر گذاشت. 

صْحِرْ: به صحرا برو؛ از ریشۀ »اصحار« به‌معنای بیرون رفتن و ظاهر شدن در صحراست؛ أخرج له إلى الصّحراء 
َ
4. فَأ

و أبرز له من أصحر الأسد من خیسه إذا خرج إلى الصّحراء.

امْضِ: حرکت کن.
5. پیام امام امیرالمؤمنین، ج10، ص43.
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7. پیوسته آماده بودن 
کَ« 1 رْ لِحَرْبِ مَنْ حَارَبَکَ وَ ادْعُ إِل‏ى سَبِیلِ رَبِّ »وَ شَمِّ

با کسى که با تو م‏ىجنگد، بجنگ و او را به راه پروردگارت بخوان.

نکته
»تشمیر« کنایه از آمادگی کامل و لازم برای گام گذاشتن در این راه است که نباید از آن ●	

غفلت گردد.2

مشابه
حْسَن﴾3 مردم ◊	

َ
تی‏ هِیَ أ کَ بِالْحِکْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جادِلْهُمْ بِالَّ ﴿ادْعُ إِل‏ى سَبیلِ رَبِّ

را با حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت بخوان و با بهترین شیوه با آنان مجادله کن.‏

8. یاری و لطف خداوند
ه‏«4  کَ وَ یُعِنْکَ عَلَى مَا یُنْزِلُ بِکَ إِنْ شَاءَ اللَّ هَمَّ

َ
هِ یَکْفِکَ مَا أ کْثِرِ الِسْتِعَانَةَ بِاللَّ

َ
‏ »وَ أ

از خداوند فراوان یارى بخواه که تو را از امور مهم کفایت کند و در حوادث یاری‌ات دهد، 
اگر خدا بخواهد.

مشابه
یارى ◊	 از خدا  به قوم خود گفت  اصْبِرُوا﴾5 موسى  وَ  هِ  بِاللَّ اسْتَعینُوا  لِقَوْمِهِ  ﴿قالَ مُوس‏ى 

جویید و استقامت پیشه کنید.

رْ: آماده باش؛ از مادۀ »تشمیر« به‌معنای جمع کردن؛ برچیدن و آماده شدن و معادل آن در فارسی دامن همت به  1. شَمِّ

کمر زدن است؛ فلان للحرب: أخذ لها اهبتها.

2. قطره‌ای از دریا، ج1، ص292.

3. نحل، 125.

کَ: آنچه برایت مهم است؛ آنچه ناراحتت می‌کند. هَمَّ
َ
4. مَا أ

یُعِنْکَ: یاری کند تو را.
5. اعراف، 128.

پیشگفتار نامه
در  محمدبن‌ابی‌بکر  شهادت  از  پس  ه‌بن‌عباس 

ّ
عبدالل به  است  حضرت  آن  نامه‏هاى  از 

مصر. محور و هدف این نامه چند مطلب است: اول: اطلاع دادن به ابن‌عباس، از تصرف 
مصر به‌وسیلۀ سپاه معاویه؛ دوم: خبر دادن به ابن‌عباس از کشته شدن محمدبن‌ابی‌بکر تا او 
نیز در اندوه این سوگ با امام شریک باشد و ابراز ستایش در ضمن اظهار غم و اندوه نسبت 
به او؛ سوم: اطلاع دادن به ابن‌عباس از وضع خود با مردم به‌عنوان شکوه و گله از ایشان؛ 
زیرا آن بزرگوار، آنان را به پیوستن بر محمدبن‌ابی‌بکر و یارى او ترغیب کرد ولى آن‌ها گوش 
ندادند و نیز به‌دلیل کوتاهى کردن هرکدام از آن‌ها اشاره فرموده است؛ چهارم: درخواست 

نجات هرچه زودتر از دست آن‌ها از پیشگاه خداوند متعال.

نامـۀ 35

شناسنامۀ نامه
تاریــخ، زمــان و مــکان وقــوع: پــس از شــهادت محمدبن‌ابی‌بکــر 

در کوفــه، ســال 38 هجری 
مخاطب: عبداللّه‌بن‌عباس

علت مکاتبه: شهادت محمدبن‌ابی‌بکر
موضوع: سیاسی

هدف و نتیجه: گرامیداشت یاد محمد و شرح تنهایی و مظلومیت 
1Aامام

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص172.
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1. خبر اشغال مصر به‌وسیلۀ معاویه 
هِ  اللَّ فَعِنْدَ  اسْتُشْهِدَ  قَدِ  هُ  اللَّ رَحِمَهُ  بَکْرٍ  بِی 

َ
أ بْنُ  دُ  مُحَمَّ وَ  افْتُتِحَتْ  قَدِ  مِصْرَ  فَإِنَّ  بَعْدُ  ا  مَّ

َ
»أ

نَحْتَسِبُهُ«1 
اما بعد، مصر به دست دشمن افتاد، محمدبن‌ابی‌بکر که خدایش رحمت کند، شهید شد. 

اجر این مصیبت را از خدا م‏ىخواهم. 

نکته
هِ نَحْتَسِبُهُ« اشاره دارد که امام ضمن درخواست اجر و پاداش خداوند ●	 عبارت »فَعِنْدَ اللَّ

برای محمدبن‌ابی‌بکر تأثر عمیق خویش را در غم از دست دادن محمد نشان می‌دهد و او 
را مورد ستایش قرار می‌دهد.2

2. جایگاه محمدبن‌ابی‌بکر نزد امام
»وَلَداً نَاصِحاً وَ عَامِلً کَادِحاً وَ سَیْفاً قَاطِعاً وَ رُکْناً دَافِعاً«3 

او برایم فرزندى خیرخواه، کارگزارى سخت‌کوش، شمشیرى برنده و رکنى مدافع بود.

نکته‌ها
پیروی ●	 و  اخلاقی  ارزش‌های  از  برخورداری  به‌دلیل  فرزند  به‌عنوان  محمد  نامیدن 

1. افْتُتِحَتْ: فتح شد.
ه.‏

ّ
ه، و استشهد کأنه استحضر إلى الل

ّ
اسْتُشْهِدَ: شهید شد؛ القتل فی سبیل الل

نَحْتَسِبُهُ: اجر آن را؛ از ریشۀ »احتساب« به‌معنای اجر است هرچند که احتساب در اصل به‌معنای این است که کاری 
را به حساب خدا بگذارند و معنای التزامی آن از خدا پاداش طلبیدن است؛ یقال: احتسب ولده إذا مات کبیرا، و افترط 

ه أى طلبت به الحسبة بکسر الحاء و هی الأجر.
ّ
ولده إذا مات صغیرا، و یقال: احتسبت کذا عند الل

2. قطره‌ای از دریا، ج4، ص296.

ا فی الأمر.
ّ

3. کَادِحاً: کوشا؛ تلاشگر؛ سخت کوش؛ از ریشۀ »کدح« به‌معنای سخت کوشیدن؛ مجد

مخلصانه از آن حضرت است و هم اینکه به اعتبار تربیت وی در دامن علیA همچون 
فرزند خود می‌باشد؛ چراکه او »ربیب« امام، یعنی پسر همسرش و مادرش اسماء دختر 

عمیس خثعمی بود.1

تعبیر به سیف با وصف برندگی او کنایه از ایستادگی محمد در مقابل دشمن است.2●	

مشابه
رنج ◊	 و  تلاش  با  تو  انسان  اى  فَمُلاقیه‏﴾3  کَدْحاً  کَ  رَبِّ إِل‏ى  کادِحٌ  کَ  إِنَّ نْسانُ  الِْ هَا  یُّ

َ
أ ﴿یا 

به‏سوى پروردگارت م‏ىروى و او را ملاقات خواهى کرد.

پروردگارشان ◊	 نْثى﴾4 
ُ
وْ أ

َ
أ ذَکَرٍ  ضیعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنْکُمْ مِنْ 

ُ
ی لا أ نِّ

َ
أ هُمْ  بُّ رَ لَهُمْ  ﴿فَاسْتَجابَ 

دعایشان را اجابت فرمود که من کار هیچ کارگزارى را از شما، چه زن و چه مرد، همه از 
یکدیگرید، ناچیز نم‏ىسازم. 

3. دعوت مکرر مردم و اجتناب آن‌ها 
مَرْتُهُمْ بِغِیَاثِهِ قَبْلَ الْوَقْعَةِ وَ دَعَوْتُهُمْ سِرّاً وَ جَهْراً 

َ
اسَ عَلَى لَحَاقِهِ وَ أ »وَ قَدْ کُنْتُ حَثَثْتُ النَّ

وَ عَوْداً وَ بَدْءاً فَمِنْهُمُ الْتِی کَارِهاً«5
من مردم را به پیوستن به او برانگیختم و آنان را قبل از وقوع حادثه به یاری‌اش دستور دادم و از 

آنان در آشکار و نهان و به‌طور مکرر براى حرکت به‌جانب او دعوت نمودم. 

مشابه
عْبِ«6 تو براى آن شتاب و عجله ◊	 جْنَادٍ الْمَلَئِکَةِ وَ الْمُؤْمِنِینَ وَ الرُّ

َ
هُ بِثَلَثَةِ أ دَهُ اللَّ ى یُؤَیِّ »حَتَّ

مکن که خداوند صاحب‌الامر ما را با سه لشکر از فرشتگان و مؤمنین و رعبى تأیید می‌کند.

1. قطره‌ای از دریا، ج4، ص297.

2. همان. 

3. انشقاق، 6.

4. آل‌عمران، 195.

کیدا. « به‌معنای برانگیختن؛ أمرتهم أ
َّ

5. حَثَثْتُ: تحریک نمودم؛ از ریشۀ »حَث

غِیَاثِ: پشتیبانی.
الْوَقْعَةِ: حادثه؛ وقوع جنگ و نبرد.

عَوْداً: مکرر.
بَدْءاً: در ابتدا.

کَارِهاً: با اکراه.
6. بحار الأنوار، ج‏52، ص309.

قَدِ  هُ(  اللَّ )رَحِمَهُ  بَکْرٍ  بِی 
َ
أ ابْنُ  دُ  مُحَمَّ وَ  افْتُتِحَتْ  قَدِ  مِصْرَ  فَإِنَّ  بَعْدُ  ا  مَّ

َ
أ

هِ نَحْتَسِبُهُ وَلَداً نَاصِحاً وَ عَامِلً کَادِحاً وَ سَیْفاً قَاطِعاً وَ رُکْناً  اسْتُشْهِدَ فَعِنْدَ اللَّ
وَ  الْوَقْعَةِ  قَبْلَ  بِغِیَاثِهِ  مَرْتُهُمْ 

َ
أ وَ  لِحَاقِهِ  عَلَى  اسَ  النَّ حَثَثْتُ  کُنْتُ  قَدْ  وَ  دَافِعاً 

الْمُعْتَلُّ کَاذِباً  مِنْهُمُ  وَ  فَمِنْهُمُ التِْی کَارِهاً  بَدْءاً  وَ  دَعَوْتُهُمْ سِرّاً وَ جَهْراً وَ عَوْداً 
لَوْ لَ  هِ  فَوَاللَّ یَجْعَلَ لِی مِنْهُمْ فَرَجاً عَاجِلً  نْ 

َ
أ هَ  لُ اللَّ

َ
سْأ

َ
أ الْقَاعِدُ خَاذِلً  وَ مِنْهُمُ 

حْبَبْتُ 
َ
ةِ لَ هَادَةِ وَ تَوْطِینِی نَفْسِی عَلَى الْمَنِیَّ ی فِی الشَّ طَمَعِی عِنْدَ لِقَائِی عَدُوِّ

بَداً.
َ
لْتَقِیَ بِهِمْ أ

َ
بْقَى مَعَ هَؤُلَءِ یَوْماً وَاحِداً وَ لَ أ

َ
نْ لَ أ

َ
أ
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4. شکوه از بی‌وفایی مردم 
»وَ مِنْهُمُ الْمُعْتَلُّ کَاذِباً وَ مِنْهُمُ الْقَاعِدُ خَاذِلً«1 

برخى بهانۀ دروغ تراشیدند و عده‏اى دست از یاری‌اش برداشته، اعتنایى نکردند. 

مشابه
نْفُسِهِمْ فی‏ ◊	

َ
أ وَ  مْوالِهِمْ 

َ
بِأ یُجاهِدُوا  نْ 

َ
أ کَرِهُوا  وَ  هِ  اللَّ رَسُولِ  بِمَقْعَدِهِمْ خِلافَ  فُونَ  الْمُخَلَّ ﴿فَرِحَ 

آنان که در  یَفْقَهُونَ﴾2  لَوْ کانُوا  ا  حَرًّ شَدُّ 
َ
أ مَ  جَهَنَّ نارُ  قُلْ  الْحَرِّ  تَنْفِرُوا فِی  وَ قالُوا لا  هِ  اللَّ سَبیلِ 

خانه نشسته‏اند و از همراهى با رسول خدا تخلف ورزیده‏اند، خوشحال‌اند. جهاد با مال 
و جان خویش را در راه خدا، ناخوش شمردند و گفتند: در هواى گرم به جنگ نروید. اگر 

م‏ىفهمند بگو: گرماى آتش جهنم بیشتر است. 

5. دعا از سوز دل 
نْ یَجْعَلَ لِی مِنْهُمْ فَرَجاً عَاجِلً«

َ
هَ أ لُ اللَّ

َ
سْأ

َ
»أ

از خدا م‏ىخواهم به‌زودى مرا از این مردم برهاند. 

نکته
بدترین حالت برای رهبری لایق و با تعهد آن است که با یارانی ناشایست و سست سر ●	

و کار داشته باشد در این شرایط از او کاری ساخته نخواهد بود.3

6. شهادت، آرزوی مؤمنان 
حْبَبْتُ 

َ
ةِ لَ هَادَةِ وَ تَوْطِینِی نَفْسِی عَلَى الْمَنِیَّ ی فِی الشَّ هِ لَوْ لَ طَمَعِی عِنْدَ لِقَائِی عَدُوِّ »فَوَاللَّ

بَدا«4
َ
لْتَقِیَ بِهِمْ أ

َ
لْقَى مَعَ هَؤُلَءِ یَوْماً وَاحِداً وَ لَ أ

َ
بْقَ‏ى[ أ

َ
لَّ ]أ

َ
أ

1. الْمُعْتَلُّ کَاذِباً: مریض دروغین؛ گرفتار دروغین؛ »معتل« به‌معنای بیمار و گاه به‌معنای کسی است که عذر و بهانه 
می‌آورد و خود را معذور می‌شمرد.

الْقَاعِدُ: نشسته؛ در اینجا یعنی از جنگ دست کشیده و نشسته؛ ترک‌کنندۀ جنگ.
خَاذِل: ترک‌کنندۀ یاری؛ بی‌یاورگذارنده؛ کسی که دست از کمک و یاری برمی‌دارد و نتیجه‌اش خوار شدن طرف مقابل 

است.

2. توبه، 81.

3. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص212.

4. تَوْطِینِ: آماده کردن؛ از ریشۀ »وطن« به‌معنای وطن گزیدن و از آنجا که هرکس که در محلی که سکنا می‌گزیند، 
خود را آماده برای زیستن در آنجا می‌کند، »توطین« به‌معنای آماده‌سازی آمده است. 

 دوست می‌داشتم.
ً
حْبَبْتُ: حتما

َ
لَ

لْتَقِیَ: ملاقات نمی‌کنم. 
َ
لَ أ

به خدا قسم، اگر به‌وقت جنگ با دشمن علاقه‏ام به شهادت نبود و خود را براى مرگ آماده 
نکرده بودم، دوست داشتم که حتى یک روز هم با این مردم نباشم و با آنان روبه‌رو نگردم‏.

مشابه
بْتُ ◊	 هَادَةَ عِنْدَ لِقَائِی الْعَدُوَّ وَ لَوْ قَدْ حُمَ‏ لِی‏ لِقَاؤُهُ لَقَرَّ هِ لَوْ لَ رَجَائِی الشَّ امام علیA: »وَ اللَّ

طْلُبُکُمْ مَا اخْتَلَفَ جَنُوبٌ وَ شَمَال«‏1 به خدا سوگند، اگر به‌وقت 
َ
رِکَابِی ثُمَّ شَخَصْتُ عَنْکُمْ فَلَ أ

برخورد با دشمن، اگر برخوردش مقدر باشد، امید شهادت نداشتم، بر مرکب خود قرار 
م‏ىگرفتم و از شما جدا م‏ىشدم و تا زمانى که باد جنوب و شمال م‏ىوزد، بودن با شما را 

طلب نم‏ىکردم. 

هِ مَا ◊	 هِ] فَقُلْتُ یَا رَسُولَ اللَّ نَا جَالِسٌ فَسَنَحَ‏ لِی رَسُولُ اللَّ
َ
امام علیA: »مَلَکَتْنِی‏ عَیْنِی‏ وَ أ

بْدَلَهُمْ 
َ
هُ بِهِمْ خَیْراً مِنْهُمْ وَ أ بْدَلَنِی اللَّ

َ
دَدِ فَقَالَ ادْعُ عَلَیْهِمْ فَقُلْتُ أ وَدِ وَ اللَّ

َ
تِکَ مِنَ الْ مَّ

ُ
ذَا لَقِیتُ مِنْ أ

ی«‏2 نشسته بودم. خواب به چشمم مسلط شد و رسول خدا] بر من آشکار  بِی شَرّاً لَهُمْ مِنِّ
گردید، گفتم: اى رسول خدا بسیار کجى )نافرمانى( و دشمنى از امت تو دیدم، فرمود: 
آنان را نفرین کن، گفتم: خدا به‌جاى ایشان بهترین اشخاص را به من بدهد و به‌جاى من 

بدترین کس را بر آن‌ها بگمارد.

1. نهج البلاغه، خطبۀ 119.

2. همان، خطبۀ 70.



پیشگفتار نامه 
بار  علی  معاویه شنید  داستان حکمیت، چون  از  بعد  که  است  نامه چنین  این  ماجرای 
دیگر آمادۀ پیکار با او می‌شود، در وحشت فرورفت و برای تضعیف ارادۀ مردم کوفه و عراق 
دست به برنامه‌های ایزایی زد؛ از جمله ضحاک‌بن‌قیس را با سه‌هزار لشکر به عراق فرستاد. 
ماجرای حملۀ ضحاک به عقیل رسید و سخت نگران شد و نامه‌ای به امام نوشت و امام در 

پاسخ نامه او این نامه را نوشتند. 

نامـۀ 36

شناسنامۀ نامه
تاریخ، زمان و مکان وقوع: پس از حملۀ بسربن‌ارطاه به یمن، 

سال 39 هجری
مخاطب: عقیل‌بن‌ابیطالب

از  پس  جنگ  درمورد  امام  رأی  درخواست  مکاتبه:  علت 
شکست و فرار بسربن‌ارطاه 

موضوع: سیاسی، اعتقادی
هدف و نتیجه: اعلام مواضع قاطع امام1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص173.
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1. دشمن شکست‌خورده 
رَ هَارِباً وَ نَکَصَ نَادِماً«1 ا بَلَغَهُ ذَلِکَ شَمَّ حْتُ إِلَیْهِ جَیْشاً کَثِیفاً مِنَ الْمُسْلِمِینَ فَلَمَّ »فَسَرَّ

لشکرى انبوه از مسلمانان را به‌جانب آن دشمن روانه کردم، چون باخبر شد به‌سرعت گریخت 
و با پشیمانى بازگشت.

نکته‌ها
شرح‌حال دشمن است که شورشگرانه یکی از مناطق تحت حاکمیت امام را مورد هجوم ●	

را  قوای مسلح  از  قرار گرفت، سپاهی  در جریان  وقتی  امام  بود.  داده  قرار  و حملۀ خود 
به‌سوی آنان اعزام می‌کند و دشمن پس از اطلاع از این موضوع فرار می‌کند.2 

حْتُ: فرستادم؛ از ریشۀ »تسریح« به‌معنای فرستادن کسی دنبال کاری است و به‌معنای هرگونه رها ساختن نیز  1. فَسَرَّ
آمده است؛ أرسلت‏.

کَثِیفاً: انبوه؛ از ریشۀ »کثافت« گرفته شده و در عربی به‌معنای آلودگی نیامده بلکه این واژه در فارسی به‌معنای آلودگی 
است؛ متراکما کثیرا.

رَ: آماده باش؛ هیّأ. شَمَّ
نَکَصَ: عقب رفت؛ از ریشۀ »نکص« و »نکوص« به‌معنای بازگشت و عقب‌نشینی است؛ رجع إلى عقبه‏.

2. قطره‌ای از دریا، ج4، ص304.

تعبیر »مِنَ الْمُسْلِمِینَ« اشاره به این دارد که لشکر مخالف و فرماندۀ اصلی آن‌ها در شام ●	
از مسلمانان نبودند.1 

به‌معنای ●	  
ً
معمولا ر«  »شمَّ زیرا  ضحاک  به  نسبت  است  سخریه‌ای  هَارِباً«  رَ  »شَمَّ تعبیر 

را  آن  ضحاک  که  فرار  برای  نه  است  مهمی  کار  انجام  برای  زدن«  کمر  به  همت  »دامن 
انتخاب کرده بود.2

واژۀ »نادماً« وضع روحی دشمن را نشان می‌دهد که از کردۀ خود پشیمان شده، دچار ●	
ترس و وحشت شدند.3 

2. زمان رویارویی دو لشکر
یَابِ«4 مْسُ لِلِْ لَتِ الشَّ یقِ وَ قَدْ طَفَّ رِ »فَلَحِقُوهُ بِبَعْضِ الطَّ

در بعضى از جاده‏ها به او رسیدند و این زمانى بود که خورشید در مرز غروب قرار داشت. 

نکته
اشاره ●	 است،  نزدیک شدن  به‌معنای  اینکه »طفول«  به  توجه  با  مْسُ«  الشَّ لَتِ  »طَفَّ تعبیر 

به این است که دو لشکر هنگامی به هم رسیدند که خورشید نزدیک غروب بود و تعبیر 
»ایاب« کنایه از این است که خورشید صبحگاهان گویا از مقر خود به‌سوی ما می‌آید و 

عصر به مقرش بازمی‌گردد و این تعبیر لطیفی است برای غروب آفتاب.5

3. کم‌طاقتی دشمن در میدان جنگ 
یضاً«6 ى نَجَا جَرِ »فَاقْتَتَلُوا شَیْئاً کَلَ وَ لَ فَمَا کَانَ إِلَّ کَمَوْقِفِ سَاعَةٍ حَتَّ

لحظاتى چند بین آنان جنگ در گرفت. دشمن جز به‌اندازۀ ساعتى درنگ نداشت تا اینکه با 
غم‌وغصه رهایى یافت.

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج10، ص61.

2. همان.

3. قطره‌ای از دریا، ج4، ص304.

لَتِ: نزدیک شد؛ الشمس بالتشدید: إذا مالت للمغیب‏. 4. طَفَّ

إِیَابِ: رفتن، غروب کردن.
5. پیام امام امیرالمؤمنین، ج10، ص61.

6. کَلَ وَ لَ: مانند لا و لا؛ کنایه از سرعت است.
ة الجهد و 

ّ
جَرِیض: غم‌زده؛ اندوهناک؛ کسی که بر اثر شدت اندوه با هیجان گلوگیر شده است؛ أى غصّ ریقه من شد

الکرب، و حکى عن الاصمعی، و یقال: هو یجرّض نفسه: أى یکاد یموت.

وَ  هَارِباً  رَ  شَمَّ ذَلِکَ  بَلَغَهُ  ا  فَلَمَّ الْمُسْلِمِینَ  مِنَ  کَثِیفاً  جَیْشاً  إِلَیْهِ  حْتُ  فَسَرَّ
یَابِ فَاقْتَتَلُوا شَیْئاً  مْسُ لِلِْ لَتِ الشَّ یقِ وَ قَدْ طَفَّ رِ نَکَصَ نَادِماً فَلَحِقُوهُ بِبَعْضِ الطَّ
قِ  خِذَ مِنْهُ بِالْمُخَنَّ

ُ
یضاً بَعْدَ مَا أ ى نَجَا جَرِ کَلَ وَ لَ فَمَا کَانَ إِلَّ کَمَوْقِفِ سَاعَةٍ حَتَّ

تَرْکَاضَهُمْ فِی  وَ  یْشاً  نَجَا فَدَعْ عَنْکَ قُرَ یٍ مَا 
ْ
بِلَ یاً 

ْ
فَلَ مَقِ  یَبْقَ مِنْهُ غَیْرُ الرَّ لَمْ  وَ 

جْمَعُوا عَلَى حَرْبِی 
َ
هُمْ قَدْ أ یهِ فَإِنَّ قَاقِ وَ جِمَاحَهُمْ فِی التِّ لَلِ وَ تَجْوَالَهُمْ فِی الشِّ الضَّ

فَقَدْ  الْجَوَازِی  ی  عَنِّ یْشاً  قُرَ فَجَزَتْ  قَبْلِی  هِ]  اللَّ رَسُولِ  حَرْبِ  عَلَى  کَإِجْمَاعِهِمْ 
یِی فِی الْقِتَالِ 

ْ
لْتَ عَنْهُ مِنْ رَأ

َ
ا مَا سَأ مَّ

َ
ی وَ أ مِّ

ُ
قَطَعُوا رَحِمِی وَ سَلَبُونِی سُلْطَانَ ابْنَ أ

ةً وَ لَ  اسِ حَوْلِی عِزَّ یدُنِی کَثْرَةُ النَّ هَ لَ یَزِ لْقَى اللَّ
َ
ى أ ینَ حَتَّ یِی قِتَالُ الْمُحِلِّ

ْ
فَإِنَّ رَأ

عاً  عاً مُتَخَشِّ اسُ مُتَضَرِّ سْلَمَهُ النَّ
َ
بِیکَ وَ لَوْ أ

َ
ی وَحْشَةً وَ لَ تَحْسَبَنَّ ابْنَ أ قُهُمْ عَنِّ تَفَرُّ

اکِبِ الْمُقْتَعِدِ  هْرِ لِلرَّ مَامِ لِلْقَائِدِ وَ لَ وَطِی ءَ الظَّ یْمِ وَاهِناً وَ لَ سَلِسَ الزِّ وَ لَ مُقِرّاً لِلضَّ
یْبِ  نِی صَبُورٌ عَلَى رَ نْتَ فَإِنَّ

َ
لِینِی کَیْفَ أ

َ
خُو بَنِی سُلَیْمٍ فَإِنْ تَسْأ

َ
هُ کَمَا قَالَ أ وَ لَکِنَّ

وْ یُسَاءَ حَبِیبُ.
َ
نْ تُرَى بِی کَآبَةٌ فَیَشْمَتَ عَادٍ أ

َ
مَانِ صَلِیبٌ یَعِزُّ عَلَیَّ أ الزَّ
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نکته
انسان‌هایی که عقیدۀ راسخ به مبدأ و معاد نداشته باشند، مقاومت آن‌ها در جبهه‌های ●	

 ننگ فرار را انتخاب می‌کنند.1 
ّ

جنگ تا آنجاست که خطری برای خود احساس نکنند و ال

تشبیه
مشبه: قضیه درگیری 

مشبهٌ‌به: موضوعی بی‌اهمیت 
بَه: عبارت »کلا و لا« تشبیه قضیه درگیری به موضوعی بی‌اهمیت و اندک و 

َ
وجه ش

این دو، کلمۀ کوتاهی هستند که گاهی در گفتار پیش می‌آیند و گذرا  ناپایدار است. 
مورد اشاره قرار می‌گیرند؛ بنابراین نبرد دشمن را با سپاهی که فرستاده بود، ناچیز بیان 

فرموده است.

4. فرار از معرکۀ جنگ
یٍ مَا نَجَا«2

ْ
یاً بِلَ

ْ
مَقِ فَلَ قِ وَ لَمْ یَبْقَ مِنْهُ غَیْرُ الرَّ خِذَ مِنْهُ بِالْمُخَنَّ

ُ
»بَعْدَ مَا أ

پس از آنکه دچار تنگنا شده بود و از او جز رمقى باقى نبود، در نتیجه با چه مشکلى از مهلکه 
به در رفت! 

5. بیان جامعه‌شناختی اجمالی قریش
یهِ  قَاقِ وَ جِمَاحَهُمْ فِی التِّ لَلِ وَ تَجْوَالَهُمْ فِی الشِّ یْشاً وَ تَرْکَاضَهُمْ فِی الضَّ »فَدَعْ عَنْکَ قُرَ

هِ] قَبْلِی«3 جْمَعُوا عَلَى حَرْبِی کَإِجْمَاعِهِمْ عَلَى حَرْبِ رَسُولِ اللَّ
َ
هُمْ قَدْ أ فَإِنَّ

1. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص214.

نق« به‌معنای فشردن گلوی کسی است؛ بالتشدید: موضع الخنق فی الحیوان من عنقه.‏
َ

قِ: گلوگاه؛ از ریشۀ »خ 2. الْمُخَنَّ
مَقِ: طاقت؛ بقیة النفس و الرّوح‏. الرَّ

ة و العسر و قیل: البطء.
ّ

یٍ: شدت و فشار؛ الشد
ْ
لَ

3. دَعْ: رها کن.
ض« به‌معنای دویدن گرفته شده است و »ترکاض« به‌معنای مبالغه است. 

َ
تَرْکَاضَ: کوشش؛ دویدن شدید؛ از ریشۀ »رک

تَجْوَالَ: بسیار جولان کردنشان؛ جولان شدید. 
قَاقِ: دشمنی؛ مخالفت و جدایی.  الشِّ

جمَاحَهُمْ: عصیان آن‌ها؛ سرکشی کردن؛ »جموح« در اصل به‌معنای حیوان چموش است سپس به انسان‌های سرکش 
و حتی حوادث و برنامه‌هایی که در اختیار انسان نیست، اطلاق شده است. 

یهِ: گمراهی و ضلالت. التِّ
اجْمَاعِ: تصمیم؛ العزم.

یاوه‌گویى قریش را با این تاخت‌وتاز شدیدشان در گمراهى و جولانشان در دشمنى و سرکشى 
کردنشان را در گمراهى رها کن که اینان در جنگ با من هم‌دست شدند؛ چنان‌که پیش از من 

در جنگ با پیامبر] هم‌دست شدند! 

نکته
کلمۀ »التّرکاض« کنایه از گمراهى از راه خدا و فرورفتن قریش در باطل، بدون توقف است.●	

6. نفرین بر قریش
ی«1 مِّ

ُ
ی الْجَوَازِی فَقَدْ قَطَعُوا رَحِمِی وَ سَلَبُونِی سُلْطَانَ ابْنِ أ یْشاً عَنِّ »فَجَزَتْ قُرَ

جزا‌دهندگان از جانب من جزاى قریش را بدهند که آنان با من قطع رحم کردند و حکومت 
فرزند مادرم )پیامبر( را از من ربودند.

مشابه 
در ◊	 کینه‌هایی  بَعْدِی«‏2  مِنْ  إِلَّ  لَکَ‏  یُبْدُونَهَا  لَ  قْوَامٍ 

َ
أ صُدُورِ  فِی  »ضَغَائِنُ  الله]:  رسول 

سینه‌های گروهی وجود دارد و امروز قادر بر اظهار آن نیستند ولی بعد از من در برابر تو 
اظهار خواهند کرد. 

7. برخورد قاطعانه با پیمان‌شکنان 
هَ«3 لْقَى اللَّ

َ
ى أ ینَ حَتَّ یِی قِتَالُ الْمُحِلِّ

ْ
یِی فِی الْقِتَالِ فَإِنَّ رَأ

ْ
لْتَ عَنْهُ مِنْ رَأ

َ
ا مَا سَأ مَّ

َ
»وَ أ

این جماعت  با  دارم  نظر  در  این جماعت چیست‌؟  با  پیکار  دربارۀ  نظرم  که  بودى  پرسیده 
پیمان‌شکن تا زمان لقای خداوند بجنگم.

8. روحیۀ شکست‌ناپذیری
ی وَحْشَةً«4 قُهُمْ عَنِّ ةً وَ لَ تَفَرُّ اسِ حَوْلِی عِزَّ یدُنِی کَثْرَةُ النَّ »لَ یَزِ

نه فراوانى اطرافیان بر عزتم م‌ىافزاید و نه پراکنده شدنشان از اطرافم سبب وحشتم م‌ىگردد.

نکته
انسان موحدی که خدا را سرچشمۀ همۀ قدرت‌ها می‌داند و هیچ حرکتی را از هیچ‌کس ●	

که  است  این  مفهومش  است.  عمل  مکافات  و  جزا  به‌معنای  »جازیه«  جمع  عمل؛  جزای  و  مکافات  الْجَوَازِی:   .1

مکافات اعمال قریش دامان آن‌ها را بگیرد؛ جمع جازیة کالجوارى جمع جاریة و هى أنواع العقاب للنفوس السیئة.

سَلَبُو: سلب کردند. 
2. کتاب سلیم‌بن‌قیس الهلالی، ج‏2، ص569.

 و لمن حفظه: محرم.
ّ

ینَ: پیمان‌شکنان؛ الناقضین للبیعة یقال لمن نقض عهده و بیعته: محل 3. الْمُحِلِّ
یدُ: نمی‌افزاید. 4. لَ یَزِ
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ت و کثرت 
ّ
بدون اذن خداوند عملی نمی‌داند، باکی از کمی و زیادی دشمن ندارد و قل

یاران برایش اهمیتی ندارد.1

مشابه
اینکه ◊	 با  آن‌ها م‏ىترسید  از  آیا  مُؤْمِنین﴾2  کُنْتُمْ  إِنْ  تَخْشَوْهُ  نْ 

َ
أ حَقُّ 

َ
أ هُ  فَاللَّ تَخْشَوْنَهُمْ   

َ
﴿أ

خداوند سزاوارتر است که از او بترسید، اگر مؤمن هستید.

اسَ وَ اخْشَوْنِ وَ لا تَشْتَرُوا بِآیاتی‏ ثَمَناً قَلیلا﴾3 پس، از مردم مترسید، از ◊	 ﴿فَلا تَخْشَوُا النَّ
من بترسید و آیات مرا به بهاى اندک مفروشید. 

9. پایداری و استقامت
یْمِ وَاهِناً وَ لَ  عاً وَ لَ مُقِرّاً لِلضَّ عاً مُتَخَشِّ اسُ مُتَضَرِّ سْلَمَهُ النَّ

َ
بِیکَ وَ لَوْ أ

َ
»وَ لَ تَحْسَبَنَّ ابْنَ أ

دِ«4 اکِبِ الْمُتَقَعِّ هْرِ لِلرَّ مَامِ‏ لِلْقَائِدِ وَ لَ وَطِی‏ءَ الظَّ سَلِسَ الزِّ
مپندار که پسر پدرت، اگرچه مردم رهایش کنند، در برابر دشمن زار و فروتن گردد یا از ناتوانى 

تن به ستم دهد یا زمام امر خویش به دست کسى سپارد یا به کسى سوارى دهد.

مشابه
قْتِ‏ لَ حَانَ حِینُکِ ◊	 مْ‏ إِلَیَ‏ تَشَوَّ

َ
ضْتِ أ  بِی تَعَرَّ

َ
ی أ امام علیA: »یَا دُنْیَا یَا دُنْیَا إِلَیْکِ عَنِّ

قْتُکِ ثَلَثاً لَ رَجْعَةَ لِی فِیهَا«5 اى دنیا اى دنیا، از من  ی غَیْرِی لَ حَاجَةَ لِی فِیکِ قَدْ طَلَّ غُرِّ
بگذر. آیا )براى فریب( خود را به من عرضه می‌کنى و م‏ىنمایى؟ یا به من شوق داشته مرا 
خواهانى؟ نزدیک مباد هنگام )فریب( تو و چه دور است آرزوى تو! دیگرى را بفریب که 

1. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص216.

2. توبه، 13.

3. مائده، 44.

: گمان نکن. 4. لَ تَحْسَبَنَّ
ع: زاری‌کننده.  مُتَضَرِّ

ع: خشوع‌کننده.  مُتَخَشِّ
یْمِ: ستم؛ ظلم و ستم و مصدر آن به‌معنای ظلم کردن و قهر و غلبه نمودن است؛ الظلم‏. لِلضَّ

وَاهِن: سستی‌کننده؛ ضعیفا.
مَامِ: به‌آسانی زمام‌دهنده؛ سلس: مطیع و منقاد و گاه به‌معنای سهل و آسان است.  سَلِسَ الزِّ

هْرِ: پشت خود را هموار‌کننده؛ وطیء: صفت مشبهه است و به‌معنای نرم و ملایم و تسلیم است.  وَطِی‏ءَ الظَّ
دِ: کسی که همواره بر پشت مرکب سوار است؛ الرّاکب على ظهر البعیر. الْمُتَقَعِّ

5. نهج البلاغه، حکمت 75.

مرا به تو نیازى نیست و تو را سه بار طلاق گفته‏ام‏.

10. استناد به شعر بنی‌سلیم 
مَانِ  یْبِ الزَّ نِی‏ صَبُورٌ عَلَى رَ نْتَ فَإِنَّ

َ
لِینِی کَیْفَ أ

َ
خُو بَنِی سَلِیمٍ‏: فَإِنْ تَسْأ

َ
هُ کَمَا قَالَ أ »وَ لَکِنَّ

وْ یُسَاءَ حَبِیب«1
َ
نْ تُرَى بِی کَآبَةٌ فَیَشْمَتَ عَادٍ أ

َ
صَلِیبُ یَعِزُّ عَلَیَّ أ

بلکه فرزند پدرت چنان است که آن شاعر بن‌ىسلیم گفته است: 
برابر حوادث زمانه شکیبا و استوارم« »بر من  بپرسى که چگونه‌ا‌ى؟ گویم: در  از من  »اگر 

سخت است که محزونم ببینند تا دشمن سرزنش کند یا دوست غمگین شود«.

نکته
دشمن ●	 از  هراسی  و  ترس  خود  درون  در  نه‌تنها  امام  که  می‌رساند  شعر  این  به  استناد 

باقی  دشمن  دل  بر  را  خودباختگی  و  اندوه  حسرت  خود  بیرونی  چهرۀ  در  بلکه  نداشت 
می‌گذارد؛ اندوهی که دوستان را غمگین و دشمنان را شاد می‌کند.2

یْبِ: گاهی به‌معنای شک و گاهی به‌معنای حوادث مشکل روزگار می‌آید.  1. رَ
صَلِیبُ: محکم؛ از ریشۀ »صلب« آمده است. 

کَآبَةٌ: غم و اندوه و انکسار ناشی از آن. 
فَیَشْمَتَ: از ریشۀ »شماتت« به‌معنای شاد شدن دشمن.

عَادٍ: دشمن؛ از ریشۀ »عداوت« گرفته شده.
2. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص217.



پیشگفتار نامه 
افشای  و  صفین  جنگ  شروع  از  پیش  هجری   36 سال  در  معاویه  به  خطاب  نامه  این 

ادعاهای دروغین معاویه دربارۀ عثمان است. 

نامـۀ 37

شناسنامۀ نامه
ــه،  ــن در کوف ــش از صفی تاریــخ، زمــان و مــکان وقــوع: پی

ــری  ــال 37 هج س
مخاطب: معاویه

ــه  علــت مکاتبــه: ادعاهــای دروغیــن و تهمت‌هــای معاوی
Aبــه امــام

موضوع: سیاسی
هدف و نتیجه: پاسخ‌گویی و رد تهمت‌ها و شبهه‌ها1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص153.
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نامۀ 37کلام امیر

65 64

کلام امیر

1. اشاره به شخصیت واژگونۀ معاویه
1. 1. حیرت و سرگردانی

بَعَةِ«1  هْوَاءَ الْمُبْتَدَعَةِ وَ الْحَیْرَةِ الْمُتَّ
َ
شَدَّ لُزُومَکَ لِلْ

َ
هِ مَا أ »فَسُبْحَانَ اللَّ

سبحان الله! چه سخت گرفتار هواهاى بدعت‌آمیز و سرگردانى ناشى از پیروى شیطان شده‌اى.

1. 2. تضییع حقایق
»مَعَ تَضْیِیعِ الْحَقَائِقِ« 

و همراه با آن، حقایق را ضایع م‌ىکنى.

1. 3. پشت پا زدن به پیمان‌ها 
ةٌ«2  هِ ]تَعَالَ‏ى[ طِلْبَةٌ وَ عَلَى عِبَادِهِ حُجَّ تِی هِیَ لِلَّ رَاحِ الْوَثَائِقِ الَّ »وَ اطِّ

و پیمان‌هایى را که خواستۀ خداوند و حجت بر بندگانش است، کنار م‌ىنهى.

نکته
منافع و خواسته‌های ●	 و  او می‌خواهد  آنچه دل  بارز شخصی است که  معاویه مصداق 

خلافت  شیوۀ  که  دین  در  بدعت‌گذاری  او  می‌دهد.  انجام  می‌کند،  اقتضا  نفسانی‌اش 
اسلامی را تبدیل به سلطنت و بسیاری از آداب دینی دیگر را تغییر می‌داد.3

مشابه
	◊ 

َ
أ نْفُسِهِمْ 

َ
أ عَل‏ى  شْهَدَهُمْ 

َ
أ وَ  ینَ‏  بِیِّ النَّ مِیثَاقَ‏  خَذَ 

َ
أ هَ  اللَّ إِنَّ  قَالَ:   Aِه عَبْدِاللَّ بِی 

َ
أ »عَنْ 

جَابَ«4 خدا از پیغمبران پیمان‏ گرفت و آن‌ها را بر 
َ
لَ مَنْ أ وَّ

َ
کُمْ قالُوا بَل‏ى فَکُنْتُ أ لَسْتُ بِرَبِّ

خودشان گواه ساخت که مگر من پروردگار شما نیستم؟ گفتند: چرا، در آنجا من نخستین 
پاسخ‌دهنده بودم‏.

هْوَاءَ الْمُبْتَدَعَةِ: هواهای برخواسته از بدعت. 
َ
1.لِلْ

رَاحِ الْوَثَائِقِ: ضایع کردن حقایق؛ از ریشۀ »طرح« به‌معنای دور افکندن. 2. اطِّ
طِلْبَةٌ: مطلوب؛ اشاره به این است که خداوند وفای به تمام این پیمان‌ها را از بندگانش مطالبه می‌کند.

3. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص217.

4. بصائر الدرجات فی فضائل آل‌محمد)ص(، ج‏1، ص83.

2. سوءاستفاده معاویه از قتل عثمان 
صْرُ  مَا نَصَرْتَ عُثْمَانَ حَیْثُ کَانَ النَّ کَ إِنَّ ا إِکْثَارُکَ الْحِجَاجَ فی عُثْمَانَ وَ قَتَلَتِهِ فَإِنَّ مَّ

َ
»فَأ

لَم«1 صْرُ لَهُ وَ السَّ لَکَ وَ خَذَلْتَهُ حَیْثُ کَانَ النَّ
اما پرگویى تو دربارۀ عثمان و قاتلان او، تا وقتى یارى عثمان به‌سود تو بود به یارى او برخاستى، 

و وقتى او نیاز به یارى داشت، او را تنها گذاردى. والسلام.

1. إِکْثَارُکَ الْحِجَاجَ: زیاد احتجاج کردن تو؛ »حجاج« به‌معنای مجادله کردن برای غلبه بر حریف است.
نَصَرْتَ: یاری کردی.

خَذَلْتَهُ: او را تنها گذاشتی؛ او را خوار کردی.

بَعَةِ مَعَ  هْوَاءِ الْمُبْتَدَعَةِ وَ الْحَیْرَةِ الْمُتَّ
َ
لِلْ شَدَّ لُزُومَکَ 

َ
هِ مَا أ فَسُبْحَانَ اللَّ

ا  مَّ
َ
ةٌ فَأ هِ طِلْبَةٌ وَ عَلَى عِبَادِهِ حُجَّ تِی هِیَ لِلَّ رَاحِ الْوَثَائِقِ الَّ تَضْیِیعِ الْحَقَائِقِ وَ اطِّ

کَانَ  حَیْثُ  عُثْمَانَ  نَصَرْتَ  مَا  إِنَّ کَ  فَإِنَّ قَتَلَتِهِ  وَ  عُثْمَانَ  فِی  الْحِجَاجَ  إِکْثَارُکَ 
لَمُ. صْرُ لَهُ وَ السَّ صْرُ لَکَ وَ خَذَلْتَهُ حَیْثُ کَانَ النَّ النَّ



پیشگفتار نامه
این نامه توصیفی از اهل مصر است که به‌خاطر خدا مطابق فطرتشان خشمگین شده‏اند و 
اشاره به مخالفت آنان با بدعت‌هایى است که به عثمان نسبت داده شده و بدان جهت آن‌ها 
خشمگین به مدینه آمدند که مبادا حدود الهى تعطیل شود. اگر کسى بگوید که بنابراین امام
A راضى به قتل عثمان بوده است، زیرا او قاتلان عثمان را براى آمدن به مدینه به‌منظور قتل 
عثمان، ستایش کرده است. پاسخ این است که چنین اشکالى وارد نیست؛ زیرا ممکن است 
آمدن آن‌ها به مدینه‌ تنها براى اعتراض به عثمان بوده باشد، نه براى کشتن او، بنابراین، ستایش 
امامA از ایشان به‌خاطر اعتراض که آن اعتراضى بجاست و درخورِ ستایش بوده است. اما 
قاتلان عثمان و کسانى که او را در خانه محاصره کردند شاید در آن میان از مردم مصر جز 
اندکى نبودند و در سخن امامA چیزى که دال بر مدح قاتلان عثمان باشد، وجود ندارد. 

نامـۀ 38

شناسنامۀ نامه
تاریخ، زمان و مکان وقوع: پس از نهروان در کوفه، سال 38 

هجری 
مخاطب: مردم مصر 

علت مکاتبه: اعزام مالک اشتر به‌سوی مصر و انتصاب وی 
به فرمانداری آن کشور 

موضوع: سیاسی
هدف و نتیجه: سامان بخشیدن اوضاع مصر؛ ابراز مستقیم 

علاقۀ شخصی امام به یار وفادار خویش1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص170.
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نامۀ 38کلام امیر

69 68

کلام امیر

1. ستایش امام از مردم مصر 
رْضِهِ 

َ
أ هِ حِینَ‏ عُصِیَ فِی  لِلَّ ذِینَ غَضِبُوا  الَّ الْقَوْمِ  إِلَى  الْمُؤْمِنِینَ  مِیرِ 

َ
أ هِ عَلِیٍّ  اللَّ عَبْدِ  »مِنْ 

اعِنِ فَلَ مَعْرُوفٌ  الْمُقِیمِ وَ الظَّ الْفَاجِرِ وَ  الْبَرِّ وَ  هِ فَضَرَبَ الْجَوْرُ سُرَادِقَهُ عَلَى  بِحَقِّ وَ ذُهِبَ 
یُسْتَرَاحُ إِلَیْهِ وَ لَ مُنْکَرٌ یُتَنَاهَى عَنْهُ«1

از بندۀ خدا على امیر مؤمنان، به مردمى که براى خدا خشم گرفتند، وقتى دیگران خدا را در 
زمینش معصیت کردند و حق او را از میان بردند و ستم سراپرده‌اش را بر سر خوب و بد، مقیم و 
مسافر بر پاى داشت، نه معروفى ماند که در پناهش بیاسایند و نه از منکرى جلوگیرى م‌ىشد.

نکته
فساد و تبهکاری زمامداران نقش بسزایی در گسترش فساد در سطح جامعه دارد؛ آن‌چنان ●	

ه‌بن‌ابی در مصر جامعه به فساد کشیده شده 
ّ
که با فرمانداری فرد فاسدی همچون عبدالل

بود و بارزترین نشانۀ فساد، فراگیری ظلم و ستم است.2 

استعاره
	 							      مستعار: سرادق
								       مستعارمنه: 

1. سُرَادِقَ: سراپرده؛ خیمه‌هایی است که برای تشکیل مجالس مختلف زده می‌شد، گاه بر روی حیاط خانه‌ها و گاه 
 فوق صحن البیت.‏

ّ
ذی یعد

ّ
به‌صورت جداگانه؛ جمع سرادقات: الفسطاط ال

اعِنِ: کوچ‌کننده؛ از ریشۀ »ظعن« به‌معنای کوچ کردن؛ الراحل.‏ ظَّ
یُسْتَرَاحُ: آرامش حاصل می‌شود.

2. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص220.

مستعارله: ظلم فراگیر 	
جامع: کلمۀ »سرادق« را براى ظلمى که فراگیر نیک و بد و حاضر و مسافر م‏ىباشد، 

استعاره آورده است؛ همچون چادرى که دربرگیرندۀ اهل چادر است.

2. توصیف مالک اشتر
2. 1. شجاعت در شرایط دشوار 

عْدَاءِ 
َ
امَ الْخَوْفِ وَ لَ یَنْکُلُ عَنِ الْ یَّ

َ
هِ لَ یَنَامُ أ ا بَعْدُ فَقَدْ بَعَثْتُ إِلَیْکُمْ عَبْداً مِنْ عِبَادِ اللَّ مَّ

َ
»أ

وْعِ«1 سَاعَاتِ الرَّ
و  نخوابد  وحشت  هنگام  که  داشتم  گسیل  شما  به‌سوى  را  خدا  بندگان  از  بنده‏اى  بعد،  اما 

ساعات هولناک از دشمنان نهراسد و عقب ننشیند.

نکته
ستودن مالک اشتر به‌عنوان بنده‌ای از بندگان خدا، بالاترین فضیلت و امتیازی است که ●	

امام برای او قائل شده است؛ چراکه حتی پیامبر عبودیتش مقدم بر رسالت اوست.2

مشابه
که ◊	 خدایى  است  منزه  و  پاک  الْحَرام‏﴾3  الْمَسْجِدِ  مِنَ  لَیْلًا  بِعَبْدِهِ  سْرى‏ 

َ
أ ذی  الَّ ﴿سُبْحانَ 

بنده‏اش را شبى از مسجدالحرام به مسجد اقصى برد.
کُونَ لَکَ عَبْدا«4 معبودا مرا همین عزت و آبرو بس که تو را بنده باشم. ◊	

َ
نْ أ

َ
»کَفَ‏ى بِی‏ عِزّاً أ

2. 2. سوزنده‌تر از آتش در برابر دشمن 
خُو مَذْحِجٍ«5

َ
ارِ وَ هُوَ مَالِکُ بْنُ الْحَارِثِ أ یقِ النَّ ارِ مِنْ حَرِ شَدَّ عَلَى الْفُجَّ

َ
»أ

از آتش سوزان بر بدکاران سوزنده‏تر است و او مالک‌بن‌حارث از قبیلۀ مذحج است. 

1. یَنْکُلُ: می‌ترسد؛ در اصل از ریشۀ »نکول« به‌معنای عقب رفتن از روی ترس گرفته شده و گاه به هرگونه عقب‌نشینی 
از کار گفته می‌شود؛ النکول: الرّجوع.

وْعِ: ترس؛ گاه به‌معنای ترساندن و به وحشت انداختن آمده است.  الرَّ
2. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص221.

3. اسراء، 1.

4. کنز الفوائد، ج‏1، ص385.

5. مَذْحِجٍ: نام قبیلۀ مالک است؛ قبیله ای از یمن بود و مالک اشتر از رؤسای آن قبیله بود؛ سپس به مدینه و آنگاه به 

کوفه آمد و در زمره شیعیان خالص و خاصان امیرالمؤمنین علیA درآمد.

حِینَ  هِ  لِلَّ غَضِبُوا  ذِینَ  الَّ الْقَوْمِ  إِلَى  الْمُؤْمِنِینَ  مِیرِ 
َ
أ عَلِیٍّ  هِ  اللَّ عَبْدِ  مِنْ 

وَ  الْفَاجِرِ  وَ  الْبَرِّ  عَلَى  سُرَادِقَهُ  الْجَوْرُ  فَضَرَبَ  هِ  بِحَقِّ ذُهِبَ  وَ  رْضِهِ 
َ
أ فِی  عُصِیَ 

ا بَعْدُ فَقَدْ  مَّ
َ
اعِنِ فَلَ مَعْرُوفٌ یُسْتَرَاحُ إِلَیْهِ وَ لَ مُنْکَرٌ یُتَنَاهَى عَنْهُ أ الْمُقِیمِ وَ الظَّ

عْدَاءِ 
َ
الْ عَنِ  یَنْکُلُ  لَ  وَ  الْخَوْفِ  امَ  یَّ

َ
أ یَنَامُ  لَ  هِ  اللَّ عِبَادِ  مِنْ  عَبْداً  إِلَیْکُمْ  بَعَثْتُ 

خُو 
َ
ارِ وَ هُوَ مَالِکُ ابْنُ الْحَارِثِ أ یقِ النَّ ارِ مِنْ حَرِ شَدَّ عَلَى الْفُجَّ

َ
وْعِ أ سَاعَاتِ الرَّ

هِ  هُ سَیْفٌ مِنْ سُیُوفِ اللَّ مْرَهُ فِیمَا طَابَقَ الْحَقَّ فَإِنَّ
َ
طِیعُوا أ

َ
مَذْحِجٍ فَاسْمَعُوا لَهُ وَ أ

نْ 
َ
مَرَکُمْ أ

َ
نْ تَنْفِرُوا فَانْفِرُوا وَ إِنْ أ

َ
مَرَکُمْ أ

َ
یبَةِ فَإِنْ أ رِ بَةِ وَ لَ نَابِی الضَّ لَ کَلِیلَ الظُّ

مْرِی وَ قَدْ 
َ
مُ إِلَّ عَنْ أ رُ وَ لَ یُقَدِّ هُ لَ یُقْدِمُ وَ لَ یُحْجِمُ وَ لَ یُؤَخِّ قِیمُوا فَإِنَّ

َ
تُقِیمُوا فَأ

کُمْ. ةِ شَکِیمَتِهِ عَلَى عَدُوِّ آثَرْتُکُمْ بِهِ عَلَى نَفْسِی لِنَصِیحَتِهِ لَکُمْ وَ شِدَّ
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مشابه
ارِ رُحَماءُ بَیْنَهُم﴾‏1 محمد پیامبر خدا و ◊	 اءُ عَلَى الْکُفَّ شِدَّ

َ
ذینَ مَعَهُ أ هِ وَ الَّ ﴿محّمَدٌ رَسُولُ اللَّ

کسانى که با او هستند بر کافران سخت‌گیرند و با یکدیگر مهربان. 

2. 3. شمشیر خدا
بَةِ وَ  هِ لَ کَلِیلُ الظُّ هُ سَیْفٌ مِنْ سُیُوفِ اللَّ مْرَهُ فِیمَا طَابَقَ الْحَقَّ فَإِنَّ

َ
طِیعُوا أ

َ
‏»فَاسْمَعُوا لَهُ وَ أ

یبَة«2 رِ لَ نَابِی الضَّ
سخنش را بشنوید و امرش را در آنچه مطابق حق است، اطاعت نمایید که او شمشیرى از 

ند نگردد و ضربتش ب‏ىاثر نشود.
ُ
شمشیرهاى خداست که تیزی‌اش‏ ک

نکته‌ها
کنایه از آن است که مالک با موفقیت حوادث را پشت سر م‏ىگذارد، بدون اینکه در آن‌ها ●	

توقف یا عقب‌گرد کند.3

« اشاره به این است که هیچ‌کس به‌جز انبیا و اوصیا، معصوم ●	 عبارت »فِیمَا طَابَقَ الْحَقَّ
نیست؛ بنابراین اطاعت از اوامر آن‌ها باید محدود به مطابقت با حق باشد.4

مشابه
بٌ مِنَ ◊	 ینِ وَ تَقَرُّ طَاعُ فَإِنَّ ذَلِکَ إِدْغَالٌ‏ فِی الْقَلْبِ وَ مَنْهَکَةٌ لِلدِّ

ُ
رٌ آمُرُ فَأ ی‏ مُؤَمَّ »وَ لَ تَقُولَنَّ إِنِّ

الْغِیَر«5 فرمان م‏ىدهم باید اطاعت شوم؛ که این وضع موجب فساد دل، و کاهش و ضعف 
دین، و باعث نزدیک شدن زوال قدرت است.

1. فتح، 29.

2. طَابَقَ: مطابقت کرد.
« گرفته شده است. 

َّ
ند؛ از ریشۀ »کل

ُ
کَلِیلُ: ضعیف و ناکارآمد و ک

 السّیف‏.
ّ

بَةِ: تیزی شمشیر و نیزه و خنجر؛ بالتخفیف: حد الظُّ
ند چون در 

ُ
ندی است که برندگی ندارد و در اصل »نَبوه« به‌معنای مرتفع شدن گرفته شده و شمشیر ک

ُ
نَابِی: شمشیر ک

ذی لا یقطع.‏
ّ
محل فرو نمی‌رود و در بالا می‌ایستد به آن »نابی« گفته می‌شود؛ من السیوف: ال

یبَة: مضروب و محلی است که ضربه به آن وارد می‌شود.  رِ الضَّ
3. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج7، ص344.

4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج10، ص94.

5. نهج البلاغه، نامۀ 53.

2. 4. بارزترین فضیلت مالک اشتر، فرمان‌برداری از امام 
هُ لَ یُقْدِمُ وَ لَ یُحْجِمُ وَ لَ  قِیمُوا فَإِنَّ

َ
نْ تُقِیمُوا فَأ

َ
مَرَکُمْ أ

َ
نْ تَنْفِرُوا فَانْفِرُوا وَ إِنْ أ

َ
مَرَکُمْ أ

َ
‏ »فَإِنْ أ

مْرِ‏ی«1
َ
مُ إِلَّ عَنْ أ رُ وَ لَ یُقَدِّ یُؤَخِّ

او قدم  بازایستید که  اگر شما را دستور به حرکت داد، حرکت کنید و اگر فرمان توقف داد، 
برنم‏ىدارد و بازپس نم‏ىنهد و به تأخیر نم‏ىاندازد و پیش نم‏ىبرد، مگر به فرمان من.

نکته
دستورى ●	 آن  امثال  و  در جنگ  مالک  که  است  داشته  بیان  را  مطلب  این  کنایه  به  امام 

است،  بوده  این‌چنین   Aامام اوامر  زیرا  باشد؛  به‌موقع  و  به‌جا  اینکه  مگر  نم‏ىدهد، 
چنین  نیز   Aامام دستورهاى  پس  کند  حرکت  دستورها  آن  موافق  که  هرکسى  بنابراین 
ى و جزئى به‌طور معیّن و 

ّ
است و مقصود امامA این نیست که تمام اوامر مالک از کل

ى 
ّ
به تفصیل مطابق اوامر اوست، بلکه‏ مقصود امامA این است که به مالک قوانین کل

سیاست و تدبیر مدون و فنون جنگ را آموخته و او را به حدى آماده کرده است که م‏ىتواند 
اجتهاد کند و جزئیات امور را از روى آموخته‏ها استخراج نماید.2

3. ایثار امام
کُم‏«3  ةِ شَکِیمَتِهِ عَلَى عَدُوِّ »وَ قَدْ آثَرْتُکُمْ بِهِ عَلَى نَفْسِی لِنَصِیحَتِهِ لَکُمْ وَ شِدَّ

به دشمنتان  او را خیرخواه شما و نسبت  بر خود مقدم داشتم؛ چون  او  شما را در فرستادن 
سرسخت‏تر یافتم.‏

نکته
اینکه امیرالمؤمنینA با نیاز شدید به امثال مالک در کنار خود، ایثارگرانه او را به نقطۀ ●	

حساسی همچون مصر فرستاد، نهایت اخلاص آن حضرت در حفظ کیان اسلام بود.4

1. یُحْجِمُ: عقب‌نشینی؛ از ریشۀ »احجام« به‌معنای بستن دهان حیوان است؛ سپس به هرگونه منع کردن و بازداشتن و 
 الإقدام‏.

ّ
منصرف کردن اطلاق شده است؛ الاحجام: ضد

2. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج7، ص344.

3. آثَرْتُکُمْ: شما را مقدم داشتم.
شَکِیمَتِهِ: دلیری؛ لجامی است که در دهان حیوان می‌گذارند و به‌وسیلۀ آن او را از حرکت‌های نامناسب بازمی‌دارند 
و در اینجا اشاره به این است که دشمنان شما را مهار می‌کند و از حرکت بازمی‌دارد؛ القوىّ الأبى، و أصل الشکیمة: 

الحدیدة المعترضة فی فم الفرس.

4. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص222.



پیشگفتار نامه
به  سرسپردگی‌اش  به‌جهت  را  او  امام  که  صفین  جنگ  از  پس  عمروعاص  به  امام  نامۀ 

معاویه ملامت کرده و معاویه را با اوصافی که شایستۀ اوست، توصیف می‌کند.

نامـۀ 39

شناسنامۀ نامه
ــه،  ــن در کوف ــس از صفی ــوع: پ ــکان وق ــان و م ــخ، زم تاری

ــری  ــال 38 هج س
مخاطب: عمروعاص

ــه  ــه ب ــا معاوی ــی وی ب ــکاری و همراه علــت مکاتبــه: هم
ــر  ــت مص ــع حکوم طم

موضوع: سیاسی
هدف و نتیجه: افشاگری؛ ارشاد؛ نکوهش و هدایتگری1 

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص166.
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1. دین‌فروشی عمروعاص 
کَ قَدْ جَعَلْتَ دِینَکَ تَبَعاً لِدُنْیَا امْرِئ«  »فَإِنَّ

تو با این کار، دین خود را برای دنیای کسی خرج کردی... 

2. ذکر صفات رذیلۀ معاویه 
هُ الْحَلِیمَ بِخِلْطَتِهِ‏«1  یمَ بِمَجْلِسِهِ وَ یُسَفِّ هُ مَهْتُوکٍ سِتْرُهُ یَشِینُ الْکَرِ »ظَاهِرٍ غَیُّ

بد  خود  مجلس  در  را  بزرگوار  شخص  شده،  دریده  حیایش  پردۀ  و  معلوم  گمراهی‌اش  که 
م‏ىگوید و هنگام معاشرت، بردباران را سفیه م‌ىشمارد.

نکته‌ها 
»کریم« یعنی کسی که خویشتن‌دار است و خود را از بی‌آبرویی‌ها دور نگه می‌دارد؛ در ●	

کنده از فساد  صورتی که مجلس معاویه مجلس اوباش و پر از فرصت‌طلبان بنی‌امیه و آ
بود و اختلاط با ایشان سبب پستی و لکه‌دار شدن شایستگان می‌شد.2

هُ الْحَلِیمَ بِخِلْطَتِهِ« اشاره به این است که آن‌قدر سخنان بی‌ارزش و ناموزون ●	 عبارت »یُسَفِّ
در مجلس او گفته می‌شد که آدم عاقل در آن مجلس سفیه شمرده می‌شد.3 

از ریشۀ »هتک«  او دریده است؛  پرده‌های حیای  بی‌شرمی است که  انسان  پرده‌اش دریده شد؛  سِتْرُهُ:  مَهْتُوکٍ   .1

به‌معنای پاره کردن و دریدن است. 

ین« به‌معنای زشت ساختن؛ یصیر قبیح الوجه مذموما.
َ

یَشِینُ: لکه‌دار می‌شود؛ از ریشۀ »ش
هُ: او را سفیه می‌گرداند.  یُسَفِّ

الْحَلِیمَ: در این‌گونه موارد به‌معنای عاقل است؛ از ریشۀ »حلم« به‌معنای عقل گرفته است. 
بِخِلْطَتِهِ‏: با مجالستش؛ از ریشۀ »خلط« به‌معنای معاشرت. 

2. قطره‌ای از دریا، ج4، ص330.

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج10، ص103.

مشابه
شْدُ مِنَ‏ الْغَی‏﴾1هدایت از گمراهى مشخص شده است.‏◊	 نَ‏ الرُّ ﴿قَدْ تَبَیَّ

3. پستی عمروعاص 
رْغَامِ یَلُوذُ بِمَخَالِبِهِ وَ یَنْتَظِرُ مَا یُلْقَى إِلَیْهِ  بَاعَ الْکَلْبِ لِلضِّ ثَرَهُ وَ طَلَبْتَ فَضْلَهُ اتِّ

َ
بَعْتَ أ »فَاتَّ

یسَتِهِ«2  مِنْ فَضْلِ فَرِ
تو به‌دنبال او رفتى و بخشش او را خواستى، چونان سگى که در پى شیر رود و به چنگال او 

چشم بدوزد و انتظار کشد تا پس‌ماندۀ شکارش را به‌سمت او اندازد.

نکته
»و طلبت فضله«: اشاره دارد به هدف عمروعاص از پیروى معاویه.3●	

تشبیه
مشبه: پیروى عمروعاص از معاویه

مشبهٌ‌به: پیروى سگ از شیر
بَه: امامA پیروى او از معاویه را تشبیه به پیروى سگ از شیر کرده است تا او 

َ
وجه ش

را تحقیر کند و از عملش متنفر سازد و به وجه شبه در عبارت: »یلوذ... فریسته« »چشم 
از  عمروعاص  پیروى  که  است  این  منظورش  و  کرده  اشاره  طعمه‏اش«  دارد...  طمع 
معاویه از روى پستى و ب‏ىارزشى و دون همتى و به‌خاطر آن است که طمع دارد معاویه 
از پس‌ماندۀ مالش چیزى به او ببخشد و این چشمداشت از وى مثل پیروى سگ از 

شیر است و این تشبیه نهایت نفرت و زشتى کار را به عمروعاص م‏ىرساند.

4. پیروی از خداوند عامل خوشبختی دنیا و آخرت 
دْرَکْتَ مَا طَلَبْتَ‏«4 

َ
خَذْتَ أ

َ
ذْهَبْتَ دُنْیَاکَ وَ آخِرَتَکَ وَ لَوْ بِالْحَقِّ أ

َ
فَأ

پس دنیا و آخرتت را به باد دادى، در حالى که اگر به حق روى م‌ىآوردى آنچه خواسته بودى، 
م‌ىیافتى.

1. بقره، 256.

رْغَامِ: شیر؛ الأسد. 2. ضِّ

بِمَخَالِبِ: چنگال؛ جمع »مخلب« به‌معنای چنگال؛ أظفار السبع من الحیوان.
رس« به‌معنای دریدن و کشتن گرفته شده است؛ ما یصیده السبع و یقتله.‏

َ
یسَتِهِ: شکار؛ از ریشۀ»ف فَرِ

3. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج7، ص348.

دْرَکْتَک: به دست آوردی.
َ
4. أ

هُ مَهْتُوکٍ سِتْرُهُ یَشِینُ  کَ قَدْ جَعَلْتَ دِینَکَ تَبَعاً لِدُنْیَا امْرِئٍ ظَاهِرٍ غَیُّ فَإِنَّ
بَاعَ  اتِّ فَضْلَهُ  طَلَبْتَ  وَ  ثَرَهُ 

َ
أ بَعْتَ  فَاتَّ بِخِلْطَتِهِ  الْحَلِیمَ  هُ  یُسَفِّ وَ  بِمَجْلِسِهِ  یمَ  الْکَرِ

یسَتِهِ  فَرِ فَضْلِ  مِنْ  إِلَیْهِ  یُلْقِی  مَا  یَنْتَظِرُ  وَ  مَخَالِبِهِ  إِلَى  یَلُوذُ  رْغَامِ  لِلضِّ الْکَلْبِ 
هُ  نِ اللَّ دْرَکْتَ مَا طَلَبْتَ فَإِنْ یُمَکِّ

َ
خَذْتَ أ

َ
ذْهَبْتَ دُنْیَاکَ وَ آخِرَتَکَ وَ لَوْ بِالْحَقِّ أ

َ
فَأ

مَامَکُمَا 
َ
مْتُمَا وَ إِنْ تُعْجِزَا وَ تَبْقَیَا فَمَا أ جْزِکُمَا بِمَا قَدَّ

َ
بِی سُفْیَانَ أ

َ
مِنْکَ وَ مِنِ ابْنِ أ

لَمُ. شَرٌّ لَکُمَا وَ السَّ
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نکته
منظور از »دنیا« روزی حلالی است که خداوند به عمروعاص بخشیده بود و او از آن ●	

دست کشید و روزی ناپاک و زیان دنیا و آخرت را به‌جایش برگزید.1

5. اشاره به کیفر و مجازات مجرمان 
مْتُمَا«2  جْزِکُمَا بِمَا قَدَّ

َ
بِی سُفْیَانَ أ

َ
هُ مِنْکَ وَ مِنِ ابْنِ أ نِ اللَّ »فَإِنْ یُمَکِّ

اگر خداوند مرا بر تو و پسر ابوسفیان تسلط دهد، جزاى آنچه انجام دادید به شما خواهم داد. 

6. تخویف و انذار اخروی
لَم‏«3  مَامَکُمَا شَرٌّ لَکُمَا وَ السَّ

َ
»وَ إِنْ تُعْجِزَا وَ تَبْقَیَا فَمَا أ

و اگر مرا از پاى نشاندید و خود برقرار ماندید، آنچه از عذاب الهى پیش روى شماست براى 
شما بدتر است. والسلام‏.

مشابه
وْلادِ ◊	

َ
مْوالِ وَ الْ

َ
ینَةٌ وَ تَفاخُرٌ بَیْنَکُمْ وَ تَکاثُرٌ فِی الْ نْیا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ وَ ز مَا الْحَیاةُ الدُّ نَّ

َ
﴿اعْلَمُوا أ

ا ثُمَّ یَکُونُ حُطاماً وَ فِی الخِْرَةِ عَذابٌ شَدیدٌ  ارَ نَباتُهُ ثُمَّ یَهیجُ فَتَراهُ مُصْفَرًّ عْجَبَ الْکُفَّ
َ
کَمَثَلِ غَیْثٍ أ

نْیا إِلاَّ مَتاعُ الْغُرُورِ﴾4 بدانید که زندگى این جهانى  هِ وَ رِضْوانٌ وَ مَا الْحَیاةُ الدُّ وَ مَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّ
اولاد همانند  و  اموال  در  افزون‏جویى  و  فخرفروشى  و  آرایش  و  بیهودگى  و  است  بازیچه 
بارانى به‌وقت است که روییدنی‌هایش کافران را به شگفت افکند؛ سپس پژمرده م‏ىشود و 
بینى که زرد گشته است و خاشاک شده است و در آخرت نصیب گروهى عذاب سخت 
است و نصیب گروهى آمرزش خدا و خشنودى او و زندگى دنیا جز متاعى فریبنده نیست‏.

1. در سایه‌سار نهج البلاغه، ج5، ص306.

ی: اگر مرا توانایی دهد.  نِّ 2. إِنْ یُمَکِّ
جْزِکُمَا: شما را جزا می‌دهم؛ اعاقبکما.

َ
أ

3. إِنْ تُعْجِزَا: اگر مرا عاجز کنید.
4. حدید، 20.

پیشگفتار نامه 
امام این نامه را به یکی از فرمانداران خود نوشت و او را به‌خاطر خیانت به بیت‌المال توبیخ 
فرمود. این نامه بنابر معروف به عبدالله‌بن‌عباس نوشته شده است که امام او را به‌جهت عدم 
رعایت موازین صحیح در بیت‌المال سرزنش کرده است. در ابتدای نامه احسان خود را به 
او یادآور می‌شود و سپس به بدی‌های او نسبت به خود اشاره می‌کند و او را به تقوای الهی و 
 cبازگرداندن اموال مسلمین فرمان می‌دهد و سپس سوگند یاد می‌کند که اگر حسن و حسین

نیز مرتکب چنین کاری شوند، ملاحظه آن‌ها را نیز نمی‌کنم.

نامـۀ 40

شناسنامۀ نامه
تاریخ، زمان و مکان وقوع: روزگار غارتگری‌ها در کوفه، سال 

40 هجری 
مخاطب: یکی از فرمانداران

علت مکاتبه: خیانت در امانت 
موضوع: سیاسی، اعتقادی

هدف و نتیجه: تربیت کارگزارانی امین و معتمد1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص174.
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1. تأثیر ویرانگر خیانت 
کَ وَ عَصَیْتَ إِمَامَکَ وَ  سْخَطْتَ رَبَّ

َ
مْرٌ إِنْ کُنْتَ فَعَلْتَهُ فَقَدْ أ

َ
ا بَعْدُ فَقَدْ بَلَغَنِی عَنْکَ أ مَّ

َ
»أ

مَانَتَکَ«1
َ
یْتَ أ خْزَ

َ
أ

اما بعد، خبر برنامه‏اى از تو به من رسیده که اگر انجام داده باشى، پروردگارت را به خشم 
آورده و امام خویش را نافرمانى نموده، در امانت خیانت کرده‏اى.

نکته‌ها
باشد، موجب ●	 از دستورات رهبر  نافرمانی و تخلف  آنکه  از  قبل  بیت‌المال  خیانت در 

خشم خداوند خواهد بود؛ زیرا او از لحظۀ وقوع جرم و بر تمام مراحل تا پایان کار اشراف 
کامل دارد و همه چیز در محضر او صورت می‌پذیرد.2

کارگزاران نظام به‌خصوص آن‌ها که بر منطقۀ وسیع و پردرآمدی همچون بصره فرمانروایی ●	
می‌کنند، از یک طرف مقام و منصب امانتی است در دست آن‌ها و از طرف دیگر شخص 
آنان باید امین باشند که عهده‌دار چنین مسئولیتی شده‌اند و خیانت در بیت‌المال امانت را 

خدشه‌دار می‌کند.3

سْخَطْتَ: به خشم آوردی.
َ
1. أ

عَصَیْتَ: نافرمانی کردی.
یْتَ: خوار و ناچیز کردی؛ از ریشۀ »خزی« در اصل به‌معنای شکست روحی است که یا از ناحیۀ خود انسان است  خْزَ

َ
أ

و به‌صورت حیای مفرط آشکار می‌شود یا از ناحیۀ دیگری است که بر انسان تحمیل می‌گردد. این ماده گاه به‌معنای 

افتادن در بلا و گاه به‌معنای رسوایی و شرمندگی ناشی از آن است. 

ه علیه من 
ّ
مَانَتَکَ: امانت تو؛ الودیعة، قال الشارح المعتزلی جعلتک شریکا فیما قمت فیه من الأمر، و ائتمننى الل

َ
أ

سیاسة الأمّة، و سمّى الخلافة أمانة.

2. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص226.

3.همان.

2. بیان مصادیق خیانت 
کَلْتَ مَا تَحْتَ یَدَیْکَ« 1

َ
خَذْتَ مَا تَحْتَ قَدَمَیْکَ وَ أ

َ
رْضَ فَأ

َ
دْتَ الْ کَ جَرَّ نَّ

َ
»بَلَغَنِی أ

به من خبر رسیده که محصولات زمین را برده و آنچه زیر دو پایت بوده برگرفته و هرچه از 
بیت‌المال در اختیار داشتى، خورده‏اى. 

3. شیوۀ حسابرسی از کارگزاران حکومتی
لَم‏« اسِ وَ السَّ عْظَمُ مِنْ حِسَابِ النَّ

َ
هِ أ نَّ حِسَابَ اللَّ

َ
»فَارْفَعْ إِلَیَّ حِسَابَکَ وَ اعْلَمْ أ

حسابت را پیش من فرست و معلومت باد که حسابرسى خداوند از حسابرسى مردم بزرگ‌تر 
است. والسلام‏.

نکته‌ها
منظور از »حساب« که امام به آن اشاره کرده، حساب درآمد بیت‌المال اعم از زمین‌های ●	

خراجیه و زکات و غنائم و مانند آن است و فرماندار حضرت موظف شده است که تمام 
واقع شده  بیت‌المال  تا مشخص شود که حیف‌ومیلی در  بنویسد  را  درآمد‌ها و هزینه‌ها 

است یا نه.2

دستور امام به ارسال عملکرد مالی به مرکز، دلیل بر وجود حسابرسان ورزیده در مرکزیت ●	
حکومت است که می‌توانند سوءاستفاده‌های مالی و قصور یا تقصیر در ادارۀ اموال عمومی 

را به‌خوبی تشخیص دهند.3

مشابه
رْسِلَ‏ إِلَیْهِمْ‏- وَ لَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِین﴾‏4 به‌طور قطع از کسانى که پیامبران را ◊	

ُ
ذِینَ أ ﴿فَلَنَسْئَلَنَّ الَّ

به‌سوى آن‌ها فرستادیم، سؤال خواهیم کرد و از پیامبران ]نیز[ سؤال م‏ىکنیم.

نْ ◊	
َ
حَبُّ إِلَیَّ مِنْ أ

َ
داً أ غْلَلِ مُصَفَّ

َ
جَرَّ فِی الْ

ُ
وْ أ

َ
داً أ عْدَانِ‏ مُسَهَّ بِیتَ عَلَى حَسَکِ‏ السَّ

َ
نْ أ

َ
هِ لَ »وَ اللَّ

ظْلِمُ 
َ
هَ وَ رَسُولَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ ظَالِماً لِبَعْضِ الْعِبَادِ وَ غَاصِباً لِشَیْ‏ءٍ مِنَ الْحُطَامِ وَ کَیْفَ أ لْقَى اللَّ

َ
أ

رَى‏ حُلُولُهَا«5 به خدا قسم اگر شب را به  حَداً لِنَفْسٍ یُسْرِعُ إِلَى الْبِلَى قُفُولُهَا وَ یَطُولُ فِی الثَّ
َ
أ

دْتَ: برهنه کردی؛ از ریشۀ »تجرید« یعنی برهنه کردن و ملخ را از آن رو »جراد« می‌گویند که زراعت و برگ  1. جَرَّ

درختان را می‌خورد و زمین و درخت را برهنه می‌سازد. 

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج10، ص113.

3. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص227.

4. اعراف، 6.

5. نهج البلاغه، خطبۀ 224.

وَ  کَ  رَبَّ سْخَطْتَ 
َ
أ فَقَدْ  فَعَلْتَهُ  کُنْتَ  إِنْ  مْرٌ 

َ
أ عَنْکَ  بَلَغَنِی  فَقَدْ  بَعْدُ  ا  مَّ

َ
أ

مَا  خَذْتَ 
َ
فَأ رْضَ 

َ
الْ دْتَ  جَرَّ کَ  نَّ

َ
أ بَلَغَنِی  مَانَتَکَ 

َ
أ یْتَ  خْزَ

َ
أ وَ  إِمَامَکَ  عَصَیْتَ 

نَّ حِسَابَ 
َ
کَلْتَ مَا تَحْتَ یَدَیْکَ فَارْفَعْ إِلَیَّ حِسَابَکَ وَ اعْلَمْ أ

َ
تَحْتَ قَدَمَیْکَ وَ أ

لَمُ. اسِ وَ السَّ عْظَمُ مِنْ حِسَابِ النَّ
َ
هِ أ اللَّ
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بیدارى به روى خار سعدان به روز آرم و با قرار داشتن غل‌ها و بندها به بدنم روى زمین 
کشیده شوم، پیش من محبوب‌تر است از اینکه خدا و رسولش را در قیامت دیدار کنم در 
حالى که به بعضى از مردم ستم نموده و چیزى از مال ب‏ىارزش دنیا غصب کرده باشم! 
پیش  پوسیدگى  و  کهنگى  به‌سوى  به‌سرعت  که  وجودى  براى  کنم  ستم  کسى  به  چگونه 

م‏ىرود و اقامتش در زیر تودۀ خاک طولانى م‏ىشود؟!

پیشگفتار نامه
به‌جهت رعایت نکردن  او را  از کارگزارانش1 نوشته است و  به یکی  نامه را  این  حضرت 
موازین صحیح در بیت‌المال سرزنش و نکوهش کرده است و همچون پدری دل‌سوز او را 

به راه صحیح فرا می‌خواند. 

1. مشهور این است که این نامه، خطاب به ابن‌عباس است، موقعى که والى بصره بود. عبارات نامه خود، مشعر بر 

این مطلب است، مثل عبارت: »تو هم نسبت به پسرعمویت سپر را وارونه گرفتى« و مانند جمله: »پس پسرعمویت 

را یارى و همراهى نکردى«. )شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج7، ص355(

نامـۀ 41

شناسنامۀ نامه
تاریخ، زمان و مکان وقوع: روزگار غارتگری‌ها درکوفه، سال 

40 هجری
مخاطب: یکی از فرمانداران

علت مکاتبه: خیانت در بیت‌المال 
موضوع: سیاسی، اقتصادی

امامA و برخورد قاطع  حسابرسی دقیق  نتیجه:  هدف و 
ایشان1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص175.
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1. امانت بودن حکومت نزد حاکم 
مَانَتِی وَ جَعَلْتُکَ شِعَارِی وَ بِطَانَتِی«1

َ
شْرَکْتُکَ فِی أ

َ
ی کُنْتُ أ ا بَعْدُ فَإِنِّ مَّ

َ
»أ

اما بعد، من تو را در امانتم )حکومت( شریک خود نمودم و نسبت به خویش از همه نزدیک‌تر 
قرار دادم. 

نکته
امیرالمؤمنینA در مقام انتخاب و انتصاب کارگزاران و فرمانداران نه بر اساس علم ●	

غیب بلکه بر اساس شواهد و قراین ظاهری به‌عنوان رهبری بر مسند ولایت عمل کرد. از 
این پس از نشستن بر مسند قدرت به مفاسدی آلوده می‌شدند.2 

1. شِعَارِ: هم‌راز؛ به لباس زیرین گفته می‌شود که با موی بدن انسان تماس دارد و ازاین‌رو به صاحب سر و محرم راز نیز 

شعار می‌گویند؛ واژۀ »شعار« معنای دیگری هم دارد و آن علامت است و همچنین به سخنان و جمله‌هایی که اهداف 

قوم و ملتی را نشان می‌دهند »شعار« گویند؛ ما یلی الجسد من الثیاب.‏

بِطَانَه: محرم؛ لباس زیرین؛ در مقابل »ظهاره« است که به لباس رویین گفته می‌شود. همچنین به افرادی که محرم 
اسرار هستند »بطانه« گفته می‌شود و منظور امام معنای اخیر است؛ خاصّته.

2. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص229.

2. یادآوری جایگاه کارگزار 
مَانَةِ إِلَیَ«1

َ
دَاءِ الْ

َ
وْثَقَ مِنْکَ فِی نَفْسِی لِمُوَاسَاتِی وَ مُوَازَرَتِی وَ أ

َ
هْلِی أ

َ
»وَ لَمْ یَکُنْ رَجُلٌ مِنْ أ

هیچ‌کس از خاندانم در غم‌خوارى و یارى و امانت‌دارى نزد من هم‌پایۀ تو نبود.

3. منحرف شدن از مسیر حق با تغییر شرایط 
یَتْ وَ  اسِ قَدْ خَزِ مَانَةَ النَّ

َ
کَ‏ قَدْ کَلِبَ وَ الْعَدُوَّ قَدْ حَرِبَ وَ أ مَانَ عَلَى ابْنِ عَمِّ یْتَ الزَّ

َ
ا رَأ »فَلَمَّ

ةَ قَدْ ]فَتَکَتْ‏[ فَنَکَتْ وَ شَغَرَتْ«2 مَّ
ُ
هَذِهِ الْ

از آن هنگام که دیدى زمان بر پسرعمویت سخت شده و دشمن سرسختى نشان داده و امانت 
مردم دستخوش خیانت شده و این امت بر تبهکارى دلیر و پراکنده و ب‌ىپناه گشته...

نکته
مقصود امامA از این نکوهش آن است که وى از راه منحرف گشته و رعایت عدالت ●	

را نکرده است.3

4. خیانت در امانت
کَ ظَهْرَ الْمِجَنِّ فَفَارَقْتَهُ مَعَ الْمُفَارِقِینَ وَ خَذَلْتَهُ مَعَ الْخَاذِلِینَ وَ خُنْتَهُ مَعَ  »قَلَبْتَ لِبْنِ عَمِّ

یْتَ‏«4  دَّ
َ
مَانَةَ أ

َ
کَ آسَیْتَ وَ لَ الْ الْخَائِنِینَ‏ فَلَ ابْنَ عَمِّ

تو نیز از پسرعمویت روى گرداندى و ]همراه[ با جداشدگان خود را از او جدا کردى و با آنان 

وْثَقَ: بااطمینان‌تر.
َ
1. أ

مُوَاسَاتِ: یاری کردن.
به دیگری کمک  به‌معنای سنگینی گرفته شده است؛ زیرا کسی که  از ریشۀ »وزر«  کمک کردن؛ معاونت؛  مُوَازَرَه: 

می‌کند بخشی از بار سنگین او را بر دوش می‌گیرد و »وزیر« را نیز بدین جهت »وزیر« می‌گویند. 

2. کَلِبَ: سخت شد؛ ضربه زدن بر اسب یا مهمیز است؛ از ریشۀ »کلب«؛ فعل ماضی در اینجا به‌معنای شدت یافتن 
و سخت شدن.

حَرِبَ: بسیار خشمگین شد. 
یَتْ: خوار و بی‌ارزش شد.  خَزِ

ی و الغلبة.
ّ

نک«؛ التعد
َ
فَنَکَتْ: بدون فکر کاری را انجام داد؛ تعدی؛ لجاجت و سرکشی؛ از ریشۀ »ف

غر«؛ الأمّة: خلت من الخیر، و شغر البلد 
َ

شَغَرَتْ: بدون حامی شد؛ بی‌پناه و بی‌دفاع شدن؛ فعل ماضی از ریشۀ »ش
خلا من الناس و قیل معناه: تفرّقت.

3. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج7، ص356.

4. قَلَبْتَ: زیرورو کردی؛ پشت کردی.
: سپر؛ از ریشۀ »جَن« به‌معنای پوشانیدن گرفته شده؛ زیرا سپر انسان را در برابر ضربات دشمن می‌پوشاند. مِجَنِّ

خُنْتَهُ: خیانت کردی. 
آسَیْتَ: همکاری کردی؛ از ریشۀ »مواسات« به‌معنای همکاری کردن.

مَانَتِی وَ جَعَلْتُکَ شِعَارِی وَ بِطَانَتِی 
َ
شْرَکْتُکَ فِی أ

َ
ی کُنْتُ أ ا بَعْدُ، فَإِنِّ مَّ

َ
أ

لِمُوَاسَاتِی  وْثَقَ مِنْکَ فِی نَفْسِی 
َ
أ هْلِی 

َ
أ هْلِی رَجُلٌ[ رَجُلٌ مِنْ 

َ
أ لَمْ یَکُنْ ]فِی  وَ 

کَ قَدْ کَلِبَ وَ  مَانَ عَلَى ابْنِ عَمِّ یْتَ الزَّ
َ
ا رَأ ؛ فَلَمَّ مَانَةِ إِلَیَّ

َ
دَاءِ الْ

َ
وَ مُوَازَرَتِی وَ أ

وَ  فَنَکَتْ  ]فَتَکَتْ[  قَدْ  ةَ  مَّ
ُ
الْ هَذِهِ  وَ  یَتْ  خَزِ قَدْ  اسِ  النَّ مَانَةَ 

َ
أ وَ  حَرِبَ  قَدْ  الْعَدُوَّ 

مَعَ  خَذَلْتَهُ  وَ  الْمُفَارِقِینَ  مَعَ  فَفَارَقْتَهُ   ، الْمِجَنِّ ظَهْرَ  کَ  لِبْنِ عَمِّ قَلَبْتَ  شَغَرَتْ، 
وَ  یْتَ؛  دَّ

َ
أ مَانَةَ 

َ
الْ لَ  وَ  آسَیْتَ  کَ  عَمِّ ابْنَ  فَلَ  الْخَائِنِینَ،  مَعَ  خُنْتَهُ  وَ  الْخَاذِلِینَ 

وَ  کَ  رَبِّ مِنْ  نَةٍ  بَیِّ عَلَى  تَکُنْ  لَمْ  کَ  نَّ
َ
کَأ وَ  بِجِهَادِکَ  یدُ  تُرِ هَ  اللَّ تَکُنِ  لَمْ  کَ  نَّ

َ
کَأ

ا  تَهُمْ عَنْ فَیْئِهِمْ؛ فَلَمَّ ةَ عَنْ دُنْیَاهُمْ وَ تَنْوِی غِرَّ مَّ
ُ
مَا کُنْتَ تَکِیدُ هَذِهِ الْ کَ إِنَّ نَّ

َ
کَأ

ةَ وَ عَاجَلْتَ الْوَثْبَةَ وَ اخْتَطَفْتَ  سْرَعْتَ الْکَرَّ
َ
ةِ أ مَّ

ُ
ةُ فِی خِیَانَةِ الْ دَّ مْکَنَتْکَ الشِّ

َ
أ

زَلِّ 
َ
ئْبِ الْ یْتَامِهِمُ اخْتِطَافَ الذِّ

َ
رَامِلِهِمْ وَ أ

َ
مْوَالِهِمُ الْمَصُونَةِ لِ

َ
مَا قَدَرْتَ عَلَیْهِ مِنْ أ

مٍ  ثِّ
َ
دْرِ بِحَمْلِهِ غَیْرَ مُتَأ دَامِیَةَ الْمِعْزَى الْکَسِیرَةَ، فَحَمَلْتَهُ إِلَى الْحِجَازِ رَحِیبَ الصَّ

کَ.  مِّ
ُ
بِیکَ وَ أ

َ
هْلِکَ تُرَاثَکَ مِنْ أ

َ
بَا لِغَیْرِکَ حَدَرْتَ إِلَى أ

َ
کَ لَ أ نَّ

َ
خْذِهِ.‏ کَأ

َ
مِنْ أ

وَ مَا تَخَافُ نِقَاشَ الْحِسَابِ؟
َ
مَا تُؤْمِنُ بِالْمَعَادِ، أ

َ
هِ! أ فَسُبْحَانَ اللَّ
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که دست از یاری‌اش کشیدند هم‌ساز شدی و با خیانت‌کاران هم‌آواز گشتى. نه پسرعمویت 
را یارى رساندى و نه امانت را ادا نمودى.

نکته‌ها
این عبارت کنایه از دشمنی پس از دوستی است. جدایی عبدالله از امام و همراهی او ●	

با کسانی که در مقام خوار کردن امام برآمدند و وارد شدن در صف کسانی که نسبت به 
حضرت خائنانه رفتار کردند و خیانت در امانتی که در اختیار داشت، معنای پشت کردن 

به آن حضرت است.1 
« کنایه از پشت کردن به کسی است؛ زیرا مجاهدان ●	 کَ ظَهْرَ الْمِجَنِّ جملۀ »قَلَبْتَ لِبْنِ عَمِّ

درمیدان جنگ هنگامی که روبه‌روی طرف مقابل می‌ایستند روی سپر به طرف آن‌هاست 
از  به‌عنوان کنایه  این جمله  اگر فرار کنند، باطن سپرها مقابل آن‌ها خواهد بود؛ پس  اما 

پشت کردن به شخص یا چیزی به کار می‌رود.2 

مشابه
»خَذَلُوا الْحَقَ‏ وَ لَمْ یَنْصُرُوا الْبَاطِل«‏3 حق را فروگذاشتند و به یارى باطل برنخاستند.◊	
نْ لَوْ حَمِسَ‏ الْوَغَ‏ى وَ اسْتَحَرَّ الْمَوْتُ‏ قَدِ ◊	

َ
ظُنُّ بِکُمْ أ

َ
ی لَ هِ إِنِّ هِ الْمُتَخَاذِلُونَ وَ ایْمُ اللَّ »غُلِبَ وَ اللَّ

س«‏4 به خدا قسم شکست خوردند آنان که با یکدیگر 
ْ
أ بِی طَالِبٍ انْفِرَاجَ الرَّ

َ
انْفَرَجْتُمْ عَنِ ابْنِ أ

همراهى نکردند. سوگند به خدا! گمانم در حق شما این است که اگر جنگ شدت گیرد و 
تنور مرگ گرم شود، شما مانند جدا شدن سر از بدن، از پسر ابوطالب جدا شوید.

5. انگیزۀ جهاد عبدالله‌بن‌عباس 
کَ«  نَةٍ مِنْ رَبِّ کَ لَمْ تَکُنْ عَلَى بَیِّ نَّ

َ
یدُ بِجِهَادِکَ وَ کَأ هَ تُرِ کَ لَمْ تَکُنِ اللَّ نَّ

َ
»وَ کَأ

گویا جهادت براى خدا نبود و گویا تو بُرهانى براى کارهایت از جانب خدا نداشتى.  

مشابه
ب﴾‏5 خدا بر ◊	 یِّ ى یَمیزَ الْخَبیثَ مِنَ الطَّ نْتُمْ عَلَیْهِ حَتَّ

َ
هُ لِیَذَرَ الْمُؤْمِنینَ عَل‏ى ما أ ﴿ما کانَ اللَّ

آن نیست که شما مؤمنان را بدین حال که اکنون هستید رها کند. م‏ىآزماید تا ناپاک را از 
پاک جدا سازد.

1. قطره‌ای از دریا، ج4، ص345.

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج10، ص120.

3. نهج البلاغه، حکمت 18.

4. نهج البلاغه، خطبۀ 34.

5. آل‌عمران، 179.

  تشبیه
مشبه: کارگزارش

مشبهٌ‌به: کسى که در کوشش و تلاش خود، خدا را منظور نداشته بلکه هدفش دنیا بوده
بَه: او را تشبیه کرده است به کسى که در کوشش و تلاش خود، خدا را منظور 

َ
وجه ش

از روى دلیل  را  به کسى که پروردگار خود  نیز  و  بوده است  دنیا  بلکه هدفش  نداشته 
گاه است. وجه شبه، همان مشارکت او  نشناخته بلکه نسبت به او و به وعدووعید او ناآ
با کسانى است که غیر خدا را م‏ىجویند و نسبت به او جاهل‌اند و در پى غیر خدایند.

6. مردم‌فریبی
تَهُمْ عَنْ فَیْئِهِمْ‏«1 ةَ عَنْ دُنْیَاهُمْ وَ تَنْوِی غِرَّ مَّ

ُ
مَا کُنْتَ تَکِیدُ هَذِهِ الْ کَ إِنَّ نَّ

َ
»وَ کَأ

شاید هم م‌ىخواستى که با این مردم در دنیایشان حیله کنى و به نیرنگ، غنائمشان را صاحب 
شوی.

7. فرصت‌طلبی
اخْتَطَفْتَ  وَ  الْوَثْبَةَ  عَاجَلْتَ  وَ  ةَ  الْکَرَّ سْرَعْتَ 

َ
أ ةِ  مَّ

ُ
الْ خِیَانَةِ  فِی  ةُ  دَّ الشِّ مْکَنَتْکَ 

َ
أ ا  »فَلَمَّ

دَامِیَةَ  زَلِّ 
َ
الْ ئْبِ  الذِّ اخْتِطَافَ  یْتَامِهِمُ 

َ
أ وَ  رَامِلِهِمْ 

َ
لِ الْمَصُونَةِ  مْوَالِهِمُ 

َ
أ مِنْ  عَلَیْهِ  قَدَرْتَ  مَا 

الْمِعْزَى الْکَسِیرَةَ«2
1. تَکِیدُ: فریب می‌دهی.

تَنْوِی: نیت می‌کنی.
ه: خدعه کردن و غافل نمودن. غِرَّ

فَیْئِهِمْ: غنیمتشان. 
مْکَنَتْ: امکان داد.

َ
2. أ

ةَ: حمله؛ أی حملت على جمع الأموال.‏ الْکَرَّ
الْوَثْبَةَ: پیروزی؛ از ریشۀ »وَثب« به‌معنای پریدن و جستن برای گرفتن چیزی. 

اخْتِطَافَ: ربودن چیزی با سرعت.
رَامِلِ: بیوه‌زنان.

َ
لِ

: گرگ چابک؛ انسان یا حیوانی است که ران‌های باریکی داشته باشد و با توجه به اینکه چنین کسی با سرعت  زَلِّ
َ
ئْبِ الْ الذِّ

 على عدوه.‏
ّ

می‌تواند راه برود این واژه به‌معنای سریع و پرشتاب می‌آید؛ از ریشۀ »زلل«؛ خفیف الورکین و ذلک أشد

دَامِیَةَ: مجروح و خون‌آلود؛ از ریشۀ »دم« به‌معنای خون گرفته شده است.
الْمِعْزَى: بز.

دست‌وپا  به‌معنای  می‌رود  کار  به  آن  امثال  و  گوسفند  دربارۀ  که  هنگامی  و  شکسته  استخوان  و  شکسته  الْکَسِیرَةَ: 
شکسته است.
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هنگامى که فرصتِ خیانت بیشتر برایت فراهم شد، سریع‌تر تاختى و  به‌شتاب از جاى جَستى 
و هرچه توانستى از اموالى که براى بیوه‌زنان و یتیمان نهاده بودند، ربودى، آن‌سان که گرگ 

تیزپا که بز مجروح و ازپاافتاده را م‌ىرباید.

تشبیه
مشبه: کارگزارش

آوردن  به چنگ  و  مسلمان  مردم  فریب  عبادت خود هدفى جز  از  که  مشبهٌ‌به: کسى 
دنیاى آن‌ها ندارد 

بَه: یعنى همان‌طور که شخصى که دیگرى را نسبت به چیزى فریب م‏ىدهد، 
َ

وجه ش
به‌دنبال فرصتى است تا آن چیز را به‌هنگام فرصت برباید، تو نیز در سرعت اقدام به 

خیانت چنین بودى.

تشبیه
مشبه: عمل کارگزارش در ربودن مالى که به چنگ آورده

مشبهٌ‌به: ربودن ران بز ازکارافتاده توسط گرگى چالاک
امامA در  اینکه  اما  به‌سرعت ربودن و خفت و پستى اوست  بَه: وجه شبه 

َ
وجه ش

این تشبیه گرگ چابک را انتخاب کرده از آن روست که لاغرى ران‌هاى وى او را کمک 
م‏ىکند تا به‌تندى بجهد و طعمه را به‌سرعت برباید.

8. نداشتن احساس گناه
خْذِه‏ِ«1 

َ
مٍ مِنْ أ ثِّ

َ
دْرِ بِحَمْلِهِ غَیْرَ مُتَأ »فَحَمَلْتَهُ إِلَى الْحِجَازِ رَحِیبَ الصَّ

و آن مال را با خیال راحت به حجاز منتقل کردى، بدون اینکه در این غارتگرى احساس گناه 
کنى! 

نکته
عبارت »رحیب الصّدر« کنایه است از شادمانى و خوشحالى وى به‌سبب این اموال یا ●	

کثرت اموالى که او به اختیار خود گرفته است؛ زیرا طبیعى است که هرگاه انسان چیزى 

که  می‌شود  گفته  کسی  به  الصدر«  »رحیب  یافتن؛  وسعت  به‌معنای  »رُحب«  ریشۀ  از  وسیع؛  و  گشاده  رَحِیبَ:   .1

خونسرد، بی‌تفاوت و دارای سعه صدر باشد. 

مٍ: کسی که احساس گناه می‌کند. ثِّ
َ
مُتَأ

را در دل بپرورد و دست یازد، هرچه ممکنش باشد برداشت م‏ىکند و به اختیار م‏ىگیرد.1

مشابه
کُلُ مَا یَجِد«2 پس از من مردى گشاده‌گلو و شکم برآمده، ◊	

ْ
»رَحْبُ‏ الْبُلْعُومِ‏ مُنْدَحِقُ الْبَطْنِ‏ یَأ

بر شما غالب م‏ىشود، آنچه بیابد بخورد.

9. بی‌حیایی در اختلاس
کَ‏«3  مِّ

ُ
بِیکَ وَ أ

َ
هْلِکَ تُرَاثَکَ مِنْ أ

َ
بَا لِغَیْرِکَ حَدَرْتَ إِلَى أ

َ
کَ لَ أ نَّ

َ
»کَأ

دشمنت ب‏ىپدر باد، انگار میراث رسیده از پدر و مادرت را به جانب خانواده‏ات بردى.

نکته
بَا لِغَیْرِکَ« نوعی احترام است به آن فرماندار؛ زیرا در آنجا که می‌خواهند ●	

َ
عبارت »لَ أ

سرزنش  عین  در  امام  بنابراین  شوی«  »بی‌پدر  یعنی  لک«  ابا  »یا  می‌گویند  کنند  تحقیر 
شدید، احترام او را نیز به‌مقدار لازم حفظ می‌کند.4

10. نداشتن ترس از خدا
 وَ مَا تَخَافُ نِقَاشَ الْحِسَابِ‏«5 

َ
 مَا تُؤْمِنُ بِالْمَعَادِ أ

َ
هِ أ »فَسُبْحَانَ اللَّ

ه! آیا به قیامت ایمان ندارى؟ و از حسابرسى خدا نم‏ىترسى؟!
ّ
سبحان الل

1. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج7، ص358.

2. نهج البلاغه، خطبۀ 57.

بَا لِغَیْرِکَ: وای بر تو؛ جمله‌ای توبیخی است. 
َ
3. لَ أ

این واژه  انجام می‌شود،   به‌سرعت 
ً
پایین رفتن معمولا آنجا که  از  پایین رفتن است و  شتافتی؛ فرود آمدن و  حَدَرْتَ: 

به‌معنای سرعت کردن نیز به کار می‌رود. 

4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج10، ص123.

5. نِقَاشَ الْحِسَابِ: دقت و سخت‌گیری در حساب؛ مناقشته‏.
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نْتَ تَعْلَمُ 
َ
لْبَابِ، کَیْفَ تُسِیغُ شَرَاباً وَ طَعَاماً وَ أ

َ
ولِی الْ

ُ
هَا الْمَعْدُودُ کَانَ عِنْدَنَا مِنْ أ یُّ

َ
أ

مْوَالِ الْیَتَامَى 
َ
سَاءَ مِنْ أ مَاءَ وَ تَنْکِحُ النِّ کُلُ حَرَاماً وَ تَشْرَبُ حَرَاماً وَ تَبْتَاعُ الِْ

ْ
کَ تَأ نَّ

َ
أ

حْرَزَ 
َ
مْوَالَ وَ أ

َ
هُ عَلَیْهِمْ هَذِهِ الْ فَاءَ اللَّ

َ
ذِینَ أ وَ الْمَسَاکِینِ وَ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُجَاهِدِینَ الَّ

ثُمَّ  تَفْعَلْ  لَمْ  إِنْ  کَ  فَإِنَّ مْوَالَهُمْ، 
َ
أ الْقَوْمِ  إِلَى هَؤُلَءِ  ارْدُدْ  وَ  هَ  اللَّ قِ  فَاتَّ الْبِلَدَ؟  هَذِهِ  بِهِمْ 

ذِی مَا ضَرَبْتُ بِهِ  کَ بِسَیْفِی الَّ ضْرِبَنَّ
َ
هِ فِیکَ وَ لَ عْذِرَنَّ إِلَى اللَّ

ُ
هُ مِنْکَ لَ مْکَنَنِی اللَّ

َ
أ

ذِی فَعَلْتَ مَا کَانَتْ  نَّ الْحَسَنَ وَ الْحُسَیْنَ فَعَلَ مِثْلَ الَّ
َ
هِ لَوْ أ ارَ؛ وَ وَ اللَّ حَداً إِلَّ دَخَلَ النَّ

َ
أ

یحَ الْبَاطِلَ عَنْ  زِ
ُ
ى آخُذَ الْحَقَّ مِنْهُمَا وَ أ ی بِإِرَادَةٍ حَتَّ لَهُمَا عِنْدِی هَوَادَةٌ وَ لَ ظَفِرَا مِنِّ

مْوَالِهِمْ حَلَلٌ لِی 
َ
خَذْتَهُ مِنْ أ

َ
نَّ مَا أ

َ
نِی أ هِ رَبِّ الْعَالَمِینَ مَا یَسُرُّ قْسِمُ بِاللَّ

ُ
مَظْلَمَتِهِمَا. وَ أ

رَى وَ  کَ قَدْ بَلَغْتَ الْمَدَى وَ دُفِنْتَ تَحْتَ الثَّ نَّ
َ
یْداً، فَکَأ تْرُکُهُ مِیرَاثاً لِمَنْ بَعْدِی. فَضَحِّ رُوَ

َ
أ

عُ  ى الْمُضَیِّ الِمُ فِیهِ بِالْحَسْرَةِ وَ یَتَمَنَّ ذِی یُنَادِی الظَّ عْمَالُکَ بِالْمَحَلِّ الَّ
َ
عُرِضَتْ عَلَیْکَ أ

جْعَةَ، ﴿وَ لاتَ حِینَ مَناصٍ﴾. فِیهِ الرَّ
11. عقل‌گریزی کارگزار 

کَ  نَّ
َ
نْتَ تَعْلَمُ أ

َ
لْبَابِ کَیْفَ تُسِیغُ شَرَاباً وَ طَعَاماً وَ أ

َ
ولِی الْ

ُ
هَا الْمَعْدُودُ کَانَ عِنْدَنَا مِنْ أ یُّ

َ
 »أ

کُلُ حَرَاماً وَ تَشْرَبُ حَرَاماً«1 
ْ
تَأ

اى کسى که نزد ما از خردمندان شمرده م‏ىشدى، چگونه آشامیدن و خوردن این مال را بر 
خود گوارا م‏ىدانى در حالى که م‏ىدانى حرام م‏ىخورى و حرام م‏ىآشامى؟!

نکته
و آب و غذایی که ●	 با حرام شده  آمیخته  تو  تمام زندگی  اینکه  به  اشاره  تُسِیغُ...«  »کَیْفَ 

از اموال غصب شده بیت‌المال به دست می‌آوری، نوشیدن و خوردنش بر تو حرام است و 
مهریه‌ای که از حرام برای زنان قایل می‌شوی، سبب می‌شود زندگی خانوادگی تو آلوده شود.2

مشابه 
به وزن ◊	 یَرَهُ﴾3 پس هرکس  ا  شَرًّ ةٍ  ذَرَّ مِثْقالَ  یَعْمَلْ  مَنْ  یَرَهُ۞وَ  خَیْراً  ةٍ  ذَرَّ مِثْقالَ  یَعْمَلْ  ﴿فَمَنْ 

ذره‏اى نیکى کرده باشد آن را م‏ىبیند. و هرکس به وزن ذره‏اى بدى کرده باشد آن را م‏ىبیند.

 دربارۀ غذا و آب به کار می‌رود ولی به‌طور کنایه در امور دیگر نیز استعمال می‌شود؛ 
ً
1. تُسِیغُ: گوارا بودن که معمولا

از ریشۀ »سوغ«. 

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج10، ص127.

3. زلزله، 7و8.

مَنِ ◊	 الْعَقْلُ  یَغُشُّ  لَ  وَ  هْلَهَا 
َ
أ الْعُیُونُ‏  تَکْذِبُ‏  فَقَدْ  بْصَارِ  الِْ مَعَ  کَالْمُعَایَنَةِ  ةُ  یَّ وِ الرَّ »لَیْسَتِ 

اسْتَنْصَحَهُ«‏1 و آن حضرت فرمود: اندیشه مانند دیدن با چشم‏ها نیست که گاهى چشم‏ها 
به صاحبانش دروغ م‏ىگویند ولى خرد به کسى که از او نصیحت خواهد، خیانت نم‏ىکند.

12. استفاده از اموال جهادگران
مْوَالِ الْیَتَامَى وَ الْمَسَاکِینِ وَ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُجَاهِدِینَ 

َ
سَاءَ مِنْ أ مَاءَ وَ تَنْکِحُ النِّ »وَ تَبْتَاعُ الِْ

حْرَزَ بِهِمْ هَذِهِ الْبِلَدَ«2 
َ
مْوَالَ وَ أ

َ
هُ عَلَیْهِمْ هَذِهِ الْ فَاءَ اللَّ

َ
ذِینَ أ الَّ

کنیزان م‏ىخرى و با زنان ازدواج م‏ىکنى آن هم از مال یتیمان و مساکین و مؤمنان‏ جهاد‌کننده‏اى 
که خداوند این اموال را به آنان بخشیده، و به‌وسیلۀ آنان این شهرها را حفظ کرده. 

نکته‌ها
اشاره به این است که اگر این اموال مال افراد ثروتمندی بود، غصب آن‌ها کمتر قبح و ●	

زشتی داشت ولی غصب اموالی که متعلق به دو گروه یتیمان و محرومان و مجاهدان و 
مدافعان اسلام است، بسیار قبیح‌تر و زشت‌تر است.3

این خلاف انصاف و عدالت است که دسترنج رزمندگان اسلام که با شرکت در جهاد ●	
و نثار خون خود به وجود آمده است، توسط دیگرانی که سهمی در جهاد نداشتند تصرف 

شود و خود آن‌ها از این اموال محروم گردند.4

13. سفارش به تقوا 
مِنْکَ  هُ  اللَّ مْکَنَنِی 

َ
أ ثُمَّ  تَفْعَلْ  لَمْ  إِنْ  کَ  فَإِنَّ مْوَالَهُمْ 

َ
أ الْقَوْمِ  هَؤُلَءِ  إِلَى  ارْدُدْ  وَ  هَ  اللَّ قِ  »فَاتَّ

ارَ«5 حَداً إِلَّ دَخَل‏ النَّ
َ
ذِی مَا ضَرَبْتُ بِهِ أ کَ بِسَیْفِی الَّ ضْرِبَنَّ

َ
هِ فِیکَ وَ لَ عْذِرَنَّ إِلَى اللَّ

ُ
لَ

از خدا پروا کن، به این قوم اموالشان را برگردان، اگر برنگردانى آنگاه خداوند به من قدرت 
دستیابى به تو را بدهد، چنانت عقوبت کنم که عذرخواهم نزد حق باشد و با شمشیرم گردنت 

1. نهج البلاغه، حکمت 281.

مَاءَ: کنیزان را می‌خری.  2. تَبْتَاعُ الِْ
فَاءَ: بازگشت؛ از ریشۀ »فیء«؛ گویی اموالی که در دست کفار بوده جنبۀ غصب داشته و هنگامی که به غنیمت گرفته 

َ
أ

می‌شود به صاحبان اصلی بازمی‌گردد. 

حْرَزَ: حفظ کرد. 
َ
أ

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج10، ص127.

4. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص232.

5. ارْدُدْ: برگردان.
: عذر خود را ظاهر ساختن؛ از ریشۀ »اعذار«. عْذِرَنَّ

ُ
أ
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را بزنم؛ شمشیرى که احدى را با آن نزدم جز اینکه وارد جهنم شد.

نکته‌ها
تقوای ●	 یعنی  از هر سه شیوۀ ممکن  اموال عمومی  بیان حساسیت و جایگاه  برای  امام 

الهی، تحریک عواطف انسانی و تهدید عملی استفاده کرده است.1

بیان این حقیقت که هرکس با شمشیر امیرالمؤمنینA کشته شود به‌طور قطع به جهنم ●	
خواهد رفت، حاکی از یقین آن حضرت به حقانیت راهش می‌باشد.2

4. انصاف و مساوات 
ذِی فَعَلْتَ مَا کَانَتْ لَهُمَا عِنْدِی هَوَادَةٌ وَ لَ  نَّ الْحَسَنَ وَ الْحُسَیْنَ فَعَلَ مِثْلَ الَّ

َ
هِ لَوْ أ »وَ وَ اللَّ

یحَ الْبَاطِلَ عَنْ مَظْلَمَتِهِمَا«3 زِ
ُ
ى آخُذَ الْحَقَّ مِنْهُمَا وَ أ ی بِإِرَادَةٍ حَتَّ ظَفِرَا مِنِّ

به خدا قسم اگر حسن و حسینم آنچه تو انجام دادى، انجام م‏ىدادند، از من نرمشى نم‏ىدیدند 
و به مرادى نم‏ىرسیدند تا اینکه حق را از آنان باز ستانم و باطلى را که از ستمشان به وجود 

آمده، نابود سازم.

نکته‌ها
بوده ●	 به همگان  نسبت  قانون  بودن  یکسان  که لازمۀ عدالت، جریان  بیان می‌کند  امام 

است و هیچ انگیزه‌ای نمی‌تواند از شکل‌گیری عدالت در جریان قانون جلوگیری نماید.4

تصریح به نام امام حسنA و امام حسینA نه بدان معنی است که آنان مرتکب ●	
چنین خلافی خواهند شد، چراکه آن‌ها معصوم بوده و هرگز چنین احتمالی درباۀ آن‌ها 
نمی‌رود. به هر حال این‌گونه موارد قاطعیت و انعطاف‌ناپذیری امام را به اثبات می‌رساند.5

مشابه
لُ الْعابِدین﴾‏6 بگو: اگر خداى رحمان را فرزندى م‏ىبود، ◊	 وَّ

َ
نَا أ

َ
حْمنِ وَلَدٌ فَأ ﴿قُلْ إِنْ کانَ لِلرَّ

من از نخستین پرستندگان م‏ىبودم. 

1. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص232.

2. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص233.

3. هَوَادَةٌ: نرمش؛ صلح و علاقه به کسی است و در اینجا معنای اول اراده شده است؛ المصالحة و المصانعة.
یحَ: از بین می‌برم؛ از ریشۀ »ازاحه« به‌معنای زایل کردن.  زِ

ُ
أ

4. قطره‌ای از دریا، ج1، ص354.

5. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص233.

6. زخرف، 81.

وَ ◊	 الْوالِدَیْنِ  وِ 
َ
أ نْفُسِکُمْ 

َ
أ عَل‏ى  لَوْ  وَ  هِ  لِلَّ شُهَداءَ  بِالْقِسْطِ  امینَ  قَوَّ کُونُوا  آمَنُوا  ذینَ  الَّ هَا  یُّ

َ
أ ﴿یا 

وْل‏ى بِهِما﴾1 اى کسانى که ایمان آورده‏اید، به عدالت 
َ
هُ أ وْ فَقیراً فَاللَّ

َ
ا أ قْرَبینَ إِنْ یَکُنْ غَنِیًّ

َ
الْ

فرمانروا باشید و براى خدا شهادت دهید، هرچند به زیان خود یا پدر و مادر یا خویشاوندان 
شما، چه توانگر و چه درویش بوده باشد؛ زیرا خدا به آن دو سزاوارتر است. 

5. شاد نشدن امام از جمع‌آوری مال 
تْرُکُهُ مِیرَاثاً 

َ
مْوَالِهِمْ حَلَلٌ لِی أ

َ
خَذْتَهُ مِنْ أ

َ
نَّ مَا أ

َ
نِی أ هِ رَبِّ الْعَالَمِینَ مَا یَسُرُّ قْسِمُ بِاللَّ

ُ
»وَ أ

لِمَنْ بَعْدِی«‏2
به خدا پروردگار جهانیان سوگند م‌ىخورم اگر اموالى که به حرام از مردم ستاندى مال حلالى 

براى من بود که آن را براى بازماندگانم به میراث گذارم، چیزى نبود که مرا خوشحال نماید. 

نکته
امام علیA که الگوی خداجویان است اگر مال حلالی بر هم انباشته کند و برای ●	

وارثان بر جای گذارد خوشحال نیست. آنکه مال حلالی فراهم کند و آن را ره‌توشۀ آخرت 
قرار دهد باید خوشحالی کند؛ چراکه در عین حال دیگران را هم محروم نساخته.3

مشابه
دٍ الْعَفَافَ‏ وَ الْکَفَافَ‏ ◊	 داً وَ آلَ مُحَمَّ حَبَّ مُحَمَّ

َ
دٍ وَ مَنْ أ داً وَ آلَ مُحَمَّ هُمَّ ارْزُقْ مُحَمَّ پیامبر]: »اللَّ

بار خدایا به محمد و آل محمد و  الْوَلَدَ«4  وَ  الْمَالَ  دٍ  مُحَمَّ آلَ  وَ  داً  بْغَضَ مُحَمَّ
َ
أ مَنْ  ارْزُقْ  وَ 

دوستان آن‌ها پاک‌دامنى و به‌مقدار کفاف روزى کن و به دشمنان محمد و آل محمد، مال 
و فرزند روزى کن.‏

﴿وَ لا تَجْعَلْ یَدَکَ مَغْلُولَةً إِل‏ى عُنُقِکَ وَ لا تَبْسُطْها کُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُورا﴾5 نه ◊	
هرگز دست خود در احسان به خلق محکم بسته دار و نه بسیار باز و گشاده دار که هرکدام 

کنى به نکوهش و حسرت خواهى نشست.

نْیا﴾6 و به او گفتند در آنچه ◊	 ارَ الخِْرَةَ وَ لا تَنْسَ نَصیبَکَ مِنَ الدُّ هُ الدَّ ﴿وَ ابْتَغِ فیما آتاکَ اللَّ

1. نساء، 135.

نِی: مرا شاد نمی‌کند.  2. مَا یَسُرُّ
3. اندیشۀ سیاسی ـ تربیتی علوی در نامه‌های نهج البلاغه، ج4، ص488.

4. الکافی )ط، الإسلامیة(، ج‏2، ص140.

5. اسراء، 29.

6. قصص، 77.
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خدا به تو داده سراى آخرت را جست‌وجو کن و بهره‏ات را از دنیا فراموش منما.

6. زیاده‌روی در سرکشی 
عْمَالُکَ 

َ
رَى وَ عُرِضَتْ عَلَیْکَ أ کَ قَدْ بَلَغْتَ الْمَدَى وَ دُفِنْتَ تَحْتَ الثَّ نَّ

َ
یْداً فَکَأ »فَضَحِّ رُوَ

حِینَ  لاتَ  وَ  جْعَةَ  الرَّ فِیهِ  عُ  الْمُضَیِّ ى  یَتَمَنَّ وَ  بِالْحَسْرَةِ  فِیهِ  الِمُ  الظَّ یُنَادِی  ذِی  الَّ بِالْمَحَلِّ 
مَناص‏«1

در این غارتگرى آهسته بران که گویى به مرگ رسیده‏اى و زیر خاک دفن شده‏اى و اعمالت 
بر تو عرضه شده، آن هم در جایى که ستمکار به حسرت فریاد برم‏ىدارد و ضایع‌کنندۀ عمر 

درخواست برگشت به دنیا دارد، در حالى که آن زمان، زمان رهایى نیست.‏

نکته
یْداً«: ضرب‌المثل ادیبانه‌ای است که عرب به کسی می‌گوید که از او انتظار ●	 »فَضَحِّ رُوَ

رمقی  بیابان  علف  خوردن  با  بتواند  تا  بچراند  آهسته  را  بی‌زبان  شتر  چاشتگاه  که  دارد 
بیابد و از گرسنگی رها گردد و راه سفر را طی کند و شتربان را به مقصد برساند. از این 
ضرب‌المثل درموردی استفاده می‌شود که می‌خواهد به کسی بگوید تندروی نکند و اسب 

سرکش هوای نفس را نجهاند و خود ر ا به هلاکت نیندازد.2

« صیغۀ امر است از ریشۀ  حَّ
َ

یْداً: عجله نکن؛ به چرا بردن گوسفندان به‌هنگام برآمدن آفتاب است؛ »ض 1. فَضَحِّ رُوَ

»تضحیه« در جایی گفته می‌شد که منظور این بود که گوسفندان را آهسته در چراگاه حرکت دهند تا به‌اندازۀ کافی سیر 

شود سپس این جمله در مواردی که منظور دست نگه داشتن و آرام بودن است؛ أمر بالأناة و السکون، و أصلها الرّجل 

یطعم إبله ضحى و یسیرها مسرعا لیسیر فلا یشبعها: فیقال له: ضحّ رویدا.

الْمَدَى: پایان کار و رسیدن به سنین بالا.
رَى: خاک.  الثَّ

عُرِضَتْ: عرضه شد. 
یُنَادِی: ندا می‌دهد.

ى: تمنا می‌کند.  یَتَمَنَّ
عُ: ضایع‌کننده.  الْمُضَیِّ

 
ً
مَناص: پناهگاه و فریادرس؛ از ریشۀ »نوص«؛ عرب هنگامی که حادثۀ سخت و وحشتناکی رخ می‌داده مخصوصا

در جنگ‌ها این کلمه را تکرار می‌کرد و می‌گفت مناص، مناص یعنی »پناهگاه کجاست؟« و چون این مفهوم با فرار 

مقارن است گاهی به‌معنای محل فرار نیز آمده است؛ بنابراین جملۀ ﴿و لات حین مناص﴾ مفهومش این است که راه 

فرار و نجات و پناهگاهی نیست؛ المهرب و المخلص‏.

2. اندیشۀ سیاسی ـ تربیتی علوی در نامه‌های نهج البلاغه، ج4، ص490.

مشابه
آمده‏ ◊	 پایان  به  کار  که  روز حسرت  از  را  آنان  مْرُ﴾1 

َ
الْ قُضِیَ  إِذْ  الْحَسْرَةِ  یَوْمَ  نْذِرْهُمْ 

َ
أ ﴿وَ 

بترسان.

قْوَةِ ◊	 امُهُ إِلَى الشِّ یَّ
َ
یَهُ أ نْ تُؤَدِّ

َ
ةً وَ أ نْ یَکُونَ عُمُرُهُ عَلَیْهِ حُجَّ

َ
»فَیَا لَهَا حَسْرَةً عَلَ‏ى کُلِ‏ ذِ‏ی غَفْلَةٍ أ

هِ غَایَةٌ وَ لَ  بِّ رُ بِهِ عَنْ طَاعَةِ رَ نْ لَ تُبْطِرُهُ نِعْمَةٌ وَ لَ تُقَصِّ اکُمْ مِمَّ نْ یَجْعَلَنَا وَ إِیَّ
َ
هَ سُبْحَانَهُ أ لُ اللَّ

َ
نَسْأ

تَحُلُّ بِهِ بَعْدَ الْمَوْتِ نَدَامَةٌ وَ لَ کَآبَة«2 حسرت و اندوه بر آن ب‏ىخبرى که عمر نابودشده‏اش 
بر او حجت است و پایان زندگی‌اش شقاوت! از خدا درخواست دارم ما و شما را از کسانى 
قرار دهد که نعمت آنان را به طغیان نیندازد و هدفى آنان را در عبادت پروردگار خود مقصر 

نسازد و پس از مرگ، ندامت و اندوه بر او فرود نیاید.

الْقِیَامَةِ حَسْرَةُ رَجُلٍ‏ کَسَبَ‏ مَالً فِی غَیْرِ طَاعَةِ ◊	 یَوْمَ  عْظَمَ الْحَسَرَاتِ 
َ
أ امام علیA: »إِنَّ 

لُ بِهِ  وَّ
َ
ةَ وَ دَخَلَ الْ هِ سُبْحَانَهُ فَدَخَلَ بِهِ الْجَنَّ نْفَقَهُ فِی طَاعَةِ اللَّ

َ
ثَهُ رَجُلً[ فَوَرِثَهُ رَجُلٌ فَأ هِ ]فَوَرَّ اللَّ

ار«3 و آن حضرت فرمود: بزرگ‌ترین حسرت‌ها در روز قیامت، حسرت مردى است  النَّ
که از حرام کسب ثروت کرده و آن را مردى به ارث برده و در طاعت خداى سبحان انفاق 

نموده، پس به‌خاطر انفاقش وارد بهشت م‏ىگردد، و ارث‌گذارنده داخل جهنم م‏ىشود.

1. مریم، 39.

2. نهج البلاغه، خطبۀ 64.

3. نهج البلاغه، حکمت 422.



پیشگفتار نامه 
پسر  ابوسلمه  پدرش  و  ام‌سلمه  مادرش  پیامبر]،  همسر  پسر  عمروبن‌اب‌ىسلمه، 
از  انصار  بزرگان  از جمله  نعمان‌بن‌عجلان  اما  و  است  عبدالاسد‌بن‌هلال‌بن‌عمربن‌مخزوم 

قبیلۀ بن‌ىزریق است. 
بر  نیز اطلاع  و  او  به‌جاى  نعمان  تعیین  بر  نامه، اطلاع عمروبن‌اب‌ىسلمه است  موضوع 
اینکه این عمل به‌خاطر خلافى نبوده است که از او سرزده باشد تا او را مستحق نکوهش 
و برکنارى سازد بلکه امامA از او سپاسگزار است؛ ازآن‌رو که به‌خوبى حکومت کرده و 
رعایت امانت را نموده است. آنگاه هدف خود را از برکنارى و احضار وى به اطلاع رسانده 
که عبارت از یارى و کمک گرفتن از او در برابر دشمن است تا دلش آرام گیرد و از مقام 

حکومت با میل و رغبت جدا شود.

نامـۀ 42

شناسنامۀ نامه
تاریخ، زمان و مکان وقوع: پیش از صفین در کوفه، سال 37 

هجری 
مخاطب: عمروبن‌ابی‌سلمه مخزومی

عمروبن  عزل  و  زرقی  نعمان‌بن‌عجلان  نصب  مکاتبه:  علت 
‌ابی‌سلمه از فرمانداری بحرین 

موضوع: سیاسی
هدف و نتیجه: لبیک عمرو به دعوت امامA جهت شرکت 

در نبرد صفین1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص155.
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1. جابه‌جایی مدیران 
یْنِ«  رَقِیَّ عَلَى الْبَحْرَ عْمَانَ بْنِ عَجْلَنَ الزُّ یْتُ النُّ ی قَدْ وَلَّ ا بَعْدُ فَإِنِّ مَّ

َ
»أ

اما بعد، نعمان‌بن‌عجلان زرقى را والى بحرین قرار دادم. 

نکته
با ●	 امام  می‌پردازد.  مدیران  جابه‌جایی  به  شرایط  اساس  بر  هوشمندانه  مدیریت  با  امام 

این کار از ایستایی و درجا زدن و تضعیف مدیریت و تبدیل شدن مسئولیت به یک حق، 
پیشگیری می‌نماید.1

2. حفظ حرمت مدیران 
یبٍ عَلَیْکَ«2  »وَ نَزَعْتُ یَدَکَ بِلَ ذَمٍّ لَکَ وَ لَ تَثْرِ

و تو را از آنجا برداشتم بدون اینکه نکوهش و ملامتى بر تو باشد. 

3. تقدیر از مدیران وظیفه‌شناس
مَانَةَ« 

َ
یْتَ الْ دَّ

َ
حْسَنْتَ الْوِلَیَةَ وَ أ

َ
»فَلَقَدْ أ

زمامدارى را به‌خوبى انجام دادى و امانت را ادا کردى.

1. قطره‌ای از دریا، ج1، ص360.

یْتُ: متولی قرار دادم. 2. وَلَّ
نَزَعْتُ یَدَکَ: تو را عزل کردم. 

یبٍ: سرزنش و ملامت؛ از ریشۀ »ثرب« در اصل به‌معنای پوستۀ نازکی از پیه که گاهی روی معده‌ها و روده‌ها را  تَثْرِ
می‌پوشاند و هنگامی که به باب تفعیل )تثریب( می‌رود به‌معنای کنار زدن آن پوسته است؛ سپس به‌معنای سرزنش 

و توبیخ و ملامت به کار رفته گویی با این کار پردۀ گناه از چهرۀ طرف کنار زده می‌شود؛ بلا لوم علیک و التثریب: 

وم.
ّ
الاستقصاء فی الل

مشابه
طعمه ◊	 تو  براى  حکمرانى  مَانَةٌ«1 

َ
أ عُنُقِکَ‏  فِی‏  هُ  لَکِنَّ وَ  بِطُعْمَةٍ  لَکَ  لَیْسَ  عَمَلَکَ  إِنَّ  »وَ 

نیست، بلکه امانتى است بر عهده‏ات. 

هْلِها﴾2 خدا به شما فرمان م‏ىدهد که امانت‌ها ◊	
َ
ماناتِ إِل‏ى أ

َ
وا الْ نْ تُؤَدُّ

َ
مُرُکُمْ أ

ْ
هَ یَأ ﴿إِنَّ اللَّ

را به صاحبانشان بازگردانید.

4. احضار و دفع اتهام 
ثُومٍ«3 

ْ
هَمٍ وَ لَ مَأ قْبِلْ غَیْرَ ظَنِینٍ وَ لَ مَلُومٍ وَ لَ مُتَّ

َ
»فَأ

به جانب من بیا بی‌آنکه نسبت به تو سوءظن و سرزنش یا اتهام و گناهى باشد. 

نکته
جایگاه ●	 تعیین  و  آنان  صلاحیت‌های  و  توانایی‌ها  با  متناسب  فرمانداران  جابه‌جایی 

مصداق   Aامیرالمؤمنین که  است  شایسته  و  لایق  رهبر  نشانه‌های  از  هرکدام  خدمت، 
بارز آن می‌باشد.4

5. مأموریت و سِمت جدید 
نْ تَشْهَدَ مَعِی« 

َ
حْبَبْتُ أ

َ
امِ وَ أ هْلِ الشَّ

َ
رَدْتُ الْمَسِیرَ إِلَى ظَلَمَةِ أ

َ
»فَلَقَدْ أ

عزم حرکت به جانب ستمکاران شام را دارم، دوست داشتم در این سفر همراهم باشى.

نکته
بلکه ●	 نیست  حضرت  رکاب  در  شهادت  به‌معنای  مَعِی«  تَشْهَدَ  نْ 

َ
أ حْبَبْتُ 

َ
»أ عبارت 

به‌معنای حضور با آن حضرت است.5

1. نهج البلاغه، نامۀ 5.

2. نساء، 58.

3. ظَنِینٍ: بدگمان؛ از ریشۀ »ظنه« به‌معنای تهمت گرفته شده است. فرق آن با متهم که در عبارت آمده ممکن است 

این باشد که سوءظن به متهم از ظنین بیشتر است و در جایی گفته می‌شود که قراینی بر اتهام کسی وجود داشته باشد؛ 

المتهم، و الظنّة: التّهمة و الجمع الظنن.

ثُومٍ: مرتکب گناه؛ کسی که برای او گناهی ذکر می‌کنند ولی »آثم« به‌معنای شخص گناهکار است و هر دو از ریشۀ 
ْ
مَأ

م« به‌معنای گناه گرفته شده است.
َ
ث
َ
»ا

4. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص235.

5. پیام امام امیرالمؤمنین، ج10، ص143.

و من کتاب له )علیه السلام( إلى عمر بن أبی سلمة المخزومی و کان 
عاملَه على البحرین، فعَزَلَه، و استعمل نعمانَ بن عجلان الزّرقی مکانَه:

نَزَعْتُ  وَ  یْنِ  الْبَحْرَ عَلَى  رَقِیَّ  الزُّ عَجْلَنَ  بْنَ  عْمَانَ  النُّ یْتُ  وَلَّ قَدْ  ی  فَإِنِّ بَعْدُ،  ا  مَّ
َ
أ

مَانَةَ؛ 
َ
یْتَ الْ دَّ

َ
حْسَنْتَ الْوِلَیَةَ وَ أ

َ
یبٍ عَلَیْکَ، فَلَقَدْ أ یَدَکَ، بِلَ ذَمٍّ لَکَ وَ لَ تَثْرِ

رَدْتُ الْمَسِیرَ إِلَى 
َ
ثُومٍ. ]فَقَدْ[ فَلَقَدْ أ

ْ
هَمٍ وَ لَ مَأ قْبِلْ غَیْرَ ظَنِینٍ وَ لَ مَلُومٍ وَ لَ مُتَّ

َ
فَأ

سْتَظْهِرُ بِهِ عَلَى جِهَادِ 
َ
نْ أ کَ مِمَّ نْ تَشْهَدَ مَعِی، فَإِنَّ

َ
حْبَبْتُ أ

َ
امِ وَ أ هْلِ الشَّ

َ
ظَلَمَةِ أ

ه. ینِ، إِنْ شَاءَ اللَّ الْعَدُوِّ وَ إِقَامَةِ عَمُودِ الدِّ
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6. جهاد برای برپایی دین
ه«1  ینِ إِنْ شَاءَ اللَّ سْتَظْهِرُ بِهِ عَلَى جِهَادِ الْعَدُوِّ وَ إِقَامَةِ عَمُودِ الدِّ

َ
نْ أ کَ مِمَّ  فَإِنَّ

قوى  پشت  آنان  به  دین،  به‌پاکردن ستون  و  با دشمن  در جنگ  که  از کسانى هستى  تو  زیرا 
م‏ىکنم، اگر خدا بخواهد.

مشابه
هِ﴾2 با آنان نبرد کنید تا دیگر فتنه‏اى ◊	 هُ لِلَّ ینُ کُلُّ ى لا تَکُونَ فِتْنَةٌ وَ یَکُونَ الدِّ ﴿وَ قاتِلُوهُمْ حَتَّ

نباشد و دین همه دین خدا گردد.

سْتَظْهِرُ: کمک می‌خواهم؛ از ریشۀ »استظهار« به‌معنای یاری طلبیدن از کسی و پشت‌گرمی به او داشتن.
َ
1. أ

2. انفال، 39.

پیشگفتار نامه 
و  ملامت  نامه،  این  خلاصۀ  است.  فارس  فرماندار  شیبانی  مصقلة‌بن‌هبیره  به  نامه  این 
اموال  او  که  بودند  داده  گزارش  امام  خدمت  به  زیرا  است؛  فرماندار  این  شدید  سرزنش 
کار  این  بر  سخت  را  او  امام  می‌دهد.  خود  قبیلۀ  و  قوم  به  بی‌حساب‌وکتاب  را  بیت‌المال 
ملامت می‌کند و نصیحت می‌فرماید که آخرت خود را به دنیا و دین خود را به دینار نفروشد. 

نامـۀ 43

شناسنامۀ نامه
تاریخ، زمان و مکان وقوع: پس از صفین در کوفه، سال 38 

هجری 
مخاطب: مصقلة‌بن‌هبیره شیبانی

سوی  از  بیت‌المال  و  غنائم  ناعادلانۀ  تقسیم  مکاتبه:  علت 
مصقله 

موضوع: سیاسی، اعتقادی
هدف و نتیجه: هشدار و نتیجه1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص167.
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1. نارضایتی امام از عملکرد مصقله 
سْخَطْتَ إِلَهَکَ«1

َ
مْرٌ إِنْ کُنْتَ فَعَلْتَهُ فَقَدْ أ

َ
»بَلَغَنِی عَنْکَ أ

خبر انجام کارى از تو به من رسیده که اگر آن را به جا آورده باشى، خدایت را به خشم آورده، 
و امام خود را غضبناک کرده‏اى. 

نکته
این تعبیر نشان می‌دهد که امام خبری را که به او رسیده بود، صددرصد تصدیق نفرمود ●	

و جانب احتیاط را رعایت کرد که مبادا شخص بی‌گناهی متهم گردد.2 

مشابه
عْمالَهُم﴾3 این به‏خاطر آن است ◊	

َ
حْبَطَ أ

َ
هَ وَ کَرِهُوا رِضْوانَهُ فَأ سْخَطَ اللَّ

َ
بَعُوا ما أ هُمُ اتَّ نَّ

َ
﴿ذلِکَ بِأ

که آن‌ها از آنچه خداوند را به خشم م‏ىآورد، پیروى کردند و از آنچه موجب خشنودى او 
است، کراهت داشتند لذا اعمالشان را حبط و نابود کرد.

2. یادآوری حقوق مردم 
یقَتْ  رِ

ُ
ذِی حَازَتْهُ رِمَاحُهُمْ وَ خُیُولُهُمْ وَ أ کَ تَقْسِمُ فَیْ‏ءَ الْمُسْلِمِینَ الَّ نَّ

َ
»وَ عَصَیْتَ إِمَامَکَ أ

سْخَطْتَ: خشمگین کردی.
َ
1. أ

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج10، ص151.

3. محمد، 28.

عْرَابِ قَوْمِکَ‏«1 
َ
عَلَیْهِ دِمَاؤُهُمْ فِیمَنِ اعْتَامَکَ مِنْ أ

خبر این است که غنائمى که نیزه‏ها و اسب‌هاى اهل اسلام گرد آورده و خونشان در این راه به 
زمین ریخته در میان بادیه‌نشینان قبیله‏ات که تو را انتخاب نموده‏اند، تقسیم م‏ىکنى!

نکته‌ها
آبادانی و رفاه و پیشرفت امت ●	 باید در راه عمران و  غنائمی که در بیت‌المال گرد آمده 

فامیلی  و  شخصی  مصارف  به  را  آن‌ها  ندارد  حق  هیچ‌کس  و  برسد  مصرف  به  اسلامی 
اختصاص دهد.2

و ●	 می‌شود  منتقل  اسلامی  حکومت  به  جنگ  بدون  که  کفار  از  است  اموالی  »فَیء« 
مصرف آن مانند مصرف خمس است. رئیس دولت اسلامی مجاز است که آن را در راه 

مصالح امت اسلامی به مصرف برساند.3 

مشابه
سْیَافِهِمْ‏ فَإِنْ شَرِکْتَهُمْ‏ ◊	

َ
مَا هُوَ فَیْ‏ءٌ لِلْمُسْلِمِینَ‏ وَ جَلْبُ‏ أ »إِنَّ هَذَا الْمَالَ لَیْسَ لِی وَ لَ لَکَ وَ إِنَّ

فْوَاهِهِم«‏4 این مال نه از آن 
َ
یْدِیهِمْ لَ تَکُونُ لِغَیْرِ أ

َ
هِمْ وَ إِلَّ فَجَنَاةُ أ فِی حَرْبِهِمْ کَانَ لَکَ مِثْلُ حَظِّ

من است نه از آن تو، بلکه غنیمت مسلمانان و اندوختۀ شمشیرهاى ایشان است؛ پس اگر 
با آن‌ها در کارزارشان شریک بوده‏اى تو را هم مانند آنان نصیب و بهره م‏ىباشد و اگر نه، 

1. تَقْسِمُ: تقسیم می‌کنی.
فَیْ‏ءَ: غنیمت و خراج؛ الغنیمة و مال الخراج المضروب على الأراضى المفتوحة عنوة.

حَازَتْهُ: آن را جمع کرد؛ جمعته‏.
مْحُ‏: من السلاح معروف‏. رِمَاحُهُمْ: نیزه‌هایشان؛ از مادۀ »رَمح« به‌معنای نیزه است؛ الرُّ

یل« به‌معنای اسب است؛ این واژه در اصل به‌معنای تکبر و خودپسندی است. به 
َ

خُیُولُهُمْ: اسب‌هایشان؛ از مادۀ »خ
عقیدۀ راغب اسبان را از آن جهت »خیل« گفته‏اند که هرکه به آن سوار شود در خود احساس تکبر می‌کند.

یقَتْ: ریخته شد. رِ
ُ
أ

دِمَاؤُهُمْ: خون‌هایشان؛ جمع »دَم« به‌معنای خون. 
اعْتَامَ: برگزید؛ از ریشۀ »اعتیام« و »عیم« در اصل به‌معنای تشنگی و علاقه به شیر است و از آنجا که انسان هنگامی 
که علاقۀ شدید به چیزی پیدا کرد، تلاش می‌کند نوع خوب آن را به دست آورد، واژۀ »عِیمه« به‌معنای هرچیز خوب 

و برگزیده‌ای آمده است؛ بنابراین جملۀ »اعتامک« یعنی تو را برگزیده‌اند؛ اختارک من بین الناس، أصله من العیمة، و 

هی خیار المال، و قد روی »فیمن اعتماک« بالقلب، و الصحیح المشهور الأوّل.‏

2. اندیشۀ سیاسی ـ تربیتی علوی در نامه‌های نهج البلاغه، ج5، ص76.

3. همان، ص77.

4. نهج البلاغه، خطبۀ 230.

هو  و  الشیبانی  هبیرة  بن  إلى مصقلة  السلام(  )علیه  له  کتاب  و من 
عامله على أردشیرخُرّة:

إِمَامَکَ؛  عَصَیْتَ  وَ  إِلَهَکَ  سْخَطْتَ 
َ
أ فَقَدْ  فَعَلْتَهُ  کُنْتَ  إِنْ  مْرٌ 

َ
أ عَنْکَ  بَلَغَنِی 

عَلَیْهِ  یقَتْ  رِ
ُ
أ وَ  خُیُولُهُمْ  وَ  رِمَاحُهُمْ  حَازَتْهُ  ذِی  الَّ الْمُسْلِمِینَ  فَیْءَ  تَقْسِمُ  کَ  نَّ

َ
أ

سَمَةَ   النَّ
َ
ةَ وَ بَرَأ ذِی فَلَقَ الْحَبَّ عْرَابِ قَوْمِکَ. فَوَالَّ

َ
دِمَاؤُهُمْ فِیمَنِ اعْتَامَکَ مِنْ أ

نَّ عِنْدِی مِیزَاناً، فَلَ تَسْتَهِنْ  لَئِنْ کَانَ ذَلِکَ حَقّاً لَتَجِدَنَّ لَکَ عَلَیَّ هَوَاناً وَ لَتَخِفَّ
لَ 

َ
عْمَالً. أ

َ
ینَ أ خْسَرِ

َ
کَ وَ لَ تُصْلِحْ دُنْیَاکَ بِمَحْقِ دِینِکَ فَتَکُونَ مِنَ الْ بِحَقِّ رَبِّ

وَ إِنَّ حَقَّ مَنْ قِبَلَکَ وَ قِبَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِینَ فِی قِسْمَةِ هَذَا الْفَیْءِ سَوَاءٌ، یَرِدُونَ 
عِنْدِی عَلَیْهِ وَ یَصْدُرُونَ عَنْه.
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چیدۀ دست‌هاى آن‌ها براى دهان‌هاى دیگران نم‏ىباشد.

3. توبیخ مصقله
نَّ  لَتَخِفَّ لَتَجِدَنَّ لَکَ عَلَیَّ هَوَاناً وَ  لَئِنْ کَانَ ذَلِکَ حَقّاً  سَمَةَ   النَّ

َ
بَرَأ ةَ وَ  ذِی فَلَقَ الْحَبَّ »فَوَالَّ

عِنْدِی مِیزَاناً«1
به حق کسى که دانه را شکافت و انسان را آفرید، اگر این برنامه حقیقت داشته باشد، خود را 

نزد من خوار و ب‏ىاعتبار خواهى یافت. 

نکته
نحوۀ برخورد امام با اصحاب، به‌خصوص کارگزاران، وابسته به نوع عملکرد آن‌ها بود.2●	

مشابه
﴿فَلا نُقیمُ لَهُمْ یَوْمَ الْقِیامَةِ وَزْناً﴾3 ما در روز قیامت برایشان منزلتى قائل نیستیم.◊	

4. نصیحت امام به مصقله
عْمَالً«4

َ
ینَ أ خْسَرِ

َ
کَ وَ لَ تُصْلِحْ دُنْیَاکَ بِمَحْقِ دِینِکَ فَتَکُونَ مِنَ الْ »فَلَ تَسْتَهِنْ بِحَقِّ رَبِّ

پس حق خداوندت را سبک مشمار و دنیاى خود را با نابودى دین خویش آباد مکن که از 
زیان‌کارترین مردم خواهى بود.

نکته
و ●	 بلا  دنیوی،  منافع  تحصیل  به‌جای  آخرتی  مصالح  کردن  فدا  و  دنیا  به  دین  فروش 

 دامن مسئولان و کارگزاران را می‌گیرد و دره هولناکی است که آن‌ها 
ً
ضایعه‌ای است که اکثرا
را در خود فرو می‌برد.5‏

ةَ: دانه را شکافت.  1. فَلَقَ الْحَبَّ
سَمَةَ: آفرید؛ در اصل به‌معنای نفس کشیدن و وزش ملایم نسیم است و گاه به خود انسان یا روح او اطلاق می‌شود.  النَّ

هَوَان: خواری.
 سبک خواهی شد.

ً
: قطعا نَّ لَتَخِفَّ

2. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص236.

3. کهف، 105.

4. لَ تَسْتَهِنْ: سبک مشمار؛ از مادۀ »وهن« به‌معنای سستی.
لَ تُصْلِحْ: آباد نکن. 

بِمَحْقِ: از بین بردن؛ محو و نابود کردن؛ محق محقا الشی‏ء: أبطله و محاه.
5. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص236.

5. حقوق مسلمانان در بیت‌المال 
لَ وَ إِنَّ حَقَّ مَنْ قِبَلَکَ وَ قِبَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِینَ فِی قِسْمَةِ هَذَا الْفَیْ‏ءِ سَوَاءٌ یَرِدُونَ عِنْدِی 

َ
»أ

عَلَیْهِ وَ یَصْدُرُونَ عَنْه‏«1 
گاه باش که حق مسلمانانى که نزد تو و ما هستند از تقسیم غنیمت برابر است. آنان براى  آ

گرفتن سهم خود نزد من م‌ىآیند ]سهم خویش را م‌ىگیرند[ و م‌ىروند.

نکته‌ها
عبارت »یَرِدُونَ عِنْدِی عَلَیْهِ وَ یَصْدُرُونَ عَنْه« با توجه به اینکه تعبیر به ورود و صدور در ●	

اصل مربوط به ورود تشنگان به آبشخور و برگرفتن آب و بیرون رفتن از آن است، اشاره به 
این نکته می‌کند که بیت‌المال همچون نهر عظیمی است که خداوند آن را جاری ساخته 
و همگان در آن یکسان‌اند. هرکسی از طریق آبشخور به این نهر می‌رسد و بهرۀ خود را 

می‌گیرد و از آن خارج می‌شود.2

منظور از »عِنْدِی« این است که این کار با نظر من و طبق برنامۀ من باید انجام بگیرد نه ●	
اینکه نمایندگانم خودسرانه هرگونه که مایل باشند بیت‌المال را تقسیم کنند.3

مشابه
ضْیَق‏«4 زیرا گشایش امور با ◊	

َ
»فَإنَّ فِی الْعَدْلِ سَعَةً وَ مَنْ ضَاقَ عَلَیْهِ الْعَدْلُ فَالْجَوْرُ عَلَیْهِ‏ أ

عدالت است و کسى که عدالت او را در مضیقه اندازد، ظلم و ستم، مضیقۀ بیشترى براى 
او ایجاد م‏ىکند.

موجب ◊	 که  چیزى  برترین  الْبِلَد«5  فِی‏  الْعَدْلِ‏  اسْتِقَامَةُ  الْوُلَةِ  عَیْنِ  ةِ  قُرَّ فْضَلَ 
َ
أ »إِنَّ 

چشم‌روشنى زمامداران م‏ىشود، برقرارى عدالت در شهرهاست.

1. قِبَلَکَ: نزد تو. 

یَرِدُونَ: وارد می‌شوند. 
یَصْدُرُونَ: خارج می‌شوند. 

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج10، ص153.

3. همان، ص153.

4. نهج البلاغه، خطبۀ 15.

5. نهج البلاغه، نامۀ 53.



پیشگفتار نامه 
از نامه‏هاى آن حضرت است به زیادبن‌ابیه، زمانی که به حضرت خبر رسید معاویه به 
زیاد نامه نوشته و م‏ىخواهد او را با ملحق کردن به نَسب خود بفریبد. سرچشمۀ این نامه 
این است که امام باخبر می‌شود که معاویه نامه‌ای به زیاد نوشته است که او را برادر واقعی 
خود بداند؛ به این ترتیب که زیاد را فرزند نامشروع ابوسفیان معرفی کند که از زن بدکاره‌ای 
متولد شده و از این طریق او را بفریبد و در چنگال خویش برای رسیدن به اهدافش قرار دهد. 

نامـۀ 44

شناسنامۀ نامه
تاریخ، زمان و مکان وقوع: روزگار غارتگری‌ها در کوفه، سال 

39 هجری
مخاطب: زیادبن‌ابیه

و  معاویه  فریب‌کاری  از   Aامام اطلاع  مکاتبه:  علت 
برادرخواندگی زیادبن‌ابیه 

موضوع: سیاسی، علمی
هدف و نتیجه: هشدار نسبت به توطئۀ معاویه1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص174.
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1. تشویق زیاد به صبر و استقامت
هُوَ  مَا  فَإِنَّ فَاحْذَرْهُ  غَرْبَکَ  یَسْتَفِلُّ  وَ  کَ  لُبَّ یَسْتَزِلُّ  إِلَیْکَ  کَتَبَ  یَةَ  مُعَاوِ نَّ 

َ
أ عَرَفْتُ  قَدْ  »وَ 

یْطَانُ«1  الشَّ
گاه شدم که معاویه براى لغزاندن خردت و سست کردن عزمت، نامه‏اى برایت فرستاده. از او  آ

حذر کن که ب‏ىتردید او شیطان است.

نکته
اثر فرورفتن در دام مفاسد دنیوی و ●	 بر  نه‌تنها خود فریب‌خوردۀ شیطان بود که  معاویه 

بود که چهره‌ای  بالا، خود شیطان مجسمی شده  از هوش و ذکاوت  به‌دلیل برخورداری 
شاخص همچون زیاد را به انحراف کشید.2

مشابه
نْسِ وَ الْجِنِّ یُوحی‏ بَعْضُهُمْ إِل‏ى بَعْضٍ زُخْرُفَ ◊	 ا شَیاطینَ الِْ ﴿وَ کَذلِکَ جَعَلْنا لِکُلِّ نَبِیٍّ عَدُوًّ

الْقَوْلِ غُرُورا﴾3 و همچنین براى هر پیامبرى دشمنانى از شیاطین انس و جن قرار دادیم. 

ل« به‌معنای خطا؛ یطلب زلله و خطأه.
َ
: می‌لغزاند؛ می‌خواهد به خطا بیفکند؛ از ریشۀ »زَل 1. یَسْتَزِلُّ

بّ: مغز هرچیزی؛ عقل؛ العقل و القلب. لُّ
 عزمک.

ّ
ند کردن و شکستن چیزی؛ یرید أن یفل

ُ
ل« به‌معنای ک

َ
ل

َ
: رخنه می‌کند؛ از ریشۀ »ف یَسْتَفِلُّ

 السیف و هو مجاز عن العزم، و یصح أن یکون 
ّ

چابکی و چالاکی؛ نشاط و هیجان و تصمیم؛ الغرب: حد غَرْبَ: 
با.

ّ
الجملة مجازا مرک

2. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص238.

3. انعام، 112.

براى فریب یکدیگر، سخنان آراسته القا م‏ىکنند.

کُمْ لَمُشْرِکُون﴾1 و شیاطین ◊	 طَعْتُمُوهُمْ إِنَّ
َ
وْلِیائِهِمْ لِیُجادِلُوکُمْ وَ إِنْ أ

َ
یاطینَ لَیُوحُونَ إِل‏ى أ ﴿وَ إِنَّ الشَّ

به دوستان خود القا م‏ىکنند که با شما مجادله کنند؛ اگر از ایشان پیروى کنید از مشرکانید.

نَحْنُ ◊	 ما  إِنَّ مَعَکُمْ  ا  إِنَّ قالُوا  شَیاطینِهِمْ  إِل‏ى  خَلَوْا  إِذا  وَ  ا  آمَنَّ قالُوا  آمَنُوا  ذینَ  الَّ لَقُوا  إِذا  ﴿وَ 
مُسْتَهْزِؤُنَ﴾2 و چون به مؤمنان م‏ىرسند، م‏ىگویند: ایمان آورده‏ایم و چون با شیطان‌هاى 

خویش خلوت م‏ىکنند، م‏ىگویند: ما با شما هستیم، ما مسخره‌شان م‏ىکنیم.

2. فریب شیطان به هر وسیله 
تِی الْمَرْءَ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ وَ عَنْ یَمِینِهِ وَ عَنْ شِمَالِهِ لِیَقْتَحِمَ غَفْلَتَهُ وَ یَسْتَلِبَ 

ْ
»یَأ

تَهُ‏«3 غِرَّ
که از مقابل و پشت سر و از راست و چپ به‌سوى آدمى م‌ىآید تا به‌هنگام غفلت بر او هجوم 

آورد و عقلش را برباید.

نکته 
منظور این است که شیطان برای فریفتن انسان‌ها از هر وسیله‌ای استفاده می‌کند؛ گاه از ●	

طریق تطمیع و زمانی تهدید و گاه شهوت و هواپرستی و هنگامی از طریق آمال و آرزوها 
که در همۀ این‌ها یک چیز مد نظر است و آن گمراه ساختن انسان است.4

مشابه
مِنْ ◊	 وَ  یْدیهِمْ 

َ
أ بَیْنِ  مِنْ  هُمْ  لتَِیَنَّ الْمُسْتَقیمَ۞ثُمَّ  صِراطَکَ  لَهُمْ  قْعُدَنَّ 

َ
لَ غْوَیْتَنی‏ 

َ
أ فَبِما  ﴿قالَ 

کْثَرَهُمْ شاکِرین‏﴾5 گفت: حال که مرا نومید 
َ
یْمانِهِمْ وَ عَنْ شَمائِلِهِمْ وَ لا تَجِدُ أ

َ
خَلْفِهِمْ وَ عَنْ أ

ساخته‏اى، من هم ایشان را از راه راست تو منحرف م‏ىکنم. آنگاه از پیش و از پس و از چپ 
و راست بر آن‌ها م‏ىتازم و بیشترشان را شکرگزار نخواهى یافت.‏

3. ابطال سخن زیاد
فْسِ وَ نَزْغَةٌ مِنْ  ابِ فَلْتَةٌ مِنْ حَدِیثِ النَّ بِی سُفْیَانَ فِی زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّ

َ
»وَ قَدْ کَانَ مِنْ أ

1. انعام، 121.

2. بقره،14.

3. یَقْتَحِمَ: هجوم آورد. 
تَهُ: تا عقل او را برباید.  یَسْتَلِبَ غِرَّ

4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج10، ص162.

5. اعراف، 16و17.

یاد ابن أبیه و قد بلغَه أن معاویة  و من کتاب له )علیه السلام( إلى ز
کتب إلیه یرید خدیعتَه بإستِلحاقه:

کَ وَ یَسْتَفِلُّ غَرْبَکَ، فَاحْذَرْهُ،  یَةَ کَتَبَ إِلَیْکَ یَسْتَزِلُّ لُبَّ نَّ مُعَاوِ
َ
وَ قَدْ عَرَفْتُ أ

عَنْ  وَ  یَمِینِهِ  عَنْ  وَ  خَلْفِهِ  مِنْ  وَ  یَدَیْهِ  بَیْنِ  مِنْ  الْمَرْءَ  تِی 
ْ
یَأ یْطَانُ  الشَّ هُوَ  مَا  فَإِنَّ

بِی سُفْیَانَ فِی زَمَنِ عُمَرَ 
َ
تَهُ. وَ قَدْ کَانَ مِنْ أ شِمَالِهِ لِیَقْتَحِمَ غَفْلَتَهُ وَ یَسْتَلِبَ غِرَّ

یَثْبُتُ  لَ  یْطَانِ  الشَّ نَزَغَاتِ  مِنْ  نَزْغَةٌ  وَ  فْسِ  النَّ حَدِیثِ  مِنْ  فَلْتَةٌ  ابِ  الْخَطَّ بْنِ 
وْطِ  النَّ وَ  عِ  الْمُدَفَّ کَالْوَاغِلِ  بِهَا  قُ  الْمُتَعَلِّ وَ  إِرْثٌ،  بِهَا  یُسْتَحَقُّ  لَ  وَ  نَسَبٌ  بِهَا 
فِی  تَزَلْ  لَمْ  وَ  الْکَعْبَةِ،  رَبِّ  وَ  بِهَا  شَهِدَ  قَالَ  الْکِتَابَ  یَادٌ  زِ  

َ
قَرَأ ا  فَلَمَّ الْمُذَبْذَبِ. 

یَةُ. عَاهُ مُعَاوِ ى ادَّ نَفْسِهِ حَتَّ
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یْطَانِ لَ یَثْبُتُ بِهَا نَسَبٌ وَ لَ یُسْتَحَقُّ بِهَا إِرْثٌ«1 نَزَغَاتِ الشَّ
ابوسفیان در زمان حکومت عمربن‌خطاب سخنى بدون اندیشه بر زبانش آمد که سببش هواى 
نفس و وسوسۀ شیطان بود. این سخن نه نسبى را اثبات م‌ىکند و نه کسى را مستحق میراث 

م‌ىسازد. 

نکته‌ها
این ترتیب ●	 به  نادرستى فریب‌کارى معاویه ساخته است؛  امامA زیاد را متوجه علت 

که معاویه می‌خواهد او را با پیوند دادن به خود به‌عنوان اینکه برادر اوست، غافل‌گیر کند 
در  آن است  پى  در  معاویه  که  برادرى  رابطۀ  این  که  به وى هشدار می‌دهد   Aامام پس 
صورتى درست است که نسبت پسرى زیاد از قول ابوسفیان صحیح باشد در حالى که ادعاى 
فرزندى او براى ابوسفیان به اثبات نرسیده بلکه سخن ابوسفیان که من چنین‌وچنان کردم، 

سخنى ناسنجیده و از روى هواى نفس بود که بدون دقت و فکر بر زبان آورده است.2 

اعتراف ابوسفیان به عمل نامشروع زنا آن هم با زنی شوهردار دلیل بر پستی و رذالت او و ●	
استناد معاویه به این عمل و طرح علنی آن در حضور دیگران، نشان از فساد دربار معاویه 

و عادی بود این جنایات در آنجاست.3

4. نقد زیاد 
وْطِ الْمُذَبْذَب‏«4 عِ وَ النَّ قُ بِهَا کَالْوَاغِلِ الْمُدَفَّ »وَ الْمُتَعَلِّ

لت« در اصل به‌معنای از دست در رفتن چیزی است لذا به سخنانی که بدون 
َ
1. فَلْتَةٌ: سخنی بی‌اساس؛ از ریشۀ »ف

مطالعه از دهان انسان می‌پرد و همچنین حوادث ناگهانی و بدون تأمل »فلته« می‌گویند؛ الکلام أو الأمر بغیر رویّة.

وسوسه و تمایل؛ از ریشۀ »نزغ« به‌معنای وارد شدن در کاری است به قصد افساد و به هم انداختن مردم و  نَزْغَةٌ: 
»نزغات شیطان« به وسوسه‌های او گفته می‌شود که افراد را به جان هم می‌اندازد. 

لَ یَثْبُتُ: ثابت نمی‌شود. 
: مستحق نمی‌شود.  لَ یُسْتَحَقُّ

2. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج7، ص370.

3. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص238.

4. وَاغِلِ: هجوم‌آورنده؛ کسى است که به جمع شراب‌خواران درآید تا شراب بخورد ولى چون از آنان نیست پیوسته 

رانده شود و ممنوع گردد؛ از ریشۀ »وَغل« به‌معنای کسی است که برای نوشیدن آب از آبشخور دیگران هجوم می‌آورد 

در حالی که از آنان نیست. 

عِ: دفع می‌شود؛ از ریشۀ »دفع« به‌معنای کسی است که او را از کاری جلوگیری می‌کنند.  الْمُدَفَّ
وْطِ الْمُذَبْذَب: ظرف و مانند آن است که دنبال پالان بیاویزند که وقتى راکب مرکب را حرکت م‏ىدهد یا حرکتش را  النَّ

سریع م‏ىنماید، آن ظرف پیوسته م‏ىجنبد.

کسى که به آن سخن دل خوش نماید مانند کسى است که ناخوانده به محفل شراب‌خواران 
درآید و آنان پیوسته او را برانند و چونان کاسه‌اى چوبین است که به پالان شتر بندند و همواره 

با جنبش شتر از این سو به آن سو بجنبد.

نکته
اشاره به این است که چیزى از قبیل کاسه یا قدح چوبى و ●	 »النوط المذبذب«  عبارت 

مانند این‌ها که به بار سوار م‏ىآویزند، پیوسته در حرکت است و تا وقتى که به پشت بار آن 
سوار است و او مرکب را تند م‏ىراند در حال جنبیدن است.1 

تشبیه
مشبه: کسی که به سفیانیان بچسبد 

مشبهٌ‌به: کسی که به جمع باده‌گساران می‌پیوندند ولی قبولش نمی‌کنند 
بَه: امام هرکس را که خود را به سفیانیان می‌چسباند تشبیه به کسی کرده است 

َ
وجه ش

از خود  را  او  و  قبولش نمی‌کنند  آن‌ها  بپیوندد ولی  باده‌گساران  به جمع  که می‌خواهد 
می‌رانند. امویان هرگز زیاد را از خود ندانستند.

تشبیه
مشبه: کسی که به سفیانیان بچسبد 

مشبهٌ‌به: کاسۀ چوبین 
بَه: امام کسی را که به سفیانیان بچسبد، تشبیه به کاسۀ چوبینى فرموده است که 

َ
وجه ش

در حال تزلزل و لرزان است. وجه شبه همان تزلزل و نپیوستن وى به فامیل مشخص و 
ناآرامى اوست؛ چنان که کاسۀ چوبین در حال لرزش م‏ىباشد و برقرار و ثابت نیست.

یَةُ. عَاهُ مُعَاوِ ى ادَّ یَادٌ الْکِتَابَ قَالَ شَهِدَ بِهَا وَ رَبِّ الْکَعْبَةِ، وَ لَمْ تَزَلْ فِی نَفْسِهِ حَتَّ  زِ
َ
ا قَرَأ فَلَمَّ

با معاویه  برادرى من  به  او  را خواند گفت: »به خداى کعبه سوگند که  امام  نامۀ  زیاد چون 
شهادت داد« و پیوسته این مسئله را در خاطر داشت تا معاویه او را برادر خود خواند.

1. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج7، ص370.



پیشگفتار نامه 
نامۀ امام به عثمان‌بن‌حنیف والی بصره مشتمل بر چند هدف است: 1. امامA به آن 
چیزى اشاره کرده است که م‏ىخواسته به‌خاطر آن عثمان‌بن‌حنیف را مورد پرخاش قرار دهد، 
یعنى پذیرش فورى مهمانى که در آن براى او غذاهاى رنگارنگ و گوارا آماده کرده بودند؛ 2. 
امامA به‌عنوان سرزنش عثمان‌بن‌حنیف را در این کار تخطئه م‏ىکند؛ 3. به وى دستور داده 
است تا از این‌گونه مواردى که برایش پیش م‏ىآید، دورى کند و از غذایى که برایش آماده 
م‏ىکنند که احتمال حرمت آن م‏ىرود و کیفیت آن معلوم نیست باید احراز کند؛ 4. توجه 
داده است بر اینکه وى امام و پیشوایى دارد که باید از او پیروى کند؛ 5. امام دلیل آورده است 
که عثمان باید از حال امام در امور دنیا پیروى کند، حال امام آن بود که از پوشیدنی‌هاى 
دنیا به‌مقدارى که بدنش را بپوشاند یعنى دو جامه کهنه و از خوراکی‌ها به‌اندازه‏اى که شدت 

نامـۀ 45

شناسنامۀ نامه
تاریخ، زمان و مکان وقوع: قبل از جمل در مدینه، سال 36 

هجری 
مخاطب: عثمان‌بن‌حنیف انصاری)فرماندار بصره(

علت مکاتبه: دعوت عثمان‌بن‌حنیف به مهمانی ثروتمندان 
بصره

موضوع: اخلاقی، سیاسی، اعتقادی
هدف و نتیجه: ارائۀ الگوی ساده‌زیستی به کارگزاران1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص142.
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گرسنگى او را برطرف سازد، یعنى دو قرص نان، بسنده م‏ىکرد، بدون اعتنا به زینت و آرایش‏؛ 
6. به اصحاب، این نکته را نیز خاطرنشان کرده است که این نوع ریاضت در حد توان آن‌ها 
نیست، زیرا آن نوع توانایى، مشروط به داشتن استعداد و آمادگى است که آنان بدان مرحله از 
استعداد نرسیده‏اند؛ 7. به‌وسیلۀ سوگند نیکو بر نادرستى چیزى توجه داده است که احتمال 
م‏ىداده بر بعضى از اذهان ناپاک دربارۀ آن بزرگوار خطور کند و آن اینکه پارسایى وى در دنیا 
آمیخته به ریاست و در وراى آن پارسایى ظاهرى، علاقه به دنیا و مال‌اندوزى دنیا وجود دارد. 

1. نکوهش عثمان‌بن‌حنیف 
1. 1. شرکت در مهمانی اشراف بصره

دُبَةٍ 
ْ
مَأ إِلَى  دَعَاکَ  الْبَصْرَةِ  هْلِ 

َ
أ فِتْیَةِ  مِنْ  رَجُلً  نَّ 

َ
أ بَلَغَنِی  فَقَدْ  حُنَیْفٍ  ابْنَ  یَا  بَعْدُ  ا  مَّ

َ
»أ

لْوَانُ وَ تُنْقَلُ إِلَیْکَ الْجِفَانُ‏«1
َ
سْرَعْتَ إِلَیْهَا تُسْتَطَابُ لَکَ الْ

َ
فَأ

اما بعد، اى پسر حنیف، به من خبر رسیده که مردى از جوانان اهل بصره تو را به مهمانى 
خوانده و تو هم به آن مهمانى شتافته‏اى، با غذاهاى رنگارنگ، و ظرف‌هایى پر از طعام که 

به‌سویت آورده م‏ىشده، پذیرایی‌ات کرده‏اند.

نکته‌ها
کارگزاران ●	 رفتار  و  اعمال  بر  که  بود  گمارده  را  کسانی  امام  که  می‌رساند  عبارت  این 

حکومتی بدون هیچ‌گونه دخالتی نظارت کنند و آن‌ها را به مرکز خلافت گزارش دهند.2 

حضور کارگزار علوی بر سر سفره‌های رنگین درخور نکوهش و ملامت است؛ چراکه ●	
که  دارند  توقعاتی  و  می‌گسترانند  را  سفره‌هایی  چنین  که  هستند  کسانی  مواقع  بیشتر  در 

1. فِتْیَةِ: جوانان؛ جمع »فتی« در اصل به‌معنای جوان نوخاسته و شاداب است و گاهی به افراد صاحب سن‌وسالی 

که زندگی پرنشاط دارند نیز گفته می‌شود و در اینجا به‌معنای اشراف است؛ جمع فتى کفتیان و فتوّ الشابّ و الجواد.

دُبَةٍ: سفره طعام؛ از ریشۀ »ادب« به‌معنای دعوت‌های رسمی و قابل توجه است که در آن آداب رعایت شود؛ بضمّ 
ْ
مَأ

الدال: طعام یدعى إلیه الجماعة و أدب القوم یأدبهم بالکسر أى دعاهم إلى طعامه‏.

تُسْتَطَابُ لَکَ: برای تو طلب می‌شود؛ به این معناست که انواع خوب )از غذاهای رنگارنگ( برای تو طلب می‌شود؛ 
از ریشۀ »طیب« به‌معنای پاکیزه و لذیذ است. 

لْوَانُ: رنگارنگ. 
َ
الْ

الْجِفَانُ‏: کاسه‌های بزرگ؛ جمع »جُفنه« به‌معنای ظرف‌های بزرگ غذاخوری است. این تعبیر نشان می‌دهد که مجلس 
مورد نظر در این نامه مجلس گسترده‌ای بوده که گروهی از اشراف در آن دعوت داشتند؛ جمع جفن و هو القصعة الکبیرة.

2. اندیشۀ سیاسی ـ تربیتی علوی در نامه‌های نهج البلاغه، ج5، ص183.

و من کتاب له )علیه السلام( إلى عثمان بن حنیف الأنصاری و کان عاملَه 
على البصرة و قد بلَغَه أنه دُعِی إلى وَلیمة قوم من أهلها، فمَضى إلیها قوله:

إِلَى  دَعَاکَ  الْبَصْرَةِ  هْلِ 
َ
أ فِتْیَةِ  مِنْ  رَجُلً  نَّ 

َ
أ بَلَغَنِی  فَقَدْ  حُنَیْفٍ  ابْنَ  یَا  بَعْدُ،  ا  مَّ

َ
أ

لْوَانُ وَ تُنْقَلُ إِلَیْکَ الْجِفَانُ؛ وَ مَا ظَنَنْتُ 
َ
سْرَعْتَ إِلَیْهَا، تُسْتَطَابُ لَکَ الْ

َ
دُبَةٍ فَأ

ْ
مَأ

. فَانْظُرْ إِلَى مَا تَقْضَمُهُ  هُمْ مَدْعُوٌّ کَ تُجِیبُ إِلَى طَعَامِ قَوْمٍ عَائِلُهُمْ مَجْفُوٌّ وَ غَنِیُّ نَّ
َ
أ

یْقَنْتَ بِطِیبِ ]وَجْهِهِ[ 
َ
مِنْ هَذَا الْمَقْضَمِ، فَمَا اشْتَبَهَ عَلَیْکَ عِلْمُهُ فَالْفِظْهُ، وَ مَا أ

وُجُوهِهِ فَنَلْ مِنْهُ.
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می‌خواهند از نفوذ کارگزار استفاده کنند.1 

2. انتظار امام از عثمان 
 2» هُمْ مَدْعُوٌّ کَ تُجِیبُ إِلَى طَعَامِ قَوْمٍ عَائِلُهُمْ مَجْفُوٌّ وَ غَنِیُّ نَّ

َ
»وَ مَا ظَنَنْتُ أ

خیال نم‏ىکردم مهمان شدن به سفره قومى را قبول کنى که محتاجشان را به جفا م‏ىرانند، و 
توانگرشان را به مهمانى م‏ىخوانند!

نکته
شرکت در مهمانی و قبول دعوت اشخاص نه‌تنها منع شرعی و اخلاقی ندارد بلکه یکی از ●	

حقوق متقابل مؤمنین به یکدیگر است که از مهمان پذیرایی کنند و در احادیث بر این امر 
تاکید شده است اما بعضی از مهمانی‌ها شبهه ناک بوده و یا پذیرایی‌هایی که در آن صورت 
تشکیل  انگیزه‌های مختلف  به  که  مهمانی‌هایی   

ً
مثلا است.  اسراف  و  ناک  می‌گیرد شبهه 

می‌شود که در آن چه بسا تصمیماتی گرفته می‌شود که خلاف قوانین شرعی است و یا غیبت 
و تهمت و دروغ... در آنجا وجود د دارد؛ لذا امام از چنین مهمانی‌هایی منع می‌کنند.3

مشابه
ذینَ آمَنُوا فِی ◊	 لِلَّ زْقِ قُلْ هِیَ  باتِ مِنَ الرِّ یِّ لِعِبادِهِ وَ الطَّ خْرَجَ 

َ
أ تی‏  هِ الَّ ینَةَ اللَّ مَ ز ﴿قُلْ مَنْ حَرَّ

کسى  چه  بگو:  یَعْلَمُون﴾4‏  لِقَوْمٍ  الیْاتِ  لُ  نُفَصِّ کَذلِکَ  الْقِیامَةِ  یَوْمَ  خالِصَةً  نْیا  الدُّ الْحَیاةِ 
لباس‌هایى را که خدا براى بندگانش پدید آورده، و خوردنی‌هاى خوش‏طعم را حرام کرده 
است؟ بگو: این چیزها در این دنیا براى کسانى است که ایمان آورده‏اند و در روز قیامت 

نیز خاص آن‌ها باشد. آیات خدا را براى دانایان اینچنین به تفصیل بیان م‏ىکنیم.

1. اندیشۀ سیاسی ـ تربیتی علوی در نامه‌های نهج البلاغه، ج5، ص184.

2. عَائِلُ: مستمندان؛ عائله‌دار نیازمند؛ الفقیر.

: مطرود و رانده شده؛ محروم و کسی که در حق او جفا شده است؛ مفعول من جفاه أی معرض عنه یقال: جفوت  مَجْفُوٌّ
الرجل أجفوه إذا أعرضت عنه‏.

3. قطره‌ای از دریا، ج4، ص389.

4. اعراف، 32.

3.پرهیز از لقمه شبهه ناک
»فَانْظُرْ إِلَى مَا تَقْضَمُهُ‏ مِنْ هَذَا الْمَقْضَمِ فَمَا اشْتَبَهَ عَلَیْکَ عِلْمُهُ فَالْفِظْهُ«1

به لقمه‏اى که بر آن دندان م‏ىگذارى دقت کن، لقمه‏اى را که حلال و حرامش بر تو روشن 
نیست بیرون افکن

نکته
در اغلب موارد سفره‌های رنگین اشراف و ثروتمندان جامعه از اموال مشکوک و لقمه‌های ●	

مشتبه پر شده است که آثار منفی روانی و معنوی برای شرکت‌کننده به همراه دارد2 

مشابه
مَاتِ، ◊	 الْمُحَرَّ مِنَ  نَجَا  بُهَاتِ  الشُّ تَرَکَ  فَمَنْ  ذلِکَ،  بَیْنَ  شُبُهَاتٌ  وَ  نٌ‏،  بَیِّ حَرَامٌ‏  وَ  نٌ‏،  بَیِّ »حَلَلٌ‏ 

مَاتِ، وَ هَلَکَ مِنْ حَیْثُ لَیَعْلَمُ«3 حلال و حرامی است  بُهَاتِ ارْتَکَبَ الْمُحَرَّ خَذَ بِالشُّ
َ
وَ مَنْ أ

آشکار و شبهه ناک‌هایی است میان آن‌ها. هرکس شبهه ناک‌ها را ترک کند از حرام‌ها نجات 
می‌یابد و هرکس به شبهات اخذ کند مرتکب حرام‌ها می‌شود و از ناحیه ای که نمی‌داند 

هلاک می‌شود 

بْهَة«4 پارساترین مردم کسى است ◊	 اسِ مَنْ وَقَفَ عِنْدَ الشُّ وْرَعُ النَّ
َ
امیرالمؤمنینA: »أ

که در موارد شبهه توقف کند.

بُهَاتِ وَ فِیهَا وَقَع«5‏ م‏ىگوید: از شبهات خود را نگاه ◊	 قِفُ عِنْدَ الشُّ
َ
امیرالمؤمنینA: »أ

م‏ىدارم، ولى در آن‌ها افتاده‏.

ضم« به‌معنای جویدن و گاه به‌معنای خوردن است و مقضم به غذایی که به 
َ
1. مَا تَقْضَمُ: آنچه می‌خوری؛ از ریشۀ »ق

دهان می‌گذارند اطلاق می‌شود؛ المقضم: معلف الدابّة، یأکل منه الشعیر بأطراف أسنانه، و الفضم: الأکل بأطراف 

الأسنان إذا أکل یابسا یقال: قضمت الدابّة شعیرها من باب تعب و من باب ضرب لغة: کسّرته بأطراف أسنانها.

مَقْضَمِ: خوردنی.
فظ« به‌معنای بیرون افکندن از دهان است و الفاظ را بدین جهت الفاظ می‌گویند 

َ
الفِظْهُ: آن را دور بینداز؛ از ریشۀ »ل

که گویی از دهان بیرون افکنده می‌شوند؛ لفظت: الشی‏ء من فمی ألفظه لفظا من باب ضرب؛ رمیت به.

2. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص240.

3. کافی )ط، دار الحدیث(، ج‏1، ص157.

4. تحف العقول، ص486.

5. نهج البلاغه، خطبۀ 87.
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4.استفاده از لقمه حلال 
یْقَنْتَ بِطِیبِ وُجُوهِهِ فَنَلْ مِنْهُ‏«1

َ
 »وَ مَا أ

و آنچه را م‏ىدانى از راه‏هاى حلال به دست آمده بخور.

مشابه
نْسانُ إِل‏ى طَعامِه﴾2‏ انسان باید به غذاى خویش بنگرد.◊	 ﴿فَلْیَنْظُرِ الِْ
لَ لَکُمْ سُبُلَ ◊	 مَ عَلَیْکُمُ الْمَعْصِیَةَ وَ سَهَّ کُمْ بِعَیْنِ‏ مَنْ حَرَّ »وَ لَ تُدْخِلُوا بُطُونَکُمْ‏ لُعَقَ‏ الْحَرَامِ‏ فَإِنَّ

برابر مراقبت خداوندى  در شکم‏هاى خود لقمه‏هاى حرام وارد نکنید، زیرا در  اعَة«3  الطَّ
هستید که گناه را بر شما حرام کرده، و راه بندگى را بر شما آسان نموده است.

یْقَنْتَ: یقین کردی.
َ
1. أ

نَلْ: نزدیک شو. 
2. عبس، 24.

3. بحار الانوار، ج34، ص226.

لَ وَ إِنَّ إِمَامَکُمْ قَدِ 
َ
مُومٍ إِمَاماً یَقْتَدِی بِهِ وَ یَسْتَضِیءُ بِنُورِ عِلْمِهِ؛ أ

ْ
لَ وَ إِنَّ لِکُلِّ مَأ

َ
أ

کُمْ لَ تَقْدِرُونَ عَلَى ذَلِکَ، وَ  لَ وَ إِنَّ
َ
یْهِ وَ مِنْ طُعْمِهِ بِقُرْصَیْهِ؛ أ اکْتَفَى مِنْ دُنْیَاهُ بِطِمْرَ

هِ مَا کَنَزْتُ مِنْ دُنْیَاکُمْ تِبْراً وَ لَ  ةٍ وَ سَدَادٍ. فَوَاللَّ عِینُونِی بِوَرَعٍ وَ اجْتِهَادٍ وَ عِفَّ
َ
لَکِنْ أ

رْضِهَا شِبْراً وَ 
َ
عْدَدْتُ لِبَالِی ثَوْبِی طِمْراً وَ لَ حُزْتُ مِنْ أ

َ
خَرْتُ مِنْ غَنَائِمِهَا وَفْراً وَ لَ أ ادَّ

وْهَنُ مِنْ عَفْصَةٍ مَقِرَةٍ.
َ
وْهَى وَ أ

َ
تَانٍ دَبِرَةٍ، وَ لَهِیَ فِی عَیْنِی أ

َ
خَذْتُ مِنْهُ إِلَّ کَقُوتِ أ

َ
لَ أ

5. نقش امامت در زندگی انسان 
5. 1. اهمیت رهبری 

مُومٍ إِمَاماً یَقْتَدِی بِهِ وَ یَسْتَضِی‏ءُ بِنُورِ عِلْمِهِ«1
ْ
لَ وَ إِنَّ لِکُلِّ مَأ

َ
»أ

معلومت باد که هر مأمومى را امامى است که به او اقتدا م‏ىکند، و از نور علمش بهره م‏ىگیرد. 

نکته
اشاره به اینکه انسان در این مسیر پرپیچ‌وخم زندگی مادی و معنوی نمی‌تواند رها باشد ●	

بلکه باید خودش با تمام شرایط لازم پیشوای خلق باشد یا از پیشوای شایسته‌ای پیروی 
کند وگرنه در این بیابان هولناک زندگی به بیراهه خواهد افتاد.2 

مشابه
ولئِکَ یَقْرَؤُنَ کِتابَهُمْ﴾3 ]یاد کن‏[ ◊	

ُ
وتِیَ کِتابَهُ بِیَمینِهِ فَأ

ُ
ناسٍ بِإِمامِهِمْ فَمَنْ أ

ُ
﴿یَوْمَ نَدْعُوا کُلَّ أ

روزى را که هر گروهى از مردم را با پیشوایشان م‏ىخوانیم؛ پس کسانى که نامه اعمالشان 
را به دست راستشان دهند، پس آنان نامه خود را ]با شادى و خوشحال‏ى[ م‏ىخوانند.

هدایت ◊	 ما  امر  به  که  ساختیم  پیشوایانى  را  همه  و  مْرِنا‏﴾4 
َ
بِأ یَهْدُونَ  ةً  ئِمَّ

َ
أ جَعَلْناهُمْ  ﴿وَ 

م‏ىکردند. 

امِی«5‏امام سنگ بنای اسلام بالنده و شاخه‌های ◊	 امِی‏ وَ فَرْعُهُ السَّ سْلَمِ‏ النَّ سُ‏ الِْ
ُ
مَامَةَ أ »الِْ

پربار آن است. 

1. یَقْتَدِی بِهِ: به آن اقتدا می‌کند. 
یَسْتَضِی‏ءُ: طلب نور می‌کند. 

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج10، ص186.

3. اسراء، 71.

4. انبیاء، 73.

5. الکافی )ط، الإسلامیة(، ج‏1، ص198.
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صِیحَةِ ◊	 بْلَغُ فِی الْمَوْعِظَةِ وَ الِجْتِهَادُ فِی النَّ هِ الِْ بِّ مْرِ رَ
َ
لَ‏ مِنْ‏ أ مَامِ إِلَّ مَا حُمِّ هُ لَیْسَ عَلَى الِْ »إِنَّ

هْلِهَا«1 امام به غیر 
َ
هْمَانِ‏ عَلَى أ یهَا وَ إِصْدَارُ السُّ ةِ وَ إِقَامَةُ الْحُدُودِ عَلَى مُسْتَحِقِّ نَّ حْیَاءُ لِلسُّ وَ الِْ

و  اندرز،  و  پند  ابلاغ کامل  او  تکلیف  ندارد،  مأمور است وظیفه‏اى  از جانب خدا  آنچه 
 است، و 

ّ
یت در خیرخواهى، و زنده کردن سنّت، و اقامه حدود بر کسى که سزاوار حد

ّ
جد

رساندن سهم بیت‌المال به کسى که مستحق آن است.

5. 2. ساده‌زیستی امام 
یْهِ وَ مِنْ طُعْمِهِ بِقُرْصَیْهِ«2 لَ وَ إِنَّ إِمَامَکُمْ قَدِ اکْتَفَى مِنْ دُنْیَاهُ بِطِمْرَ

َ
»أ

گاه باش امام شما از تمام دنیایش به دو جامه کهنه، و از خوراکش به دو قرص نان قناعت  آ
نموده.

5. 3. وظیفۀ یاران امام 
ةٍ وَ سَدَادٍ«3 عِینُونِی بِوَرَعٍ وَ اجْتِهَادٍ وَ عِفَّ

َ
کُمْ لَ تَقْدِرُونَ عَلَى ذَلِکَ وَ لَکِنْ أ لَ وَ إِنَّ

َ
»أ

معلومتان باد که شما تن دادن به چنین روشى را قدرت ندارید، ولى مرا با ورع و کوشش در 
عبادت، و پاکدامنى و درستى یارى کنید. 

نکته
منظور از ورع پرهیزهای دینی و اجتهاد وظیفه‌شناسی و عمل به وظایف و مسئولیت‌هاست. ●	

همان‌طور که عفت گریز از پستی‌ها و زشتی‌ها می‌باشد. سداد: حضور در میدان عمل و 
انجام وظایف بندگی خداوند است.4

مشابه
بِمِثْلِ الْوَرَعِ عَنْ مَحَارِمِی«5 و عبادت‏کنندگان به من، بمانند ◊	 دُونَ‏  دَ لِیَ‏ الْمُتَعَبِّ »وَ مَا تَعَبَّ

پروا از حرام‌هاى من مرا عبادت نکرده‏اند.

الْعَمَلُ ◊	 مُرُوءَتُهُ  وَ  الْوَفَاءُ  ینَتُهُ  زِ وَ  الْحَیَاءُ  فَلِبَاسُهُ  یَانٌ  عُرْ سْلَمُ  الِْ ص‏  هِ  اللَّ رَسُولُ  »قَالَ 

1. نهج البلاغه، خطبۀ 105.

مر« گرفته شده که به‌معنای پوشاندن است؛ در اینجا امام 
َ

یْهِ: دو لباس پوسیده و کهنه‌اش؛ در اصل از ریشۀ »ط 2. طِمْرَ
A آن را به‌صورت تثنیه آورده تا یکی اشاره به پیراهن و دیگری به زیر جامه باشد؛ بالکسر هو الثوب الخلق العتیق 

أو الکساء البالی من غیر الصوف.‏

قُرْصَیْهِ: دو قرص نانش.
3. سَدَادٍ: راستی و درستی در کردار و رفتار.

4. قطره‌ای از دریا، ج4، ص432.

5. وسائل الشیعة، ج‏15، ص223.

هْلَ الْبَیْتِ«1 رسول خدا 
َ
نَا أ سْلَمِ حُبُّ سَاسُ الِْ

َ
سَاسٌ وَ أ

َ
الِحُ وَ عِمَادُه‏ُ الْوَرَعُ‏ وَ لِکُلِّ شَیْ‏ءٍ أ الصَّ

)ص( فرمود: اسلام حقیقتى است لخت و برهنه، جامه‏اش حیاء است و زیورش وقار و 
مردانگیش کار خوب و ستونش ورع و پارسایى، هرچیزى بنیادى دارد و بنیاد اسلام دوستى 

ما خاندان است.

مَا شِیعَةُ عَلِیٍّ مَنْ‏ عَفَ‏ بَطْنُهُ‏ وَ فَرْجُهُ وَ اشْتَدَّ جِهَادُهُ وَ ◊	 فِلَةَ فَإِنَّ اکَ وَ السَّ هِ ع‏ إِیَّ بُو عَبْدِ اللَّ
َ
»قَالَ أ

ولَئِکَ شِیعَةُ جَعْفَرٍ«2 امام صادق 
ُ
ولَئِکَ فَأ

ُ
یْتَ أ

َ
عَمِلَ لِخَالِقِهِ وَ رَجَا ثَوَابَهُ وَ خَافَ عِقَابَهُ فَإِذَا رَأ

و  که عفت شکم  است  على کسى  همانا شیعه  دورى کن،  پست  مردم  از  فرمود:   A
فرج داشته باشد )آن‌ها را از حرام و مشتبه نگهدارد( و سخت بکوشد و جهاد کند، و براى 
او امیدوار باشد، و از عقابش بترسد، اگر این گونه مردم را  خالقش عمل کند، و بثواب 

دیدى، آن‌ها شیعه جعفرند.

هِدَایَةَ ◊	 الْهِدَایَةِ﴾  مَعَ  سَلُوهُ  ﴿وَ  الْهُدَى  هَ  اللَّ سَلُوا  هِ ص‏:  اللَّ رَسُولُ  قَالَ  قَالَ  سْنَادِ  الِْ بِهَذَا  »وَ 
دَادِ سَدَادَ الْعَمَلِ‏« 3از خداوند حرکت در راه راست  دَادَ وَ سَلُوهُ مَعَ السَّ هَ السَّ یقِ وَ سَلُوا اللَّ رِ الطَّ
و صراط مستقیم را بخواهید و از آستان مقدسش استواری و سداد درخواست کنید و در 
کنار استواری در ایمان و اندیشه پایداری و استواری در میدان عمل و وظیفه شناسی را 

خوهان باشید 

هَ وَ لْیَقُولُوا قَوْلًا ◊	 قُوا اللَّ ةً ضِعافاً خافُوا عَلَیْهِمْ فَلْیَتَّ یَّ ذینَ لَوْ تَرَکُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّ ﴿وَ لْیَخْشَ الَّ
آینده آن‌ها  از  به یادگار بگذارند  ناتوانى از خود  سَدیداً﴾4 و بترسند آن‌ها که اگر فرزندان 
بیمناک‏اند، پس از ]مخالفت‏[ خدا پروا کنید و ]با یتیمان مردم‏[ با نرمى و محبّت سخن 

بگویید.

5. 4. زهد امام 
عْدَدْتُ لِبَالِی ثَوْبِی 

َ
خَرْتُ مِنْ غَنَائِمِهَا وَفْراً وَ لَ أ هِ مَا کَنَزْتُ مِنْ دُنْیَاکُمْ تِبْراً وَ لَ ادَّ »فَوَاللَّ

1. المحاسن، ج‏1، ص286.

2. الکافی )ط، الإسلامیة(، ج‏2، ص226.

3. مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج‏5، ص161.

4. نساء، 9.



121 120

کلام امیر

121 120

نامۀ 45کلام امیر

رْضِهَا شِبْراً«1
َ
طِمْراً وَ لَ حُزْتُ مِنْ أ

به خدا قسم من از دنیاى شما طلایى نیندوخته، و از غنائم فراوان آن ذخیره‏اى برنداشته، و 
به  آن یک وجب  زمین‌های  از  و  نکرده‏ام  آماده  دیگرى  کهنه  کهنه‏ام جامه  این جامه  عوض 

مالکیت خود درنیاوردم

نکته
مقصود از امور مربوط بخود، کارهاى شخصى و کسب و مملکت دارى امام است که ●	

مانند متکبران خود خواه نباشد که در همه کارها به نوکران و خدمتگزاران دستور می‌دهند 
بلکه مانند فقرا و ناتوانان زندگى کند، تا فقرا از او پیروى کنند، یعنى به فقر و تنگدستى 
خود، راضى و خرسند شوند و ثروتمندان با خود بگویند: اگر ثروت مایه فضیلت بود، خدا 

آن را بپیشواى ما عطا م‏ىکرد.2

5. 5. تشبیه دنیا به دانه تلخ بلوط
وْهَنُ مِنْ عَفْصَةٍ مَقِرَةٍ«3

َ
وْهَى وَ أ

َ
تَانٍ دَبِرَةٍ وَ لَهِیَ فِی عَیْنِی أ

َ
خَذْتُ مِنْهُ إِلَّ کَقُوتِ أ

َ
»وَ لَ أ

بلوط  درخت  تلخ  دانه  از  من  در چشم  دنیاى شما  برنگرفتم.  ناچیزی  آن جز خوراک  از  و 
ناچیزتر است!

نکته
وضعیت زندگی امیرالمؤمنینA در تأمین ضروریات زندگی بیانگر بدبینی شدید آن ●	

1. تِبْراً: قطعات طلا و نقره پیش از آنکه آن را به صورت شمش یا زینت‌آلات درآورند. 
وَفْر: مال فراوان؛ از ریشۀ »وفور« به‌معنای فزونی و فراوانی گرفته شده و گاه به هرچیز فراوان اطلاق می‌شود. 

لِبَالِی ثَوْبِی: برای لباس پوسیده‌ام. 
طِمْراً: لباس کهنه.

لَ حُزْتُ: تصرف نکردم؛ حیازت نکردم. 
شِبْراً: یک وجب.

2. أصول الکافی، ج2، ص273.

به چهارپایی گفته می‌شود که از کثرت کار و زحمت کشیدن پشت او مجروح شده و به همین دلیل  دَبِرَةٍ:  تَانٍ 
َ
أ  .3

نسبت به تغذیه بی‌میل است. 

وْهَنُ: سست‌تر.
َ
أ

عَفْصَةٍ: دانۀ بلوط؛ گاه به درخت بلوط گفته می‌شود و گاه به ثمره آن که »مازو« نام دارد و این ماده شیرابه‌ای است که 
از آن ترشح می‌کند و علاوه بر تلخی حالت قابضیت دارد. 

کیدی است بر  مَقِرَ: تلخ؛ گاه به‌معنای تلخ و گاه به‌معنای ترش می‌آید و در اینجا همان معنای تلخی مراد است و تأ
مفهوم »عفصه«.

حضرت به زرق‌وبرق‌های دنیوی و فرومایه بودن دارایی‌ها و لذت‌های مادی در حد شیره 
تلخ درخت بلوط است1 

مشابه
وَ ◊	 نَفْسِی‏  قْدِیرَ فِی‏  فَفَرَضَ عَلَیَّ التَّ لِخَلْقِهِ  إِمَاماً  هَ جَعَلَنِی  اللَّ مِیرُالْمُؤْمِنِینAَ: ‏ »إِنَّ 

َ
أ قَالَ 

اسِ کَیْ یَقْتَدِیَ الْفَقِیرُ بِفَقْرِی وَ لَ یُطْغِیَ الْغَنِیَّ غِنَاهُ«2  مَطْعَمِی وَ مَشْرَبِی وَ مَلْبَسِی کَضُعَفَاءِ النَّ
 امیرالمؤمنینA فرمود: خدا مرا پیشواى خلقش قرار داد، و بر من واجب ساخت که 
دربارۀ خود و خوراک و نوشابه و پوشاکم، مانند مردم ضعیف و مستمند، بر خود تنگ 

گیرم، تا فقیر از فقر من پیروى کند و ثروتمند به‌وسیلۀ ثروتش سرکشى و طغیان ننماید.

تشبیه
مشبه: حقیقت دنیا 

مشبهٌ‌به: میوه تلخ بلوط 
بَه: درخت بلوط انواع و اقسامی دارد یکی از آن‌ها دارای میوه تلخی است که 

َ
وجه ش

بودن در  به‌دلیل گس  و  آن مازو می‌گویند که هم تلخ است و هم گس  به  فارسی  در 
بسیار  ای  میوه  استفاده می‌کنند خوردن چنین  آن  از  برای محکم ساختن چرم  دباغی 
ناگوار و تنفر آمیز است و هرکس در دهان بگذارد فورا آن را بیرون می‌افکند. امام باطن 

و حقیقت دنیا را در قالب این مثال مجسم ساخته است.

1. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص243.

2. الکافی )ط، الإسلامیة(، ج‏1، ص410.
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تْ عَلَیْهَا نُفُوسُ قَوْمٍ وَ  مَاءُ، فَشَحَّ تْهُ السَّ ظَلَّ
َ
یْدِینَا فَدَکٌ مِنْ کُلِّ مَا أ

َ
بَلَى کَانَتْ فِی أ

صْنَعُ بِفَدَکٍ وَ غَیْرِ فَدَکٍ؟ 
َ
هُ. وَ مَا أ ینَ، وَ نِعْمَ الْحَکَمُ اللَّ سَخَتْ عَنْهَا نُفُوسُ قَوْمٍ آخَرِ

خْبَارُهَا، وَ حُفْرَةٌ لَوْ 
َ
هَا فِی غَدٍ جَدَثٌ تَنْقَطِعُ فِی ظُلْمَتِهِ آثَارُهَا وَ تَغِیبُ أ فْسُ مَظَانُّ وَ النَّ

رَابُ  ضْغَطَهَا الْحَجَرُ وَ الْمَدَرُ وَ سَدَّ فُرَجَهَا التُّ
َ
وْسَعَتْ یَدَا حَافِرِهَا لَ

َ
یدَ فِی فُسْحَتِهَا وَ أ زِ

کْبَرِ وَ تَثْبُتَ 
َ
تِیَ آمِنَةً یَوْمَ الْخَوْفِ الْ

ْ
قْوَى، لِتَأ رُوضُهَا بِالتَّ

َ
مَا هِیَ نَفْسِی أ الْمُتَرَاکِمُ. وَ إِنَّ

ى هَذَا الْعَسَلِ وَ لُبَابِ  یقَ إِلَى مُصَفَّ رِ عَلَى جَوَانِبِ الْمَزْلَقِ؛ وَ لَوْ شِئْتُ لَهْتَدَیْتُ الطَّ
جَشَعِی  یَقُودَنِی  وَ  هَوَایَ  یَغْلِبَنِی  نْ 

َ
أ هَیْهَاتَ  لَکِنْ  وَ   ، الْقَزِّ هَذَا  نَسَائِجِ  وَ  الْقَمْحِ  هَذَا 

وْ الْیَمَامَةِ مَنْ لَ طَمَعَ لَهُ فِی الْقُرْصِ وَ لَ عَهْدَ 
َ
طْعِمَةِ، وَ لَعَلَّ بِالْحِجَازِ أ

َ
رِ الْ إِلَى تَخَیُّ

کُونَ کَمَا قَالَ 
َ
وْ أ

َ
ى، أ کْبَادٌ حَرَّ

َ
بِیتَ مِبْطَاناً وَ حَوْلِی بُطُونٌ غَرْثَى وَ أ

َ
وْ أ

َ
بَعِ، أ لَهُ بِالشِّ

الْقَائِلُ:
» کْبَادٌ تَحِنُّ إِلَى الْقِدِّ

َ
نْ تَبِیتَ بِبِطْنَةٍ         وَ حَوْلَکَ أ

َ
»وَ حَسْبُکَ ]عَاراً[ دَاءً أ

وْ 
َ
هْرِ، أ شَارِکُهُمْ فِی مَکَارِهِ الدَّ

ُ
مِیرُالْمُؤْمِنِینَ وَ لَ أ

َ
نْ یُقَالَ هَذَا أ

َ
قْنَعُ مِنْ نَفْسِی بِأ

َ
 أ

َ
أ

سْوَةً لَهُمْ فِی جُشُوبَةِ الْعَیْشِ.
ُ
کُونَ أ

َ
أ

6. داستان غم انگیز فدک 
6. 1. نحوه برخورد امام درمورد فدک 

تْ عَلَیْهَا نُفُوسُ قَوْمٍ وَ سَخَتْ  مَاءُ فَشَحَّ تْهُ السَّ ظَلَّ
َ
یْدِینَا فَدَکٌ مِنْ کُلِّ مَا أ

َ
»بَلَى کَانَتْ فِی أ

هُ‏«1 ینَ‏ وَ نِعْمَ الْحَکَمُ اللَّ عَنْهَا نُفُوسُ قَوْمٍ آخَرِ
آرى از آنچه آسمان بر آن سایه انداخته، فقط فدک در دست ما بود، که گروهى از اینکه در 
دست ما باشد بر آن بخل ورزیدند، و ما هم به سخاوت از آن دست برداشتیم، و خداوند 

نیکوترین حاکم است. 

نکته‌ها
اشاره به غاصبان حکومت است که آن‌ها نسبت به مالکیت فدک بخل ورزیدند و از آن ●	

بیم داشتند که اگر در دست بنی‌هاشم باشد ممکن است پایه‌های حکومت آن‌ها را سست 

تْهُ: سایه افکند بر آن.  ظَلَّ
َ
1. أ

« به‌معنای بخل همراه با حرص. حَّ
ُ

تْ: بخل ورزید؛ از ریشۀ »ش شَحَّ
سَخَتْ: سخاوت نمود.

کند.1 

هُ« اشاره به ماجراهای دردناکی است که در داستان فدک واقع شد و امام ●	 »نِعْمَ الْحَکَمُ اللَّ
آن را به داوری الهی در روز قیامت می‌سپارد.2چرا که جامعه و افکار عمومی از حکومت و 
حاکمان متاثر است و آن‌ها بر جهل وعناد خود پای می‌فشرند و فضای مناسبی برای طرح 

این دعوا وجود ندارد.3 

مشابه
طُ ◊	 هَ یُسَلِّ وْجَفْتُمْ عَلَیْهِ مِنْ خَیْلٍ وَ لا رِکابٍ وَ لکِنَّ اللَّ

َ
هُ عَل‏ى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أ فاءَ اللَّ

َ
﴿وَ ما أ

هُ عَل‏ى کُلِّ شَیْ‏ءٍ قَدیر﴾4 و آنچه خدا از داراییشان به پیامبر خود  رُسُلَهُ عَل‏ى مَنْ یَشاءُ وَ اللَّ
غنیمت داد، آن نبود که شما با اسب یا شترى بر آن تاخته بودید؛ بلکه خدا پیامبرانش را بر 

هر که بخواهد مسلط م‏ىسازد، و خدا بر هرچیزى قادر است.

6. 2. بی‌اعتنایی به فدک 
هَا فِی غَدٍ جَدَثٌ تَنْقَطِعُ فِی ظُلْمَتِهِ آثَارُهَا  فْسُ مَظَانُّ صْنَعُ بِفَدَکٍ وَ غَیْرِ فَدَکٍ وَ النَّ

َ
»وَ مَا أ

خْبَارُهَا«5
َ
وَ تَغِیبُ أ

مرا با فدک و غیر فدک چه کار؟ در فردا جاى شخص در گور است، که آثار آدمى در تاریکى 
آن از بین م‏ىرود، و اخبارش پنهان م‏ىگردد. 

نکته
امام بینش عمیق خود در نگرش به حیات دنیوی و بی‌اعتبار بودن شئون مختلف دنیا و ●	

توجه به سرانجام زندگی همه انسان‌ها یعنی مرگ و فناء مادی را منشا بی‌اعتنایی به فدک 
معرفی می‌کند.6

مشابه
داً ◊	 غْلَلِ مُصَفَّ

َ
جَرَّ فِی الْ

ُ
وْ أ

َ
داً أ عْدَانِ‏ مُسَهَّ بِیتَ عَلَى حَسَکِ‏ السَّ

َ
نْ أ

َ
هِ لَ قال علیA: »وَ اللَّ

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج10، ص194.

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج10، ص194.

3. قطره‌ای از دریا، ج4، ص453.

4. حشر، 6.

صْنَعُ بِفَدَکٍ: ما را با فدک چه کار؟ 
َ
5. ما أ

: جایگاه؛ جمع »مظنه« به‌معنای مکانی است که انسان گمان یا اطمینان دارد در آنجا چیزی موجود است. مَظَانُّ
جَدَثٌ: قبر. 

6. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص245.
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مِنَ  لِشَیْ‏ءٍ  غَاصِباً  وَ  الْعِبَادِ  لِبَعْضِ  ظَالِماً  الْقِیَامَةِ  یَوْمَ  رَسُولَهُ  وَ  هَ  اللَّ لْقَى 
َ
أ نْ 

َ
أ مِنْ  إِلَیَّ  حَبُّ 

َ
أ

رَى‏ حُلُولُهَا«1 اگر شب  حَداً لِنَفْسٍ یُسْرِعُ إِلَى الْبِلَى قُفُولُهَا وَ یَطُولُ فِی الثَّ
َ
ظْلِمُ أ

َ
الْحُطَامِ وَ کَیْفَ أ

را بیدار، روى خار سعدان )نوعى خار تیز( بگذرانم و مرا به غل‌ها بسته بکشند، خوش‌تر 
است براى من که روز قیامت خدا و پیامبرش را ملاقات کنم، در حالى که به بعضى از 
بندگان ستم کردم، چیزى از مال دنیا غصب کرده باشم، چگونه به کسى ستم روا دارم، در 
حالى که نفس من به‌سرعت رو به فرسودگى و پوسیدگى م‏ىرود، و در زیر خاک ماندنش 

به طول م‏ىانجامد. 

6. 3. سرانجام فلاکت بار بدن در قبر 
ضْغَطَهَا الْحَجَرُ وَ الْمَدَرُ وَ سَدَّ فُرَجَهَا 

َ
وْسَعَتْ یَدَا حَافِرِهَا لَ

َ
یدَ فِی فُسْحَتِهَا وَ أ »وَ حُفْرَةٌ لَوْ زِ

رَابُ الْمُتَرَاکِمُ‏«2 التُّ
گودالى که اگر به گشادگى آن بیفزایند، و دست‌هاى گور کن به وسیع کردن آن اقدام نماید.
باز هم سنگ و کلوخ زمین آن را به هم فشارد، و خاک روى هم انباشته رخنه‏هایش را ببندد.

6. 4. ریاضت نفس به‌وسیلۀ تقوا 
کْبَرِ وَ تَثْبُتَ عَلَى جَوَانِبِ 

َ
تِیَ آمِنَةً یَوْمَ الْخَوْفِ الْ

ْ
قْوَى لِتَأ رُوضُهَا بِالتَّ

َ
مَا هِیَ نَفْسِی أ »وَ إِنَّ

الْمَزْلَقِ‏«3
این است نفس من که آن را به پرهیزکارى ریاضت م‏ىدهم تا با امنیت وارد روز خوف اکبر 

گردد، و در اطراف لغزشگاه ثابت بماند.

نکته
اعتقاد راسخ به شرایط سخت قیامت و صحنه‌های هولناک و وحشتنناک آن آن‌قدر در ●	

عمق جان امام جای گرفته است که به راحتی مرکب چموش نفس خود را رام کرده و با 

1. نهج البلاغه، خطبۀ 215.

2. فُسْحَتِهَا: گستره‌اش؛ مساحتش. 

حَافِرِ: حفر‌کننده.
غت« به‌معنای فشار گرفته شده است. 

َ
ضْغَطَ: از ریشۀ »اضغات« به‌معنای فشار آوردن و از ریشۀ »ض

َ
أ

الْمَدَرُ: به گل‌های سفت و به هم چسبیده می‌گویند مانند پاره خشت. 
فُرَج: رخنه‌ها. 

رَابُ الْمُتَرَاکِمُ‏: خاک‌های انبوه.  التُّ
رُوضُهَا: ریاضت می‌دهم آن را. 

َ
3. أ

ق« به‌معنای لغزیدن.
َ
الْمَزْلَقِ: لغزشگاه؛ از ریشۀ »زَل

ریاضات و تمرین‌های مداوم نفس را به تقوای الهی وا می‌دارد1 

مشابه
کسانیکه ◊	 مُهْتَدُون﴾‏2  هُمْ  وَ  مْنُ 

َ
الْ لَهُمُ  ولئِکَ 

ُ
أ بِظُلْمٍ  إیمانَهُمْ  یَلْبِسُوا  لَمْ  وَ  آمَنُوا  ذینَ  ﴿الَّ

آنان  براى آن‌ها است و همانا  از  امنیّت  نیامیختند،  با ظلم  ایمان خود را  آوردند و  ایمان 
هدایت‌یافتگانند.

الِمینَ ◊	 قَوْا وَ نَذَرُ الظَّ ذینَ اتَّ ی الَّ ا ۞ثُمَّ نُنَجِّ کَ حَتْماً مَقْضِیًّ ﴿وَ إِنْ مِنْکُمْ إِلاَّ وارِدُها کانَ عَل‏ى رَبِّ
ا﴾3 و هیچ یک از شما نیست که وارد جهنم نشود، و این حکمى است حتمى از  فیها جِثِیًّ
جانب پروردگار تو*آن گاه پرهیزکاران را نجات م‏ىدهیم و ستمکاران را هم چنان به زانو 

نشسته در آنجا وام‏ىگذاریم‏

پناه ◊	 رحمان  خداى  به  تو  از  گفت:  مریم  ا﴾4  تَقِیًّ کُنْتَ  إِنْ  مِنْکَ  حْمنِ  بِالرَّ عُوذُ 
َ
أ ی  ﴿إِنِّ

م‏ىبرم، که پرهیزکار باش‏ى

6. 5. ریاضت شدید نفس 
ى هَذَا الْعَسَلِ وَ لُبَابِ هَذَا الْقَمْحِ وَ نَسَائِجِ هَذَا الْقَزِّ  یقَ إِلَى مُصَفَّ رِ »وَ لَوْ شِئْتُ لَهْتَدَیْتُ الطَّ

طْعِمَةِ«5
َ
رِ الْ نْ یَغْلِبَنِی هَوَایَ وَ یَقُودَنِی جَشَعِی إِلَى تَخَیُّ

َ
وَ لَکِنْ هَیْهَاتَ أ

ا، و مغز این گندم، و بافته‏هاى ابریشم راه 
ّ

اگر م‏ىخواستم هر آینه م‏ىتوانستم به عسل مصف
برم، اما چه بعید است که هواى نفسم بر من غلبه کند، و حرصم مرا به انتخاب غذاهاى لذیذ 

وادار نماید

نکته
تحمل سختی‌ها و ریاضت شدید نفس ممکن است برای افراد مستمند و گرفتار فراوان ●	

1. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص245.

2. انعام، 82.

3. مریم، 71 و 72.

4. مریم، 18.

5. الْقَمْحِ: گندم.
نَسَائِج: بافته ها؛ جمع »نسیج« به‌معنای بافته شده. 

: ابریشم. الْقَزِّ
یَقُودَنِی: وادار می‌کند مرا.

جَشَع: گرسنگی؛ حرص و طمع و گاه به حرص شدید گفته می‌شود.
طْعِمَةِ: انتخاب غذا‌ها.

َ
رِ الْ تَخَیُّ
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صورت پذیرد اما برای انسان توانا که در اوج عزت و اقتدار اجتماعی به سر می‌برد کمتر 
اتفاق می‌افتد و امام علی حقیقت کم نظیر تاریخ است.1 

مشابه
زْقِ﴾2 بگو: چه کسى لباسهایى ◊	 باتِ مِنَ الرِّ یِّ خْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّ

َ
تی‏ أ هِ الَّ ینَةَ اللَّ مَ ز ﴿قُلْ مَنْ حَرَّ

را که خدا براى بندگانش پدید آورده، و خوردنیهاى خوش‏طعم را حرام کرده است؟

6. 6. تأثیر بیشتر رفتار زاهدانه حاکم اسلامی 
بِیتَ مِبْطَاناً 

َ
وْ أ

َ
بَعِ‏ أ وْ الْیَمَامَةِ مَنْ لَ طَمَعَ لَهُ فِی الْقُرْصِ وَ لَ عَهْدَ لَهُ بِالشِّ

َ
»وَ لَعَلَّ بِالْحِجَازِ أ

کُونَ«3
َ
وْ أ

َ
ى أ کْبَادٌ حَرَّ

َ
وَ حَوْلِی بُطُونٌ غَرْثَى وَ أ

در حالى که شاید در حجاز یا یمامه کسى زندگى کند که براى او امیدى به یک قرص نان 
نیست، و سیرى شکم را به یاد نداشته باشد، یا آنکه شب را با شکم سیر صبح کنم در حالى 

که در اطرافم شکمهاى گرسنه، و جگرهایى سوزان باشد.

6. 7. اشاره به شعر شاعر 
»کَمَا قَالَ الْقَائِلُ: 

کْبَادٌ تَحِنُّ إِلَى الْقِدّ«4
َ
وَ حَوْلَکَ أ 		 نْ تَبِیتَ بِبِطْنَةٍ 

َ
»وَ حَسْبُکَ دَاءً أ

آنکه  بخوابی حال  که سیر  بس  اندازه  همان  بیماری  را  تو  که شاعر سروده:  باشم  آنگونه  یا 
پیرامون تو شکم‌های گرسنه و به پشت چسبیده باشد.

1. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص245.

2. اعراف، 32.

3. الْقُرْصِ: در اصل به‌معنای هرچیز گرد و مدوری است و لذا درمورد خورشید و ماه به کار می‌رود و نان‌های گرد و 
مدور را نیز به همین جهت قرص نان می‌گویند و تثنیه آن در عبارت امام اشاره به خوراک یک روز است زیرا بسیاری 

از مردم در آن زمان فقط دو بار در شبانه‌روز غذا می‌خوردند. 

مِبْطَان: کسی که شکمش پر از غذا باشد؛ از ریشۀ »بطن« به‌معنای شکم گرفته شده؛ این واژه صیغۀ مبالغه است. 
غَرْثَى: گرسنه.

ى: جگر‌های سوخته؛ از ریشۀ »حرارت« گرفته شده.  کْبَادٌ حَرَّ
َ
أ

4. حَسْبُکَ: تو را کافی است. 

بِطْنَةٍ: پر خوری؛سیر بودن شکم؛ از ریشۀ »بطن« به‌معنای شکم. 
: آرزو داشتن؛ از ریشۀ »حنین« به‌معنای تمایل و توجه به چیزی. تَحِنُّ

: پوست یا پوسته‌ای است شبیه مشک که در آن چیزی می‌ریزند و گاه به قطعات گوشت خشکیده‌ای که در آن  الْقِدِّ
می‌ریزند نیز قد گفته شده است.

نکته
« اشاره به ضرب‌المثل معروفی است که مردم می‌گویند فلان کس ●	 عبارت »تَحِنُّ إِلَى الْقِدِّ

از گرسنگی پوست شکمش به پشتش چسبیده بود.1

6. 8. امام شریک غم‌های مردم 
کُونَ 

َ
وْ أ

َ
هْرِ أ شَارِکُهُمْ فِی مَکَارِهِ الدَّ

ُ
مِیرُ الْمُؤْمِنِینَ وَ لَ أ

َ
نْ یُقَالَ هَذَا أ

َ
قْنَعُ مِنْ نَفْسِی بِأ

َ
 أ

َ
»أ

سْوَةً لَهُمْ فِی جُشُوبَةِ الْعَیْشِ«2 
ُ
أ

آنان  با  روزگار  در سخت‏ىهاى  ولى  گفته شود،  مؤمنان  امیر  به من  که  کنم  قناعت  این  به  آیا 
شریک نباشم، یا در تلخ‏ىهاى زندگى الگویشان محسوب نشوم؟!

نکته
حاکمیت اسلامی می‌تواند توده‌های جامعه را به ایثار و فداکاری وادارد تا آنجا که مردم ●	

بق اخلاص بگذارند. نه‌تنها باید در تلخ و 
َ

جان و مال خود را بر سر ارزش‌های الهی در ط
شیرین روزگار در کنار مردم و همسان با آن‌ها باشد بلکه در تحمل سختی‌ها و تسلط بر 

خواسته‌های نفسانی باید جلودار آن‌ها باشد.3 

مشابه
مقتداى ◊	 ه 

َّ
الل رسول  شخص  شما  براى  حَسَنَة﴾4  سْوَةٌ 

ُ
أ هِ  اللَّ رَسُولِ  فی‏  لَکُمْ  کانَ  ﴿لَقَدْ 

پسندیده‏اى است.

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج10، ص199.

2. جُشُوبَةِ الْعَیْشِ: ناگواری و خشونت زندگی.

3. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص246.

4. احزاب، 21.
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وِ الْمُرْسَلَةِ 
َ
هَا عَلَفُهَا، أ بَاتِ کَالْبَهِیمَةِ الْمَرْبُوطَةِ هَمُّ یِّ کْلُ الطَّ

َ
فَمَا خُلِقْتُ لِیَشْغَلَنِی أ

هْمَلَ 
ُ
أ وْ 

َ
أ تْرَکَ سُدًى 

ُ
أ وْ 

َ
أ بِهَا،  یُرَادُ  ا  تَلْهُو عَمَّ وَ  عْلَفِهَا 

َ
أ تَکْتَرِشُ مِنْ  مُهَا،  تَقَمُّ شُغُلُهَا 

ی بِقَائِلِکُمْ یَقُولُ إِذَا کَانَ  نِّ
َ
یقَ الْمَتَاهَةِ. وَ کَأ عْتَسِفَ طَرِ

َ
وْ أ

َ
لَلَةِ أ جُرَّ حَبْلَ الضَّ

َ
وْ أ

َ
عَابِثاً أ

جْعَانِ!  قْرَانِ وَ مُنَازَلَةِ الشُّ
َ
عْفُ عَنْ قِتَالِ الْ بِی طَالِبٍ، فَقَدْ قَعَدَ بِهِ الضَّ

َ
هَذَا قُوتُ ابْنِ أ

ابِتَاتِ الْعِذْیَةَ  رَقُّ جُلُوداً وَ النَّ
َ
وَاتِعَ الْخَضِرَةَ أ صْلَبُ عُوداً وَ الرَّ

َ
ةَ أ یَّ جَرَةَ الْبَرِّ لَ وَ إِنَّ الشَّ

َ
أ

رَاعِ مِنَ  وْءِ وَ الذِّ وْءِ مِنَ الضَّ هِ کَالضَّ نَا مِنْ رَسُولِ اللَّ
َ
 خُمُوداً. وَ أ

ُ
بْطَأ

َ
قْوَى وَقُوداً وَ أ

َ
أ

مْکَنَتِ الْفُرَصُ 
َ
یْتُ عَنْهَا، وَ لَوْ أ هِ لَوْ تَظَاهَرَتِ الْعَرَبُ عَلَى قِتَالِی لَمَا وَلَّ الْعَضُدِ؛ وَ اللَّ

خْصِ الْمَعْکُوسِ  رْضَ مِنْ هَذَا الشَّ
َ
رَ الْ طَهِّ

ُ
نْ أ

َ
جْهَدُ فِی أ

َ
مِنْ رِقَابِهَا لَسَارَعْتُ إِلَیْهَا وَ سَأ

ى تَخْرُجَ الْمَدَرَةُ مِنْ بَیْنِ حَبِّ الْحَصِیدِ. وَ الْجِسْمِ الْمَرْکُوسِ، حَتَّ
7. هدف نهایی آفرینش 

7. 1. بیان فلسفه ساده‌زیستی امام
وِ الْمُرْسَلَةِ شُغُلُهَا 

َ
هَا عَلَفُهَا أ بَاتِ کَالْبَهِیمَةِ الْمَرْبُوطَةِ هَمُّ یِّ کْلُ الطَّ

َ
 »فَمَا خُلِقْتُ لِیَشْغَلَنِی أ

ا یُرَادُ بِهَا«1 عْلَفِهَا وَ تَلْهُو عَمَّ
َ
مُهَا تَکْتَرِشُ مِنْ أ تَقَمُّ

آفریده نشدم تا خوردن غذاهاى پاکیزه مرا سر گرم کند به مانند حیوان به آخور بسته که همه 
اندیشه‏اش علف خوردن است، یا چهار پاى رها شده که کارش به هم زدن خاکروبه‏هاست. 

از علف‏هاى آن شکم را پر م‏ىکند و از منظور صاحبش از سیر کردن او ب‏ىخبر م‏ىباشد

نکته‌ها
امامA به پاره‏اى از انگیزه‏هایى که باعث پارسایى و ترک غذاهاى لذیذ در دنیا شده ●	

است توجه داده از جمله آن که وى براى این آفریده نشده است تا خوردن غذاهاى خوب، 
او را از هدف اصلى بازدارد.2

1. الْمَرْبُوطَةِ: بسته شده؛ حیوانی که برای پروار می‌بندند. 
الْمُرْسَلَةِ: حیوان رها شده. 

« به‌معنای  مَّ
َ
در آشغال و زباله چریدن؛ برگرفتن تمام آنچه در سفره و خوردن آن است و در اصل از ریشۀ »ق مُ:  تَقَمُّ
رفت‌وروب کردن خانه و همچنین برچیدن گیاهان به‌طور کامل به‌وسیلۀ لب‌های حیوان گرفته شده است. 

رَش« به‌معنای معده حیوان گرفته شده بنابراین »اکتراش« به‌معنای 
َ
تَکْتَرِشُ: شکم را انباشه می‌کند؛ در اصل از ریشۀ »ک

پر کردن معده است. 

تَلْهُو: غفلت می‌کند. 
2. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج7، ص384.

فرومایگی انسان و تنزل او تا سر حد یک حیوان خلاف خواست خداوند است چرا که ●	
حکمت الهی بر آن است که انسان خلیفه الهی؛ و مقصد نهایی او قرب خداوند است.1

مشابه
نْسَ إِلاَّ لِیَعْبُدُونِ﴾2 جن و انس را جز براى پرستش خود نیافریده‏ام‏◊	 ﴿وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الِْ
إِلَیْنا لا تُرْجَعُونَ﴾3 آیا پندارید که شما را بیهوده ◊	 کُمْ  نَّ

َ
أ ما خَلَقْناکُمْ عَبَثاً وَ  نَّ

َ
 فَحَسِبْتُمْ أ

َ
﴿أ

آفریده‏ایم و شما به نزد ما بازگردانده نم‏ىشوید؟ 

7. 2. هدف‌دار بودن خلقت 
یقَ الْمَتَاهَةِ«4 عْتَسِفَ طَرِ

َ
وْ أ

َ
لَلَةِ أ جُرَّ حَبْلَ الضَّ

َ
وْ أ

َ
هْمَلَ عَابِثاً أ

ُ
وْ أ

َ
تْرَکَ سُدًى أ

ُ
وْ أ

َ
»أ

هیهات از اینکه رهایم ساخته، یا بیکار و بیهوده‏ام گذاشته باشند، یا کشاننده عنان گمراهى 
باشم، یا در حیرت و سرگردانى بیراهه روم.

نکته
امام چهار صفت برای انسان‌های حیوان صفت بیان می‌دارد: 1. بدون هیچ‌گونه هدف ●	

انسانی و الهی شب و روز را به پایان می‌رساند؛ 2. هدف‌های کودکانه داشته با سرگرمی‌های 
تکراری روزگار خود را سپری می‌کند؛ 3. خود گمراه است و دیگران را نیز گمراه می‌کند و 

از خدا دور می‌دارد؛ 4. به خواسته‌های نفسانی و شهوات حیوانی می‌پردازد.5 

مشابه
 لَمْ یَکُ نُطْفَةً مِنْ مَنِیٍّ یُمْنى۞ثُمَّ کانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ ◊	

َ
نْ یُتْرَکَ سُدىً ۞أ

َ
نْسانُ أ  یَحْسَبُ الِْ

َ
﴿أ

1. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص248.

2. ذاریات، 56.

3. مؤمنون، 115.

4. سُدًى: باطل و بیهوده.

عْتَسِفَ: از ریشۀ »اعتساف« به‌معنای انجام کاری بدون فکر و هدایت و اراده است و به‌معنای انحراف از جاده نیز 
َ
أ

آمده است. 

عَابِث: بدون هدف؛ از مادۀ »عَبَث« به‌معنای بیهوده. 
« به‌معنای کشیدن.  : بکشم؛ از مادۀ »جَرَّ جُرَّ

َ
أ

لَلَةِ: ریسمان گمراهی.  حَبْلَ الضَّ
الْمَتَاهَةِ: حیرت؛ اسم مکان است از ریشۀ »تیه« به‌معنای سرگردانی و ضلالت گرفته شده است. 

5. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص248.
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به حال خود  را  او  که  انسان م‏ىپندارد  آیا  نْثى﴾1 
ُ
الْ وَ  کَرَ  الذَّ وْجَیْنِ  الزَّ مِنْهُ  ى۞فَجَعَلَ  فَسَوَّ

واگذاشته‏اند؟ آیا او نطفه‏اى از منى که در رحمى ریخته شده، نبوده است؟ سپس لخته‏اى 
خون؟ آن گاه به اندام درستش بیافرید و آن‌ها را دو صنف کرد: نر و ماده.

إِلَیْنا لا تُرْجَعُون﴾2 آیا پندارید که شما را بیهوده ◊	 کُمْ  نَّ
َ
أ ما خَلَقْناکُمْ عَبَثاً وَ  نَّ

َ
 فَحَسِبْتُمْ أ

َ
﴿أ

آفریده‏ایم و شما به نزد ما بازگردانده نم‏ىشوید؟

7. 3. طرح سؤال از جانب امام 
عْفُ عَنْ قِتَالِ  بِهِ الضَّ فَقَدْ قَعَدَ  بِی طَالِبٍ 

َ
إِذَا کَانَ هَذَا قُوتُ ابْنِ أ یَقُولُ  بِقَائِلِکُمْ  ی  نِّ

َ
»وَ کَأ

جْعَانِ« 3 قْرَانِ وَ مُنَازَلَةِ الشُّ
َ
الْ

انگار گوینده‏اى از شما م‏ىگوید: اگر خوراک فرزند ابى طالب این است پس ضعف و سستى 
او را از جنگ با هماوردان و معارضه با شجاعان مانع م‏ىگردد! 

نکته
با توجه به زهد امام ممکن است برای هر شنونده ای این پرسش ایجاد شود که آیا وهن و ●	

سستی بر امام غالب نمی‌شد و این همه شجاعت و توانایی امام در جنگ‌ها از کجاست؟ 

7. 4. پاسخ به پرسش مذکور 
الْعِذْیَةَ  ابِتَاتِ  النَّ وَ  رَقُّ جُلُوداً 

َ
أ الْخَضِرَةَ  وَاتِعَ  الرَّ وَ  صْلَبُ عُوداً 

َ
أ ةَ  یَّ الْبَرِّ جَرَةَ  إِنَّ الشَّ وَ  لَ 

َ
»أ

 خُمُوداً«4
ُ
بْطَأ

َ
قْوَى وَقُوداً وَ أ

َ
أ

1. قیامت، 36 تا 39.

2. مؤمنون، 115.

قْرَانِ: جنگاوری با امثال خود. 
َ
3. قِتَالِ الْ

مُنَازَلَةِ: پیکار و جنگ؛ از ریشۀ »نزول« آمده که شخص جنگجو در برابر حریف خود نزول و پیکار می‌کند. 
جْعَانِ: دلاوران.  الشُّ

صْلَبُ عُوداً: از نظر چوب سفت‌تر.
َ
4. أ

درختان؛ جمع »راتع« در اینجا به‌معنای درخت شاداب و خرم است؛ از ریشۀ »رَتع« به‌معنای چریدن در  وَاتِعَ:  الرَّ
مرتع است. 

رَقُّ جُلُوداً: پوست نازک تر. 
َ
أ

الْعِذْیَةَ: گیاهانی که تنها با آب باران سیر می‌شوند؛ به سرزمینی می‌گویند که دور از آب باشد و جز از آب باران سیراب 
نگردد. 

وَقُوداً: شعله‌ها؛ هیزم. 
خمُوداً: خاموش شدن آتش است سپس به هرگونه فروکش کردن فعالیتی اطلاق شده است.

گیاهان  و  نازک‏تر،  پوستشان  سرسبز  درختان  و  سخت‏تر،  چوبشان  بیابانى  درختان  بدانید 
صحرایى آتششان قو‏ىتر، و خاموشى آن‌ها دیرتر است. 

نکته‌ها
ابِتَاتِ« اشاره به بوته هاست. هر دو اگر در بیابان‌های ●	 جَرَةَ« اشاره به درختان »النَّ »الشَّ

خشک و کم آب پرورش پیدا کنند بسیار مقاومند در حالی که یکی از آن‌ها اگر بر لب 
به همین دلیل  تر است  باشد بسیار کم دوام  از آب کافی برخوردار  بروید و دائما  نهرها 
افرادی که در ناز و نعمت پرورش پیدا می‌کنند سست و ناتوان هستند و افرادی که لابه لای 

مشکلات بزرگ می‌شوند قوی و نیرومندند.1

امام علیA از قوت و نیروی الهی برخوردار است و گاهی به اقتضای مسائل دینی از ●	
آن نیرو استفاده می‌کرد؛ بنابراین این همه زهد بر توان او تأثیر نداشت.2

تشبیه
 مشبه: دشمنان امام 

مشبهٌ‌به: درختان سرسبز و خرم 
بَه: همانند کردن دشمنان، همچون معاویه با درختان سرسبز و خرم باغ‌ها، در 

َ
وجه ش

این تمثیل درختان اصلند و دشمنان و همگنان آن حضرت فرع، و وجه اشتراک همان 
سرسبزى و شادابى است که در اثر رفاه و خوراک لذیذ به دست م‏ىآید و حکم قطعى 
آن نرم و نازک بودن پوست و ناتوانى از مقاومت و کمى استقامت در برابر رویدادها و 
علاقه به ناز و نعمت و رفاه است و غرض امامA آن است که دیگران بدانند دشمنان 

او از وى ناتوان‌ترند و در نتیجه شبهه مزبور برطرف گردد.
 

7. 5. ارتباط تنگاتنگ روحی و روانی امام با پیامبر 
رَاعِ مِنَ الْعَضُدِ«3 وْءِ وَ الذِّ وْءِ مِنَ الضَّ هِ کَالضَّ نَا مِنْ رَسُولِ اللَّ

َ
»وَ أ

من و رسول خدا همچون دو درختى هستیم که از یک ریشه روییده، و چون ساعد و بازو 
م‏ىباشیم. 

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج10، ص211.

2. اندیشۀ سیاسی تربیتی علوی در نامه‌های نهج البلاغه، ج5، ص226.

وْءِ: نور.  3. ضَّ

رَاعِ: ساعد و آرنج.  الذِّ
الْعَضُدِ: بازو.
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نکته‌ها
وْءِ« اشاره به این است که نور ایمان و قوت و قدرت من از نور ●	 وْءِ مِنَ الضَّ عبارت »کَالضَّ

ایمان و قدرت پیغمبر گرفته شده است.1

نیز ●	 ذراع  باشد  محکم  بازو  هرگاه  که  است  این  به  اشاره  الْعَضُدِ«  مِنَ  رَاعِ  »الذِّ عبارت 
محکم خواهد بود.2 

مشابه
حَدٌ ◊	

َ
أ یَکُونُ  فَمَا  هِ  اللَّ بِرَسُولِ  قَیْنَا  اتَّ الْقَوْمَ  الْقَوْمُ  لَقِیَ  وَ  سُ 

ْ
الْبَأ احْمَرَّ  إِذَا  ا  کُنَّ قَالَ‏  عَنْهُ ع  »وَ 

قْرَبَ إِلَى الْعَدُوِّ مِنْه«‏ 3در گفتار آن حضرت است: وقتى تنور معرکه سرخ م‏ىشد خود را به 
َ
أ

ه علیه و آله حفظ م‏ىکردیم، پس هیچ کدام از ما به دشمن نزدیک‏تر 
ّ
ى الل

ّ
رسول خدا صل
از پیامبر نبود.

نْتَ یَا عَلِیُّ مِنْ شَجَرَةٍ وَاحِدَة«4 رسول خدا ◊	
َ
نَا وَ أ

َ
‏ى وَ أ شْجَارٍ شَتَّ

َ
اسُ مِنْ‏ أ بِیُّ ص‏ النَّ »قَالَ النَّ

)ص( فرمود که مردم از درختهاى متعدده هستند و من و تو از یک درختیم.

ی«5‏ »فرمان رسیده است که آن را ◊	 وْ رَجُلٌ مِنِّ
َ
نَا أ

َ
ی إِلَّ أ غُ‏ عَنِّ »قال رسول الله: وَ لَکِنْ‏ لَ یُبَلِّ

خود و یا فردى که از من است ابلاغ کند.

تشبیه
مشبه: تشبیه امام 

مشبهٌ‌به: درخت بیابانى
بَه: امامA در برافروختن آتش جنگ تواناتر و در شعله‏ور ساختن آن مقاوم‏تر 

َ
وجه ش

و پایدارتر، و همچون نباتات بیابانی که در برابر آفات مقاومتر هستند.

7. 6. اراده خلل‌ناپذیر امام 
مْکَنَتِ الْفُرَصُ مِنْ رِقَابِهَا 

َ
یْتُ عَنْهَا وَ لَوْ أ هِ لَوْ تَظَاهَرَتِ الْعَرَبُ عَلَى قِتَالِی لَمَا وَلَّ »وَ اللَّ

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج10، ص213.

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج10، ص213.

3. نهج البلاغه، حکمت 9.

4. عیون أخبار الرضا علیه السلام، ج‏2، ص24.

5. الطرائف فی معرفة مذاهب الطوائف، ج‏1، ص38.

لَسَارَعْتُ إِلَیْهَا«1 
به خدا قسم اگر عرب در جنگ با من همدست شوند من از مقابله با آنان روى بر نگردانم، و 

اگر فرصت‏ها دست دهد شتابان بدان سو )شام( م‏ىروم. 

نکته
ادعای همراه با سوگند امیرالمؤمنین که هرگز در برابر اقتدار مجموعه عرب و اتحاد آنان ●	

که  است  نخواهد گذاشت حقیقتی  فرار  به  پا  و  کرد  نخواهد  نبرد عقب‌نشینی  میدان  در 
لحظه‌های حماسه‌ای او در صحنه‌های نبرد در طول تاریخ زندگانیش به اثبات می‌رساند.2

7. 7. عزم راسخ امام در مبارزه با معاویه
ى  خْصِ الْمَعْکُوسِ وَ الْجِسْمِ الْمَرْکُوسِ حَتَّ رْضَ مِنْ هَذَا الشَّ

َ
رَ الْ طَهِّ

ُ
نْ أ

َ
أ جْهَدُ فِی 

َ
»وَ سَأ

تَخْرُجَ الْمَدَرَةُ مِنْ بَیْنِ حَبِّ الْحَصِیدِ«3
و خواهم کوشید تا زمین را از این موجود وارونه، و سرنگون کالبد )معاویه( پاک نمایم، تا 

سنگریزه‏ها از میان دانه‏هاى درو شده بیرون رود.

نکته‌ها
»امامA وعده داد که بکوشد تا روى زمین را از آن شخص واژگون و کالبد سرنگون ●	

پاک سازد« مقصود امامA از آن شخص معاویه بود، و این که امامA تعبیر به شخص 
و جسم کرد به‌دلیل رجحان جنبه بدنى معاویه بر جنبه روان‏ىاش بود، از آن رو که وى به 
کمال بدن خود بیش از کمال روحش توجه داشت به حدى که گویا او تنها جسم و کالبد 

است.4‏

خْصِ الْمَعْکُوسِ« اشاره به این است که افکارش واژگونه است حق در نظر ●	 عبارت »الشَّ
او باطل و باطل در نظر او حق است.5 

عبارت »الْجِسْمِ الْمَرْکُوسِ« اشاره به این است که نه‌تنها افکار او وارونه است بلکه از نظر ●	

یْتُ: روی‌گردان نشدم. 1. مَا وَلَّ
2. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص249.

3. الْمَرْکُوسِ: سرگشته شده؛ واژگونه؛ از ریشۀ »رَکس« به‌معنای پشت و رو کردن یا چیزی را با سر روی زمین گذاردن 
است.

الْمَدَرَةُ: قطعه گل خشکیده.
الْحَصِیدِ: درو شده؛ از ریشۀ »حصاد« به‌معنای درو کردن.

4. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج7، ص396.

5. پیام امام امیرالمؤمنین، ج10، ص215.
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ظاهر نیز انسانی کج‌اندیش و بدرفتار و واژگونه محسوب می‌شود.1 

ى تَخْرُجَ الْمَدَرَةُ« اشاره به این است که هنگامی که محصول را از زمین‌های ●	 عبارت »حَتَّ
و  می‌شود  آمیخته  شن  و  کلوخ  و  سنگ  با  ارزش  با  دانه‌های  غالبا  می‌دارند  بر  زراعتی 

کشاورزان آن‌ها را از میان دانه‌ها خارج می‌سازند تا قابل استفاده باشد.2 

مشابه
ارَ وَ الْمُنافِقِینَ وَ اغْلُظْ عَلَیْهِم﴾‏3 اى پیامبر، با کافران و منافقان ◊	 بِیُّ جاهِدِ الْکُفَّ هَا النَّ یُّ

َ
﴿یا أ

بجنگ‏ و با آنان به شدت رفتار کن، جایگاهشان جهنم است که بد سرانجامى است.‏

میان خود ◊	 و در  ار سرسخت و شدید 
ّ

کف برابر  در  بَیْنَهُم‏﴾4  رُحَماءُ  ارِ  الْکُفَّ عَلَى  اءُ  شِدَّ
َ
﴿أ

مهربان‌اند.

تشبیه
مشبه: دانه کلوخ )معاویه (

مشبهٌ‌به: دانه دور شده )مؤمنان(
بَه: دانه کلوخ از میان دانه گندم دور شده و جدا گردد، دانه کلوخ یعنى معاویه و 

َ
وجه ش

دانه دور شده یعنى مؤمنان، و وجه تشبیه آن است که امامA مؤمنان را از وجود معاویه 
خالص و آن‌ها را جدا م‏ىکند، تا ایمانشان رشد کند و دینشان استوار گردد، زیرا وجود 

معاویه در بین آن‌ها وسیله مهمى براى تباه ساختن عقیده‏شان و نابودى دینشان است.

1. همان.

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج10، ص215.

3. توبه، 73.

4. فتح، 29.

فْلَتُّ مِنْ 
َ
ی یَا دُنْیَا، فَحَبْلُکِ عَلَى غَارِبِکِ، قَدِ انْسَلَلْتُ مِنْ مَخَالِبِکِ وَ أ إِلَیْکِ عَنِّ

ذِینَ غَرَرْتِهِمْ بِمَدَاعِبِکِ؟  یْنَ الْقُرُونُ الَّ
َ
هَابَ فِی مَدَاحِضِکِ. أ حَبَائِلِکِ وَ اجْتَنَبْتُ الذَّ

هِ  حُودِ. وَ اللَّ ذِینَ فَتَنْتِهِمْ بِزَخَارِفِکِ؟ فَهَا هُمْ رَهَائِنُ الْقُبُورِ وَ مَضَامِینُ اللُّ مَمُ الَّ
ُ
یْنَ الْ

َ
أ

غَرَرْتِهِمْ  عِبَادٍ  فِی  هِ  اللَّ حُدُودَ  عَلَیْکِ  قَمْتُ 
َ
لَ یّاً  حِسِّ قَالَباً  وَ  مَرْئِیّاً  شَخْصاً  کُنْتِ  لَوْ 

وْرَدْتِهِمْ مَوَارِدَ 
َ
لَفِ وَ أ سْلَمْتِهِمْ إِلَى التَّ

َ
لْقَیْتِهِمْ فِی الْمَهَاوِی وَ مُلُوکٍ أ

َ
مَمٍ أ

ُ
مَانِیِّ وَ أ

َ
بِالْ

الْبَلَءِ، إِذْ لَ وِرْدَ وَ لَ صَدَرَ. هَیْهَاتَ، مَنْ وَطِئَ دَحْضَکِ زَلِقَ وَ مَنْ رَکِبَ لُجَجَکِ 
الِمُ مِنْکِ لَ یُبَالِی إِنْ ضَاقَ بِهِ مُنَاخُهُ وَ  قَ، وَ السَّ غَرِقَ، وَ مَنِ ازْوَرَّ عَنْ حَبَائِلِکِ وُفِّ
ینِی وَ لَ  ذِلُّ لَکِ فَتَسْتَذِلِّ

َ
هِ لَ أ ی، فَوَاللَّ نْیَا عِنْدَهُ کَیَوْمٍ حَانَ انْسِلَخُهُ. اعْزُبِی عَنِّ الدُّ

سْلَسُ لَکِ فَتَقُودِینِی.
َ
أ

8. نکوهش دنیا و دنیا پرستان 
8. 1. اظهار انزجار از دنیا 

فْلَتُّ مِنْ حَبَائِلِکِ 
َ
ی یَا دُنْیَا فَحَبْلُکِ عَلَى غَارِبِکِ قَدِ انْسَلَلْتُ مِنْ مَخَالِبِکِ وَ أ »إِلَیْکِ عَنِّ

هَابَ فِی مَدَاحِضِکِ«1 وَ اجْتَنَبْتُ الذَّ
اى دنیا، از من فاصله بگیر، که مهارت را بر گردنت انداختم، از چنگالت بیرون جستم، از 

دام‌هایت فرار کردم، و از رفتن در لغزشگاه‌هایت دورى گزیدم.

نکته
اینکه امام دنیا را صاحب چنگال‌هایى دانسته است کنایه از این که دنیا انسان را به طرف ●	

را  خود  طعمه  شیر  که  همچنان  م‏ىکشاند  ابدى  هلاکت   
ّ

حد سر  تا  زینتها  و  خواسته‏ها 

 از دو جار و مجرور تشکیل شده در حالی که »الیک« اسم 
ً
ی: از من دور شو؛ جمله‌ای است که ظاهرا 1. إِلَیْکِ عَنِّ

فعل و به‌معنای »ابعد« یعنی »دور شو« است. این احتمال نیز وجود دارد که جمله دارای فعل مقدری باشد که همان 

»ارجع« و »ابعد« است.

غَارِبِ: گردن؛ محلی است که میان پشت و گردن شتر واقع است و به‌معنای گردن و آخرین نقطۀ پشت نیز آمده است 
« به‌معنای کشیدن و خارج شدن به‌آرامی است. 

َّ
انْسَلَلْتُ: رها شده‌ام؛ از ریشۀ »سَل

مَخَالِبِ: چنگال‌ها؛ جمع »مِخلب« به چنگال پرندگان و درندگان گفته می‌شود.
: گریخته‌ام؛ از ریشۀ »فلت« به‌معنای رهایی یافتن است.  فْلَتُّ

َ
أ

حَبَائِلِ: تورها؛ جمع »حباله« به‌معنای دام. 
مَدَاحِضِ: لغزشگاه‌ها؛ جمع »مَدحض« به‌معنای لغزشگاه است.
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م‏ىکشد.1

مشابه
ی غَیْرِی ◊	 قْتِ‏ هَیْهَاتَ هَیْهَاتَ ]لَ حَانَ حِینُکِ‏[ غُرِّ مْ إِلَیَ‏ تَشَوَّ

َ
ضْتِ أ  بِی تَعَرَّ

َ
»یَا دُنْیَا یَا دُنْیَا أ

قْتُکِ ثَلَثاً لَ رَجْعَةَ ]لِی فِیکِ‏[ فِیهَا فَعُمُرُکِ قَصِیرٌ وَ خَطَرُکِ یَسِیرٌ  لَ حَاجَةَ لِی فِیکِ قَدْ طَلَّ
 Aیقِ وَ عَظِیمِ الْمَوْرِد«2 على رِ فَرِ وَ وَحْشَةِ الطَّ ادِ وَ بُعْدِ السَّ ةِ الزَّ مَلُکِ حَقِیرٌ آهْ آهْ مِنْ قِلَّ

َ
وَ أ

فرمود: اى دنیا از من دور شو، آیا م‏ىخواهى مرا فریب دهى، تو توانایى ندارى على را از 
راه بیرون کنى برو دیگرى را گول بزن که من به تو نیازى ندارم و سه طلاقه گفته‏ام که دیگر 
رجوعى ندارد، زندگى در تو کوتاه و مشکلات بیشتر و نفع اندک و آرزوها کوچک م‏ىباشد.

تشبیه
مشبه: دنیا 

مشبهٌ‌به: شتر پر شیر و جذاب 
بَه: امام دنیا را به شتری که ممکن است پر شیر و جذاب و جالب باشد تشبیه 

َ
وجه ش

می‌کند ولی هنگامی که صاحبش می‌خواهد از او صرف نظر کند و در چراگاه رهایش 
سازد.افسار او را بر پشت یا گردنش می‌افکند او هم خود را آزاد می‌بیند. از صاحبش 

دور می‌شود و در چراگاه به حال خود مشغول می‌گردد.

تشبیه
مشبه: دنیا 

مشبهٌ‌به: پرتگاه
بَه: دنیا تشبیه به پرتگاهی شده که لغزشگاه‌های فراوان دارد. لغزش‌های شهوات 

َ
وجه ش

و مال‌ومنال. امام می‌فرماید: من از آن لغزشگاه‌ها دوری جسته‌ام و به این ترتیب نه در 
دام و نه در چنگال و نه در پرتگاه‌های او افتاده‌ام.

8. 2.  سرانجام دل‌بستگی به دنیا 
ذِینَ فَتَنْتِهِمْ بِزَخَارِفِکِ فَهَا هُمْ رَهَائِنُ  مَمُ الَّ

ُ
یْنَ الْ

َ
ذِینَ غَرَرْتِهِمْ بِمَدَاعِبِکِ أ یْنَ الْقُرُونُ الَّ

َ
»أ

1. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج7، ص398.

2. نهج البلاغه، حکمت 77.

حُودِ«1 الْقُبُورِ وَ مَضَامِینُ اللُّ
تهایى که با زر و زیورت آنان را 

ّ
کجایند گذشتگانى که به بازیهایت آنان را فریفتى؟! کجایند مل

مغرور نمودى؟! اینک اینان گروگانهاى قبور، و فرورفته در لابلاى لحدهایند. 

نکته
امام دشمنی و ضرر و زیان دلبستگی به دنیا را نه‌تنها در قالب نظر واندیشه بیان داشته ●	

است بلکه نمونه‌های عینی آن را در قالب نمونه‌ها و رویدادهای تاریخی ارائه داده است2 

مشابه
وْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِکْزا﴾3 چه بسیار اقوام ◊	

َ
حَدٍ أ

َ
هْلَکْنا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أ

َ
﴿وَ کَمْ أ

)ب‏ىایمان و گناهکارى( را قبل از آن‌ها هلاک کردیم آیا احدى از آن‌ها را احساس م‏ىکنى 
یا کمترین صدایى از آنان را م‏ىشنوى.

لیَاتٍ ◊	 ذلِکَ  فی‏  إِنَّ  مَساکِنِهِمْ  فی‏  یَمْشُونَ  الْقُرُونِ  مِنَ  قَبْلَهُمْ  هْلَکْنا 
َ
أ کَمْ  لَهُمْ  یَهْدِ  فَلَمْ   

َ
﴿أ

هى﴾4‏ آیا آن همه مردمى که پیش از این در مساکن خویش راه م‏ىرفتند و ما همه  ولِی النُّ
ُ
لِ

را هلاک کردیم، سبب هدایت اینان نشده‏اند؟ اینها نشانه‏هایى است براى خردمندان

ا ثُمَّ یَکُونُ حُطاماً وَ فِی الخِْرَةِ عَذابٌ ◊	 ارَ نَباتُهُ ثُمَّ یَهیجُ فَتَراهُ مُصْفَرًّ عْجَبَ الْکُفَّ
َ
﴿کَمَثَلِ غَیْثٍ أ

نْیا إِلاَّ مَتاعُ الْغُرُور﴾5 همانند بارانى به وقت  هِ وَ رِضْوانٌ وَ مَا الْحَیاةُ الدُّ شَدیدٌ وَ مَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّ
است که روییدنیهایش کافران را به شگفت افکند. سپس پژمرده م‏ىشود و بینى که زرد 
و  است  سخت  عذاب  گروهى  نصیب  آخرت  در  و  است.  شده  خاشاک  و  است  گشته 

نصیب گروهى آمرزش خدا و خشنودى او. و زندگى دنیا جز متاعى فریبنده نیست.

1. مَدَاعِبِ: بازی‌ها؛ جمع »مدعبه« به‌معنای مزاح و شوخی.
فَتَنْتِهِمْ بِزَخَارِفِ: به زیورهایت آن‌ها را به فتنه انداختی. 

رهَائِنُ: گروگان‌ها؛ جمع »رهینه« به‌معنای گروگان. 
مَضَامِینُ: قراریافته‌ها؛ جمع »مضمون«؛ در اصل به‌معنای جنینی است که در شکم مادر است سپس به هرچیزی که 

در لابه‌لای چیز دیگری قرار گرفته اطلاق می‌شود. 

قرار  آن  در  را  میت  و  می‌کنند  ایجاد  قبر  پایین  طرف  در  که  است  شکافی  به‌معنای  »لحد«  جمع  لحدها؛  حُودِ:  اللُّ
می‌دهند. 

2. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص251.

3. مریم، 98.

4. طه، 128.

5. حدید، 20.
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8. 3. خشم امام نسبت به دنیا 
هِ«1 قَمْتُ عَلَیْکِ حُدُودَ اللَّ

َ
یّاً لَ هِ لَوْ کُنْتِ شَخْصاً مَرْئِیّاً وَ قَالَباً حِسِّ »وَ اللَّ

به خدا قسم این دنیا اگر موجودى قابل دیدن، و جسمى سزاوار لمس بودى، حدود خدا را بر 
تو جارى م‏ىساختم.

نکته‌ها
دنیا و جنایت‌هایی که در آن صورت گرفته است. حضرت را در ●	 به  امام  بدبینانه  نگاه 

موضع انتقام از آن قرار می‌دهد و سوگند یاد می‌کند که اگر دنیا شخصی قابل رویت بود 
در رابطه با قربانیانی که گرفته است و بندگانی که به‌خاطر آرزوها فریب داده حدود خدا را 

درباره او اجرا می‌نماید.2 

از مجموع بیانات امیرالمؤمنینA پیرامون دنیا در موارد مختلف فهمیده می‌شود که ●	
مقصود امام از نکوهش شدید از دنیا و شئون آن دل‌بستگی به زرق‌وبرق‌های فریبنده آن 

است در غیر این صورت از جهتی دنیا راهی است به سعادت آخرت.3 

8. 4.سرانجام ذلت بار طاغوت‌های تاریخ
لَفِ وَ  سْلَمْتِهِمْ إِلَى التَّ

َ
لْقَیْتِهِمْ فِی الْمَهَاوِی وَ مُلُوکٍ أ

َ
مَمٍ أ

ُ
مَانِیِّ وَ أ

َ
»فِی عِبَادٍ غَرَرْتِهِمْ بِالْ

وْرَدْتِهِمْ مَوَارِدَ الْبَلَءِ إِذْ لَ وِرْدَ وَ لَ صَدَرَ«4
َ
أ

هلاکت  پرتگاه‏هاى  در  که  ملتهایى  و  دادى،  فریبشان  آرزوها  به  که  بندگانى  با  رابطه  در 
انداختى، و پادشاهانى که تسلیم نابودى کردى و به سر چشمه‏هاى بلا وارد نمودى، به جایى 

که در ورود و خروجش امنیت نباشد.

نکته
»مهاوی« به پرتگاه گفته می‌شود و در اینجا از جاذبه‌های هواوهوس حکایت می‌کند که ●	

از امکانات فریب دنیا محسوب می‌شوند و کرسی‌های اقتدار و سلطه‌جویی‌ها که سرانجام 

1. مَرْئِیّاً: دیدنی.

2. قطره‌ای از دریا، ج2، ص537.

3. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص251.

4. الْمَهَاوِی: پرتگاه‌ها؛ جمع »مهوی« و »مهواه« به‌معنای دره است و به هرجای خطرناکی که انسان را در معرض 
هلاکت قرار می‌دهد اطلاق می‌شود.

وِرْدَ: وارد شدن به آب؛ در اصل به‌معنای وارد شدن بر کنار آب نهر است سپس به هرگونه ورود اطلاق می‌شود. 
صَدَرَ: خارج شدن؛ نقطۀ مقابل »ورد« یعنی خارج شدن از کنار آب است سپس به هر نوع خروج اطلاق می‌شود. 

به‌دلیل حق‌ستیزی به نابودی حاکمان می‌انجامد. 1 

مشابه
لْبابِ﴾2 در سرگذشت‏هاى آن‌ها درس عبرتى براى ◊	

َ
ولِی الْ

ُ
﴿لَقَدْ کانَ فی‏ قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِ

صاحبان اندیشه است‏

اتٍ وَ عُیُونٍ ۞وَ زُرُوعٍ وَ مَقامٍ کَریمٍ ۞وَ نَعْمَةٍ کانُوا فیها فاکِهینَ ۞کَذلِکَ ◊	 ﴿کَمْ تَرَکُوا مِنْ جَنَّ
رْضُ وَ ما کانُوا مُنْظَرینَ﴾3 بعد از خود 

َ
ماءُ وَ الْ وْرَثْناها قَوْماً آخَرینَ۞فَما بَکَتْ عَلَیْهِمُ السَّ

َ
وَ أ

چه باغ‌ها و چشمه‏سارها بر جاى گذاشتند و کشتزارها و خانه‏هاى نیکو و نعمتى که در آن 
غرق شادمانى بودند. بدین‏سان بودند و ما آن نعمت‌ها را به مردمى دیگر واگذاشتیم. نه 

آسمان بر آن‌ها گریست و نه زمین و نه به آن‌ها مهلت داده شد.

8. 5. اعلام خطر از لغزش گاههای دنیا
حَبَائِلِکِ  عَنْ  ازْوَرَّ  مَنِ  وَ  غَرِقَ  لُجَجَکِ  رَکِبَ  مَنْ  وَ  زَلِقَ  دَحْضَکِ  وَطِئَ  مَنْ  »هَیْهَاتَ 

قَ«4 وُفِّ
هیهات! هرکس گام در لغزشگاه‌هایت نهد بلغزد، و هر که سوار آب‌هاى متراکمت گردد غرق 

شود، و آن که از دام‌هاى تو به یک سو رود موفق گردد. 

نکته
سوار شدن بر امواج خواسته‌های نفسانی و گوش دادن به هواها و آرزوهای دور و دراز ●	

1. قطره‌ای از دریا، ج2، ص537.

2. یوسف، 111.

3. دخان، 25 تا 29.

4. وَطِئَ: قدم گذاشت. 
زَلِقَ: لغزید.

لُجَجَکِ: امواج تو. 
: کسی که رها شد.  مَنِ ازْوَرَّ

قَ: توفیق یافت.  وُفِّ
لَ یُبَالِی: باکی ندارد. 

مُنَاخُهُ: محل استراحتش. 
حَانَ انْسِلَخُهُ‏: زوالش حاضر شد.

»عَزَب«  نکرده‌اند  ازدواج  که  به کسانی  گرفته شده؛  دور شدن  به‌معنای  »عُزُوب«  ریشۀ  از  دور شو؛  من  از  اعْزُبِی: 
می‌گویند زیرا از زندگی خانوادگی دورند.
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نتیجه‌اش فرو افتادن در دریای خیانت و عصیان است.1 

8. 6. دوری امام از دنیا 
نْیَا عِنْدَهُ کَیَوْمٍ حَانَ انْسِلَخُهُ‏ اعْزُبِی  الِمُ مِنْکِ لَ یُبَالِی إِنْ ضَاقَ بِهِ مُنَاخُهُ وَ الدُّ »وَ السَّ

ی« عَنِّ
و کسى که از فتنه‏هاى تو سالم است باکى ندارد که گرفتار تنگى زندگى باشد، و دنیا نزد او 

مانند روزى است که لحظه پایانش فرا رسیده. از من دور شو.

نکته
تحمل مشکلات و استقامت در تنگناها و فشارهای زندگی از آن جهت برای مؤمنان ●	

واقعی به مبدأ و معاد آسان است که حیات دنیوی را آن‌گونه که هست می‌بینند یعنی دورانی 
کوتاه و گذرا که در هر لحظه ممکن است همه چیز به پایان برسد.2

مشابه
رُوا عَنْ مَعْصِیَةِ ◊	 هِ وَ تَصَبَّ هAِ: »قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ‏ اصْبِرُوا عَلَى طَاعَةِ اللَّ بِی عَبْدِ اللَّ

َ
عَنْ أ

تَعْرِفُهُ  فَلَیْسَ  تِ 
ْ
یَأ لَمْ  مَا  وَ  حُزْناً  لَ  وَ  سُرُوراً  لَهُ‏  تَجِدُ  فَلَیْسَ  مَضَى  فَمَا  سَاعَةٌ  نْیَا  الدُّ مَا  فَإِنَّ هِ  اللَّ

 Aامام صادق اغْتَبَطْتَ«3 شنیدم  قَدِ  کَ  نَّ
َ
فَکَأ فِیهَا  نْتَ 

َ
أ تِی  الَّ اعَةِ  السَّ تِلْکَ  عَلَى  فَاصْبِرْ 

م‏ىفرمود: بر رنج طاعت و بندگى شکیبا باشید و از نافرمانى خدا خویشتن‌دارى کنید. 
زندگانى دنیا همین یک دم است: از گذشته نه لذتى باقى مانده و نه رنج و درماندگى پایدار 
مانده است. از آینده اطلاعى در دست نیست که چه چیز پیش آید. پس در همین لحظات 

حاضر شکیبایى پیشه کنید، تصور کنید که در همین لحظه به‌سوى مرگ م‏ىروید.

استعاره 
مستعار: مداحض، لجج، حبال

مستعارمنه: 
مستعارله: شهوت‌ها و لذت‌هاى دنیا

آن  از   .1 دنیا:  لذت‌هاى  و  شهوت‌ها  براى  استعاره‏اند  حبال  لجج،  مداحض،  جامع: 
به  را  انسان  باعث دل‌بستگى شوند و  آن را دارند که  دنیا زمینه  جهت که شهوت‌هاى 
افزون‌طلبى، یا تجاوز از حد اعتدال به مرز حرام بکشانند.2. از آن رو که خواسته‏ها و 

1. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص252.

2. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص252.

3. الکافی )ط، الإسلامیة(، ج‏2، ص453.

آرمان‌هاى دنیایى ب‏ىپایان است و از پیامدهاى حتمى کسى که سرگرم بدان و غرق در 
آن شده، آن است که خویشتن را در دریایى غرق م‏ىکند که کناره ندارد، و در نتیجه 
از قبول رحمت حق سرباز زده، همچون کسى که خود را در دریایى ژرف افکند، به 
هلاکت ابدى مبتلا شود. 3. از نظر این که انسان وقتى فریب دنیا را خورد و در راه 
علاقه به دنیا به خواسته‏هاى خود رسید، دنیا مانع جهش و پرش او به ساحت قدس 

خداوندى می‌شود. همان طور که بندهاى صیاد بال پرنده را از پریدن باز م‏ىدارند.

8. 7. رام دنیا نشدن 
سْلَسُ لَکِ فَتَقُودِینِی«1

َ
ینِی وَ لَ أ ذِلُّ لَکِ فَتَسْتَذِلِّ

َ
هِ لَ أ »فَوَاللَّ

به خدا قسم رام تو نشوم تا مرا به خوارى نشانى، و عنان به دستت نگذارم تا هر کجا خواهى 
ببرى.

نکته
امام در این جمله به این نکته اشاره می‌کنند که کسی در دنیا و دربرابر بازیگری‌های آن ●	

خوار نمی‌شود مگر اینکه خود را خوار ساخته و زمام اختیار کسی را در دست نمی‌گیرد 
مگر اینکه کسی خود زمام اختیارش را به دست او بسپارد زیرا انسان تا وقتی که تمنیات 
نفسانی خود را کنترل نماید و نیروی حیوانی خویش را به دست عقل بسپارد محال است 

که دنیا بتواند او را خوار سازد.2

مشابه
ما ◊	 وَ  خْلَفْتُکُمْ 

َ
فَأ وَعَدْتُکُمْ  وَ  الْحَقِّ  وَعْدَ  وَعَدَکُمْ  هَ  اللَّ إِنَّ  مْرُ 

َ
الْ قُضِیَ  ا  لَمَّ یْطانُ  الشَّ قالَ  ﴿وَ 

نْفُسَکُمْ﴾3 و 
َ
نْ دَعَوْتُکُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لی‏ فَلا تَلُومُونی‏ وَ لُومُوا أ

َ
کانَ لِیَ عَلَیْکُمْ مِنْ سُلْطانٍ إِلاَّ أ

شیطان هنگامى که کار تمام م‏ىشود م‏ىگوید خداوند به شما وعده حق داد و من هم به 
شما وعده )باطل( دادم و تخلف کردم من بر شما تسلطى نداشتم جز اینکه دعوتتان کردم 

و شما پذیرفتید. بنابراین مرا سرزنش نکنید خود را سرزنش کنید. 

ینِی: مرا ذلیل می‌کنی.  1. تَسْتَذِلِّ
سْلَسُ: تسلیم نمی‌شوم؛ از ریشۀ »سلاسه« به‌معنای مطیع شدن و گاه به‌معنای آسان گشتن. 

َ
لا أ

تَقُودِینِی: مرا به سمت دلخواهت می‌کشی. 
2. قطره‌ای از دریا، ج4، ص540.

3. ابراهیم، 22.



143 142

کلام امیر

143 142

نامۀ 45کلام امیر

یَاضَةً تَهِشُّ مَعَهَا  رُوضَنَّ نَفْسِی رِ
َ
هِ- لَ سْتَثْنِی فِیهَا بِمَشِیئَةِ اللَّ

َ
هِ یَمِیناً -أ وَ ایْمُ اللَّ

دَعَنَّ مُقْلَتِی کَعَیْنِ 
َ
دُوماً، وَ لَ

ْ
إِلَى الْقُرْصِ إِذَا قَدَرْتُ عَلَیْهِ مَطْعُوماً وَ تَقْنَعُ بِالْمِلْحِ مَأ

ائِمَةُ مِنْ رِعْیِهَا فَتَبْرُکَ، وَ تَشْبَعُ   تَمْتَلِئُ السَّ
َ
مَاءٍ نَضَبَ مَعِینُهَا، مُسْتَفْرِغَةً دُمُوعَهَا. أ

تْ إِذاً عَیْنُهُ إِذَا اقْتَدَى  کُلُ عَلِیٌّ مِنْ زَادِهِ فَیَهْجَعَ؟ قَرَّ
ْ
بِیضَةُ مِنْ عُشْبِهَا فَتَرْبِضَ، وَ یَأ الرَّ

ةِ. ائِمَةِ الْمَرْعِیَّ نِینَ الْمُتَطَاوِلَةِ بِالْبَهِیمَةِ الْهَامِلَةِ وَ السَّ بَعْدَ السِّ
9. سوگند به خدا 

هِ«1 سْتَثْنِی فِیهَا بِمَشِیئَةِ اللَّ
َ
هِ یَمِیناً أ »وَ ایْمُ اللَّ

قسم به خداوند، قسمى که فقط اراده حق را از آن استثنا م‏ىکنم

10. مهار نفس 
یَاضَةً تَهِشُّ مَعَهَا إِلَى الْقُرْصِ إِذَا قَدَرْتُ عَلَیْهِ مَطْعُوماً وَ تَقْنَعُ بِالْمِلْحِ  رُوضَنَّ نَفْسِی رِ

َ
»لَ

دُوماً«2
ْ
مَأ

آنچنان نفس خویش را به ریاضت وادارم که به یک قرص نان زمانى که براى خوردن یابد شاد 
شود، و به جاى خورش به نمک قناعت کند.

11. گریه‌های امام از خوف خداوند 
دَعَنَّ مُقْلَتِی کَعَیْنِ مَاءٍ نَضَبَ مَعِینُهَا مُسْتَفْرِغَةً دُمُوعَهَا«3

َ
»وَ لَ

سْتَثْنِی: استثنا می‌کنم.
َ
1. أ

و  جسمانی  ورزش‌های  به  جهت  همین  به  است  تربیت  با  کردن  رام   :
ً
ة

َ
رِیَاض می‌دهم؛  ریاضت   

ً
قطعا  : رُوضَنَّ

َ
لَ  .2

پرورش‌های روحانی از طرق مختلف اطلاق می‌شود و اگر به باغ روضه گفته می‌شود از این رو است که زمین را با 

برنامه منظمی پرورش داده‌اند و خرم و سرسبز ساخته‌اند. 

: شاد می‌شود؛ از ریشۀ »هشاشه« به‌معنای خوشحالی و تبسم کردن.  تَهِشُّ
دُوماً: به‌عنوان خورشت؛ از ریشۀ »ادام« به‌معنای نان خورش بنابراین »مادوم« چیزی است که آن را به‌صورت نان 

ْ
مَأ

خورش درآورده باشد.

3. مُقْلَتِی: مردمک چشم.

نَضَبَ: خشک شد؛ از ریشۀ »نضوب« به‌معنای فرورفتن آب در زمین و خشکیدن چاه یا چشمه است و این واژه گاه 
درمورد چشم نیز به کار می‌رو د هنگامی که اشک آن تمام شود.

مَعِین: آب جاری؛ از ریشۀ »مِعَن« به‌معنای جاری شدن آب است و »ماء معین« به جاری شدن آب گفته می‌شود 
سپس درمورد جریان اشک از چشم‌ها به کار رفته است. 

مُسْتَفْرِغَةً: خالی می‌کند. 
دُمُوعَ: اشک‌ها.

و کاسه چشمم را در گریه‏هاى شب و روز قرار دهم تا چون چشمه‏اى که آبش فرو رفته اشکى 
در آن نماند. 

تشبیه 
مشبه: کاسه چشم خود

مشبهٌ‌به: چشمه آبى 
بَه: امام A کاسه چشم خود را همچون چشمه آبى به حال خود وام‏ىگذارد 

َ
وجه ش

که آبش خشکیده باشد وجه شبه آن است که اشکهاى چشم تمام شده، و در اشتیاق 
به ملأ اعلى و آنچه از خوشبختى ابدى براى اولیاى خدا آماده شده و همچنین از ترس 

محروم ماندن از آن‌ها، با گریه از اشک تهى گردد.

12. شکمبارگی انگیزه حیوانات 
کُلُ عَلِیٌّ 

ْ
بِیضَةُ مِنْ عُشْبِهَا فَتَرْبِضَ وَ یَأ ائِمَةُ مِنْ رِعْیِهَا فَتَبْرُکَ وَ تَشْبَعُ الرَّ  تَمْتَلِئُ السَّ

َ
»أ

وَ  الْهَامِلَةِ  بِالْبَهِیمَةِ  الْمُتَطَاوِلَةِ  نِینَ  السِّ بَعْدَ  اقْتَدَى  إِذَا  عَیْنُهُ  إِذاً  تْ  قَرَّ فَیَهْجَعَ  زَادِهِ  مِنْ 
ةِ«1 ائِمَةِ الْمَرْعِیَّ السَّ

آیا به همان گونه که حیوان چرنده شکمش را با چریدن پر کند و بخوابد، و رمه گوسپند که از 
علف سیر م‏ىشود و به جانب خوابگاهش م‏ىرود، على هم از توشه خود بخورد و بخوابد؟! 
چشمش روشن که پس از سالیانى دراز به چهارپایان رها شده، و گوسپندان چرنده اقتدا کند! 

نکته
افق‌های ●	 بلکه  است  و شهوت  و خواب  از خور  غیر  آدمی  امام حقیقت وجود  نظر  از 

دیگری را نشان می‌دهد که مهم‌ترین وظیفه انسان عمل به واجبات و فرایض است و این 

ائِمَةُ: حیوان چرنده؛ حیوانی که آن را برای چرا در بیابان رها می‌کنند؛ از ریشۀ »سوم« به‌معنای رها کردن حیوان  1. السَّ
در بیابان برای چریدن است. 

رعْیِهَا: چریدن خود؛ علف‌هایی که حیوان به‌هنگام چرا می‌خورد؛ از ریشۀ »رَعَی« به‌معنای چریدن.
تَبْرُکَ: می‌آرامد؛ از ریشۀ »بروک« به‌معنای آرام گرفتن به روی زمین. 

از ریشۀ »ربض« و »ربوض«  به آغل خود می‌آیند؛  به همراه شبان‌ها  آن است که  مانند  و  گله گوسفندان  بِیضَةُ:  الرَّ
به‌معنای جمع کردن دست و پا و به زمین نشستن حیوانات است. 

عُشْبِ: علف و گیاه زیاد؛ گیاهان تر است در مقابل حشیش که به گیاهان خشک گفته می‌شود. 
تَرْبِضَ: می‌خوابد. 

یَهْجَعَ: می‌خوابد؛ از ریشۀ »هجوع« به‌معنای خواب سبک. 
الْهَامِلَةِ: رها شده؛ از ریشۀ »همل« به‌معنای رها کردن حیوان بدون چوپان است. 

ةِ: حیوان مشغول چریدن؛ اسم مفعول از ریشۀ »رَعی« به‌معنای حیوانی است که آن را به چرا برده‌اند. ائِمَةِ الْمَرْعِیَّ السَّ
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تکالیفی است که پروردگار از بندگان خواسته و همگان را به آن مکلف ساخته است.1 

تشبیه
مشبه: دنیا پرستان

مشبهٌ‌به: گوسفندان و چهارپایان
و  گوسفندان  به  شبیه  ندارند.  هدفی  عیش‌ونوش  جز  که  دنیاپرستانی  بَه: 

َ
ش وجه 

انسانیت  اوج عظمت  از  و  آن‌ها خوردن و خوابیدن است  چهارپایانی هستند که کار 
فرود و هم‌تراز حیوانات رها شده در بیابان شده‌اند.

1. قطره‌ای از دریا، ج1، ص542.

یْلِ  اللَّ هَجَرَتْ فِی  وَ  بُؤْسَهَا  بِجَنْبِهَا  عَرَکَتْ  وَ  فَرْضَهَا  هَا  رَبِّ إِلَى  تْ  دَّ
َ
أ لِنَفْسٍ  طُوبَى 

هَا، فِی مَعْشَرٍ  دَتْ کَفَّ رْضَهَا وَ تَوَسَّ
َ
ى إِذَا غَلَبَ الْکَرَى عَلَیْهَا افْتَرَشَتْ أ غُمْضَهَا، حَتَّ

بِذِکْرِ  هَمْهَمَتْ  وَ  جُنُوبُهُمْ  مَضَاجِعِهِمْ  عَنْ  تَجَافَتْ  وَ  مَعَادِهِمْ  خَوْفُ  عُیُونَهُمْ  سْهَرَ 
َ
أ

لا إِنَّ حِزْبَ 
َ
هِ أ ولئِکَ حِزْبُ اللَّ

ُ
عَتْ بِطُولِ اسْتِغْفَارِهِمْ ذُنُوبُهُمْ، "أ هِمْ شِفَاهُهُمْ وَ تَقَشَّ رَبِّ

ارِ  قْرَاصُکَ لِیَکُونَ مِنَ النَّ
َ
هَ یَا ابْنَ حُنَیْفٍ، وَ لْتَکْفُفْ أ قِ اللَّ هِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ". فَاتَّ اللَّ

خَلَصُکَ.
13. ترس از معاد 

13. 1. ویژگی‌های محبوبان خداوند 
یْلِ غُمْضَهَا  هَا فَرْضَهَا وَ عَرَکَتْ بِجَنْبِهَا بُؤْسَهَا وَ هَجَرَتْ فِی اللَّ بِّ تْ إِلَى رَ دَّ

َ
»طُوبَى لِنَفْسٍ أ

هَا فِی مَعْشَرٍ«1 دَتْ کَفَّ رْضَهَا وَ تَوَسَّ
َ
ى إِذَا غَلَبَ الْکَرَى عَلَیْهَا افْتَرَشَتْ أ حَتَّ

خوشا به حال کسى که واجبات پروردگارش را به جا آورده، و مشکلات را تحمل نموده، و در 
شب از خواب خوش دورى کرده است، تا وقتى که خواب بر او چیره شود زمین را فرش خود 

گرفته، و دست را بالش زیر سر کند.

نکته‌ها
اشاره به اینکه عابد کسی نیست که شب و روز در گوشه‌ای مشغول عبادت باشد. عابد ●	

کسی است که به‌هنگام روز به ادای فرایض فردی و اجتماعی می‌پردازد و شب هنگام به 
در خانه خدا می‌رود.2 

هَا« اشاره به نهایت قناعت است که آن‌ها انتظار ●	 دَتْ کَفَّ رْضَهَا وَ تَوَسَّ
َ
عبارت »افْتَرَشَتْ أ

ندارند در بستر‌های نرم و راحت آسوده بخوابند به علاوه چنین بسترهایی کمتر به انسان 

1. طُوبَى: مؤنث »اطیب« است؛ پاکیزه‌ترین و بهترین همه نیکی‌ها را شامل می‌شود و در این موارد شبیه دعاست که 

برای افرادی گفته می‌شود. 

عَرَکَتْ: تحمل کرد؛ از ریشۀ »عَرک« در اصل به‌معنای مالش دادن است سپس به تأثیرگذاری بر هرچیزی که در نتیجه 
نابود شود و از بین برود اطلاق شده است. 

بُؤْسَ: سختی؛ هرگونه ناراحتی در مقابل نعمت و راحتی است. 
غُمْضَ: چشم‌پوشی و دیده بر هم نهادن و مخفی شدن است سپس به حالت خواب که انسان در آن حالت دیده بر هم 

مُوض«.
ُ

می‌نهد اطلاق شده و در اینجا همین معنا اراده شده است؛ از ریشۀ »غ

الْکَرَى: چرت؛ خواب و خوابیدن.
دَ: بالش زیر سرش؛ از ریشۀ »وساده« به‌معنای بالش. تَوَسَّ

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص239.
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اجازه می‌دهد که سحرگاهان از خواب برخیزد و رو به درگاه خدا آورد.1 

عبارت »وَ عَرَکَتْ بِجَنْبِهَا بُؤْسَهَا«کنایه از پایدارى در برابر ناگواری‌هاست.2 ●	

یْلِ غُمْضَهَا« کنایه است از شب‌زنده‏دارى با عبادت پروردگار و ●	 عبارت »وَ هَجَرَتْ فِی اللَّ
سرگرم بودن به ذکر خدا تا وقتى که خواب بر او غلبه کند.3 

مشابه 
اسِ«4 کسى ◊	 عْبَدِ النَّ

َ
هُ‏ عَلَیْهِ فَهُوَ مِنْ أ عل‌ىبن‌الحسینA فرمود: »مَنْ عَمِلَ بِمَا افْتَرَضَ‏ اللَّ

که بدان چه خدا بر او واجب ساخته عمل کند عابدترین مردمست.

هَ بِمَا افْتَرَضَ‏ ◊	 تَى اللَّ
َ
هِ ثَلَثُ خِصَالٍ مَنْ أ حَبُّ الْعَمَلِ إِلَى اللَّ

َ
رسول خدا] فرمود: »یَا عَلِیُّ أ

اسِ وَ مَنْ قَنِعَ بِمَا رَزَقَهُ  وْرَعِ النَّ
َ
هِ فَهُوَ مِنْ أ اسِ وَ مَنْ وَرِعَ عَنْ مَحَارِمِ اللَّ عْبَدِ النَّ

َ
عَلَیْهِ‏ فَهُوَ مِنْ أ

اس«5‏ ای على، سه خصلت نزد خدا از هر عملى محبوب‌تر است:  غْنَى النَّ
َ
هُ فَهُوَ مِنْ أ اللَّ

1. انجام واجبات، کسى که واجبات الهى را انجام دهد از عابدترین مردم است. 2. ترک 
گناهان، کسى که از گناه بپرهیزد از پرهیزکارترین مردم است. 3. قناعت، هر که به آنچه 

خدا روزى کرده قناعت کند از ب‏ىنیازترین خلق است.

13. 2. ویژگی‌های حزب الله 
هِمْ  بِّ رَ بِذِکْرِ  هَمْهَمَتْ  وَ  جُنُوبُهُمْ‏  مَضَاجِعِهِمْ  عَنْ  تَجَافَتْ  وَ  مَعَادِهِمْ  خَوْفُ  عُیُونَهُمْ  سْهَرَ 

َ
»أ

هُمُ  هِ  اللَّ حِزْبَ  إِنَّ  لا 
َ
أ هِ  اللَّ حِزْبُ  ولئِکَ 

ُ
أ ذُنُوبُهُمْ-  اسْتِغْفَارِهِمْ  بِطُولِ  عَتْ  تَقَشَّ وَ  شِفَاهُهُمْ 

الْمُفْلِحُونَ‏«6

1. همان، ص239.

2. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج7، ص401.

3. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج7، ص402.

4. الکافی )ط، الإسلامیة(، ج‏2، ص83.

5. تحف العقول، ص6.

سْهَرَ: بیدار نگه داشت؛ از ریشۀ »سَهرَ« به‌معنای بیدار ماندن. 
َ
6. أ

تَجَافَتْ: برکنار شد؛ خالی شد؛ از ریشۀ »تجافی« به‌معنای دوری گزیدن و ریشۀ اصلی آن »جفاء« به‌معنای دوری 
کردن است.

مَضَاجِعِ: خوابگاه‌ها؛ جمع »مضجع«. 
هَمْهَمَتْ: آهسته گویا شد؛ از ریشۀ »همهمه« به‌معنای سخن گفتن آهسته.

شِفَاهُ: لب‌هایش.
شع« به‌معنای برطرف ساختن.

َ
شع« به‌معنای از میان رفتن و پراکنده شدن؛ از ریشۀ »ق

َ
ق

َ
عَتْ: محو شد؛ از ریشۀ »ت تَقَشَّ

بستر  از  پهلوهاشان  و  گذاشته،  بیدار  را  دیده‏هایشان‏  قیامت  از  ترس  که  جمعیتى  میان  در 
استراحت جدا شده، و لب‌هایشان به ذکر پروردگارشان آهسته و آرام گویاست، و گناهانشان 

به کثرت استغفار از بین رفته، »اینان حزب خدایند، و بدانید که حزب خدا رستگارانند«.

مشابه 
﴿تَتَجاف‏ى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضاجِع﴾‏1 از بستر خواب پهلو تهى م‏ىکنند. ◊	
را ◊	 شب  از  اندکى  یَسْتَغْفِرُون﴾2‏  هُمْ  سْحارِ 

َ
بِالْ یَهْجَعُونَ۞وَ  ما  یْلِ  اللَّ مِنَ  قَلیلًا  ﴿کانُوا 

م‏ىخوابیدند و به‌هنگام سحر استغفار م‏ىکردند.

هِ هُمُ الْغالِبُونَ﴾3 و هرکه خدا و پیامبر ◊	 ذینَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّ هَ وَ رَسُولَهُ وَ الَّ ﴿وَ مَنْ یَتَوَلَّ اللَّ
او و مؤمنان را ولى خود گزیند، بداند که پیروزمندان گروه خداوندند. 

یْطانِ ◊	 لا إِنَّ حِزْبَ الشَّ
َ
یْطانِ أ ولئِکَ حِزْبُ الشَّ

ُ
هِ أ نْساهُمْ ذِکْرَ اللَّ

َ
یْطانُ فَأ ﴿اسْتَحْوَذَ عَلَیْهِمُ الشَّ

هُمُ الْخاسِرُون﴾4 ‏ شیطان بر آن‌ها چیره شده است و نام خدا را از یادشان برده است. ایشان 
گاه باش که حزب شیطان زیان‌کنندگانند. حزب شیطان‌اند. آ

استعاره 
ع

ّ
مستعار: تقش
مستعارمنه: 

مستعارله: از بین رفتن گناهان
ع« را استعاره آورده است براى از بین رفتن و محو شدن گناهان از صفحات 

ّ
جامع: »تقش

دل‌ها. همه این عبارات براى آن است که امامA م‏ىخواهد مردم را وادار به اطاعت 
پروردگار کند و آنان را به ورود در جرگه اولیاى خدا جذب نماید.

 

13. 3. سفارش به تقوا و پارسایی
ارِ خَلَصُکَ‏«5 قْرَاصُکَ لِیَکُونَ مِنَ النَّ

َ
هَ یَا ابْنَ حُنَیْفٍ وَ لْتَکْفُفْ أ قِ اللَّ »فَاتَّ

1. سجده،16.

2. ذاریات، 17و18.

3. مائده، 56.

4. مجادله، 19.

« به‌معنای بازداشتن.
َّ

5. لْتَکْفُفْ: باید کفایت کند؛ از ریشۀ »کف
قْرَاص: قرص‌های نان.

َ
أ
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پسر حنیف! از خدا پروا کن، و قرص‏هاى نان خودت تو را بس باشد، تا این روش موجب 
خلاص‏ىات از آتش جهنم گردد.

‏نکته
منظور از قانع بودن فقر و تهیدستی نیست بلکه تعادل و استفاده معقول و کفایت کردن ●	

را بیان می‌کند که این از جلوه‌های اهل ایمان و حزب الله است.1

مشابه
»الْقَنَاعَةُ مَالٌ‏ لَ یَنْفَد«2 قناعت ثروتی پایان‌ناپذیر است. ◊	

عثمان‌بن‌حنیف انصاری
و   Aعلی امام  اصحاب  از  و  پیامبر  صحابه  برجستگان  و  مشاهیر  از  عثمان‌بن‌حنیف 
کنیه‌اش ابوعمرو می‌باشد و پیش از آنکه به استانداری بصره منسوب شود از کارگزاران خلیفه 
و  شخصیتی  ارزش‌های  و  روشن  سوابق  به‌دلیل  وی  است  داشته  همکاری  او  با  و  بود  دوم 
برجستگی‌های اخلاقی و کمالاتی که داشت از جانب امیرالمؤمنینA به استانداری بصره 

منسوب می‌گردد. 

در کتاب استیعاب آمده است: روزی خلیفۀ دوم با اطرافیانش مشورت کرد تا فرد شایسته‌ای 
را برای اداره امور عراق برگزیند. مشاورانِ خلیفه عثمان‌بن‌حنیف را تأیید و پیشنهاد کردند و 
از نظر بینش سیاسی و کاردانی او را ستودند و به‌دلیل تجربیاتی که داشت و حساسیت‌های 
سیاسی موجود در عراق آن روز صلاحیت او را برای تصدی امور آن سامان امضا کردند و 

خلیفه نیز بی‌درنگ حکم کارگزاری او را امضا کرد. 

در فتنه بصره و جنگی که طلحه و زبیر به راه انداختند دست به نیرنگ زدند و عثمان‌بن‌حنیف 
را غافل‌گیرانه به دام انداختند و پس از آزار و اذیت فراوان سر و صورت او را تراشیدند و به 
زندانش انداختند سپس از ترس انصار و هواداران او آزادش و از شهر بصره اخراجش کردند. 

عثمان‌بن‌حنیف در منزل ذی‌قار به خدمت امام رسید و رفتار و کردار طلحه و زبیر را به امام 
گزارش داد. عرض کرد با ریش و وضع و قیافه کهنسالی به بصره رفتم و حال به صورت جوانی 

که موی در صورت ندارد برگشتم. امام به او فرمود به یقین اجر و خیر تو محفوظ است. 

عثمان‌بن‌حنیف از جمله 12 نفری است که از بیعت با ابوبکر خودداری کرد و در خانۀ امام 
تحصن نمودند که همگی خواهان خلافت امام بودند. او بعد از شهادت امام در کوفه ساکن 

1. قطره‌ای از دریا، ج2، ص553.

2. تحف العقول، ص92.

شد و در زمان حکومت معاویه رحلت کرد.

بررسی داستان فدک 
پس از جریان فتح خیبر و مصالحه‌ای که بین مسلمانان و یهودیان پیش آمد بخشی از وادی 
 در بیست فرسخی مدینه واقع شده است فدک می‌باشد. ساکنان فدک که یهودی 

ً
خیبر که حدودا

بودند محضر پیامبر] رسیدند و برای نشان دادن حسن نیت خودشان همه یا بخشی از آن را 
به حضرت بخشیدند. فدک نه غنیمت جنگی بلکه چیزی بود که بدون درگیری در اختیار آن 

حضرت گذاشته شد و پیامبر] هرگونه که اراده می‌کرد می‌توانست از آن استفاده نماید. 

قریه فدک بسیار سرسبز و حاصل‌خیز و درآمد سالانه قابل توجهی داشت. رسول خدا] 
با استفاده از  به امر حق آن را در اختیار اهل‌بیت و فاطمه )س( قرار داد و آن حضرت هم 
عواملی که داشت با بهره برداری از عایدات آن نیازمندان و تهی دستان را پاسخ می‌داد؛ لذا 
حضرت فاطمه در خطبه فدکیه پیش از آنکه از فدک به‌عنوان ارث،نحله؛ فیء و امثال آن تعبیر 
کند مدعی است که مُلکی که در اختیار من و جزء متصرفات من بوده مورد تجاوز قرار گرفته 
است و عواملی را که از من در آنجا مشغول کار و فعالیت بودند اخراج کرده‌اند. خلاصه این 

که بدخواهان حسد ورزیدند و فدک را از دست اهل بیت گرفتند. 

هدف عمده دختر پیامبر] از طرح قضیه فدک در مسجد تنها فدک نبود بلکه مبارزه بی‌امان 
آن حضرت با کسانی است که حق نشناسانه بنیان حاکمیت الهی را متزلزل کردند و خلافت 

را به انحراف کشیدند و اساس فتنه بزرگی را در تاریخ اسلام پایگذاری کردند. 

در واقع فدک رمز مبارزه برای دستیابی به یک هدف بزرگ بود که انقلاب همه جانبه‌ای را 
بر علیه حاکمیت به راه انداخت و حزبی را که در جریان سقیفه بر محور ابوبکر و عمر شکل 

گرفته بود نگران ساخت.1

1. قطره‌ای از دریا، ج4، ص345 تا 452.



پیشگفتار نامه 
از جنگ صفین   Aامام علی اشتر نخعی است. هنگامی که  نامه مالک  این  مخاطب 
بازگشت. مالک را دوباره به جزیره فرستاد تا به کار خویش ادامه دهد و چون قضیه حکمیت 
تحمیلی به انجام رسید و مصر دچار فتنه و آشوب شد و محمدبن‌ابوبکر نتوانست بر اوضاع 
مسلط شود، حضرت به او نامه نوشت و او را احضار کرد تا او را برای مأموریتی جدید و 
حساس گسیل دارد. امام اوضاع آشفتۀ مصر را برای مالک تشریح کرد و به او فرمود هیچ‌کس 

جز تو شایستۀ مهار کردن اوضاع مصر نیست و هرچه زودتر به‌سوی مصر حرکت کن. 

نامـۀ 46

شناسنامۀ نامه
ــه،  ــروان در کوف ــس از نه تاریــخ، زمــان و مــکان وقــوع: پ

ــری ــال 38 هج س
مخاطب: مالک اشتر نخعی

علت مکاتبه: راهنمایی و ارشاد 
موضوع: سیاسی

تبیین  و  حکومتی  توصیه‌های  ارائۀ  لزوم  نتیجه:  و  هدف 
اصول ملک‌داری1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص170.



153 152

کلام امیر

153 152

نامۀ 46کلام امیر

1. نقش کارگزار کارآمد در حکومت‌داری
1. 1. پشتیبان رهبر در اقامۀ دین

ینِ‏«1 سْتَظْهِرُ بِهِ عَلَى إِقَامَةِ الدِّ
َ
نْ أ کَ مِمَّ ا بَعْدُ فَإِنَّ مَّ

َ
»أ

اما بعد، تو از کسانى هستى که من به پشتیبانى آنان، دین را اقامه م‏ىکنم.

نکته
رهبر هر اندازه دارای کمالات و اقتدار باشد به‌تنهایی نمی‌تواند قوانین و دستورالعمل‌های ●	

دینی را اجرا کند. چهره‌های برجسته و معاونان کارآمد و حضور مردم در صحنه از شرایط 
اصلی موفقیت رهبران است.2 

1. 2. سرکوب متکبران 
ثِیمِ«3

َ
قْمَعُ بِهِ نَخْوَةَ الْ

َ
»وَ أ

و نخوت گنهکار را قلع‌وقمع م‏ىنمایم.

1. 3. حفظ نقاط آسیب‌پذیر مرزی 
غْرِ الْمَخُوفِ«4 سُدُّ بِهِ لَهَاةَ الثَّ

َ
»وَ أ

و رخنۀ ترسناک حدود و مرزها را م‏ىبندم. 

سْتَظْهِرُ: کمک می‌گیرم؛ از ریشۀ »استظهار« به‌معنای کمک گرفتن و یاری طلبیدن؛ أجعلک کظهری أتقوّى بک‏.
َ
1. أ

2. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص257.

و  کردن  مقهور  خویش؛  مقصود  از  کسی  ساختن  منصرف  به‌معنای  مَع« 
َ
»ق ریشۀ  از  می‌کنم؛  ریشه‌کن  قْمَعُ: 

َ
أ  .3

درهم‌شکستن و به تسلیم واداشتن است؛ مقمعه: گرز و عمود آهنین است که بر سر افراد متمرد می‌کوبند و آن‌ها را از 
کارشان باز می‌دارند. 

نَخْوَةَ: تکبر و خودبرتربینی؛ بالکبر.
ثِیمِ: گناهکار؛ المخطئ المذنب.

َ
الْ

4. لَهَاةَ: زبان کوچک؛ سپس به هرگونه گلوگاهی اطلاق شده است. 
غْرِ: دهانۀ ورود دشمن در مرز؛ به‌معنای مرز و در اصل به‌معنای هرگونه شکاف آمده است. الثَّ

نکته
و ●	 برجستگی‌ها  از  باید  نقاط  این‌گونه  کارگزاران  مرزی،  نقاط  بیشتر  حساسیت  به‌دلیل 

کمالات بیشتری برخوردار باشند.1 

استعاره 
هَاةَ

َ
مستعار: ل

مستعارمنه: باز بودن دهان و مرز
مستعار له: مرزهای کشور 

جامع: کلمۀ »لهاة« را استعاره آورده است براى آنچه از مرزهاى کشور که در صورت 
باز بودن احتمال فساد در آن‌ها م‏ىرود و براى بستن آن نیاز به سپاه و سازوبرگ است؛ 

از باب تشبیه به شیرى که دهانش را براى دریدن شکار خود باز کرده است.

2. دستور به رعایت مکارم اخلاقی 
2. 1. استعانت از خدا

کَ«  هَمَّ
َ
هِ عَلَى مَا أ »فَاسْتَعِنْ بِاللَّ

در هرچه بر تو مهم آید از خداوند کمک بخواه.

مشابه
اکَ نَسْتَعین﴾2 فقط تو را م‏ىپرستیم و از تو یارى م‏ىطلبیم و بس.◊	 اکَ نَعْبُدُ وَ إِیَّ ﴿إِیَّ
هِ یُورِثُها مَنْ یَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ ◊	 رْضَ لِلَّ

َ
هِ وَ اصْبِرُوا إِنَّ الْ ﴿قالَ مُوس‏ى لِقَوْمِهِ اسْتَعینُوا بِاللَّ

قین‏﴾3 موسى به قومش گفت: از خدا مدد جویید و صبر پیشه سازید که این  الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّ
زمین از آن خداست و به هرکس از بندگانش که بخواهد آن را به میراث م‏ىدهد و سرانجام 

نیک از آن پرهیزکاران است.‏

2. 2. آمیختن درشتی و نرمی 
ینِ‏«4  ةَ بِضِغْثٍ مِنَ اللِّ دَّ »وَ اخْلِطِ الشِّ

1. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص258.

2. حمد، 5.

3. اعراف، 128.

4. ضِغْثٍ: دسته‌ای از چوب‌های نازک مانند ساقۀ گندم و جو یا رشته‌های خوشۀ خرماست و به‌معنای بستۀ هیزم یا گیاه 
خشکیده نیز آمده است و گاه به خواب‌های آشفته و در هم اطلاق می‌شود و در اینجا به‌معنای مجموعه‌ای از عوامل 

نرمش است؛ النصیب من الشی‏ء یختلط بغیره.
ینِ‏: با کمی نرمش. اللِّ

ثِیمِ 
َ
قْمَعُ بِهِ نَخْوَةَ الْ

َ
ینِ وَ أ سْتَظْهِرُ بِهِ عَلَى إِقَامَةِ الدِّ

َ
نْ أ کَ مِمَّ ا بَعْدُ، فَإِنَّ مَّ

َ
أ

ةَ  دَّ کَ، وَ اخْلِطِ الشِّ هَمَّ
َ
هِ عَلَى مَا أ بِاللَّ غْرِ الْمَخُوفِ. فَاسْتَعِنْ  لَهَاةَ الثَّ بِهِ  سُدُّ 

َ
وَ أ

ةِ حِینَ لَ تُغْنِی  دَّ رْفَقَ وَ اعْتَزِمْ بِالشِّ
َ
أ فْقُ  ینِ، وَ ارْفُقْ مَا کَانَ الرِّ بِضِغْثٍ مِنَ اللِّ

لِنْ لَهُمْ 
َ
ةِ جَنَاحَکَ وَ ابْسُطْ لَهُمْ وَجْهَکَ وَ أ عِیَّ ةُ، وَ اخْفِضْ لِلرَّ دَّ عَنْکَ إِلَّ الشِّ

ى لَ یَطْمَعَ  ةِ، حَتَّ حِیَّ شَارَةِ وَ التَّ ظْرَةِ وَ الِْ حْظَةِ وَ النَّ جَانِبَکَ، وَ آسِ بَیْنَهُمْ فِی اللَّ
لَم. عَفَاءُ مِنْ عَدْلِکَ؛ وَ السَّ سَ الضُّ

َ
الْعُظَمَاءُ فِی حَیْفِکَ وَ لَ یَیْأ
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و سخت‌گیرى را با آمیزه‏اى از نرمى در هم آمیز.

نکته
 برنامه‌های اجتماعی و شخصی را نمی‌توان با شدت ●	

ً
اشاره به اینکه کشورداری و اصولا

عمل به سامان رسانید بلکه باید نرمش و شدت با هم آمیخته شود که اگر برنامه سخت‌گیرانه 
 نرمش باشد، موجب سستی می‌گردد.1

ً
باشد، موجب تنفر می‌شود و اگر تماما

2. 3. مدارا در جای خود 
رْفَقَ«2 

َ
فْقُ أ »وَ ارْفُقْ مَا کَانَ الرِّ

آنجا که نرمى و مدارا بهتر است،‏ نرمش داشته باش.

2. 4. درشتی در جای خود 
ةُ«3  دَّ ةِ حِینَ لَ تُغْنِی عَنْکَ إِلَّ الشِّ دَّ »وَ اعْتَزِمْ بِالشِّ

و جایى که جز خشونت به کار نیاید، خشونت کن. 

2. 5. برخورداری از رفتار متواضعانه 
ةِ جَنَاحَکَ وَ ابْسُطْ لَهُمْ وَجْهَکَ«4  عِیَّ »وَ اخْفِضْ لِلرَّ

نسبت به رعیت فروتن باش و با خوش‌رویى برخورد کن و با ملایمت رفتار نما.

نکته
این عبارت کنایه از برخورد با گشاده‏رویى و چهرۀ باز با رعیت است نه درهم‏کشیدگى ●	

و گرفته بودن چهره.5

مشابه
﴿وَ اخْفِضْ جَناحَکَ لِلْمُؤْمِنین﴾6 و در برابر مؤمنان فروتن باش. ◊	
این‌چنین ◊	 آن‌ها  با  تو  که  خداست  رحمت  به‌سبب  لَهُم‏﴾7  لِنْتَ  هِ  اللَّ مِنَ  رَحْمَةٍ  ﴿فَبِما 

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص252.

2. ارْفُقْ: شایسته‌تر.
ةِ: تصمیم به شدت بگیر. دَّ 3.اعْتَزِمْ بِالشِّ

4. اخْفِضْ جَنَاحَکَ: بال ترحمت را بگستران.
ابْسُطْ وَجْهَکَ: گشاده‌رو باش. 

5. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج7، ص405.

6. حجر، 88.

7. آل‌عمران، 159.

خوش‌خوى و مهربان هستى.‏

هِ ◊	 اللَّ عِنْدَ  عْظَمُهُمْ 
َ
أ لَهَا،  قَضَاءً  هُمْ  شَدُّ

َ
أ وَ  إِخْوَانِهِ‏،  بِحُقُوقِ‏  اسِ  النَّ عْرَفُ 

َ
»أ  :Aامام حسن

بِی 
َ
یقِینَ، وَ مِنْ شِیعَةِ عَلِیِّ بْنِ أ دِّ هِ مِنَ الصِّ خْوَانِهِ فَهُوَ عِنْدَ اللَّ نْیَا لِِ ناً، وَ مَنْ تَوَاضَعَ فِی الدُّ

ْ
شَأ

طَالِبٍ علیه السلام حَقّاً«1 هرکس به حقوق برادرانش شناساتر باشد و بیشتر آن‌ها را رعایت 
کند، مقامش نزد خدا بالاتر است و هرکه در دنیا براى برادرانش فروتن باشد، نزد خدا از 

صدیقان است و به‌راستى از شیعۀ عل‌ىبن‌اب‌ىطالب است.

2. 6. رعایت عدالت در بین مردم 
ةِ«2  حِیَّ شَارَةِ وَ التَّ ظْرَةِ وَ الِْ حْظَةِ وَ النَّ لِنْ لَهُمْ جَانِبَکَ وَ آسِ بَیْنَهُمْ فِی اللَّ

َ
»وَ أ

و در نظر انداختن به آنان با گوشه چشم و خیره نگاه کردن و اشاره و تحیت یکسان معامله کن.

نکته
امام بیان می‌کند که در نگاه با گوشه چشم و نگاه تند، اشاره و سلام میان مردم، رفتار ●	

یکسان داشته باشد.3

3. نتیجۀ رفتار هنجارشکنانۀ یک مسئول
لَم‏«4  عَفَاءُ مِنْ عَدْلِکَ وَ السَّ سَ الضُّ

َ
ى لَ یَطْمَعَ الْعُظَمَاءُ فِی حَیْفِکَ وَ لَ یَیْأ »حَتَّ

تا زورمندان به تو طمع ستمکارى نبندند و ناتوانان از عدالتت ناامید نشوند. والسلام‏.

نکته
اطمینان و اعتماد مردم به عدالت حاکمان و مشاهده آثار و مصادیق آن در رفتار مدیران ●	

جامعه، نقش بسزایی در پیشگیری از ستم ظالمان دارد؛ آن‌چنان که تأثیر انکارناپذیری در 
آرامش خاطر مظلومان و محرومان خواهد داشت.5

مشابه
ى لَ یَطْمَعَ الْعُظَمَاءُ فِی حَیْفِکَ ◊	 ظْرَةِ حَتَّ حْظَةِ وَ النَّ امیرالمؤمنینA: »وَ آسِ‏ بَیْنَهُمْ‏ فِی اللَّ

1. التفسیر المنسوب إلى الإمام الحسن العسکریA، ص32.

2. آسِ: مساوات برقرار کن؛ از ریشۀ »مواساه« به‌معنای برابر ساختن با یکدیگر. 
حْظَةِ: نگاه گذرا. اللَّ
ظْرَةِ: نگاه دقیق. النَّ

3. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج7، ص405.

4. حَیْفِ: انحراف از حق و عدالت؛ ستم کردن.

5. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص259.
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عَفَاءُ مِنْ عَدْلِک«‏1 و در نظر انداختن به آنان با گوشه چشم و خیره نگاه  سَ الضُّ
َ
لَهُمْ‏ وَ لَ یَیْأ

و  نبندند  ستمکارى  طمع  تو  به  زورمندان  تا  کن  معامله  یکسان  تحیت  و  اشاره  و  کردن 
ناتوانان از عدالتت ناامید نشوند.

1. نهج البلاغه، نامۀ 27.

پیشگفتار نامه 
که  الهى  تقواى  به  سفارش   .1 است:  کرده  سفارش  چیز  چند  به  نامه  این  در   Aامام
اساس همۀ کارهاى خیر است؛ 2. پارسایى در دنیا و بیان اینکه مبادا مردم در پى دنیا باشند، 
هرچند که دنیا در پى آنان برآید، یعنى با آنچه به‌صورت خیر و نیکى در خود آماده ساخته 
و بر آن‌ها رو آورد؛ 3. مبادا بر آنچه از دست داده و از خیرات دنیا محروم مانده‏اند افسوس 
خورند که این تأسف نخوردن خود از لوازم پارسایى واقعى در دنیاست؛ 4. نباید جز حق 
را بگویند و آن همان چیزى است که از اوامر و نواهى خداوند شایسته گفتن است؛ 5. با 
ستمگر، دشمن و یاور ستمدیده باشند و این خود از لوازم گفتن حرف حق و عمل کردن 
از ستمگر  باید  ناگزیر  است،  راستین  که طرف‌دار عدالت  زیرا کسى  است؛  به‌خاطر حق 
متمایل به‌سمت ظلم و جور دورى کند و با او بستیزد تا اینکه او را به راه فضیلت عدالت 

بازگرداند، پس در این صورت یار و یاور ستمدیده خواهد بود.

نامـۀ 47

شناسنامۀ نامه
تاریخ، زمان و مکان وقوع: پس از ضربت در کوفه، نوزدهم 

رمضان سال 40 هجری
cمخاطب: امام حسن و امام حسین

دو  ملعون  اشقی‌الاشقیا،  ناجوانمردانه  ضربت  مکاتبه:  علت 
عالم، ابن‌ملجم مرادی 

موضوع: اخلاقی، سیاسی
هدف و نتیجه: آخرین وصایا و هدایتگری‌ها1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص175.
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1. سفارش به تقوا
هِ«  وصِیکُمَا بِتَقْوَى اللَّ

ُ
»أ

سفارش م‌ىکنم شما را به تقواى الهى.

مشابه
لَکُمْ‏ فُرْقانا﴾1 اگر از خدا بترسید شما را بصیرت شناخت حق از ◊	 یَجْعَلْ‏  هَ  قُوا اللَّ تَتَّ ﴿إِنْ 

باطل دهد.

هَ یَجْعَلْ‏ لَهُ‏ مَخْرَجاً وَ یَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لا یَحْتَسِب﴾‏2 هرکس تقواى الهى را ◊	 قِ اللَّ ﴿وَ مَنْ یَتَّ
پیشه کند، خداوند راه نجاتى براى او فراهم م‏ىکند و او را از جای‏ىکه گمان ندارد روزى 

م‏ىدهد. 

1. انفال، 29.

2. طلاق، 2و3.

2. پرهیز از دنیا
نْیَا وَ إِنْ بَغَتْکُمَا«1  لَّ تَبْغِیَا الدُّ

َ
»وَ أ

و اینکه در طلب دنیا مباشید؛ هرچند دنیا شما را طلب کند. 
مشابه

نْیا إِلاَّ مَتاعُ الْغُرُور﴾2 و این زندگى دنیا جز متاعى فریبنده نیست.◊	 ﴿وَ مَا الْحَیاةُ الدُّ
نْفُسِکُمْ﴾3 اى مردم، این سرکشى به زیان خودتان است.◊	

َ
ما بَغْیُکُمْ عَل‏ى أ ﴿إِنَّ

3. غم دنیا نخوردن
سَفَا عَلَى شَیْ‏ءٍ مِنْهَا زُوِیَ عَنْکُمَا«4 

ْ
»وَ لَ تَأ

و بر آنچه از دنیا به دست نیاورده‌اید، اندوه مخورید.  

نکته‌ها
این عبارت بیانگر رویکردی از زهد در دنیاست که آدمی به داشته‌ها یا بهره‌های مادی‌اش ●	

دل‌خوش نگردد و با اعتماد به آن‌ها راه بغی و عصیان در پیش نگیرد و اگر به هر دلیلی 
بهره‌های مادی‌اش را از دست داد، دچار اندوه نشود.5

بیان امیرالمؤمنینA ناظر بر این حقیقت است که تأسف و اندوه بر دنیای ازدست‌رفته ●	
نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه خود مشکلی بر مشکلات می‌افزاید.6

مشابه
«7  اگر کسى ◊	 بِّ عْصَانَا لِلرَّ

َ
هُ أ حَ اللَّ نْیَا قَبَّ نْیَا قَالَتِ الدُّ هُ‏ الدُّ حَ‏ اللَّ پیامبر خدا]: »مَنْ قَالَ قَبَّ

بگوید: نفرین بر دنیا، دنیا گوید: نفرین بر نافرمان‌ترین ما نسبت به پروردگار.

هُ إِدْرَاکُ مَا لَمْ یَکُنْ لِیَفُوتَهُ، وَ یَسُوؤُه‏ُ فَوْتُ‏ مَا لَمْ یَکُنْ لِیُدْرِکَهُ ◊	 ا بَعْدُ، فَإِنَّ الْمَرْءَ قَدْ یَسُرُّ مَّ
َ
»أ

لَّ تَبْغِیَا: که نخواهید؛ که طلب نکنید؛ »تبغیا« از ریشۀ »بغاء« به‌معنای طلب کردن؛ لا تطلبا.
َ
1. أ

بَغَتْکُمَا: شما را خواست.
2. آل‌عمران، 185.

3. یونس، 23.

سَفَا: تأسف نخورید. 
ْ
4. لَ تَأ

زُوِیَ: گرفته شد؛ از ریشۀ »زیّ« به‌معنای دور کردن و نهی کردن و گرفتن است و در اینجا به‌معنای گرفته شده، آمده 
است؛ قبض عنکما.

5. قطره‌ای از دریا، ج4، ص29.

6. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص260.

7. کنز الفوائد، ج‏2، ص160.

سَفَا عَلَى 
ْ
تَأ لَ  وَ  بَغَتْکُمَا،  إِنْ  وَ  نْیَا  الدُّ تَبْغِیَا  لَّ 

َ
أ وَ  هِ،  اللَّ بِتَقْوَى  وصِیکُمَا 

ُ
أ

الِمِ خَصْماً وَ  جْرِ، وَ کُونَا لِلظَّ
َ
، وَ اعْمَلَ لِلْ شَیْءٍ مِنْهَا زُوِیَ عَنْکُمَا، وَ قُولَ بِالْحَقِّ

هِ،  هْلِی وَ مَنْ بَلَغَهُ کِتَابِی بِتَقْوَى اللَّ
َ
وصِیکُمَا وَ جَمِیعَ وَلَدِی وَ أ

ُ
لِلْمَظْلُومِ عَوْناً. أ

کُمَا )صلی الله علیه وآله(  ی سَمِعْتُ جَدَّ مْرِکُمْ، وَ صَلَحِ ذَاتِ بَیْنِکُمْ، فَإِنِّ
َ
وَ نَظْمِ أ

یْتَامِ، 
َ
هَ فِی الْ هَ اللَّ یَامِ. اللَّ لَةِ وَ الصِّ ةِ الصَّ فْضَلُ مِنْ عَامَّ

َ
یَقُولُ: صَلَحُ ذَاتِ الْبَیْنِ أ

ةُ  هُمْ وَصِیَّ هَ فِی جِیرَانِکُمْ، فَإِنَّ هَ اللَّ فْوَاهَهُمْ وَ لَ یَضِیعُوا بِحَضْرَتِکُمْ. اللَّ
َ
وا أ فَلَ تُغِبُّ

لَ  الْقُرْآنِ  فِی  هَ  اللَّ هَ  اللَّ وَ  ثُهُمْ.  سَیُوَرِّ هُ  نَّ
َ
أ ا  ظَنَنَّ ى  حَتَّ بِهِمْ  یُوصِی  زَالَ  مَا  کُمْ  نَبِیِّ

هَ  هَ اللَّ هَا عَمُودُ دِینِکُمْ. وَ اللَّ لَةِ فَإِنَّ هَ فِی الصَّ هَ اللَّ یَسْبِقُکُمْ بِالْعَمَلِ بِهِ غَیْرُکُمْ. وَ اللَّ
هَ فِی الْجِهَادِ  هَ اللَّ هُ إِنْ تُرِکَ لَمْ تُنَاظَرُوا. وَ اللَّ وهُ مَا بَقِیتُمْ، فَإِنَّ کُمْ لَ تُخَلُّ بِّ فِی بَیْتِ رَ
بَاذُلِ،  وَاصُلِ وَ التَّ هِ. وَ عَلَیْکُمْ بِالتَّ لْسِنَتِکُمْ فِی سَبِیلِ اللَّ

َ
نْفُسِکُمْ وَ أ

َ
مْوَالِکُمْ وَ أ

َ
بِأ

الْمُنْکَرِ،  عَنِ  هْیَ  النَّ وَ  بِالْمَعْرُوفِ  مْرَ 
َ
الْ تَتْرُکُوا  لَ  قَاطُعَ.  التَّ وَ  دَابُرَ  التَّ وَ  اکُمْ  إِیَّ وَ 

شْرَارُکُمْ[ شِرَارُکُمْ، ثُمَّ تَدْعُونَ فَلَ یُسْتَجَابُ لَکُمْ. ثُمَّ قَالَ: یَا بَنِی 
َ
ى عَلَیْکُمْ ]أ فَیُوَلَّ

مِیرُ 
َ
کُمْ تَخُوضُونَ دِمَاءَ الْمُسْلِمِینَ خَوْضاً، تَقُولُونَ قُتِلَ أ لْفِیَنَّ

ُ
لِبِ، لَ أ عَبْدِ الْمُطَّ

نَا مِتُّ 
َ
لَ لَ تَقْتُلُنَّ بِی إِلَّ قَاتِلِی، انْظُرُوا إِذَا أ

َ
مِیرُ الْمُؤْمِنِینَ[؛ أ

َ
الْمُؤْمِنِینَ ]قُتِلَ أ

ی سَمِعْتُ رَسُولَ  جُلِ، فَإِنِّ لُوا بِالرَّ مِنْ ضَرْبَتِهِ هَذِهِ فَاضْرِبُوهُ ضَرْبَةً بِضَرْبَةٍ؛ وَ لَ تُمَثِّ
اکُمْ وَ الْمُثْلَةَ وَ لَوْ بِالْکَلْبِ الْعَقُور. هِ )صلی الله علیه وآله( یَقُولُ: إِیَّ اللَّ
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سَفُکَ عَلَى مَا فَاتَکَ مِنْهَا، وَ مَا نِلْتَ مِنْ دُنْیَاکَ 
َ
فَلْیَکُنْ سُرُورُکَ بِمَا نِلْتَ مِنْ آخِرَتِکَ، وَ لْیَکُنْ أ

کَ فِیمَا بَعْدَ الْمَوْتِ«1 اما  سَ عَلَیْهِ جَزَعاً، وَ لْیَکُنْ هَمُّ
ْ
فَلَ تُکْثِرْ بِهِ فَرَحاً، وَ مَا فَاتَکَ مِنْهَا فَلَ تَأ

بعد، انسان را گاهى دست یافتن به چیزى که ازدست‌رفتنى نبود، شاد م‏ىنماید و از دست 
رفتن آنچه به‌دست‌آمدنى نبود، ناراحت م‏ىسازد. پس به آنچه از آخرتت به آن رسیده‏اى 
شاد باش و به آنچه از آخرتت از دست رفته به غم بنشین. به آنچه از دنیا به آن م‏ىرسى 
زیاد خوشحال مباش و به آنچه از دنیا از دستت م‏ىرود، بیش از اندازه غمگین مشو و باید 

همۀ تلاشت براى بعد از مرگ باشد.

4. گفتار حق 
جْرِ«

َ
»وَ قُولَ بِالْحَقِّ وَ اعْمَلَ لِلْ

حق بگویید و براى ثواب الهى بکوشید. 

مشابه 
بْر﴾2 و یکدیگر را به حق سفارش کردند و یکدیگر را به ◊	 ﴿تَواصَوْا بِالْحَقِ‏ وَ تَواصَوْا بِالصَّ

صبر سفارش کردند.
ه‏«3 در همه حال و در شرایط خوف و امن ◊	 مْنِ‏ وَ لَ تَخْشَ إِلَّ اللَّ

َ
»قُلِ الْحَقَّ فِی‏ الْخَوْفِ‏ وَ الْ

حق بگویید و از غیر خدا پروایی نداشته باشید. 
»قُلِ‏ الْحَقَ‏ وَ إِنْ‏ کَانَ‏ مُرّا«4 پیوسته حق را تبلیغ کن، هرچند که تلخ باشد. ◊	
قْوَلُهُمْ بِالْحَقِّ وَ لَوْ ◊	

َ
اعَةِ فِیمَا لَهُ وَ عَلَیْهِ وَ أ هِ‏ بِالطَّ قْوَمُهُمْ‏ لِلَّ

َ
هِ عَزَّ وَ جَلَّ أ اسِ عِنْدَ اللَّ »فَإِنَّ خَیْرَ النَّ

رْض‏«5 به‌راستى بهترین مردم در پیشگاه خداى 
َ
مَاوَاتُ وَ الْ کَانَ مُرّاً فَإِنَّ الْحَقَّ بِهِ قَامَتِ السَّ

 کسى است که در فرمان‌بردارى از خدا در آنچه بر او واجب است یا از آن نهى 
ّ

عزّوجل
شده، آماده‏تر و در گفتن حق، هرچند تلخ بود، گویاتر باشد؛ زیرا حق است که آسمان و 

زمین بدان پابرجاست. 

1. خصائص الأئمة علیهم‌السلام، ص95.

2. عصر، 3.

3. الغیبة للنعمانی، ص53.

4. کافی )ط، دارالحدیث(، ج‏3، ص225.

5. بحار الأنوار )ط، بیروت(، ج‏32، ص365.

5. دشمنی با ظالم و یاور مظلوم 
الِمِ خَصْماً وَ لِلْمَظْلُومِ عَوْناً«1  »وَ کُونَا لِلظَّ

دشمن ستمگر و یار ستمدیده باشید.

نکته
در منطق اسلام، معیار دوستی و دشمنی حق و عدالت است نه رابطۀ نسبی و سببی و ●	

تعصبات قبیله‌ای و نژادی. مسلمان موظف به دشمنی با ظالم است، گرچه از نزدیک‌ترین 
افرادش باشد و مکلف به دفاع از مظلوم است، گرچه غریب و بیگانه باشد.2

مشابه
هُ مَا اجْتَرَمَ«3 هرکه صبح کند و ◊	 حَدٍ غَفَرَ اللَّ

َ
صْبَحَ لَ یَهُمُ‏ بِظُلْمِ‏ أ

َ
رسول خدا] فرمود: »مَنْ أ

قصد ستم به کسى نداشته باشد، خدا خطایى که مرتکب شود، بیامرزد.

مُصَاحِبا«4 ◊	 ةِ  الْجَنَّ فِی  مَعِی  کَانَ  الِمِ  الظَّ مِنَ  لِلْمَظْلُومِ‏  خَذَ 
َ
أ مَنْ‏  »وَ  فرمود:  خدا]  رسول 

هرکس حق ستمدیده‏اى را از ستمگرى بازستاند، در بهشت هم‌نشین من خواهد بود.

بار ◊	 نْصُرْهُ«5 
َ
أ فَلَمْ  بِحَضْرَتِی  ظُلِمَ  مَظْلُومٍ  مِنْ  إِلَیْکَ‏  عْتَذِرُ 

َ
أ ی‏  إِنِّ هُمَّ  »اللَّ  :Aسجاد امام 

خدایا، از درگاه تو پوزش م‏ىطلبم، اگر در محضر من بر ستمدیده‏اى ستمى رفته و من به 
یارى او برنخاسته باشم‏.

6. سفارش به تقوا و نظم
مْرِکُمْ« 

َ
هِ وَ نَظْمِ أ هْلِی وَ مَنْ بَلَغَهُ کِتَابِی بِتَقْوَى اللَّ

َ
وصِیکُمَا وَ جَمِیعَ وَلَدِی وَ أ

ُ
»أ

شما و همۀ فرزندان و خاندانم را و هرکه نوشته‌ام به او م‌ىرسد به تقواى الهى و نظم در کارها 
وصیت م‌ىکنم.

7. سفارش به اصلاح بین دو طرف اختلاف
ةِ  فْضَلُ مِنْ عَامَّ

َ
کُمَا] یَقُولُ صَلَحُ ذَاتِ الْبَیْنِ أ ی سَمِعْتُ جَدَّ »وَ صَلَحِ ذَاتِ بَیْنِکُمْ فَإِنِّ

1. خَصْم: دشمن. 

عَوْن: کمک.
2. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص260.

3. الکافی )ط، الإسلامیة(، ج‏2، ص330.

4. بحار الأنوار، ج75، ص359.

5. صحیفه سجادیه، دعای 38.
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یَامِ‏«1  لَةِ وَ الصِّ الصَّ
 شما] شنیدم که م‌ىفرمود: 

ّ
و شما را به اصلاح میان مسلمانان وصیت م‌ىکنم؛ زیرا از جد

»اصلاح میان مسلمانان از بیشترِ نماز و روزه‌ها بهتر است«.

نکته
کلمۀ »ذات« کنایه از حالتى است که باعث جدایى و دورى گردد.2●	

مشابه
هَ وَ رَسُولَهُ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنین﴾‏3 پس اگر از ◊	 طیعُوا اللَّ

َ
صْلِحُوا ذاتَ بَیْنِکُمْ وَ أ

َ
هَ وَ أ قُوا اللَّ ﴿فَاتَّ

مؤمنان هستید، از خداى بترسید و با یکدیگر به آشتى زیست کنید و از خدا و پیامبرش 
فرمان برید.

هْلُها مُصْلِحُون﴾‏4 و چنین نبود که پروردگارت ◊	
َ
کَ لِیُهْلِکَ الْقُرى‏ بِظُلْمٍ وَ أ ﴿وَ ما کانَ رَبُّ

آبادی‌ها را به ظلم و ستم نابود کند در حالی که اهلش درصدد اصلاح بوده باشند!

اسِ إِذَا تَفَاسَدُوا وَ تَقَارُبٌ‏ بَیْنِهِمْ‏ إِذَا تَبَاعَدُوا«5 امام ◊	 هُ إِصْلَحٌ بَیْنِ النَّ هَا اللَّ »یَقُولُ‏ صَدَقَةٌ یُحِبُّ
صادقA فرمود: صدقه‌اى را که خدا دوست دارد، اصلاح میان مردم است، زمانى که 

اختلاف و فساد یابند و نزدیک ساختن آن‌ها به یکدیگر زمانى که از هم دور شوند.

مَالِی«6 ◊	 مِنْ  فَافْتَدِهَا  مُنَازَعَةً،  شِیعَتِنَا  مِنْ  اثْنَیْنِ  بَیْنَ  یْتَ 
َ
رَأ »إِذَا  امام صادقA فرمود: 

هرگاه میان دو نفر از شیعیان ما نزاعى دیدى، از مال من فدیه بده‏.

لَةِ قَالُوا بَلَى ◊	 دَقَةِ وَ الصَّ یَامِ‏ وَ الصَّ فْضَلَ مِنْ‏ دَرَجَةِ الصِّ
َ
خْبِرُکُمْ بِأ

ُ
 لَ أ

َ
پیامبر اسلام] فرمود: »أ

هِ قَالَ صَلَحُ ذَاتِ الْبَیْنِ وَ فَسَادُ ذَاتِ الْبَیْنِ وَ هِیَ الْحَالِقَة«7 آیا شما را به چیزى  یَا رَسُولَ اللَّ
فرمود:  ه. 

ّ
رسول‌الل یا  آرى  کردند:  سازم؟ عرض  گاه  آ نماز  و  روزه‏دارى، صدقه  از  بالاتر 

آشتى دادن بین مردم، زیرا برهم زدن بین مردم، نابودکننده است.‏

1. صَلَحِ ذَاتِ بَیْنِکُمْ: صلح و آشتی بین مردم؛ الصلح بینکم و ترک الخصومة و ذات‌ها هنا زائدة مقحمة.

2. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج7، ص410.

3. انفال، 1.

4. هود، 117.

5. الکافی )ط، الإسلامیة(، ج‏2، ص209.

6. الکافی )ط، دارالحدیث(، ج‏3، ص531.

7. مجموعۀ ورام، ج‏1، ص38.

8. سفارش دربارۀ یتیمان 
فْوَاهَهُمْ وَ لَ یَضِیعُوا بِحَضْرَتِکُمْ‏«1

َ
وا أ یْتَامِ فَلَ تُغِبُّ

َ
هَ فِی الْ هَ اللَّ »اللَّ

خدا را، خدا را! دربارۀ یتیمان، آنان را گاهى سیر و گاهى گرسنه مگذارید، مبادا که در کنار 
شما تباه شوند.

مشابه
سیرا﴾2 و طعام را در حالى که خود ◊	

َ
أ وَ  یَتیماً  وَ  هِ مِسْکیناً  حُبِّ عامَ عَل‏ى  یُطْعِمُونَ الطَّ ﴿وَ 
دوستش دارند به مسکین و یتیم و اسیر م‏ىخورانند.

کُلُونَ فِی بُطُونِهِمْ ناراً وَ سَیَصْلَوْنَ سَعِیرا﴾3 ◊	
ْ
ما یَأ مْوالَ‏ الْیَتام‏ى ظُلْماً إِنَّ

َ
کُلُونَ أ

ْ
ذِینَ یَأ ﴿إِنَّ الَّ

آتشى  به  و  از آتش م‏ىکنند  پر  به ستم م‏ىخورند، شکم خویش  را  یتیمان  اموال  آنان که 
فروزان خواهند افتاد.

هُ ◊	 عْطَاهُ اللَّ
َ
ماً لَهُ إِلَّ أ سِ‏ یَتِیمٍ‏ تَرَحُّ

ْ
امام صادقA فرمود: »مَا مِنْ عَبْدٍ یَمْسَحُ یَدَهُ عَلَى رَأ

عَزَّ وَ جَلَّ لِکُلِّ شَعْرَةٍ نُوراً یَوْمَ الْقِیَامَةِ«4 بندۀ مؤمنى نیست که بر سر یتیمى از روى ترحّم و 
 در ظلمات روز قیامت به عدد هر موى 

ّ
دل‌سوزى دست کشد، مگر اینکه خداوند عزّوجل

آن یتیم، نورى به او عطا فرماید.

پیامبر اسلام]: »إِنَّ الْیَتِیمَ إِذَا بَکَ‏ى اهْتَزَّ لَهُ الْعَرْش‏«5 چون یتیم گرید، عرش به لرزه م‌ىافتد.◊	

9. سفارش دربارۀ همسایگان 
ثُهُمْ‏«6 هُ سَیُوَرِّ نَّ

َ
ا أ ى ظَنَنَّ کُمْ مَا زَالَ یُوصِی بِهِمْ حَتَّ ةُ نَبِیِّ هُمْ وَصِیَّ هَ فِی جِیرَانِکُمْ فَإِنَّ هَ اللَّ »اللَّ

خدا را، خدا را! در نظر بگیرید در حق همسایگانتان که سفارش‌شدۀ پیامبرتان هستند. پیوسته 
دربارۀ آنان سفارش م‌ىکرد به‌اندازه‌اى که پنداشتیم برایشان میراث معین خواهد نمود.

« به‌معنای عاقبت گرفته شده و این  بَّ
َ

فْوَاهَهُمْ: دهان‌های آن‌ها را گاه‌وبیگاه سیر نکنید؛ تغبوا از ریشۀ »غ
َ
وا أ 1. فَلَ تُغِبُّ

ماده گاهی بر کارها و اموری که یک‌درمیان انجام می‌شود، اطلاق می‌گردد؛ لا تطعموهم یوما بعد یوم فتجیعوهم‏.

2. انسان، 8.

3. نساء، 10.

4. وسائل الشیعة، ج‏3، ص286.

5. بحار الأنوار )ط، بیروت(، ج‏72، ص1.

6. جِیرَانِکُمْ: همسایگانتان.

مَا زَالَ یُوصِی: پیوسته وصیت می‌کرد. 
ا: گمان کردیم. ظَنَنَّ

« به‌معنای به ارث بردن؛ از باب تفعیل به‌معنای ارث دادن یا ارث گذاردن.
َ

ثُ‏: وارث قرار می‌دهد، از مادۀ »وَرَث یُوَرِّ
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مشابه
هَ وَ لا تُشْرِکُوا بِهِ شَیْئاً وَ بِالْوالِدَیْنِ إِحْساناً وَ بِذِی الْقُرْب‏ى وَ الْیَتام‏ى وَ الْمَساکینِ ◊	 ﴿وَ اعْبُدُوا اللَّ

بیل‏﴾1 خداى را بپرستید و  احِبِ بِالْجَنْبِ وَ ابْنِ السَّ وَ الْجارِ ذِی الْقُرْب‏ى وَ الْجارِ الْجُنُبِ وَ الصَّ
هیچ‌چیز شریک او مسازید و با پدر و مادر و خویشاوندان و یتیمان و بینوایان و همسایه 

خویشاوند و همسایه بیگانه و یار مصاحب و مسافر رهگذر و بندگان خود نیکى کنید. 

لَ لَ ◊	
َ
رسول خدا] فرمود: »هَلْ تَدْرُونَ مَا حَقُ‏ الْجَارِ مَا تَدْرُونَ‏ مِنْ حَقِّ الْجَارِ إِلَّ قَلِیلً أ

مَنُ جَارُهُ بَوَائِقَه‏«2 م‏ىدانید حق همسایه چیست؟ و شما 
ْ
هِ وَ الْیَوْمِ الخِْرِ مَنْ لَ یَأ یُؤْمِنُ بِاللَّ

از حقوق همسایه فقط اندکى م‏ىدانید. ایمان به روز قیامت و خداوند نیاورده کسى که 
همسایه از وى در امان نباشد.

ار«3 قبل از راهی ◊	 یقِ وَ عَنِ الْجَارِ قَبْلَ الدَّ رِ فِیقِ‏ قَبْلَ الطَّ امیرالمؤمنینA: »سَلْ‏ عَنِ‏ الرَّ
شدن به سفری از هم‌سفر جویا شوید و پیش از خرید خانه از همسایه تحقیق کنید.

آیا ◊	 قَلِیلً«4  إِلَّ  الْجَارِ  حَقِ‏  مِنْ‏  تَدْرُونَ  مَا  الْجَارِ  حَقُّ  مَا  تَدْرُونَ  »هَلْ   :Aامیرالمؤمنین
م‏ىدانید حق همسایه چیست؟ شما از حق همسایه جز اندکى را نم‏ىدانید.

10. سفارش دربارۀ قرآن 
هَ فِی الْقُرْآنِ لَ یَسْبِقُکُمْ بِالْعَمَلِ بِهِ غَیْرُکُمْ«5 هَ اللَّ »وَ اللَّ

خدا را، خدا را! در نظر آورید در حق قرآن، مباد دیگران در عمل به قرآن از شما پیشى گیرند. 

نکته
سفارش دربارۀ محتواى قرآن کریم، یعنى قوانین و دستورها و ترس از خدا در صورت ●	

ترک آن‌ها و نهى از اینکه مبادا دیگران در عمل به قرآن پیشى گیرند، که این خود باعث 
شتافتن و پیشى گرفتن بدوست.6

مشابه 
مَاتُوا ◊	

َ
ةَ وَ أ نَّ حْیَوُا السُّ

َ
قَامُوهُ أ

َ
رُوا الْفَرْضَ فَأ حْکَمُوهُ وَ تَدَبَّ

َ
ذِینَ تَلَوُا الْقُرْآنَ فَأ هِ عَلَى إِخْوَانِیَ الَّ وِّ

َ
»أ

1. نساء، 36.

2. مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج‏8، ص42.

3. الکافی )ط، الإسلامیة(، ج‏8، ص18.

4. روضة الواعظین و بصیرة المتعظین )ط، القدیمة(، ج‏2، ص386.

5. لَ یَسْبِقُکُمْ: از شما سبقت نگیرد.

6. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج7، ص412.

بَعُوه‏«1 آه بر آن برادرانم که قرآن را تلاوت کرده  جَابُوا وَ وَثِقُوا بِالْقَائِدِ فَاتَّ
َ
الْبِدْعَةَ دُعُوا لِلْجِهَادِ فَأ

آن را استوار داشتند و واجبات را اندیشه نموده بر پا کردند، سنت را زنده نمودند و بدعت 
را میراندند، به جهاد دعوت شدند، اجابت کردند، به پیشوا اعتماد نموده، تابعش شدند. 

11. سفارش به نماز 
هَا عَمُودُ دِینِکُمْ« لَةِ فَإِنَّ هَ فِی الصَّ هَ اللَّ »وَ اللَّ

خدا را، خدا را! دربارۀ نماز که نماز ستون دین شماست. 

نکته
نماز قوی‌ترین و نزدیک‌ترین پل ارتباطی انسان با خداست. اقامۀ این فریضۀ الهی به‌صورت ●	

صحیح، تأثیر انکارناپذیری در اخلاق و رفتار و حالات روانی نمازگزار خواهد داشت.2 

مشابه 
تْ نُظِرَ ◊	 لُ‏ مَا یُنْظَرُ فِیهِ مِنْ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ فَإِنْ صَحَّ وَّ

َ
لَةُ وَ هِیَ أ ینِ الصَّ پیامبر]: »إِنَّ عَمُودَ الدِّ

ةِ عَمَلِهِ«3 نماز ستون دین است و آن نخستین چیز از  فِی عَمَلِهِ وَ إِنْ لَمْ تَصِحَّ لَمْ یُنْظَرْ فِی بَقِیَّ
اعمال انسان است که ]در قیامت[ به آن نظر می‌شود. اگر نماز صحیح بود به سایر اعمال 

رسیدگی می‌شود و اگر صحیح نبود به سایر اعمال او توجه نخواهد شد. 

طْنَابُ ◊	
َ
لَةِ مَثَلُ عَمُودِ الْفُسْطَاطِ، إِذَا ثَبَتَ الْعَمُودُ نَفَعَتِ الْ رسول خدا] فرمود: »مَثَلُ الصَّ

وْتَادُ وَ الْغِشَاءُ، وَ إِذَا انْکَسَرَ الْعَمُودُ لَمْ یَنْفَعْ طُنُبٌ، وَ لَوَتِدٌ، وَ لَغِشَاءٌ«4 نسبت نماز به 
َ
وَ الْ

باشد،  برقرار  اگر دیرک  که  اعمال صالحه، همچون دیرک سراپرده است  و  سایر طاعات 
از وجود طناب‌ها و  اگر دیرک بشکند،  و  واقع م‏ىشوند  پرده‏ها مفید  و  طناب‌ها، میخ‌ها 

میخ‌ها و پرده‏ها سودى عاید نم‏ىشود.

12. سفارش به زیارت خانۀ خدا 
هُ إِنْ تُرِکَ لَمْ تُنَاظَرُوا«5 وهُ مَا بَقِیتُمْ فَإِنَّ کُمْ لَ تُخَلُّ بِّ هَ فِی بَیْتِ رَ هَ اللَّ »وَ اللَّ

خدا را، خدا را! دربارۀ خانۀ پروردگارتان، تا وقتى هستید آنجا را خالى مگذارید که اگر خالى 
گذاشته شود از کیفر حق مهلت نیابید.

1. نهج البلاغه، خطبۀ 182.

2. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص263.

3. تهذیب الأحکام، ج‏2، ص236.

4. کافی )ط، دارالحدیث(، ج‏6، ص7.

وهُ: آن را خالی نگذارید.  5. لَ تُخَلُّ

لَمْ تُنَاظَرُوا: مهلت داده نمی‌شوید؛ عجّل لکم البلاء و الاستیصال‏.
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نکته
و ●	 وحدت  کنار  در  می‌شود،  دیده  حج  مناسک  در  که  استکبارستیزی  و  برائت  مسئلۀ 

یکپارچگی که زائران خانۀ خدا نسبت به یکدیگر احساس می‌کنند، می‌تواند عامل بزرگی 
برای اقتدار جامعۀ اسلامی باشد و مانعی بر سر راه بیگانگان فراهم آورد.1

مشابه 
ینُ قَائِماً مَا قَامَتِ‏ الْکَعْبَة«2 اسلام بر پاست تا زمانى که ◊	 یَزَالُ الدِّ امام صادقA‏: »لَ 

کعبه بر پاست.

»الإمامُ الصّادقُ علیه السلام لَمّا قالَ لَهُ عبدُالرّحمنِ : إنَّ ناسا مِن هؤلاءِ القُصّاصِ یَقولونَ: ◊	
لَ هذا البَیتُ ،  قَ ووَصَلَ کانَ خَیرا لَهُ: کَذَبوا، لَو فَعلَ هذا النّاسُ لعُطِّ إذا حَجَّ رجُلٌ حجّةً ثُمَّ تَصدَّ
إنَّ اللّه َ تعالى جَعلَ هذا البَیتَ قِیاما للنّاسِ«3 امام صادقA‏ در پاسخ به عبدالرحمن که 
عرض کرد: عده‌اى از این داستان‌گویان م‌ىگویند: اگر کسى یک حج به جا آورد و سپس 
]به‌جاى رفتن مکرر به حج[ صدقه بدهد و صله‌رحم به جا آورد، کار بهترى انجام داده 
است. فرمود : دروغ م‌ىگویند. اگر مردم این کار را بکنند، این خانه به تعطیلى کشانده 

م‌ىشود، در حالى که خداوند متعال این خانه را قوام کار مردم قرارداده است.

13. سفارش به جهاد 
هِ‏«  لْسِنَتِکُمْ فِی سَبِیلِ اللَّ

َ
نْفُسِکُمْ وَ أ

َ
مْوَالِکُمْ وَ أ

َ
هَ فِی الْجِهَادِ بِأ هَ اللَّ »وَ اللَّ

خدا را، خدا را! در نظر بگیرید دربارۀ جهاد در راه خدا با اموال و جان و زبانتان. 

نکته
و ●	 اسلام  حفظ  برای  جنگ  میدان‌های  در  حضور  همان  »انفس«  با  جهاد  از  منظور 

کشورهای اسلامی در مقابل دشمنان است و جهاد به اموال، کمک‌های مالی است که 
برای بسیج اسلام در زمان‌های گذشته می‌شد و امروزه نیز تمام کمک‌هایی که در مسائل 

مختلف فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و برای حفظ اسلام مشمول آن است.4

مشابه
ایمان ◊	 کسانى که  هِ﴾5  اللَّ رَحْمَتَ  یَرْجُونَ  ولئِکَ 

ُ
أ هِ  اللَّ وَ جاهَدُوا فی‏ سَبیلِ  ذینَ هاجَرُوا  الَّ ﴿وَ 

1. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص264.

2. علل الشرائع، ج‏2، ص396.

3. همان، ص452.

4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص278.

5. بقره، 218.

آورده‏اند و آنان که مهاجرت کرده‏اند و در راه خدا جهاد نموده‏اند، به رحمت خدا امید دارند. 

هَ لَمَعَ الْمُحْسِنینَ﴾1 کسانى را که در راه ما ◊	 هُمْ سُبُلَنا وَ إِنَّ اللَّ ذینَ جاهَدُوا فینا لَنَهْدِیَنَّ ﴿وَ الَّ
مجاهدت کنند، به راه‏هاى خویش هدایتشان م‏ىکنیم و خدا با نیکوکاران است.‏

14. پرهیز از قطع رابطه 
بَاذُل«2  وَاصُلِ وَ التَّ »وَ عَلَیْکُمْ بِالتَّ

و بپرهیزید از دورى و قطع رابطه با هم.

مشابه
صْحابُ الْمَیْمَنَة﴾3 ◊	

َ
ولئِکَ أ

ُ
بْرِ وَ تَواصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ۞أ ذینَ آمَنُوا وَ تَواصَوْا بِالصَّ ﴿کانَ مِنَ الَّ

تا از کسانى باشد که ایمان آورده‏اند و یکدیگر را به صبر سفارش کرده‏اند و به بخشایش. 
اینان اهل سعادت‌اند.

هِ بِمُوَاسَاةِ إِخْوَانِکُمْ‏«4 با مواسات میان برادران خویش، ◊	 بُوا إِلَى اللَّ امام صادقA: »تَقَرَّ
به خداوند تقرب جویید.

هُمْ وَ یَخافُونَ سُوءَ الْحِساب﴾5 آنان ◊	 بَّ نْ یُوصَلَ وَ یَخْشَوْنَ رَ
َ
هُ بِهِ أ مَرَ اللَّ

َ
ذینَ یَصِلُونَ ما أ ﴿وَ الَّ

که آنچه خدا به پیوستن آن فرمان داده، پیوند م‏ىدهند و از پروردگارشان م‏ىترسند و از 
سختىِ بازخواست خداوند بیمناکن.

15. ترک گریز از یکدیگر 
قَاطُعَ«6 دَابُرَ وَ التَّ اکُمْ وَ التَّ »وَ إِیَّ

و بپرهیزید از پشت کردن به یکدیگر و از هم بریدن. 

1. عنکبوت، 69.

وَاصُلِ: پیوستن به هم؛ از ریشۀ »وَصل« هرگونه ارتباط و پیوند معنوی و مادی و عقلانی و عاطفی را شامل می‌شود.  2. تَّ
بَاذُلِ: بخشش به یکدیگر؛ از ریشۀ »بذل« از قبیل ذکر خاص بعد از عام است؛ زیرا یکی از طرق پیوند افراد جامعه  التَّ

با یکدیگر بذل کمک‌های مادی به افرادی است که به هر دلیل نیازمند شده‌اند. 

3. بلد، 17و 18.

4. روضة الواعظین و بصیرة المتعظین )ط، القدیمة(، ج‏2، ص386.

5. رعد، 21.

دَابُرَ: پشت به هم کردن؛ از ریشۀ »دَبر« به‌معنای پشت کردن به هم و قهر کردن و دشمنی با یکدیگر نمودن.  6. التَّ
قَاطُعَ: گسیختن از هم؛ به‌معنای هرگونه قطع رابطه است. التَّ
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مشابه
نْ یُوصَلَ وَ یُفْسِدُونَ فِی ◊	

َ
هُ بِهِ أ مَرَ اللَّ

َ
هِ مِنْ بَعْدِ میثاقِهِ وَ یَقْطَعُونَ ما أ ذینَ یَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّ ﴿الَّ

ولئِکَ هُمُ الْخاسِرُون﴾1 کسانى که پیمان خدا را پس از بستن آن م‏ىشکنند و آنچه 
ُ
رْضِ أ

َ
الْ

خدا به پیوستن آن فرمان داده م‏ىگسلند و در زمین فساد م‏ىکنند، زیانکاران‌اند.

ثَلَثَةِ ◊	 وَ جَلَّ فِی  عَزَّ  هِ  اللَّ کِتَابِ  مَلْعُوناً فِی  وَجَدْتُهُ‏  ی  فَإِنِّ لِرَحِمِهِ  الْقَاطِعِ  مُصَاحَبَةَ  وَ  اکَ  »إِیَّ
مَوَاضِع‏«2 از دوستی کسی که قطع رحم می‌کند، بپرهیز؛ زیرا من او را در سه جای قرآن 

لعن‌شده یافتم. 

حَدُهُمَا الْبَرَاءَةَ ◊	
َ
امام صادقA ‏فرمود: »یَقُولُ‏ لَ یَفْتَرِقُ‏ رَجُلَنِ‏ عَلَى الْهِجْرَانِ إِلَّ اسْتَوْجَبَ أ

الِمُ فَمَا بَالُ  هُ فِدَاکَ هَذَا الظَّ بٌ جَعَلَنِیَ اللَّ لَهُ مُعَتِّ مَا اسْتَحَقَّ ذَلِکَ کِلَهُمَا فَقَالَ  بَّ عْنَةَ وَ رُ وَ اللَّ
خَاهُ إِلَى صِلَتِه‏«3 دو مرد با قهر کردن از هم جدا نشوند جز اینکه 

َ
هُ لَ یَدْعُو أ نَّ

َ
الْمَظْلُومِ قَالَ لِ

یکى از آن‌ها مستحق بیزارى و لعنت است و بسا که هر دو مستحق آن باشند، معتب به 
آن حضرت عرض کرد: خدا مرا قربانت کند، این جزاى ظالم است، مظلوم چه تقصیرى 
دارد؟ فرمود: براى آنکه برادر خود را به پیوست و آشتی با خویش دعوت نم‏ىکند و از گفتۀ 

او صرف‌نظر نم‏ىکند )آن گفته را نشنیده نمی‌گیرد(.

16. امر به معروف و نهی از منکر
ثُمَّ  شِرَارُکُمْ  شْرَارُکُمْ‏[ 

َ
]أ عَلَیْکُمْ  ى  فَیُوَلَّ الْمُنْکَرِ  عَنِ  هْیَ  النَّ وَ  بِالْمَعْرُوفِ  مْرَ 

َ
الْ تَتْرُکُوا  »لَ 

تَدْعُونَ فَلَ یُسْتَجَابُ لَکُمْ«4 
امر به معروف و نهى از منکر را وانگذارید که بدکارانتان ‏بر شما مسلط شوند، آنگاه دعا کنید 

و به اجابت نرسد.

مشابه
ولئِکَ ◊	

ُ
مُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ أ

ْ
ةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَ یَأ مَّ

ُ
﴿وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أ

هُمُ الْمُفْلِحُون﴾‏5 باید که از میان شما گروهى باشند که به خیر دعوت کنند و امر به معروف 
و نهى از منکر کنند. اینان رستگاران‌اند. 

1. بقره، 27.

2. الکافی )ط، الإسلامیة(، ج‏2، ص639.

3. همان، ص344.

ى: مسلط می‌شوند.  4. یُوَلَّ
تَدْعُونَ: دعا می‌کنید.

5. آل‌عمران، 104.

17. امام، مظهر رحمت و کرم 
کُمْ تَخُوضُونَ دِمَاءَ الْمُسْلِمِینَ خَوْضاً تَقُولُونَ قُتِلَ  لْفِیَنَّ

ُ
لِبِ لَ أ »ثُمَّ قَالَ‏ یَا بَنِی عَبْدِ الْمُطَّ

مِیرُ الْمُؤْمِنِینَ«1 
َ
أ

خون  در  من  شدن  کشته  بهانۀ  به  که  را  شما  نیابم  عبدالمطلب،  فرزندان  اى  فرمود:  سپس 
مسلمانان فروافتید و گویید: امیرالمؤمنین کشته شد، امیرالمؤمنین کشته شد! معلومتان باد که 

فقط قاتلم باید قصاص شود.

نکته 
امام با درایت و بینش برای جلوگیری از سوءاستفاده و به هم خوردن امنیت جامعه، این ●	

دستورالعمل را صادر کردند که خون ایشان بهانه‌ای برای به هم زدن امنیت عمومی نشود.2

18. منع از مُثله کردن 
نَا مِتُّ مِنْ ضَرْبَتِهِ هَذِهِ فَاضْرِبُوهُ ضَرْبَةً بِضَرْبَةٍ وَ 

َ
أ إِذَا  تَقْتُلُنَّ بِی إِلَّ قَاتِلِی‏ انْظُرُوا  لَ لَ 

َ
»أ

اکُمْ وَ الْمُثْلَةَ وَ لَوْ بِالْکَلْبِ الْعَقُور«3 هِ] یَقُولُ إِیَّ ی سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّ جُلِ فَإِنِّ لُوا بِالرَّ لَ تُمَثِّ
ملاحظه نمایید هرگاه من از این ضربت او از دنیا رفتم تنها او را یک ضربت بزنید و گوش و 
بینى و اعضاى او را قطع مکنید که من از رسول خدا] شنیدم م‏ىفرمود: »از مثله کردن دورى 

کنید هرچند دربارۀ سگ گازگیرنده باشد«.

مشابه 
عْفُ فَالْعَفْوُ لِی قُرْبَةٌ وَ هُوَ لَکُمْ حَسَنَةٌ ◊	

َ
فْنَ فَالْفَنَاءُ مِیعَادِی وَ إِنْ أ

َ
نَا وَلِیُ‏ دَمِی‏ وَ إِنْ أ

َ
بْقَ فَأ

َ
»إِنْ أ

هُ لَکُمْ﴾4‏«5 اگر ماندم در خون خود مرا اختیار است، و اگر  نْ یَغْفِرَ اللَّ
َ
ونَ أ  لا تُحِبُّ

َ
فَاعْفُوا ﴿أ

فو« در اصل به‌معنای جدا ساختن مانند جدا کردن گوشت از استخوان 
َ
کُمْ: هرگز نبینم شما را؛ از ریشۀ »ل لْفِیَنَّ

ُ
1. لا أ

است و »الفاء« به‌معنای یافتن ناگهانی است.

تَخُوضُونَ: می‌ریزید؛ از ریشۀ »خوض« در اصل به‌معنای فرورفتن در آب است سپس به ورود عمیق در هرچیزی 
حتی در مباحث علمی اطلاق شده است. 

2. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص265.

لُوا: مثله نکنید؛ از ریشۀ »مَثل« به‌معنای بریدن و جدا کردن اعضای بدن کسی و عقوبت نمودن؛ المثلة:  3. لا تُمَثِّ
قطع الاعضاء.

الْعَقُور: هار؛ به‌معنای درنده و گزنده؛ صیغۀ مبالغه از ریشۀ »عَقر« به‌معنای مجروح ساختن و زخمی نمودن است؛ 
 درمورد سگ به کار می‌رود ولی گاه به حیوانات دیگر نیز اطلاق می‌شود.

ً
این واژه غالبا

4. نور، 22.

5. نهج البلاغه، نامۀ 23.
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به  مُردم، مرگ مرا وعده‌گاه دیدار است. اگر ببخشم، بخشش موجب نزدیکى من است 
خداى بارى، و اگر شما ببخشید براى شما نیکوکارى. پس ببخشید. آیا دوست نم‌ىدارید 

که خدا شما را بیامرزد.

ین‏﴾1 اگر عقوبت ◊	 ابِرِ ﴿وَ إِنْ‏ عاقَبْتُمْ‏ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ وَ لَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَیْرٌ لِلصَّ
م‏ىکنید، چنان عقوبت کنید که شما را عقوبت کرده‏اند و اگر صبر کنید، صابران را صبر 

نیکوتر است.‏

هرگز ◊	 خدا]  الْمُثْلَة«2رسول  عَنِ  نَهَانَا  وَ  دَقَةِ  بِالصَّ فِیهَا  مَرَنَا 
َ
أ إِلَّ  بَداً 

َ
أ »خُطْبَةً  پیامبر]: 

خطبه‌ای برایمان ایراد نفرمود مگر اینکه در آن به صدقه دستور داد و از مثله کردن نهی فرمود.

1. نحل، 126.

2. بحار الأنوار )ط، بیروت(، ج‏1، ص213.

پیشگفتار نامه 
از نامه‌های امامA است به معاویه. در روز هریز امام سپاهیان خود را برای نبرد و کسب 
پیروزی نهایی بسیج کرد. لشکر بر دشمن یورش برد و دشمن در آستانۀ شکست قرار گرفت. 
معاویه که خود را شکست‌خورده می‌دید پا در رکاب اسب کرد که فرار کند ولی عمروعاص 
پیشنهاد کرد که قرآن‌ها بر سر نیزه زده شود. هنگامی که قرآن‌ها بر سر نیزه رفت و عراقیان 
شنیدند که دشمن اعلام کرده است که به حُکم قرآن تن دهد، دچار اختلاف شدند، بعضی 
با ادامۀ جنگ موافقت کردند و برخی به مخالفت برخاستند. معاویه از این فرصت استفاده 

کرد و نامه‌ای به امام نوشت.

امام در پاسخ نامۀ معاویه، این نامه را نوشت و به افشای باطن پلید معاویه پرداخت.

نامـۀ 48

شناسنامۀ نامه
تاریخ، زمان و مکان وقوع: به‌هنگام حکمیت در صفین، سال 

37 هجری
مخاطب: معاویه

علت مکاتبه: طلب داوری دروغین قرآن از سوی سپاه شام 
موضوع: اخلاقی، سیاسی

هدف و نتیجه: افشاگری فریب‌کاری معاویه1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص163.
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1. پرهیز از ظلم و تجاوز 
ورَ یُوتِغَانِ الْمَرْءَ فِی دِینِهِ وَ دُنْیَاهُ وَ یُبْدِیَانِ خَلَلَهُ عِنْدَ مَنْ یَعِیبُهُ«1  »فَإِنَّ الْبَغْیَ وَ الزُّ

ستم و بهتان انسان را در دین و دنیایش رسوا و انگشت‌نما م‏ىکند و عیب و نقصش‏ را نزد 
عیب‌جویان آشکار م‏ىنماید.

نکته
ساده‌ترین شکل مقابله با مظلومان و توده‌های مردم با ستمگران، افشاگری و عیب‌جویی ●	

از آن‌هاست تا آنجا که حیثیت و اعتباری برای آنان باقی نمی‌گذارند.2

مشابه
ور﴾3 از بت‌هاى پلید و سخن باطل و دروغ اجتناب ورزید.◊	 ﴿وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ‏ الزُّ
عانَهُ عَلَیْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جاؤُ ظُلْماً وَ زُوراً﴾4 ◊	

َ
ذینَ کَفَرُوا إِنْ هَذا إِلاَّ إِفْکٌ افْتَراهُ وَ أ ﴿وَ قالَ الَّ

یارى  آن  بر  او را  بافته است و گروهى دیگر  این جز دروغى که خود  و کافران گفتند که 
داده‏اند، هیچ نیست. حقا آنچه م‏ىگویند ستم و باطل است‏.

1. الْبَغْیَ: ظلم و ستم.
از  که  هرچیزی  به  سپس  شده  گرفته  سینه  بالای  قسمت  به‌معنای  »زَور«  ریشۀ  از  اصل  در  باطل؛  و  خلاف  ورَ:  الزُّ
حد وسط منحرف گردد اطلاق می‌شود و از آنجا که سخنان باطل از حق منحرف گشته به آن »زور« گفته می‌شود؛ 

»شهادت زور« به‌معنای شهادت دروغ و باطل است؛ خلاف الحقّ و یطلق کثیرا على الشهادة الکاذبة.

غ« به‌معنای هلاک شدن و فاسد گشتن و هنگامی که به باب افعال برود به‌معنای 
َ
یُوتِغَانِ: هلاک می‌کنند؛ از ریشۀ »وَت

هلاک کردن و فاسد نمودن.

یُبْدِیَانِ: آشکار می‌کنند؛ یهلکان، و الوتغ بالتحریک الهلاک، و قد وتغ یوتغ وتغا: أى أثم و هلک.‏
مَنْ یَعِیبُ: کسی که عیب‌جویی می‌کند. 

2. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص266.

3. حج، 30.

4. فرقان، 30.

گاهی معاویه  2. خودآ
کَ غَیْرُ مُدْرِکٍ مَا قُضِیَ فَوَاتُهُ«1  نَّ

َ
»وَ قَدْ عَلِمْتُ أ

تو م‏ىدانى آنچه از دستت رفته به دست نخواهى آورد. 

نکته‌ها
مقصود امامA از چیزى که فوت آن مقدر شده است، همان است که معاویه آن را در ●	

جنگ با امامA بهانه‏اى براى خود ساخته بود، یعنى خون‌خواهى عثمان.2

اینکه معاویه با ایجاد آشوب و شورش علیه حکومت برحق امیرالمؤمنینA به‌دنبال ●	
و  خود  برای  را  آرامشی  و  آسایش  می‌خواهد  و  می‌باشد  بنی‌امیه  همیشگی  حاکمیت 

دودمانش فراهم سازد، آرزویی است که هرگز به آن نمی‌رسد.3

مشابه
مُدرِکٍ ما ◊	 غَیرُ  کَ  أنَّ عَلِمْتَ  وَلَقد  مِنها،  إلیهِ  وَصَلْتَ  فرَحَ‏ فِی‏ شی‏ءٍ  هُ لا  فإنَّ نیا  الدُّ »فاحذرِ 

از دنیا بپرهیز زیرا آنچه از زرق‌وبرق دنیا نصیب تو می‌شود، شادی‌آفرین  قُضِی فَواتُه«‏4 
نیست و من می‌دانم تو به آنچه فرمان الهی بر از دست رفتن آن صادر شده، نخواهی رسید. 

3. سرنوشت جباران 
کْذَبَهُمْ«5

َ
هِ فَأ وْا عَلَى اللَّ لَّ

َ
مْراً بِغَیْرِ الْحَقِّ فَتَأ

َ
قْوَامٌ أ

َ
»وَ قَدْ رَامَ أ

اقوامى به‌ناحق قصد کارى کردند و حکم خدا را به تأویل بردند و خداوند نیز آنان را تکذیب کرد.

نکته
تأویل ●	 به اصحاب جمل است که طالب حکومت و سلطنت بودند و امر خدا را  اشاره 

کردند، یعنى درمورد حکومت خداوند و خلافت حقه توجیه کردند و خروج و سرکشى خود 
را در برابر خلافت حقه، با خون‌خواهى عثمان و امثال آن از شبهه‏هاى بیهوده تأویل کردند.6

1. مَا قُضِیَ فَوَاتُهُ: آنچه از دست رفت. 

2. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج7، ص417.

3. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص266.

4. مکاتیب الأئمة علیهم السلام، ج‏1، ص382.

5. رَامَ: طلب‏؛ قصد کرد. 
ه« به‌معنای سوگند یاد کردن؛ هنگامی که به باب تفعل برود به‌معنای هم‌قسم شدن  وْا: سوگند خوردند؛ از ریشۀ »الیَّ لَّ

َ
فَتَأ

می‌آید؛ التّأویل: حمل الکلام على خلاف ما قصد منه فی الظاهر أو حمل المجمل على أحد محتملاته، و فی الشرح 

المعتزلی: فتالوا، أى حلفوا.

6. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج7، ص418.

عِنْدَ  خَلَلَهُ  یُبْدِیَانِ  وَ  دُنْیَاهُ  وَ  دِینِهِ  الْمَرْءَ فِی  یُوتِغَانِ  ورَ  الزُّ وَ  الْبَغْیَ  فَإِنَّ 
مْراً 

َ
قْوَامٌ أ

َ
کَ غَیْرُ مُدْرِکٍ مَا قُضِیَ فَوَاتُهُ، وَ قَدْ رَامَ أ نَّ

َ
مَنْ یَعِیبُهُ؛ وَ قَدْ عَلِمْتُ أ

حْمَدَ عَاقِبَةَ 
َ
کْذَبَهُمْ. فَاحْذَرْ یَوْماً یَغْتَبِطُ فِیهِ مَنْ أ

َ
هِ فَأ وْا عَلَى اللَّ لَّ

َ
بِغَیْرِ الْحَقِّ فَتَأ

إِلَى  دَعَوْتَنَا  قَدْ  وَ  یُجَاذِبْهُ.  فَلَمْ  قِیَادِهِ  مِنْ  یْطَانَ  الشَّ مْکَنَ 
َ
أ مَنْ  یَنْدَمُ  وَ  عَمَلِهِ 

جَبْنَا الْقُرْآنَ فِی 
َ
ا أ جَبْنَا وَ لَکِنَّ

َ
اکَ أ هْلِهِ، وَ لَسْنَا إِیَّ

َ
حُکْمِ الْقُرْآنِ وَ لَسْتَ مِنْ أ

لَمُ. حُکْمِهِ، وَ السَّ
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4. هشدار برای یاد قیامت 
یْطَانَ مِنْ قِیَادِهِ فَلَمْ  مْکَنَ الشَّ

َ
حْمَدَ عَاقِبَةَ عَمَلِهِ وَ یَنْدَمُ مَنْ أ

َ
»فَاحْذَرْ یَوْماً یَغْتَبِطُ فِیهِ مَنْ أ

یُجَاذِبْهُ‏«1
بر حذر باش از روزى که هرکس سرانجام کارش را نیکو نموده، شادمان م‌ىگردد و هرکس 

زمامش را به شیطان سپرده و براى بازستاندن آن نکوشیده، پشیمان م‌ىشود.

مشابه
مْرُ وَ هُمْ فی‏ غَفْلَةٍ وَ هُمْ لا یُؤْمِنُون﴾‏2 و آنان را از روز ◊	

َ
نْذِرْهُمْ یَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِیَ الْ

َ
﴿وَ أ

حسرت بیم ده، آنگاه که داورى انجام گیرد و حال آنکه آن‌ها ]اکنون‏[ در غفلت‌اند و سرِ 
ایمان آوردن ندارند.

وُا الْعَذابَ وَ ◊	
َ
ا رَأ دامَةَ لَمَّ وا النَّ سَرُّ

َ
رْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَ أ

َ
نَّ لِکُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ ما فِی الْ

َ
﴿وَ لَوْ أ

بَیْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَ هُمْ لا یُظْلَمُون‏﴾3 و هرکس ستم کرده، اگر تمامی آنچه روی زمین  قُضِیَ 
است در اختیار داشته باشد، برای نجات خویش می دهد! و هنگامی که عذاب را ببینند،  
پشیمانی خود را کتمان می‌کنند! و در میان آن‌ها به عدالت داوری می‌شود و ستمی بر آن‌ها 

نخواهد شد!

5. هدف اصلی نامه
هْلِهِ‏«

َ
»وَ قَدْ دَعَوْتَنَا إِلَى حُکْمِ الْقُرْآنِ وَ لَسْتَ مِنْ أ

تو ما را به حکم قرآن خواندى در حالى که اهل قرآن نیستى.

نکته
یاران ●	 از  نبود ولی جمعی  قرآن هرگز راضی  و دروغین  این حکمیت ساختگی  به  امام 

گاه آن را بر امام تحمیل نمودند و هنگامی که عاقبت سوء آن را مشاهده کردند، پشیمان  ناآ

1. یَغْتَبِطُ: شاد می‌شود؛ از ریشۀ »غبطه« به‌معنای شادی و سرور است و گاه به‌معنای حسد نیز به کار رفته. 
حْمَدَ: نیکو نمود؛ از ریشۀ »حمد« به‌معنای شایستۀ ستایش. 

َ
أ

یَنْدَمُ: پشیمان می‌شود. 
مْکَنَ: امکان داد؛ از ریشۀ »امکان«؛ در اینجا به‌معنای آسان کردن و وسایل کاری را فراهم کردن که نتیجۀ آن سلطه 

َ
أ

بر چیزی یا شخصی می‌شود. 

قِیَادِهِ: افسار؛ از ریشۀ »قیاده« به‌معنای رهبری کردن. 
فَلَمْ یُجَاذِبْهُ: آن را پس نگرفت. 

2. مریم، 39.

3. یونس، 54.

شدند و بر قبول حکمیت از سوی امام معترض شدند.1

مشابه 
بِی ◊	

َ
یَةَ وَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ وَ ابْنَ أ هِ وَ لَکِنَّ مُعَاوِ جَابَ‏ إِلَى کِتَابِ اللَّ

َ
حَقُ‏ مَنْ‏ أ

َ
ی أ هِ إِنِّ »عِبَادَ اللَّ

عْرَفُ بِهِمْ مِنْکُمْ 
َ
ی أ صْحَابِ دِینٍ وَ لَ قُرْآنٍ إِنِّ

َ
بِی سَرْحٍ لَیْسُوا بِأ

َ
مُعَیْطٍ وَ حَبِیبَ بْنَ مَسْلَمَةَ وَ ابْنَ أ

طْفَالٍ وَ شَرَّ رِجَال«‏2 اى بندگان خدا، من از 
َ
طْفَالً وَ صَحِبْتُهُمْ رِجَالً فَکَانُوا شَرَّ أ

َ
صَحِبْتُهُمْ أ

قرآن شایسته‏ترم، ولى معاویه  پذیرفتن حُکم  و  بدین دعوت  پاسخ‌گویى  به  هرکس دیگر 
و عمروبن‌عاص و ابن‌اب‌ىمعیط و حبیب‌بن‌مسلمه و ابن‌اب‌ىسرح نه اهل دین‌اند و نه مرد 
ردى با آنان همدم بوده و در کلان‌سالى 

ُ
قرآن، من بهتر از شما ایشان را م‏ىشناسم؛ چه از خ

با آن‌ها هم‌نشین بوده‏ام و م‏ىدانم که ایشان بدترین کودکان بودند و اینک بدترین مردان‌اند.

پیشوای ◊	 قرآن  و  قرآن‌اند  پیشوای  إِمَامَهُم‏«3 گویی  الْکِتَابُ‏  لَیْسَ‏  وَ  الْکِتَابِ  ةُ  ئِمَّ
َ
أ هُمْ  نَّ

َ
»کَأ

آنان نیست. 

6. علی و قرآن 
لَمُ«  جَبْنَا الْقُرْآنَ فِی حُکْمِهِ وَ السَّ

َ
ا أ جَبْنَا وَ لَکِنَّ

َ
اکَ أ »وَ لَسْنَا إِیَّ

و ما نیز دعوت تو را نپذیرفتیم، بلکه به حکم قرآن گردن نهادیم. والسلام.

نکته
امام راه مغلطه و سفسطه را بر معاویه می‌بندد و قاطعانه اعلام می‌کند که او در همه حال ●	

تسلیم قرآن است.4

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص400.

2. وقعة صفین، ص489.

3. الکافی )ط، الإسلامیة(، ج‏8، ص386.

4. اندیشۀ سیاسی ـ تربیتی علوی در نامه‌های نهج البلاغه، ج5، ص392.



پیشگفتار نامه 
از نامه‏هاى آن حضرت است به معاویه‏ که نامه را با توجه به عیب‌ها و کاستی‌هاى دنیا 

آغاز کرده تا میل و رغبت به دنیا را کم کند و چند مورد از معایب دنیا را یادآور شده است.

نامـۀ 49

شناسنامۀ نامه
تاریخ، زمان و مکان وقوع: پیش از صفین در کوفه، سال 37 

هجری
مخاطب: معاویه

علت مکاتبه: ارشاد و هشدار 
موضوع: اخلاقی، سیاسی

هدف و نتیجه: هشدار و تحذیر نسبت به حب دنیا1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص155.
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1. مشغولیت به دنیا 
نْیَا مَشْغَلَةٌ عَنْ غَیْرِهَا«1  ا بَعْدُ فَإِنَّ الدُّ مَّ

َ
»أ

اما بعد، دنیا آدمى را از دیگر امور بازم‏ىدارد.
نکته

باشد، ●	 داشته  بیشتر  اندازه  هر  انسان  که  است  این  دنیاطلبی  بزرگ  زیان‌های  جمله  از 
حرص و آزش فزون‌تر می‌گردد و از آمال و آرزوهای دنیوی پر می‌شود و وقتی برای رسیدن 

به خود و تأمین سعادت در زندگی جاویدان باقی نمی‌گذارد.2
مشابه

 وعده الهی ◊	
ً
هِ الْغَرُورُ﴾3 مسلما کُمْ بِاللَّ نَّ نْیا وَ لا یَغُرَّ کُمُ الْحَیاةُ الدُّ نَّ هِ حَقٌّ فَلا تَغُرَّ ﴿إِنَّ وَعْدَ اللَّ

حق است. مبادا زندگانی دنیا شما را بفریبد و مبادا شیطان شما را مغرور سازد.

وْلادِ ◊	
َ
مْوالِ وَ الْ

َ
ینَةٌ وَ تَفاخُرٌ بَیْنَکُمْ وَ تَکاثُرٌ فِی الْ نْیا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ وَ ز مَا الْحَیاةُ الدُّ نَّ

َ
﴿اعْلَمُوا أ

ا ثُمَّ یَکُونُ حُطاماً وَ فِی الخِْرَةِ عَذابٌ شَدیدٌ  ارَ نَباتُهُ ثُمَّ یَهیجُ فَتَراهُ مُصْفَرًّ عْجَبَ الْکُفَّ
َ
کَمَثَلِ غَیْثٍ أ

نْیا إِلاَّ مَتاعُ الْغُرُور﴾4 بدانید که زندگى این‌جهانى  هِ وَ رِضْوانٌ وَ مَا الْحَیاةُ الدُّ وَ مَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّ
بازیچه است و بیهودگى و آرایش و فخرفروشى و افزون‏جویى در اموال و اولاد؛ همانند 
بارانى به‌وقت است که روییدنی‌هایش کافران را به شگفت افکند سپس پژمرده م‏ىشود و 
می‌بینى که زرد گشته و خاشاک شده است و در آخرت نصیب گروهى عذاب سخت است 

و نصیب گروهى آمرزش خدا و خشنودى او و زندگى دنیا جز متاعى فریبنده نیست. 

2.حرص دنیاپرستان 
»وَ لَمْ یُصِبْ صَاحِبُهَا مِنْهَا شَیْئاً إِلَّ فَتَحَتْ لَهُ حِرْصاً عَلَیْهَا وَ لَهَجاً بِهَا«5 

1. مَشْغَلَةٌ: مشغول شدن، مشغول‌کننده.

2. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص268.

3. لقمان، 33.

4. حدید، 20.

5. لَمْ یُصِبْ: به دست نیاورد. 
دید.

ّ
هج: الحرص الش

ّ
لَهَج: حریص شدن؛ وابستگی شدید و شیفتگی در برابر چیزی؛ الل

دنیادار به چیزى از دنیا نم‏ىرسد جز آنکه درى از حرص و شیفتگى به آن به رویش باز م‏ىشود.

مشابه
 جَوْفَ ابْنِ ◊	

ُ
پیامبر اسلام]: ‏»لَوْ کَانَ لِبْنِ آدَمَ وَادِیَانِ‏ مِنْ‏ ذَهَبٍ‏ لَبْتَغَى إِلَیْهِمَا ثَالِثاً وَ لَ یَمْلَ

رَابُ«1 اگر آدمى را دو صحراى طلا باشد، در جست‌وجوى سومى بر م‏ىآید و  آدَمَ إِلَّ التُّ
درون آدمى را چیزى جز خاک انباشته نم‏ىکند. 

طَالِبُ ◊	 وَ  دُنْیَا  طَالِبُ‏  یَشْبَعَانِ  لَ  مَنْهُومَانِ  هِ]‏  اللَّ رَسُولُ  قَالَ  »یَقُولُ   :Aامیرالمؤمنین
عِلْمٍ«2 رسول خدا] فرمود: دو پرخورند که سیر نشوند: دنیاطلب و جویندۀ دانش.

3. فزون‌خواهی دنیاطلبان 
ا لَمْ یَبْلُغْهُ مِنْهَا«3  »وَ لَنْ یَسْتَغْنِیَ صَاحِبُهَا بِمَا نَالَ فِیهَا عَمَّ

دنیادار به آنچه از دنیا دست یافته نسبت به آنچه به دست نیاورده، ب‏ىنیاز نم‏ىشود. 

نکته
دل‌بستگی به دنیا که پیوسته رو به ازدیاد است تا آنجا در جان انسان نفوذ می‌کند که سختی ●	

جان کندن را به‌دنبال دارد؛ زیرا آنچه در تمام عمر به دست آورده، باید بگذارد و برود.4

مشابه
ازْدَادَ ◊	 الْعَطْشَانُ  مِنْهُ  شَرِبَ  مَا  کُلَّ الْبَحْرِ  مَاءِ  کَمَثَلِ  نْیَا  الدُّ »مَثَلُ  فرمود:   Aصادق امام 

یَقْتُلَهُ«5 دنیا مانند آب دریاست که هرچه شخص تشنه از آن بیشتر آشامد،  ى  عَطَشاً حَتَّ
تشنگی‌اش بیشتر شود تا او را بکشد.

فِی ◊	 نی‏  عَزَّ وَ  کْفِلْنیها 
َ
أ فَقالَ  واحِدَةٌ  نَعْجَةٌ  لِیَ  وَ  نَعْجَةً  تِسْعُونَ  وَ  تِسْعٌ  لَهُ  خی‏ 

َ
أ هذا  ﴿إِنَّ 

الْخِطابِ﴾6 همانا این برادر من است نودونه میش دارد و براى من است یک میش اما او 
اصرار دارد که این یکى را هم به من واگذار و از نظر سخن بر من غلبه کرده است.

1. روضة الواعظین و بصیرة المتعظین )ط، القدیمة(، ج‏2، ص427.

2. نهج البلاغه، حکمت 457.

3. لَنْ یَسْتَغْنِیَ: بی‌نیاز نمی‌شوم.
4. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص269.

5. الکافی )ط، الإسلامیة(، ج‏2، ص128.

6. ص، 23.

نْیَا مَشْغَلَةٌ عَنْ غَیْرِهَا وَ لَمْ یُصِبْ صَاحِبُهَا مِنْهَا شَیْئاً  ا بَعْدُ، فَإِنَّ الدُّ مَّ
َ
أ

إِلَّ فَتَحَتْ لَهُ حِرْصاً عَلَیْهَا وَ لَهَجاً بِهَا، وَ لَنْ یَسْتَغْنِیَ صَاحِبُهَا بِمَا نَالَ فِیهَا 
لَوِ  وَ  بْرَمَ؛ 

َ
أ مَا  نَقْضُ  وَ  جَمَعَ  مَا  فِرَاقُ  ذَلِکَ  وَرَاءِ  مِنْ  وَ  مِنْهَا،  یَبْلُغْهُ  لَمْ  ا  عَمَّ

لَمُ. اعْتَبَرْتَ بِمَا مَضَى، حَفِظْتَ مَا بَقِیَ؛ وَ السَّ
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4. جدایی از دنیا 
بْرَمَ‏«1 

َ
»وَ مِنْ وَرَاءِ ذَلِکَ فِرَاقُ مَا جَمَعَ وَ نَقْضُ مَا أ

و به‌دنبال آنچه فراهم نموده، جدایى و فراق و پنبه شدن رشته‏هاست.

5. اعتبار و عبرت‌اندوزی از سرنوشت پیشینیان 
لَم«  »وَ لَوِ اعْتَبَرْتَ بِمَا مَضَى حَفِظْتَ مَا بَقِیَ وَ السَّ

اگر از گذشته عبرت ‌گیرى، آنچه مانده، حفظ خواهى نمود. والسلام‏.

مشابه
ها لا تَعْمَى ◊	 وْ آذانٌ یَسْمَعُونَ بِها فَإِنَّ

َ
رْضِ فَتَکُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ یَعْقِلُونَ بِها أ

َ
 فَلَمْ یَسیرُوا فِی الْ

َ
﴿أ

دُورِ﴾2 آیا در زمین گردش نکرده‌اند تا دل‌هایی  تی‏ فِی الصُّ بْصارُ وَ لکِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّ
َ
الْ

داشته باشند که با آن بیندیشند یا گوش‌هایی که با آن بشنوند؟ در حقیقت، چشم‌ها کور 
نیست لیکن دل‌هایی که در سینه‌هاست کور است.

عِظ«3 عبرت را می‌ستاید ولی عبرت ◊	 »یَصِفُ الْعِبْرَةَ وَ لَ یَعْتَبِرُ وَ یُبَالِغُ‏ فِی‏ الْمَوْعِظَةِ وَ لَ یَتَّ
نمی‌گیرد، در موعظه مبالغه می‌کند ولی موعظه نمی‌پذیرد.

بْرَمَ‏: محکم نمود؛ از ریشۀ »ابرام« به‌معنای تابیدن و محکم کردن چیزی است و در اصل به تابیدن ریسمان گفته 
َ
1. أ

شده سپس گسترش یافته و به هر کار محکم و متقن اطلاق می‌شود در برابر نقض که به‌معنای واتابیدن و سست کردن 

و درهم ریختن است. 

2. حج، 46.

3. نهج البلاغه، حکمت 142.

پیشگفتار نامه 
نشان می‌دهد که  نامه  این  نوشته است.  فرماندهان لشکرش  برای   Aامام را  نامه  این 
زمامدار صالح آن کسی است که تنها اطراف و اطرافیان خود را نبیند بلکه بر همۀ مناطق 
به‌ویژه مرزها که می‌تواند کانون خطر باشد و بر همۀ افراد و آحاد ملت و یکایک افراد رعیت 

و احزاب و گروه‌ها اشراف داشته باشد تا مشکلاتی برای مردم پدید نیاید.

نامـۀ 50

شناسنامۀ نامه
 36 سال  جمل،  جنگ  از  قبل  وقوع:  مکان  و  زمان  تاریخ، 

هجری
مخاطب: فرماندهان سپاه

علت مکاتبه: هشدار و تحذیر 
موضوع: سیاسی، اعتقادی

اهمیت  و  حکومتی  مراتب  سلسله  تبیین  نتیجه:  و  هدف 
اطاعت از فرماندهان1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص145.
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1. ارزش‌های لازم برای رهبر
1. 1. پرهیز از تغییر رفتار در هنگام نعمت

ا بَعْدُ فَإِنَّ حَقّاً  مَّ
َ
صْحَابِ الْمَسَالِحِ‏ أ

َ
مِیرِ الْمُؤْمِنِینَ إِلَى أ

َ
بِی طَالِبٍ أ

َ
هِ عَلِیِّ بْنِ أ »مِنْ عَبْدِ اللَّ

تِهِ فَضْلٌ نَالَهُ وَ لَ طَوْلٌ خُصَّ بِهِ«1 رَهُ عَلَى رَعِیَّ لَّ یُغَیِّ
َ
عَلَى الْوَالِی أ

از بندۀ خدا عل‌ىبن‌اب‌ىطالب امیر مؤمنان، به مرزبانان: اما بعد، بر والى لازم است که هرگاه 
امتیازى به دست آورد یا به نعمتى مخصوص گردید، رفتارش با رعیت دگرگون نشود. 

نکته‌ها
امام خود را بندۀ خدا معرفی می‌کند که این بندگی همچون انسانیت در همۀ انسان‌ها ●	

مشترک است؛ اعم از اینکه به لوازم آن تن بدهند یا تن ندهند. آنان که حقیقت بندگی 
را دریافتند همواره سربلند و سرافرازند و آنان که از لوازم بندگی گریزان‌اند در خسران و 

ضلالت گرفتارند.2

 مناطقی هستند که 
ً
صْحَابِ الْمَسَالِحِ: نیروهای مسلح؛ مسالح جمع »مسلحه« به‌معنای مرز است و مرزها معمولا

َ
1. أ

در اطراف کشور قرار دارند و ممکن است از آنجا به کشور نفوذ یا حمله کنند به همین دلیل همیشه حکومت‌ها بخشی از 
نیروهای مسلحشان را در این مناطق می‌گمارند؛ جماعات تکون بالثغر یحمون البیضة، و المسلحة هی الثغر، کالمرغبة.

فَضْلٌ نَالَهُ: امتیازی که آن را به دست آورد. 
ول« گرفته شده که امتداد چیزی را بیان 

ُ
: نعمت؛ از ریشۀ »ط

ٌ
وْل

َ
طَوْلٌ خُصَّ بِهِ: نعمتی که به آن اختصاص یافت؛ ط

از آنجا که نعمت‌ها امتداد وجودی بخشندۀ نعمت است، این واژه بر آن اطلاق شده است. این واژه گاه  می‌کند و 
به‌خصوص توانایی‌های مالی یا به هرگونه قدرت نیز اطلاق می‌شود و »اولوالطول« به‌معنای قدرتمندان است.

2. اندیشۀ سیاسی ـ تربیتی علوی در نامه‌های نهج البلاغه، ج5، ص430.

اشاره به اینکه والی و زمامدار باید چنان باشد که رسیدن به قدرت او را دگرگون نسازد؛ ●	
دست‌وپای خود را گم نکند و گرفتار عُجب و خودپسندی و در نتیجه استبداد نشود.1 

مشابه
نْتَ ◊	

َ
نَا الْمَخْلُوقُ‏ وَ أ

َ
نْتَ‏ الْخَالِقُ‏ وَ أ

َ
فرازی از مناجات امیرالمؤمنینA در مسجد کوفه: »أ

نَا الْعَبْدُ«2 تو آفریدگاری و من آفریده، تو مالکی و من 
َ
بُّ وَ أ نْتَ الرَّ

َ
نَا الْمَمْلُوکُ وَ أ

َ
الْمَالِکُ وَ أ

برده، تو پروردگاری و من برده.

وهَا ◊	 هِ عَلَیْکُمْ فَاغْتَنِمُوهَا وَ لَ تَمَلُّ اسِ إِلَیْکُمْ نِعْمَةٌ مِنَ اللَّ امیرالمؤمنینA: »إِنَّ حَوَائِجَ النَّ
لَ‏ نِقَما«3 نیازمند‌ىهاى مردم به شما نعمت خداست بر شما . آن را مغتنم بشمارید  فَتَتَحَوَّ

و از آن ملول نشوید که به نقمت بدل م‌ىشود.

1. 2.  مهربانی با مردم 
هُ لَهُ مِنْ نِعَمِهِ دُنُوّاً مِنْ عِبَادِهِ وَ عَطْفاً عَلَى إِخْوَانِهِ‏«4 یدَهُ مَا قَسَمَ اللَّ نْ یَزِ

َ
»وَ أ

و با آن اموال و نعمت‌ها بیشتر به بندگان خدا نزدیک شود و به برادرانش مهربانی بیشتری روا دارد. 

2. ضرورت اعتماد امام و مأموم 
2. 1. کتمان اسرار جنگی 

حْتَجِزَ دُونَکُمْ سِرّاً إِلَّ فِی حَرْبٍ«5
َ
لَّ أ

َ
لَ وَ إِنَّ لَکُمْ عِنْدِی أ

َ
»أ

بدانید حق شما بر من است که چیزى را از شما جز اسرار جنگ پنهان ندارم.

نکته‌ها
روش پیامبر اسلام این بود که هرگاه رهسپار میدان جنگ می‌شد، هدف خود را اعلام ●	

نمی‌کرد؛ چراکه اگر اعلام می‌کرد ممکن بود جاسوسان و منافقان دشمن را مطلع کنند و 
سپاه اسلام به هدف خود دست نیابد.6 

در میان گذاشتن مسائل مهم با کارگزاران و مشورت با آن‌ها، دادن حس اعتماد به نفس ●	

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص312.

2. إقبال الأعمال )ط، القدیمة(، ج‏1، ص337.

3. تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص448.

4. دُنُوّاً: نزدیکی.

حْتَجِزَ: که مخفی کنم؛ از ریشۀ »حَجز« به‌معنای منع کردن و فاصله افکندن سپس به پنهان داشتن و مستور 
َ
لَّ أ

َ
5. أ

نمودن که مانع از مشاهده یا اطلاع از چیزی است، اطلاق شده است؛ لا أستر.

6. اندیشۀ سیاسی ـ تربیتی علوی در نامه‌های نهج البلاغه، ج5، ص437.

صْحَابِ الْمَسَالِحِ؛ 
َ
مِیرِالْمُؤْمِنِینَ إِلَى أ

َ
بِی طَالِبٍ أ

َ
هِ عَلِیِّ بْنِ أ مِنْ عَبْدِ اللَّ

تِهِ فَضْلٌ نَالَهُ وَ لَ طَوْلٌ خُصَّ  رَهُ عَلَى رَعِیَّ لَّ یُغَیِّ
َ
ا بَعْدُ، فَإِنَّ حَقّاً عَلَى الْوَالِی أ مَّ

َ
أ

لَ 
َ
هُ لَهُ مِنْ نِعَمِهِ دُنُوّاً مِنْ عِبَادِهِ وَ عَطْفاً عَلَى إِخْوَانِهِ. أ یدَهُ مَا قَسَمَ اللَّ نْ یَزِ

َ
بِهِ، وَ أ

مْراً إِلَّ 
َ
طْوِیَ دُونَکُمْ أ

َ
حْتَجِزَ دُونَکُمْ سِرّاً إِلَّ فِی حَرْبٍ وَ لَ أ

َ
لَّ أ

َ
وَ إِنَّ لَکُمْ عِنْدِی أ

نْ تَکُونُوا 
َ
قِفَ بِهِ دُونَ مَقْطَعِهِ، وَ أ

َ
هِ وَ لَ أ رَ لَکُمْ حَقّاً عَنْ مَحَلِّ ؤَخِّ

ُ
فِی حُکْمٍ وَ لَ أ

عْمَةُ. وَ لِی عَلَیْکُمُ  هِ عَلَیْکُمُ النِّ عِنْدِی فِی الْحَقِّ سَوَاءً، فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِکَ وَجَبَتْ لِلَّ
نْ تَخُوضُوا الْغَمَرَاتِ 

َ
طُوا فِی صَلَحٍ وَ أ لَّ تَنْکُصُوا عَنْ دَعْوَةٍ وَ لَ تُفَرِّ

َ
اعَةُ وَ أ الطَّ

نِ  هْوَنَ عَلَیَّ مِمَّ
َ
حَدٌ أ

َ
نْتُمْ لَمْ تَسْتَقِیمُوا لِی عَلَى ذَلِکَ لَمْ یَکُنْ أ

َ
؛ فَإِنْ أ إِلَى الْحَقِّ

عْظِمُ لَهُ الْعُقُوبَةَ وَ لَ یَجِدُ عِنْدِی فِیهَا رُخْصَةً. فَخُذُوا هَذَا مِنْ 
ُ
اعْوَجَّ مِنْکُمْ، ثُمَّ أ

لَمُ. مْرَکُمْ، وَ السَّ
َ
هُ بِهِ أ نْفُسِکُمْ مَا یُصْلِحُ اللَّ

َ
عْطُوهُمْ مِنْ أ

َ
مَرَائِکُمْ وَ أ

ُ
أ
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و شخصیت به آن‌هاست که در تحریک عواطف و احساسات آن‌ها و ایثار و جهاد نقش 
بسزایی خواهد داشت.1 

2. 2. ضرورت مشورت امام و مأموم 
مْراً إِلَّ فِی حُکْمٍ«2

َ
طْوِیَ دُونَکُمْ أ

َ
»وَ لَ أ

و جز در حکم خدا، بدون مشورت با شما کارى نکنم.

نکته
کارگزاران و مأموران حکومتی نیز جزئی از مردم هستند و در حق خود حقوق و انتظاراتی ●	

آنان  رفع مشکلات  به  نسبت  دلسوزانه رهبری  توجه  و  انتظارات  آن  برآورده شدن  دارند، 
تلاش صادقانه آن‌ها را به دنبال خواهد داشت.3

مشابه
هAِ قَالَ: »إِذَا کَانَ الْحَاکِمُ یَقُولُ لِمَنْ عَنْ یَمِینِهِ وَ لِمَنْ عَنْ یَسَارِهِ مَا تَرَى‏ ◊	 بِی عَبْدِ اللَّ

َ
عَنْ أ

لَّ یَقُومُ مِنْ مَجْلِسِهِ وَ تُجْلِسُهُمْ 
َ
جْمَعِینَ أ

َ
اسِ أ هِ وَ الْمَلائِکَةِ وَ النَّ مَا تَقُولُ‏ فَعَلَى ذَلِکَ‏ لَعْنَةُ اللَّ

مَکَانَهُ«4 راوى گوید: امام صادق علیه السّلام فرمود: هرگاه قاضى به افرادى که در دو طرف 
لعنت  او  بر  پس  م‌ىگوی‌ى؟«  چیست‌؟ چه  »نظرت  بگوید:  نشسته‌اند  او  و چپ  راست 
خداوند و فرشتگان و مردم، همگى باد! مگر اینکه از جایگاه خود برخیزد و آن افراد را به 

جاى خود قرار دهد. 

مْر﴾5 و در کارها با ایشان مشورت کن.◊	
َ
﴿وَ شاوِرْهُمْ فِی الْ

استعاره 
مستعار: اطوى

مستعارمنه: اهمیت احکام الهی
							ى      مستعارله: کتمان امر

1. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص271.

طْوِیَ: پنهان نکنم؛ از ریشۀ »طی« در اصل به‌معنای پنهان داشتن و مخفی داشتن است و معنای دیگر »طی« 
َ
2. لا أ

پیچیدن و درنوردیدن است؛ به همین جهت پیمودن راه را »طی طریق« می‌گویند و بعید نیست که هر دو معنا به یک 

ریشه بازگردد. 

3. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص271.

4. الکافی )ط، الإسلامیة(، ج‏7، ص41.

5. آل‌عمران، 159.

جامع: امام، کلمۀ »اطوى« از مصدر »طىّ« را استعاره براى کتمان امرى آورده است؛ 
یعنى هیچ‌ کارى را پنهان از ایشان انجام نم‏ىدهد، مگر اینکه حکمى از احکام الهى 
بوده باشد، زیرا من هستم که حکم الهى، مانند حدود و امثال آن را بدون مشورت و 

مراقبت کسى انجام م‏ىدهم نه شما.

3. حق‌گزاری علوی
3. 1. حق‌گزار بلادرنگ

هِ«1 رَ لَکُمْ حَقّاً عَنْ مَحَلِّ ؤَخِّ
ُ
»وَ لَ أ

و حقى را که از آنِ شماست از موردش به تأخیر نیندازم.

3. 2. مساوات در حق گزاری 
نْ تَکُونُوا عِنْدِی فِی الْحَقِّ سَوَاءً«2 

َ
قِفَ بِهِ دُونَ مَقْطَعِهِ وَ أ

َ
»وَ لَ أ

و تا آن را به انجام نرسانم باز نایستم و همۀ شما نزد من دربارۀ حق، مساوى باشید.

مشابه
دِرِ الْحَقَ‏ مَعَ عَلِیٍّ حَیْثُمَا دَارَ«3 ◊	

َ
هُمَ‏ أ قال رسول الله]: »عَلِیٌّ مَعَ الْحَقِّ وَ الْحَقُّ مَعَ عَلِیٍّ اللَّ

على، همراه حق و حق، همراه على است و پروردگارا، حق را همراه على و هرجا که باشد 
قرار بده.

عَزَّ ◊	 کَذلِکَ،  الْوَالِی  إِلَیْهَا  دّى‏ 
َ
أ وَ  هُ،  حَقَّ الْوَالِی  إِلَى  ةُ  عِیَّ الرَّ تِ  دَّ

َ
أ »فَإِذَا   :Aامیرالمؤمنین

الْعَدْلِ«4 پس هرگاه رعیت، حق والى  مَعَالِمُ  اعْتَدَلَتْ  وَ  ینِ‏،  مَنَاهِجُ‏ الدِّ فَقَامَتْ  بَیْنَهُمْ،  الْحَقُّ 
را پرداخت و همچنین والى حق رعیت را داد، حق در میان ایشان عزیز و ارجمند گردد و 

قواعد دین برپا شود و نشانه‏هاى عدل و داد برقرار گردد. 

3. 3. اتمام نعمت، نتیجۀ حق‌گزاری والی
عْمَةُ« هِ عَلَیْکُمُ النِّ »فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِکَ وَجَبَتْ لِلَّ

چون رفتارم با شما این‌گونه شد، نعمت خداوند بر شما تمام م‏ىشود.

رَ: به تأخیر نیندازم.  ؤَخِّ
ُ
1.لَ أ

قِفَ: توقف نکنم.
َ
2. لَ أ

3. المسائل الصاغانیة، ص109.

4. کافی )ط، دارالحدیث(، ج‏15، ص776.
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4. مسئولیت فرماندهان نظامی 
تَخُوضُوا  نْ 

َ
أ وَ  صَلَحٍ  فِی  طُوا  تُفَرِّ لَ  وَ  دَعْوَةٍ  عَنْ  تَنْکُصُوا  لَّ 

َ
أ وَ  اعَةُ  الطَّ عَلَیْکُمُ  لِی  »وَ 

 1» الْغَمَرَاتِ إِلَى الْحَقِّ
و بر شما واجب است از من اطاعت نمایید و از دستورم سر نپیچید و در کارى که به صلاح 

است، تقصیر ننمایید و به‌خاطر حق در امواج بلاها و سختی‌ها فرو روید.

5.کیفر خیانت 
عْظِمُ 

ُ
نِ اعْوَجَّ مِنْکُمْ ثُمَّ أ هْوَنَ عَلَیَّ مِمَّ

َ
حَدٌ أ

َ
نْتُمْ لَمْ تَسْتَقِیمُوا لِی عَلَى ذَلِکَ لَمْ یَکُنْ أ

َ
»فَإِنْ أ

لَهُ الْعُقُوبَةَ وَ لَ یَجِدُ عِنْدِی فِیهَا رُخْصَةً«2
و اگر شما در آنچه گفتم استوار نباشید، هیچ‌کس از شما نزد من خوارتر از کسى که به راه کج 

رفته، نخواهد بود. او را سخت کیفر م‌ىدهم و از عقوبتم رهایى نخواهد یافت.

6. نصیحت و اندرز مشفقانه 
لَم« مْرَکُمْ وَ السَّ

َ
هُ بِهِ أ نْفُسِکُمْ مَا یُصْلِحُ اللَّ

َ
عْطُوهُمْ مِنْ أ

َ
مَرَائِکُمْ وَ أ

ُ
»فَخُذُوا هَذَا مِنْ أ

آنچه خداوند کارهاى شما را بدان  باشد، بگیرید و در  امیر شما  از هرکس  چنین عهدى را 
اصلاح م‌ىکند، از ایشان اطاعت کنید. والسلام.

نکته
از ●	 بعد  که  است  زمامدارانی  و  امام  به  اشاره  که  آمده  جمع  به‌صورت  مَرَائِکُمْ« 

ُ
»أ واژۀ 

آن‌ها  زیرا  باشد؛  لشکر  فرماندهان  منظور  اینکه  نه  می‌کنند  حکومت  مردم  بر  به‌حق  او 
خودشان مخاطب این کلام هستند.3

1. لَّ تَنْکُصُوا: سرپیچی نکنید؛ از ریشۀ »نکص« به‌معنای بازگشت از چیزی یا جایی است و از آنجا که سرپیچی 

عوة.
ّ

کردن نوعی بازگشت از اطاعت است به این معنا نیز به کار رفته است؛ لا ترجعوا أی لا تردّوا الد

طُوا: کوتاه نیایید. لَ تُفَرِّ
الْغَمَرَاتِ: حوادث سخت؛ جمع »غمره« در اصل از »غمر« به‌معنای از بین بردن اثر چیزی گرفته شده سپس به آب 
زیادی که تمام چهرۀ چیزی را می‌پوشاند و پیش می‌رود، غمره و غامر گفته شده و در اینجا به‌معنای امواج شداید و 

جة من البحر یغرق من وقع فیه.
ّ
مشکلات است؛ الغمرة: الل

هْوَنَ: پست‌تر. 
َ
2. أ

: منحرف شد؛ از ریشۀ »عَوَج« به‌معنای کم شدن و »عِوَج« معنای اسم مصدری دارد و هرگونه کجی را شامل  اعْوَجَّ
می‌شود و گاه به‌معنای انحرافات معنوی و عملی به کار می‌رود. در اینجا همین معنا مراد است.

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص323.

پیشگفتار نامه 
گردآوری‌کنندگان  زحمات  ثواب  نامه  این  در  امام  است.  مالیات  کارگزاران  به  نامه  این 
خراج را به‌عنوان ذخیرۀ روز قیامت یاد می‌کند؛ سپس به رعایت عدالت و محبت به مردم در 

هنگام گرفتن خراج سفارش می‌کند.

نامـۀ 51

شناسنامۀ نامه
تاریخ، زمان و مکان وقوع: اوایل حکومت امامA در مدینه، 

سال 35 هجری
مخاطب: مأمورانِ جمع‌آورى مالیات 

علت مکاتبه: ارشاد و راهنمایی و تبیین سیاست‌های نوین 
حکومتی

موضوع: مالیات
هدف و نتیجه: آموزش و اصلاح رفتارهای مدیریتی1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص138.
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ا بَعْدُ، فَإِنَّ مَنْ لَمْ یَحْذَرْ  مَّ
َ
صْحَابِ الْخَرَاجِ؛ أ

َ
مِیرِ الْمُؤْمِنِینَ إِلَى أ

َ
هِ عَلِیٍّ أ مِنْ عَبْدِ اللَّ

فْتُمْ بِهِ یَسِیرٌ وَ  نَّ مَا کُلِّ
َ
مْ لِنَفْسِهِ مَا یُحْرِزُهَا؛ وَ اعْلَمُوا أ مَا هُوَ ]سَائِرٌ[ صَائِرٌ إِلَیْهِ لَمْ یُقَدِّ

هُ عَنْهُ مِنَ الْبَغْیِ وَ الْعُدْوَانِ عِقَابٌ یُخَافُ،  نَّ ثَوَابَهُ کَثِیرٌ؛ وَ لَوْ لَمْ یَکُنْ فِیمَا نَهَى اللَّ
َ
أ

نْفُسِکُمْ وَ 
َ
اسَ مِنْ أ نْصِفُوا النَّ

َ
لَکَانَ فِی ثَوَابِ اجْتِنَابِهِ مَا لَ عُذْرَ فِی تَرْکِ طَلَبِهِ. فَأ

ةِ، وَ لَ تُحْشِمُوا  ئِمَّ
َ
ةِ وَ سُفَرَاءُ الْ مَّ

ُ
ةِ وَ وُکَلَءُ الْ عِیَّ انُ الرَّ کُمْ خُزَّ اصْبِرُوا لِحَوَائِجِهِمْ، فَإِنَّ

اسِ فِی الْخَرَاجِ  اسَ[ لِلنَّ حَداً عَنْ حَاجَتِهِ وَ لَ تَحْبِسُوهُ عَنْ طَلِبَتِهِ، وَ لَ تَبِیعُنَّ ]النَّ
َ
أ

حَداً سَوْطاً 
َ
ةً یَعْتَمِلُونَ عَلَیْهَا وَ لَ عَبْداً، وَ لَ تَضْرِبُنَّ أ کِسْوَةَ شِتَاءٍ وَ لَ صَیْفٍ وَ لَ دَابَّ

نْ تَجِدُوا فَرَساً 
َ
اسِ مُصَلٍّ وَ لَ مُعَاهَدٍ إِلَّ أ حَدٍ مِنَ النَّ

َ
نَّ مَالَ أ لِمَکَانِ دِرْهَمٍ وَ لَ تَمَسُّ

یْدِی 
َ
نْ یَدَعَ ذَلِکَ فِی أ

َ
هُ لَ یَنْبَغِی لِلْمُسْلِمِ أ سْلَمِ، فَإِنَّ هْلِ الِْ

َ
وْ سِلَحاً یُعْدَى بِهِ عَلَى أ

َ
أ

نْفُسَکُمْ نَصِیحَةً وَ لَ الْجُنْدَ حُسْنَ 
َ
خِرُوا أ سْلَمِ فَیَکُونَ شَوْکَةً عَلَیْهِ، وَ لَ تَدَّ عْدَاءِ الِْ

َ
أ

هِ مَا  بْلُوا فِی سَبِیلِ اللَّ
َ
بْلُوهُ فِی سَبِیلِ[ أ

َ
ةً، وَ ]أ هِ قُوَّ ةَ مَعُونَةً وَ لَ دِینَ اللَّ عِیَّ سِیرَةٍ وَ لَ الرَّ

نْ نَشْکُرَهُ بِجُهْدِنَا وَ 
َ
هَ سُبْحَانَهُ قَدِ اصْطَنَعَ عِنْدَنَا وَ عِنْدَکُمْ أ اسْتَوْجَبَ عَلَیْکُمْ، فَإِنَّ اللَّ

هِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ. ةَ إِلَّ بِاللَّ تُنَا، وَ لَ قُوَّ نْ نَنْصُرَهُ بِمَا بَلَغَتْ قُوَّ
َ
أ

1. کسب توشه برای آخرت 
ا بَعْدُ فَإِنَّ مَنْ لَمْ یَحْذَرْ مَا هُوَ  مَّ

َ
صْحَابِ الْخَرَاجِ أ

َ
مِیرِ الْمُؤْمِنِینَ إِلَى أ

َ
هِ عَلِیٍّ أ »مِنْ عَبْدِ اللَّ

مْ لِنَفْسِهِ مَا یُحْرِزُهَا«1 صَائِرٌ إِلَیْهِ لَمْ یُقَدِّ
از بندۀ خدا على امیر مؤمنان، به مأمورانِ جمع مالیات: اما بعد، هرکس از قیامتى که به‌سوى 
آن خواهد رفت نترسد، چیزى که در آن روز از عذاب نگاهش دارد، براى خود پیش نفرستد.

مشابه 
کْثَرُکُمْ لِلْمَوْتِ ذِکْر«2 اى مردم به‌درستى که زیرک‏ترین شما ◊	

َ
کْیَسَکُمْ‏ أ

َ
اسُ إِنَ‏ أ هَا النَّ یُّ

َ
»یَا أ

کسى است که بیشتر به یاد مرگ است. 

صْحَابِ الْخَرَاجِ: مأموران مالیات. 
َ
1. أ

مَنْ لَمْ یَحْذَرْ: کسی که نمی‌ترسد. 
مْ لِنَفْسِهِ: برای خودش ذخیره نکرد.  لَمْ یُقَدِّ

یُحْرِزُ: حفظ می‌کند. 
2. إرشاد القلوب إلى الصواب )للدیلمی(، ج‏1، ص44.

2. ثواب تکالیف بیش از خود تکالیف 
نَّ ثَوَابَهُ کَثِیرٌ«1

َ
فْتُمْ بِهِ یَسِیرٌ وَ أ نَّ مَا کُلِّ

َ
»وَ اعْلَمُوا أ

گاه باشید تکلیفى که بر عهدۀ شماست آسان ]یا: اندک[ است و پاداش آن فراوان است.  آ

نکته
منظور امام از این عبارت، کوشش‌های مربوط به جمع‌آوری خراج یا تمام تکالیفی است ●	

که انسان‌ها دارند.2

مشابه 
ینِ مِنْ حَرَج﴾‏3 و برایتان در دین هیچ تنگنایى پدید نیاورد.◊	 ﴿وَ ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّ
هُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَ لا یُریدُ بِکُمُ الْعُسْرَ﴾4 خدا براى شما خواستار آسایش است نه سختى.◊	 ﴿یُریدُ اللَّ

3. پاداش عمل، بهترین مشوق 
ثَوَابِ  فِی  لَکَانَ  یُخَافُ  عِقَابٌ  الْعُدْوَانِ  وَ  الْبَغْیِ  مِنَ  عَنْهُ  هُ  اللَّ نَهَى  فِیمَا  یَکُنْ  لَمْ  لَوْ  »وَ 

اجْتِنَابِهِ مَا لَ عُذْرَ فِی تَرْکِ طَلَبِهِ‏«5 
اگر در ستم و دشمنى که خداوند شما را از آن بازداشته، عقابى نبود که مردم از آن بترسند، 

ترکش به‌اندازه‌اى ثواب دارد که در ترک آن بهانه‌اى براى کسى نباشد.  

نکته
اشاره به اینکه ظلم و ستم، کیفر شدیدی دارد ولی در ترک آن ثواب فوق‌العاده‌ای است ●	

بنابراین نه به‌جهت کیفرش بلکه به‌موجب ثواب ترکش، اگر انسان آن را ترک گوید بسیار 
بجاست.6

مشابه 
لَّ یُعْصَى شُکْراً ◊	

َ
هُ‏ ]سُبْحَانَهُ‏[ عَلَى مَعْصِیَتِهِ لَکَانَ یَجِبُ أ دِ اللَّ امیرالمؤمنینA: »‏لَوْ لَمْ‏ یَتَوَعَّ

فْتُمْ بِهِ: آنچه به آن تکلیف شدید.  1. مَا کُلِّ

یَسِیرٌ: کم. 
2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص328.

3. حج، 78.

4. بقره، 185.

5. الْبَغْیِ: ظلم. 
6. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص329.
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لِنِعَمِه«‏1 و آن حضرت فرمود: اگر خداوند در برابر گناه، تهدید به عذاب نکرده بود، هر آینه 
واجب بود به‌خاطر شکر نعمتش نافرمانى نشود.

4. رفتار منصفانه با مردم 
نْفُسِکُمْ« 

َ
اسَ مِنْ أ نْصِفُوا النَّ

َ
»فَأ

پس میان خود و مردم باانصاف باشید. 

نکته
»انصاف« به‌معنای نصف کردن است؛ یعنی هرکس در هر کاری و در هر سِمتی باید ●	

به همان اندازه که نفع می‌گیرد نفع برساند و به همان اندازه که دیگری را متضرر می‌کند 
خودش هم متضرر شود.2

مشابه 
اسُ ◊	 تِیَهُ النَّ

ْ
نْ یَأ

َ
تِهِ إِلَیْهِمْ وَ مَا کَرِهْتَ أ

ْ
اسُ إِلَیْکَ فَأ تِیَهُ النَّ

ْ
نْ‏ یَأ

َ
حْبَبْتَ‏ أ

َ
پیغمبر] فرمود: »مَا أ

إِلَیْکَ«3 هرگونه دوست دارى مردم با تو رفتار کنند، تو با آن‌ها رفتار کن و هرچه را ناخوش 
دارى مردم با تو کنند، با آن‌ها مکن. 

هْلِکَ‏ وَ مَنْ لَکَ ◊	
َ
ةِ أ اسَ مِنْ نَفْسِکَ وَ مِنْ‏ خَاصَّ نْصِفِ النَّ

َ
هَ وَ أ نْصِفِ اللَّ

َ
امیرالمؤمنینA: »أ

هُ خَصْمَهُ  هِ کَانَ اللَّ کَ إِلَّ تَفْعَلْ تَظْلِمْ وَ مَنْ ظَلَمَ عِبَادَ اللَّ تِکَ فَإِنَّ ]هَوًى فِیهِ‏[ فِیهِ هَوًى‏ مِنْ رَعِیَّ
وْ یَتُوبَ وَ لَیْسَ شَیْ‏ءٌ 

َ
ى یَنْزِعَ‏ أ هِ حَرْباً حَتَّ تَهُ‏ وَ کَانَ لِلَّ دْحَضَ حُجَّ

َ
هُ أ دُونَ عِبَادِهِ وَ مَنْ خَاصَمَهُ اللَّ

هَ ]یَسْمَعُ‏[ سَمِیعٌ دَعْوَةَ  هِ وَ تَعْجِیلِ نِقْمَتِهِ مِنْ إِقَامَةٍ عَلَى ظُلْمٍ فَإِنَّ اللَّ دْعَى إِلَى تَغْیِیرِ نِعْمَةِ اللَّ
َ
أ

الِمِینَ بِالْمِرْصَاد«4 حق خدا و حقوق خلق را دربارۀ خود، خاصان،  الْمُضْطَهَدِینَ وَ هُوَ لِلظَّ
کسان و آن عده از رعیت که با هم روابط دوستانه دارند، رعایت کن که هر روشى غیر از 
این، ستم است و هرکه به بندگان خدا ستم کند، خصمش خداست نه بندگان و هرکه را 
خدا خصم باشد محبت و دلیلش را باطل سازد و در جنگ با خداست تا دست بردارد و 
توبه نماید. هیچ‌چیز همانند ادامۀ ظلم باعث زوال نعمت نگردد. خدا دعاى ستمدیدگان 

را م‏ىشنود و در کمین ستمکاران است.

1. نهج البلاغه، حکمت 290.

2. اندیشۀ سیاسی ـ تربیتی علوی در نامه‌های نهج البلاغه، ج5، ص482.

3. الکافی )ط، الإسلامیة(، ج‏2، ص144.

4. نهج البلاغه، نامۀ 53.

5. حوصله در گره‌گشایی از مردم 
ةِ«1  ئِمَّ

َ
ةِ وَ سُفَرَاءُ الْ مَّ

ُ
ةِ وَ وُکَلَءُ الْ عِیَّ انُ الرَّ کُمْ خُزَّ  »وَ اصْبِرُوا لِحَوَائِجِهِمْ فَإِنَّ

و براى انجام نیازهایشان شکیبایى بورزید، که شما خزانه‌دارانِ رعیت و وَکیلان امت و سفیران 
پیشوایان هستید.

نکته
امام از خراج‌ستانان خواسته که برای رفع نیازهای مردم شکیبا باشند و با سه استدلال آن ●	

را اثبات می‌کند: 1. آنچه به‌عنوان خراج در دسترس آن‌ها قرار گرفته است مال مردم است و 
آن‌ها خزانه‌دار آن می‌باشند و اموال شخصی آن‌ها نیست؛ 2. آن‌ها وکیل مردم هستند نه قیّم 
آن‌ها و وکیل باید در حدودی که موکل به او اختیار داده است عمل کند؛ 3. خراج‌ستانان 
سفیر مقام والای امامت‌اند و باید سیره امام را در رفتار و اندیشۀ امام را در پندار و فرامین 

امام را در گفتار منعکس کنند.2

مشابه
نسبت ◊	 الْجَسد«3  مِنَ  سِ 

ْ
أ الرَّ بِمَنْزِلَةِ  یمَانِ‏  الِْ مِنَ‏  بْرَ  الصَّ نَ‏ 

َ
أ اعْلَمُوا  »وَ   :Aامیرالمؤمنین

صبر به ایمان مانند نسبت سر به بدن است. 

ا تُحِب«4 صبر بر دو قسم ◊	 بْرُ صَبْرَانِ صَبْرٌ عَلَ‏ى مَا تَکْرَه‏ُ وَ صَبْرٌ عَمَّ امیرالمؤمنینA: »الصَّ
است: صبر بر آنچه نمی‌پسندی و صبر از آنچه دوست داری. 

6. محروم نکردن نیازمندان 
حَداً عَنْ حَاجَتِهِ وَ لَ تَحْبِسُوهُ عَنْ طَلِبَتِهِ‏«5

َ
»وَ لَ تُحْشِمُوا أ

احدى را به‌خاطر نیازش نرنجانید و او را از خواسته‏اش منع ننمایید. 

7. پرهیز از تاراج اموال مردم 
لَ  وَ  عَلَیْهَا  یَعْتَمِلُونَ  ةً  دَابَّ لَ  وَ  لَ صَیْفٍ  وَ  شِتَاءٍ  کِسْوَةَ  الْخَرَاجِ  اسِ فِی  لِلنَّ تَبِیعُنَّ  لَ  »وَ 

انُ: خزانه‌داران. 1. خُزَّ

سُفَرَاءُ: فرستادگان؛ نمایندگان؛ السفیر: الرسول‏.
2. اندیشۀ سیاسی ـ تربیتی علوی در نامه‌های نهج البلاغه، ج5، ص487.

3. بحار الأنوار )ط، بیروت(، ج‏2، ص111.

4. نهج البلاغه، حکمت 55.

5. لا تُحْشِمُوا: به خشم نیاورید؛ از ریشۀ »احشام« به‌معنای خجل ساختن و هنگامی که به باب افعال برود نیز همان 
معنا را می‌بخشد؛ گاه نیز به‌معنای خشمگین آمده است. همان معنای اول مناسب‌تر است و حشمت به‌معنای حیا و 

شرمندگی است و گاه به‌معنای شایستگی است؛ حشمته: و احتشمته بمعنى: أى أغضبته و أخجلته‏.
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عَبْداً«1
براى گرفتن مالیات، جامۀ تابستانى و زمستانى مردم یا چهارپایى که با آن کار م‌ىکنند یا بندۀ 

آن‌ها ]و امثال آن از اثاث ضرورى زندگى مردم[ را مفروشید.

8. ممنوع بودن شلاق زدن 
اسِ مُصَلٍّ وَ لَ مُعَاهَدٍ  حَدٍ مِنَ النَّ

َ
نَّ مَالَ أ حَداً سَوْطاً لِمَکَانِ دِرْهَمٍ وَ لَ تَمَسُّ

َ
»وَ لَ تَضْرِبُنَّ أ

سْلَمِ«2 هْلِ الِْ
َ
وْ سِلَحاً یُعْدَى بِهِ عَلَى أ

َ
نْ تَجِدُوا فَرَساً أ

َ
إِلَّ أ

کسى را براى گرفتن درهمى تازیانه مزنید. به اموال هیچ‌کس، چه مسلمانِ نمازگزار و چه ذمّى 
دست نزنید، مگر اسب و سلاحى نزد آنان بیابید که با آن بر مسلمانان تجاوز کنند.

نکته
این جمله اشاره به منافقان و افراد نفوذی است که مرکب سواری و سلاحی دارند و آن را ●	

در اختیار دشمنان اسلام قرار می‌دهند. در این موارد می‌توان این وسایل را از آنان گرفت 
بی‌آنکه قیمت آن‌ها پرداخته شود.3

9. احترام به مالکیت مردم 
سْلَمِ فَیَکُونَ شَوْکَةً عَلَیْهِ‏«4 عْدَاءِ الِْ

َ
یْدِی أ

َ
نْ یَدَعَ ذَلِکَ فِی أ

َ
هُ لَ یَنْبَغِی لِلْمُسْلِمِ أ »فَإِنَّ

تا سبب  زیرا شایستۀ مسلمان نیست که اسب و سلاح را در دست دشمنان اسلام واگذارد 
نیرومندى آنان علیه اسلام شود. 

: هرگز نفروشید.  1. لَ تَبِیعُنَّ

کِسْوَةَ شِتَاءٍ: لباس زمستانی. 
صَیْفٍ: تابستان. 

ةً یَعْتَمِلُونَ عَلَیْهَا: چهارپایی که با آن کار می‌کنند.  دَابَّ
2. سَوْط: تازیانه. 

مُعَاهَدٍ: دو معنا دارد: اهل ذمه و اقلیت‌های مذهبی که در داخل کشورهای اسلامی به‌طور مسالمت‌آمیز با مسلمانان 
زندگی می‌کنند و کفاری که در خارج کشورهای اسلامی هستند و با مسلمانان عهد و پیمان دارند. در اینجا منظور 

همان معنای اول است.

فَرَس: اسب. 
یُعْدَى: تعدی می‌شود. 

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص337.

4. شَوْکَةً: قوت و نیرو؛ القوّة.

نکته
احترام، حق مالکیت عمومی است؛ یعنی همۀ شهروندان اعم از مسلمانان و اقلیت‌های ●	

مذهبی باید از احترام حق مالکیت برخوردار باشند. اگر کشور اسلامی ناامن باشد هیچ‌کس 
در آن آسایش نمی‌بیند و اگر دولتمردان محیط را ناامن کنند و هر روز به بهانه‌ای اموال 
مردم را از آن‌ها بگیرند، دیگران نیز رحم نمی‌کنند و حقوق یکدیگر را محترم نمی‌شمارند.1

10. توصیه به نصیحت کردن سپاهیان 
هِ  ةَ مَعُونَةً وَ لَ دِینَ اللَّ عِیَّ نْفُسَکُمْ نَصِیحَةً وَ لَ الْجُنْدَ حُسْنَ سِیرَةٍ وَ لَ الرَّ

َ
خِرُوا أ »وَ لَ تَدَّ

ةً«2 قُوَّ
از خیرخواهى نسبت به خویش و خوش‌رفتارى با لشکر اسلام و یارى رساندن به رعیت و 

تقویت دین دریغ مکنید. 

11. مراعات تکالیف الهی
هَ سُبْحَانَهُ قَدِ اصْطَنَعَ عِنْدَنَا وَ عِنْدَکُمْ  هِ مَا اسْتَوْجَبَ عَلَیْکُمْ فَإِنَّ اللَّ بْلُوا فِی سَبِیلِ اللَّ

َ
»وَ أ

هِ الْعَلِیِّ الْعَظِیم«3  ةَ إِلَّ بِاللَّ تُنَا وَ لَ قُوَّ نْ نَنْصُرَهُ بِمَا بَلَغَتْ قُوَّ
َ
نْ نَشْکُرَهُ بِجُهْدِنَا وَ أ

َ
أ

آنچه در راه خدا بر شما واجب است انجام دهید؛ زیرا خداى سبحان از ما و شما خواسته که 
او را به‌اندازۀ توانایى خود سپاسگزار باشیم و در نهایت قدرت به یاری‌اش برخیزیم و قدرتى 

نیست جز از جانب خداوند بزرگ.‏

نکته
هَ« اشاره به این است که انجام این امور همه نوعی شکر نعمت‌های خداست و ●	 »فَإِنَّ اللَّ

ما در برابر الطاف پروردگار مدیون هستیم که این وظایف را انجام دهیم.4

1. اندیشۀ سیاسی ـ تربیتی علوی در نامه‌های نهج البلاغه، ج5، ص501.

خِرُوا: منع نکنید از ریشۀ »ذخیره« گرفته شده که وقتی به باب افعال می‌رود »ذال« آن تبدیل به »دال« شده و  2. لا تَدَّ

خروا« به‌معنای ذخیره نکنید است و در اینجا به‌معنای دریغ مدارید، آمده است. 
َّ

در هم ادغام می‌گردد؛ بنابراین »لا تد

حُسْنَ سِیرَةٍ: خوش‌رفتاری.
مَعُونَةً: کمک و یاری.

بْلُوا: ادا کنید؛ تلاش و کوشش کردن برای انجام چیزی است و گاه به‌معنای امتحان کردن یا فرسوده نیز آمده است 
َ
3. أ

و در اینجا معنای اول اراده شده است؛ أبلیته: أعطیته.

اصْطَنَعَ: طلب نمود؛ خواست؛ از ریشۀ »اصطناع« به‌معنای طلب کردن و خواستن چیزی است و گاه به‌معنای ساختن 
و پرورش دادن آمده و در اینجا همان معنای اول منظور است. 

4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص339.
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مشابه
إِلاَّ وُسْعَها﴾1 خداوند هیچ‌کس را جز به‌اندازۀ توانایی‌اش تکلیف ◊	 نَفْساً  هُ  اللَّ فُ  یُکَلِّ ﴿لا 

نم‏ىکند.

کُمْ وَ لَئِنْ کَفَرْتُمْ إِنَّ عَذابی‏ لَشَدید﴾2 و پروردگارتان اعلام کرد که اگر مرا ◊	 زیدَنَّ
َ
﴿لَئِنْ شَکَرْتُمْ لَ

سپاس گویید، بر نعمت شما م‏ىافزایم و اگر کفران کنید، بدانید که عذاب من سخت است.

1. بقره، 286.

2. ابراهیم، 7.

پیشگفتار نامه 
نامۀ امام به کارگزاران که متضمن توصیه‌های اخلاقی و مدیریتی اعم از دفاعی و غیردفاعی 
است. در واقع توصیه به نماز است و وظایف عبادی کارگزاران را بیان می‌کند. یکی از نمازهایی 
که باید کارگزاران حکومت علوی با مردم برگزار کنند، نماز جمعه است. امام جمعه باید طی 

دو خطبه به تحلیل سیاسی و اجتماعی بپردازد و مردم را به تقوا سفارش کند.

نامـۀ 52

شناسنامۀ نامه
تاریخ، زمان و مکان وقوع: نامعلوم

مخاطب: فرمانداران شهرها 
علت مکاتبه: ارشاد و راهنمایی

موضوع: اعتقادی
هدف و نتیجه: جلوگیری از افراط و تفریط در عبادات1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص177.
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وا  مْسُ ]مِثْلَ[ مِنْ مَرْبِضِ الْعَنْزِ، وَ صَلُّ ى تَفِیءَ الشَّ هْرَ حَتَّ اسِ الظُّ وا بِالنَّ ا بَعْدُ، فَصَلُّ مَّ
َ
أ

هَارِ حِینَ یُسَارُ فِیهَا فَرْسَخَانِ، وَ  ةٌ فِی عُضْوٍ مِنَ النَّ مْسُ بَیْضَاءُ حَیَّ بِهِمُ الْعَصْرَ وَ الشَّ
وا بِهِمُ الْعِشَاءَ  ائِمُ وَ یَدْفَعُ الْحَاجُّ إِلَى مِنًى، وَ صَلُّ وا بِهِمُ الْمَغْرِبَ حِینَ یُفْطِرُ الصَّ صَلُّ
جُلُ یَعْرِفُ وَجْهَ صَاحِبِهِ؛  وا بِهِمُ الْغَدَاةَ وَ الرَّ یْلِ، وَ صَلُّ فَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّ حِینَ یَتَوَارَى الشَّ

انِینَ. ضْعَفِهِمْ وَ لَ تَکُونُوا فَتَّ
َ
وا بِهِمْ صَلَةَ أ وَ صَلُّ

1. اوقات نماز
1. 1. وقت نماز ظهر 

مْسُ ]مِثْلَ‏[ مِنْ مَرْبِضِ الْعَنْزِ«1  ى تَفِی‏ءَ الشَّ هْرَ حَتَّ اسِ الظُّ وا بِالنَّ ا بَعْدُ فَصَلُّ مَّ
َ
»أ

اما بعد، نماز ظهر را با مردم بخوانید تا وقتى که سایۀ خورشید به‌اندازۀ دیوار آغل بزها بالا 
آمده باشد.

مشابه
عَاءُ ◊	 بْوَابُ الْجِنَانِ وَ اسْتُجِیبَ الدُّ

َ
مَاءِ وَ أ بْوَابُ‏ السَّ

َ
حَتْ‏ أ مْسُ فُتِّ هِ]‏: »إِذَا زَالَتِ الشَّ رَسُولُ اللَّ

عَمَلٌ صَالِحٌ«2 رسول خدا]‏ فرمود: چون زوال ظهر شود  ذَلِکَ  عِنْدَ  لَهُ  رُفِعَ  لِمَنْ  فَطُوبَى 
درهاى آسمان و درهاى بهشت گشوده گردد و دعا مستجاب شود. خوشا بر کسى که در آن 

هنگام عمل صالحى از او بالا رود!

1. 2. وقت نماز عصر 
هَارِ حِینَ یُسَارُ فِیهَا فَرْسَخَانِ‏«3  مْسُ بَیْضَاءُ فِی عُضْوٍ مِنَ النَّ وا بِهِمُ الْعَصْرَ وَ الشَّ ‏ »وَ صَلُّ

و نماز عصر را زمانى با مردم بخوانید که خورشید سفید و زنده و در قسمتى از روز باشد که 
در آن مدت دو فرسنگ راه توان پیمود. 

مشابه
وْحَ ◊	 مْسِ إِلَّ ضَمِنْتُ لَهُ الرَّ لَةِ وَ مَوَاضِعِ الشَّ هِ]‏: »مَا مِنْ عَبْدٍ اهْتَمَّ بِمَوَاقِیتِ‏ الصَّ رَسُولُ اللَّ

1. تَفِی‏ءَ: برمی‌گردد؛ از ریشۀ »فیء« به‌معنای بازگشت است. 
مَرْبِضِ الْعَنْزِ: دیوار آغل بزها؛ مَرْبِضِ: از ریشۀ »رَبض« به‌معنای به سینه نشستن حیوان است و از آنجا که حیوانات 
 نوم الشاة 

ّ
 در آغل می‌کنند، »مربض« به‌معنای آغل و محل استراحت گوسفند و بز آمده است؛ محل

ً
این کار را غالبا

طوله یقرب من ذراعین و عرضه یقرب من ذراع.‏

الْعَنْزِ: بز؛ از ریشۀ »مَعز« به‌معنای هرگونه بز و گاه به‌معنای حیوانی است که دارای مو و دم کوتاه است.
2. الأمالی)للصدوق(، ص575.

هَارِ: قسمتی از روز. 3. عُضْوٍ مِنَ النَّ

هیچ  فرمود:  اکرم]‏  پیامبر  ارِ«1  النَّ مِنَ  جَاةَ  النَّ وَ  حْزَانِ 
َ
الْ وَ  الْهُمُومِ  انْقِطَاعَ  وَ  الْمَوْتِ  عِنْدَ 

اینکه راحتى  نورزد جز  اهتمام  نماز و جریان و حرکت خورشید  اوقات  به حفظ  بنده‏اى 
وقت مرگ و قطع غم و اندوه‌ها و نجات از آتش را برایش ضمانت کنم. 

1. 3. وقت نماز مغرب 
ائِمُ وَ یَدْفَعُ الْحَاجُّ إِلَى مِنًى«2  وا بِهِمُ الْمَغْرِبَ حِینَ یُفْطِرُ الصَّ »وَ صَلُّ

و نماز مغرب را وقتى با مردم بخوانید که روزه‏دار افطار م‏ىنماید و حاجى به‌جانب منا م‏ىرود. 

1. 4. وقت نماز عشا 
یْلِ«3  فَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّ وا بِهِمُ الْعِشَاءَ حِینَ یَتَوَارَى الشَّ »وَ صَلُّ

و نماز عشا را از وقتى که سرخى پنهان م‏ىشود تا ثلث از شب با مردم بخوانید.

1. 5. وقت نماز صبح
جُلُ یَعْرِفُ وَجْهَ صَاحِبِهِ‏«4  وا بِهِمُ الْغَدَاةَ وَ الرَّ »وَ صَلُّ

نماز صبح را زمانى بخوانید که شخص م‌ىتواند چهرۀ دوستش را بشناسد. 

2. رعایت حال ضعیفان 
انِین‏«5  ضْعَفِهِمْ وَ لَ تَکُونُوا فَتَّ

َ
وا بِهِمْ صَلَةَ أ »وَ صَلُّ

 توان ضعیف‌ترین مردم به جا آورید و آنان را ]با طول دادن بیش از اندازۀ نماز[ 
ّ

نماز را در حد
در فتنه میندازید.

نکته
افراد ضعیف، سوره‌های کوتاه را ●	 با رعایت حال  باید  این دارد که  به  این عبارت اشاره 

اینکه  و  نشوند  اذیت  پیران  و  بیماران  تا  نسازند  را طولانی  قنوت  و  و رکوع  کنند  انتخاب 

1. الأمالی )للمفید(، ص136.

ائِمُ: روزه‌دار افطار می‌کند.  2. یُفْطِرُ الصَّ
: حاجی حرکت می‌کند؛ و یدفع الحاجّ إلى منى: وقت الافاضة من عرفات إلى منى و هو آخر یوم عرفة  یَدْفَعُ الْحَاجُّ

یبتدء من المغرب الشرعی.‏

قُ: یزول الحمرة المغربیّة الحادثة بعد غروب الشمس.
َ

ف
َّ

3. یَتَوَارَى: پنهان می‌شود؛ یَتَوَارَى الش
یْلِ: یک‌سوم شب.  ثُلُثِ اللَّ

4. الْغَدَاةَ: نماز صبح. 
ضْعَفِهِمْ: نماز ضعیف‌ترینشان. 

َ
5. صَلَةَ أ

انِین‏: فساد و فتنه‌کنندگان. فَتَّ



198

کلام امیر

198

کلام امیر

اسباب ضعف و سرخوردگی آن‌ها را فراهم نسازد.1

مشابه 
در روایت دیگر از امام صادقA از پدرش از امام علیA نقل شده: »قَالَ آخِرُ مَا ◊	

ضْعَفِ‏ مَنْ خَلْفَک«‏2 آخرین 
َ
یْتَ فَصَلِّ صَلَةَ أ نْ قَالَ یَا عَلِیُّ إِذَا صَلَّ

َ
فَارَقْتُ عَلَیْهِ حَبِیبَ قَلْبِی أ

باری که حبیبم پیامبر خدا] را ملاقات کردم، فرمود: یا علی! هرگاه نماز خواندی، مثل 
ضعیف‌ترین فردی که پشت سر شماست، نماز بخوان.

عاً فَإِنَّ فِی ◊	 راً وَ لَ مُضَیِّ اسِ فَلَ تَکُونَنَّ مُنَفِّ امیرالمؤمنینA: »وَ إِذَا قُمْتَ‏ فِی‏ صَلَتِکَ‏ لِلنَّ
ی  صَلِّ

ُ
هَنِی إِلَى الْیَمَنِ کَیْفَ أ هِ صحِینَ وَجَّ لْتُ رَسُولَ اللَّ

َ
ةُ وَ لَهُ الْحَاجَةُ وَ قَدْ سَأ اسِ مَنْ بِهِ الْعِلَّ النَّ

ضْعَفِهِمْ وَ کُنْ بِالْمُؤْمِنِینَ رَحِیما«3 چون با مردم به نماز جماعت 
َ
بِهِمْ فَقَالَ صَلِّ بِهِمْ کَصَلَةِ أ

بایستى نه چنان نماز بگزار که مردم را رمیده کنى نه به آن صورت که نماز را ضایع نمایى، که 
در میان مردم هم بیمار وجود دارد و هم کسى که حاجتى دارد و باید به‌دنبال آن برود. من از 
رسول خدا] هنگام سفرى که مرا به یمن فرستاد پرسیدم: »با مردم چگونه نماز بگزارم؟« 

فرمود: »با آنان نمازى بخوان مانند نماز ناتوان‏ترین آنان و به مردم مؤمن مهربان باش«.

1. اندیشۀ سیاسی ـ تربیتی علوی در نامه‌های نهج البلاغه، ج5، ص528.

2. وسائل الشیعة، ج‏5، ص447.

3. نهج البلاغه، نامۀ 53.

پیشگفتار نامه 
این نامه طولان‏ىترین و پرمحاسن‌ترین و جامع‌ترین نامۀ امامA است که به مالک اشتر 

نوشته‌اند.

 Aمالک‌بن‌حرث اشتر نخعى از مردم یمن است، وى از جمله بزرگ‌ترین اصحاب امام
نقل  بدان‌ها تکیه داشت.  با فضیلت و دلاورانى است که آن حضرت در جنگ‌ها  یاران  و 
کرده‏اند، طرمّاح وقتى بر معاویه وارد شد، معاویه به او گفت: به على بن ابى طالب بگو: 
من به تعداد دانه‏هاى کنجد کوفه سرباز آماده کرده‏ام و قصد حمله دارم. طرماح در جواب 
او گفت: علىA خروسى به نام اشتر دارد که تمام این دانه‏هاى کنجد تو را از روى زمین 

نامـۀ 53

شناسنامۀ نامه
تاریخ، زمان و مکان وقوع: پیش از شهادت مالک اشتر؛ کوفه 

سال 38 هجری

مخاطب: مالک اشتر نخعی
علت مکاتبه: لزوم ارائه چهره علوی حکومت به گذشتگان 

و آیندگان 

موضوع: سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی، اعتقادی

هدف و نتیجه: تبیین دقیق اصول سیاست علوی و ملک‌داری 
اسلامی1

1. شناسنامه نهج البلاغه ص171.



201 200

کلام امیر

201 200

نامۀ 53کلام امیر

م‏ىچیند. روحیه معاویه از این سخن در هم شکست.‏

این نامه با ذکر اهمیت ماموریتی که به مالک داده شد. تذکرات اخلاقی مهمی را در باب 
حکومت داری و برخورد با اقشار مختلف مردم بیان کرده و ضمن آن توجه ویژه به حقوق 
محرومین داشته است به مالک یادآور می‌شود که حاکم اسلامی باید وقت خاصی برای دیدار 
چهره به چهره مردم قرار دهد. سپس به لزوم انتخاب مشاوران زبده و خردمند اشاره می‌کند 
لزوم  درمورد  قرار می‌دهد. همچنین  کار  دستور  در  را  مالی  با هرگونه سوءاستفاده  مبارزه  و 
هوشیاری در برابر دشمن و ترجیح صلح عاقلانه و هوشمندانه بر جنگ و خونریزی و اهتمام 
بر برگزاری فرایض دینی برای عموم مردم سخن می‌گوید و در پایان از خداوند توفیق انجام 

این امور را برای مالک خواستار می‌شود.

مِیرُ الْمُؤْمِنِینَ مَالِکَ بْنَ 
َ
هِ عَلِیٌّ أ مَرَ بِهِ عَبْدُ اللَّ

َ
حِیمِ‏ هَذَا مَا أ حْمنِ الرَّ هِ الرَّ بِسْمِ اللَّ

وَ  هَا  عَدُوِّ جِهَادَ  وَ  خَرَاجِهَا  جِبَایَةَ  مِصْرَ  هُ  وَلَّ حِینَ  إِلَیْهِ  عَهْدِهِ  فِی  شْتَرَ 
َ
الْ الْحَارِثِ 

مَرَ بِهِ 
َ
بَاعِ مَا أ هِ وَ إِیْثَارِ طَاعَتِهِ وَ اتِّ مَرَهُ بِتَقْوَى اللَّ

َ
هْلِهَا وَ عِمَارَةَ بِلَدِهَا أ

َ
اسْتِصْلَحَ أ

بَاعِهَا وَ لَ یَشْقَى إِلَّ مَعَ  بِاتِّ حَدٌ إِلَّ 
َ
أ تِی لَ یَسْعَدُ  فَرَائِضِهِ وَ سُنَنِهِ الَّ فِی کِتَابِهِ مِنْ 

لِسَانِهِ  وَ  یَدِهِ  وَ  بِقَلْبِهِ  قَلْبِهِ‏[  وَ  ]بِیَدِهِ  سُبْحَانَهُ  هَ  اللَّ یَنْصُرَ  نْ 
َ
أ وَ  إِضَاعَتِهَا  وَ  جُحُودِهَا 

یَکْسِرَ ]مِنْ  نْ 
َ
أ مَرَهُ 

َ
أ وَ  ه‏ُ  عَزَّ

َ
أ إِعْزَازِ مَنْ  وَ  نَصَرَهُ  بِنَصْرِ مَنْ  لَ  تَکَفَّ قَدْ  هُ جَلَّ اسْمُهُ  فَإِنَّ

ارَةٌ  مَّ
َ
فْسَ أ هَوَاتِ وَ ]یَنْزَعَهَا[ یَزَعَهَا عِنْدَ الْجَمَحَاتِ فَإِنَّ النَّ نَفْسِهِ عِنْدَ[ نَفْسَهُ مِنَ الشَّ

هُ‏. وءِ إِلَّ مَا رَحِمَ اللَّ بِالسُّ
1. انتخاب مالک به‌عنوان فرمانروای مصر

مِیرُ الْمُؤْمِنِینَ مَالِکَ بْنَ الْحَارِثِ 
َ
هِ عَلِیٌّ أ مَرَ بِهِ عَبْدُ اللَّ

َ
حِیمِ‏ هَذَا مَا أ حْمنِ الرَّ هِ الرَّ »بِسْمِ اللَّ

هُ مِصْرَ«1 شْتَرَ فِی عَهْدِهِ إِلَیْهِ حِینَ وَلَّ
َ
الْ

این فرمانى است که بنده خدا امیرالمؤمنین در پیمانش به مالک بن حارث‏ اشتر زمانى که او 
را به فرمانروایى مصر برگزید دستور داد.

2. اهداف چهارگانه مأموریت مالک
2. 1. امور اقتصادی 

»جِبَایَةَ خَرَاجِهَا«2
تا مالیات‌هاى آن را جمع کند.

نکته
فتح ●	 مسلمانان  دست  به  جنگ‌ها  در  که  است  سرزمین‌های  مالیات  به‌معنای  »خراج« 

را  اسلامی  دولت  به  مربوط  مالی  امور  تمام  و  دارد  گسترده‌ای  مفهوم  اینجا  در  ولی  شد 
فرامی‌گیرد اعم از خراج و زکات و جزیه و خمس.3

2. 2. نیروی نظامی و دفاعی
هَا«  »وَ جِهَادَ عَدُوِّ

هُ: او را فرماندار کرد. 1. وَلَّ

2. جِبَایَةَ: وصول؛ جمع‌آوری زکات و اموال بیت‌المال و مانند آن است؛ در اصل از ریشۀ »جباوه« به‌معنای جمع‌آوری 

کردن گرفته شده است؛ جبا الخراج: جمعه.‏

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج10، ص365.
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و با دشمنش جهاد نماید

2. 3. امور اجتماعی و فرهنگی
هْلِهَا«1

َ
»وَ اسْتِصْلَحَ أ

و به اصلاح اهلش برخیزد

نکته
این اصلاحات که امام بر روی آن تاکید می‌فرماید هم اصلاحات فکری و فرهنگی و ●	

بر می‌گیرد ضمن  در  را  اقتصادی  و  را شامل می‌شود و هم اصلاحات معیشتی  اخلاقی 
اینکه به مالک توصیه می‌کند که اصلاحات را از خودش شروع کند.2

مشابه
تَعْلِیمِ ◊	 قَبْلَ  نَفْسِهِ‏  بِتَعْلِیمِ‏   

ْ
فَلْیَبْدَأ  ]

َ
یَبْدَأ نْ 

َ
أ إِمَاماً- ]فَعَلَیْهِ  اسِ  لِلنَّ نَفْسَهُ  نَصَبَ  قَالَ ع‏ »مَنْ  وَ 

مِ  جْلَلِ مِنْ مُعَلِّ حَقُّ بِالِْ
َ
بُهَا أ مُ نَفْسِهِ وَ مُؤَدِّ دِیبِهِ بِلِسَانِهِ وَ مُعَلِّ

ْ
دِیبُهُ بِسِیرَتِهِ قَبْلَ تَأ

ْ
غَیْرِهِ وَ لْیَکُنْ تَأ

بِهِم‏«3 آن که خود را در مرتبه پیشوایى قرار م‏ىدهد باید پیش از مؤدب نمودن  اسِ وَ مُؤَدِّ النَّ
مردم به مؤدب نمودن خود اقدام کند، و پیش از آنکه دیگران را به گفتار ادب نماید، باید به 
کردارش مؤدب به آداب کند، و آنکه خود را بیاموزد و ادب نماید به تعظیم سزاوارتر است 

از کسى که فقط دیگران را بیاموزد و تأدیب کند.

2. 4. عمران و آبادی 
»وَ عِمَارَةَ بِلَدِهَا«4

و شهرهایش را آباد سازد.

نکته
تأمین امنیت مرزها و ایجاد قدرت دفاعی نیرومند در مرزها برای جلوگیری از تجاوز ●	

و  کار  امکان  و  آرامش  مردم  تا  است  نظام  هر  ناپذیر  اجتناب  از ضرورت‌های  بیگانگان 
زندگی داشته باشند.5 

هْلِهَا: اصلاح مردم آن.
َ
1. اسْتِصْلَحَ أ

2. قطره‌ای از دریا، ج3، ص27.

3. نهج البلاغه، حکمت 70.

4. عِمَارَةَ: آبادسازی.

5. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص281.

3. دستورات اخلاقی 
3. 1. سفارش به تقوا 

هِ«1 مَرَهُ بِتَقْوَى اللَّ
َ
»أ

او را فرمان م‏ىدهد به تقواى الهى.

3. 2. امر به طاعت خداوند 
حَدٌ إِلَّ 

َ
تِی لَ یَسْعَدُ أ مَرَ بِهِ فِی کِتَابِهِ مِنْ فَرَائِضِهِ وَ سُنَنِهِ الَّ

َ
بَاعِ مَا أ »وَ إِیْثَارِ طَاعَتِهِ وَ اتِّ

بَاعِهَا وَ لَ یَشْقَى إِلَّ مَعَ جُحُودِهَا وَ إِضَاعَتِهَا«2 بِاتِّ
و مقدم داشتن طاعت خدا، و پیروى آنچه را که خداوند در کتابش از واجبات و سنّت‏هاى 
خود امر فرموده، که کسى جز به پیروى آن‌ها خوشبخت نم‏ىشود، و جز به انکار و ضایع 

نمودن آن‌ها بدبخت نم‏ىگردد.

نکته
تاکید بر اطاعت همه جانبه از خداوند آن هم در چارچوب دستورات و مقررات قران ●	

از آن جهت است که قرآن همه آنچه را که انسان در رسیدن به سعادت دنیا و آخرت نیاز 
دارند بیان داشته است.3

مشابه
سُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾4 و آنچه را رسول ]او[ به شما داد، آن ◊	 ﴿وَ ما آتاکُمُ الرَّ

را بگیرید و از آنچه شما را باز داشت، بازایستید

3. 3. دستور به یاری خداوند 
لَ بِنَصْرِ  هُ جَلَّ اسْمُهُ قَدْ تَکَفَّ هَ سُبْحَانَهُ ]بِیَدِهِ وَ قَلْبِهِ‏[ بِقَلْبِهِ وَ یَدِهِ وَ لِسَانِهِ فَإِنَّ نْ یَنْصُرَ اللَّ

َ
»وَ أ

یَ« گرفته شده و ارتقاء به‌معنای احتفاظ است؛ ترجمه صحیح تقوا 
َ
1. تَقْوَى: حفظ و صیانت و نگهداری؛ از مادۀ »وَق

خود نگهداری و صیانت است که درموردی ممکن است به تملک نفس هم تعبیر شود.

2. إِیْثَارِ طَاعَتِهِ: تقدیم اطاعتش. 
لَ یَسْعَدُ: سعادتمند نمی‌شود. 
لَ یَشْقَى: بدبخت نمی‌گردد. 

جُحُودِهَا: انکار کردن آن.
إِضَاعَتِهَا: ضایع کردن آن.

3. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص281.

4. حشر، 7.
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ه‏ُ«1 عَزَّ
َ
مَنْ نَصَرَهُ وَ إِعْزَازِ مَنْ أ

و دیگر آنکه خداوند سبحان را به قلب و دست و زبانش یارى کند، زیرا خداوند یار‌ىکننده 
خود، و عزّت آن کس را که او را عزیز بدارد ضامن شده است.

مشابه 
هَ ینصرکم﴾2 اى کسانى که ایمان آورده‏اید، اگر خدا را ◊	 ذِینَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّ هَا الَّ یُّ

َ
﴿یا أ

یارى کنید یاریتان م‏ىکند 

بْصارِ﴾3 و خدا هر که را بخواهد ◊	
َ
ولِی الْ

ُ
دُ بِنَصْرِهِ مَنْ یَشاءُ إِنَّ فی‏ ذلِکَ لَعِبْرَةً لِ هُ یُؤَیِّ ﴿وَ اللَّ

 در این ]ماجرا[ براى صاحبان بینش عبرتى است.
ً
به یارى خود تأیید م‏ىکند، یقینا

3. 4. دستور به عفت نفس 
هَوَاتِ وَ ]یَنْزَعَهَا[ یَزَعَهَا عِنْدَ الْجَمَحَاتِ  نْ یَکْسِرَ ]مِنْ نَفْسِهِ عِنْدَ[ نَفْسَهُ مِنَ الشَّ

َ
مَرَهُ أ

َ
»وَ أ

هُ‏«4 وءِ إِلَّ مَا رَحِمَ اللَّ ارَةٌ بِالسُّ مَّ
َ
فْسَ أ فَإِنَّ النَّ

به‌هنگام  را  آن  و  شکند،  درهم  نابجا  خواسته‏هاى  وقت  به  را  نفس  که  م‏ىدهد  دستور  را  او 
سرکش‏ىها باز دارد، که نفس امر‌کننده به بدى است مگر خداوند رحم نماید.

مشابه 
ئُ نَفْسِی﴾5 و من نفس خود را تبرئه نم‏ىکنم،◊	 بَرِّ

ُ
﴿وَ ما أ

وَ ◊	 مُولَعَةً  بِمَعَاصِیکَ  وَ  مُبَادِرَةً  الْخَطِیئَةِ  إِلَى  وَ  ارَةً  مَّ
َ
أ وءِ  بِالسُّ نَفْساً  شْکُو 

َ
أ إِلَیْکَ  »إِلَهِی 

هْوَنَ هَالِکٍ کَثِیرَةَ الْعِلَلِ 
َ
ضَةً تَسْلُکُ بِی مَسَالِکَ الْمَهَالِکِ وَ تَجْعَلُنِی عِنْدَکَ أ بِسَخَطِکَ مُتَعَرِّ

ةً  مَمْلُوَّ هْوِ  اللَّ وَ  عِبِ  اللَّ إِلَى  الَةً  مَیَّ تَمْنَعُ  الْخَیْرُ  هَا  إِنْ مَسَّ وَ  تَجْزَعُ  رُّ  هَا الشَّ إِنْ مَسَّ مَلِ 
َ
الْ طَوِیلَةَ 

خدایا من به‌سوی تو شکایت  وْبَة«6  بِالتَّ فُنِی  وَ تُسَوِّ الْحَوْبَةِ  إِلَى  تُسْرِعُ بِی  هْوِ  بِالْغَفْلَةِ وَ السَّ

لَ: به عهده گرفت؛ تضمین کرد.  1. تَکَفَّ
إِعْزَازِ: عزیز داشتن.

2. محمد، 7.

3. آل‌عمران، 13.

نْ یَکْسِرَ: که بشکند. 
َ
4. أ

یَزَعَ: بازمی‌دارد؛از ریشۀ »وزع« به‌معنای بازداشتن و خویشتن‌داری کردن و گاه به‌معنای جمع کردن نفرات گرد هم به 
ها.

ّ
کار رفته به مناسبت اینکه آن‌ها را از پراکندگی بازمی‌دارند؛ یکف

ب على راکبه و ذهب به لا ینثنی.‏
ّ
الْجَمَحَاتِ: طغیان‌ها؛ جمع »جمحه«: حوادث یا عوامل سرکش؛ جمح الفرس: تغل

5. یوسف، 53.

6. بحار الأنوار )ط، بیروت(، ج‏91، ص89.

می‌کنم از نفسی که مرا همواره به بدی وا می‌دارد و به‌سوی گناه با سرعت می‌فرستد و به 
نافرمانی هایت حریص است و به موجبات خشمت دست می‌آلاید. مرا به راههایی که 
منجر به هلاکت می‌کشد وا می‌دارد و به صورت پست‌ترین هلاک شدگان در می‌آورد. 
بیماری هایش بسیار و آرزوهایش دراز است. اگر ناراحتی به او برسد بی‌تاب می‌شود و اگر 
خیری به او برسد بخل می‌ورزد. به بازی‌ها و سرگرمی‌های بیهوده بسیار تمایل دارد و مملو 
از غفلت و سهو است مرا به‌سرعت به‌سوی گناه می‌برد و نسبت به توبه امروز و فردا می‌کند 

»الْمُؤْمِنَ لَ یُصْبِحُ وَ لَ یُمْسِی إِلَّ وَ نَفْسُهُ‏ ظَنُونٌ‏ عِنْدَه‏«1 مؤمن شب را به روز، و روز را به ◊	
شب نم‏ىبرد مگر آنکه به نفس خود بد گمان است. 

1. نهج البلاغه، خطبۀ 176.
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هْتُکَ إِلَى بِلَدٍ قَدْ جَرَتْ عَلَیْهَا دُوَلٌ قَبْلَکَ مِنْ عَدْلٍ  ی قَدْ وَجَّ نِّ
َ
ثُمَّ اعْلَمْ یَا مَالِکُ أ

مُورِ الْوُلَةِ 
ُ
مُورِکَ فِی مِثْلِ مَا کُنْتَ تَنْظُرُ فِیهِ مِنْ أ

ُ
اسَ یَنْظُرُونَ مِنْ أ نَّ النَّ

َ
وَ جَوْرٍ وَ أ

الِحِینَ بِمَا  مَا یُسْتَدَلُّ عَلَى الصَّ قَبْلَکَ وَ یَقُولُونَ فِیکَ مَا کُنْتَ ]تَقُولُه‏ُ[ تَقُولُ فِیهِمْ‏ وَ إِنَّ
الِحِ‏  خَائِرِ إِلَیْکَ ذَخِیرَةُ الْعَمَلِ الصَّ حَبَّ الذَّ

َ
لْسُنِ عِبَادِهِ فَلْیَکُنْ أ

َ
هُ لَهُمْ عَلَى أ یُجْرِی اللَّ

نْصَافُ مِنْهَا  فْسِ الِْ حَّ بِالنَّ ا لَ یَحِلُّ لَکَ فَإِنَّ الشُّ فَامْلِکْ هَوَاکَ وَ شُحَّ بِنَفْسِکَ عَمَّ
طْفَ بِهِمْ‏ وَ لَ  ةَ لَهُمْ وَ اللُّ ةِ وَ الْمَحَبَّ عِیَّ حْمَةَ لِلرَّ شْعِرْ قَلْبَکَ الرَّ

َ
وْ کَرِهَتْ‏ وَ أ

َ
تْ أ حَبَّ

َ
فِیمَا أ

ا  ینِ وَ إِمَّ خٌ لَکَ فِی الدِّ
َ
ا أ هُمْ صِنْفَانِ إِمَّ کْلَهُمْ فَإِنَّ

َ
یاً تَغْتَنِمُ أ تَکُونَنَّ عَلَیْهِمْ سَبُعاً ضَارِ

یْدِیهِمْ فِی 
َ
لَلُ وَ تَعْرِضُ لَهُمُ الْعِلَلُ وَ یُؤْتَى عَلَى أ نَظِیرٌ لَکَ فِی الْخَلْقِ یَفْرُطُ مِنْهُمُ الزَّ

نْ یُعْطِیَکَ 
َ
ذِی تُحِبُّ وَ تَرْضَى أ عْطِهِمْ مِنْ عَفْوِکَ وَ صَفْحِکَ مِثْلِ الَّ

َ
الْعَمْدِ وَ الْخَطَإِ فَأ

هُ فَوْقَ مَنْ  مْرِ عَلَیْکَ فَوْقَکَ وَ اللَّ
َ
کَ فَوْقَهُمْ وَ وَالِی الْ هُ مِنْ عَفْوِهِ وَ صَفْحِهِ فَإِنَّ اللَّ

هُ  هِ فَإِنَّ مْرَهُمْ وَ ابْتَلَکَ بِهِمْ‏ وَ لَ تَنْصِبَنَّ نَفْسَکَ لِحَرْبِ اللَّ
َ
کَ وَ قَدِ اسْتَکْفَاکَ أ وَلَّ

لَ ]یَدَیْ‏[ یَدَ لَکَ بِنِقْمَتِهِ وَ لَ غِنَى بِکَ عَنْ عَفْوِهِ وَ رَحْمَتِهِ وَ لَ تَنْدَمَنَّ عَلَى عَفْوٍ وَ 
لَ تَبْجَحَنَّ بِعُقُوبَةٍ وَ لَ تُسْرِعَنَّ إِلَى بَادِرَةٍ وَجَدْتَ ]عَنْهَا[ مِنْهَا مَنْدُوحَةً وَ لَ تَقُولَنَّ 
بٌ مِنَ الْغِیَرِ وَ  ینِ وَ تَقَرُّ طَاعُ فَإِنَّ ذَلِکَ إِدْغَالٌ فِی الْقَلْبِ وَ مَنْهَکَةٌ لِلدِّ

ُ
رٌ آمُرُ فَأ ی مُؤَمَّ إِنِّ

هِ  وْ مَخِیلَةً فَانْظُرْ إِلَى عِظَمِ مُلْکِ اللَّ
َ
هَةً أ بَّ

ُ
نْتَ فِیهِ مِنْ سُلْطَانِکَ أ

َ
حْدَثَ لَکَ مَا أ

َ
إِذَا أ

فَوْقَکَ وَ قُدْرَتِهِ مِنْکَ عَلَى مَا لَ تَقْدِرُ عَلَیْهِ مِنْ نَفْسِکَ‏ فَإِنَّ ذَلِکَ یُطَامِنُ إِلَیْکَ 
مِنْ طِمَاحِکَ وَ یَکُفُّ عَنْکَ مِنْ غَرْبِکَ وَ یَفِی‏ءُ إِلَیْکَ بِمَا عَزَبَ عَنْکَ مِنْ عَقْلِکَ‏ 
ارٍ وَ  هَ یُذِلُّ کُلَّ جَبَّ هَ بِهِ فِی جَبَرُوتِهِ فَإِنَّ اللَّ شَبُّ هِ فِی عَظَمَتِهِ وَ التَّ اکَ وَ مُسَامَاةَ اللَّ إِیَّ

یُهِینُ کُلَّ مُخْتَالٍ.

4. سفارش امام برای کیفیت فرمانروایی 
4. 1. ناپایداری حکومت 

وَ  عَدْلٍ  مِنْ  قَبْلَکَ  دُوَلٌ  عَلَیْهَا  جَرَتْ  قَدْ  بِلَدٍ  إِلَى  هْتُکَ  وَجَّ قَدْ  ی  نِّ
َ
أ مَالِکُ  یَا  اعْلَمْ  »ثُمَّ 

جَوْرٍ«1
به  آن  تو فرمانروایانى در  از  به شهرهایى روانه کردم که پیش  تو را  گاه باش که  آ اى مالک، 

عدالت و ستم حکومت کردند.

هْتُکَ: تو را فرستادم. 1. وَجَّ

جَرَتْ عَلَیْهَا دُوَلٌ: بر آن دولت‌هایی حکومت کردند.

نکته
امامA مالک را متوجه می‌کند که این موقعیت‌ها ناپایدار است و چند صباحی باقی ●	

نمی‌ماند و به دیگری منتقل می‌شود.1

4. 2. کارگزاران تحت نظر مردم 
مُورِ الْوُلَةِ قَبْلَکَ وَ 

ُ
مُورِکَ فِی مِثْلِ مَا کُنْتَ تَنْظُرُ فِیهِ مِنْ أ

ُ
اسَ یَنْظُرُونَ مِنْ أ نَّ النَّ

َ
 »وَ أ

یَقُولُونَ فِیکَ مَا کُنْتَ ]تَقُولُهُ‏[ تَقُولُ فِیهِمْ‏« 
و مردم به وضع تو به همان صورت م‏ىنگرند که‏ توبه حاکمان پیش از خود م‏ىنگریسته‏اى، و 

همان را در حق تو م‏ىگویند که تو در باره حاکمان گذشته مصر م‏ىگفته‏اى.

نکته
توجه دادن مالک به اهمیت قضاوت مردم است. مردمی که در رابطه با دولت‌های پیشین ●	

و مدیریت‌های گذشته داوری کردند و در رابطه با مالک و دیگران نیز این قضاوت وجود 
خواهد داشت و مردم حق دارند با نگاه تیز بین مدیران را زیر نظر داشته باشند.2 

4. 3. شایستگان در قضاوت مردم 
لْسُنِ عِبَادِهِ«3 

َ
هُ لَهُمْ عَلَى أ الِحِینَ بِمَا یُجْرِی اللَّ مَا یُسْتَدَلُّ عَلَى الصَّ »وَ إِنَّ

شایستگان را به ذکر خیرى که خداوند بر زبان بندگانش جارى م‏ىکند م‏ىتوان شناخت.

4. 4. توصیه به عمل صالح
الِحِ‏«  خَائِرِ إِلَیْکَ ذَخِیرَةُ الْعَمَلِ الصَّ حَبَّ الذَّ

َ
»فَلْیَکُنْ أ

پس باید محبوب‌ترین اندوخته‏ها در نزد تو عمل صالح باشد.

نکته
اشاره به فضا سازی برای قضاوت به حق مردم است که در فضای اندیشه و عمل صالح ●	

شکل می‌گیرد پس محبوب‌ترین ذخیره ای که باید به آن داده شود عمل صالح می‌باشد.4 

مشابه
نزد ◊	 ماندگار،  نیکی‌هاى  و  ا﴾5  مَرَدًّ خَیْرٌ  وَ  ثَواباً  کَ  رَبِّ عِنْدَ  خَیْرٌ  الِحاتُ  الصَّ الْباقِیاتُ  ﴿وَ 

1. قطره‌ای از دریا، ج3، ص41.

2. همان، ص42.

: راهنمایی می‌کند.  3. یُسْتَدَلُّ
هُ: خداوند به جریان می‌اندازد. یُجْرِی اللَّ

4. قطره‌ای از دریا، ج3، ص43.

5. مریم، 76.
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پروردگارت از حیث پاداش بهتر و خوش‏فرجام‏تر است.

پروردگار خود ◊	 لقاى  به  عَمَلًا صالِحاً﴾1 پس هرکس  فَلْیَعْمَلْ  هِ  بِّ رَ لِقاءَ  یَرْجُوا  ﴿فَمَنْ کانَ 
امید دارد باید به کار شایسته بپردازد. 

4. 5. مالکیت هوای نفس 
نْصَافُ مِنْهَا فِیمَا  فْسِ الِْ حَّ بِالنَّ ا لَ یَحِلُّ لَکَ فَإِنَّ الشُّ »فَامْلِکْ هَوَاکَ وَ شُحَّ بِنَفْسِکَ عَمَّ

وْ کَرِهَتْ«2
َ
تْ أ حَبَّ

َ
أ

بنابراین بر هواهایت مسلط باش، نسبت به خود از آنچه بر تو حلال نیست بخل بورز، زیرا 
بخل به خود انصاف دادن از خود است در رابطه با آنچه محبوب یا منفور انسان است.

نکته
منظور از کشیدن عنان نفس و میدان ندادن به آن این نیست که مطلقا پاسخی به غرایز ●	

داده نشود بلکه اعتدال و انصاف در استفاده از آن مطرح است.3 

مشابه
عْدَى ◊	

َ
أ شَیْ‏ءٌ  فَلَیْسَ  عْدَاءَکُمْ 

َ
أ تَحْذَرُونَ‏  کَمَا  هْوَاءَکُمْ 

َ
أ »احْذَرُوا  فرمود:   Aصادق امام 

لْسِنَتِهِمْ«4 از هواهاى نفسانیتان بپرهیزید همان طور که 
َ
هْوَائِهِمْ وَ حَصَائِدِ أ

َ
بَاعِ أ جَالِ مِنِ اتِّ لِلرِّ

از دشمنانتان م‏ىپرهیزید، هیچ‌چیز براى مردان کشنده‏تر از پیروى هواهاى نفسهایشان و 
نتیجه گفته‏هاى زبانشان نیست.

وى﴾‏5 و اما کسى ◊	
ْ
ةَ هِیَ الْمَأ فْسَ عَنِ الْهَوى‏ ۞فَإِنَّ الْجَنَّ هِ وَ نَهَى النَّ بِّ ا مَنْ خافَ مَقامَ رَ مَّ

َ
﴿وَ أ

باز داشت، پس  از هوس  برابر پروردگارش هراسید، و نفس ]خود[ را  ایستادن در  از  که 
جایگاه او همان بهشت است.

عْدَى‏ عَلَ‏ى الْمَرْءِ مِنْ نَفْسِهِ«6دشمنی دشمن تر از نفس آدمی برای او ◊	
َ
قَالAَ: »لَ عَدُوَّ أ

1. کهف: 110.

2. فَامْلِکْ هَوَاکَ: هوایت را مالک باش.

: بخل؛ در اصل به‌معنای بخل توأم با حرص است که به صورت عادت درآید و این هر دو از رذایل اخلاقی است؛  شُحَّ
در اینجا اشاره به این است که شدیدا از آنچه بر تو حرام است بپرهیز و خویشتن را از آن بازدار همچون بخیلی که مردم 

را از اموال خود بازمی‌دارد.

3. قطره‌ای از دریا، ج3، ص52.

4. مشکاة الأنوار فی غرر الأخبار، ص64.

5. نازعات، 40و41.

6. مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج‏11، ص137.

وجود ندارد 

4. 6. مهربانی با مردم 
طْفَ بِهِمْ‏«1 ةَ لَهُمْ وَ اللُّ ةِ وَ الْمَحَبَّ عِیَّ حْمَةَ لِلرَّ شْعِرْ قَلْبَکَ الرَّ

َ
‏ »وَ أ

مهربانى و محبت و لطف به رعیت را شعار قلب خود قرار ده.

نکته
اشاره به این است که باید قلب تو مستقیما با رحمت و محبت و لطف نسبت به رعایا ●	

در تماس باشد.2 

مشابه 
رعایا ◊	 به  نسبت  حِیم«3چنان  الرَّ کَالْوَالِدِ  لَهُمْ  یَکُونَ  حَتّ‏ى  یَلِی،  مَنْ  عَل‏ى  الْوِلَیَةِ  حُسْنُ‏  »و 

نیکی کند که همچون پدری مهربان باشد 

رْسَلْناکَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعالَمینَ﴾4 ما تو را جز براى رحمت جهانیان نفرستادیم.◊	
َ
﴿وَ ما أ

4. 7. پرهیز از تیعیض بین مردم 
ا  ینِ وَ إِمَّ خٌ لَکَ فِی الدِّ

َ
ا أ هُمْ صِنْفَانِ إِمَّ کْلَهُمْ فَإِنَّ

َ
یاً تَغْتَنِمُ أ »وَ لَ تَکُونَنَّ عَلَیْهِمْ سَبُعاً ضَارِ
لَلُ«5 نَظِیرٌ لَکَ فِی الْخَلْقِ یَفْرُطُ مِنْهُمُ الزَّ

بر رعیت همچون حیوان درنده مباش که خوردن آنان را غنیمت دانى، که رعیت بر دو گروهند: 
یا برادر دینى تواند، یا انسانهایى مانند تو، که خطاهایى از آنان سر م‏ىزند.

مشابه 
نَفَعَ ◊	 مَنْ  هِ  اللَّ إِلَى  الْخَلْقِ  حَبُّ 

َ
فَأ هِ‏،  اللَّ عِیَالُ‏  آلِهِ: »الْخَلْقُ  وَ  عَلَیْهِ  هُ  اللَّ ى  هِ صَلَّ اللَّ رَسُولُ  قَالَ 

شْعِرْ: بفهمان.
َ
1. أ

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج10، ص378.

3. کافی )ط، دارالحدیث(، ج‏2، ص342.

4. انبیاء، 107.

یاً: درنده؛ از ریشۀ »ضرو« در اصل به‌معنای حملۀ شدید به کسی یا چیزی است؛ ازاین‌رو در حملۀ گوسفندان  5. ضَارِ

به زراعت نیز به کار می‌رود؛ ضارى: المعتاد للصّید، الجر‏ىء علیه‏.

تَغْتَنِمُ: غنیمت می‌شماری.
لَلُ: لغزش‌ها از آن‌ها سر می‌زند؛ یفرط: از ریشۀ »فرط« به‌معنای عجله و شتاب کردن در انجام کاری  یَفْرُطُ مِنْهُمُ الزَّ

است؛ این واژه درمورد کسی که برای انجام کاری سبقت می‌گیرد به کار می‌رود؛ زلل: خطا و لغزش.
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هْلِ بَیْتٍ سُرُوراً«1 مخلوق عیال خدا هستند و محبوبترین آن‌ها نزد 
َ
دْخَلَ عَل‏ى أ

َ
هِ‏، وَ أ عِیَالَ‏ اللَّ

خدا کسى است که بعیال خدا سود دهد، و به خانواده‏ اى شادى رساند.

4. 8. دستور به گذشت و بخشش 
وَ  عَفْوِکَ  مِنْ  عْطِهِمْ 

َ
فَأ الْخَطَإِ  وَ  الْعَمْدِ  فِی  یْدِیهِمْ 

َ
أ عَلَى  یُؤْتَى  وَ  الْعِلَلُ  لَهُمُ  تَعْرِضُ  »وَ 

هُ مِنْ عَفْوِهِ وَ صَفْحِهِ«2 نْ یُعْطِیَکَ اللَّ
َ
ذِی تُحِبُّ وَ تَرْضَى أ صَفْحِکَ مِثْلِ الَّ

یا اشتباه بروز م‏ىکند، پس  به عمد  آنان  از  آنان عارض م‏ىشود، و گناهانى  بر  علل گناهى 
همان گونه که علاقه دارى خداوند بخشش و چشم پوشى را به تو عنایت نماید رعیت را مورد 

عفو و چشم پوشى قرار بده.

نکته‌ها
م‏ىشود ●	 عارض  آنان  بر  اجتماع  در  که  ناروایی‌هایى  و  بیماری‌ها  از   Aامام مقصود 

همان کارهاى سرگرم‌کننده‏اى است که آن‌ها را از اجراى اوامر مختلف حاکم‏ آن طور که 
شایسته است باز م‏ىدارد.3

یْدِیهِمْ« )دستشان باز گذاشته شده است(، کنایه از اینست که مردم ●	
َ
عبارت »یُؤْتَى عَلَى أ

معصوم نیستند و لغزش‌هایی از آن‌ها سر می‌زند همچنین مسئولین و کارگزاران نیز چنین 
از  مهربان  پدری  مانند  باید  حاکمان  شرایطی  چنین  در  می‌شوند  لغزش  دچار  و  هستند 

مودت و رحمت استفاده نماید.4 

مشابه
وا مِنْ حَوْلِکَ فَاعْفُ عَنْهُمْ ◊	 ا غَلیظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّ هِ لِنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ کُنْتَ فَظًّ ﴿فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللَّ

لین﴾5‏  الْمُتَوَکِّ یُحِبُّ  هَ  اللَّ إِنَّ  هِ  اللَّ عَلَى  لْ  فَتَوَکَّ عَزَمْتَ  فَإِذا  مْرِ 
َ
الْ فِی  وَ شاوِرْهُمْ  لَهُمْ  اسْتَغْفِرْ  وَ 

به‌سبب رحمت خداست که تو با آن‌ها اینچنین خوشخوى و مهربان هستى. اگر تندخو و 
سخت‏دل م‏ىبودى از گرد تو پراکنده م‏ىشدند. پس بر آن‌ها ببخشاى و برایشان آمرزش 
بخواه و در کارها با ایشان مشورت کن و چون قصد کارى کنى بر خداى توکل کن، که خدا 

1. کافی )ط، دار الحدیث(، ج‏3، ص417.

2. الْعِلَلُ: خطاها.
عْطِهِمْ: به آن‌ها عطا کن. 

َ
أ

صَفْحِهِ: چشم‌پوشی؛ الصفح: الإعراض عن الذنب و غفرانه‏.
3. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج7، ص446.

4. قطره‌ای از دریا، ج3، ص58.

5. آل‌عمران، 159.

توکل‌کنندگان را دوست دارد

4. 9. ولایت خداوند برترین ولایت 
کَ« هُ فَوْقَ مَنْ وَلَّ مْرِ عَلَیْکَ فَوْقَکَ وَ اللَّ

َ
کَ فَوْقَهُمْ وَ وَالِی الْ »فَإِنَّ

چرا که تو از نظر قدرت برتر از آنانى، و آن که بر تو ولایت دارد بالاتر از تو م‏ىباشد، و خداوند 
برتر از آن کسى که تو را والى مصر نموده است

4. 10. کفایت امور رعیت 
مْرَهُمْ وَ ابْتَلَکَ بِهِمْ‏«1

َ
»وَ قَدِ اسْتَکْفَاکَ أ

خداوند کفایت امور رعیّت را از تو خواسته، و به‌خاطر آنان تو را در عرصه آزمایش قرار داده 
است

4. 11. پرهیز از محاربه با خداوند 
هُ لَ ]یَدَیْ‏[ یَدَ لَکَ بِنِقْمَتِهِ وَ لَ غِنَى بِکَ عَنْ عَفْوِهِ  هِ فَإِنَّ »وَ لَ تَنْصِبَنَّ نَفْسَکَ لِحَرْبِ اللَّ

وَ رَحْمَتِهِ«2
خود را در موقف جنگ با خدا قرار مده، که تو را تحمّل کیفر او نیست، و از عفو و رحمتش 

ب‏ىنیاز نم‏ىباشى.

نکته
در نگا ه امامA برخورد خصمانه با مردم همانند محاربه با خدا بوده که حضرت به ●	

دو دلیل از آن نهی کرده است: 1. گرفتار شدن در قهر خداوند که راه فراری از آن وجود 
ندارد 2. از دست دادن عفو و رحمت پروردگار که بنده در همه حال به آن نیازمند است.3 

مشابه
وْحَى وَ شَافَهَنِی ◊	

َ
هُ إِلَیَ‏ مِنْ‏ وَرَاءِ الْحِجَابِ‏ مَا أ وْحَى اللَّ

َ
سْرِیَ بِی فَأ

ُ
هِ] »‏لَقَدْ أ قَالَ رَسُولُ اللَّ

لِی  رْصَدَ 
َ
أ فَقَدْ  وَلِیّاً  لِی  ذَلَّ 

َ
أ مَنْ  دُ  مُحَمَّ یَا  قَالَ  نْ 

َ
أ شَافَهَنِی  فِیمَا  فَکَانَ  شَافَهَنِی  بِمَا  دُونِهِ  مِنْ 

هُ مَنْ حَارَبَکَ  نَّ
َ
کَ هَذَا فَقَدْ عَلِمْتُ أ بْتُهُ قَالَ فَقُلْتُ یَا رَبِّ وَ مَنْ وَلِیُّ بَةِ وَ مَنْ حَارَبَنِی حَارَ بِالْمُحَارَ

مْرَهُمْ: کفایت امور مردم را از تو خواسته.
َ
1. اسْتَکْفَاکَ أ

: رویاروی نکن. 2. لَ تَنْصِبَنَّ
نِقْمَتِ: انتقام. 

لَ غِنَى بِکَ: بی‌نیاز نیستی.
3. قطره‌ای از دریا، ج3، ص71.
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حَارَبْتَه‏«1 رسول خدا )ص( فرمود: همانا پروردگار من مرا به آسمان بالا برد، و از پس پرده 
حجاب به من وحى کرد آنچه کرد، و ب‏ىواسطه با من سخن گفت تا آنکه به من فرمود: اى 
محمد هر که دوستى از من خوار کند بجنگ با من کمین کرده، و آنکه با من جنگ کند 

با او بجنگم.

4. 12. پشیمان نشدن از عفو مجرم 
»وَ لَ تَنْدَمَنَّ عَلَى عَفْوٍ وَ لَ تَبْجَحَنَّ بِعُقُوبَةٍ«2

از گذشتى که از مردم کرده‏اى پشیمان مشو، و بر کیفرى که داده‏اى شاد مباش. 

نکته
این سخن اشاره به این است که تا می‌توانی جانب عفو را بگیر و کمتر مجازات کن زیرا ●	

اگر اثر کیفر در کوتاه مدت باشد اثر عفو در دراز مدت خواهد بود.3 

مشابه
»الْغَضَبُ‏ یُرْدِ‏ی صَاحِبَهُ وَ یُبْدِی مَعَایِبَه«4‏ صاحب خشم کارى چند می‌کند که عیب‌هاى ◊	

او ظاهر م‏ىگردد.

4. 13. پرهیز از برخورد عجولانه 
»وَ لَ تُسْرِعَنَّ إِلَى بَادِرَةٍ وَجَدْتَ ]عَنْهَا[ مِنْهَا مَنْدُوحَةً«5

و به خشمى که راه بیرون رفتن از آن وجود دارد شتاب مکن.

1. المحاسن، ج‏1، ص135.

: هرگز پشیمان نباش. 2. لَ تَنْدَمَنَّ
: هرگز مباهات نکن؛ از ریشۀ »بَجَحَ« به‌معنای شادی کردن و افتخار نمودن؛ البجح بسکون الجیم: الفرح  لا تَبْجَحَنَّ

و السرور.

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج10، ص385.

4. تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص302.

: هرگز شتاب نکن.  5. لَ تُسْرِعَنَّ

بَادِرَةٍ: کار یا سخن عجولانه؛ حرکات و افعال شتاب‌زده‌ای که از انسان به هنگام خشم و غضب سر می‌زند؛ از ریشۀ 
ة.

ّ
»بدور« به‌معنای سرعت گرفتن؛ الحد

مَنْدُوحَةً: راه چاره؛ از ریشۀ »نَدح« به‌معنای وسعت بخشیدن؛ این واژه ممکن است اسم مفعول باشد به‌معنای جایی 
که آن را وسیع ساخته‌اند یا اسم مکان به‌معنای مکان وسیع و گسترده؛ السّعة فی الأمر و عدم الضیق و الاضطرار.

4. 14. نهی از غرور و خودکامگی
بٌ  ینِ وَ تَقَرُّ طَاعُ فَإِنَّ ذَلِکَ إِدْغَالٌ فِی الْقَلْبِ وَ مَنْهَکَةٌ لِلدِّ

ُ
رٌ آمُرُ فَأ ی مُؤَمَّ »وَ لَ تَقُولَنَّ إِنِّ

مِنَ الْغِیَرِ«1
و فریاد مزن که من بر شما گمارده‏ام، فرمان م‏ىدهم باید اطاعت شوم، که این وضع موجب 

فساد دل، و کاهش و ضعف دین، و باعث نزدیک شدن زوال قدرت است. 

مشابه 
باتٌ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ یَحْفَظُونَهُ مِن«2‏ براى او فرشتگانى است که پى در ◊	 »لَهُ مُعَقِّ

پى او را به فرمان خدا از پیش رو و از پشت سرش پاسدارى م‏ىکنند.

بْعَدُ إِفَاقَةً مِنْ سُکْرِ الْخُمُو«3 انسان از مستى غفلت و فریب بسیار ◊	
َ
»سُکْرُ الْغَفْلَةِ وَ الْغُرُورِ أ

دیرتر از مستی شراب هوشیار می‌شود.

4. 15. بزرگی قدرت خداوند 
هِ  وْ مَخِیلَةً فَانْظُرْ إِلَى عِظَمِ مُلْکِ اللَّ

َ
هَةً أ بَّ

ُ
نْتَ فِیهِ مِنْ سُلْطَانِکَ أ

َ
حْدَثَ لَکَ مَا أ

َ
»وَ إِذَا أ

مِنْ  إِلَیْکَ  یُطَامِنُ  ذَلِکَ  فَإِنَّ  نَفْسِکَ‏  مِنْ  عَلَیْهِ  تَقْدِرُ  لَ  مَا  مِنْکَ عَلَى  قُدْرَتِهِ  وَ  فَوْقَکَ 

رٌ: فرمانروا؛ مسلط. 1. مُؤَمَّ

آمُرُ: فرمان می‌دهم. 
إِدْغَالٌ: داخل کردن چیزی در چیزی که مایۀ فساد آن می‌شود؛ از ریشۀ »دَغل« به‌معنای داخل شدن در جایی به صورت 
 وجود دارد. 

ً
نیز غالبا به این صورت وارد می‌شوند مفهوم فساد   

ً
از آنجا که فاسدان و مفسدان معمولا مخفیانه است. 

ل« به‌معنای فساد و گاه شخص مفسد به کار می‌رود و در اینجا نیز به‌معنای فساد است؛ إدخال الفساد فی الأمر.
َ

»دَغ

مَنْهَکَةٌ: آنچه موجب تضعیف و سستی می‌شود؛ از ریشۀ »نَهک« به‌معنای خسته کردن و ضعیف نمودن و »منهکه« 
به ضعف و ناتوانی یا اسباب ضعف و ناتوانی اطلاق می‌شود؛ الضعف.‏

الْغِیَرِ: دگرگونی‌ها؛ حوادث دگرگون‌کننده؛ جمع غیره.
2. رعد، 11.

3. تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص265.
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طِمَاحِکَ وَ یَکُفُّ عَنْکَ مِنْ غَرْبِکَ وَ یَفِی‏ءُ إِلَیْکَ بِمَا عَزَبَ عَنْکَ مِنْ عَقْلِکَ‏«1
هرگاه حکومت براى تو خود بزرگ بینى و کبر به وجود آورد، به بزرگى سلطنت خداوند که 
فوق توست و قدرتى که بر تو دارد و تو را بر خودت آن قدرت و توانایى نیست نظر کن، که 
این نظر کبر و غرورت را م‏ىنشاند، و تندى و شدت را از تو باز م‏ىدارد، و عقل از دست رفته 

را به تو باز م‏ىگرداند. 

نکته
امام در این عبارت نگاه به عظمت ملک خداوند را سرچشمه سه اثر برای مغروران به ●	

قدرت می‌شمارد: آن‌ها را از مرکب غرور پیاده می‌کند؛ از شدت عمل آن‌ها می‌کاهد و 
عقل از دست رفته به‌سبب غفلت ناشی از غرور را به آن‌ها باز می‌گرداند.2

4. 16. پرهیز از خودبزرگ‌بینی و تکبر 
ارٍ وَ یُهِینُ  هَ یُذِلُّ کُلَّ جَبَّ هَ بِهِ فِی جَبَرُوتِهِ فَإِنَّ اللَّ شَبُّ هِ فِی عَظَمَتِهِ وَ التَّ اکَ وَ مُسَامَاةَ اللَّ »إِیَّ

کُلَّ مُخْتَالٍ«3
از برابر داشتن خود با عظمت حق و از تشبّه خود با جبروت خداوند بر حذر باش که حضرت 

او هر گردن‌کشى را خوار و هر متکبرى را ب‏ىارزش و پست م‏ىکند.

حْدَثَ: ایجاد کرد. 
َ
1. أ

هَةً: عظمت و بزرگی؛ گاه به‌معنای کبر و غرور نیز آمده و در اینجا همین معنا مراد است.  بَّ
ُ
أ

مَخِیلَةً: تکبر و خودپسندی؛ الکبر.
ن‏.

ّ
یُطَامِنُ: پایین می‌آورد؛ از ریشۀ »طمأنه« به‌معنای فرونشاندن و آرام کردن و پایین آوردن؛ یسک

طِمَاحِکَ: سرکشی تو؛ جماحها عن المشتهیات، طمح البصر: ارتفع‏.
: بازمی‌دارد.  یَکُفُّ

غَرْبِکَ: تندی تو؛ شدت و تندی. 
یَفِی‏ءُ: بازمی‌گردد.

عَزَبَ: غائب شد؛ الفرس حدته و أول جریه.
2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج10، ص389.

3. مُسَامَاةَ: برتری‌جویی؛ مقابله کردن؛ مفاعلة من السمو.

: ذلیل می‌کند.  یُذِلُّ
یُهِینُ: پست می‌کند.

یَلاء« به‌معنای تخیلاتی است که انسان بر اثر آن خود را بزرگ می‌بیند. 
ُ

مُخْتَالٍ: متکبر؛ از ریشۀ »خ

مشابه
و ◊	 متکبّر  هر  دل  بر  خدا  این‌گونه،  ارٍ﴾1  جَبَّ رٍ  مُتَکَبِّ قَلْبِ  کُلِّ  عَل‏ى  هُ  اللَّ یَطْبَعُ  ﴿کَذلِکَ 

زورگویى مُهر م‏ىنهد.

هَ لا یُحِبُّ کُلَّ مُخْتالٍ فَخُورٍ﴾2 خدا خودپسندِ لاف‌زن را دوست نم‏ىدارد.◊	 ﴿إِنَّ اللَّ
ارِ«3 تکبر ◊	 هُ فِی النَّ هُ اللَّ کَبَّ

َ
هَ رِدَاءَهُ أ هِ‏ فَمَنْ نَازَعَ اللَّ امام صادقA فرمود: »الْکِبْرُ رِدَاءُ اللَّ

در بدترین مردم است از هر جنسى که باشند )اگرچه پست و ب‏ىمقدار باشند( کبر و بزرگ 
منشى لباس مخصوص خداست. 

1. غافر، 35.

2. لقمان، 18.

3. الکافی )ط، الإسلامیة(، ج‏2، ص309.
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هْلِکَ وَ مَنْ لَکَ ]هَوًى فِیهِ‏[ 
َ
ةِ أ اسَ مِنْ نَفْسِکَ وَ مِنْ خَاصَّ نْصِفِ النَّ

َ
ه‏َ وَ أ نْصِفِ اللَّ

َ
أ

هُ خَصْمَهُ  هِ کَانَ اللَّ کَ إِلَّ تَفْعَلْ تَظْلِمْ‏ وَ مَنْ ظَلَمَ عِبَادَ اللَّ تِکَ فَإِنَّ فِیهِ هَوًى مِنْ رَعِیَّ
وْ یَتُوبَ‏ وَ 

َ
ى یَنْزِعَ أ هِ حَرْباً حَتَّ تَه‏ُ وَ کَانَ لِلَّ دْحَضَ حُجَّ

َ
هُ أ دُونَ عِبَادِهِ وَ مَنْ خَاصَمَهُ اللَّ

هَ  هِ وَ تَعْجِیلِ نِقْمَتِهِ مِنْ إِقَامَةٍ عَلَى ظُلْمٍ فَإِنَّ اللَّ دْعَى إِلَى تَغْیِیرِ نِعْمَةِ اللَّ
َ
لَیْسَ شَیْ‏ءٌ أ

الِمِینَ بِالْمِرْصَادِ. ]یَسْمَعُ‏[ سَمِیعٌ دَعْوَةَ الْمُضْطَهَدِینَ وَ هُوَ لِلظَّ
5. رعایت انصاف 

5. 1. توصیه به انصاف با مردم 
هْلِکَ وَ مَنْ لَکَ ]هَوًى فِیهِ‏[ فِیهِ 

َ
ةِ أ اسَ مِنْ نَفْسِکَ وَ مِنْ خَاصَّ نْصِفِ النَّ

َ
هَ‏ وَ أ نْصِفِ اللَّ

َ
»أ

تِکَ«1 هَوًى مِنْ رَعِیَّ
خدا و مردم را از جانب خود و خواص از خاندانت و کسانى از رعیتت که به او علاقه دارى 

انصاف ده، که اگر انصاف ندهى ستم کرده‏اى.

نکته
معیار در برخورد منصفانه با دیگران، وجدان خود انسان است، برای دیگران آن را بخواهد ●	

به جلب رضایت  اشتیاق  عدالت  و  انصاف  رفتن  بین  از  عامل  می‌خواهد.  برای خود  که 
دوستان و خویشاوندان است. چه بسا که برای خشنودی آنان حق دیگران را ضایع می‌کند.2 

مشابه
ى لَ تَرْضَى ◊	 اسِ مِنْ نَفْسِکَ حَتَّ إِنْصَافُ النَّ ثَلَثَةٌ  عْمَالِ‏ 

َ
دُ الْ »سَیِّ امام صادقA فرمود: 

بِشَیْ‏ءٍ إِلَّ رَضِیتَ لَهُمْ مِثْلَهُ«3 سرور اعمال سه چیز است: انصاف دادن بمردم از خود، تا 
آنجا که هر چه خشنودت کند مثلش را براى مردم بخواهى. 

رعایت ◊	 مَوْطِن«4‏  کُلِّ  فِی  هِ  اللَّ ذِکْرُ  وَ  خَاکَ 
َ
أ مُوَاسَاتُکَ‏  وَ  نَفْسِکَ  مِنْ  اسِ  النَّ »إِنْصَافُ 

انصاف درباره مردم نسبت به خویشتن و مواسات با برادران دینی داشتن و در هر حال به 
یاد خدا بودن. 

1. هَوًى: میل و علاقه.

2. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص283.

3. الکافی )ط، الإسلامیة(، ج‏2، ص144.

4. الکافی )ط، الإسلامیة(، ج‏2، ص144.

5 .2. بیان دلیل برای رعایت انصاف
هُ خَصْمَهُ دُونَ عِبَادِهِ« هِ کَانَ اللَّ کَ إِلَّ تَفْعَلْ تَظْلِمْ‏ وَ مَنْ ظَلَمَ عِبَادَ اللَّ »فَإِنَّ

و هر که به بندگان خدا ستم کند خداوند به جاى بندگان ستمدیده خصم او م‏ىباشد،

نکته
ظالم در حق بندگان خدا در موضع ظلم نسبت به پروردگار است و لذا خداوند با قطع ●	

نظر از بندگان با ایشان دشمن خواهد بود.1

5 .3. مقابله با ظلم 
وْ یَتُوبَ«2

َ
ى یَنْزِعَ أ هِ حَرْباً حَتَّ تَهُ‏ وَ کَانَ لِلَّ دْحَضَ حُجَّ

َ
هُ أ »وَ مَنْ خَاصَمَهُ اللَّ

و هر که خداوند خصم او باشد عذرش را باطل کند، و شخص ستمکار محارب با خداست 
تا وقتى که از ستم دست بردارد و توبه کند. 

نکته
درافتادن با خواست و قدرت الهی و مقابله با خداوند نتیجه ای جز شکست و عذاب ●	

دنیوی و اخروی را به دنبال نخواهد داشت.3

 مشابه
﴿خَبَتْ زِدْناهُمْ سَعیراً﴾4 هر بار که آتش آن فرو نشیند، شراره‏اى ]تازه‏[ برایشان م‏ىافزاییم.◊	

5 .4. تعجیل در مجازات ظالم 
هَ  هِ وَ تَعْجِیلِ نِقْمَتِهِ مِنْ إِقَامَةٍ عَلَى ظُلْمٍ فَإِنَّ اللَّ دْعَى إِلَى تَغْیِیرِ نِعْمَةِ اللَّ

َ
»وَ لَیْسَ شَیْ‏ءٌ أ

الِمِینَ بِالْمِرْصَادِ«5 سَمِیعٌ دَعْوَةَ الْمُضْطَهَدِینَ وَ هُوَ لِلظَّ
که  نیست،  از ستمکارى  قو‏ىتر  او  به عقوبت  دادن  نعمت خدا، و سرعت  تغییر  در  چیزى 

خداوند شنواى دعاى ستمدیدگان، و در کمین ستمکاران است.

1. قطره‌ای از دریا، ج3، ص94.

دْحَضَ: باطل کرد؛ از ریشۀ »دَحض« به‌معنای باطل شدن و هنگامی که به باب افعال می‌رود به‌معنای ابطال نمودن 
َ
2. أ

است؛ باطل کردن حجت در اینجا به‌معنای عدم پذیرش عذر است؛ أبطلها.

یَنْزِعَ: دست بردارد؛ از ریشۀ »نَزع« به‌معنای برکندن و جدا کردن و رها نمودن است؛ یرجع.
3. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص283.

4. اسراء، 97.

دْعَى: موجب‌تر؛ دعوت‌کننده‌تر. 
َ
5. أ

هد« به‌معنای ظلم است. 
َ

الْمُضْطَهَدِینَ: ستمدیدگان؛ جمع »مضطهد« به‌معنای مظلوم و ستمدیده؛ از ریشۀ »ض
مرْصَادِ: کمینگاه.



219 218

کلام امیر

219 218

نامۀ 53کلام امیر

نکته‌ها
جهل و حماقت ستمگران است که با قرار گرفتن بر مسند قدرت تصور می‌کنند پیوسته ●	

این منصب و مقام باقی خواهد ماند و در چنگال عدل الهی گرفتار نمی‌شوند.1 

این جمله هشدار است به ظالمان که بدانند مجازات کیفر آن‌ها تنها حواله به قیامت ●	
نمی‌شود بلکه در این جهان نیز گرفتار کیفر اعمال خود خواهند شد.2 

مشابه
وءَ﴾3 یا ]کیست‏[ آن کس که درمانده را چون ◊	 نْ یُجیبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَ یَکْشِفُ السُّ مَّ

َ
﴿أ

وى را بخواند اجابت م‏ىکند، و گرفتارى را برطرف م‏ىگرداند.

کَ لَبِالْمِرْصادِ﴾4 زیرا پروردگار تو سخت در کمین است.◊	 ﴿إِنَّ رَبَّ
هُلْکَه«5‏ هر که بجور و ستم عمل کند خدا هلاکت او را ◊	 هُ‏  اللَّ لَ‏  بِالْجَوْرِ عَجَّ »مَنْ عَمِلَ 

تعجیل فرماید. 

مَا ◊	 مْوَالِ وَ إِنَّ
َ
خَاذِ الْ مَاءِ وَ اتِّ سْتَعْمِلْکَ عَلَ‏ى سَفْکِ‏ الدِّ

َ
ی لَمْ أ امام صادقA فرمود: »قَالَ‏ إِنِّ

ارا«6 من تو را  دَعَ ظُلَمَتَهُمْ وَ إِنْ کَانُوا کُفَّ
َ
ی لَنْ أ صْوَاتَ الْمَظْلُومِینَ فَإِنِّ

َ
ی أ سْتَعْمِلُکَ لِتَکُفَّ عَنِّ

َ
أ

براى خونریزى و غارتگرى دارایى مردم، به فرمانروایى نرساندم و همانا تو را تنها براى این 
به فرمانروایى رساندم که صداى ناله ستمدیدگان را از من بازدارى؛ زیرا به‌راستى که من از 

ستمى که به آنان روا داشته‏اند نگذرم هر چند کافر باشند.

1. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص283.

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج10، ص396.

3. نمل، 62.

4. فجر، 14.

5. تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص348.

6. ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، ص272.

جْمَعُهَا ]لِرِضَا[ 
َ
هَا فِی الْعَدْلِ وَ أ عَمُّ

َ
وْسَطُهَا فِی الْحَقِّ وَ أ

َ
مُورِ إِلَیْکَ أ

ُ
حَبَّ الْ

َ
وَ لْیَکُنْ أ

ةِ  ةِ وَ إِنَّ سُخْطَ الْخَاصَّ ةِ یُجْحِفُ ]بِرِضَا[ بِرِضَى الْخَاصَّ ةِ فَإِنَّ سُخْطَ الْعَامَّ عِیَّ لِرِضَى الرَّ
ثْقَلَ عَلَى الْوَالِی مَئُونَةً فِی 

َ
ةِ أ عِیَّ حَدٌ مِنَ الرَّ

َ
ةِ وَ لَیْسَ أ یُغْتَفَرُ مَعَ ]رِضَا[ رِضَى الْعَامَّ

قَلَّ شُکْراً 
َ
لْحَافِ وَ أ لَ بِالِْ

َ
سْأ

َ
نْصَافِ وَ أ کْرَهَ لِلِْ

َ
قَلَّ مَعُونَةً لَهُ فِی الْبَلَءِ وَ أ

َ
خَاءِ وَ أ الرَّ

هْلِ 
َ
أ مِنْ  هْرِ  الدَّ اتِ  مُلِمَّ عِنْدَ  ضْعَفَ صَبْراً 

َ
أ وَ  الْمَنْعِ  عِنْدَ  عُذْراً   

َ
بْطَأ

َ
أ وَ  عْطَاءِ  الِْ عِنْدَ 

ةُ مِنَ  عْدَاءِ الْعَامَّ
َ
ةُ لِلْ ینِ وَ جِمَاعُ الْمُسْلِمِینَ وَ الْعُدَّ مَا ]عَمُودُ[ عِمَادُ الدِّ ةِ وَ إِنَّ الْخَاصَّ

ةِ فَلْیَکُنْ صِغْوُکَ لَهُمْ وَ مَیْلُکَ مَعَهُمْ. مَّ
ُ
الْ

6. توصیه به همراهی با مردم 
6. 1. محبوب‌ترین امور

 1» وْسَطُهَا فِی الْحَقِّ
َ
مُورِ إِلَیْکَ أ

ُ
حَبَّ الْ

َ
»وَ لْیَکُنْ أ

باید محبوب‌ترین امور نزد تو میانه‏ترینش در حق باشد. 

مشابه
اسِ﴾2 و بدین گونه شما را امتى ◊	 ةً وَسَطاً لِتَکُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّ مَّ

ُ
﴿وَ کَذلِکَ جَعَلْناکُمْ أ

میانه قرار دادیم، تا بر مردم گواه باشید.

6. 2. اجرای عدل 
هَا فِی الْعَدْلِ«  عَمُّ

َ
»وَ أ

و همگان‏ىترینش در عدالت.

نکته
بر اساس بیان قرآن کریم فلسفه ارسال پیامبران و نازل کردن کتاب و میزان برای اجرای ●	

عدل و قسط است. پس هر گونه تصمیم گیری حاکمان که به اجرای هر چه بیشتر عدل 
بینجامد باید نزد آنان محبوب‌تر باشد.3 

مشابه
ضْیَق‏«4 ◊	

َ
فَالْجَوْرُ عَلَیْهِ أ الْعَدْلُ  الْعَدْلِ سَعَةً وَ مَنْ‏ ضَاقَ‏ عَلَیْهِ‏  امیرالمؤمنینA: »فَإنَّ فِی 

وْسَط: میان چیزی؛ از ریشۀ »وَسَط«؛ در این‌گونه موارد مفهوم بهترین را می‌دهد زیرا چیزی که در حد وسط اعتدال 
َ
1. أ

است بهتر و کامل‌تر است.

2. بقره، 143.

3. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص285.

4. نهج البلاغه، حکمت 15.
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زیرا گشایش امور با عدالت است، کسى که عدالت او را در مضیقه اندازد، ظلم و ستم، 
مضیقه بیشترى براى او ایجاد م‏ىکند.

6. 3. اهمیت رضایت مردم 
ةِ«  عِیَّ جْمَعُهَا لِرِضَى الرَّ

َ
 »وَ أ

و جامع‏ترینش در خشنودى رعیت باشد

6. 4. رضایت عمومی مردم 
ةِ«1 ةِ یُغْتَفَرُ مَعَ رِضَى الْعَامَّ ةِ وَ إِنَّ سُخْطَ الْخَاصَّ ةِ یُجْحِفُ بِرِضَى الْخَاصَّ »فَإِنَّ سُخْطَ الْعَامَّ
چرا که خشم عموم خشنودى خواص را ب‏ىنتیجه م‏ىکند، و خشم خواص در برابر خشنودى 

عموم ب‏ىاثر است.

نکته
اثری ●	 برخوردار  و  مرفه  اقلیت  نارضایتی  باشند  حکومتی  کنار  در  اگر  مردم  اکثریت 

نخواهد داشت.2

7. نقاط ضعف مرفهین بی‌درد 
7. 1. پرهزینه‌تر 

خَاءِ«3 ثْقَلَ عَلَى الْوَالِی مَئُونَةً فِی الرَّ
َ
ةِ أ عِیَّ حَدٌ مِنَ الرَّ

َ
»وَ لَیْسَ أ

و به وقت آسانى و رفاه احدى از رعیّت بر والى پر خرج‏تر نیست. 

7. 2. کمترین کمک 
قَلَّ مَعُونَةً لَهُ فِی الْبَلَءِ«4

َ
»وَ أ

و زمان‏ مشکلات کم‌یار‌ىتر هستند.

ةِ: غضب عموم مردم.  1. سُخْطَ الْعَامَّ
به مشقت  به‌معنای  است سپس  پوست چیزی  کندن  به‌معنای  اصل  در  »اجحاف«  مادۀ  از  می‌برد؛  بین  از  یُجْحِفُ: 

انداختن و بی‌اثر ساختن و خراب کردن؛ ذهب به.‏

یُغْتَفَرُ: بخشیده می‌شود. 
2. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص285.

3. مَئُونَةً: هزینه.
خَاءِ: آسایش. الرَّ

4. مَعُونَةً: یار.

7. 3. ناراضی از عدالت
نْصَافِ«  کْرَهَ لِلِْ

َ
»وَ أ

و هنگام انصاف ناخشنودتر هستند.

4. 4. اصرار در خواسته‌های خود 
لْحَافِ«1 لَ بِالِْ

َ
سْأ

َ
»وَ أ

و در خواهش و خواسته با اصرارتر.

4. 5. ناسپاس
عْطَاءِ« قَلَّ شُکْراً عِنْدَ الِْ

َ
»وَ أ

و زمان بخشش کم‌سپاس‏تر.

4. 6. عذرناپذیر 
 عُذْراً عِنْدَ الْمَنْعِ«2

َ
بْطَأ

َ
»وَ أ

و وقت منع از عطا دیر عذرپذیرتر.

4. 7. ناشکیبا
هْلِ«3

َ
هْرِ مِنْ أ اتِ الدَّ ضْعَفَ صَبْراً عِنْدَ مُلِمَّ

َ
»وَ أ

و در حوادث روزگار ب‏ىصبرتر از خواص نیست. 

مشابه
 عذاب من سخت خواهد ◊	

ً
﴿لَئِنْ کَفَرْتُمْ إِنَّ عَذابی‏ لَشَدیدٌ﴾4 و اگر ناسپاسى نمایید، قطعا

بود

5. ویژگی‌های توده مردم 
ةِ فَلْیَکُنْ صِغْوُکَ  مَّ

ُ
ةُ مِنَ الْ عْدَاءِ الْعَامَّ

َ
ةُ لِلْ ینِ وَ جِمَاعُ الْمُسْلِمِینَ وَ الْعُدَّ مَا عِمَادُ الدِّ »وَ إِنَّ

حف« در اصل به‌معنای پوشاندن و ملحفه کشیدن آمده است سپس به‌معنای اصرار و 
َ
1. إِلْحَافِ: اصرار؛ از ریشۀ »ل

ة السؤال و 
ّ

پافشاری در چیزی به کار رفته است؛ گویا به‌قدری اصرار می‌کند که تمام وجود طرف را می‌پوشاند؛ شد

الاصرار فیه.

: دیرترین؛ کندترین.
َ
بْطَأ

َ
2. أ

« به‌معنای جمع کردن؛ سپس واژۀ »ملمات« به حوادث شدید  مَّ
َ
هْرِ: حوادث بزرگ روزگار؛ از ریشۀ »ل اتِ الدَّ 3. مُلِمَّ

و ناراحت‌کننده اطلاق شده گویی این‌گونه حوادث تمام فکر انسان را جمع کرده و متوجه به خود می‌سازد؛ ما یلم و 

ینزل من خطوبه و بلایاه‏.

4. ابراهیم، 7.
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لَهُمْ وَ مَیْلُکَ مَعَهُمْ‏«1 
همانا ستون دین، و جمعیت مسلمانان، و مهیا شدگان براى جنگ با دشمن توده مردمند، پس 

باید توجه و میل تو به آنان باشد.

نکته
توده‌های مردم از آنجا که از هر جهت بیشترین قدرت و توانمندی را دارند ستون اصلی ●	

دین و حاکمیت دینی محسوب می‌شوند.2 

مشابه
هُمْ بِالْغَداةِ وَ الْعَشِیِّ یُریدُونَ وَجْهَهُ وَ لا تَعْدُ عَیْناکَ ◊	 بَّ ذینَ یَدْعُونَ رَ ﴿وَ اصْبِرْ نَفْسَکَ مَعَ الَّ

مْرُهُ فُرُطا﴾3 
َ
بَعَ هَواهُ وَ کانَ أ غْفَلْنا قَلْبَهُ عَنْ ذِکْرِنا وَ اتَّ

َ
نْیا وَ لا تُطِعْ مَنْ أ ینَةَ الْحَیاةِ الدُّ عَنْهُمْ تُریدُ ز

را م‏ىخواهند،  او  ]و[ خشنودى  و شام م‏ىخوانند  را صبح  پروردگارشان  که  با کسانى  و 
شکیبایى پیشه کن، و دو دیده‏ات را از آنان برمگیر که زیور زندگى دنیا را بخواهى، و از آن 
کس که قلبش را از یاد خود غافل ساخته‏ایم و از هوس خود پیروى کرده و ]اساس‏[ کارش 

بر زیاده‏روى است، اطاعت مکن.

1. جِمَاعُ الْمُسْلِمِینَ: جمعیت مسلمین؛ »جماع« در اصل مصدر است و در این‌گونه موارد به‌معنای وصفی به کار 

می‌رود یعنی جامع بودن و جمع کردن؛ جمعهم و عامّتهم.‏

عْدَاءِ: وسیله دفع دشمنان. 
َ
ةُ لِلْ الْعُدَّ

صِغْوُ: میل؛ گرایش به چیزی داشتن؛ المیل.
2. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص286.

3. توبه، 28.

فِی  فَإِنَّ  اسِ  النَّ لِمَعَایِبِ  طْلَبُهُمْ 
َ
أ عِنْدَکَ  هُمْ 

َ
شْنَأ

َ
أ وَ  مِنْکَ  تِکَ  رَعِیَّ بْعَدَ 

َ
أ لْیَکُنْ  وَ 

مَا عَلَیْکَ  ا غَابَ عَنْکَ مِنْهَا فَإِنَّ حَقُّ مَنْ سَتَرَهَا فَلَ تَکْشِفَنَّ عَمَّ
َ
اسِ عُیُوباً الْوَالِی أ النَّ

الْعَوْرَةَ مَا اسْتَطَعْتَ  فَاسْتُرِ  یَحْکُمُ عَلَى مَا غَابَ عَنْکَ  هُ  اللَّ وَ  تَطْهِیرُ مَا ظَهَرَ لَکَ‏ 
اسِ عُقْدَةَ کُلِّ حِقْدٍ وَ اقْطَعْ  طْلِقْ عَنِ النَّ

َ
تِکَ‏ أ هُ مِنْکَ مَا تُحِبُّ سَتْرَهُ مِنْ رَعِیَّ یَسْتُرِ اللَّ

عَنْکَ سَبَبَ کُلِّ وِتْرٍ وَ تَغَابَ عَنْ کُلِّ مَا لَ یَضِحُ لَکَ وَ لَ تَعْجَلَنَّ إِلَى تَصْدِیقِ سَاعٍ 
اصِحِینَ. هَ بِالنَّ اعِیَ غَاشٌّ وَ إِنْ تَشَبَّ فَإِنَّ السَّ

6. توصیه به عیب‌پوشی 
6. 1. سفارش به پوشاندن عیوب رعیت

اسِ  اسِ فَإِنَّ فِی النَّ طْلَبُهُمْ لِمَعَایِبِ النَّ
َ
هُمْ عِنْدَکَ أ

َ
شْنَأ

َ
تِکَ مِنْکَ وَ أ بْعَدَ رَعِیَّ

َ
أ »وَ لْیَکُنْ 

حَقُّ مَنْ سَتَرَهَا«1
َ
عُیُوباً الْوَالِی أ

به او کسى باشد که در حق  باید دورترین رعیّت تو از حریم تو و در شدت کینه تو نسبت 
مردم عیب‌جوتر است، زیرا در مردم عیوبى هست که والى در پوشاندن آن عیوب از همه کس 

سزاوارتر است.

نکته
گسترش رذیله عیب جویی و سخن چینی که نوعا در اطراف حاکمان زمینه بیشتری دارد ●	

از عوامل بزرگ آلوده سازی فضای جامعه است و نقش موثری در ایجاد تفرقه و عداوت 
در بین مردم دارد.2

6. 2. خداوند بهترین داور درمورد عیوب مردم 
هُ یَحْکُمُ عَلَى  مَا عَلَیْکَ تَطْهِیرُ مَا ظَهَرَ لَکَ‏ وَ اللَّ ا غَابَ عَنْکَ مِنْهَا فَإِنَّ »فَلَ تَکْشِفَنَّ عَمَّ

مَا غَابَ عَنْکَ«3
پس در رابطه با عیوبى که از مردم بر تو پنهان است کنجکاوى مکن، چرا که فقط در آنچه از 
عیوب مردم نزد تو معلوم است وظیفه اصلاح دارى، و نسبت به آنچه از عیوب رعیّت بر تو 

پنهان است خداوند داورى م‏ىکند.

نأ« به‌معنای کینه و عداوت؛ أبغضهم.
َ

هُمْ: منفورترین آن‌ها؛ از ریشۀ »ش
َ
شْنَأ

َ
1. أ

: سزاوارترین. حَقُّ
َ
أ

2. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص288.

: هرگز آشکار نکن. 3. لَ تَکْشِفَنَّ
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مشابه
خْرُجَ إِلَیْکُمْ وَ ◊	

َ
نْ أ

َ
حِبُّ أ

ُ
ی أ صْحَابِی شَیْئاً فَإِنِّ

َ
حَدٌ مِنْکُمْ عَنْ أ

َ
پیغمبر] فرمود: »لَ‏ یُبْلِغُنِی أ

دْر«1 هیچ‌کس از اصحاب من براى من سخن‏چینى نکند و چیزى را که پشت  نَا سَلِیمُ‏ الصَّ
َ
أ

سرم شنیده به من نرساند که من دوست دارم با دلى صاف و سینه‏اى سالم از بین شما بروم.

6. 3. ستارالعیوب بودن خداوند 
عَنِ  طْلِقْ 

َ
أ تِکَ‏  رَعِیَّ مِنْ  سَتْرَهُ  تُحِبُّ  مَا  مِنْکَ  هُ  اللَّ یَسْتُرِ  اسْتَطَعْتَ  مَا  الْعَوْرَةَ  »فَاسْتُرِ 

اسِ«2 النَّ
پس تا م‏ىتوانى عیوب مردم را بپوشان، تا خداوند عیوب تو را که علاقه دارى از مردم پوشیده 

بماند پرده‌پوشى کند. 

نکته
اشاره به اینکه درباره دیگران عیب پوش باش تا خدا عیوب تو را مستور دارد این پاداش ●	

الهی در دنیاست. در آخرت نیز پاداشی مهمتر و عالی تر در انتظار عیب پوشان است.3 

مشابه
هُ ◊	 سْکَتَ اللَّ

َ
اسِ فَأ قْوَامٌ‏ لَهُمْ‏ عُیُوبٌ‏ فَسَکَتُوا عَنْ عُیُوبِ النَّ

َ
پیغمبر] فرمود: »کَانَ بِالْمَدِینَةِ أ

اس«‏4 مردمى در مدینه بودند که داراى  النَّ عِنْدَ  لَهُمْ  عُیُوبَ  لَ  وَ  فَمَاتُوا  اسَ  النَّ عُیُوبِهِمُ  عَنْ 
عیب بودند ول‏ى از پ‏ىجویى عیوب مردم ساکت بودند، خداوند نیز مردم را از عیوب آنان 
نیز  و  نیافتند،  اطلاع  عیوبشان  از  مردم  و  مردند  که  تا جایى  گردانید  و ساکت  ب‏ىاطلاع 

مردمى در مدینه بودند که عیوبى نداشتند.

1. مکارم الأخلاق، ص15.

2. فَاسْتُرِ الْعَوْرَةَ: بپوشان آنچه از تو مخفی شده.

طْلِقْ: باز کن. 
َ
أ

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج10، ص412.

4. وسائل الشیعة، ج‏15، ص288.

6. 4. تغافل حاکم از بسیاری خطاها 
»عُقْدَةَ کُلِّ حِقْدٍ وَ اقْطَعْ عَنْکَ سَبَبَ کُلِّ وِتْرٍ وَ تَغَابَ عَنْ کُلِّ مَا لَ یَضِحُ لَکَ«1

گره هر کینه‏اى که از مردم به دل دارى بگشاى، و رشته هر انتقامى را قطع کن، و در هر چه از 
دیگران برایت ثابت نشده خود را به غفلت زن.

نکته
امامA به مالک دستور می‌دهد تا همه ابهامات و ذهنیت‌های ناخرسندانه را از دل و ●	

جان خویش بزداید و از هرگونه بددلی و بدبینی که در دراز مدت خواستگاه کینه و دشمنی 
می‌شود برحذر باشد.2

مشابه
نْ تُصیبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَل‏ى ما فَعَلْتُمْ نادِمینَ﴾3 ◊	

َ
نُوا أ ﴿إِنْ جاءَکُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّ

اى کسانى که ایمان آورده‏اید، اگر فاسقى برایتان خبرى آورد، خوب وارسى کنید، مبادا به 
نادانى گروهى را آسیب برسانید و ]بعد،[ از آنچه کرده‏اید پشیمان شوید.

7. عدم پذیرش اظهارات سخن‌چینان 
اصِحِینَ‏«4 هَ بِالنَّ اعِیَ غَاشٌّ وَ إِنْ تَشَبَّ »وَ لَ تَعْجَلَنَّ إِلَى تَصْدِیقِ سَاعٍ فَإِنَّ السَّ

در باور کردن گفتار سخن‌چینان شتاب مکن، زیرا سخن‌چین خائن است گرچه خود را شبیه 
خیر خواهان نشان دهد.

1. حِقْدٍ: کینه و عداوتی که در قلب نهفته شده و در انتظار فرصت برای ظهور و بروز است. 
 
ً
وِتْرٍ: عداوت؛ در اصل به‌معنای تنها بودن است و از آنجا که هر گاه کسی کشته شود بازماندگان او تنها می‌مانند و طبعا

کینه او را در دل می‌گیرند این واژه به‌معنای کینه و عداوت نیز به کار می‌رود؛ الحقد.

غابی« به‌معنای تغافل و از مادۀ »غِباوه« به‌معنای جهل و بی‌خبری 
َ
تَغَابَ: نادیده بگیر؛ تغافل کن؛ فعل امر از ریشۀ »ت

گرفته شده گویی کسی که خود را به فراموشی و تغافل می‌زند از آن امر جاهل و بی‌خبر است؛ التجاهل و التغافل.‏

لَ یَضِحُ: روشن نمی‌شود؛ از ریشۀ »وضوح« به‌معنای روشن شدن چیزی.
2. قطره‌ای از دریا، ج3، ص124.

3. حجرات، 6.

: هرگز عجله نکن. 4. لَ تَعْجَلَنَّ
اعِیَ: سخن‌چین؛ از ریشۀ »سعی« در اصل به‌معنای هرگونه تلاش و کوشش است ولی در این‌گونه موارد به کسی  السَّ

گفته می‌شود که سعی در سخن‌چینی و عیب‌جویی افراد دارد. 

« به‌معنای خیانت و بدخواهی.
َّ

: خیانت‌کننده؛ خائن و بدخواه؛ از ریشۀ »غِش غَاشٌّ
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مشابه
مِیمَةِ وَ ◊	 اءُونَ بِالنَّ هِ قَالَ الْمَشَّ خْبِرُکُمْ بِشِرَارِکُمْ؟ قَالُوا بَلَى یَا رَسُولَ اللَّ

ُ
 لَ أ

َ
پیغمبر] فرمود: »أ

ةِ وَ الْبَاغُونَ لِلْبِرَاءِ الْعَیْب‏«1 رسول خدا] فرمود: آیا مردم بدگوهر را به  حِبَّ
َ
قُونَ بَیْنَ الْ الْمُفَرِّ

شما معرفى نمایم؟ گفتند: آرى اى رسول خدا. رسول خدا گفت: آنان که در راه خبر چینى 
گام م‏ىزنند و دوستان جانى را از هم جدا م‏ىسازند و براى پاکان عیب و عار م‏ىتراشند، 

مردمانى بدگوهرند.

1. الزهد، ص6 1.

وَ لَ تُدْخِلَنَّ فِی مَشُورَتِکَ بَخِیلً یَعْدِلُ بِکَ عَنِ الْفَضْلِ وَ یَعِدُکَ الْفَقْرَ وَ لَ جَبَاناً 
وَ  الْجُبْنَ  وَ  الْبُخْلَ  فَإِنَّ  بِالْجَوْرِ  رَهَ  نُ لَکَ الشَّ یِّ یُزَ یصاً  وَ لَ حَرِ مُورِ 

ُ
الْ یُضْعِفُکَ عَنِ 

هِ. نِّ بِاللَّ ى یَجْمَعُهَا سُوءُ الظَّ الْحِرْصَ غَرَائِزُ شَتَّ
8. توصیه به مشورت 

8. 1. پرهیز از مشورت با افراد ناصالح
»وَ لَ تُدْخِلَنَّ فِی مَشُورَتِکَ بَخِیلً یَعْدِلُ بِکَ عَنِ الْفَضْلِ وَ یَعِدُکَ الْفَقْرَ«1

تهیدستى  از  و  گردد،  مانع  بخشش  از  را  تو  که  مکن  مشورت  وارد  را  بخیل  خود  امور  در 
م‏ىترساند.

نکته
شخص تنگ نظر، جز بر آنچه که در نظر وى مصلحت دارد، یعنى تنگ نظرى و آنچه ●	

لازمه آن از قبیل ترساندن از بیچارگى است، رأى نم‏ىدهد، و این خود باعث دور داشتن 
شخص مشورت‌کننده از کار خیر است.2 

مشابه
ا رَزَقْناهُمْ یُنْفِقُونَ﴾3 و کارشان در میانشان مشورت است و ◊	 مْرُهُمْ شُورى‏ بَیْنَهُمْ وَ مِمَّ

َ
﴿وَ أ

از آنچه روزیشان داده‏ایم انفاق م‏ىکنند.

در ◊	 کند  فکری  هم  برجستگان  با  که  کس  عُقُولِهَا«4آن  فِی  شَارَکَهَا  جَالَ‏  الرِّ شَاوَرَ  »مَنْ 
عقلانیت آن‌ها مشارکت کرده است 

8. 2. عدم مشورت با افراد ترسو و حریص
رَهَ بِالْجَوْرِ«5 نُ لَکَ الشَّ یِّ یصاً یُزَ مُورِ وَ لَ حَرِ

ُ
»وَ لَ جَبَاناً یُضْعِفُکَ عَنِ الْ

و همچنین با بزدل و ترسو که تو را در اجراى برنامه‏هایت سست م‏ىنماید، و نه با طمع کار که 
حرص بر اندوختن و ستمگرى را در نظرت م‏ىآراید.

1. یَعْدِلُ بِکَ: تو را بازمی‌دارد. 
یَعِدُکَ: تو را وعده می‌دهد. 

2. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج7، ص451.

3. شوری، 38

4. عیون الحکم و المواعظ )للیثی(، ص423.

5. جَبَان: ترسو. 

رَهَ: افراط در خواسته‌های نفس؛ حرص شدید. الشَّ
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9. پرهیز از بدگمانی به خداوند 
هِ«1 نِّ بِاللَّ ى یَجْمَعُهَا سُوءُ الظَّ »فَإِنَّ الْبُخْلَ وَ الْجُبْنَ وَ الْحِرْصَ غَرَائِزُ شَتَّ

همانا بخل و ترس و حرص سرشت‏هایى جداى از هم‏اند که جمع‌کننده آن‌ها در انسان سوء 
ظن به خداوند است.‏

نکته
سوءظن به خداوند که در حقیقت ناشی از جهل و عدم شناخت صفات جمال و کمال ●	

انسان  در  حرص  و  ترس  بخل؛  همچون  ای  رذیله  صفات  پایه  و  اساس  است  خداوند 
است.2

مشابه
ما یَبْخَلُ عَنْ ◊	 هِ فَمِنْکُمْ مَنْ یَبْخَلُ وَ مَنْ یَبْخَلْ فَإِنَّ نْتُمْ هؤُلاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فی‏ سَبیلِ اللَّ

َ
﴿ها أ

مْثالَکُمْ﴾3 شما 
َ
وْا یَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَیْرَکُمْ ثُمَّ لا یَکُونُوا أ نْتُمُ الْفُقَراءُ وَ إِنْ تَتَوَلَّ

َ
هُ الْغَنِیُّ وَ أ نَفْسِهِ وَ اللَّ

همان ]مردم‏ى[ هستید که براى انفاق در راه خدا فرا خوانده شده‏اید. پس برخى از شما 
بخل م‏ىورزند، و هرکس بخل ورزد تنها به زیان خود بخل ورزیده، و ]گرنه‏[ خدا ب‏ىنیاز 
است و شما نیازمندید؛ و اگر روى برتابید ]خدا[ جاى شما را به مردمى غیر از شما خواهد 

داد که مانند شما نخواهند بود.

براى ◊	 مالى  و  الْمُفْلِحُون﴾4  هُمُ  ولئِکَ 
ُ
فَأ نَفْسِهِ  شُحَّ  یُوقَ  مَنْ  وَ  نْفُسِکُمْ 

َ
لِ خَیْراً  نْفِقُوا 

َ
﴿أ

خودتان ]در راه خدا[ انفاق کنید، و کسانى که از خسّت نفس خویش مصون مانند، آنان 
رستگارانند.

رز« به‌معنای 
َ

غَرَائِزُ: طبیعت و قریحه و انگیزه‌های متمرکز درون ذات انسان یا جانداران دیگر است. از ریشۀ »غ  .1

سوراخ کردن گرفته شده گویی درون انسان را سوراخ می‌کنند و انگیزه‌ای در آن جای می‌دهند. 

ى: مختلف. شَتَّ
2. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص291.

3. محمد، 38.

4. تغابن، 16.

شْرَارِ قَبْلَکَ وَزِیراً وَ مَنْ شَرِکَهُمْ فِی الثَْامِ فَلَ یَکُونَنَّ 
َ
إِنَّ شَرَّ وُزَرَائِکَ مَنْ کَانَ لِلْ

نْ  نْتَ وَاجِدٌ مِنْهُمْ خَیْرَ الْخَلَفِ مِمَّ
َ
لَمَةِ وَ أ ثَمَةِ وَ إِخْوَانُ الظَّ

َ
عْوَانُ الْ

َ
هُمْ أ لَکَ بِطَانَةً فَإِنَّ

نْ لَمْ یُعَاوِنْ  وْزَارِهِمْ وَ آثَامِهِمْ مِمَّ
َ
لَهُ مِثْلُ آرَائِهِمْ وَ نَفَاذِهِمْ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ مِثْلُ آصَارِهِمْ وَ أ

لَکَ  حْسَنُ 
َ
أ وَ  مَئُونَةً  عَلَیْکَ  خَفُّ 

َ
أ ولَئِکَ 

ُ
أ إِثْمِهِ‏  عَلَى  آثِماً  لَ  وَ  ظُلْمِهِ  عَلَى  ظَالِماً 

ةً لِخَلَوَاتِکَ وَ  ولَئِکَ خَاصَّ
ُ
خِذْ أ قَلُّ لِغَیْرِکَ إِلْفاً فَاتَّ

َ
حْنَى عَلَیْکَ عَطْفاً وَ أ

َ
مَعُونَةً وَ أ

هُمْ مُسَاعَدَةً فِیمَا یَکُونُ  قَلَّ
َ
قْوَلَهُمْ بِمُرِّ الْحَقِّ لَکَ وَ أ

َ
حَفَلَتِکَ‏ ثُمَّ لْیَکُنْ آثَرُهُمْ عِنْدَکَ أ

هْلِ الْوَرَعِ وَ 
َ
وْلِیَائِهِ وَاقِعاً ذَلِکَ مِنْ هَوَاکَ حَیْثُ وَقَعَ‏ وَ الْصَقْ بِأ

َ
هُ لِ ا کَرِهَ اللَّ مِنْکَ مِمَّ

طْرَاءِ  لَّ یُطْرُوکَ وَ لَ یَبْجَحُوکَ بِبَاطِلٍ لَمْ تَفْعَلْهُ فَإِنَّ کَثْرَةَ الِْ
َ
دْقِ ثُمَّ رُضْهُمْ عَلَى أ الصِّ

ةِ. هْوَ وَ تُدْنِی مِنَ الْعِزَّ تُحْدِثُ الزَّ
10. وزیران‏

10. 1. بدترین وزیران 
شْرَارِ قَبْلَکَ وَزِیراً وَ مَنْ شَرِکَهُمْ فِی الثَْامِ فَلَ یَکُونَنَّ لَکَ 

َ
»إِنَّ شَرَّ وُزَرَائِکَ مَنْ کَانَ لِلْ

لَمَةِ«1 ثَمَةِ وَ إِخْوَانُ الظَّ
َ
عْوَانُ الْ

َ
هُمْ أ بِطَانَةً فَإِنَّ

بدترین وزراى تو وزیرى است که پیش از تو وزیر اشرار بوده، و در گناهانشان شرکت داشته، 
چنین کسى نباید از محرمان تو باشد، که اینان یاران اهل گناه، و برادران اهل ستم‏اند.

مشابه
ده ◊	 قرار  براى من  از خاندان من  یاورى  و  خی﴾2 

َ
أ هْلی۞هارُونَ 

َ
أ مِنْ  وَزیراً  اجْعَلْ لی‏  ﴿وَ 

برادرم هارون را.

10. 2. انتخاب جانشین بهتر
نْ لَهُ مِثْلُ آرَائِهِمْ وَ نَفَاذِهِمْ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ مِثْلُ آصَارِهِمْ وَ  نْتَ وَاجِدٌ مِنْهُمْ خَیْرَ الْخَلَفِ مِمَّ

َ
»وَ أ

1. وَزِیراً: کمک و معاون؛ از ریشۀ »وِزر« به‌معنای سنگینی؛ »وزیر« به کسی گفته می‌شود که بخشی از سنگینی بار 

مسئولیت را متحمل می‌شود. 

بِطَانَةً: همراز؛ در اصل به‌معنای زیرین است سپس این واژه به‌معنای محرم اسرار به کار رفته است؛ خاصّته الملاصقون به.
ثَمَةِ: گناهکاران؛ جمع »آثم« به‌معنای گناهکار. 

َ
الْ

2. طه، 29و30.
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ولَئِکَ«1
ُ
نْ لَمْ یُعَاوِنْ ظَالِماً عَلَى ظُلْمِهِ وَ لَ آثِماً عَلَى إِثْمِهِ‏ أ وْزَارِهِمْ وَ آثَامِهِمْ مِمَّ

َ
أ

البته در حالى که قدرت دارى جانشینى بهتر از آنان بیابى که در کشور دارى مانند آنان دارا‏ى 
رأى و کار دانى است، و بار سنگین گناهان آنان هم بر او نیست، از کسانى که اهل ستم را در 

ستمکارى و گناهکاران را در گناهشان یارى نکرده است. 
نکته

حاکم اسلامی موظف است که سوابق کارگزاران خود را مورد مطالعه و دقت قرر دهد تا ●	
افرادی که در دورانی همراه انسان‌های شرور بوده‌اند مشخص گردد و به آن‌ها اعتماد نکند 

چرا که آن‌ها نمی‌توانند یک شبه انسان‌های قابل اعتمادی شوند.2

10 .3. نقاط قوت افرادِ بدون سوءسابقه 
قَلُّ لِغَیْرِکَ إِلْفاً«3

َ
حْنَى عَلَیْکَ عَطْفاً وَ أ

َ
حْسَنُ لَکَ مَعُونَةً وَ أ

َ
خَفُّ عَلَیْکَ مَئُونَةً وَ أ

َ
»أ

هزینه اینان بر تو سبک‌تر، و همکاری‌شان بهتر، و نسبت به تو در طریق عطوفت مایل‏تر، و 
الفتشان با بیگانه کمتر است.

10. 4. به‌کارگیری چهره‌های امین و خوش‌سابقه 
ةً لِخَلَوَاتِکَ«4 ولَئِکَ خَاصَّ

ُ
خِذْ أ »فَاتَّ

اینان را از خاصان خود در خلوت‌ها و مجالس خویش قرار ده.

10. 5. حق‌گویی 
قْوَلَهُمْ بِمُرِّ الْحَقِّ لَکَ«5

َ
»وَ حَفَلَتِکَ‏ ثُمَّ لْیَکُنْ آثَرُهُمْ عِنْدَکَ أ

1. آصَار: گناهان؛ جمع »اصر« در اصل به‌معنای نگهداری و محبوس ساختن است سپس به کارهای سنگین که انسان 
را از فعالیت بازمی‌دارد و همچنین به گناهانی که بر دوش انسان سنگینی می‌کند اطلاق شده است؛ جمع إصر: الاثام.
وْزَارِ: گناهان؛ جمع »وزر« به‌معنای بار سنگین است و گناهان بزرگ که مسئولیتش بر دوش انسان سنگینی می‌کند.

َ
أ

آثَامِ: گناهان؛ جمع »اثم« به گناه.
لمْ یُعَاوِنْ: کمک نکرد.

2. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص292.

: سبک‌تر. خَفُّ
َ
3. أ

حْنَى: مایل‌تر؛ در اصل به‌معنای توجه داشتن به چیزی است. 
َ
أ

إِلْف: انس؛ الفت داشتن و انس گرفتن.
4. لِخَلَوَاتِ: خلوت‌ها؛ مجالس سری.

5. حَفَلَتِ‏: مجالس علنی؛ جمع »حَفل« در اصل به‌معنای محلی است که آب در آن جمع می‌شود سپس به هر محل 
اجتماع بزرگ و مجلسی اطلاق شده است؛ جلساتک فی المجالس و المحافل‏.

آثَرُهُمْ: برگزیده‌ترین آن‌ها.
: تلخ. مُرِّ

به تو بیشتر  باید از وزرایت برگزیده‏ترینشان نزد تو وزیرى باشد که سخن تلخ حق را  نیز  و 
بگوید.

نکته
« اشاره به این است که بیان حق گاهی شیرین است و در بسیاری از ●	 حَقِّ

ْ
عبارت »بِمُرِّ ال

اوقات تلخ ولی به‌منزلۀ داروی شفابخشی است که گرچه موقتا کام انسان را تلخ می‌سازد 
و  خواص  آزمایش‌های  از  یکی  این  و  می‌کند  دور  انسان  از  را  جانکاه  بیماری‌های  ولی 

اطرافیان زمامداران است.1 

10. 6. حق‌مداری 
وْلِیَائِهِ وَاقِعاً ذَلِکَ مِنْ هَوَاکَ حَیْثُ 

َ
هُ لِ ا کَرِهَ اللَّ هُمْ مُسَاعَدَةً فِیمَا یَکُونُ مِنْکَ مِمَّ قَلَّ

َ
»وَ أ

وَقَعَ‏« 
و نسبت به آنچه که خداوند براى اولیایش خوش ندارد کمتر تو را یارى دهد، گرچه این برنامه 

بر علیه میل تو به هر جا که خواهد برسد. 

نکته
حاکمان موظفند افرادی را بیشتر به کار بگیرند که برای آن‌ها جلب رضای خدا و اطاعت ●	

از قوانین و مقررات الهی مهم است نه خواسته و انتظارات زمامداران.2

مشابه
از ◊	 با من روبه رو می‌شوید هرگز  بِعَدْل«3 ‏وقتی  مَشُورَةً  وْ 

َ
أ بِحَقٍ‏  مَقَالَةً  ی  عَنِّ وا  تَکُفُّ »فَلَ 

گفتن حرف حق و ارایه مشورت دادگسترانه خودداری نکنید 

10. 7. دوری از افراد چاپلوس و متملق 
لَمْ  بِبَاطِلٍ  یَبْجَحُوکَ  لَ  وَ  یُطْرُوکَ  لَّ 

َ
أ عَلَى  رُضْهُمْ  ثُمَّ  دْقِ  الصِّ وَ  الْوَرَعِ  هْلِ 

َ
بِأ الْصَقْ  »وَ 

تَفْعَلْهُ«4
و  را زیاد تعریف نکنند،  تو  تعلیم ده که  آنچنان  را  آنان  و  بپیوند،  پاکدامنى و صدق  به اهل 

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج10، ص430.

2. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص294.

3. نهج البلاغه، خطبۀ 216.

4. الْصَقْ: بچسب؛ متصل شو.
رُضْهُمْ: آن‌ها را تمرین و عادت بده؛ از ریشۀ »ریاضت« است که در اینجا به‌معنای تمرین دادن و تربیت کردن آمده 

است.
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بیهوده به کارى که انجام نداده‏اى تو را شاد ننمایند. 

نکته‌ها
حاکم اسلامی موظف است یاران و همکاران خود را به گفتن حق عادت دهد و خود نیز ●	

آماده شنیدن حقایق تلخ و ناگوار باشد.1

اظهار ●	 و  ندهد  نشان  خوش  روی  اطرافیان  مداحی  برابر  در  که  است  این  امام  هدف 
خوشحالی نکند خواه درمورد انجام کارهای نیک باشد و یا ترک کارهای بد.2 

مشابه
یقینَ وَ ◊	 دِّ ینَ وَ الصِّ بِیِّ هُ عَلَیْهِمْ مِنَ النَّ نْعَمَ اللَّ

َ
ذینَ أ ولئِکَ مَعَ الَّ

ُ
سُولَ فَأ هَ وَ الرَّ ﴿وَ مَنْ یُطِعِ اللَّ

ولئِکَ رَفیقاً﴾3 و کسانى که از خدا و پیامبر اطاعت کنند، 
ُ
الِحینَ وَ حَسُنَ أ هَداءِ وَ الصَّ الشُّ

در زمره کسانى خواهند بود که خدا ایشان را گرامى داشته ]یعن‏ى[ با پیامبران و راستان و 
شهیدان و شایستگانند و آنان چه نیکو همدمانند.

بُک‏«4 بپرهیز ◊	 یُکَذِّ وَ  یَصْدُقُ عَنْ وَصْفِهِ  فِعْلَهُ  فَإِنَّ  فِیهِ  لَیْسَ  بِمَا  حَدٍ 
َ
أ تُثْنِیَ‏ عَلَ‏ى  نْ 

َ
أ اکَ  »إِیَّ

از اینکه ستایش کنى بر کسى به آن چه نبوده باشد در او، پس بدرستى که کار او راست 
م‏ىگوید از صفت او و تکذیب میکند

10. 8. پیامد تمجید فراوان 
ةِ«5 هْوَ وَ تُدْنِی مِنَ الْعِزَّ طْرَاءِ تُحْدِثُ الزَّ »فَإِنَّ کَثْرَةَ الِْ

که تمجید فراوان ایجاد کبر و نخوت کند، و به گردنکشى نزدیک نماید.

نکته
حالت خودبزرگ‌بینی زمامداران که در اغلب موارد از تعریف و تمجیدهای بی‌ضابطه ●	

با مردم  آن‌ها  تعامل  نحوه  و  آنان  ناگواری در عملکرد  پیامدهای  ناشی می‌شود  اطرافیان 
خواهد داشت.6

1. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص294.

2. همان، ص431.

3. نساء، 69.

4. تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص466.

طْرَاءِ: تعریف و تمجید؛ المبالغة فی المدح و الثناء. 5. الِْ
هْوَ: خودپسندی؛ تکبر و خودبزرگ‌بینی؛ الکبر. الزَّ

ةِ: غرور و کبر. الْعِزَّ
6. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص294.

هْلِ 
َ
وَ لَ یَکُونَنَّ الْمُحْسِنُ وَ الْمُسِی‏ءُ عِنْدَکَ بِمَنْزِلَةٍ سَوَاءٍ فَإِنَّ فِی ذَلِکَ‏ تَزْهِیداً لِ

لْزَمَ 
َ
لْزِمْ کُلًّ مِنْهُمْ مَا أ

َ
سَاءَةِ وَ أ سَاءَةِ عَلَى الِْ هْلِ الِْ

َ
یباً لِ حْسَانِ وَ تَدْرِ حْسَانِ فِی الِْ الِْ

تِهِ مِنْ إِحْسَانِهِ  دْعَى إِلَى حُسْنِ ظَنِّ ]وَالٍ‏[ رَاعٍ بِرَعِیَّ
َ
هُ لَیْسَ شَیْ‏ءٌ بِأ نَّ

َ
نَفْسَه‏ُ وَ اعْلَمْ أ

قِبَلَهُمْ‏  لَهُ  لَیْسَ  مَا  عَلَى  اهُمْ  إِیَّ اسْتِکْرَاهِهِ  تَرْکِ  وَ  عَلَیْهِمْ  الْمَئُونَاتِ  تَخْفِیفِهِ  وَ  إِلَیْهِمْ 
نِّ  تِکَ فَإِنَّ حُسْنَ الظَّ نِّ بِرَعِیَّ مْرٌ یَجْتَمِعُ لَکَ بِهِ حُسْنُ الظَّ

َ
فَلْیَکُنْ مِنْکَ فِی ذَلِکَ أ

کَ بِهِ لَمَنْ حَسُنَ بَلَؤُکَ عِنْدَهُ  حَقَّ مَنْ حَسُنَ ظَنُّ
َ
یَقْطَعُ عَنْکَ نَصَباً طَوِیلً وَ إِنَّ أ

ةً صَالِحَةً عَمِلَ  کَ بِهِ لَمَنْ سَاءَ بَلَؤُکَ عِنْدَهُ وَ لَ تَنْقُضْ سُنَّ حَقَّ مَنْ سَاءَ ظَنُّ
َ
وَ إِنَّ أ

ةً  ةُ وَ لَ تُحْدِثَنَّ سُنَّ عِیَّ لْفَةُ وَ صَلَحَتْ عَلَیْهَا الرَّ
ُ
ةِ وَ اجْتَمَعَتْ بِهَا الْ مَّ

ُ
بِهَا صُدُورُ هَذِهِ الْ

بِمَا  هَا وَ الْوِزْرُ عَلَیْکَ  لِمَنْ سَنَّ جْرُ 
َ
نَنِ فَیَکُونَ الْ تَضُرُّ بِشَیْ‏ءٍ مِنْ مَاضِی تِلْکَ السُّ

کْثِرْ مُدَارَسَةَ الْعُلَمَاءِ وَ مُنَاقَشَةَ الْحُکَمَاءِ فِی تَثْبِیتِ مَا صَلَحَ عَلَیْهِ 
َ
نَقَضْتَ مِنْهَا وَ أ

اسُ قَبْلَکَ مْرُ بِلَدِکَ وَ إِقَامَةِ مَا اسْتَقَامَ بِهِ النَّ
َ
أ

11. پاداش نیکوکاران و کیفر بدکاران 
11. 2. پرهیز از برخورد یکسان با نیکوکار و بدکار 

حْسَانِ  هْلِ الِْ
َ
»وَ لَ یَکُونَنَّ الْمُحْسِنُ وَ الْمُسِی‏ءُ عِنْدَکَ بِمَنْزِلَةٍ سَوَاءٍ فَإِنَّ فِی ذَلِکَ‏ تَزْهِیداً لِ

لْزَمَ نَفْسَهُ‏«1
َ
لْزِمْ کُلًّ مِنْهُمْ مَا أ

َ
سَاءَةِ وَ أ سَاءَةِ عَلَى الِْ هْلِ الِْ

َ
یباً لِ حْسَانِ وَ تَدْرِ فِی الِْ

نیکوکار و بدکار در برابرت یکسان نباشند، که این کار نیکوکار را در انجام کار نیک ب‏ىرغبت، 
و بدکار را در بدى ترغیب م‏ىکند، هرکدام را نسبت به کارشان پاداش بخش.

نکته‌ها
برخورد یکسان با افراد صالح و انسان‌های فاسد به‌طور قطع سردی و بی‌تفاوتی نیکوکاران ●	

و جرئت و جسارت بدکاران را به دنبال خواهد داشت.2 

انسان‌ها از نظر شخصیت و داشته‌هایشان و آثار وجودی شان یکسان نیستند پس هرکس ●	
باید در جایگاه و موقعیتی که دارد مورد احترام قرار گیرد.3 

1. تَزْهِید: بی‌رغبت کردن.
یباً: تمرین دادن؛ تشویق؛ در اصل به‌معنای عادت دادن کسی به چیزی است؛ در اینجا معنای تشویق را دارد در  تَدْرِ

مقابل »تزهید« که به‌معنای دلسرد ساختن است؛ التّعوید.

لْزِمْ: ملزم کن؛ وادار.
َ
أ

2. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص296.

3. قطره‌ای از دریا، ج3، ص156.
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مشابه
حْسانُ﴾1 مگر پاداش احسان جز احسان است؟◊	 حْسانِ إِلاَّ الِْ ﴿هَلْ جَزاءُ الِْ
ذینَ هُمْ مُحْسِنُون﴾2 در حقیقت، خدا با کسانى است که پروا ◊	 قَوْا وَ الَّ ذینَ اتَّ هَ مَعَ الَّ ﴿إِنَّ اللَّ

داشته‏اند و ]با[ کسانى ]است‏[ که آن‌ها نیکوکارند.

الِحاتِ وَ لَا الْمُسی‏ءُ﴾3 و نابینا ◊	 ذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّ عْم‏ى وَ الْبَصیرُ وَ الَّ
َ
﴿وَ ما یَسْتَوِی الْ

و بینا یکسان نیستند، و کسانى که ایمان آورده و کارهاى شایسته کرده‏اند ]نیز[ با ]مردم‏[ 
بدکار ]یکسان‏[ نیستند

11. 2. احسان به رعیت 
تِهِ مِنْ إِحْسَانِهِ إِلَیْهِمْ«  دْعَى إِلَى حُسْنِ ظَنِّ رَاعٍ بِرَعِیَّ

َ
هُ لَیْسَ شَیْ‏ءٌ بِأ نَّ

َ
»وَ اعْلَمْ أ

گاه باش که چیزى براى جلب خوش بینى حاکم بر رعیت بهتر از نیکى به آنان نیست.  آ

نکته
این حقیقتی است که تجربه نشان داده است که اگر والی به فکر رعایا باشد و زمامداران ●	

هزینه‌ها را بر آن‌ها سبک کنند و اموری را که از وظایف آن‌ها نیست یا قدرت بر آن ندارند 
از آن‌ها نخواهند رابطه عاطفی قوی و محکمی در میان آن‌ها برقرار خواهد شد.4 

مشابه
عَاوُنِ‏ عَلَیْه«5‏ پس بر شما باد به خیرخواهى در ◊	 نَاصُحِ فِی ذَلِکَ وَ حُسْنِ‏ التَّ »فَعَلَیْکُمْ بِالتَّ

حقّ یکدیگر و کمک نیکوى یکدیگر بر این کار

11. 3. کم کردن هزینه‌های عمومی 
 »وَ تَخْفِیفِهِ الْمَئُونَاتِ عَلَیْهِمْ«6

و سبک کردن هزینه بر دوش ایشان.

نکته
حاکم اسلامی موظف است طاقت و توان مردم را در امور مختلف مدنظر قرار دهد و از ●	

1. الرحمن، 60.

2. نحل، 128.

3. غافر، 58.

4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج10، ص436.

5. نهج البلاغه، خطبۀ 216.

6. الْمَئُونَاتِ: رنج ها؛ جمع »مئونه«.

تحمیل هر گونه خواسته ای خارج از حدود شرعی پرهیز نماید.1 

11. 4. عدم اجبار
اهُمْ عَلَى مَا لَیْسَ لَهُ قِبَلَهُمْ‏«  »وَ تَرْکِ اسْتِکْرَاهِهِ إِیَّ

ى که حاکم بر آنان ندارد نیست. 
ّ

و اجبار نکردنشان به حق

11. 5. رابطه عاطفی و صمیمانه با مردم 
نِّ یَقْطَعُ  تِکَ فَإِنَّ حُسْنَ الظَّ نِّ بِرَعِیَّ مْرٌ یَجْتَمِعُ لَکَ بِهِ حُسْنُ الظَّ

َ
»فَلْیَکُنْ مِنْکَ فِی ذَلِکَ أ

عَنْکَ نَصَباً طَوِیلً«2
به صورتى باید رفتار کنى که خوش گمانى بر رعیتت را در کمک همه جانبه به حاکم فراهم 

آرى، که این خوش گمانى رنجى طولانى را از تو بر م‏ىدارد.

11. 6. خوش‌خدمتی و خوش‌بینی 
کَ بِهِ لَمَنْ  حَقَّ مَنْ سَاءَ ظَنُّ

َ
کَ بِهِ لَمَنْ حَسُنَ بَلَؤُکَ عِنْدَهُ وَ إِنَّ أ حَقَّ مَنْ حَسُنَ ظَنُّ

َ
»وَ إِنَّ أ

سَاءَ بَلَؤُکَ عِنْدَهُ« 
گمانیت کسى  بد  به  و  دیده،  احسان  تو  از  که  است  شایسته‏تر  تو کسى  گمانى  به خوش  و 

سزاوارتر است که از جانب تو به او ناراحتى رسیده‏

نکته
اشاره به این که همانگونه که نیکی کردن سبب حسن ظن است هر قدر بیشتر نیکی کنی ●	

حسن ظن بیشتری فراهم می‌شود و همانگونه که بدی کردن سبب سوء ظن می‌شود هر 
قدر بدی بیشتر باشد سوء ظن هم بیشتر است.3 

11. 7. پذیرش سنت‌های حسنه در بین مردم 
صَلَحَتْ  وَ  لْفَةُ 

ُ
الْ بِهَا  اجْتَمَعَتْ  وَ  ةِ  مَّ

ُ
الْ هَذِهِ  صُدُورُ  بِهَا  عَمِلَ  صَالِحَةً  ةً  سُنَّ تَنْقُضْ  لَ  »وَ 

ةُ«4 عِیَّ عَلَیْهَا الرَّ
1. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص296.

2. نَصَب: رنج و تعب؛ از ریشۀ »نَصب« به‌معنای ثابت قرار دادن؛ هنگامی که نیزه را بر زمین می‌کوبند و جای آن را 
محکم می‌سازند نصب گفته می‌شود و از آنجا که رنج و تعب انسان را از کار متوقف می‌سازد. این واژه بر آن اطلاق 

 :
ً

یل وِ
َ

 ط
ً
شده است و دشمنان اهل‌بیتb را از این جهت ناصبی می‌گویند که گویی پرچم عداوت برافراشته‌اند؛  نَصَبا

مشقت طولانی.

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج10، ص437.

4. لَ تَنْقُضْ: از بین مبر.

صُدُورُ: پیشتازان.
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روشى را که بزرگان امت بر اساس آن رفتار کرده‏اند، و به‌سبب آن در میان مردم الفت برقرار 
شده، و اصلاح جامعه بر پایه آن بوده از بین مبر.

مشابه
نْ‏ یَنْقُصَ‏ ◊	

َ
جْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَیْرِ أ

َ
بِعَ کَانَ لَهُ أ ةِ عَدْلٍ فَاتُّ بَا جَعْفَرAٍ یَقُولُ‏ »مَنِ اسْتَنَّ بِسُنَّ

َ
أ

نْ 
َ
أ غَیْرِ  مِنْ  بِهِ  عَمِلَ  مَنْ  وِزْرِ  مِثْلُ  لَهُ  کَانَ  بِعَ  فَاتُّ جَوْرٍ  ةِ  بِسُنَّ اسْتَنَّ  مَنِ  وَ  شَیْ‏ءٌ  جُورِهِمْ‏ 

ُ
أ مِنْ‏ 

وْزَارِهِمْ شَیْ‏ء«1 امام باقر م‏ىفرمود: هرکس روش عادلانه‏اى را پایه‏گذارى کند و 
َ
یُنْقَصَ مِنْ أ

دیگران بدان عمل نمایند پاداشى به مثل پاداش عمل‏کنندگان به وى داده شود بدون اینکه 
از پاداش آنان چیزى کاسته گردد، و هرکس روش ستمگرانه‏اى را پایه‏گذارى کند و دیگران 
بدان عمل نمایند وزر و وبالى مانند وزر و وبال عمل‏کنندگان بر گردن او خواهد بود بدون 

آنکه چیزى از وزر آنان کاسته گردد.

11. 8. توصیه به همراهی در کنار علما و حکما
هَا وَ الْوِزْرُ  جْرُ لِمَنْ سَنَّ

َ
نَنِ فَیَکُونَ الْ ةً تَضُرُّ بِشَیْ‏ءٍ مِنْ مَاضِی تِلْکَ السُّ »وَ لَ تُحْدِثَنَّ سُنَّ

عَلَیْکَ بِمَا نَقَضْتَ مِنْهَا«2 
و روشى را که به روش‌هاى گذشته ضرر م‏ىزند به وجود نیاور، که پاداش و اجر براى کسى 

است که روش‌هاى درست را بر پا کرده، و گناه از بین بردن آن روش‌ها بر گردن توست.‏

نکته
مخالفت بی‌دلیل با سنت‌های حسنه باقی‌مانده از پیشینیان هر ملت آثار سوء تفرقه و ●	

عداوت را به دنبال خواهد داشت و به علاوه نکوهش و ملامت الهی را نیز به دنبال دارد.3 

مشابه
سَنَةٍ«4 ◊	 عَمَلِ  مِنْ  نَفْسِی  فِی  وْثَقُ 

َ
أ بِهِ  ثِقُ‏ 

َ
أ مَنْ‏  إِلَ‏ى  جْلِسُهُ 

َ
أ »لَمَجْلِسٌ  یَقُولُ‏   Aٍجَعْفَر بَا 

َ
أ

برایم  سال  یک  عبادت  از  دارم  اعتماد  باو  که  کسى  نزد  نشستن  فرمود:   Aباقر امام 
اطمینان‏بخش تر است.

کْثَرَ مُدَارَسَةَ الْعِلْمِ‏ لَمْ یَنْسَ مَا عَلِمَ وَ اسْتَفَادَ مَا لَمْ یَعْلَمْ«5 با دانشمندان بسیار گفت‌وگو ◊	
َ
»مَنْ أ

کن هر که بسیار کند درس گفتن علم را فراموش نکند آنچه را دانسته، و فایده برد آنچه را 

1. المحاسن، ج‏1، ص27.

: ایجاد نکن. 2. لَ تُحْدِثَنَّ

3. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص297.

4. الکافی )ط، الإسلامیة(، ج‏1، ص39.

5. تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص49.

ندانسته. 

11. 9. جلب توجه فرهیختگان و اصحاب علم 
وَ  بِلَدِکَ  مْرُ 

َ
أ عَلَیْهِ  صَلَحَ  مَا  تَثْبِیتِ  فِی  الْحُکَمَاءِ  مُنَاقَشَةَ  وَ  الْعُلَمَاءِ  مُدَارَسَةَ  کْثِرْ 

َ
أ »وَ 

اسُ قَبْلَکَ‏«1 إِقَامَةِ مَا اسْتَقَامَ بِهِ النَّ
در استوار ساختن آنچه صلاح کار شهرهایت بر آن است، و برپا داشتن آنچه مردم پیش از این 

به آن مستقیم شده‏اند با دانشمندان و اندیشمندان زیاد گفت‌وگو کن‏.

با دانشمندان؛ در اصل به‌معنای بیرون کشیدن خار از بدن به‌وسیلۀ منقاش است سپس به  مُنَاقَشَةَ: بحث دقیق   .1

هرگونه بحث دقیق و حسابرسی کامل اطلاق شده است؛ المحادثة و البحث.

اسْتَقَامَ: برپا داشت.
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ةَ طَبَقَاتٌ لَ یَصْلُحُ بَعْضُهَا إِلَّ بِبَعْضٍ وَ لَ غِنَى بِبَعْضِهَا عَنْ بَعْضٍ  عِیَّ نَّ الرَّ
َ
وَ اعْلَمْ أ

الُ  ةِ وَ مِنْهَا قُضَاةُ الْعَدْلِ وَ مِنْهَا عُمَّ ةِ وَ الْخَاصَّ ابُ الْعَامَّ هِ وَ مِنْهَا کُتَّ فَمِنْهَا جُنُودُ اللَّ
اسِ وَ  ةِ وَ مُسْلِمَةِ النَّ مَّ هْلِ الذِّ

َ
یَةِ وَ الْخَرَاجِ مِنْ أ هْلُ الْجِزْ

َ
فْقِ‏ وَ مِنْهَا أ نْصَافِ وَ الرِّ الِْ

فْلَى مِنْ ذَوِی ]الْحَاجَاتِ‏[ الْحَاجَةِ  بَقَةُ السُّ نَاعَاتِ‏ وَ مِنْهَا الطَّ هْلُ الصِّ
َ
ارُ وَ أ جَّ مِنْهَا التُّ

یضَةً فِی  یضَتِهِ‏[ فَرِ هِ ]وَ فَرِ هُ لَهُ سَهْمَهُ وَ وَضَعَ عَلَى حَدِّ ى اللَّ وَ الْمَسْکَنَةِ وَ کُلٌّ قَدْ سَمَّ
هِ صعَهْداً مِنْهُ عِنْدَنَا مَحْفُوظاً. ةِ نَبِیِّ وْ سُنَّ

َ
کِتَابِهِ أ

12. اقشار مختلف اجتماعی
12. 1. تقسیم کار بین مردم 

ةَ طَبَقَاتٌ لَ یَصْلُحُ بَعْضُهَا إِلَّ بِبَعْضٍ وَ لَ غِنَى بِبَعْضِهَا عَنْ بَعْضٍ فَمِنْهَا  عِیَّ نَّ الرَّ
َ
»وَ اعْلَمْ أ

هِ«1 جُنُودُ اللَّ
گاه باش که مردم مملکت گروههاى مختلفند که هر گروه جز به گروه دیگر اصلاح نم‏ىشود،  آ

و با داشتن گروهى از گروه دیگر ب‏ىنیازى نیست.

12. 2. اقشار هفتگانه
فْقِ‏  الرِّ وَ  نْصَافِ  الِْ الُ  عُمَّ مِنْهَا  وَ  الْعَدْلِ  قُضَاةُ  مِنْهَا  وَ  ةِ  الْخَاصَّ وَ  ةِ  الْعَامَّ ابُ  کُتَّ مِنْهَا  »وَ 
هْلُ 

َ
أ وَ  ارُ  جَّ التُّ مِنْهَا  وَ  اسِ  النَّ مُسْلِمَةِ  وَ  ةِ  مَّ الذِّ هْلِ 

َ
أ مِنْ  الْخَرَاجِ  وَ  یَةِ  الْجِزْ هْلُ 

َ
أ مِنْهَا  وَ 

فْلَى مِنْ ذَوِی الْحَاجَةِ وَ الْمَسْکَنَةِ«2 بَقَةُ السُّ نَاعَاتِ‏ وَ مِنْهَا الطَّ الصِّ
اینان عبارتند از ارتش حق، و نویسندگان عمومى و خصوصى، و قاضیان عدل، و مأموران 
انصاف و مدارا، و اهل جزیه و مالیات از غیر مسلمان و مسلمان، و تاجران و صنعتگران، و 

طبقه پایین از نیازمندان و افتادگان. 

ةَ: مردم؛ الماشیة الراعیة، الماشیة المرعیة. عِیَّ 1. الرَّ
طَبَقَاتٌ: گروه‌های مختلف؛ المرتبة و من ذلک قولهم: الطبقة الاجتماعیة و طبقة العمّال و نحوها.

جُنُودُ: سربازان؛ الجند: جمع أجناد و جنود و الواحد جندی: العسکر.
ةِ: کاتبان عمومی؛ الکاتب: العالم و من عمله الکتابة. ابُ الْعَامَّ 2. کُتَّ

نْصَافِ: کارگزاران دادگستری.  الُ الِْ عُمَّ
فْقِ‏: مهربانی. الرِّ

 بیشتر نیست؛ الخراج 
ً
یَةِ: مالی است که از اهل کتاب گرفته می‌شود. اگر کمتر از مالیات مسلمانان نباشد قطعا الْجِزْ

 عام، قال تعالى: »حتّى یعطوا الجزیة عن ید و هم صاغرون« 
ّ

می یأخذه الامام فی کل
ّ

المعروف المجعول على رأس الذ

قیل: سمّیت بذلک لأنها قضایة منهم لما علیهم، و قیل: لأنها یجتزى بها و یکتفى بها منهم.‏

فْلَى: طبقه پایین.  بَقَةُ السُّ الطَّ

12. 2. 1. مقرر کردن سهم نیازمندان 
هِ صعَهْداً  ةِ نَبِیِّ وْ سُنَّ

َ
یضَةً فِی کِتَابِهِ أ هِ فَرِ هُ لَهُ سَهْمَهُ وَ وَضَعَ عَلَى حَدِّ ى اللَّ »وَ کُلٌّ قَدْ سَمَّ

مِنْهُ عِنْدَنَا مَحْفُوظاً« 
ه 

ّ
ى الل

ّ
خداوند سهم هر یک از این طبقات را مقرر فرموده، و در کتابش‏ یا سنّت پیامبرش صل

 و اندازه واجب آن نزد ما قرار داده است‏.
ّ

علیه و آله عهدى محفوظ را بر حد

نکته‌ها
دین اسلامی که دینی فراگیر است برای هر قشری از اقشار جامعه آنچنان که وظایف ●	

و تکالیف آن‌ها را بیان داشته سهم و جایگاه آن‌ها را نسبت به اموال عمومی و امکانات 
کشوری نیز مشخص کرده است.1 

منظور از کتاب خاصه نویسندگانی است که از خاصان والی و زمامدار و صاحب اسرار ●	
و امضا‌کننده قراردادهای مهم و پیمان‌های صلح هستند و کتاب عامه تمام کارمندانی را 

شامل می‌شود که حساب و کتاب درآمدها و هزینه‌های دولت را در دست دارند.2 

1. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص299.

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج10، ص448.
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مْنِ وَ لَیْسَ 
َ
ینِ وَ سُبُلُ الْ یْنُ الْوُلَةِ وَ عِزُّ الدِّ ةِ وَ زَ عِیَّ هِ حُصُونُ الرَّ فَالْجُنُودُ بِإِذْنِ اللَّ

ذِی یَقْوَوْنَ  هُ لَهُمْ مِنَ الْخَرَاجِ الَّ ةُ إِلَّ بِهِمْ‏ ثُمَّ لَ قِوَامَ لِلْجُنُودِ إِلَّ بِمَا یُخْرِجُ اللَّ عِیَّ تَقُومُ الرَّ
حَاجَتِهِمْ‏  وَرَاءِ  مِنْ  یَکُونُ  وَ  یُصْلِحُهُمْ  فِیمَا  عَلَیْهِ  یَعْتَمِدُونَ  وَ  هِمْ  عَدُوِّ جِهَادِ  عَلَى  بِهِ 
ابِ لِمَا  الِ وَ الْکُتَّ الِثِ مِنَ الْقُضَاةِ وَ الْعُمَّ نْفِ الثَّ نْفَیْنِ إِلَّ بِالصِّ ثُمَّ لَ قِوَامَ لِهَذَیْنِ الصِّ
مُورِ وَ 

ُ
یُحْکِمُونَ مِنَ الْمَعَاقِدِ وَ یَجْمَعُونَ مِنَ الْمَنَافِعِ وَ یُؤْتَمَنُونَ عَلَیْهِ مِنْ خَوَاصِّ الْ

نَاعَاتِ فِیمَا یَجْتَمِعُونَ عَلَیْهِ مِنْ  ارِ وَ ذَوِی الصِّ جَّ هَا وَ لَ قِوَامَ لَهُمْ جَمِیعاً إِلَّ بِالتُّ عَوَامِّ
ا[ مَا لَ یَبْلُغُهُ  یْدِیهِمْ- ]مِمَّ

َ
قِ بِأ رَفُّ سْوَاقِهِمْ وَ یَکْفُونَهُمْ مِنَ التَّ

َ
مَرَافِقِهِمْ وَ یُقِیمُونَهُ مِنْ أ

وَ  رِفْدُهُمْ  یَحِقُّ  ذِینَ  الَّ الْمَسْکَنَةِ  وَ  الْحَاجَةِ  هْلِ 
َ
أ مِنْ  فْلَى  السُّ بَقَةُ  الطَّ ثُمَّ  غَیْرِهِمْ‏  رِفْقُ 

هِ لِکُلٍّ سَعَةٌ وَ لِکُلٍّ عَلَى الْوَالِی حَقٌّ بِقَدْرِ مَا یُصْلِحُهُ وَ لَیْسَ یَخْرُجُ  مَعُونَتُهُمْ‏ وَ فِی اللَّ
هِ وَ  هُ ]تَعَالَ‏ى[ مِنْ ذَلِکَ إِلَّ بِالاهْتِمَامِ وَ الِسْتِعَانَةِ بِاللَّ لْزَمَهُ اللَّ

َ
الْوَالِی مِنْ حَقِیقَةِ مَا أ

وْ ثَقُلَ.
َ
بْرِ عَلَیْهِ فِیمَا خَفَّ عَلَیْهِ أ تَوْطِینِ نَفْسِهِ عَلَى لُزُومِ الْحَقِّ وَ الصَّ

13. اقشار مردم
13. 1. نیروهای مسلح 

مْنِ وَ لَیْسَ تَقُومُ 
َ
ینِ وَ سُبُلُ الْ یْنُ الْوُلَةِ وَ عِزُّ الدِّ ةِ وَ زَ عِیَّ هِ حُصُونُ الرَّ »فَالْجُنُودُ بِإِذْنِ اللَّ

ةُ إِلَّ بِهِمْ‏«1 عِیَّ الرَّ
ارتش به اذن خداوند دژ مردم، و زینت حاکمان، و ارجمندى دین، و راه‌هاى امنیت‏اند، که 

مردم بدون آنان برپاى نمانند. 

نکته‌ها
پایه ●	 بر  که  است  حق  سپاهیان  وى  منظور  کند  روشن  تا  فرموده  ه 

ّ
الل باذن   :Aامام

1. حُصُونُ: نگهبانان؛ الحصن: واحد الحصون: و هو المکان المرتفع لا یقدر علیه لارتفاعه و منه: الفقهاء حصون 

الاسلام کحصن سور المدینة.

یْنُ الْوُلَةِ: زینت زمامداران.  زَ
ینِ: عزت دین؛ واژۀ »عزیز« که از عزت گرفته شده در لغت به‌معنای هرچیزی است که رسیدن به آن سخت  عِزُّ الدِّ
است ازاین‌رو به زمینی که عبور از آن به‌سختی ایجاد می‌شود »عزاز« نامیده می‌شود و نیز هرچیزی که بر اثر کمیابی 

دسترسی به آن مشکل باشد به آن »عزیز« می‌گویند همچنین افراد قوی و نیرومند که غلبه بر آن‌ها مشکل است یا 

غیرممکن »عزیز« نامیده می‌شوند و لذا واژۀ »عزت« هم به‌معنای قدرت و هم به‌معنای کمیابی و هم به‌معنای گرانبها 

بودن به کار می‌رود. 

مْنِ: جاده‌های امنیت.
َ
سُبُلُ الْ

مصلحت و حکمت به وجود آمده‏اند، نه هر نوع سپاهى.1 

هر اندازه نیروها از قدرت بیشتری برخوردار باشند اعتبار و شخصیت زمامداران برتر ●	
خواهد بود چرا که جایگاه و منزلت داخلی حاکمان تا حد زیادی وابسته به میزان اقتدار و 

توانایی نیروهای مسلح است.2 

مشابه
هُ عَلیماً حَکیما﴾3 و سپاهیان آسمانها و زمین ◊	 رْضِ وَ کانَ اللَّ

َ
ماواتِ وَ الْ هِ جُنُودُ السَّ ﴿وَ لِلَّ

از آنِ خداست، و خدا همواره داناى سنجیده‏کار است.‏

13. 1. 1. سپاهیان و عاملان خراج 
هُ لَهُمْ مِنَ الْخَرَاجِ«  »ثُمَّ لَ قِوَامَ لِلْجُنُودِ إِلَّ بِمَا یُخْرِجُ اللَّ

سپس نظام ارتش جز با مالیاتى که خداوند براى آنان قرار داده استوار نگردد.

13. 1. 2. اشاره به نیازهای مختلف سپاهیان
هِمْ«4  ذِی یَقْوَوْنَ بِهِ عَلَى جِهَادِ عَدُوِّ »الَّ

مالیاتى که به‌وسیلۀ آن در جنگ با دشمن توانا م‏ىشوند.

13. 1. 3. تأمین ضروریات زندگی
»وَ یَعْتَمِدُونَ عَلَیْهِ فِیمَا یُصْلِحُهُمْ«5

و براى اصلاح زندگى خود به آن تکیه م‏ىنمایند.

13. 1. 4.  اشاره به امور رفاهی 
»وَ یَکُونُ مِنْ وَرَاءِ حَاجَتِهِمْ‏«

و مایه رفع نیازمندی‌هاى آنان است.

13. 2. قضات؛ کارگزاران؛ منشیان 
لِمَا  ابِ  الْکُتَّ وَ  الِ  الْعُمَّ وَ  الْقُضَاةِ  مِنَ  الِثِ  الثَّ نْفِ  بِالصِّ إِلَّ  نْفَیْنِ  الصِّ لِهَذَیْنِ  قِوَامَ  لَ  »ثُمَّ 
وَ  مُورِ 

ُ
الْ خَوَاصِّ  مِنْ  عَلَیْهِ  یُؤْتَمَنُونَ  وَ  الْمَنَافِعِ  مِنَ  یَجْمَعُونَ  وَ  الْمَعَاقِدِ  مِنَ  یُحْکِمُونَ 

1. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج7، ص471.

2. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص301.

3. فتح، 4.

4. یَقْوَوْنَ: تقویت می‌شوند.
5. یَعْتَمِدُونَ: اعتماد می‌کنند.
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هَا«1 عَوَامِّ
سپس کار ارتش و مالیات‌دهندگان استوار نگردد جز با گروه سوم که عبارت‌اند از قضات و 
کارگزاران حکومت و منشیان حسابگر که قراردادها را محکم م‏ىکنند، و آنچه را به سود رعیّت 

است جمع م‏ىنمایند، و در امور خصوصى و عمومى بر آنان اعتماد م‏ىشود.

نکته
هَا« اشاره به این است که کار این نویسندگان گاه ثبت و ●	 مُورِ وَ عَوَامِّ

ُ
تعبیر »خَوَاصِّ الْ

ضبط مسائل سری و مافوق و گاه مربوط به ثبت هزینه‌ها و درآمدهای معمولی است. آن‌ها 
وظیفه دارند هم اسناد طبقه بندی شده را حفظ کنند و هم درآمدها و هزینه‌های جاری را.2

مشابه
ا ◊	 نْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّ

َ
مُوکَ فیما شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ لا یَجِدُوا فی‏ أ ى یُحَکِّ کَ لا یُؤْمِنُونَ حَتَّ ﴿فَلا وَ رَبِّ

مُوا تَسْلیماً﴾3 ولى چنین نیست به پروردگارتان قسم که ایمان نم‏ىآورند، مگر  قَضَیْتَ وَ یُسَلِّ
اینکه تو را در اختلافات خود به داورى طلبند و سپس در دل خود از داورى تو احساس 

ناراحتى نکنند و کاملا تسلیم باشند.

13. 3. اشاره به تجار و پیشه‌وران 
نَاعَاتِ فِیمَا یَجْتَمِعُونَ عَلَیْهِ مِنْ مَرَافِقِهِمْ وَ  ارِ وَ ذَوِی الصِّ جَّ »وَ لَ قِوَامَ لَهُمْ جَمِیعاً إِلَّ بِالتُّ

سْوَاقِهِمْ«4
َ
یُقِیمُونَهُ مِنْ أ

و کار اینان نیز به سامان نشود جز با تاجران و صنعتگران که آنچه براى مردم سودمند است 
فراهم م‏ىآورند، و بازارها را به آن برپا م‏ىدارند.

1. یُحْکِمُونَ: محکم می‌کنند 
الْمَعَاقِدِ: معاهده‌ها؛ جمع »مَعقِد« در اصل به‌معنای محل گره زدن است سپس به هر معامله و قراردادی به مناسبت 
اینکه گرهی در میان طرفین ایجاد می‌کند اطلاق می‌شود و ریشۀ اصلی آن »عَقد« به‌معنای گره زدن است؛ المعاقد: 

جمع معقد: و هو العقد و القرار فی المعاملات و یطلق على الأوراق المتضمّنة للمعاهدات.‏

یُؤْتَمَنُونَ: مورد اطمینان واقع می‌شوند.
2. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ج10، ص458.

3. نساء، 65.

نَاعَاتِ: صنعتگران.  4. ذَوِی الصِّ
مَرَافِقِ: منافع؛ جمع »مَرفق« به‌معنای اموری است که انسان از آن‌ها منتفع و بهره‌مند می‌شود.

13. 4. اشاره به صنعتگران
ا[ مَا لَ یَبْلُغُهُ رِفْقُ غَیْرِهِمْ‏«1 یْدِیهِمْ ]مِمَّ

َ
قِ بِأ رَفُّ »وَ یَکْفُونَهُمْ مِنَ التَّ

و به کارهایى که به نفع مردم است دست م‏ىزنند، کارهایى که از غیر ایشان ساخته نیست. 

13. 5. اشاره به قشر پایین اجتماع
هِ  ذِینَ یَحِقُّ رِفْدُهُمْ وَ مَعُونَتُهُمْ‏ وَ فِی اللَّ هْلِ الْحَاجَةِ وَ الْمَسْکَنَةِ الَّ

َ
فْلَى مِنْ أ بَقَةُ السُّ »ثُمَّ الطَّ

لِکُلٍّ سَعَةٌ«2
سپس جمع نیازمند و از کار افتاده است که احسان و یارى ایشان لازم است. و براى هرکدام 

از این گروه‌ها نزد خداوند گشایشى است.

نکته
از اصناف و ●	 به عدالت اجتماعی است که هر یک  اشاره  سَعَةٌ«  لِکُلٍّ  هِ  اللَّ عبارت »فِی 

طبقات جامعه متناسب با جایگاه و خدمات کار ارائه می‌دهد. چرا که خداوند برای هر 
فرد و قشری از اقشار جامعه حقی قائل شده است.3

مشابه
»وَ لا یَحُضُّ عَل‏ى طَعامِ الْمِسْکینِ«4 و مردم را به طعام‏دادن به بینوا وانم‏ىدارد◊	
نْیَا مَوَاضِعَهُم«5‏ پس روزى آنان را در میانشان ◊	 بَیْنَهُمْ مَعَایِشَهُمْ‏ وَ وَضَعَهُمْ‏ مِنَ الدُّ »فَقَسَمَ 

تقسیم کرد، و هرکس را در دنیا در جایى که سزاوار بود قرار داد.

13. 6. رفتار حق‌مدارانه با اقشار مختلف
»وَ لِکُلٍّ عَلَى الْوَالِی حَقٌّ بِقَدْرِ مَا یُصْلِحُهُ« 

ى است.
ّ

و براى هر یک از این طبقات به مقدارى که امور آنان را اصلاح نماید بر عهده والى حق

1. یَکْفُونَ: کفایت می‌کنند. 
یْرِهِمْ« اشاره به این است که خداوند 

َ
قُ غ

ْ
هُ رِف

ُ
غ

ُ
 یَبْل

َ
قِ: کسب کردن؛ بهره‌مند شدن و استفاده کردن؛ جملۀ »مَا ل رَفُّ التَّ

استعدادها و موقعیت‌های اجتماعی را مختلف آفریده است؛ چه بسیار کارهایی که از فردی ساخته است و از فردی 

دیگر ساخته نیست و نتیجه زندگی اجتماعی همین است که هر کس بر طبق استعداد و توان خود به کاری مشغول 

می‌شود و دیگران از آن بهره‌مند می‌گردند و در برابر به او بهره می‌دهند.

2. یَحِقُّ رِفْدُهُمْ: مساعدت و یاری آن‌ها سزاوار است؛ رفد: عطا و بخشش و کمک کردن است.
3. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص303.

4. ماعون، 3.

5. نهج البلاغه، خطبه 193.
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نکته
و ●	 دارد  توانمندی‌هایش  و  استعدادها  با  متناسب  را  خودش  روزی  گروهی  و  قشر  هر 

می‌تواند از آن استفاده کند.1

13. 7. شرح وظایف والی 
هِ  هُ مِنْ ذَلِکَ إِلَّ بِالاهْتِمَامِ وَ الِسْتِعَانَةِ بِاللَّ لْزَمَهُ اللَّ

َ
»وَ لَیْسَ یَخْرُجُ الْوَالِی مِنْ حَقِیقَةِ مَا أ

وْ ثَقُلَ«2
َ
بْرِ عَلَیْهِ فِیمَا خَفَّ عَلَیْهِ أ وَ تَوْطِینِ نَفْسِهِ عَلَى لُزُومِ الْحَقِّ وَ الصَّ

و والى از اداى آنچه خداوند بر عهده او قرار داده برنیاید جز با کوشش و یارى خواستن از 
خداوند، و مهیّا نمودن خود بر به‌کارگیرى حق و استقامت بر آن، چه اینکه بر او آسان باشد 

یا سخت.

نکته
ذکر ●	 اجتماعی  گروه‌های  برابر  در  وظیفه  انجام  در  والی  موفقیت  برای  شرط  سه  امام 

فرموده است: 1. تلاش و کوشش در این راه 2. یاری جستن از خدا 3. آماده بودن برای 
تحمل مشکلاتی که در این راه است.3

1. قطره‌ای از دریا، ج3، ص186.

2. تَوْطِینِ: آماده سازی؛ وادار ساختن بر چیزی است »توطین نفس« یعنی خویشتن را به کاری وادار کردن؛ در اصل 
از مادۀ »وطن« گرفته شده گویی انسان آن کار را وطن خویش قرار می‌دهد و آن توقف می‌کند این واژه گاه به‌معنای 

عادت دادن نیز آمده است.

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج10، ص462.

نْقَاهُمْ 
َ
طْهَرَهُمْ‏[ أ

َ
مَامِکَ وَ ]أ هِ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِِ نْصَحَهُمْ فِی نَفْسِکَ لِلَّ

َ
فَوَلِّ مِنْ جُنُودِکَ أ

عَفَاءِ  فُ بِالضُّ
َ
یحُ إِلَى الْعُذْرِ وَ یَرْأ نْ یُبْطِئُ عَنِ الْغَضَبِ وَ یَسْتَرِ فْضَلَهُمْ حِلْماً مِمَّ

َ
جَیْباً وَ أ

عْفُ‏ ثُمَّ الْصَقْ بِذَوِی  نْ لَ یُثِیرُهُ الْعُنْفُ وَ لَ یَقْعُدُ بِهِ الضَّ قْوِیَاءِ وَ مِمَّ
َ
وَ یَنْبُو عَلَى الْ

جْدَةِ  هْلِ النَّ
َ
وَابِقِ الْحَسَنَةِ ثُمَّ أ الِحَةِ وَ السَّ هْلِ الْبُیُوتَاتِ لصَّ

َ
حْسَابِ وَ أ

َ
الْمُرُوءَاتِ وَ الْ

دْ  هُمْ جِمَاعٌ مِنَ الْکَرَمِ وَ شُعَبٌ مِنَ الْعُرْفِ‏ ثُمَّ تَفَقَّ مَاحَةِ فَإِنَّ خَاءِ وَ السَّ جَاعَةِ وَ السَّ وَ الشَّ
یْتَهُمْ  دُ الْوَالِدَانِ مِنْ وَلَدِهِمَا وَ لَ یَتَفَاقَمَنَّ فِی نَفْسِکَ شَیْ‏ءٌ قَوَّ مُورِهِمْ مَا یَتَفَقَّ

ُ
مِنْ أ

صِیحَةِ لَکَ وَ  هُ دَاعِیَةٌ لَهُمْ إِلَى بَذْلِ النَّ بِهِ وَ لَ تَحْقِرَنَّ لُطْفاً تَعَاهَدْتَهُمْ بِهِ وَ إِنْ قَلَّ فَإِنَّ
کَالً عَلَى جَسِیمِهَا فَإِنَّ لِلْیَسِیرِ مِنْ  مُورِهِمُ اتِّ

ُ
دَ لَطِیفِ أ نِّ بِکَ‏ وَ لَ تَدَعْ تَفَقُّ حُسْنِ الظَّ

لُطْفِکَ مَوْضِعاً یَنْتَفِعُونَ بِهِ وَ لِلْجَسِیمِ مَوْقِعاً لَ یَسْتَغْنُونَ عَنْه‏ُ.
14. ویژگی‌های فرمانده لشکر

14. 1. انتخاب فرماندهان نظامی از بین افراد خیرخواه 
نْقَاهُمْ 

َ
أ طْهَرَهُمْ‏[ 

َ
]أ وَ  مَامِکَ  لِِ وَ  لِرَسُولِهِ  وَ  هِ  لِلَّ نَفْسِکَ  فِی  نْصَحَهُمْ 

َ
أ جُنُودِکَ  مِنْ  »فَوَلِّ 

جَیْباً«1
آن‌که پیش تو نسبت به خداوند و پیامبر و پیشوایت خیرخواه‏تر و پاکدامن‏تر و بردبارتر است 

او را به فرماندهى ارتشت انتخاب کن.

نکته
اصلی ●	 کار  و  می‌شوند  وارد  خطر  صحنه‌های  در  که  جهت  آن  از  نظامی  فرماندهان 

باید  است  اسلام  سرزمین‌های  به  مهاجم  دشمنان  برابر  در  جان‌فشانی  و  فداکاری  آن‌ها 
از خیرخواه‌ترین و دل‌سوزترین افراد نسبت به اطاعت از خداوند و پیامبر و امام باشند.2 

مشابه
صِیحَةُ لَهُ فِی‏ الْمَشْهَدِ وَ الْمَغِیبِ«3 ◊	 هAِ قَالَ: »یَجِبُ لِلْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ النَّ بِی عَبْدِ اللَّ

َ
أ

بر عهده مؤمن است که در حضور و غیاب دیگران، خیر خواه آنان باشد.

1. جَیْب: یقه پیراهن و گریبان؛ از آنجایی که این قسمت از پیراهن با سینه مجاورت دارد و سینه نیز با قلب مجاور 

: پاکدل‌ترین آن‌ها؛ أطهرهم فی القلب و النفس 
ً
اهُمْ جَیْبا

َ
نْق

َ
است این واژه گاه بر سینه و گاه بر قلب نیز اطلاق می‌شود؛ أ

و ألزمهم للتقوى.

2. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص305.

3. الکافی )ط، الإسلامیة(، ج‏2، ص208.
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14. 2. برترین در بردباری
عَفَاءِ وَ یَنْبُو  فُ بِالضُّ

َ
یحُ إِلَى الْعُذْرِ وَ یَرْأ نْ یُبْطِئُ عَنِ الْغَضَبِ وَ یَسْتَرِ فْضَلَهُمْ حِلْماً مِمَّ

َ
»وَ أ

عْفُ‏«1 نْ لَ یُثِیرُهُ الْعُنْفُ وَ لَ یَقْعُدُ بِهِ الضَّ قْوِیَاءِ وَ مِمَّ
َ
عَلَى الْ

زورمندان  برابر  در  و  مهربان،  ناتوانان  به  و  پوزش‌پذیرترند،  و  آیند،  خشم  به  دیر  که  آنان  از 
گردن‌فرازند، و از آنان که خشونت او را برنینگیزد، و ناتوانى وى را بر جاى ننشاند ]انتخاب کن[.

نکته
نْ یُبْطِئُ عَنِ الْغَضَبِ« اشاره به این دارد که سربازان تحت فرمان برای فرمانده ●	 عبارت »مِمَّ

مانند بازوان او هستند که برای بهره گیری هر چه بیشتر از قدرت و توانشان باید هنگام خشم 
بر اعصاب خود مسلط باشد و اگر خطایی از آنان سر زد به زودی عذر آنان را بپذیرد.2 

14. 3. مرتبط شدن با خاندان‌های خوش‌نام 
وَابِقِ الْحَسَنَةِ«3 الِحَةِ وَ السَّ هْلِ الْبُیُوتَاتِ لصَّ

َ
حْسَابِ وَ أ

َ
»ثُمَّ الْصَقْ بِذَوِی الْمُرُوءَاتِ وَ الْ

با صاحبان مکارم و شرافت و خانواده‏هاى شایسته و داراى سوابق نیکو پیوند محکم برقرار کن.

نکته ها
الِحَةِ«اشاره به خاندان‌های است که پاکدامن و صالح العمل ●	 هْلِ الْبُیُوتَاتِ الصَّ

َ
عبارت »أ

هستند.4 

 أسرع.
ّ

1. یُبْطِئُ: خودداری می‌کند؛ بطؤ: یبط‏ىء: ضد
یحُ: طلب راحتی می‌کند. یَسْتَرِ

 رحمة فهو رؤوف.‏
ّ

فُ: مهربانی می‌کند؛ رأفة: رحمه أشد
َ
یَرْأ

یَنْبُو: توفق می‌کند؛ ریاست می‌کند؛ برتری می‌جوید؛ از ریشۀ »نَبو« در اصل به‌معنای اثر نگذاشتن شمشیر و تیر و امثال 
آن است سپس به‌معنای موافق نبودن و تسلیم نشدن به کار رفته و در اینجا همین معنا اراده شده است؛ تجافى و تباعد.

یُثِیرُ: برانگیخت؛ از ریشۀ »اثاره« به‌معنای برانگیختن و برانگیزاندن است؛ به هیجان درآورد؛ أثاره: هیّجه‏.
ة و القساوة.

ّ
الْعُنْفُ: خشونت؛ الشد

لا یَقْعُدُ: زمین‌گیرش نمی‌کنند؛ قعد به: أعجزه.
2. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص305.

3. الْصَقْ: ارتباط برقرار کن؛ به داشتن روابط نزدیک و تنگاتنگ اشاره دارد؛ یعنی با گروه‌هایی که چنین ویژگی‌هایی 
دارند جهت انتخاب فرماندهان لشکر ارتباط برقرار کن. 

به‌معنای شخصیت استعمال   
ً
از ریشۀ »مَرء« گرفته شده که معمولا آبرومند؛ جمع مروت  مردمان  الْمُرُوءَاتِ:  ذَوِی 

می‌شود. 

حْسَابِ: اشاره به اصالت نژاد و جنبه‌های مثبت وراثت دارد؛ جمع »حَسَب«.
َ
أ

4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج10، ص466.

وَابِقِ الْحَسَنَةِ« ناظر به خانواد‌هایی است که نه‌تنها امروز بلکه در گذشته به‌سبب ●	 »السَّ
اعمال خوبشان نام نیکی از خود به یادگار گذارده اند.1

14. 4. بهره‌گیری از شخصیت‌های شجاع و بزرگوار 
هُمْ جِمَاعٌ مِنَ الْکَرَمِ وَ شُعَبٌ مِنَ  فَإِنَّ مَاحَةِ  خَاءِ وَ السَّ جَاعَةِ وَ السَّ جْدَةِ وَ الشَّ هْلِ النَّ

َ
»ثُمَّ أ

الْعُرْفِ«2
پس از آن با دلاور مردان و شجاعان و بخشندگان و جوانمردان رابطه برقرار ساز، زیرا اینان 

جامع بزرگوارى، و شاخه‏هایى از خوبى و احسانند. 

15. برقراری رابطه عاطفی بین کارگزار و فرماندهان نظامی
دُ الْوَالِدَانِ مِنْ وَلَدِهِمَا« مُورِهِمْ مَا یَتَفَقَّ

ُ
دْ مِنْ أ »ثُمَّ تَفَقَّ

سپس از آنان چنان دلجویى کن که پدر و مادر از فرزندشان دلجویى م‏ىنمایند.

16. پرهیز از منت 
هُ  یْتَهُمْ بِهِ وَ لَ تَحْقِرَنَّ لُطْفاً تَعَاهَدْتَهُمْ بِهِ وَ إِنْ قَلَّ فَإِنَّ »وَ لَ یَتَفَاقَمَنَّ فِی نَفْسِکَ شَیْ‏ءٌ قَوَّ

نِّ بِکَ‏«3 صِیحَةِ لَکَ وَ حُسْنِ الظَّ دَاعِیَةٌ لَهُمْ إِلَى بَذْلِ النَّ
و نباید چیزى که آنان را به‌وسیلۀ آن نیرومند م‏ىسازى در دیده‏ات بزرگ آید، و لطفى که نسبت 
به ایشان متعهد شده‏اى کوچک شمارى گر چه کوچک باشد، زیرا لطف تو آنان را نسبت به 

تو خیر خواه و خوش گمان م‏ىنماید.

1. همان.

به‌معنای رفیع بودن مقام و روح بزرگ و جایگاه  اینجا  ارتفاع می‌آید و در  به‌معنای  بلندهمت؛ در اصل  جْدَةِ:  النَّ  .2
اجتماعی والاست؛ الرفعة.

مَاحَةِ: بخشش؛ سعه صدر و بزرگواری؛ البذل.‏ السَّ
جمَاعٌ: مجموعه؛ در اصل مصدر است و در این‌گونه موارد به‌معنای وصفی به کار می‌رود یعنی جامع بودن و جمع 

 أصنافه.
ّ

کردن؛ جمعه، یقال: الخمر جماع الاثم أى جامعة لکل

الْعُرْفِ: معروف و شناخته شده؛ از مادۀ »عرفان« و »معرفت« گرفته شده؛ به همه انواع نیکی‌ها اشاره دارد.
: هرگز بزرگ جلوه نمی‌کند؛ از ریشۀ »تفاقم« به‌معنای بزرگ و خطیر بودن است؛ فقم: فقما الأمر: عظم،  3. لا یَتَفَاقَمَنَّ

تفاقم الأمر: عظم و لم یجر على استواء.

: هرگز کم مشمار. لَ تَحْقِرَنَّ
تَعَاهَدْتَ: به عهده گرفتی؛ انجام دادی؛ از ریشۀ »تعاهد« و از مادۀ »عَهد« گاه به‌معنای پیمان بستن و گاه به‌معنای 
سرپرستی و رسیدگی نمودن است و اینکه در بعضی از روایات آمده به هنگام ورود در مسجد »تعاهد نعلین« کنید 

اشاره به‌معنای وارسی کردن جهت آلوده نبودن است. 

دَاعِیَةٌ: دعوت‌کننده.
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17. بزرگ بودن کارهای به ظاهر کوچک 
مَوْضِعاً  لُطْفِکَ  مِنْ  لِلْیَسِیرِ  فَإِنَّ  جَسِیمِهَا  عَلَى  کَالً  اتِّ مُورِهِمُ 

ُ
أ لَطِیفِ  دَ  تَفَقُّ تَدَعْ  لَ  »وَ 

یَنْتَفِعُونَ بِهِ وَ لِلْجَسِیمِ مَوْقِعاً لَ یَسْتَغْنُونَ عَنْهُ‏«1
از بررسى امور ناچیز آنان به امید بررسى کارهاى بزرگشان چشم مپوش که نیکى اندک تو جایى 
دارد که از آن بهره‏مند م‏ىگردند، و براى احسان بزرگ تو نیز موقفى است که از آن ب‏ىنیاز نیستند.

1. لَ تَدَعْ: وانگذار.

دَ: تحت نظر گرفتن. تَفَقُّ
جَسِیمِ: بزرگ.

لَ یَسْتَغْنُونَ: بی‌نیاز نمی‌شوند.

مِنْ  عَلَیْهِمْ  فْضَلَ 
َ
أ وَ  مَعُونَتِهِ  فِی  وَاسَاهُمْ  مَنْ  عِنْدَکَ  جُنْدِکَ  رُءُوسِ  آثَرُ  لْیَکُنْ  وَ 

هُمْ هَمّاً وَاحِداً  ى یَکُونَ هَمُّ هْلِیهِمْ حَتَّ
َ
جِدَتِهِ بِمَا یَسَعُهُمْ وَ یَسَعُ مَنْ وَرَاءَهُمْ مِنْ خُلُوفِ أ

عَیْنِ  ةِ  قُرَّ فْضَلَ 
َ
أ إِنَّ  وَ  عَلَیْکَ‏  قُلُوبَهُمْ  یَعْطِفُ  عَلَیْهِمْ  عَطْفَکَ  فَإِنَّ  الْعَدُوِّ  جِهَادِ  فِی 

إِلَّ  تُهُمْ  مَوَدَّ تَظْهَرُ  لَ  هُ  إِنَّ و  ةِ  عِیَّ الرَّ ةِ  مَوَدَّ ظُهُورُ  وَ  الْبِلَدِ  فِی  الْعَدْلِ  اسْتِقَامَةُ  الْوُلَةِ 
مُورِ 

ُ
مُورِهِمْ‏[ الْ

ُ
بِسَلَمَةِ صُدُورِهِمْ وَ لَ تَصِحُّ نَصِیحَتُهُمْ إِلَّ بِحِیطَتِهِمْ عَلَى وُلَةِ ]أ

تِهِمْ‏ فَافْسَحْ فِی آمَالِهِمْ وَ وَاصِلْ  ةِ اسْتِثْقَالِ دُوَلِهِمْ وَ تَرْکِ‏. اسْتِبْطَاءِ انْقِطَاعِ مُدَّ وَ قِلَّ
کْرِ  الذِّ کَثْرَةَ  فَإِنَّ  مِنْهُمْ  الْبَلَءِ  ذَوُو  بْلَى 

َ
أ مَا  تَعْدِیدِ  وَ  عَلَیْهِمْ  نَاءِ  الثَّ حُسْنِ  فِی  ]مِنْ‏[ 

ه‏ُ ثُمَّ اعْرِفْ لِکُلِّ  اکِلَ إِنْ شَاءَ اللَّ ضُ النَّ جَاعَ وَ تُحَرِّ فْعَالِهِمْ تَهُزُّ الشُّ
َ
لِحُسْنِ ]فِعَالِهِمْ‏[ أ

رَنَّ بِهِ دُونَ غَایَةِ بَلَئِهِ  نَّ بَلَءَ امْرِئٍ إِلَى غَیْرِهِ وَ لَ تُقَصِّ بْلَى وَ لَ تَضُمَّ
َ
امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا أ

نْ تُعْظِمَ مِنْ بَلَئِهِ مَا کَانَ صَغِیراً وَ لَ ضَعَةُ امْرِئٍ إِلَى 
َ
کَ شَرَفُ امْرِئٍ إِلَى أ وَ لَ یَدْعُوَنَّ

نْ تَسْتَصْغِرَ مِنْ بَلَئِهِ مَا کَانَ عَظِیماً.
َ
أ

18. برترین فرماندهان لشکر 
18. 1. مواسات با زیردستان 

»وَ لْیَکُنْ آثَرُ رُءُوسِ جُنْدِکَ عِنْدَکَ مَنْ وَاسَاهُمْ فِی مَعُونَتِهِ«1
را  مواسات  سپاهیان  به  کمک  در  که  باشد  کسى  تو  نزد  سپاهت  سران  برگزیده‏ترین  باید  و 

رعایت نماید.

18. 2. تقسیم عادلانه امکانات 
هْلِیهِمْ«2

َ
فْضَلَ عَلَیْهِمْ مِنْ جِدَتِهِ بِمَا یَسَعُهُمْ وَ یَسَعُ مَنْ وَرَاءَهُمْ مِنْ خُلُوفِ أ

َ
»وَ أ

و از توانگرى خود به آنان احسان کند به اندازه‏اى که بتواند سپاهیان و خانواده‏هاى آنان را که 
از خود به جاى نهاده‏اند اداره نماید.

نکته
با زیردستان نباید تنگ‌نظرانه برخورد کرد بلکه از امکانات و بهره‌هایی که در اختیار دارد ●	

1. آثَرُ: مقدم‌ترین؛ برترین؛ در اینجا صیغه افعل تفضیل است و از ریشۀ »ایثار« به‌معنای برتری دادن دیگری است. 
وَاسَا: کمک کرد.

فْضَلَ: بخشش نمود.
َ
2. أ

جِدَتِهِ: توانایی مالی؛ این واژه مصدر و از ریشۀ »وجود« گرفته شده است.
و  از خود در وطن می‌گذارد  بازماندگانی است که هنگام سفر  به‌معنای  خُلُوفِ: برجای گذاشته‌اند؛ جمع »خلف« 

فون جمع خلف بالفتح.
ّ
معمولا زنان و فرزندان کوچک و افراد ناتوان اطلاق می‌شود؛ المتخل
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نه‌تنها به‌اندازۀ رفع نیاز و گذران زندگی بلکه در سطحی که کاستی‌های آنان و نگرانی‌های 
معیشتی اشان برطرف شود باید به آن‌ها کمک کرد.1 

18. 3. تأمین نیاز‌های خانواده قوای مسلح
هُمْ هَمّاً وَاحِداً فِی جِهَادِ الْعَدُوِّ فَإِنَّ عَطْفَکَ عَلَیْهِمْ یَعْطِفُ قُلُوبَهُمْ عَلَیْکَ‏«2 ى یَکُونَ هَمُّ »حَتَّ
تا اندیشه آنان در جنگ با دشمن یک اندیشه باشد، چرا که عنایت تو نسبت به آنان دلهایشان 

را متوجه تو م‏ىگرداند. 

نکته
هر اندازه سربازان توجه خاص و احسان فرمانده را نسبت به رفع نیازهای خود مشاهده ●	

کنند به همان اندازه رابطه عاطفی قوی تری بین آنان به وجود خواهد آمد و هنگام رویارویی 
با دشمن فداکاری بیشتری از خود نشان خواهند داد.3

مشابه
به ◊	 و چون میان مردم داورى م‏ىکنید،  بِالْعَدْلِ﴾4  تَحْکُمُوا  نْ 

َ
أ اسِ  النَّ بَیْنَ  إِذا حَکَمْتُمْ  ﴿وَ 

عدالت داورى کنید.

یا شهادت‏[ سخن گویید ◊	 ]به داورى  و چون  قُرْب‏ى﴾5  ذا  لَوْ کانَ  وَ  فَاعْدِلُوا  قُلْتُمْ  إِذا  ﴿وَ 
دادگرى کنید، هر چند ]درباره‏[ خویشاوند ]شما[ باشد. 

18. 4. برقراری عدالت
ةِ«6 عِیَّ ةِ الرَّ ةِ عَیْنِ الْوُلَةِ اسْتِقَامَةُ الْعَدْلِ فِی الْبِلَدِ وَ ظُهُورُ مَوَدَّ فْضَلَ قُرَّ

َ
»وَ إِنَّ أ

برترین چیزى که موجب چشم روشن‏ى زمامداران م‏ىشود برقرارى عدالت در شهرها، و ظهور 
دوستى و محبت رعیت است. 

1. قطره‌ای از دریا، ج3، ص207.

2. عَطْفَکَ: عنایت تو.
یَعْطِفُ: متمایل می‌کند.

3. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص308.

4. نساء، 58.

5. انعام، 152.

ةِ عَیْنِ: چشم روشنی؛ لی و لک: أى فرح و سرور لی و لک. 6. قُرَّ

مشابه
در ◊	 را  امور  جریان  عدل  جِهَتِهَا«1  مِنْ  یُخْرِجُهَا  الْجُودُ  وَ  مَوَاضِعَهَا  مُورَ 

ُ
الْ یَضَعُ‏  »الْعَدْلُ 

مجرای طبیعی خودش قرار می‌دهد اما جود جریانها را از مجرای طبیعی خودشان خارج 
می‌سازد. 

18. 5. جلب محبت مردم 
عَلَى  بِحِیطَتِهِمْ  إِلَّ  نَصِیحَتُهُمْ  تَصِحُّ  لَ  وَ  بِسَلَمَةِ صُدُورِهِمْ  إِلَّ  تُهُمْ  مَوَدَّ تَظْهَرُ  لَ  هُ  إِنَّ »و 

مُورِ«2
ُ
وُلَةِ الْ

و دوستى رعیت آشکار نشود مگر به سلامت دل آنان، و خیر خواهى ایشان درست و راست 
نگردد جز آنکه زمامداران خود را حمایت نمایند.

نکته
سلامت صدور اشاره به خوش بینی و نفی هر گونه کینه و عداوت است. اگر رعایا به ●	

و  نگیرند محبت  دل  به  آنان  از  گونه عداوتی  و هیچ  باشند  بین  زمامداران خوش  اعمال 
وفاداری آنان به حکومت آشکار می‌گردد.3 

18. 6. سنگین ندیدن حکومت 
تِهِمْ‏«4 ةِ اسْتِثْقَالِ دُوَلِهِمْ وَ تَرْکِ‏ اسْتِبْطَاءِ انْقِطَاعِ مُدَّ »وَ قِلَّ

و حکومت حاکمان را بر خود سنگین نشمارند، و توقع به پایان رسیدن زمان حکومتشان را 
نداشته باشند. 

نکته
و ●	 از دست حکومت  به خستگی مردم  باشد که  به‌گونه‌ای  باید  با مردم  رفتار حکومت 

کارگزاران نینجامد و حکومت حاکمان را توان‌فرسا تلقی نکنند و از درازی مدت فرمانروایی 
آنان به ستوه نیایند.5 

1. نهج البلاغه، حکمت 437.

2. بِحِیطَتِهِمْ: جمع شدن آن‌ها؛ الحیطة: على وزن الشیمة مصدر حاطه یحوطه حوطا و حیاطة و حیطة: أى کلاه و رعاه.
3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج10، ص475.

ة و الاستنکار بالقلب.‏
ّ

4. اسْتِثْقَالِ: سنگین شمردن؛ از ریشۀ »ثقل« گرفته شده است؛ استفعال من الثقل: تحمّل الشد
 أسرع و منه الخبر: 

ّ
اسْتِبْطَاءِ: کند شمردن؛ از ریشۀ »بُطء« به‌معنای کند بودن؛ بطؤ: بالضمّ ککرم بطاء ککتاب و أبطأ ضد

من بطأ به عمله لم ینفعه نسبه، أى من أخره عمله السی‏ىء و تفریطه فی العمل الصالح لم ینفعه فی الاخرة شرف النسب‏.

5. قطره‌ای از دریا، ج3، ص216.
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18. 7. تأمین خواسته‌های مشروع و ضروری 
بْلَى ذَوُو الْبَلَءِ مِنْهُمْ«1

َ
نَاءِ عَلَیْهِمْ وَ تَعْدِیدِ مَا أ »فَافْسَحْ فِی آمَالِهِمْ وَ وَاصِلْ فِی حُسْنِ الثَّ

پس آرزوهاى رعیّت را بر آور، و نیکو ستودن آنان را پیوسته دار، و رنج و زحمت و کوشش و 
ابتلاى صاحبان فعالیت را در نظر داشته باش.

18. 8. تشویق و تنبیه بجا 
هُ‏«2 اکِلَ إِنْ شَاءَ اللَّ ضُ النَّ جَاعَ وَ تُحَرِّ فْعَالِهِمْ تَهُزُّ الشُّ

َ
کْرِ لِحُسْنِ أ »فَإِنَّ کَثْرَةَ الذِّ

چه اینکه بسیار یاد کردن کارهاى خوب دلیر را به هیجان آورده، و ترسو را به کوشش وام‏ىدارد 
ه. 

ّ
ان شاء الل

نکته
همه ●	 در  آنان  تشویق  و  فرمان  تحت  افراد  بر  فرماندهان  و  حاکمان  همیشگی  نظارت 

کارهای مثبت و ارزنده افراد پر تلاش را به کار بیشتر واخواهد داشت و افراد تنبل و سست 
عنصر را نیز متوجه نقصان و ایرادشان خواهد کرد.3 

18. 9. برخورد عادلانه با کارها 
رَنَّ بِهِ دُونَ  نَّ بَلَءَ امْرِئٍ إِلَى غَیْرِهِ وَ لَ تُقَصِّ بْلَى وَ لَ تَضُمَّ

َ
»ثُمَّ اعْرِفْ لِکُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا أ

غَایَةِ بَلَئِهِ«4
سپس کوشش هر یک از آنان را به دقت بشناس، و زحمت کسى را به دیگرى نسبت مده، و 

1. فَافْسَحْ: برآورد؛ فسحت: له‏ فی المجلس فسحا من باب نفع: فرجت له عن مکان یسعه و فسح المکان بالضمّ، 

و أفسح لغة.

الْبَلَءِ: آزمایش کردن؛ گاه به‌وسیلۀ نعمت‌ها و گاه به‌وسیلۀ مصائب صورت می‌گیرد و به همین جهت بلاء گاه به‌معنای 
نعمت و گاه به‌معنای مصیبت آمده است.

بْلَى: آنچه انجام داد. 
َ
مَا أ

ذَوُو الْبَلَءِ: تلاشگران. 
« به‌معنای جنبش دادن و تحریک شدید است؛ یقال هزّه و هزّ به إذا حرّکه. : به هیجان در می‌آورد؛ از ریشۀ »هَزَّ 2. تَهُزُّ
ضُ: به تلاش تشویق می‌کند؛ از ریشۀ »تحریض« به‌معنای برانگیزاندن و ترغیب کردن بر چیزی؛ قوله تعالى: و  تُحَرِّ

 و الاحماء علیه.‏
ّ

هم و التحریض الحث
ّ
حرّض المؤمنین على القتال، أی حث

اکِلَ: سستی‌کننده؛ انسان کم‌کار یا ترسو و عقب‌نشینی‌کننده است؛ از ریشۀ »نکول« به‌معنای ترسیدن و عقب‌نشینی  النَّ
کردن.‏

3. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص310.

: هرگز محاسبه نکن؛ از ریشۀ »تضمُن« به‌معنای در بر داشتن و شامل شدن چیزی است و در اینجا به این  نَّ 4. لَ تَضُمَّ

اشاره دارد که نقاط قوت کسی را برای دیگری قرار نده و ضمیمه دیگری نساز.

در اجر و مزدش به‌اندازۀ رنجى که برده کوتاهى مکن.

18. 10. توجه به کیفیت کار نه شخص انجام‌دهنده
نْ تُعْظِمَ مِنْ بَلَئِهِ مَا کَانَ صَغِیراً وَ لَ ضَعَةُ امْرِئٍ إِلَى 

َ
کَ شَرَفُ امْرِئٍ إِلَى أ »وَ لَ یَدْعُوَنَّ

نْ تَسْتَصْغِرَ مِنْ بَلَئِهِ مَا کَانَ عَظِیماً«1
َ
أ

و مقام کسى باعث نشود که کوشش اندکش را بزرگ شمارى، و معمولى بودن شخص علت 
نگردد که کار بزرگش را اندک دان‏ى.

نکته
در قضاوت و ارزیابی‌ها باید به کیفیت کار توجه کرد نه شخصیت انجام‌دهنده آن، چه ●	

بسا چهره‌های برجسته و بزرگ کارهای ناچیزی ارائه می‌دهد و افراد گمنام و سطح پایین 
کارهای مهم و سرنوشت‌سازی انجام می‌دهند.2

1. بَلَئِهِ: کار؛ دسترنج؛ أی أظهر الاخلاص فی الجهاد.
: هرگز کم نکن. رَنَّ لَ تُقَصِّ

: دعوت نکند. لَ یَدْعُوَنَّ
تُعْظِمَ: عظیم می‌شماری.

ضَعَةُ: فرودستی؛ پایین بودن؛ اسم مصدر من وضع یضع أی خسّة مقامه و حسبه.
تَسْتَصْغِرَ: کوچک می‌شماری.

2. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص310.
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مُورِ فَقَدْ 
ُ
هِ وَ رَسُولِهِ مَا یُضْلِعُکَ مِنَ الْخُطُوبِ وَ یَشْتَبِهُ عَلَیْکَ مِنَ الْ وَ ارْدُدْ إِلَى اللَّ

طِیعُوا 
َ
هَ وَ أ طِیعُوا اللَّ

َ
ذِینَ آمَنُوا أ هَا الَّ یُّ

َ
حَبَّ إِرْشَادَهُمْ- یا أ

َ
هُ ]سُبْحَانَه‏ُ[ تَعَالَى لِقَوْمٍ أ قَالَ اللَّ

دُّ إِلَى  سُولِ‏ فَالرَّ هِ وَ الرَّ وهُ إِلَى اللَّ مْرِ مِنْکُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِی شَیْ‏ءٍ فَرُدُّ
َ
ولِی الْ

ُ
سُولَ وَ أ الرَّ

قَةِ. تِهِ الْجَامِعَةِ غَیْرِ الْمُفَرِّ خْذُ بِسُنَّ
َ
سُولِ الْ دُّ إِلَى الرَّ خْذُ بِمُحْکَمِ کِتَابِهِ وَ الرَّ

َ
هِ الْ اللَّ

19. رجوع به کتاب و سنت
19. 1. توقف در شبهات 

مُورِ«1 
ُ
هِ وَ رَسُولِهِ مَا یُضْلِعُکَ مِنَ الْخُطُوبِ وَ یَشْتَبِهُ عَلَیْکَ مِنَ الْ »وَ ارْدُدْ إِلَى اللَّ

جایى که کارها بر تو مشکل شود و در امورى که برایت شبهه حاصل گردد حل آن را به خدا 
و پیامبرش ارجاع ده.

نکته
تعبیر »مَا یُضْلِعُکَ« با توجه به اینکه ضلع به‌معنای بار سنگینی است که گاه انسان را به ●	

این سو و آن سو مایل می‌کند اشاره به این است که هر حکم مشکل و پیچیده‌ای پیش آمد 
باید از طریق مراجعه به کتاب و سنت حل شود.2 

19. 2. استناد به آیه 
وَ  هَ  اللَّ طِیعُوا 

َ
أ آمَنُوا  ذِینَ  الَّ هَا  یُّ

َ
أ یا  إِرْشَادَهُمْ-  حَبَّ 

َ
أ لِقَوْمٍ  تَعَالَى  ]سُبْحَانَهُ‏[  هُ  اللَّ قَالَ  »فَقَدْ 

سُولِ«3 هِ وَ الرَّ وهُ إِلَى اللَّ مْرِ مِنْکُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِی شَیْ‏ءٍ فَرُدُّ
َ
ولِی الْ

ُ
سُولَ وَ أ طِیعُوا الرَّ

َ
أ

که خداوند به مردمى که هدایتشان را علاقه داشته فرموده: »اى کسانى که ایمان آورده‏اید، 
کردید  اختلاف  برنامه‏اى  در  اگر  و  کنید،  اطاعت  را  خودتان  از  الامر  اولى  و  پیامبر  و  خدا 

حکمش را به خدا و رسول باز گردانید«.

نکته
از وظایف مهم کارگزاران این است که در امور مهم و سرنوشت‌ساز با عجله و شتاب ●	

ابهامی در کار است به حاکم و رهبر  تصمیم نگیرند و در آنجا که کوچک‌ترین شبهه و 

1. مَا یُضْلِعُکَ: آنچه بر تو مشکل می‌شود؛ یقال ضلع بالفتح یضلع ضلعا بالتسکین أی مال عن الحقّ و حمل مضلع 
أی مثقل.

طب« به‌معنای کار مهم است؛ و هذا خطب جلیل أی أمر عظیم.
َ

الْخُطُوبِ: امور بزرگ؛ جمع »خ
2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج10، ص480.

3. تَنازَعْتُمْ: نزاع کردید. 
وهُ: آن را برگردانید. رُدُّ

اسلامی مراجعه کنند.1 

مشابه
ذینَ یَسْتَنْبِطُونَهُ﴾2 و اگر آن را به ◊	 مْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّ

َ
ولِی الْ

ُ
سُولِ وَ إِل‏ى أ وهُ إِلَى الرَّ ﴿وَ لَوْ رَدُّ

 از میان آنان کسان‏ىاند که ]م‏ىتوانند درست و 
ً
پیامبر و اولیاى امر خود ارجاع کنند، قطعا

نادرست‏[ آن را دریابند.

سُول﴾3 ‏پس هرگاه در امرى ]دین‏ى[ اختلاف ◊	 هِ وَ الرَّ وهُ إِلَى اللَّ ﴿فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فی‏ شَیْ‏ءٍ فَرُدُّ
نظر یافتید، آن را به ]کتاب‏[ خدا و ]سنت‏[ پیامبر ]او[ عرضه بدارید

19. 3. استناد به حدیث پیامبر 
غَیْرِ  الْجَامِعَةِ  تِهِ  بِسُنَّ خْذُ 

َ
الْ سُولِ  الرَّ إِلَى  دُّ  الرَّ وَ  کِتَابِهِ  بِمُحْکَمِ  خْذُ 

َ
الْ هِ  اللَّ إِلَى  دُّ  »فَالرَّ

قَةِ« الْمُفَرِّ
بازگردان به خدا قبول آیات محکم او، و ارجاع به رسول پذیرفتن سنت اوست که جمع‌کننده 

همگان بر یک رأى است و پراکنده نیست‏.

نکته
اشاره به احادیث و سیره نبوی است که مورد قبول مسلمانان و مشهور در میان آن‌هاست ●	

و اخذ به آن سبب هیچ‌گونه اختلاف و تفرقه ای نمی‌شود.4

مشابه
ةِ ◊	 نَّ الٌ‏ ذُو وُجُوهٍ تَقُولُ وَ یَقُولُونَ... وَ لَکِنْ حَاجِجْهُمْ‏ بِالسُّ ﴿لَ تُخَاصِمْهُمْ بِالْقُرْآنِ فَإِنَّ الْقُرْآنَ حَمَّ

هُمْ لَنْ یَجِدُوا عَنْهَا مَحِیصا﴾5 با آنان با قرآن به مناظره برنخیز، چراکه قرآن تحمل معانى  فَإِنَّ
گوناگون دارد، تو چیزى از قرآن م‏ىگویى آنان چیز دیگر، ولى با کمک سنت پیامبر] با 

آنان احتجاج کن که در برابر آن جز پذیرش گزیرى ندارند.

1. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص311.

2. نساء، 83.

3. نساء، 59.

4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج10، ص481.

5. نهج البلاغه، نامه 77.
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مُورُ وَ 
ُ
نْ لَ تَضِیقُ بِهِ الْ تِکَ فِی نَفْسِکَ مِمَّ فْضَلَ رَعِیَّ

َ
اسِ أ ثُمَّ اخْتَرْ لِلْحُکْمِ بَیْنَ النَّ

ةِ وَ لَ یَحْصَرُ مِنَ الْفَیْ‏ءِ إِلَى الْحَقِّ إِذَا عَرَفَهُ وَ  لَّ کُهُ الْخُصُومُ وَ لَ یَتَمَادَى فِی الزَّ لَ تُمَحِّ
بُهَاتِ  وْقَفَهُمْ فِی الشُّ

َ
قْصَاه‏ُ وَ أ

َ
دْنَى فَهْمٍ دُونَ أ

َ
لَ تُشْرِفُ نَفْسُهُ عَلَى طَمَعٍ وَ لَ یَکْتَفِی بِأ

مُورِ وَ 
ُ
فِ الْ صْبَرَهُمْ عَلَى تَکَشُّ

َ
ماً بِمُرَاجَعَة الْخَصْمِ وَ أ هُمْ تَبَرُّ قَلَّ

َ
وَ آخَذَهُمْ بِالْحُجَجِ وَ أ

ولَئِکَ 
ُ
أ وَ  إِغْرَاءٌ  یَسْتَمِیلُهُ  وَ لَ  إِطْرَاءٌ  یَزْدَهِیهِ  نْ لَ  الْحُکْمِ مِمَّ ضَاحِ  اتِّ صْرَمَهُمْ عِنْدَ 

َ
أ

تَهُ وَ  یلُ عِلَّ یُزِ یحُ‏[  لَهُ فِی الْبَذْلِ مَا ]یُزِ فْسِحْ‏[ افْسَحْ 
َ
تَعَاهُدَ قَضَائِهِ وَ ]أ کْثِرْ 

َ
أ قَلِیلٌ‏ ثُمَّ 

عْطِهِ مِنَ الْمَنْزِلَةِ لَدَیْکَ مَا لَ یَطْمَعُ فِیهِ غَیْرُهُ مِنْ 
َ
اسِ وَ أ تَقِلُّ مَعَهُ حَاجَتُهُ إِلَى النَّ

جَالِ لَهُ عِنْدَکَ‏ فَانْظُرْ فِی ذَلِکَ نَظَراً بَلِیغاً فَإِنَّ هَذَا  مَنَ بِذَلِکَ اغْتِیَالَ الرِّ
ْ
تِکَ لِیَأ خَاصَّ

نْیَا. شْرَارِ یُعْمَلُ فِیهِ بِالْهَوَى وَ تُطْلَبُ بِهِ الدُّ
َ
یْدِی الْ

َ
سِیراً فِی أ

َ
ینَ قَدْ کَانَ أ الدِّ

20. قاضیان‏
20. 1. شرایط انتخاب قضات 

مُورُ«1
ُ
نْ لَ تَضِیقُ بِهِ الْ تِکَ فِی نَفْسِکَ مِمَّ فْضَلَ رَعِیَّ

َ
اسِ أ »ثُمَّ اخْتَرْ لِلْحُکْمِ بَیْنَ النَّ

براى قضاوت بین مردم برترین شخص نزد خودت را انتخاب کن، کسى که امور قضاوت او 
را دچار تنگنا نکند

نکته
نیروهای ●	 که  آن‌چنان  زیرا  است  آن  قضایی  دستگاه  حکومت  بخش  حساس‌ترین  از 

دادگستری  و  قضایی  تشکیلات  می‌کنند  تأمین  را  اسلامی  کشور  خارجی  امنیت  نظامی 
امنیت داخلی نظام اسلامی را در برابر تبهکاران و مفسدان بر عهده دارد.2 

1. اخْتَرْ: انتخاب کن.
ما و حاکم و تحاکم و هو إنشاء نفسانی 

ّ
م تحک

ّ
م تحکیما و تحک

ّ
الْحُکْمِ: قضاوت؛ مصدر حکم یحکم و جاء منه حک

ق بالنسبة بین الموضوع و المحمول ایجابا أو سلبا فیسمّى تصدیقا و خبرا إذا حکى عمّا ورائه، و یحتمل الصدق، و 
ّ
یتعل

الکذب و إنشاء إذا لم یحک بأقسامه من الأمر و النهی و القسم و الدعاء و غیر ذلک، و ینسب إلى الشرع فیقال: الحکم 

د منه الحکم الوضعی 
ّ
م بمخالفته أو بدونه أو تسویته و یتول

ّ
الشرعی، و هو طلب الشارع الفعل أو ترکه مع استحقاق الذ

فین، و 
ّ
ق بأفعال المکل

ّ
ه المتعل

ّ
 فی بعض صوره، و الحکم الشرعی عند الأشاعرة خطاب الل

ّ
بأقسامه أو هو إنشاء مستقل

عى علیه 
ّ

هذا التفسیر أعمّ و أتمّ، و الحکم القضائى إنشاء إثبات حقّ لأحد المترافعین کما إذا اقیم البیّنة أو اعترف المد

أو نفیه کما إذا أنکر و حلف.‏

لَ تَضِیقُ: در تنگنا قرار نمی‌گیرد. 
2. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص314.

20. 2. پرهیز از لجبازی
کُهُ الْخُصُومُ«1  »وَ لَ تُمَحِّ

و بر خورد مدعیان پرونده وى را گرفتار لجبازى ننماید.
مشابه

ةً فِی‏ الْعَاجِلِ‏ وَ الجِْل«‏2 لجاجت به حسب ضرر و زیان در ◊	 شْیَاءِ مَضَرَّ
َ
کْثَرُ الْ

َ
جَاجُ أ »اللَّ

دنیا و آخرت‏ بیشترین چیزهاست. 

20. 3. اصرار نکردن در اشتباهات
ةِ«3 لَّ »وَ لَ یَتَمَادَى فِی الزَّ

و در خطا پافشارى نورزد

مشابه
ایشان ◊	 اگر  و  یَعْمَهُون﴾4  طُغْیانِهِمْ  فی‏  وا  لَلَجُّ ضُرٍّ  مِنْ  بِهِمْ  ما  کَشَفْنا  وَ  رَحِمْناهُمْ  لَوْ  ﴿وَ 

در طغیان خود  کنیم،  برطرف  است  آمده‏[  ]وارد  آنان  بر  از صدمه  آنچه  و  ببخشاییم،  را 
کوردلانه اصرار م‏ىورزند.

20. 4. بازگشت به حق
»وَ لَ یَحْصَرُ مِنَ الْفَیْ‏ءِ إِلَى الْحَقِّ إِذَا عَرَفَهُ«5 

و هنگام شناخت حق از باز گشت به آن درنماند. 

20. 5. پرهیز از طمع‌ورزی 
قْصَاه‏ُ«6

َ
دْنَى فَهْمٍ دُونَ أ

َ
»وَ لَ تُشْرِفُ نَفْسُهُ عَلَى طَمَعٍ وَ لَ یَکْتَفِی بِأ

و درونش به طمع‏ میل نکند، و در رسیدن به حقیقت مقصود به اندک فهم اکتفا ننماید.

کُهُ: او را به لجاجت وادار نمی‌کند؛ از ریشۀ »مَحک« به‌معنای پرخاشگری و لجاجت؛ محک: الرجل: لجّ  1. لا تُمَحِّ
و ماحک زید عمرا: لاجّه.‏

خُصُومُ: طرف دعوا.
2. تصنیف غرر الحکم و درر الکلم ص463.

مادی« به‌معنای استمرار و ادامه و اصرار در انجام چیزی است. 
َ
3. لَ یَتَمَادَى: ادامه نمی‌دهد؛ از ریشۀ »ت

ة، المزلق.
ّ
ةِ: لغزش؛ موضع الخطر و المزل لَّ الزَّ

4. مومنون، 75.

5. لَ یَحْصَرُ: از گفتن حق عاجز نمی‌شود؛ از ریشۀ »حصر« به‌معنای به تنگنا افتادن است و بسیار می‌شود که آن را در 

فروماندن به هنگام سخن گفتن اطلاق می‌کنند و در اینجا به هر دو معنا به کار می‌رود. 

الْفَیْ‏ءِ: بازگشتن.
6. لَ تُشْرِفُ: مشرف نمی‌شود.
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مشابه
امیرالمؤمنین◊	 الْمَطَامِعِ‏«1  بُرُوقِ‏  تَحْتَ  الْعُقُولِ  مَصَارِعِ  کْثَرُ 

َ
»أ قَالَ:   Aَالْمُؤْمِنِین مِیرِ 

َ
أ عَنْ 

A در نهج البلاغه م‏ىفرماید: بیشترین قربانگاه عقل‌ها در پرتو طمع‌هاست.

مَعِ‏«2 سر پرهیزکارى ترک طمع است.‏◊	 سُ الْوَرَعِ تَرْکُ‏ الطَّ
ْ
»رَأ

20. 6. درنگ در شبهات 
بُهَاتِ وَ آخَذَهُمْ بِالْحُجَجِ«  وْقَفَهُمْ فِی الشُّ

َ
»وَ أ

و درنگش در شبهات از همه بیشتر باشد، و دلایل را بیش از همه به کار گیرد.

مشابه
بُهَاتِ نَجَا مِنَ ◊	 نٌ وَ شُبُهَاتٌ‏ بَیْنَ‏ ذَلِکَ‏ فَمَنْ تَرَکَ الشُّ نٌ وَ حَرَامٌ بَیِّ هِ]: »حَلَلٌ بَیِّ قَالَ رَسُولُ اللَّ

مَاتِ وَ هَلَکَ مِنْ حَیْثُ لَ یَعْلَم«3 رسول خدا]  بُهَاتِ ارْتَکَبَ الْمُحَرَّ خَذَ بِالشُّ
َ
مَاتِ وَ مَنْ أ الْمُحَرَّ

فرمود: حلالى است روشن و حرامى است روشن و در بین این امور مشتبهى هم هست، 
هر که مورد شبهه را ترک کرد، از محرمات نجات یافته و هر که بدان اخذ کرد و در نتیجه 

مرتکب حرام شود و ندانسته هلاک گردد.

20. 7. ملول نشدن از کار 
ماً بِمُرَاجَعَة الْخَصْمِ«4 هُمْ تَبَرُّ قَلَّ

َ
»وَ أ

و از رفت‌وآمد نزاع‌کنندگان کمتر ملول شود.

20. 8. شکیبایی در کشف حقیقت 
مُورِ«

ُ
فِ الْ صْبَرَهُمْ عَلَى تَکَشُّ

َ
»وَ أ

و در کشف امور از همه شکیباتر باشد.

20. 9. قاطعیت در اجرای حکم 
ضَاحِ الْحُکْمِ«5 صْرَمَهُمْ عِنْدَ اتِّ

َ
»وَ أ

1. وسائل الشیعة، ج‏16، ص24.

2. تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص272.

3. الکافی )ط، الإسلامیة(، ج‏1، ص62.

م: ملول و دلتنگ شدن؛ از ریشۀ »بَرم« در اصل به‌معنای تابیدن ریسمان و طناب و امثال آن است و سپس بر  4. تَبَرُّ
هرچیزی خسته‌کننده‌ای اطلاق شده و در اینجا به‌معنای ناراحتی شدید و خستگی است.

صْرَمَهُمْ: قاطع‌ترین آن‌ها؛ از ریشۀ »صَرم« به‌معنای بریدن و قطع کردن گرفته شده که گاه به‌معنای برش معنوی و 
َ
5. أ

قاطعیت نیز آمده است؛ القطع‏.

و در وقت روشن شدن حکم از همه قاطع تر باشد.

20. 10. فریب نخوردن از تمجیدها
کْثِرْ تَعَاهُدَ قَضَائِهِ«1

َ
ولَئِکَ قَلِیلٌ‏ ثُمَّ أ

ُ
نْ لَ یَزْدَهِیهِ إِطْرَاءٌ وَ لَ یَسْتَمِیلُهُ إِغْرَاءٌ وَ أ »مِمَّ

کسى که ستایش مردم او را دچار خودبینى نکند، و تمجید و تعریف او را به تعریف‌کننده مایل 
ننماید، که آراستگان به این صفات در جامعه اندکند.

نکته
اشاره به اینکه هر چند واجدان این صفات مورد اعتمادند با این حال چون مسئله قضاوت ●	

بسیار مهم است و ممکن است گاه گرفتار خطا و اشتباه و یا انحراف شوند بازرس‌هایی 
بفرست تا احکام قضایی آن‌ها را بررسی کنند و یا خودت از نزدیک پاره ای از قضاوت‌های 

آن‌ها را بررسی کن که این کار قاضی را در طرفداری از عدالت تقویت می‌کند.2

20. 11. مراقبت دقیق از حوزه قضاوت 
اسِ«3  تَهُ وَ تَقِلُّ مَعَهُ حَاجَتُهُ إِلَى النَّ یلُ عِلَّ یحُ‏[ یُزِ »وَ افْسَحْ لَهُ فِی الْبَذْلِ مَا ]یُزِ

قضاوت قاضى را هر چه بیشتر بررسى کن، و در پرداخت مال به او گشاده دست باش آن 
مقدار که نیازش را بر طرف کند.

20. 12. توجه به شأنیت قاضی 
اغْتِیَالَ  بِذَلِکَ  مَنَ 

ْ
لِیَأ تِکَ  غَیْرُهُ مِنْ خَاصَّ فِیهِ  یَطْمَعُ  لَدَیْکَ مَا لَ  الْمَنْزِلَةِ  عْطِهِ مِنَ 

َ
أ »وَ 

جَالِ لَهُ عِنْدَکَ‏«4 الرِّ
و احتیاجش به مردم کم شود، و آنچنان مقامش را نزد خود بالا بر که از نزدیکانت احدى در 

1. لَ یَزْدَهِیهِ: او را به تکبر وادار نمی‌کند؛ از ریشۀ »ازدهاء« به‌معنای عُجب و خودبینی و خودپسندی است؛ افتعال 

من الزهو و هو الکبر.

إِطْرَاءٌ: مدح و ثنا؛ ثناخوانی و تمجید و مدح فراوان است؛ کثرة المدح.
لَ یَسْتَمِیلُهُ: او را متمایل نمی‌سازد؛ از ریشۀ »استماله« به‌معنای متمایل ساختن به‌سوی خویش. 

إِغْرَاءٌ: تشویق و تحریک برای انجام کاری؛ در اصل به‌معنای چسبانیدن چیزی به چیز دیگر است.
2. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ج10، ص493.

3. افْسَحْ لَهُ: بگستر. 
تَهُ: احتیاج او. عِلَّ
: کم می‌شود. تَقِلُّ

4. اغْتِیَالَ: غافل‌گیر شدن؛ در اصل به‌معنای غافل‌گیر کردن و زیان رساندن است و گاه به‌معنای کشتن غافل‌گیرانه 
آمده است؛ الأخذ على غرّة.
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نفوذ به او طمع ننماید، تا از ضایع شدنش به توسط مردم نزد تو در امان بماند. 

20. 13. دقت در انتخاب قاضی 
فِیهِ  یُعْمَلُ  شْرَارِ 

َ
الْ یْدِی 

َ
أ فِی  سِیراً 

َ
أ کَانَ  قَدْ  ینَ  الدِّ هَذَا  فَإِنَّ  بَلِیغاً  نَظَراً  ذَلِکَ  فِی  »فَانْظُرْ 

نْیَا«  بِالْهَوَى وَ تُطْلَبُ بِهِ الدُّ
در دستوراتى که دادم نیک بنگر که همانا این دین در دست بدکاران اسیر گشته بود، که با نام 

دین به هوا پرستى پرداخته، و دنیاى خود را به دست م‏ىآوردند.

نکته
این سخن به زمان عثمان اشاره می‌کند که گروهی از افراد فاسد و مفسد از بنی‌امیه و بنی ●	

مروان قدرت را در دست گرفتند اموال بیت‌المال را به غارت می‌بردند و آنچه برای آن‌ها 
مهم نبود حفظ اسلام و نگهداری از این دین بود.1

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج10، ص495.

ثَرَةً 
َ
هِمْ مُحَابَاةً وَ أ الِکَ فَاسْتَعْمِلْهُمُ ]اخْتِیَاراً[ اخْتِبَاراً وَ لَ تُوَلِّ مُورِ عُمَّ

ُ
ثُمَّ انْظُرْ فِی أ

هْلِ 
َ
جْرِبَةِ وَ الْحَیَاءِ مِنْ أ هْلَ التَّ

َ
هُمَا جِمَاعٌ مِنْ شُعَبِ الْجَوْرِ وَ الْخِیَانَةِ وَ تَوَخَّ مِنْهُمْ أ فَإِنَّ

عْرَاضاً 
َ
صَحُّ أ

َ
خْلَقاً وَ أ

َ
کْرَمُ أ

َ
هُمْ أ مَةِ فَإِنَّ سْلَمِ الْمُتَقَدِّ الِحَةِ وَ الْقَدَمِ فِی الِْ الْبُیُوتَاتِ الصَّ

سْبِغْ عَلَیْهِمُ 
َ
مُورِ نَظَراً ثُمَّ أ

ُ
بْلَغُ فِی عَوَاقِبِ الْ

َ
قَلُّ فِی الْمَطَامِعِ ]إِشْرَافاً[ إِشْرَاقاً وَ أ

َ
وَ أ

نْفُسِهِمْ وَ غِنًى لَهُمْ عَنْ تَنَاوُلِ مَا تَحْتَ 
َ
ةٌ لَهُمْ عَلَى اسْتِصْلَحِ أ رْزَاقَ فَإِنَّ ذَلِکَ قُوَّ

َ
الْ

ابْعَثِ  وَ  عْمَالَهُمْ 
َ
أ دْ  تَفَقَّ ثُمَّ  مَانَتَکَ‏ 

َ
أ ثَلَمُوا  وْ 

َ
أ مْرَکَ 

َ
أ إِنْ خَالَفُوا  عَلَیْهِمْ  ةٌ  وَ حُجَّ یْدِیهِمْ 

َ
أ

مُورِهِمْ حَدْوَةٌ لَهُمْ 
ُ
رِّ لِ دْقِ وَ الْوَفَاءِ عَلَیْهِمْ فَإِنَّ تَعَاهُدَکَ فِی السِّ هْلِ الصِّ

َ
الْعُیُونَ مِنْ أ

حَدٌ مِنْهُمْ بَسَطَ یَدَهُ 
َ
عْوَانِ فَإِنْ أ

َ
ظْ مِنَ الْ ةِ وَ تَحَفَّ عِیَّ فْقِ بِالرَّ مَانَةِ وَ الرِّ

َ
عَلَى اسْتِعْمَالِ الْ

خْبَارُ عُیُونِکَ اکْتَفَیْتَ بِذَلِکَ شَاهِداً فَبَسَطْتَ 
َ
إِلَى خِیَانَةٍ اجْتَمَعَتْ بِهَا عَلَیْهِ عِنْدَکَ أ

ةِ وَ وَسَمْتَهُ  صَابَ مِنْ عَمَلِهِ ثُمَّ نَصَبْتَهُ بِمَقَامِ الْمَذَلَّ
َ
خَذْتَهُ بِمَا أ

َ
عَلَیْهِ الْعُقُوبَةَ فِی بَدَنِهِ وَ أ

هَمَةِ: دْتَهُ عَارَ التُّ  بِالْخِیَانَةِ وَ قَلَّ
21. رسیدگى به کار کارگزاران

21. 1. انتصاب مسئولان با گزینش دقیق
الِکَ فَاسْتَعْمِلْهُمُ اخْتِبَارا‏ً«1 مُورِ عُمَّ

ُ
»ثُمَّ انْظُرْ فِی أ

سپس در امور کارگزاران حکومتت دقت کن و آنان را پس از آزمایش به کار گیر.

21. 2. پرهیز از انتخاب نسنجیده 
هُمَا جِمَاعٌ مِنْ شُعَبِ الْجَوْرِ وَ الْخِیَانَةِ«2 ثَرَةً فَإِنَّ

َ
هِمْ مُحَابَاةً وَ أ »وَ لَ تُوَلِّ

از راه هواوهوس‏ و خود رأیى آنان را به کار گردانى مگمار، زیرا هواوهوس و خود رأیى جامع 
همه شعبه‏هاى ستم و خیانت است.

1. اسْتَعْمِلْهُمُ: به کار گیر.
هِمْ: آن‌ها را به کار نگیر.  2. لَ تُوَلِّ

مُحَابَاةً: به ناحق از کسی طرفداری کردن؛ تمایلات شخصی و بخشیدن چیزی به کسی به موجب رابطه خاص است. 
از ریشۀ »حَبو« به‌معنای بخشیدن و عطا کردن؛ المعاطاة و العطاء بلا عوض.‏

ر« به‌معنای تأثیرگذاری 
َ
ثَرَةً: استبداد؛ حب نفس شدید؛ خودرأیی در کارها و بدون مشورت عمل کردن؛ از ریشۀ »أث

َ
أ

یا مقدم داشتن خویشتن بر دیگری است؛ الاستبداد و الانعام للحبّ و المودّة.
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22. اوصاف کارگزاران حکومت
22. 1. تجربه 

جْرِبَةِ وَ الْحَیَاءِ«1 هْلَ التَّ
َ
»وَ تَوَخَّ مِنْهُمْ أ

از عمّال حکومت کسانى را انتخاب کن که اهل تجربه و حیاءاند

22. 2. اصالت خانوادگی 
مَةِ«2  سْلَمِ الْمُتَقَدِّ الِحَةِ وَ الْقَدَمِ فِی الِْ هْلِ الْبُیُوتَاتِ الصَّ

َ
»مِنْ أ

و از خانواده‏هاى شایسته و در اسلام پیش قدم ترند

22. 2. 1. علت توجه به اصالت خانوادگی 
بْلَغُ فِی عَوَاقِبِ 

َ
قَلُّ فِی الْمَطَامِعِ ]إِشْرَافاً[ إِشْرَاقاً وَ أ

َ
عْرَاضاً وَ أ

َ
صَحُّ أ

َ
خْلَقاً وَ أ

َ
کْرَمُ أ

َ
هُمْ أ »فَإِنَّ

مُورِ نَظَراً«3
ُ
الْ

چرا که اخلاق آنان کریمانه‏تر، و خانواده ایشان سالم‏تر، و مردمى کم طمع‏تر، و در ارزیابى 
عواقب امور دقیق‏ترند.

23. تأمین مالی کارگزاران 
نْفُسِهِمْ«4

َ
ةٌ لَهُمْ عَلَى اسْتِصْلَحِ أ رْزَاقَ فَإِنَّ ذَلِکَ قُوَّ

َ
سْبِغْ عَلَیْهِمُ الْ

َ
»ثُمَّ أ

سپس جیره آنان را فراوان ده، زیرا این برنامه براى آنان در اصلاح وجودشان قوّت است.

23. 1. بی نیاز‌کننده 
یْدِیهِمْ«

َ
»وَ غِنًى لَهُمْ عَنْ تَنَاوُلِ مَا تَحْتَ أ

و از خیانت در آنچه زیردست آنان م‏ىباشد ب‏ىنیاز‌کننده است.

نکته
با ●	 وقتی چشم و دل کارگزاران سیر شود انگیزه سوءاستفاده‌های مالی از بین می‌رود و 

دقت بیشتری از امانت‌هایی که در اختیار دارند مراقبت خواهند کرد.5

ی: التقصّد، ثلمت الاناء من 
ّ

: طلب کن؛از ریشۀ »وَخی« به‌معنای قصد کردن و آهنگ چیزی نمودن؛ التوخ 1. تَوَخَّ
باب ضرب: کسرته من حافته، الثلمة کبرمة: الخلل الواقع فی الحائط و غیره.

2. الْقَدَمِ: سابقه؛ صاحب قدم یعنی کسی که دارای حسن سابقه است.
عْرَاض: آبروها؛جمع عِرض

َ
3. أ

سْبِغْ: فراوان نما؛ از ریشۀ سُبوغ به‌معنای فراخی نعمت است و در اصل به‌معنای گشاد بودن پیراهن یا زره و اسباغ 
َ
4. أ

به‌معنای چیزی را فراوان ساختن

5. قطره‌ای از دریا، ج3، ص246

24. اتمام حجت 
مَانَتَکَ‏«1

َ
وْ ثَلَمُوا أ

َ
مْرَکَ أ

َ
ةٌ عَلَیْهِمْ إِنْ خَالَفُوا أ »وَ حُجَّ

و اگر از فرمانت سر بر تابند و یا در امانت خیانت کنند بر آنان حجّت است. 

نکته
حاکم اسلامی موظف است بگونه ای به رفع نیازهای مادی کارگزاران خود بپردازد تا ●	

دغدغه اداره زندگی شخصی تمرکز آن‌ها را بر هم نزند و به اموال بیت‌المال که در اختیار 
 حجت بر آن‌ها 

ً
آن‌هاست چشم طمع نداشته باشند و اگر مرتکب در خیانت شوند قبلا

تمام شده باشد.2

مشابه
ا سَلْمَانُ ◊	 مَّ

َ
هُ عَنْهُمَا فَأ بُو ذَرٍّ رَضِیَ اللَّ

َ
»ثُمَّ مَنْ قَدْ عَلِمْتُمْ‏ بَعْدَه‏ُ فِی فَضْلِهِ وَ زُهْدِهِ- سَلْمَانُ وَ أ

هِ  بَا عَبْدِ اللَّ
َ
ى یَحْضُرَ عَطَاؤُهُ مِنْ قَابِلٍ فَقِیلَ لَهُ یَا أ خَذَ عَطَاهُ رَفَعَ مِنْهُ قُوتَهُ لِسَنَتِهِ حَتَّ

َ
فَکَانَ إِذَا أ

نْ قَالَ مَا 
َ
وْ غَداً فَکَانَ جَوَابَهُ أ

َ
کَ تَمُوتُ الْیَوْمَ أ نْتَ لَ تَدْرِی لَعَلَّ

َ
نْتَ فِی زُهْدِکَ تَصْنَعُ هَذَا وَ أ

َ
أ

فْسَ قَدْ تَلْتَاثُ عَلَى  نَّ النَّ
َ
 مَا عَلِمْتُمْ یَا جَهَلَةُ أ

َ
لَکُمْ لَ تَرْجُونَ لِیَ الْبَقَاءَ کَمَا خِفْتُمْ عَلَیَّ الْفَنَاءَ أ

تْ«3 سپس  نَّ
َ
حْرَزَتْ مَعِیشَتَهَا اطْمَأ

َ
صَاحِبِهَا إِذَا لَمْ یَکُنْ لَهَا مِنَ الْعَیْشِ مَا یَعْتَمِدُ عَلَیْهِ فَإِذَا هِیَ أ

بعد از رسول الله از فضل و زهد سلمان و ابوذر شنیده‌اید اما سلمان هنگامی که سهمیه 
خود را از بیت‌المال می‌گرفت قوت سال خود را از آن برمی‌داشت تا سال دیگر فرارسد. 
کسی به او گفت سلمان تو با اینکه زاهدی چنین می‌کنی با اینکه نمی‌دانی شاید مرگ تو 
امروز یا فردا فرارسد؟ جواب سلمان این بود: چرا همانگونه که درباره مرگ من می‌ترسید 
درباره بقای من امیدوار نیستید؟ آیا شما جاهلان نمی‌دانید که نفس آدمی گاه بر صاحبش 
می‌پیچد هرگاه وسیله زندگی قابل اعتمادی نداشته باشد اما هنگامی که معیشت خود را 

فراهم ساخت آرامش پیدا می‌کند؟

25. نظارت مستمر بر اعمال کارگزاران 
دْقِ وَ الْوَفَاءِ عَلَیْهِمْ«4 هْلِ الصِّ

َ
عْمَالَهُمْ وَ ابْعَثِ الْعُیُونَ مِنْ أ

َ
دْ أ ثُمَّ تَفَقَّ

لم به‌معنای شکافتن یا شکستن چیزی است و در اینجا درمورد 
َ
‏: در امانت تو خیانت کردند؛ از ریشۀ ث

َ
مَانَتَک

َ
مُوا أ

َ
ل

َ
1. ث

امانت به کار رفته و اشاره به خیانت در امانت است

2. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص318.

3. الکافی )ط، الإسلامیة(، ج‏5، ص65.

دْ: تحت نظر بگیر. 4. تَفَقَّ
ابْعَثِ الْعُیُونَ: جاسوسان را بفرست. 
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به کارهایشان رسیدگى کن، و جاسوسانى از اهل راستى و وفا بر آنان بگمار.

مشابه
دْق«1‏ وفاء قرین راستى است.◊	 مُ‏ الصِّ

َ
»إِنَّ الْوَفَاءَ تَوْأ

25. 1. نظارت پنهانی
ةِ«2 عِیَّ فْقِ بِالرَّ مَانَةِ وَ الرِّ

َ
مُورِهِمْ حَدْوَةٌ لَهُمْ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْ

ُ
رِّ لِ »فَإِنَّ تَعَاهُدَکَ فِی السِّ

زیرا بازرسى پنهانى تو از کارهاى آنان سبب امانت دارى ایشان و مداراى با رعیّت است. 

26. تنبیه خیانتکار 
خْبَارُ 

َ
حَدٌ مِنْهُمْ بَسَطَ یَدَهُ إِلَى خِیَانَةٍ اجْتَمَعَتْ بِهَا عَلَیْهِ عِنْدَکَ أ

َ
عْوَانِ فَإِنْ أ

َ
ظْ مِنَ الْ »وَ تَحَفَّ

عُیُونِکَ اکْتَفَیْتَ بِذَلِکَ شَاهِداً«3
از یاران و یاوران بر حذر باش، اگر یکى از آنان دست به خیانت دراز کند و مأموران مخفى تو 

بالاتفاق خیانتش را گزارش نمایند اکتفاى به همین گزارش تو را بس باشد.

نکته
این عبارت اشاره می‌کند که از سستی در برخورد با خیانتکار باید پرهیز شود وقتی خیانتش ●	

با توجه به گزارشات مامورین قابل اعتماد ثابت شد دلیلی برای مسامحه وجود ندارد.4

26. 1. مجازات کارگزاران خیانت‌پیشه
ةِ وَ  صَابَ مِنْ عَمَلِهِ ثُمَّ نَصَبْتَهُ بِمَقَامِ الْمَذَلَّ

َ
خَذْتَهُ بِمَا أ

َ
»فَبَسَطْتَ عَلَیْهِ الْعُقُوبَةَ فِی بَدَنِهِ وَ أ

هَمَةِ«5 دْتَهُ عَارَ التُّ وَسَمْتَهُ بِالْخِیَانَةِ وَ قَلَّ

1. نهج البلاغه، خطبه 41.

آواز مخصوص  با  به‌معنای حرکت دادن سریع شتران  از ریشۀ »حُداء«  وَةٌ: ترغیب و تشویق کردن؛ در اصل 
ْ

حَد  .2

است؛ الحث.‏

ظْ: زیر نظر بگیر.  3. تَحَفَّ
عْوَانِ: معاونان.

َ
الْ

اکْتَفَیْتَ: اکتفا کردی.
4. قطره‌ای از دریا، ج3، ص252.

خذ« به‌معنای گرفتن ولی بسیار می‌شود که به‌معنای مجازات کردن به 
َ
خَذْتَ: مجازات کردی؛ در اصل از ریشۀ »ا

َ
5. أ

کار می‌رود زیرا هنگام مجازات نخست مجرم را دستگیر و سپس مجازات می‌کنند. 
نَصَبْتَهُ: قرار دادی.

تی یکوى بها.
ّ
ر فیه بسمة و کیّ، و المیسم بکسر المیم اسم الالة ال

ّ
وَسَمْتَهُ: نشان‌دار کردی؛ وسما و سمة: أث

دْتَ: برگردن آویزان کردی. قَلَّ

و او را به جرم خیانت‏ کیفر بدنى بده، و وى را به‌اندازۀ عمل ناپسندش عقوبت کن، و سپس 
ت و خوارى بنشان، و داغ خیانت را بر او بگذار، و گردن بند عار و بد نامى 

ّ
او را به مرحله ذل

را به گردنش بینداز.
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هْلَهُ فَإِنَّ فِی صَلَحِهِ وَ صَلَحِهِمْ صَلَحاً لِمَنْ سِوَاهُمْ 
َ
مْرَ الْخَرَاجِ بِمَا یُصْلِحُ أ

َ
دْ أ وَ تَفَقَّ

هْلِهِ‏ وَ لْیَکُنْ 
َ
هُمْ عِیَالٌ عَلَى الْخَرَاجِ وَ أ اسَ کُلَّ نَّ النَّ

َ
وَ لَ صَلَحَ لِمَنْ سِوَاهُمْ إِلَّ بِهِمْ لِ

نَّ ذَلِکَ لَ یُدْرَکُ 
َ
بْلَغَ مِنْ نَظَرِکَ فِی اسْتِجْلَبِ الْخَرَاجِ لِ

َ
رْضِ أ

َ
نَظَرُکَ فِی عِمَارَةِ الْ

هْلَکَ الْعِبَادَ وَ لَمْ یَسْتَقِمْ 
َ
خْرَبَ الْبِلَدَ وَ أ

َ
إِلَّ بِالْعِمَارَةِ وَ مَنْ طَلَبَ الْخَرَاجَ بِغَیْرِ عِمَارَةٍ أ

رْضٍ اغْتَمَرَهَا 
َ
وْ إِحَالَةَ أ

َ
ةٍ أ وْ بَالَّ

َ
وِ انْقِطَاعَ شِرْبٍ أ

َ
ةً أ وْ عِلَّ

َ
مْرُهُ إِلَّ قَلِیلً فَإِنْ شَکَوْا ثِقَلً أ

َ
أ

یَثْقُلَنَّ  لَ  وَ  مْرُهُمْ‏ 
َ
أ بِهِ  یَصْلُحَ  نْ 

َ
أ تَرْجُو  بِمَا  عَنْهُمْ  فْتَ  خَفَّ بِهَا عَطَشٌ  جْحَفَ 

َ
أ وْ 

َ
أ غَرَقٌ 

هُ ذُخْرٌ یَعُودُونَ بِهِ عَلَیْکَ فِی عِمَارَةِ بِلَدِکَ  فْتَ بِهِ الْمَئُونَةَ عَنْهُمْ فَإِنَّ عَلَیْکَ شَیْ‏ءٌ خَفَّ
حِکَ بِاسْتِفَاضَةِ الْعَدْلِ فِیهِمْ  یِینِ وِلَیَتِکَ‏ مَعَ اسْتِجْلَبِکَ حُسْنَ ثَنَائِهِمْ وَ تَبَجُّ وَ تَزْ
دْتَهُمْ  قَةَ مِنْهُمْ بِمَا عَوَّ تِهِمْ بِمَا ذَخَرْتَ عِنْدَهُمْ مِنْ إِجْمَامِکَ لَهُمْ وَ الثِّ مُعْتَمِداً فَضْلَ قُوَّ
لْتَ فِیهِ عَلَیْهِمْ  إِذَا عَوَّ مُورِ مَا 

ُ
مَا حَدَثَ مِنَ الْ فَرُبَّ بِهِمْ‏  مِنْ عَدْلِکَ عَلَیْهِمْ وَ رِفْقِکَ 

مَا یُؤْتَى خَرَابُ  لْتَه‏ُ وَ إِنَّ نْفُسُهُمْ بِهِ فَإِنَّ الْعُمْرَانَ مُحْتَمِلٌ مَا حَمَّ
َ
بَةً أ مِنْ بَعْدُ احْتَمَلُوهُ طَیِّ

نْفُسِ الْوُلَةِ عَلَى الْجَمْعِ وَ سُوءِ 
َ
شْرَافِ أ هْلُهَا لِِ

َ
مَا یُعْوِزُ أ هْلِهَا وَ إِنَّ

َ
رْضِ مِنْ إِعْوَازِ أ

َ
الْ

ةِ انْتِفَاعِهِمْ بِالْعِبَرِ. هِمْ بِالْبَقَاءِ وَ قِلَّ ظَنِّ
27. مالیات‏ 

27. 1. هدف پرداخت مالیات رسیدگی به امنیت عمومی 
هْلَهُ فَإِنَّ فِی صَلَحِهِ وَ صَلَحِهِمْ صَلَحاً لِمَنْ سِوَاهُمْ«1

َ
مْرَ الْخَرَاجِ بِمَا یُصْلِحُ أ

َ
دْ أ »وَ تَفَقَّ

در مسئله مالیات به صورتى که اصلاح مالیات‌دهندگان در آن است رسیدگى کن، چه اینکه 
صلاح و بهبودى مالیات و مالیات‌دهندگان صلاح دیگران است.

27. 2 . مردم جیره‌خوار مالیات‌دهندگان 
هْلِهِ‏«

َ
هُمْ عِیَالٌ عَلَى الْخَرَاجِ وَ أ اسَ کُلَّ نَّ النَّ

َ
»وَ لَ صَلَحَ لِمَنْ سِوَاهُمْ إِلَّ بِهِمْ لِ

و براى دیگران آسایش جز با بهبودى آنان وجود ندارد چرا که تمام مردم جیره‌خوار مالیات و 
پرداخت‌کنندگان آن هستند. 

مشابه
لَ ◊	 وَ  مُلْغِبٍ‏  لَ  وَ  مُجْحِفٍ‏  لَ  وَ  مُعْنِفٍ  غَیْرَ  حَفِیظاً  مِیناً 

َ
أ وَ  شَفِیقاً  نَاصِحاً  إِلَّ  بِهَا  لْ  تُوَکِّ »لَ 

مُتْعِب«2‏ جز خیرخواه و مهربان و امین و حافظ، چوپانى بر حیوانات مگمار که با حیوانات 

دْ: تحت نظر بگیر. 1. تَفَقَّ
2. نهج البلاغه، نامه 25.

درشتى نکند و آن‌ها را به جبر و مشقت نراند، و نرنجاند و خسته ننماید.

27. 3. پرداختن به عمران و آبادانی 
بْلَغَ مِنْ نَظَرِکَ فِی اسْتِجْلَبِ الْخَرَاجِ«

َ
رْضِ أ

َ
»وَ لْیَکُنْ نَظَرُکَ فِی عِمَارَةِ الْ

باید اندیشه‏ات در آبادى زمین از تدبیرت در جمع‏آورى مالیات بیشتر باشد.

27. 4. عمران و آبادی در راستای وصول مالیات 
هْلَکَ 

َ
خْرَبَ الْبِلَدَ وَ أ

َ
نَّ ذَلِکَ لَ یُدْرَکُ إِلَّ بِالْعِمَارَةِ وَ مَنْ طَلَبَ الْخَرَاجَ بِغَیْرِ عِمَارَةٍ أ

َ
»لِ

مْرُهُ إِلَّ قَلِیلً« 
َ
الْعِبَادَ وَ لَمْ یَسْتَقِمْ أ

نمودن  آباد  منهاى  بخواهد  هرکس  و  نم‏ىآید  دست  به  زمین  کردن  آباد  با  جز  مالیات  زیرا 
انداخته، و حکومتش جز  به هلاکت  بندگان خدا را  مالیات بگیرد شهرها را خراب کرده و 

اندک زمانى نماند.

27. 5. تخفیف در مالیات حادثه‌دیدگان 
جْحَفَ 

َ
وْ أ

َ
رْضٍ اغْتَمَرَهَا غَرَقٌ أ

َ
وْ إِحَالَةَ أ

َ
ةٍ أ وْ بَالَّ

َ
وِ انْقِطَاعَ شِرْبٍ أ

َ
ةً أ وْ عِلَّ

َ
»فَإِنْ شَکَوْا ثِقَلً أ

مْرُهُمْ‏«1
َ
نْ یَصْلُحَ بِهِ أ

َ
فْتَ عَنْهُمْ بِمَا تَرْجُو أ بِهَا عَطَشٌ خَفَّ

یا  آفات، یا خشک شدن چشمه‏ها،  به  یا بر خورد  از سنگینى مالیات،  اگر مالیات‌دهندگان 
کمى باران، یا تغییر زمین بر اثر آب گرفتگى، یا بى آبى شکایت کنند مالیات را به اندازه‏اى که 

اوضاع آنان بهبود یابد تخفیف ده.

1. ثِقَلً: سنگینی؛ الشی‏ء بالضمّ ثقلا و زان عنب و یسکن للتخفیف فهو ثقیل.‏
ةً: آفات؛ در اصل به‌معنای بیماری است و در اینجا به‌معنای آفاتی است که به گیاهان و درختان می‌رسد.  عِلَّ

ه« در اینجا اشاره به باران و 
ّ
« به‌معنای مرطوب شدن و »بال

َّ
ةٍ: آنچه زمین را خیس می‌کند؛ تر‌کننده از ریشۀ »بَل بَالَّ

تی 
ّ
 به الأرض، و الظاهر أنّه فی الأراضی ال

ّ
رطوبت‌های زمینی است که گیاهان را پرورش می‌دهد؛ القلیل من الماء یبل

ة.
ّ
ت الأمطار یقال: اصیب بالبال

ّ
یسقیه الأمطار فحسب، فاذا قل

شِرْبٍ: آب‌گرفتگی؛ النصیب من الماء.
به  اشاره  است  »ارض« شده  به  اضافه  که  اینجا  در  و  است  یافتن  تغییر  به‌معنای  اصل  در  دگرگونی؛  و  تغییر  إِحَالَةَ: 
دگرگونی زمین بر اثر آب‌گرفتگی است که موجب گندیدن بذر گیاه و ثمر ندادن می‌شود؛ تغیرت عمّا علیه من الاستواء 

فلم ینجب زرعها و لا أثمر نخلها، و ذلک یکون على أثر السیول و الأمطار الغزیرة.

اغْتَمَر: آب‌گرفتگی. 
جْحَفَ: از بین برد؛ از ریشۀ »اجحاف« به‌معنای کندن پوست چیزی است سپس به‌معنای به مشقت انداختن و بی‌اثر 

َ
أ

ساختن و خراب کردن است.
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27. 6. نتایج تخفیف خراج 
27. 6. 1. آباد کردن شهرها 

هُ ذُخْرٌ یَعُودُونَ بِهِ عَلَیْکَ فِی عِمَارَةِ  فْتَ بِهِ الْمَئُونَةَ عَنْهُمْ فَإِنَّ »وَ لَ یَثْقُلَنَّ عَلَیْکَ شَیْ‏ءٌ خَفَّ
بِلَدِکَ«1

و این تخفیف خرجى آنان بر تو سنگین نیاید، زیرا تخفیف تو ذخیره‏اى است که با آباد کردن 
شهرهاى تو.

مشابه
مْوَالِهِمْ فَاکْفِهِمْ مَئُونَتَه«2 ‏هرگاه کمکی از ◊	

َ
لُوا مَعُونَةً عَلَ‏ى إِصْلَحِ‏ مَا یَقْدِرُونَ عَلَیْهِ بِأ

َ
»وَ إِنْ سَأ

تو خواستند برای اصلاح کردن چیزی که با اموال خود قادر بر آن نیستند به آن‌ها کمک کن. 
27. 6. 2. سبب آبرومندی و زینت حکومت 

یِینِ وِلَیَتِکَ‏ مَعَ اسْتِجْلَبِکَ حُسْنَ ثَنَائِهِمْ«3 »وَ تَزْ
و آرایش حکومتت به تو باز م‏ىگردانند، علاوه ستایش مردم را به خود جلب نموده. 

27. 6. 3. گسترش عدالت
حِکَ بِاسْتِفَاضَةِ الْعَدْلِ فِیهِمْ« »وَ تَبَجُّ

و شادمان هستى که سفره عدالت را در بین آنان گسترده‏ای.

27. 7. حمایت از رعایا سبب آسایش خاطر آن‌ها 
تِهِمْ بِمَا ذَخَرْتَ عِنْدَهُمْ مِنْ إِجْمَامِکَ لَهُمْ«4 »مُعْتَمِداً فَضْلَ قُوَّ

ایشان  نزد  مالیات  تخفیف  در  که  ذخیره‏اى  به‌وسیلۀ  آنان  به  بخشیدن  قوت  با  که  حالى  در 
نهاده‏اى م‏ىتوانى بر آنان اعتماد کنى.

1. الْمَئُونَةَ: رنج و هزینه.
ذُخْرٌ: ذخیره.

2. بحار الأنوار )ط، بیروت(، ج‏74، ص240.

3. اسْتِجْلَبِ: جلب کردن. 
بالش‏ىء  بجح  یقال:  الفرح،  البجح:  است؛  و شادی  فرح  و  مسور شدن  به‌معنای  »بَجح«  ریشۀ  شادمانی؛از  حِ:  تَبَجُّ

بالکسر و بالفتح لغة ضعیفة و بجحته فتبجّح .أى فرحته ففرح و فی حدیث: أهل الجنّة فی خیراتها یتبجّحون‏.

4. مُعْتَمِداً: تکیه کردی؛ قاصدا.

ذَخَرْتَ: ذخیره کردی.
إِجْمَامِ: رفاه و آسایش دادن؛ از ریشۀ »جموم« که به‌معنای اجتماع کردن است و از آنجا که انسان به هنگام استراحت 

خاطری جمع دارد این واژه به آن اطلاق شده است؛ الاراحة.

27. 8. حمایت از رعایا سبب اعتماد
دْتَهُمْ مِنْ عَدْلِکَ عَلَیْهِمْ وَ رِفْقِکَ بِهِمْ«1 قَةَ مِنْهُمْ بِمَا عَوَّ  »وَ الثِّ

و با عدالت و مهربانیت که آنان را به آن عادت داده‏اى بر آنان مطمئن باشى.

27. 9. پذیرش گرفتاری‌ها 
نْفُسُهُمْ بِهِ«2

َ
بَةً أ لْتَ فِیهِ عَلَیْهِمْ مِنْ بَعْدُ احْتَمَلُوهُ طَیِّ مُورِ مَا إِذَا عَوَّ

ُ
مَا حَدَثَ مِنَ الْ »فَرُبَّ

 آن را به آنان واگذارى 
ّ

چه بسا گرفتاریهایى پیش آید که پس از نیکى به مالیات‌دهندگان اگر حل
با طیب خاطر بپذیرند. 

27. 10. تحمل مشکلات
لْتَهُ«  »فَإِنَّ الْعُمْرَانَ مُحْتَمِلٌ مَا حَمَّ

چه اینکه بر مملکت آباد آنچه بار کنى تحمل کشیدنش را دارد.

نکته
اشاره به اینکه اساس کار عمران و آبادی است؛ اگر زمین‌های کشاورزی و سایر منابع ●	

درآمد مردم یک کشور آباد گردد و بنیه اقتصادی همه قوی شود مشکلات قابل حل است.3 

27. 11. عامل ویرانی کشور 
هْلِهَا«4

َ
رْضِ مِنْ إِعْوَازِ أ

َ
مَا یُؤْتَى خَرَابُ الْ  »وَ إِنَّ

ت خرابى زمین ب‏ىچیزى و تنگدستى اهل آن زمین است.
ّ
و عل

نکته
عمده‌ترین عامل ویرانی کشور حرص و آز زمامداران بر اخذ مالیات و جمع‌آوری ثروت ●	

بدون توجه به وضعیت عمومی مردم و عدم احساس مسئولیت در تأمین نیازها و رفاه و 
آسایش جامعه است.5

27. 12. اسراف و تبذیر عامل فقر 
ةِ انْتِفَاعِهِمْ  هِمْ بِالْبَقَاءِ وَ قِلَّ نْفُسِ الْوُلَةِ عَلَى الْجَمْعِ وَ سُوءِ ظَنِّ

َ
شْرَافِ أ هْلُهَا لِِ

َ
مَا یُعْوِزُ أ »وَ إِنَّ

دْتَ: عادت دادی. 1. عَوَّ

لْتَ: رجوع کردی. 2. عَوَّ
3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج11، ص35.

4. إِعْوَازِ: فقر و حاجت؛ کمبود؛ الفقر.
5. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص322.
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بِالْعِبَرِ«1
و فقر و ندارى آنان ناشى از زراندوزى والیان، و بدگمانى آنان به بقای حکومت، و کم‌بهره‌گیرى 

آنان از عبرت‌ها و پندهاست‏.

1. إِشْرَافِ: روی آوردن. 
نْفُسِ الْوُلَةِ: دل‌های زمامداران.

َ
أ

تِی تُدْخِلُ  مُورِکَ خَیْرَهُمْ وَ اخْصُصْ رَسَائِلَکَ الَّ
ُ
ابِکَ فَوَلِّ عَلَى أ ثُمَّ انْظُرْ فِی حَالِ کُتَّ

نْ لَ تُبْطِرُهُ  خْلَقِ مِمَّ
َ
جْمَعِهِمْ ]لِوُجُودِ[ لِوُجُوهِ صَالِحِ الْ

َ
سْرَارَکَ بِأ

َ
فِیهَا مَکَایِدَکَ وَ أ

رُ[ تَقْصُرُ بِهِ الْغَفْلَةُ  الْکَرَامَةُ فَیَجْتَرِئَ بِهَا عَلَیْکَ فِی خِلَفٍ لَکَ بِحَضْرَةِ مَلٍَ وَ لَ ]تُقَصِّ
وَابِ عَنْکَ- ]وَ[  جَوَابَاتِهَا عَلَى الصَّ إِصْدَارِ  وَ  عَلَیْکَ  الِکَ  مُکَاتَبَاتِ عُمِّ إِیرَادِ  عَنْ 
خُذُ لَکَ وَ یُعْطِی مِنْکَ وَ لَ یُضْعِفُ عَقْداً اعْتَقَدَهُ لَکَ وَ لَ یَعْجِزُ عَنْ إِطْلَقِ 

ْ
فِیمَا یَأ

مُورِ فَإِنَّ الْجَاهِلَ بِقَدْرِ نَفْسِهِ یَکُونُ 
ُ
مَا عُقِدَ عَلَیْکَ‏ وَ لَ یَجْهَلُ مَبْلَغَ قَدْرِ نَفْسِهِ فِی الْ

اهُمْ عَلَى فِرَاسَتِکَ وَ اسْتِنَامَتِکَ وَ حُسْنِ  جْهَلَ‏ ثُمَّ لَ یَکُنِ اخْتِیَارُکَ إِیَّ
َ
بِقَدْرِ غَیْرِهِ أ

وَ حُسْنِ  عِهِمْ  بِتَصَنُّ الْوُلَةِ  لِفِرَاسَاتِ  فُونَ‏[  ]یَتَعَرَّ ضُونَ  یَتَعَرَّ جَالَ  الرِّ فَإِنَّ  مِنْکَ  نِّ  الظَّ
مَانَةِ شَیْ‏ءٌ وَ لَکِنِ اخْتَبِرْهُمْ 

َ
صِیحَةِ وَ الْ ]حَدِیثِهِمْ‏[ خِدْمَتِهِمْ وَ لَیْسَ وَرَاءَ ذَلِکَ مِنَ النَّ

مَانَةِ 
َ
عْرَفِهِمْ بِالْ

َ
ثَراً وَ أ

َ
ةِ أ حْسَنِهِمْ کَانَ فِی الْعَامَّ

َ
الِحِینَ قَبْلَکَ فَاعْمِدْ لِ وا لِلصَّ بِمَا وُلُّ

مْرٍ 
َ
سِ کُلِّ أ

ْ
مْرَه‏ُ وَ اجْعَلْ لِرَأ

َ
یتَ أ هِ وَ لِمَنْ وُلِّ وَجْهاً فَإِنَّ ذَلِکَ دَلِیلٌ عَلَى نَصِیحَتِکَ لِلَّ

تُ عَلَیْهِ کَثِیرُهَا وَ مَهْمَا کَانَ فِی  ساً مِنْهُمْ لَ یَقْهَرُهُ کَبِیرُهَا وَ لَ یَتَشَتَّ
ْ
مُورِکَ رَأ

ُ
مِنْ أ

لْزِمْتَه‏
ُ
ابِکَ مِنْ عَیْبٍ فَتَغَابَیْتَ عَنْهُ أ کُتَّ

28. منشیان و کارگزاران 
28. 1. دقت در کار دبیران و منشیان 

مُورِکَ خَیْرَهُمْ«1
ُ
ابِکَ فَوَلِّ عَلَى أ »ثُمَّ انْظُرْ فِی حَالِ کُتَّ

ت کن، و امورت را به بهترین آن‌ها بسپار
ّ
پس در حال نویسندگان و منشیان حکومت دق

28. 2. محرم راز بودن منشیان
لِوُجُوهِ  ]لِوُجُودِ[  جْمَعِهِمْ 

َ
بِأ سْرَارَکَ 

َ
أ وَ  مَکَایِدَکَ  فِیهَا  تُدْخِلُ  تِی  الَّ رَسَائِلَکَ  اخْصُصْ  »وَ 

خْلَقِ«2
َ
صَالِحِ الْ

نامه‏هایت را که در بر دارنده امور محرمانه است به آنان که در تمام خوبیهاى اخلاق از دیگران 
جامع ترند بسپار.

ی دیوان المکاتبات.
ّ
ابِ: نویسندگان؛ جمع کاتب؛ من یتول 1. کُتَّ

2. اخْصُصْ: اختصاص بده. 
مکائد: جمع  است؛  برای حل مشکلات  پنهانی  و چاره‌های  حیله  به‌معنای  »مکیده«  مَکَایِدَ: چاره‌جویی‌ها؛ جمع 

مکیدة: تدبیر سرّی تجاه العدو.
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28. ‏3. خوش‌اخلاقی از شرایط دبیران 
1» نْ لَ تُبْطِرُهُ الْکَرَامَةُ فَیَجْتَرِئَ بِهَا عَلَیْکَ فِی خِلَفٍ لَکَ بِحَضْرَةِ مَلٍَ »مِمَّ

کسى که پست و مقام او را مست نکند و منزلتش باعث جرأت او در مخالفت با تو در جمع 
حاضران نگردد.

28. 4. پرهیز از غفلت و کوتاهی در امور
الِکَ عَلَیْکَ وَ إِصْدَارِ جَوَابَاتِهَا عَلَى  رُ[ تَقْصُرُ بِهِ الْغَفْلَةُ عَنْ إِیرَادِ مُکَاتَبَاتِ عُمِّ »وَ لَ ]تُقَصِّ

وَابِ عَنْکَ« الصَّ
و غفلتش سبب کوتاهى در رساندن نامه‏هاى کار گزارانت به تو، و گرفتن جوابهاى صحیح آن 

نامه‏ها از تو نشود.

28. 5. کم‌کاری نکردن 
خُذُ لَکَ وَ یُعْطِی مِنْکَ«

ْ
»فِیمَا یَأ

و در آنچه براى تو م‏ىستاند و یا از جانب تو م‏ىدهد فروگذارى ننماید.

نکته
نحوه نگارش و استفاده صحیح از واژه‌ها اصطلاحات به خصوص در قراردادها مسئله ●	

بسیار مهمی است که تنظیم‌کنندگان آن باید از تجربه و تخصص کافی برخوردار باشند تا 
بتوانند به گونه ای محکم با رعایت همه جوانب حقوقی به انجام برسانند.2

28. 6.  سست‌پیمان‌ نبودن 
»وَ لَ یُضْعِفُ عَقْداً اعْتَقَدَهُ لَکَ وَ لَ یَعْجِزُ عَنْ إِطْلَقِ مَا عُقِدَ عَلَیْکَ‏«3

ر« به‌معنای طغیان و غرور بر اثر فزونی نعمت یا رسیدن به مقام و 
َ

1. لَ تُبْطِرُهُ: او را سرکش نمی‌کند؛ از ریشۀ »بَط

قدرت است؛ و قد تکرّر فی الحدیث ذکر البطر و هو کما قیل: سوء احتمال الغنى و الطغیان عند النّعمة و یقال: هو 

ة النشاط، و قد بطر بالکسر یبطر بالفتح.‏
ّ

التجبّر و شد

ذین یرجع 
ّ
: پر؛ قیل: الملأ جماعة من النّاس یملئون العین و القلب هیبة، و قیل: هم أشراف الناس و رؤساؤهم ال مَلٍَ

إلى قولهم.

2. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص325.

3. لَ یُضْعِفُ: ضعیف نمی‌گرداند.

عَقْداً: پیمان؛ المعاهدة فی أمر بین اثنین.‏
لَ یَعْجِزُ: عاجز نیست.

إِطْلَقِ: بر هم زدن. 

و پیمان و قراردادى که براى تو م‏ىبندد سست نبندد، و از به هم زدن قراردادى که به زیان تو 
منعقد شده ناتوان نماند.

28. 7. مخاطب شناسی دبیران 
جْهَلَ‏«1

َ
مُورِ فَإِنَّ الْجَاهِلَ بِقَدْرِ نَفْسِهِ یَکُونُ بِقَدْرِ غَیْرِهِ أ

ُ
»وَ لَ یَجْهَلُ مَبْلَغَ قَدْرِ نَفْسِهِ فِی الْ

به مرتبه و اندازه‏اش جاهل نباشد تا در امور به‌اندازۀ مقام خود وارد گردد، که جاهل به مقام 
خویش به مقام دیگران جاهل‏تر است. 

28. 8. نکوهش خودرأیی
نِّ مِنْکَ«2  اهُمْ عَلَى فِرَاسَتِکَ وَ اسْتِنَامَتِکَ وَ حُسْنِ الظَّ »ثُمَّ لَ یَکُنِ اخْتِیَارُکَ إِیَّ

انتخاب منشیان به فراست و اعتماد و خوش گمانى خودت نباشد.

نکته
به‌دلیل حساسیت کار دبیران و منشیان حکومتی، در انتخاب آنان نباید به نظر شخصی ●	

قناعت کرد بلکه از ابعاد مختلف باید بررسی کرد و با صاحب نظران متعدد مشورت نمود 
چرا که جاذبه‌های ظاهری اشخاص گاه باطن فاسد و منافقانه آن‌ها را پنهان می‌سازد3

28. 9. چاپلوسی 
لَیْسَ  وَ  خِدْمَتِهِمْ  ]حَدِیثِهِمْ‏[  حُسْنِ  وَ  عِهِمْ  بِتَصَنُّ الْوُلَةِ  لِفِرَاسَاتِ  ضُونَ  یَتَعَرَّ جَالَ  الرِّ »فَإِنَّ 

مَانَةِ شَیْ‏ءٌ«4
َ
صِیحَةِ وَ الْ وَرَاءَ ذَلِکَ مِنَ النَّ

1. لَ یَجْهَلُ: جاهل نیست.

حَضْرَةِ: حضور جمعیت.
2. فِرَاسَت: درک درون افراد؛ هوشیاری و مهارت در شناخت باطن و ظاهر امور؛ این واژه در اصل به‌معنای صید کردن 
است و به همین مناسبت در مسائل مربوط به هوشیاری نیزبه کار رفته است؛ بالکسر الاسم من قولک تفرّست فیه خیرا، 

ه فی قلوب أولیائه فیعلمون بعض أحوال النّاس بنوع من الکرامات و إصابة الحدس و 
ّ
و هی نوعان أحدهما ما یوقعه الل

لائل و التجارب.
ّ

ه، و ثانیهما نوع یعلم بالد
ّ
قوا فراسة المؤمن فانّه ینظر بنور الل

ّ
 علیه ظاهر الحدیث: ات

ّ
الظن و هو ما دل

اسْتِنَامَتِکَ: انس داشتن تو؛ اعتماد داشتن تو؛ از ریشۀ »نوم« به‌معنای خواب گرفته شده زیرا انسان در حالت خواب 
به آرامش دست می‌یابد؛ إلى کذا: سکن إلیه‏.

3. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص326.

ضُونَ: طلب می‌کنند. 4. یَتَعَرَّ
فِرَاسَه: هوش و زیرکی.

عِ: ظاهرسازی و تلاش برای خوب نشان دادن شخص یا چیزی است؛ از ریشۀ »صُنع« و صنعت گرفته شده و  بِتَصَنُّ
هنگامی که به باب تفعل می‌رود به‌معنای تکلف برای ساختن چیزی است. 
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چرا که مردان براى جلب نظر حاکمان خود را به ظاهر ساز‏ى و خوش خدمتى م‏ىشناسانند، 
در حالى که پشت پرده این ظاهرسازى خبرى از خیرخواهى و امانت‌دارى نیست.

28. 10. مراجعه به سوابق کاری 
الِحِینَ قَبْلَکَ«1 وا لِلصَّ »وَ لَکِنِ اخْتَبِرْهُمْ بِمَا وُلُّ

 بلکه آنان را به کارهایى که براى نیکان پیش از تو انجام داده‏اند امتحان کن.

28. 11.اعتماد به افراد خوش نام 
عَلَى  دَلِیلٌ  ذَلِکَ  فَإِنَّ  وَجْهاً  مَانَةِ 

َ
بِالْ عْرَفِهِمْ 

َ
أ وَ  ثَراً 

َ
أ ةِ  الْعَامَّ فِی  کَانَ  حْسَنِهِمْ 

َ
لِ »فَاعْمِدْ 

مْرَهُ«2‏
َ
یتَ أ هِ وَ لِمَنْ وُلِّ نَصِیحَتِکَ لِلَّ

پس به آن شخص روى آر که در میان مردم اثرش نیکوتر، و در امانت دارى معروفتر است، که 
این برنامه نشانه خیرخواهى تو براى خدا و براى کسى است که عهده دار کار اویى. 

نکته
یکی از بهترین شاخصه‌ها در گزینش افراد شایسته سابقه همکاری و همرای آن‌ها است ●	

با چهره‌های صالح و مورد تأیید و پذیرش قرار گرفتن در دوران خدمت است.3

28. 12. تقسیم کار بین خدمتگذاران 
تُ عَلَیْهِ کَثِیرُهَا«4 ساً مِنْهُمْ لَ یَقْهَرُهُ کَبِیرُهَا وَ لَ یَتَشَتَّ

ْ
مُورِکَ رَأ

ُ
مْرٍ مِنْ أ

َ
سِ کُلِّ أ

ْ
»وَ اجْعَلْ لِرَأ

براى هر کارى از کارهایت رئیسى از منشیان قرار ده، که بزرگى امور او را عاجز نکند، و کثرت 
کارها پریشانش نسازد.

28. 13. اشاره به مسئولیت مشترک 
لْزِمْتَه‏«5

ُ
ابِکَ مِنْ عَیْبٍ فَتَغَابَیْتَ عَنْهُ أ »وَ مَهْمَا کَانَ فِی کُتَّ

وا: آنچه بر عهده داشته‌اند. 1. بِمَا وُلُّ
2. اعْمِدْ: تکیه کن.

3. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص326.

4. لَ یَقْهَرُهُ: غالب نمی‌شود؛ ناتوان نمی‌کند.
تُ: پریشان نمی‌سازد. لَ یَتَشَتَّ

باوة« به‌معنای جهل و بی‌خبری است. گویا 
َ

5. فَتَغَابَیْتَ: غفلت کردی؛ از ریشۀ »تغابی« به‌معنای تغافل و از ریشۀ »غ

کسی که خود را به فراموشی و تغافل می‌زند دربارۀ آن امر جاهل و بی‌خبر است؛ تغافلت عنه.‏

لْزِمْتَه: تو مسئول آن هستی. 
ُ
أ

چنانچه در منشیانت عیبى باشد و تو از آن ب‏ىخبر بمانى مسئول آن هستى.‏

نکته
اشاره به این که تعیین مسئول برای هر کار سلب مسئولیت از مقامی بالاتر نمی‌کند چرا ●	

که او باید در عین تقسیم کار و مدیریت‌ها بر وضع مدیران خود نظارت مستمر داشته باشد.1

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج11، ص45.
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وْصِ بِهِمْ خَیْراً الْمُقِیمِ مِنْهُمْ وَ الْمُضْطَرِبِ 
َ
نَاعَاتِ وَ أ ارِ وَ ذَوِی الصِّ جَّ ثُمَّ اسْتَوْصِ بِالتُّ

بُهَا مِنَ الْمَبَاعِدِ وَ  سْبَابُ الْمَرَافِقِ وَ جُلَّ
َ
هُمْ مَوَادُّ الْمَنَافِعِ وَ أ قِ بِبَدَنِهِ‏ فَإِنَّ بِمَالِهِ وَ الْمُتَرَفِّ

اسُ لِمَوَاضِعِهَا وَ لَ  کَ وَ بَحْرِکَ وَ سَهْلِکَ وَ جَبَلِکَ وَ حَیْثُ لَ یَلْتَئِمُ النَّ الْمَطَارِحِ فِی بَرِّ
مُورَهُمْ 

ُ
دْ أ هُمْ سِلْمٌ لَ تُخَافُ بَائِقَتُهُ وَ صُلْحٌ لَ تُخْشَى غَائِلَتُه‏ُ وَ تَفَقَّ یَجْتَرِءُونَ عَلَیْهَا فَإِنَّ

نَّ فِی کَثِیرٍ مِنْهُمْ ضِیقاً فَاحِشاً وَ 
َ
بِحَضْرَتِکَ وَ فِی حَوَاشِی بِلَدِکَ وَ اعْلَمْ مَعَ ذَلِکَ أ

ةِ وَ  ةٍ لِلْعَامَّ ماً فِی الْبِیَاعَاتِ وَ ذَلِکَ بَابُ مَضَرَّ شُحّاً قَبِیحاً وَ احْتِکَاراً لِلْمَنَافِعِ وَ تَحَکُّ
هِ صمَنَعَ مِنْهُ وَ لْیَکُنِ الْبَیْعُ بَیْعاً  عَیْبٌ عَلَى الْوُلَةِ فَامْنَعْ مِنَ الِحْتِکَارِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّ
یقَیْنِ مِنَ الْبَائِعِ وَ الْمُبْتَاعِ‏ فَمَنْ قَارَفَ  سْعَارٍ لَ تُجْحِفُ بِالْفَرِ

َ
ینِ عَدْلٍ وَ أ سَمْحاً بِمَوَازِ

لْ بِهِ وَ عَاقِبْهُ ]مِنْ‏[ فِی غَیْرِ إِسْرَافٍ. اهُ فَنَکِّ حُکْرَةً بَعْدَ نَهْیِکَ إِیَّ
29. تاجران و صنعتگران‏

29. 1. جایگاه ویژه تاجر و صنعتگران
وْصِ بِهِمْ خَیْراً الْمُقِیمِ مِنْهُمْ«1

َ
نَاعَاتِ وَ أ ارِ وَ ذَوِی الصِّ جَّ »ثُمَّ اسْتَوْصِ بِالتُّ

در باره تاجران و صنعتگران پذیراى سفارش باش، و نسبت به آنان سفارش به نیکى کن، بدون 
فرق بین آنان که در یک جا مقیمند.

29. 2. سفر برای تجارت 
هُمْ مَوَادُّ الْمَنَافِعِ«2 قِ بِبَدَنِهِ‏ فَإِنَّ »وَ الْمُضْطَرِبِ بِمَالِهِ وَ الْمُتَرَفِّ

و آنان که با مال خود در رفت و آمدند، و آنان که با هنر دست خود در پى کسب و سودند.

29. 3. نقش صادرات و واردات در رفاه عمومی 
کَ وَ بَحْرِکَ وَ سَهْلِکَ وَ جَبَلِکَ  بُهَا مِنَ الْمَبَاعِدِ وَ الْمَطَارِحِ فِی بَرِّ سْبَابُ الْمَرَافِقِ وَ جُلَّ

َ
»وَ أ

1. اسْتَوْصِ: سفارش کن؛ از ریشۀ »وصیت« به‌معنای پذیرش وصیت آمده است و به تعبیر دیگر خویشتن را سفارش 
به چیزی کردن در مقابل »أوص« که به‌معنای سفارش به دیگران است.

نَاعَاتِ: صنعتگران. ذَوِی الصِّ
وْصِ: سفارش کن.

َ
أ

ذی 
ّ
2. الْمُضْطَرِبِ بِمَالِهِ: تاجر سیار که از نقطه‌ای به نقطه دیگر برای فروش اموال خود مسافرت می‌کند؛ التاجر ال

یدور بماله من بلد إلى بلد للکسب‏.

اسُ لِمَوَاضِعِهَا وَ لَ یَجْتَرِءُونَ عَلَیْهَا«1 وَ حَیْثُ لَ یَلْتَئِمُ النَّ
چه اینکه اینان مایه‏هاى منافع، و اسباب راحت جامعه، و جلب‌کننده سودها از مکانهاى دور 
دست، در بیابان و دریا، و زمین هموار و ناهموار منطقه حکومت تواند، از مناطق‏ى که مردم 

در آن جمع نم‏ىشوند، و به رفت و آمد در آن‌ها جرأت نم‏ىکنند.

نکته 
از آثار ارزنده تجارت برقراری تعادل در اجناس و کالا در مناطق مختلف جهان و یا ●	

سطح کشورهاست بدین معنی که گاه تراکم کالا در یک منطقه موجب رکود و زیان‌های 
اقتصادی در آن منطقه گشته و فقر و نیاز شدید نسبت به همان کالا در نقطه ای دیگر و این 

مشکل با تجارت برطرف می‌شود.2 

29. 4. اهمیت موقعیت بازرگانان 
هُمْ سِلْمٌ لَ تُخَافُ بَائِقَتُهُ وَ صُلْحٌ لَ تُخْشَى غَائِلَتُهُ‏«3 »فَإِنَّ

اینان اهل سلامت‏اند که از ضرر آنان بیمى نیست، و اهل صلح و مسالمت‏اند که ترسى از 
بدى و آسیب آنان وجود ندارد.

مشابه
لیم﴾4 ◊	

َ
أ بِعَذابٍ  رْهُمْ  فَبَشِّ هِ  اللَّ سَبیلِ  یُنْفِقُونَها فی‏  وَ لا  ةَ  الْفِضَّ وَ  هَبَ  الذَّ یَکْنِزُونَ  ذینَ  الَّ ﴿وَ 

و کسانى که زر و سیم را گنجینه م‏ىکنند و آن را در راه خدا هزینه نم‏ىکنند، ایشان را از 
عذابى دردناک خبر ده.

سْبَابُ الْمَرَافِقِ: اسباب آسایش جامعه.
َ
1. أ

بُ: جلب‌کننده‌ها؛ جمع »جالب« به‌معنای وارد‌کننده و گردآوری نماینده؛ جمع جالب. جُلَّ
مَبَاعِدِ: جاهای دور؛ جمع »مَبعد« به‌معنای نقطه دوردست. 

الْمَطَارِحِ: جاهای دورافتاده؛ جمع »مطرح« به‌معنای نقطه دوردست؛ جمع مطرح: الأرض البعیدة.
سَهْلِ: زمین هموار.

لَ یَجْتَرِءُونَ: جرئت نمی‌کنند.
2. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص329.

3. بَائِقَتُهُ: فتنه‌گری؛ ستم کردن و ایجاد حادثه وحشتناک است؛ از ریشۀ »بووق« به‌معنای فاسد شدن و هلاک گشتن؛ 
اهیة.

ّ
الد

غَائِلَتُهُ‏: آسیب رساندن؛ از ریشۀ »غول« که در اصل به‌معنای فسادی است که به‌طور پنهانی در چیزی نفوذ می‌کند لذا 
به قتل‌های مخفی و ترور »غیله« گفته می‌شود ؛  الشرّ. 

4. توبه،34.
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29. 5. مراقبت بر کار تاجران 
مُورَهُمْ بِحَضْرَتِکَ وَ فِی حَوَاشِی بِلَدِکَ«1

ُ
دْ أ »وَ تَفَقَّ

از آنان که در منطقه حکومت تو به سر م‏ىبرند و آنان که در گوشه و کنار شهرهایت هستند 
کنجکاوى کن.

29. 6. مفاسد اقتصادی تاجران 
نَّ فِی کَثِیرٍ مِنْهُمْ ضِیقاً فَاحِشاً وَ شُحّاً قَبِیحاً«2

َ
»وَ اعْلَمْ مَعَ ذَلِکَ أ

ولى روشن باش که با همه آنچه تذکر دادم در میان ایشان گروهى تنگ نظر و بخیل به شکلى 
قبیح و زشت وجود دارد

29. 7. احتکار سبب ننگ زمامداران
عَلَى  عَیْبٌ  وَ  ةِ  لِلْعَامَّ ةٍ  مَضَرَّ بَابُ  ذَلِکَ  وَ  الْبِیَاعَاتِ  فِی  ماً  تَحَکُّ وَ  لِلْمَنَافِعِ  احْتِکَاراً  »وَ 

الْوُلَةِ«3
و مردمى محتکر، و نرخ‌گذارانى به دلخواه در امر خرید و فروش وجود دارد، که در این وضع 

زیان جامعه و عیب و ننگ زمامداران است. 

مشابه
یَعْذِرُه«4 ◊	 لَ  مَنْ  قَادِمٌ عَلَى  وَ  یَشْکُرُهُ  لَ  لِمَنْ  جَامِعٌ  الْبَخِیلُ‏  »الْمُحْتَکِرُ   :Aامیرالمؤمنین

بر  او راضی نخواهند شد و  از  محتکر بخیل ثروتی جمع می‌کند برای وارثانی که هرگز 
خدایی وارد می‌شود که او را معذور نخواهد داشت 

29. 8. جلوگیری از احتکار 
هِ صمَنَعَ مِنْهُ« »فَامْنَعْ مِنَ الِحْتِکَارِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّ

1. حَوَاشِی: اطراف.

2. ضِیق: سختی؛ تنگ‌نظری؛ سخت‌گیری در معامله.

 من البخل 
ّ

شُحّاً: بخل؛ سخت‌گیری؛ بخل توأم با حرص است که به‌صورت عادت درآمده؛ البخل مع حرص فهو أشد
لأنّ البخل فی المال و هو فی مال و معروف تقول: شحّ یشحّ من باب قتل و فی لغة من باب ضرب و تعب فهو شحیح‏.

3. احْتِکَاراً: گردآوری احتیاجات مردم و ذخیره کردن و به انتظار گرانی نشستن؛ در اصل از مادۀ »حَکر« به‌معنای ظلم 
و ستم و بدرفتاری است و از آنجا که احتکار طعام از روشن‌ترین مصداق‌های ظلم و بدرفتاری است این واژه بر آن 

اطلاق شده است؛ حبس المنافع عن النّاس عند الحاجة إلیها.

در  تحکم  از  منظور  و  است  متاع  به‌معنای  »بیعه«  جمع  بیاعات:  معاملات؛  در  زورگویی  الْبِیَاعَاتِ:  فِی  ماً  تَحَکُّ
»بیاعات« تعیین نرخ ظالمانه برای متاع‌هاست؛ التطفیف فی الوزن و الزیادة فی السّعر.

4. مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج‏13، ص273.

ه علیه و آله آن را منع فرمود. 
ّ
ى الل

ّ
پس از احتکار جلوگیرى کن که رسول خدا صل

29. 9. آسانی دادوستد 
»وَ لْیَکُنِ الْبَیْعُ بَیْعاً سَمْحاً«1

داد و ستد باید آسان باشد.

29. 10. عادلانه بودن میزان‌های سنجش
ینِ عَدْلٍ«  »بِمَوَازِ

و بر موازین عدالت صورت گیرد.

29. 11. تعادل در قیمت‌ها 
یقَیْنِ مِنَ الْبَائِعِ وَ الْمُبْتَاعِ‏«2 سْعَارٍ لَ تُجْحِفُ بِالْفَرِ

َ
»وَ أ

و به نرخى معامله شود که به فروشنده و خریدار اجحاف نشود. 

29. 12. مجازات محتکر 
لْ بِهِ وَ عَاقِبْهُ ]مِنْ‏[ فِی غَیْرِ إِسْرَافٍ«3 اهُ فَنَکِّ »فَمَنْ قَارَفَ حُکْرَةً بَعْدَ نَهْیِکَ إِیَّ

هرگاه کسى پس از نهى تو دست به احتکار زد او را مجازات کن ولى در مجازاتش از زیاده 
روى بپرهیز.

نکته‌ها
منظور از این مجازات همان مجازات بازدارنده است که از آن تعبیر به تعزیر می‌شود.●	

هدف آ ن است که محتکر را از تکرار عمل بازدارند و دیگران هم عبرت گرفته و به سراغ 
احتکار نروند.4

»فِی غَیْرِ إِسْرَافٍ« این تعبیر اشاره به مطلبی در بابا تعزیرات در فقه است که تعزیر باید ●	

تی لا ضیق فیها و لا حرج و سمح به یسمح 
ّ
1. سَمْحاً: آسان؛ آسان گرفتن و سخاوت نمودن؛ بفتح فسکون أى السهلة ال

بفتحتین سموحا و سماحا و سماحة أی جاد.

سْعَارٍ: قیمت‌ها؛ جمع »سِعر« به‌معنای نرخ اجناس است. 
َ
2. أ

لَ تُجْحِفُ: اجحاف نمی‌کند. 
الْمُبْتَاعِ‏: مشتری و خریدار.

نب و غیره 
ّ

3. قَارَفَ: نزدیک شد؛ از ریشۀ »مقارفه« به‌معنای نزدیک شدن به چیزی یا ارتکاب عملی است؛ قارف الذ

إذا داناه و لا صقه و إن شئت إذا أتاه و فعله.‏

حُکْرَةً: احتکار.
لْ بِهِ: او را عقوبت کن؛ او را کیفر ده؛ از ریشۀ »تنکیل« به‌معنای کیفر و مجازات دادن.  نَکِّ

4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج11، ص56.
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متناسب با گناه مجرم باشد و اینکه گفته اند به اختیار حاکم شرع است منظور اختیار در 
انتخاب مجازات مناسب گناه است.1

مشابه
هُ لا یُحِبُّ الْمُسْرِفینَ﴾2 او اسرافکاران را دوست نم‏ىدارد.◊	 ﴿إِنَّ

1. همان، ص57.

2. اعراف، 31.

ذِینَ لَ حِیلَةَ لَهُمْ مِنَ الْمَسَاکِینِ وَ الْمُحْتَاجِینَ  فْلَى مِنَ الَّ بَقَةِ السُّ هَ فِی الطَّ هَ اللَّ ثُمَّ اللَّ
هِ مَا  لِلَّ ه‏َ[  وَ احْفَظِ ]اللَّ مُعْتَرّاً  وَ  قَانِعاً  بَقَةِ  هَذِهِ الطَّ فَإِنَّ فِی  مْنَى  وَ الزَّ الْبُؤْسَى  هْلِ 

َ
أ وَ 

تِ  هِ فِیهِمْ وَ اجْعَلْ لَهُمْ قِسْماً مِنْ بَیْتِ مَالِکِ وَ قِسْماً مِنْ غَلَّ اسْتَحْفَظَکَ مِنْ حَقِّ
دْنَ‏ى وَ کُلٌ‏ قَدِ اسْتُرْعِیتَ 

َ
ذِی لِلْ قْصَى مِنْهُمْ مِثْلَ الَّ

َ
سْلَمِ فِی کُلِّ بَلَدٍ فَإِنَّ لِلْ صَوَافِی الِْ

افِهَ  افِهِ‏[ بِتَضْیِیعِکَ التَّ کَ لَ تُعْذَرُ ]بِتَضْیِیعِ التَّ کَ عَنْهُمْ بَطَرٌ فَإِنَّ هُ وَ لَ یَشْغَلَنَّ حَقَّ
دْ  تَفَقَّ وَ  لَهُمْ‏  کَ  رْ خَدَّ تُصَعِّ لَ  وَ  عَنْهُمْ  کَ  هَمَّ تُشْخِصْ  فَلَ  الْمُهِمَّ  الْکَثِیرَ  حْکَامِکَ  لِِ
ولَئِکَ 

ُ
غْ لِ جَالُ فَفَرِّ نْ تَقْتَحِمُهُ الْعُیُونُ وَ تَحْقِرُهُ الرِّ مُورَ مَنْ لَ یَصِلُ إِلَیْکَ مِنْهُمْ مِمَّ

ُ
أ

عْذَارِ  مُورَهُمْ- ثُمَّ اعْمَلْ فِیهِمْ بِالِْ
ُ
وَاضُعِ فَلْیَرْفَعْ إِلَیْکَ أ هْلِ الْخَشْیَةِ وَ التَّ

َ
ثِقَتَکَ مِنْ أ

مِنْ  نْصَافِ  الِْ إِلَى  حْوَجُ 
َ
أ ةِ  عِیَّ الرَّ بَیْنِ  مِنْ  هَؤُلَءِ  فَإِنَّ  تَلْقَاهُ  یَوْمَ  ]سُبْحَانَه‏ُ[  هِ  اللَّ إِلَى 

ةِ فِی  قَّ هْلَ الْیُتْمِ وَ ذَوِی الرِّ
َ
دْ أ هِ إِلَیْهِ وَ تَعَهَّ دِیَةِ حَقِّ

ْ
هِ فِی تَأ عْذِرْ إِلَى اللَّ

َ
غَیْرِهِمْ وَ کُلٌّ فَأ

لَةِ نَفْسَهُ وَ ذَلِکَ عَلَى الْوُلَةِ ثَقِیلٌ وَ الْحَقُّ 
َ
نْ لَ حِیلَةَ لَهُ وَ لَ یَنْصِبُ لِلْمَسْأ نِّ مِمَّ السِّ

نْفُسَهُمْ وَ وَثِقُوا بِصِدْقِ 
َ
رُوا أ قْوَامٍ طَلَبُوا الْعَاقِبَةَ فَصَبَّ

َ
هُ عَلَى أ فُهُ اللَّ هُ ثَقِیلٌ وَ قَدْ یُخَفِّ کُلُّ

هِ لَهُمْ. مَوْعُودِ اللَّ
30. طبقه پایین جامعه‏

30. 1. سفارش امام درمورد افراد مستضعف 
لَهُمْ مِنَ الْمَسَاکِینِ وَ الْمُحْتَاجِینَ وَ  ذِینَ لَ حِیلَةَ  فْلَى مِنَ الَّ بَقَةِ السُّ هَ فِی الطَّ هَ اللَّ »ثُمَّ اللَّ

مْنَى«1 هْلِ الْبُؤْسَى وَ الزَّ
َ
أ

خدا را خدا را در طبقه پایین اجتماع، از آنان که راه چاره ندارند،و از کار افتادگان و نیازمندان 
و دچارشدگان به زیان و سختى و صاحبان امراضى که از پا در آمده‏اند.

30. 2. توجه ویژه به محرومان 
هِ فِیهِمْ«2 هِ مَا اسْتَحْفَظَکَ مِنْ حَقِّ بَقَةِ قَانِعاً وَ مُعْتَرّاً وَ احْفَظِ لِلَّ »فَإِنَّ فِی هَذِهِ الطَّ

در میان اینان کسانى هستند که روى سؤال و اظهار حاجت دارند و کسانى که عفت نفسشان 

1. الْبُؤْسَى: فقیران؛ از ریشۀ »بوءس« گرفته شده که به‌معنای شدت فقر است در مقابل »بأس« که به‌معنای شجاعت 
ة.

ّ
است؛ هی البؤسى کالنّعمى للنّعیم بمعنى الشد

مْنَى: زمین‌گیر؛جمع »زَمِن« به‌معنای کسی است که به بیماری‌هایی گرفتار شده که او را از کار انداخته است؛ أولو  الزَّ
الزّمانة و الفلج.

ذی یسئل لحاجته.‏
ّ
2. قَانِعاً: ال

ذی یتعرّض للعطاء من غیر سؤال.‏
ّ
مُعْتَرّاً: نیازمندی که روی گدایی ندارد؛ ال
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مانع از سؤال است؛ بنابراین آنچه خداوند درمورد آنان از حفظ حقوق از تو خواسته به حفظ 
آن پرداز.

نکته
در بین نیازمندان بعضی درخواست و گدایی را دارند ولی بعضی دیگر آنقدر عزت نفس ●	

و حجب و حیا دارند که سختی و گرسنگی را تحمل می‌کنند ولی به دیگران اظهار نیاز 
نمی‌کنند دغدغه حضرت نسبت به هر دو گروه زیاد است.1

30. 3.چند دستور درمورد رعایت حقوق محرومان
سْلَمِ فِی کُلِّ بَلَدٍ فَإِنَّ  تِ صَوَافِی الِْ »وَ اجْعَلْ لَهُمْ قِسْماً مِنْ بَیْتِ مَالِکِ وَ قِسْماً مِنْ غَلَّ

هُ«2 دْنَ‏ى وَ کُلٌ‏ قَدِ اسْتُرْعِیتَ حَقَّ
َ
ذِی لِلْ قْصَى مِنْهُمْ مِثْلَ الَّ

َ
لِلْ

ت خالصه جات اسلامى را در هر 
ّ

نصیبى از بیت‌المال که در اختیار توست، و سهمى از غل
منطقه براى آنان قرار ده، که براى دورترین آن‌ها همان سهمى است که براى نزدیکترین آنان 

است در هر صورت رعایت حق هر یک از آنان از تو خواسته شده.

نکته ها
به‌دلیل نیازهای همه جانبه قشر زمین گیر و ناتوان جامعه چه بسا نتوان با سرانه عمومی ●	

آن‌ها  به  توجهی  قابل  و  ثابت  درآمد  منابع  باید  پس  کرد  تأمین  را  آن‌ها  نیازهای  افراد 
اختصاص داد که به صورت معقولی مشکل آنان را برطرف سازد.3

دْنَى« اشاره به این است که حاکم اسلامی مجاز ●	
َ
ذِی لِلْ قْصَى مِنْهُمْ مِثْلَ الَّ

َ
عبارت »لِلْ

نیست برای حاضران در مرکز حکومت امتیازی نسبت به افراد دور دست قائل شود.4

1. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص333.

2. صَوَافِی: زمین‌هایی که جزء غنائم هستند؛ جمع »صافیه« به‌معنای زمین‌هایی است که به‌عنوان غنیمت به دست 
 همان زمین‌های 

ً
مسلمانان افتاده یا از طریق دیگری در اختیار حکومت اسلامی قرار گرفته است. این زمین‌ها که عمدتا

خالصه‌جات  جزء  را  آن  که  است  آن  برای  صافیه  به  تعبیر  و  دارد  تعلق  مسلمانان  همه  به  درآمدش  است  خراجی 

می‌دانستند که اشخاص حق خاصی در آن نداشتند؛ جمع صافیة: أرض الغنیمة.

هُ: رعایت حقش از تو خواسته شده. اسْتُرْعِیتَ حَقَّ
3. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص333.

4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج11، ص63.

30. 4. پرهیز از غرور 
1» حْکَامِکَ الْکَثِیرَ الْمُهِمَّ افِهَ لِِ کَ لَ تُعْذَرُ بِتَضْیِیعِکَ التَّ کَ عَنْهُمْ بَطَرٌ فَإِنَّ »وَ لَ یَشْغَلَنَّ

پس نشاط و فرو رفتن در نعمت تو را از توجه به آنان باز ندارد، چه اینکه از ب‏ىتوجهى به امور 
کوچک آنان به بهانه پرداختن به کارهاى زیاد و مهم معذور نیستى.

نکته‌ها
»بَطَرٌ« حالتی است که از نعمت به انسان دست می‌دهد پول و سرمایه و مقام و شهرت؛ ●	

وقتی نعمتی به انسان دست می‌دهد یک حالت غرور و مستی پیدا می‌کند که که اهل بطر 
می‌شود.

مقصود امام A از کلمۀ »التّافه« امور ناچیز و کمترین حالات مردم ضعیف است.2‏●	

مشابه
مباشید ◊	 آن کسان  اس﴾3 همانند  النَّ رِئاءَ  وَ  بَطَراً  دِیارِهِمْ  مِنْ  خَرَجُوا  ذینَ  کَالَّ تَکُونُوا  ﴿وَ لا 

که سرمست غرور و براى خودنمایى از دیار خویش بیرون آمدند و دیگران را از راه خدا 
بازداشتند. و خدا به هر کارى که م‏ىکنند احاطه دارد.

30. 5. رسیدگی به وضعیت طبقات پایین جامعه
مُورَ مَنْ لَ یَصِلُ إِلَیْکَ مِنْهُمْ 

ُ
دْ أ کَ لَهُمْ‏ وَ تَفَقَّ رْ خَدَّ کَ عَنْهُمْ وَ لَ تُصَعِّ »فَلَ تُشْخِصْ هَمَّ

جَالُ«4 نْ تَقْتَحِمُهُ الْعُیُونُ وَ تَحْقِرُهُ الرِّ مِمَّ
و  نیازمندان  امور  به  برمتاب، نسبت  آنان  از  ایشان دریغ مکن، و رخ  امور  اندیشه‏ات در  از 
محتاجانى که به تو دسترسى ندارند، از آنان که دیده‏ها خوارشان م‏ىشمارد، و مردم تحقیرشان 

م‏ىکنند کنجکاوى کن.

1. بَطَرٌ: فساد و سرمستی؛ طغیان و غرور بر اثر فزونی نعمت است و ترک شکرگزاری در معنای آن نهفته شده است. 
لَ تُعْذَرُ: معذور نیستی.

ه« به‌معنای کاستی و قلت؛ الحقیر.
َ

ف
َ
افِهَ: کوچک؛ چیز قلیل و کم‌ارزش؛ از یشه »ت التَّ

2. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج7، ص508.

3. انفال، 47.

کَ: اهتمام خود را منصرف نکن؛ از ریشۀ اِشخاص در اصل به‌معنای تیز زدن در نقطه بالاتر از هدف  4. تُشْخِصْ هَمَّ
است و سپس به خارج ساختن و بیرون کردن اطلاق شده است؛ أشخص همّه: رفعه.‏

کَ: با تکبر رفتار مکن؛ از ریشۀ »صَعر« در اصل یک نوع بیماری است که به شتر دست می‌دهد و گردن خود  رْ خَدَّ تُصَعِّ
: إمالته کبرا.

ّ
را کج می‌کند؛ تصعیر الخد

تَقْتَحِمُ: با تحقیر می‌نگرند؛ از ریشۀ »اقتحام« در اصل به‌معنای داخل شدن در کار شدید و پر زحمت است؛ تزدریه.
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نکته
الْعُیُونُ«اشاره به این است که توده مردم به آنان چندان اعتنایی ●	 تَقْتَحِمُهُ  نْ  »مِمَّ عبارت 

ندارند و آن‌ها را کوچک می‌شمارند.1

30. 6. انتخاب انسان مورد اعتماد
مُورَهُمْ«2

ُ
وَاضُعِ فَلْیَرْفَعْ إِلَیْکَ أ هْلِ الْخَشْیَةِ وَ التَّ

َ
ولَئِکَ ثِقَتَکَ مِنْ أ

ُ
غْ لِ »فَفَرِّ

براى به عهده گرفتن امور اینان انسانى مورد اعتماد خود را که خدا ترس و فروتن است مهیّا 
کن، تا وضع آنان را به تو خبر دهد. 

نکته
اشاره به این دارد که کسی را که برای شناسایی این افراد انتخاب می‌کنی باید تمام هم و ●	

غمش همین کار باشد نه اینکه در کنار کارهای دیگر به این کار هم رسیدگی کند.3

30. 7. هشدار به مالک اشتر درمورد مسئولیتش در پیشگاه خداوند 
حْوَجُ 

َ
ةِ أ عِیَّ هِ ]سُبْحَانَهُ‏[ یَوْمَ تَلْقَاهُ فَإِنَّ هَؤُلَءِ مِنْ بَیْنِ الرَّ عْذَارِ إِلَى اللَّ »ثُمَّ اعْمَلْ فِیهِمْ بِالِْ

نْصَافِ مِنْ غَیْرِهِمْ«  إِلَى الِْ
سپس با آنان به صورتى عمل کن که به وقت لقاء حق عذرت پذیرفته شود، زیرا اینان در میان 

رعیت از همه به دادگرى و انصاف نیازمندترند.

نکته
احساس مسئولیت در برابر یکایک نیازمندان و محرومان جامعه بار سنگینی است که ●	

امیرالمؤمنین بر دوش بالاترین مقام اجرایی حکومتی می‌گذارد آن هم به گونه ای که در 
برابر خداوند بتواند پاسخ‌گو باشد.4

30. 8. رعایت حقوق عموم
هِ إِلَیْهِ«  دِیَةِ حَقِّ

ْ
هِ فِی تَأ عْذِرْ إِلَى اللَّ

َ
»وَ کُلٌّ فَأ

و در اداى حق همگان باید چنان باشى که عذرت نزد خداوند قبول شود.

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج11، ص66.

راغ« در اصل به‌معنای خالی شدن ظرف و مانند آن است و هنگامی که به باب 
َ
غْ: اختصاص بده؛ از ریشۀ »ف 2. فَرِّ

تفعیل برود به‌معنای خالی کردن می‌آید؛ سپس این واژه درمورد کسی که فکر خود را از همه چیز خالی می‌کند و تنها 

به یک موضوع می‌اندیشد استعمال شده است.

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج11، ص66.

4. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص334.

نکته
امام بیان می‌دارد که با ادای حق هر یک از آنان در پیشگاه خداوند عذر خود را آماده ●	

ساز. به این معنا که با آنان طوری رفتار کند که روز ملاقات با پروردگارش عذر و بهانه ای 
که دارد مقبول واقع شود.1

30. 9. توجه به اوضاع یتیمان و سالخوردگان 
لَةِ نَفْسَهُ«2

َ
نْ لَ حِیلَةَ لَهُ وَ لَ یَنْصِبُ لِلْمَسْأ نِّ مِمَّ ةِ فِی السِّ قَّ هْلَ الْیُتْمِ وَ ذَوِی الرِّ

َ
دْ أ »وَ تَعَهَّ

به اوضاع یتیمان و سالخوردگان که راه چاره‏اى ندارند، و خود را در معرض سؤال از مردم قرار 
نداده‏اند رسیدگى کن.

مشابه
ا الْیَتیمَ فَلا تَقْهَر﴾3 و اما ]تو نیز به پاس نعمت ما[ یتیم را میازار.◊	 مَّ

َ
﴿فَأ

یَا عَلِیُّ مَنْ ◊	 ةَ  ةُ الْبَتَّ لَهُ الْجَنَّ ى یَسْتَغْنِیَ وَجَبَتْ  بِمَالِهِ حَتَّ نَفَقَتِهِ  یَتِیماً فِی  »یَا عَلِیُّ مَنْ‏ کَفَ‏ى 
الْقِیَامَة«4 اى  یَوْمَ  نُوراً  شَعْرَةٍ  بِکُلِّ  وَ جَلَّ  عَزَّ  هُ  اللَّ عْطَاهُ 

َ
أ لَهُ  ماً  تَرَحُّ یَتِیمٍ  سِ 

ْ
رَأ عَلَى  یَدَهُ  مَسَحَ 

على کسى که بودجهى‏ زندگى یتیمى را از مال خود فراهم کند بهشت بر او واجب است.
اى على کسى که از روى مهربانى دست بر سر یتیمى بکشد خداوند بشمارهى‏ هر مویى 

نورى در قیامت باو ببخشد.

هُ- عَزَّ وَ ◊	 وْجَبَ اللَّ
َ
هُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ یَقُولُ: »مَنْ‏ عَالَ‏ یَتِیماً حَتّ‏ى یَسْتَغْنِیَ، أ ى اللَّ هِ صَلَّ رَسُولَ اللَّ

ةَ«5کسی که یتیمی را سرپرستی کند و او را به مرحله بی‌نیازی برساند  - لَهُ بِذلِکَ الْجَنَّ جَلَّ
خداوند بهشت را بر او واجب می‌گرداند. 

30. 10. سنگینی بار مسئولیت 
هُ ثَقِیلٌ«  »وَ ذَلِکَ عَلَى الْوُلَةِ ثَقِیلٌ وَ الْحَقُّ کُلُّ

آنچه سفارش کردم بر حاکمان سنگین است، البته همه حق سنگین است. 

نکته
آن‌ها که چشم ●	 بر همگان مشکل است جز  امور طاقت فرسا  تحمل همه سختی‌ها و 

1. قطره‌ای از دریا، ج3، ص306.

دْ: با دقت به عهده بگیر. 2. تَعَهَّ
3. ضحی، 9.

4. روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه )ط، القدیمة(، ج‏12، ص3.

5. تحف العقول، ص197.
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بصیرتشان باز شده و به وعده‌های پاداش الهی ایمان و اعتقاد راسخ پیدا کرده اند در این 
صورت است که تحمل هیچ مشکلی طاقت آن‌ها را طاق نمی‌کند و صبرشان در برابر بلا 

و مصیبت لبریز نمی‌شود.1

30. 11. آسان شدن این امر سنگین
هِ  نْفُسَهُمْ وَ وَثِقُوا بِصِدْقِ مَوْعُودِ اللَّ

َ
رُوا أ قْوَامٍ طَلَبُوا الْعَاقِبَةَ فَصَبَّ

َ
هُ عَلَى أ فُهُ اللَّ »وَ قَدْ یُخَفِّ

لَهُمْ«2
و گاهى خداوند آن را بر اقوامى سبک م‏ىکند که خواهان عاقبت به خیرى هستند، و خود را به 

صبر و استقامت واداشته، و به صدق آنچه خداوند به آن وعده داده اعتماد کرده‏اند.

نکته
وادار ●	 و شکیبایی  استقامت  به  را  این است که خود  به  اشاره  نْفُسَهُمْ« 

َ
أ رُوا  عبارت»فَصَبَّ

می‌کنند تا عادت و حالت آن‌ها شود.3

مشابه
هُ مَنِ اسْتَثْقَلَ‏ الْحَقَ‏ ◊	 وا بِی اسْتِثْقَالً فِی حَقٍّ قِیلَ لِی وَ لَ الْتِمَاسَ إِعْظَامٍ لِنَفْسِی فَإِنَّ »وَ لَ تَظُنُّ

ثْقَلَ عَلَیْهِ«4 و گمان نکنید که شنیدن 
َ
نْ یُعْرَضَ عَلَیْهِ کَانَ الْعَمَلُ بِهِمَا أ

َ
وِ الْعَدْلَ أ

َ
نْ یُقَالَ لَهُ أ

َ
أ

سخن حق بر من سنگین است، و مپندارید که تعظیم نابجاى خود را از شما درخواست 
دارم، زیرا آن که اگر سخن حق به او گفته شود، یا عدالت به او پیشنهاد گردد بر او سنگین 

آید، عمل به حق و عدل بر او دشوارتر است.

1. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص335.

فُ: سبک می‌کند؛ تخفیف می‌دهد. 2. یُخَفِّ
وَثِقُوا: اطمینان کردند.

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج11، ص69.

4. نهج البلاغه، خطبه 216.

غُ لَهُمْ فِیهِ شَخْصَکَ وَ تَجْلِسُ لَهُمْ مَجْلِساً  وَ اجْعَلْ لِذَوِی الْحَاجَاتِ مِنْکَ قِسْماً تُفَرِّ
حْرَاسِکَ 

َ
عْوَانَکَ مِنْ أ

َ
ذِی خَلَقَکَ وَ تُقْعِدُ عَنْهُمْ جُنْدَکَ وَ أ هِ الَّ عَامّاً فَتَتَوَاضَعُ فِیهِ لِلَّ

هِ صیَقُولُ  ی سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّ مُهُمْ غَیْرَ مُتَتَعْتِعٍ‏ فَإِنِّ مَکَ مُتَکَلِّ ى یُکَلِّ وَ شُرَطِکَ حَتَّ
هُ مِنَ الْقَوِیِّ غَیْرَ مُتَتَعْتِعٍ  عِیفِ فِیهَا حَقُّ ةٌ لَ یُؤْخَذُ لِلضَّ مَّ

ُ
سَ أ فِی غَیْرِ مَوْطِنٍ لَنْ تُقَدَّ

هُ عَلَیْکَ بِذَلِکَ  نَفَ یَبْسُطِ اللَّ
َ
یقَ‏ وَ الْ ثُمَّ احْتَمِلِ الْخُرْقَ مِنْهُمْ وَ الْعِیَّ وَ نَحِّ عَنْهُمُ الضِّ

فِی  امْنَعْ  وَ  هَنِیئاً  عْطَیْتَ 
َ
أ مَا  عْطِ 

َ
أ وَ  طَاعَتِهِ  ثَوَابَ  لَکَ  یُوجِبْ  وَ  رَحْمَتِهِ  کْنَافَ 

َ
أ

إِجْمَالٍ وَ إِعْذَارٍ.
31. نکات عام در مورد همه گروه‌های ذکر شده 

31. 1. ارتباط با توده مردم 
غُ لَهُمْ فِیهِ شَخْصَکَ«1 »وَ اجْعَلْ لِذَوِی الْحَاجَاتِ مِنْکَ قِسْماً تُفَرِّ

از جانب خود وقتى را براى آنان که به شخص تو نیازمندند قرار ده و در آن وقت وجود خود 
را براى آنان از هر کارى فارغ کن.

31. 2. سفارش به تواضع زمامدار
ذِی خَلَقَکَ«  هِ الَّ »وَ تَجْلِسُ لَهُمْ مَجْلِساً عَامّاً فَتَتَوَاضَعُ فِیهِ لِلَّ

و جلوست براى آنان در مجلس عمومى باشد، و براى خداوندى که تو را آفریده تواضع کن.

31. 3. محافظان و مأموران 
مُهُمْ غَیْرَ  مَکَ مُتَکَلِّ ى یُکَلِّ حْرَاسِکَ وَ شُرَطِکَ حَتَّ

َ
عْوَانَکَ مِنْ أ

َ
»وَ تُقْعِدُ عَنْهُمْ جُنْدَکَ وَ أ

مُتَتَعْتِعٍ‏«2
تا سخنگوى  دار،  برکنار  این مجلس  از  را  و محافظان خود  پاسبانان  از  یاران  و  لشگریان  و 

نیازمندان بدون ترس و نگرانى و لکنت و تردید با تو سخن بگوید.

غُ شَخْصَکَ: وقت خودت را خالی می‌کنی. 1. تُفَرِّ
حْرَاسِکَ: محافظان؛جمع »حارس« و »حَرَسیّ« به‌معنای نگهبان؛ از مادۀ »حراست« به‌معنای نگهبانی گرفته شده 

َ
2. أ

ام و الخدم‏.
ّ

است؛ الحرس: حرس السّلطان و هم الحرّاس الواحد حرسی و الحرس اسم مفرد بمعنى الحرّاس کالخد

شُرَطِ: پلیس‌ها؛ جمع »شرطه« به‌معنای پاسبان؛ الشرط: قوم من أعوان الحکومة یعلمون أنفسهم بعلامات الخدمة 
یعرفون بها.

عتَعه« به‌معنای لکنت زبان 
َ
مُتَتَعْتِعٍ‏: لکنت زبانی؛ به شخصی که دارای لکنت زبان است گفته می‌شود؛ از ریشۀ »ت

گرفته شده و درواقع شبیه به اسمای اصوات است ؛  التعتعة: فی الکلام: التردّد فیه‏ من حصر أو ع‏ى.
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نکته
به‌گونه‌ای ●	 حاکم  روی  روبه  را  خود  مردم  وقتی  به‌خصوص  مردمی  نشست‌های  در 

متواضعانه ببینند چه بسا با تندی و خشونت مطالب خود را بیان کنند در این صورت وظیفه 
حاکم است که بر اعصاب خود مسلط بوده و تحمل شنیدن اظهارات آن‌ها را داشته باشد.1

31. 4. اهمیت دفاع از افتادگان 
عِیفِ فِیهَا  ةٌ لَ یُؤْخَذُ لِلضَّ مَّ

ُ
سَ أ هِ صیَقُولُ فِی غَیْرِ مَوْطِنٍ لَنْ تُقَدَّ ی سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّ »فَإِنِّ

هُ مِنَ الْقَوِیِّ غَیْرَ مُتَتَعْتِعٍ‏«  حَقُّ
من بارها از رسول خدا] شنیدم م‏ىفرمود: »امتى به پاکى و قداست نرسد مگر اینکه حق‏ 

ناتوان را از قدرتمند با صراحت و روانى کلام بگیرد«. 

31. 5. تحمل بداخلاقی دردمندان 
هُ عَلَیْکَ بِذَلِکَ  نَفَ یَبْسُطِ اللَّ

َ
یقَ وَ الْ »ثُمَّ احْتَمِلِ الْخُرْقَ مِنْهُمْ وَ الْعِیَّ وَ نَحِّ عَنْهُمُ الضِّ

کْنَافَ رَحْمَتِهِ وَ یُوجِبْ لَکَ ثَوَابَ طَاعَتِهِ«2
َ
أ

آنان را تحمل کن، تنگ خویى و غرور و خودپسندى  آنگاه خشونت و درست حرف نزدن 
نسبت به آنان را از خود دور کن تا خداوند جوانب رحمتش را بر تو بگشاید، و ثواب طاعتش 

را بر تو واجب کند.

مشابه
 از ◊	

ً
وا مِنْ حَوْلِک﴾3‏ و اگر تندخو و سختدل بودى قطعا ا غَلیظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّ ﴿لَوْ کُنْتَ فَظًّ

پیرامون تو پراکنده م‏ىشدند. 

و ◊	 ورزیدند  تکبر  خود  درمورد   
ً
قطعا کَبیراً﴾4  ا  عُتُوًّ عَتَوْا  وَ  نْفُسِهِمْ 

َ
أ فی‏  اسْتَکْبَرُوا  ﴿لَقَدِ 
سخت سرکشى کردند.

1. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص336.

2. الْخُرْقَ: بداخلاقی؛ سخت‌گیری؛ در برابر »رفق« که به‌معنای مدارا کردن است. 
: ناتوانی؛ کندزبانی؛ »عَی« به‌معنای کند زبان که معنای وصفی دارد؛ عىّ: یقال: عیى من باب تعب عجز عنه و  الْعِیَّ

لم یهتد لوجه مراده، العیّ بکسر العین و تشدید الیاء: التحیّر فی الکلام‏.

ه« به‌معنای دور کردن و زایل کردن گرفته شده است.  : دور کن؛ فعل امر از باب تفعیل و از ریشۀ »تنحیَّ نَحِّ
نَفَ: خودبزرگ‌بینی؛ خودداری از کاری بر اثر استکبار و خودبرتربینی؛ الانفة و هی خصلة تلازم الکبر.

َ
الْ

کْنَاف: اطراف؛ الجوانب‏.
َ
أ

3. آل‌عمران، 159.

4. فرقان، 21.

31. 6. بخشش بی‌منت 
مُورِکَ«1

ُ
مُورٌ مِنْ أ

ُ
عْطَیْتَ هَنِیئاً وَ امْنَعْ فِی إِجْمَالٍ وَ إِعْذَارٍ ثُمَّ أ

َ
عْطِ مَا أ

َ
وَ أ

آنچه عطا م‏ىکنى به خوشرویى عطا کن، و خوددارى از عطا را با مهربانى و عذر همراه نما 
قسمتى از امور است که باید خودت به انجام آن‌ها بر خیزى.

نکته
گاه حاکم در شرایطی نیست که بتواند خواسته‌ای را برآورد و یا مشکلی را از مراجعه‌کننده‌ای ●	

برطرف سازد در این صورت موظف است او را با چهره باز و معذرت‌خواهی جواب دهد.2

مشابه
به ◊	 مَیْسُوراً﴾3 و اگر  قَوْلًا  لَهُمْ  فَقُلْ  تَرْجُوها  کَ  رَبِّ مِنْ  رَحْمَةٍ  ابْتِغاءَ  عَنْهُمُ  تُعْرِضَنَّ  ا  إِمَّ ﴿وَ 

انتظار گشایشى که از جانب پروردگارت امید م‏ىدارى از آن‌ها اعراض م‏ىکنى، پس با 
آن‌ها به نرمى سخن بگوى.‏

از ◊	 بهتر  بخشایش،  و  نیکو  گفتار  ذى‏«4 
َ
أ یَتْبَعُها  صَدَقَةٍ  مِنْ  خَیْرٌ  مَغْفِرَةٌ  وَ  مَعْرُوفٌ  »قَوْلٌ 

صدقه‏اى است که آزارى به دنبال داشته باشد. 

1. إِجْمَالٍ: لطف و مدارا کردن؛ فی الرّفق‏.
 إِعْذَارٍ: با عذر و پوزش؛ معذرت‌خواهی نمودن؛ أعذر فی الأمر: صار ذا عذر فیه.

2. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص337.

3. اسراء، 28.

4. بقره، 263.
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عَنْهُ  یَعْیَا  بِمَا  الِکَ  عُمَّ إِجَابَةُ  مِنْهَا  مُبَاشَرَتِهَا  مِنْ  لَکَ  بُدَّ  لَ  مُورِکَ 
ُ
أ مِنْ  مُورٌ 

ُ
أ ثُمَّ 

اسِ ]عِنْدَ[ یَوْمَ وُرُودِهَا عَلَیْکَ بِمَا تَحْرَجُ بِهِ صُدُورُ  ابُکَ وَ مِنْهَا إِصْدَارُ حَاجَاتِ النَّ کُتَّ
مْضِ لِکُلِّ یَوْمٍ عَمَلَهُ فَإِنَّ لِکُلِّ یَوْمٍ مَا فِیهِ: وَ اجْعَلْ لِنَفْسِکَ فِیمَا بَیْنَکَ 

َ
عْوَانِکَ‏ وَ أ

َ
أ

هِ  هَا لِلَّ قْسَامِ وَ إِنْ کَانَتْ کُلُّ
َ
جْزَلَ تِلْکَ الْ

َ
فْضَلَ تِلْکَ الْمَوَاقِیتِ وَ أ

َ
هِ ]تَعَالَ‏ى[ أ وَ بَیْنَ اللَّ

ةُ. عِیَّ ةُ وَ سَلِمَتْ مِنْهَا الرَّ یَّ إِذَا صَلَحَتْ فِیهَا النِّ
32. مدیریت صحیح و اثربخش

32. 1. پاسخ‌گویی کارگزاران 
ابُکَ«1  الِکَ بِمَا یَعْیَا عَنْهُ کُتَّ مُورِکَ لَ بُدَّ لَکَ مِنْ مُبَاشَرَتِهَا مِنْهَا إِجَابَةُ عُمَّ

ُ
مُورٌ مِنْ أ

ُ
»ثُمَّ أ

قسمتى از امور است که باید خودت به انجام آن‌ها برخیزى، از جمله پاسخ دادن به کارگزاران 
دولت، آنجا که منشیانت از پاسخ گویى ناتوانند.

 نکته
پاره‌ای از موضوعات است که شخص حاکم خو د باید به آن بپردازد از جمله مسائل مهم ●	

کارگزاران که از طریق مسئولان دفتر و منشیان حل‌شدنی نیست چراکه این‌گونه مسائل در 
حقیقت مسائل مردم است که چه بسا تصمیم‌گیری سریع و دقیق در آن ضرورت داشته باشد.2

32. 2. برآوردن نیازهای مردم 
عْوَانِکَ‏«3

َ
اسِ ]عِنْدَ[ یَوْمَ وُرُودِهَا عَلَیْکَ بِمَا تَحْرَجُ بِهِ صُدُورُ أ »وَ مِنْهَا إِصْدَارُ حَاجَاتِ النَّ

و نیز جواب دادن به حاجات و مطالب مردم در همان روزى که حاجاتشان به تو م‏ىرسد و 
پاسخش همکارانت را تنگدل و ناراحت م‏ىکند.

32. 3. انجام کارهای روزمره در همان زمان 
هِ«4 مْضِ لِکُلِّ یَوْمٍ عَمَلَهُ فَإِنَّ لِکُلِّ یَوْمٍ مَا فِیهِ وَ اجْعَلْ لِنَفْسِکَ فِیمَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَ اللَّ

َ
 وَ أ

برنامه هر روز را در همان روز انجام ده، زیرا هر روز را کارى مخصوص به همان روز است. 

نکته
هر روز مشکلات خاص خود را دارد و اگر کار امروز به فردا افکنده شود مشکلی بر ●	

« به‌معنای ناتوان شدن؛ یعجز. 1. یَعْیَا: عاجز می‌شود؛ فعل مضرع از ریشۀ »عَیَّ
تَحْرَجُ: در تنگنا قرار گرفت؛ فعل مضارع از ریشۀ »حَرَج« به‌معنای در تنگنا قرار گرفتن. 

2. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص338.

3. صُدُورُ: پیشگامان و صدرنشینان و مسلمانان صدر اسلام.

مْضِ: انجام بده.
َ
4. أ

مشکل افزوده می‌گردد و پاسخ‌گویی به آن آسان نخواهد بود و ممکن است سبب شود که 
باز کارهای آن روز به روزهای دیگر موکول شود و سرانجام بسیاری از کارها عقب افتد.1 

32. 4. ارتباط با خداوند در بهترین اوقات 
ةُ  یَّ هِ إِذَا صَلَحَتْ فِیهَا النِّ هَا لِلَّ قْسَامِ وَ إِنْ کَانَتْ کُلُّ

َ
جْزَلَ تِلْکَ الْ

َ
فْضَلَ تِلْکَ الْمَوَاقِیتِ وَ أ

َ
»أ

ةُ«2 عِیَّ وَ سَلِمَتْ مِنْهَا الرَّ
بهترین اوقات و با عظمت‏ترین ساعات را براى خود در آنچه بین تو و خداوند است اختصاص 
ده، هر چند همه کارها در تمام اوقات براى خداست اگر نیّت صحیح باشد، و رعیّت از آن 

کارها روى آسایش ببیند.

مشابه
کْل«3‏ اى ابا ذر باید براى تو در ◊	

َ
وْمِ‏ وَ الْ ى فِی‏ النَّ ةٌ حَتَّ بَا ذَرٍّ لِیَکُنْ لَکَ فِی کُلِّ شَیْ‏ءٍ نِیَّ

َ
»یَا أ

هرچیزى هدفى باشد حتى در خوردن و خوابیدن.

لَةِ ثُمَّ تَلَ هَذِهِ الیَْةَ- وَ ◊	 هِ ع قَالَ: »کَانَ عَلِیٌّ ع إِذَا هَالَهُ شَیْ‏ءٌ فَزِعَ‏ إِلَ‏ى الصَّ بِی عَبْدِ اللَّ
َ
عَنْ أ

ه صادق A گفت: از کتاب خدا الهام بگیرید که 
َّ
لاةِ«4 ابو عبد الل بْرِ وَ الصَّ اسْتَعِینُوا بِالصَّ

م‏ىگوید: »با دستاویز صبر و تحمل و استعانت از نماز و راز و نیاز به درگاه خداوند بر 
مشکلات زندگى فائق شوید«.

طَویلًا﴾5 همانا ◊	 سَبْحاً  هارِ  النَّ فِی  لَکَ  قیلًا۞إِنَّ  قْوَمُ 
َ
أ وَ  وَطْئاً  شَدُّ 

َ
أ هِیَ  یْلِ  اللَّ ناشِئَةَ  ﴿إِنَّ 

و  مستمر  تلاش  روز  در  تو  است*همانا  بااستقامت‏تر  و  پابرجاتر  شبانه  )عبادت(  برنامه 
طولانى خواهى داشت.

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج11، ص81.

جْزَلَ: بزرگ‌ترین؛ بهترین و پربارترین؛ از ریشۀ »جَزل«.
َ
2. أ

3. بحار الأنوار )ط، بیروت(، ج‏74، ص70.

4. الکافی )ط، الإسلامیة( ج‏3 ص480.

5. مزمل، 6 و 7.
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عْطِ 
َ
ةً فَأ تِی هِیَ لَهُ خَاصَّ هِ دِینَکَ إِقَامَةُ فَرَائِضِهِ الَّ ةِ مَا تُخْلِصُ بِهِ لِلَّ وَ لْیَکُنْ فِی خَاصَّ

هِ ]سُبْحَانَه‏ُ[ مِنْ ذَلِکَ  بْتَ بِهِ إِلَى اللَّ هَ مِنْ بَدَنِکَ فِی لَیْلِکَ وَ نَهَارِکَ وَ وَفِّ مَا تَقَرَّ اللَّ
صَلَتِکَ  فِی  قُمْتَ  إِذَا  وَ  بَلَغَ‏  مَا  بَدَنِکَ  مِنْ  بَالِغاً  مَنْقُوصٍ  لَ  وَ  مَثْلُومٍ  غَیْرَ  کَامِلً 
ةُ وَ لَهُ الْحَاجَةُ وَ قَدْ  اسِ مَنْ بِهِ الْعِلَّ عاً فَإِنَّ فِی النَّ راً وَ لَ مُضَیِّ اسِ فَلَ تَکُونَنَّ مُنَفِّ لِلنَّ
ی بِهِمْ فَقَالَ صَلِّ بِهِمْ کَصَلَةِ  صَلِّ

ُ
هَنِی إِلَى الْیَمَنِ کَیْفَ أ هِ صحِینَ وَجَّ لْتُ رَسُولَ اللَّ

َ
سَأ

ضْعَفِهِمْ وَ کُنْ بِالْمُؤْمِنِینَ رَحِیماً.
َ
أ

33. توجه به واجبات اله‏ى
33. 1.عبادت‌های خصوصی 

ةً« تِی هِیَ لَهُ خَاصَّ هِ دِینَکَ إِقَامَةُ فَرَائِضِهِ الَّ ةِ مَا تُخْلِصُ بِهِ لِلَّ »وَ لْیَکُنْ فِی خَاصَّ
و باید در خصوص آنچه به آن دینت را براى خدا خالص م‏ىکنى اقامه واجبات باشد واجباتى 

که مخصوص به خداوند است.

نکته
خدمت ●	 مخصوصا  زمامداری  وظایف  انجام  که  کنی  تصور  مبادا  اینکه  به  اشاره 

جای  دو  این  از  یک  هر  که  گردد  فرائض  اقامه  و  عبادات  از  مانع  می‌تواند  نیازمندان  به 
مخصوص به خود دارد و هیچ کدام نمی‌تواند جانشین دیگری شود.1

33. 2.کوتاهی نکردن در انجام واجبات 
هِ ]سُبْحَانَهُ‏[ مِنْ  اللَّ إِلَى  بِهِ  بْتَ  تَقَرَّ نَهَارِکَ وَ وَفِّ مَا  وَ  لَیْلِکَ  بَدَنِکَ فِی  هَ مِنْ  اللَّ عْطِ 

َ
»فَأ

ذَلِکَ کَامِلً غَیْرَ مَثْلُومٍ وَ لَ مَنْقُوصٍ بَالِغاً مِنْ بَدَنِکَ مَا بَلَغَ‏«2
روى این ملاک از بدنت در شب و روز در اختیار خداوند قرار بده، و از آنچه موجب قرب 
تو به خداوند م‏ىشود به نحو کامل و بدون کم و کاست انجام ده، گر چه هر گونه صدمه و 

فرسایشى به بدنت وارد آید. 

نکته
لمه در اصل به‌معنای شکاف و شکستگی است ●	

ُ
عبارت »غَیْرَ مَثْلُومٍ« با توجه به اینکه ث

در اینجا اشاره به کم نگذاردن از نظر اجزا و شرایط و ترک موانع نماز است.3

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج11، ص84.

: وفا کن.  2. وَفِّ

مَثْلُومٍ: خلل؛ ما فیه خلل.
3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج11، ص85.

33. 3.مورد توجه قرار دادن وضع نمازگزاران 
ةُ  اسِ مَنْ بِهِ الْعِلَّ عاً فَإِنَّ فِی النَّ راً وَ لَ مُضَیِّ اسِ فَلَ تَکُونَنَّ مُنَفِّ »وَ إِذَا قُمْتَ فِی صَلَتِکَ لِلنَّ

وَ لَهُ الْحَاجَةُ«1
آن  به  نه  کنى  رمیده  را  مردم  که  بگزار  نماز  نه چنان  بایستى  نماز جماعت  به  مردم  با  چون 
صورت که نماز را ضایع نمایى، که در میان مردم هم بیمار وجود دارد و هم کسى که حاجتى 

دارد و باید به دنبال آن برود.

نکته
در نماز جماعت برای امام جماعت رعایت اعتدال واجب است که نه آنقدر طولانی ●	

شود که افراد را از نماز متنفر کند و نه آنقدر با عجله که نماز را ضایع کند. درواقع رعایت 
حال افراد ناتوان ضروری است.2

33. 4.اشاره به حدیث پیامبر 
ی بِهِمْ فَقَالَ صَلِّ بِهِمْ کَصَلَةِ  صَلِّ

ُ
هَنِی إِلَى الْیَمَنِ کَیْفَ أ هِ صحِینَ وَجَّ لْتُ رَسُولَ اللَّ

َ
»وَ قَدْ سَأ

ضْعَفِهِمْ وَ کُنْ بِالْمُؤْمِنِینَ رَحِیماً«3
َ
أ

من از رسول خدا] هنگام سفرى که مرا به یمن فرستاد پرسیدم: با مردم چگونه نماز بگزارم؟ 
فرمود: »با آنان نمازى بخوان مانند نماز ناتوان‏ترین آنان، و به مردم مؤمن مهربان باش«.

مشابه
مْسِ وَ ضُحَیهَا وَ ذَوَاتِهَا«4 ای معاذ فتنه گر مباش ◊	 اناً عَلَیْکَ‏ بِالشَّ نْ تَکُونَ فَتَّ

َ
اکَ أ »یَا مُعَاذُ إِیَّ

لازم است سوره »والشمس و ضحاها« و امثال آن »از سوره‌های کوتاه« را بخوانی 

ضْعَفِ‏ مَنْ‏ ◊	
َ
أ نْ یَکُونَ صَلَتُهُ عَلَى صَلَةِ 

َ
أ مَامِ  لِلِْ یَنْبَغِی  هُ قَالَ:  نَّ

َ
أ  Aِه اللَّ بِی عَبْدِ 

َ
أ »عَنْ 

خَلْفَهُ‏«5 سزاوار است نماز امام همانند نماز ضعیف‌ترین کسی باشد که پشت سر او نماز 
می‌خواند. 

راً: فراری‌دهنده. 1. مُنَفِّ

عاً: ضایع‌کننده. مُضَیِّ
2. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص340.

هَنِی: فرستاد مرا. 3. وَجَّ

4. من لا یحضره الفقیه، ج‏1، ص375.

5. روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه )ط، القدیمة(، ج‏2، ص481.
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تِکَ فَإِنَّ احْتِجَابَ الْوُلَةِ عَنِ  لَنَّ احْتِجَابَکَ عَنْ رَعِیَّ ا ]بَعْدَ هَذَا[ بَعْدُ فَلَ تُطَوِّ مَّ
َ
وَ أ

مُورِ وَ الِحْتِجَابُ مِنْهُمْ یَقْطَعُ عَنْهُمْ عِلْمَ مَا 
ُ
ةُ عِلْمٍ بِالْ یقِ وَ قِلَّ ةِ شُعْبَةٌ مِنَ الضِّ عِیَّ الرَّ

غِیرُ وَ یَقْبُحُ الْحَسَنُ وَ یَحْسُنُ الْقَبِیحُ  احْتَجَبُوا دُونَهُ فَیَصْغُرُ عِنْدَهُمُ الْکَبِیرُ وَ یَعْظُمُ الصَّ
مِنَ  بِهِ  اسُ  النَّ عَنْهُ  تَوَارَى  مَا  یَعْرِفُ  لَ  بَشَرٌ  الْوَالِی  مَا  إِنَّ وَ  بِالْبَاطِلِ‏  الْحَقُّ  یُشَابُ  وَ 
نْتَ 

َ
مَا أ دْقِ مِنَ الْکَذِبِ‏ وَ إِنَّ مُورِ وَ لَیْسَتْ عَلَى الْحَقِّ سِمَاتٌ تُعْرَفُ بِهَا ضُرُوبُ الصِّ

ُ
الْ

ا امْرُؤٌ سَخَتْ نَفْسُکَ بِالْبَذْلِ فِی الْحَقِّ فَفِیمَ احْتِجَابُکَ مِنْ وَاجِبِ حَقٍّ  حَدُ رَجُلَیْنِ إِمَّ
َ
أ

لَتِکَ إِذَا 
َ
اسِ عَنْ مَسْأ سْرَعَ کَفَّ النَّ

َ
وْ مُبْتَلًى بِالْمَنْعِ فَمَا أ

َ
یمٍ تُسْدِیهِ أ وْ فِعْلٍ کَرِ

َ
تُعْطِیهِ أ

ا لَ مَئُونَةَ فِیهِ عَلَیْکَ  اسِ إِلَیْکَ- ]مَا[ مِمَّ کْثَرَ حَاجَاتِ النَّ
َ
نَّ أ

َ
یِسُوا مِنْ بَذْلِکَ‏ مَعَ أ

َ
أ

وْ طَلَبِ إِنْصَافٍ فِی مُعَامَلَةٍ.
َ
مِنْ شَکَاةِ مَظْلِمَةٍ أ

34. ارتباط مردم و حاکم
34. 1.لزوم رابطه نزدیک میان والی و مردم 

ةِ شُعْبَةٌ مِنَ  عِیَّ تِکَ فَإِنَّ احْتِجَابَ الْوُلَةِ عَنِ الرَّ لَنَّ احْتِجَابَکَ عَنْ رَعِیَّ ا بَعْدُ فَلَ تُطَوِّ مَّ
َ
»وَ أ

مُورِ«1
ُ
ةُ عِلْمٍ بِالْ یقِ وَ قِلَّ الضِّ

اما بعد از این، پنهان ماندنت را از رعیت طولانى مکن، که در پرده ماندن‏ حاکم شعبه‏اى 
است از تنگ خویى و کم اطلاعى به امور.

34. 2. آثار شوم دوری از مردم 
یَعْظُمُ  وَ  الْکَبِیرُ  عِنْدَهُمُ  فَیَصْغُرُ  دُونَهُ  احْتَجَبُوا  مَا  عِلْمَ  عَنْهُمْ  یَقْطَعُ  مِنْهُمْ  الِحْتِجَابُ  »وَ 

غِیرُ وَ یَقْبُحُ الْحَسَنُ وَ یَحْسُنُ الْقَبِیحُ وَ یُشَابُ الْحَقُّ بِالْبَاطِلِ‏«2 الصَّ
و پنهان ماندن حاکم از رعیت؛ حاکمان را از دانستن آنچه بر آنان پوشیده است باز م‏ىدارد، 
بر این اساس کار بزرگ پیش آنان کوچک و کار کوچک بزرگ جلوه م‏ىکند، زیبا زشت گردد 

و زشت زیبا شود، و حق به باطل آمیخته م‏ىگردد. 

34. 3. مشتبه شدن حق و باطل 
الْحَقِّ  عَلَى  لَیْسَتْ  وَ  مُورِ 

ُ
الْ مِنَ  بِهِ  اسُ  النَّ عَنْهُ  تَوَارَى  مَا  یَعْرِفُ  لَ  بَشَرٌ  الْوَالِی  مَا  إِنَّ »وَ 

: طولانی نگردان. لَنَّ 1. فَلَ تُطَوِّ

2. لِحْتِجَابُ: مخفی ماندن؛ خویشتن را پنهان داشتن؛ از ریشۀ »حَجب« به‌معنای پوشانیدن. 

وب« به‌معنای مخلوط کردن و آمیختن است و گاه به‌معنای آلوده کردنی که منشأ 
َ

یُشَابُ: مخلوط می‌کند؛ از ریشۀ »ش
وب: بالفتح: الخلط یقال: شابه شوبا من باب قال خلطه.

ّ
فساد است؛ الش

دْقِ مِنَ الْکَذِبِ‏«1 سِمَاتٌ تُعْرَفُ بِهَا ضُرُوبُ الصِّ
زمامدار انسانى است که آنچه مردم از او پوشیده دارند نخواهد دانست، و حق را هم نشانه‏اى 

نیست که به‌وسیلۀ آن انواع راستى از دروغ شناخته شود.

مشابه
مِنْ ◊	 هُ  اللَّ یَکْفِیَ  نْ 

َ
أ إِلَّ  فِعْلِی  مِنْ  ذَلِکَ  آمَنُ  لَ  وَ  خْطِئَ‏ 

ُ
أ نْ‏ 

َ
أ بِفَوْقِ‏  نَفْسِی  فِی  لَسْتُ  ی  »فَإِنِّ

ی‏«2 من در نظر خود نه بالاتر از آنم که خطا کنم، و نه در کارم  مْلَکُ بِهِ مِنِّ
َ
نَفْسِی مَا هُوَ أ

از اشتباه ایمنم مگر اینکه خداوند مرا از نفسم کفایت کند، نفسى که خداوند از من به آن 
مالک‏تر است.

34. 4. لزوم ارتباط مستقیم مسئولان با مردم 
بِالْبَذْلِ فِی الْحَقِّ فَفِیمَ احْتِجَابُکَ مِنْ  ا امْرُؤٌ سَخَتْ نَفْسُکَ  حَدُ رَجُلَیْنِ إِمَّ

َ
أ نْتَ 

َ
أ مَا  إِنَّ »وَ 

وْ مُبْتَلًى بِالْمَنْعِ«3
َ
یمٍ تُسْدِیهِ أ وْ فِعْلٍ کَرِ

َ
وَاجِبِ حَقٍّ تُعْطِیهِ أ

و تو یکى از دو مردى: یا انسانى هستى که وجودت به بخشیدن در راه خدا سخاوتمند است، 
ت روى نشان 

ّ
پس نسبت به حق مردم واجبى که باید عطا کنى یا کار نیکى که باید ادا نمایى عل

ندادنت به رعیت چیست؟ 

34. 5. ناامیدی از بخشش بخیل 
اسِ  کْثَرَ حَاجَاتِ النَّ

َ
نَّ أ

َ
یِسُوا مِنْ بَذْلِکَ‏ مَعَ أ

َ
لَتِکَ إِذَا أ

َ
اسِ عَنْ مَسْأ سْرَعَ کَفَّ النَّ

َ
»فَمَا أ

إِلَیْکَ«4
یا انسانى هستى مبتلا به بخل، که در این صورت زود باشد که مردم دست درخواستشان را از 

تو باز دارند آن گاه که از عطا و بخششت نا امید گردند. 

1. لَ یَعْرِفُ: نمی‌داند. 

تَوَارَى: پوشیده شد؛ الوری: ما توارى عنک و استتر.
سِمَاتٌ: نشانه‌ها و علامت‌ها؛ جمع »سِمَه« به‌معنای علامت؛ جمع سمة کعدة و أصلها و سم و هی العلامات‏.

ضُرُوبُ: أنواع‏.
2. نهج البلاغه، خطبه 216.

3. سَخَتْ: سخاوت کرد؛ آماده کرد؛ من سخا یسخو: جادت.‏

دست  به‌معنای  »سَدو«  ریشۀ  از  است؛  کردن  عطا  و  بخشیدن  به‌معنای  »اسداء«  ریشۀ  از  می‌دهی؛  انجام  تُسْدِی: 
به‌سوی چیزی بردن؛ الأسداء: الاعطاء.

سْرَعَ: چقدر سریع است.
َ
4. فَمَا أ
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مشابه
مَا ذَلِکَ مِنْ بُخْلٍ ◊	 غِیرِ فَإِنَّ خْرَجُوکَ‏ مِنَ الْبَابِ الصَّ

َ
نَّ الْمَوَالِیَ إِذَا رَکِبْتَ‏ أ

َ
بَا جَعْفَرٍ بَلَغَنِی أ

َ
»یَا أ

ی عَلَیْکَ لَ یَکُنْ مَدْخَلُکَ وَ مَخْرَجُکَ إِلَّ مِنَ  لُکَ بِحَقِّ
َ
سْأ

َ
حَدٌ خَیْراً وَ أ

َ
مِنْهُمْ لِئَلَّ یَنَالَ مِنْکَ أ

عْطَیْتَه‏«1 
َ
أ حَدٌ شَیْئاً إِلَّ 

َ
أ لُکَ 

َ
یَسْأ ثُمَّ لَ  ةٌ  فَلْیَکُنْ مَعَکَ ذَهَبٌ وَ فِضَّ رَکِبْتَ  فَإِذَا  الْکَبِیرِ  الْبَابِ 

درب  خدمتکارانت،  و  غلامان  منزل،  از  خروج  هنگام  که  رسید  خبر  من  به  ابوجعفر! 
به‌خاطر  آنان  کار  این  م‏ىشوند.  خارج  منزل  از  تو  همراه  و  م‏ىگشایند  را  منزل  کوچک 
پستى و تنگ‏چشمى آنان است تا با مستمندان مواجه نشوى و خیر تو به آنان نرسد. از تو 
درخواست م‏ىکنم و تو را به آن حقى که بر گردنت دارم سوگند م‏ىدهم که ورود و خروج 
تو، همیشه از درب بزرگ باشد و چون بخواهى بر مرکب سوار شوى همراه خود مقدارى 
سکه طلا و نقره بردار و هرکس دست مسألت دراز کند، او را از عطاى خود بهره‏مند ساز.

هُ عَنْهُ یَوْمَ ◊	 اسِ احْتَجَبَ اللَّ مَا وَالٍ‏ احْتَجَبَ‏ عَنْ حَوَائِجِ النَّ یُّ
َ
مِیرِ الْمُؤْمِنِینAَ قَالَ: »أ

َ
عَنْ أ

از  السّلام فرمود: هر زمامدارى که خویش را  حَوَائِجِه«‏2 امیر مؤمنان علیه  وَ عَنْ  الْقِیَامَةِ 
به‏[  از ]دستیابى  را در روز رستاخیز  او  به دور دارد خداوند  نیازهاى مردم  به‏[  ]رسیدگى 

خواسته‏هایش به دور خواهد داشت‏

34. 6. رسیدگی به حاجات مردم 
وْ طَلَبِ إِنْصَافٍ فِی مُعَامَلَةٍ«3 

َ
ا لَ مَئُونَةَ فِیهِ عَلَیْکَ مِنْ شَکَاةِ مَظْلِمَةٍ أ »مِمَّ

با اینکه بیشترین حاجات مردم از تو چیزى است که برایت زحمت و رنجى ندارد، از قبیل 
شکایت از ستمى، یا درخواست انصاف در خرید و فروشى.

1. الکافی )ط، الإسلامیة(، ج‏4، ص42.

2. ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، ص261.

3. شَکَاةِ: شکایت.

مُعَامَلَةٍ  فِی  إِنْصَافٍ  ةُ  قِلَّ وَ  تَطَاوُلٌ  وَ  اسْتِئْثَارٌ  فِیهِمُ  بِطَانَةً  وَ  ةً  خَاصَّ لِلْوَالِی  إِنَّ  ثُمَّ 
مِنْ  حَدٍ 

َ
لِ تُقْطِعَنَّ  لَ  وَ  حْوَالِ‏ 

َ
الْ تِلْکَ  سْبَابِ 

َ
أ بِقَطْعِ  ولَئِکَ 

ُ
أ ةَ  مَادَّ ]مَئُونَةَ[  فَاحْسِمْ 

تِکَ قَطِیعَةً وَ لَ یَطْمَعَنَّ مِنْکَ فِی اعْتِقَادِ عُقْدَةٍ تَضُرُّ بِمَنْ یَلِیهَا مِنَ  حَاشِیَتِکَ وَ حَامَّ
 ذَلِکَ 

ُ
وْ عَمَلٍ مُشْتَرَکٍ یَحْمِلُونَ مَئُونَتَهُ عَلَى غَیْرِهِمْ فَیَکُونَ مَهْنَأ

َ
اسِ فِی شِرْبٍ أ النَّ

یبِ  الْقَرِ مِنَ  لَزِمَهُ  مَنْ  الْحَقَّ  لْزِمِ 
َ
أ وَ  وَ الخِْرَةِ  نْیَا  الدُّ عَلَیْکَ فِی  عَیْبُهُ  وَ  دُونَکَ  لَهُمْ 

کَ‏[  ]خَوَاصِّ وَ  قَرَابَتِکَ  مِنْ  ذَلِکَ  وَاقِعاً  مُحْتَسِباً  صَابِراً  ذَلِکَ  فِی  کُنْ  وَ  الْبَعِیدِ  وَ 
ةَ ذَلِکَ مَحْمُودَةٌ  تِکَ حَیْثُ وَقَعَ وَ ابْتَغِ عَاقِبَتَهُ بِمَا یَثْقُلُ عَلَیْکَ مِنْهُ فَإِنَّ مَغَبَّ خَاصَّ
صْحِرْ لَهُمْ بِعُذْرِکَ وَ اعْدِلْ عَنْکَ ظُنُونَهُمْ بِإِصْحَارِکَ 

َ
ةُ بِکَ حَیْفاً فَأ عِیَّ تِ الرَّ وَ إِنْ ظَنَّ

تِکَ وَ إِعْذَاراً تَبْلُغُ بِهِ حَاجَتَکَ مِنْ  یَاضَةً مِنْکَ لِنَفْسِکَ وَ رِفْقاً بِرَعِیَّ فَإِنَّ فِی ذَلِکَ رِ
. تَقْوِیمِهِمْ عَلَى الْحَقِّ

35. پرهیز از زیاده‌خواهی اطرافیان 
35. 1. دوری از افراد فرصت‌طلب و سودجو

ةُ إِنْصَافٍ فِی مُعَامَلَةٍ فَاحْسِمْ  ةً وَ بِطَانَةً فِیهِمُ اسْتِئْثَارٌ وَ تَطَاوُلٌ وَ قِلَّ »ثُمَّ إِنَّ لِلْوَالِی خَاصَّ
حْوَالِ‏«1

َ
سْبَابِ تِلْکَ الْ

َ
ولَئِکَ بِقَطْعِ أ

ُ
ةَ أ مَادَّ

معاملات  در  و  چپاولگرند،  و  خواه  خود  که  است  نزدیکانى  و  خواص  را  زمامداران  همانا 
انصاف ندارند، ریشه ستمکاریشان را با بریدن اسباب آن بخشکان.‏

 نکته
برای ●	 خوبی  فریادرسان  و  پشتوانه‌ها  می‌توانند  که  آنچنان  صمیمی  آشنایان  و  نزدیکان 

روزهای گرفتاری باشند می‌توانند هنگام قدرت و زمامداری عوامل انحراف و خطاهای 
بزرگ باشند.2

1. بِطَانَةً: همراز؛ لباس زیرین؛ به افرادی که محرم اسرار هستند »بطانه« گفته می‌شود و منظور امام از این واژه معنای 
اخیر است؛ الرّجل: دخلاؤه و أهل سرّه ممن یسکن إلیهم و یثق بمودّتهم.

اسْتِئْثَارٌ: خودخواهی؛ چیزی را به خود اختصاص دادن؛ از ریشۀ »أثر« در اصل به‌معنای علامتی بر چیزی گذاردن 
گرفته شده و از آنجا که وقتی انسان چیزی را به خود اختصاص می‌دهد گویی اثری بر آن می‌گذارد این ماده در آن معنا 

به کار رفته است ؛  طلب المنافع لنفسه خاصّة.

ول« به‌معنای مرتفع شدن؛ و أطال الرّجل على الشی‏ء 
َ

تطَاوُلٌ: مقدم شمردن خود بر دیگران؛ برتری‌جویی؛ از ریشۀ »ط
مثل أشرف و زنا و معنى و تطاول علا و ارتفع‏.

م بالکی و حسمه حسما من باب ضرب: قطعه.
ّ

فَاحْسِمْ: قطع کن؛ از ریشۀ »حَسم« به‌معنای قطع کردن؛ قطع الد
2. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص344.
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35. 2. رانت‌خواری اطرافیان ممنوع
تِکَ قَطِیعَةً«1 حَدٍ مِنْ حَاشِیَتِکَ وَ حَامَّ

َ
»وَ لَ تُقْطِعَنَّ لِ

به هیچ یک از اطرافیان و اقوام خود زمینى از اقطاع مسلمین واگذار مکن.

مشابه
لَرَدَدْتُهُ فَإنَّ فِی الْعَدْلِ سَعَةً وَ مَنْ ◊	 مَاءُ  سَاءُ وَ مُلِکَ‏ بِهِ‏ الِْ جَ بِهِ النِّ هِ لَوْ وَجَدْتُهُ قَدْ تُزُوِّ »وَ اللَّ

ضْیَق«‏2 به خدا قسم اگر آن املاک را بیابم به مسلمین بر 
َ
ضَاقَ عَلَیْهِ الْعَدْلُ فَالْجَوْرُ عَلَیْهِ أ

م‏ىگردانم، گر چه مهریه زنان شده باشد، یا با آن کنیزان خریده باشند. زیرا گشایش امور 
با عدالت است، کسى که عدالت او را در مضیقه اندازد، ظلم و ستم، مضیقه بیشترى براى 

او ایجاد م‏ىکند.

35. 3. پرهیز از طمع‌ورزی 
وْ عَمَلٍ مُشْتَرَکٍ 

َ
اسِ فِی شِرْبٍ أ »وَ لَ یَطْمَعَنَّ مِنْکَ فِی اعْتِقَادِ عُقْدَةٍ تَضُرُّ بِمَنْ یَلِیهَا مِنَ النَّ

نْیَا وَ   ذَلِکَ لَهُمْ دُونَکَ وَ عَیْبُهُ عَلَیْکَ فِی الدُّ
ُ
یَحْمِلُونَ مَئُونَتَهُ عَلَى غَیْرِهِمْ فَیَکُونَ مَهْنَأ

الخِْرَةِ«3
نباید در تو طمع ورزد کسى به گرفتن مزرعه‏اى که در آبشخور آن به همسایه زیان رساند، یا 
کارى که باید با شرکت به سامان رسد مشقت کار مشترک را به همسایگان تحمیل کند، در آن 
صورت سودش براى آن طمع‌کاران و عیب و زشتى آن در دنیا و آخرت بر عهده تو خواهد بود.

35. 4. تقدم دانستن حق 
یبِ وَ الْبَعِیدِ وَ کُنْ فِی ذَلِکَ صَابِراً مُحْتَسِباً وَاقِعاً«4 لْزِمِ الْحَقَّ مَنْ لَزِمَهُ مِنَ الْقَرِ

َ
»وَ أ

طع« به‌معنای جدا کردن؛ این واژه هنگامی که به باب افعال می‌رود 
َ
: هرگز اختصاص نده؛ از ریشۀ »ق 1. لَ تُقْطِعَنَّ

 زمینی را در اختیار کسی قرار دادن می‌باشد. 
ً
به‌معنای تخصیص دادن چیزی به کسی مثلا

حَاشِیَتِکَ: اطرافیان تو. 
« به‌معنای گرم کردن گرفته شده به مناسبت اینکه علاقه و دوستی آن‌ها گرم و داغ  ه: خویشاوندان؛ از ریشۀ »حَمَّ حَامَّ

است به همین دلیل دوست صمیمی را »حمیم« می‌گویند؛ الحامّة: القرابة.

قطعه زمین؛ محال ببغداد أقطعها المنصور أناسا من أعیان دولته لیعمّروها و یسکنوها، و منه حدثنی شیخ  قطِیعَةً: 
من أهل قطیعة الرّبیع، و أقطعته قطیعة أی طائفة من أرض الخراج و الأقطاع إعطاء الإمام قطعة من الأرض و غیرها و 

یکون تملیکا و غیر تملیک‏.

2. نهج البلاغه، خطبه 7.

جر و النّخل، اعتقد الضیعة: اقتناها.
ّ

یعة، و العقدة أیضا: المکان الکثیر الش
ّ

3. عُقْدَةٍ: زمین زراعی؛ الض

: گوارایی؛ چیز مرغوب و گوارا؛ مصدر هنأته.‏
ُ
مَهْنَأ

4. محْتَسِباً: قصد قربت‌کننده.

حق را نسبت به هر که لازم است از نزدیک و دور رعایت کن، و در این زمینه شکیبا و مزد 
خواه از خدا باش.

35. 5. التزام عملی به حق
ةَ  تِکَ حَیْثُ وَقَعَ وَ ابْتَغِ عَاقِبَتَهُ بِمَا یَثْقُلُ عَلَیْکَ مِنْهُ فَإِنَّ مَغَبَّ »ذَلِکَ مِنْ قَرَابَتِکَ وَ خَاصَّ

ذَلِکَ مَحْمُودَةٌ«1
گر چه این برنامه به زیان نزدیکان و خاصانت باشد، و در این مورد نسبت آنچه بر تو گران 

است جویاى عاقبتش باش، که سرانجام رعایت حق پسندیده و نیکوست.

نکته
اشاره به این است که رعایت عدالت و عدم تبعیض در میان نزدیکان و غیر انها در دنیا ●	

عاقبت نیکی دارد زیر سبب اطمینان و خشنودی توده مردم و همراهی آن‌ها با حکومت 
می‌شود و در آخرت نیز ثواب نیکوکاران و مجاهدان را در بر دارد.2

مشابه
بَداً وَ مِنَ الْحَقِّ عَلَیْکَ حِفْظُ نَفْسِکَ«3 و تو را هرگز ◊	

َ
یُغْنِیَکَ‏ عَنِ‏ الْحَقِ‏ شَیْ‏ءٌ أ هُ لَنْ‏  نَّ

َ
أ »وَ 

چیزى از حق ب‏ىنیاز نگرداند، و از جمله حقوق بر تو، پاییدن نفس خویش است. 

35. 6. برطرف کردن سوءظن‌ها 
صْحِرْ لَهُمْ بِعُذْرِکَ وَ اعْدِلْ عَنْکَ ظُنُونَهُمْ بِإِصْحَارِکَ فَإِنَّ 

َ
ةُ بِکَ حَیْفاً فَأ عِیَّ تِ الرَّ »وَ إِنْ ظَنَّ

تِکَ وَ إِعْذَاراً تَبْلُغُ بِهِ حَاجَتَکَ مِنْ تَقْوِیمِهِمْ  یَاضَةً مِنْکَ لِنَفْسِکَ وَ رِفْقاً بِرَعِیَّ فِی ذَلِکَ رِ
4» عَلَى الْحَقِّ

1. ابْتَغِ: در نظر بگیر. 
ةَ: نتیجه؛ عاقبت و نتیجۀ چیزی؛ العاقبة. مَغَبَّ

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج11، ص102.

3. نهج البلاغه، نامه 59.

ةُ: مردم تو را متهم کردند.  عِیَّ تِ الرَّ 4. ظَنَّ
افسوس  انسان  برود  از دست  و ستم  به‌وسیلۀ ظلم  وقتی چیزی  آنجا که  از  و  بی‌انصافی  و  و ستم  ظلم؛ ظلم  حَیْفاً: 

می‌خورد؛ این واژه امروز به‌معنای افسوس خوردن به کار می‌رود ؛  الحیف: الظلم و الجور.

صْحِرْ: آشکار کن؛ از ریشۀ »صحرا« به‌معنای بیابان گرفته شده و »اِصحار« یعنی به بیابان رفتن، از آنجا که در بیابان 
َ
أ

همه چیز ظاهر و آشکار می‌شود این ماده به‌معنای آشکار ساختن به کار رفته است. 

اعْدِلْ: برگردان؛ از ریشۀ »عدول« به‌معنای برگرداندن. 
إِصْحَارِکَ: اظهار عذر؛ و أصحرت: بکذا أى کشفته، مأخوذ من الاصحار، و هو الخروج إلى الصحراء.

تَقْوِیمِ: صاف و راست کردن و کجی‌ها را از بین بردن. 
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عذر  اظهار  به  و  کن،  ارائه  آنان  به  را  عذرت  آشکارا  ببرد  تو  بر  ستمى  گمان  رعیت  هرگاه 
اخلاق  به  نفس  دادن  عادت  موجب  عذر  اظهار  چراکه  بگردان،  خود  از  را  آنان  گمان‌هاى 
به خواسته‏ات در  را  تو  این عذرخواهى  به رعیت است، و  نرمى نسبت  حسنه،و مهربانى و 

واداشتن رعیت به حق م‏ىرساند.

نکته‌ها
اگر ستمگری و اجحاف به بیت‌المال و سوءاستفاده به نفع خواص و نزدیکان در بین ●	

مردم شایع شد بر حاکم است که با صراحت واقعیات را بازگو کند اگر خلافی مرتکب شده 
است عذرخواهی کند و گرنه ابهامات را از ذهن افراد برطرف سازد.1

حق ●	 مسیر  در  را  مردم  که  است  این  عذرخواهی  این  اجتماعی  تأثیرسیاسی  مهم‌ترین 
استواری می‌بخشد. هنگامی که کارگزاران خود را در مسیر حق مشاهده می‌کنند مردم هم 

متأثر می‌شوند.2 

مشابه
یَکْثُرُ ◊	 یَغْلُظُ کَلْمُهَا وَ  وَ  هَا  رَهَا فِی حَوْزَةٍ خَشْنَاءَ یَخْشُنُ مَسُّ بَعْدَ وَفَاتِهِ فَصَیَّ »إِذْ عَقَدَهَا لخَِرَ 

الْعِثَارُ فِیهَا وَ الِعْتِذَارُ مِنْهَا«3خلیفه اول به‌هنگام مرگ خلافت را به عقد دیگری درآورد و 
به دست کسی سپرد که مجموعه ای از خشونت، سختگیری؛اشتباه و پوزش طلبی بود. 

1. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص345.

2. قطره‌ای از دریا، ج3، ص369.

3. نهج البلاغه، خطبه 3.

لْحِ دَعَةً لِجُنُودِکَ  هِ فِیهِ رِضًا فَإِنَّ فِی الصُّ کَ و لِلَّ وَ لَ تَدْفَعَنَّ صُلْحاً دَعَاکَ إِلَیْهِ عَدُوُّ
کَ بَعْدَ صُلْحِهِ  مْناً لِبِلَدِکَ‏ وَ لَکِنِ الْحَذَرَ کُلَّ الْحَذَرِ مِنْ عَدُوِّ

َ
وَ رَاحَةً مِنْ هُمُومِکَ وَ أ

نِ‏ وَ إِنْ عَقَدْتَ  هِمْ فِی ذَلِکَ حُسْنَ الظَّ لَ فَخُذْ بِالْحَزْمِ وَ اتَّ مَا قَارَبَ لِیَتَغَفَّ فَإِنَّ الْعَدُوَّ رُبَّ
ةً فَحُطْ عَهْدَکَ بِالْوَفَاءِ  لْبَسْتَهُ مِنْکَ ذِمَّ

َ
وْ أ

َ
کَ عُقْدَةً أ بَیْنَکَ وَ بَیْنَ ]عَدُوٍّ لَکَ‏[ عَدُوِّ

هُ لَیْسَ مِنْ فَرَائِضِ  عْطَیْتَ‏ فَإِنَّ
َ
ةً دُونَ مَا أ مَانَةِ وَ اجْعَلْ نَفْسَکَ جُنَّ

َ
تَکَ بِالْ وَ ارْعَ ذِمَّ

تِ آرَائِهِمْ مِنْ تَعْظِیمِ  هْوَائِهِمْ وَ تَشَتُّ
َ
قِ أ شَدُّ عَلَیْهِ اجْتِمَاعاً مَعَ تَفَرُّ

َ
اسُ أ هِ شَیْ‏ءٌ النَّ اللَّ

الْوَفَاءِ بِالْعُهُودِ وَ قَدْ لَزِمَ ذَلِکَ الْمُشْرِکُونَ فِیمَا بَیْنَهُمْ دُونَ الْمُسْلِمِینَ لِمَا اسْتَوْبَلُوا 
هُ  کَ فَإِنَّ تِکَ وَ لَ تَخِیسَنَّ بِعَهْدِکَ وَ لَ تَخْتِلَنَّ عَدُوَّ مِنْ عَوَاقِبِ الْغَدْرِ فَلَ تَغْدِرَنَّ بِذِمَّ
فْضَاهُ بَیْنَ 

َ
مْناً أ

َ
تَهُ أ هُ عَهْدَهُ وَ ذِمَّ هِ إِلَّ جَاهِلٌ شَقِیٌ‏ وَ قَدْ جَعَلَ اللَّ لَ یَجْتَرِئُ عَلَى اللَّ

یماً یَسْکُنُونَ إِلَ‏ى مَنَعَتِهِ وَ یَسْتَفِیضُونَ إِلَى جِوَارِهِ فَلَ إِدْغَالَ وَ  الْعِبَادِ بِرَحْمَتِهِ وَ حَرِ
لَنَّ عَلَى  زُ فِیهِ الْعِلَلَ وَ لَ تُعَوِّ لَ مُدَالَسَةَ وَ لَ خِدَاعَ فِیهِ‏ وَ لَ ]تَعْقِدْه‏ُ[ تَعْقِدْ عَقْداً تُجَوِّ
مْرٍ لَزِمَکَ فِیهِ عَهْدُ 

َ
کَ ضِیقُ أ وْثِقَةِ وَ لَ یَدْعُوَنَّ کِیدِ وَ التَّ

ْ
أ لَحْنِ ]الْقَوْلِ‏[ قَوْلٍ بَعْدَ التَّ

مْرٍ تَرْجُو انْفِرَاجَهُ وَ فَضْلَ 
َ
هِ إِلَى طَلَبِ انْفِسَاخِهِ بِغَیْرِ الْحَقِّ فَإِنَّ صَبْرَکَ عَلَى ضِیقِ أ اللَّ

هِ فِیهِ طِلْبَةٌ لَ ]تَسْتَقِیلُ‏[  نْ تُحِیطَ بِکَ مِنَ اللَّ
َ
عَاقِبَتِهِ خَیْرٌ مِنْ غَدْرٍ تَخَافُ تَبِعَتَهُ وَ أ

تَسْتَقْبِلُ فِیهَا دُنْیَاکَ وَ لَ آخِرَتَکَ.
36. صلح

36. 1. اشاره به صلح عادلانه 
لْحِ دَعَةً لِجُنُودِکَ وَ  هِ فِیهِ رِضًا فَإِنَّ فِی الصُّ کَ و لِلَّ »وَ لَ تَدْفَعَنَّ صُلْحاً دَعَاکَ إِلَیْهِ عَدُوُّ

مْناً لِبِلَدِکَ‏«1
َ
رَاحَةً مِنْ هُمُومِکَ وَ أ

از صلحى که دشمنت به آن دعوت م‏ىکند و خشنودى خدا در آن است روى مگردان، زیرا 
صلح موجب آسایش لشگریان، و آسودگى خاطر آن‌ها، و امنیت شهرهاى توست.

نکته
از نظر اسلام روابط سالم اجتماعی با زیاده خواهی‌ها و خودکامگی‌ها تأمین نمی‌گردد ●	

بلکه صلح و امنیت عمومی است که اساس سعادت اجتماعی بشر را تأمین می‌کند البته 
صلحی که ارزش‌های اسلامی در آن رعایت گردد.2

1. دَعَةً: آسایش؛ سکون و آرامش؛ از ریشۀ »وَدَع« گرفته شده است؛ مصدر ودع: الرّاحة.
هُمُومِ: غم‌وغصه‌هایت.

2. قطره‌ای از دریا، ج3، ص371.
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36. 2. غافل نشدن از دشمن 
فَخُذْ  لَ  لِیَتَغَفَّ قَارَبَ  مَا  بَّ رُ الْعَدُوَّ  فَإِنَّ  صُلْحِهِ  بَعْدَ  کَ  عَدُوِّ مِنْ  الْحَذَرِ  کُلَّ  الْحَذَرَ  لَکِنِ  »وَ 

نِ«1‏ هِمْ فِی ذَلِکَ حُسْنَ الظَّ بِالْحَزْمِ وَ اتَّ
ولى پس از صلح به کلى از دشمن حذر کن، چه بسا که دشمن براى غافل‌گیر کردن تن به 

صلح دهد. در این زمینه طریق احتیاط گیر، و به راه خوش گمانى قدم مگذار.

نکته
دندان ●	 به  کرد  باز  می‌توان  دست  با  که  را  گرهی  هرگز  است  عقل  و  منطق  دین  اسلام 

نمی‌گشاید بدون تردید جنگ در حد و اندازه‌اش مشکلات بسیار برای لشکریان و دردسر 
بسیار برای حاکمان و زمینه تخریب و ویرانی فراون برای آبادی‌ها را به‌دنبال خواهد داشت.2

36. 3. پایبندی به عهد و پیمان‌ها 
ةً فَحُطْ عَهْدَکَ بِالْوَفَاءِ وَ  لْبَسْتَهُ مِنْکَ ذِمَّ

َ
وْ أ

َ
کَ عُقْدَةً أ »وَ إِنْ عَقَدْتَ بَیْنَکَ وَ بَیْنَ عَدُوِّ

عْطَیْتَ«3
َ
ةً دُونَ مَا أ مَانَةِ وَ اجْعَلْ نَفْسَکَ جُنَّ

َ
تَکَ بِالْ ارْعَ ذِمَّ

به  پوشاندى،  امان  لباس  او  به  خود  جانب  از  یا  بستى،  قراردادى  دشمنت  و  خود  بین  اگر 
قراردادت وفا کن، و امان دادنت را به امانت رعایت نما، و خود را سپر تعهدات خود قرار ده. 

نکته
چه بسا وفای به عهد و یا احترام به اصل پناهندگی ضرر و زیان‌هایی را برای حاکم یا ●	

و  فضائل  از  بسیاری  به  بخشیدن  تحقق  برای  نیست  ولی چاره  باشد  داشته  او  کارگزاران 
کمالات باید هزینه لازم را نیز پرداخت نمود.4

مشابه
الْعَهْدَ کانَ مَسْؤُلًا﴾5 و به پیمان ]خود[ وفا کنید، زیرا که از پیمان ◊	 إِنَّ  بِالْعَهْدِ  وْفُوا 

َ
أ ﴿وَ 

1. قَارَبَ: نزدیک شد. 
لَ: تا غافل‌گیر کند.  لِیَتَغَفَّ

خُذْ بِالْحَزْمِ: جانب احتیاط را بگیر. 
2. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص348.

ةً: پناهندگی. 3. ذِمَّ

حُطْ: کاملا.
ارْعَ: مراعات کن.

4. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص348.

5. اسراء، 34.

پرسش خواهد شد.

ماناتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ راعُونَ﴾1 و کسانى که امانت‌ها و پیمان خود را مراعات ◊	
َ
ذینَ هُمْ لِ ﴿وَ الَّ

م‏ىکنند.

36. 4. برترین فریضه الهی 
تِ  هْوَائِهِمْ وَ تَشَتُّ

َ
قِ أ شَدُّ عَلَیْهِ اجْتِمَاعاً مَعَ تَفَرُّ

َ
اسُ أ هِ شَیْ‏ءٌ النَّ هُ لَیْسَ مِنْ فَرَائِضِ اللَّ »فَإِنَّ

آرَائِهِمْ«
زیرا مردم بر چیزى از واجبات الهى چون بزرگ شمردن وفاى به پیمان با همه هواهاى گوناگون 

و اختلاف آرایى که دارند اتفاق‏ ندارند. 

36. 5. اتفاق نظر ادیان مختلف در وفای به عهد 
»مِنْ تَعْظِیمِ الْوَفَاءِ بِالْعُهُودِ وَ قَدْ لَزِمَ ذَلِکَ الْمُشْرِکُونَ فِیمَا بَیْنَهُمْ دُونَ الْمُسْلِمِینَ« 

مشرکین هم علاوه بر مسلمین وفاى بر عهد را بر خود لازم م‏ىدانستند، چرا که عواقب زشت 
پیمان‌شکنى را آزموده بودند. 

36. 6. نهی شدید از پیمان‌شکنی 
تَخْتِلَنَّ  لَ  وَ  بِعَهْدِکَ  تَخِیسَنَّ  لَ  وَ  تِکَ  بِذِمَّ تَغْدِرَنَّ  فَلَ  الْغَدْرِ  عَوَاقِبِ  مِنْ  اسْتَوْبَلُوا  »لِمَا 

هِ إِلَّ جَاهِلٌ شَقِیٌ«2 هُ لَ یَجْتَرِئُ عَلَى اللَّ کَ فَإِنَّ عَدُوَّ
پس در آنچه به عهده گرفته‏اى خیانت نورز، و پیمان خود را مشکن، و دشمنت را گول مزن، 

که بر خداوند جز نادان بدبخت گستاخى نکند.

36. 7. عهد و پیمان جلوه‌ای از رحمت خداوند 
إِلَ‏ى  یَسْکُنُونَ  یماً  حَرِ وَ  بِرَحْمَتِهِ  الْعِبَادِ  بَیْنَ  فْضَاهُ 

َ
أ مْناً 

َ
أ تَهُ  ذِمَّ وَ  عَهْدَهُ  هُ  اللَّ جَعَلَ  قَدْ  »وَ 

1. معارج، 32.

بارش  به‌معنای  آن »وَبل«  آزمودن و ریشۀ اصلی  به‌معنای  از ریشۀ »استیبال«  یافتید؛  ناگوار  و  سخت  اسْتَوْبَلُوا:   .2

شدید باران است و چون چنین بارشی مشکلاتی ایجاد می‌کند این واژه درمورد ضرر و زیان و امتحانات سخت به 

کار رفته است؛ استفعال من الوبال: أى ینتظرون و بال عاقبة الغدر و الوبال: الوخم، یقال: استوبلت البلد: استوخمت 

فلم توافق ساکنها.

تِکَ: هرگز د ر برابر عهدی که بسته ای نیرنگ به راه نینداز. فَلَ تَغْدِرَنَّ بِذِمَّ
یس« به‌معنای فاسد شدن و متعفن گردیدن گرفته شده و سپس به‌معنای خیانت و 

َ
: نقض نکن؛ از ریشۀ »خ تَخِیسَنَّ

نقض عهد به کار رفته است؛ خاس: بالعهد: نقضه‏.

تل« به‌معنای خدعه و نیرنگ غافل‌گیرانه؛ الختل: الخداع و المکر.
َ

: حیله‌گری نکن؛ از ریشۀ »خ تَخْتِلَنَّ
لَ یَجْتَرِئُ: جرئت نمی‌ورزد.
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مَنَعَتِهِ وَ یَسْتَفِیضُونَ إِلَى جِوَارِهِ«1
خداوند عهد و پیمانش را امان قرار داده و رعایت آن را از باب رحمتش بر عهده همه بندگان 
گذاشته، عهد و پیمان حریم امنى است تا در استوارى آن بیاسایند، و همگان به پناه آن روند.

استعاره 
مُستَعار: حریم

مُستَعارمنه: 
مُستَعارله: عهد و پیمان

جامع: لفظ: »الحریم« را استعاره براى عهد و پیمان آورده و با کاربرد کلمه: »السکون« 
و  نموده،  اشاره  از جوار رحمت خداوند  بهره‏بردارى  و  نعمت  از  بنده  برخوردارى  به 
بدین وسیله بر جهت استعاره که همان اعتماد و اطمینان به خدا و در امان ماندن از فتنه 

است، توجه داده، و حریم را به نوعى مانع تشبیه کرده است.

36. 8. پرهیز از خیانت و فریب در عهد و پیمان 
لَنَّ عَلَى  زُ فِیهِ الْعِلَلَ وَ لَ تُعَوِّ فَلَ إِدْغَالَ وَ لَ مُدَالَسَةَ وَ لَ خِدَاعَ فِیهِ‏ وَ لَ تَعْقِدْ عَقْداً تُجَوِّ

وْثِقَةِ«2  کِیدِ وَ التَّ
ْ
أ لَحْنِ قَوْلٍ بَعْدَ التَّ

بنابراین در عهد و پیمان خیانت و فریب و مکر روا نیست. عهد و پیمانى برقرار مکن که در آن 
کید و استوار نمودن عهد و پیمان گفتار  راه تأویل و بهانه و توریه و فریب باز باشد، و پس از تأ

ضا« گاهی به‌معنای گستردن و منتشر 
َ
1. افْضَاهُ: آن را افشا کرد؛ از ریشۀ »اِفضاء« به‌معنای توسعه دادن و از ریشۀ »ف

ساختن نیز به کار می‌رود و در بالا همین معنا اراده شده است؛ بسطه، استفاض الماء: سال.‏

مَنَعَتِهِ: نیرو و قوت؛ قوت و قدرتی است که انسان را در مقابل دشمن یا حوادث ناگوار حفظ می‌کند. 
یَسْتَفِیضُونَ: پناه می‌برند. 

2. إِدْغَالَ: افساد؛ از ریشۀ »دَغل« به‌معنای داخل شدن در یک مکان به صورت مخفیانه است و از انجا که فاسدان 
ل« به‌معنای فساد و گاه 

َ
 به این صورت وارد می‌شوند مفهوم فساد نیز غالبا در آن وجود دارد و »دَغ

ً
و مفسدان معمولا

غل: الفساد.
ّ

شخص مفسد می‌آید؛ الد

س« به‌معنای ظلمت است و سپس به‌معنای خیانت 
َ
مُدَالَسَةَ: خیانت؛ خدعه و خیانت کردن است و ریشه اصلی آن »دَل

به کار رفته است؛ مفاعلة من التّدلیس فی البیع و غیره کالمخادعة و هی إرائة الشی‏ء و تعریفه بخلاف ما هو علیه.

: هرگز تکیه نکن. لَنَّ لَ تُعَوِّ
الْعِلَلَ: بیماری و فساد؛ جمع عله؛ در اینجا به‌معنای ابهاماتی است که سرچشمه توجیهات فاسد و مفسد می‌شود 

لَحْنِ قَوْلٍ: سخنی که قابل توجیه و تاویل است؛ سخنی که از قواعد خود منصرف گردد و نتجه خلافی از آن گرفته 
شود؛ کالتوریة و التعریض و هی أداء المقصود بلفظ یحتمل غیره من المعن‏ى.

توریه مانند و دو پهلو به کار مبر.

نکته
هرگز در شأن حاکم اسلامی نیست که خود ناقض اصول اسلامی باشد و از آنجا که ●	

مقصد اصلی در اسلام نشر فضائل و کمالات بشری است بیشترین تقید به آن‌ها را باید 
حاکمان اسلامی داشته باشند.1

مشابه
مْرٍ ◊	

َ
تِ عَلَیْهَا بِأ

ْ
عَى الْوَلِیجَةَ فَلْیَأ قَرَّ بِالْبَیْعَةِ وَ ادَّ

َ
هُ قَدْ بَایَعَ‏ بِیَدِه‏ِ وَ لَمْ یُبَایِعْ بِقَلْبِهِ فَقَدْ أ نَّ

َ
»یَزْعُمُ أ

یُعْرَفُ وَ إِلَّ فَلْیَدْخُلْ فِیمَا خَرَجَ مِنْه‏«2 او گمان م‏ىکند تنها با دست بیعت نموده نه با قلب. 
عى است، باید بر اثبات مدعایش 

ّ
پس به بیعتش با من اقرار کرده، و نسبت به امر باطنى مد

دلیل مقبول بیاورد، و گر نه واجب است به همان بیعت اول باز گردد.

36. 9. شکیبایی در تنگناهای عهد وپیمان 
هِ إِلَى طَلَبِ انْفِسَاخِهِ بِغَیْرِ الْحَقِّ فَإِنَّ صَبْرَکَ  مْرٍ لَزِمَکَ فِیهِ عَهْدُ اللَّ

َ
کَ ضِیقُ أ »وَ لَ یَدْعُوَنَّ

مْرٍ تَرْجُو انْفِرَاجَهُ«3
َ
عَلَى ضِیقِ أ

و نباید در تنگنا افتادنت به‌خاطر اینکه عهد و پیمان خدا براى تو الزام آور شده تو را به فسخ 
آن به طور نامشروع بکشاند، چرا که صبر تو در تنگناى عهد و پیمان که امید گشایش و برترى 

عاقبتش را دارى بهتر است.

نکته
خشم ●	 و  نیست  مقایسه  قابل  دنیا  مشکلات  برابر  در  آخرت  مشکلات  اینکه  به  اشاره 

باید تنگناها و مشکلات پیمانی که بسته شده  بنابراین  با هیچ‌چیز قیاس نشود  پروردگار 
تحمل شود و باید از پیمان‌شکنی که مجازات الهی را در پی دارد پرهیز کرد.4

36. 10. توصیه به صبوری 
هِ فِیهِ طِلْبَةٌ لَ تَسْتَقْبِلُ  نْ تُحِیطَ بِکَ مِنَ اللَّ

َ
»وَ فَضْلَ عَاقِبَتِهِ خَیْرٌ مِنْ غَدْرٍ تَخَافُ تَبِعَتَهُ وَ أ

فِیهَا دُنْیَاکَ وَ لَ آخِرَتَکَ«5 

1. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص349.

2. نهج البلاغه، خطبه 8.

3. تَرْجُو انْفِرَاجَهُ: امید گشوده شدن آن را داری.
4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج11، ص116.

5. طِلْبَةٌ: مطالبه و درخواست حق؛ اسم مصدر به‌معنای مطلوب.
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از  بهتر  دارد،  همراه  به  را  آینده  در  پیروزى  امید  که  پیمان‏ها  در مشکلات  تو  زیرا شکیبایى 
گوى  پاسخ  نم‏ىتوانى  آخرت  و  دنیا  در  و  م‏ىترسى،  آن  کیفر  از  که  است  پیمان‌شکنى 

پیمان‌شکنى باشى.

عْظَمَ لِتَبِعَةٍ 
َ
دْعَى لِنِقْمَةٍ وَ لَ أ

َ
هُ لَیْسَ شَیْ‏ءٌ أ هَا فَإِنَّ مَاءَ وَ سَفْکَهَا بِغَیْرِ حِلِّ اکَ وَ الدِّ إِیَّ

هُ سُبْحَانَهُ  هَا وَ اللَّ بِغَیْرِ حَقِّ مَاءِ  ةٍ مِنْ سَفْکِ الدِّ نِعْمَةٍ وَ انْقِطَاعِ مُدَّ بِزَوَالِ  حْرَى 
َ
وَ لَ أ

یَنَّ سُلْطَانَکَ  مَاءِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فَلَ تُقَوِّ مُبْتَدِئٌ بِالْحُکْمِ بَیْنَ الْعِبَادِ فِیمَا تَسَافَکُوا مِنَ الدِّ
یلُهُ وَ یَنْقُلُه‏ُ وَ لَ عُذْرَ لَکَ عِنْدَ  ا یُضْعِفُهُ وَ یُوهِنُهُ بَلْ یُزِ بِسَفْکِ دَمٍ حَرَامٍ فَإِنَّ ذَلِکَ مِمَّ
فْرَطَ عَلَیْکَ 

َ
نَّ فِیهِ قَوَدَ الْبَدَنِ‏ وَ إِنِ ابْتُلِیتَ بِخَطَإٍ وَ أ

َ
هِ وَ لَ عِنْدِی فِی قَتْلِ الْعَمْدِ لِ اللَّ

وْ یَدُکَ بِالْعُقُوبَةِ فَإِنَّ فِی الْوَکْزَةِ فَمَا فَوْقَهَا مَقْتَلَةً فَلَ تَطْمَحَنَّ 
َ
وْ سَیْفُکَ أ

َ
سَوْطُکَ أ

هُمْ. وْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ حَقَّ
َ
یَ إِلَى أ نْ تُؤَدِّ

َ
بِکَ نَخْوَةُ سُلْطَانِکَ عَنْ أ

37. پرهیز از خون‌ریز‏ى
37. 1. برحذر بودن از خون‌ریزی به ناحق

هَا«  مَاءَ وَ سَفْکَهَا بِغَیْرِ حِلِّ اکَ وَ الدِّ »إِیَّ
از ریختن خون به ناحق بر حذر باش.

نکته
پیامدهای ●	 نیز  دنیا  در  آخرت  در  سنگین  مجازات  بر  علاوه  عمد  روی  از  نفس  قتل 

خطرناک و اجتناب ناپذیری به دنبال خواهد داشت. انتقام شدید الهی و مجازات سخت 
او را موجب خواهد شد.1

37. 2. آثار منفی ریختن خون ناحق
ةٍ مِنْ  حْرَى بِزَوَالِ نِعْمَةٍ وَ انْقِطَاعِ مُدَّ

َ
عْظَمَ لِتَبِعَةٍ وَ لَ أ

َ
دْعَى لِنِقْمَةٍ وَ لَ أ

َ
هُ لَیْسَ شَیْ‏ءٌ أ  »فَإِنَّ

هَا«2 مَاءِ بِغَیْرِ حَقِّ سَفْکِ الدِّ
زیرا چیزى در نزدیک ساختن انتقام حق، و عظمت مجازات، و از بین رفتن نعمت و پایان 

گرفتن زمان حکومت به مانند خون به ناحق ریختن نیست. 

مشابه
عَدَّ لَهُ عَذاباً ◊	

َ
هُ عَلَیْهِ وَ لَعَنَهُ وَ أ مُ خالِداً فیها وَ غَضِبَ اللَّ داً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّ ﴿وَ مَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّ

1. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص351.

2. سَفْکَ: ریختن خون؛ در اصل به‌معنای ریختن خون و یا ریختن اشک است ولی غالبا درمورد ریختن خون به 

کار می‌رود.

دْعَى لِنِقْمَةٍ: دعوت‌کننده‌تر به انتقام الهی.
َ
أ

بَع« به‌معنای متابعت و پیروی کردن و دنبال چیزی رفتن گرفته شده 
َ
عْظَمَ لِتَبِعَةٍ: وخیم‌تر از نظر نتایج؛ در اصل از »ت

َ
أ

و سپس به مجازات و کیفر که به دنبال اعمال انسان دامان او را می‌گیرد اطلاق شده است. 
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 مؤمنى را بکشد، کیفرش دوزخ است که در آن ماندگار خواهد بود؛ 
ً
عَظیماً﴾1 و هرکس عمدا

و خدا بر او خشم م‏ىگیرد و لعنتش م‏ىکند و عذابى بزرگ برایش آماده ساخته است.

رْضِ ◊	
َ
وْ فَسادٍ فِی الْ

َ
هُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أ نَّ

َ
جْلِ ذلِکَ کَتَبْنا عَل‏ى بَنی‏ إِسْرائیلَ أ

َ
﴿مِنْ أ

اسَ جَمیعاً﴾2 از این روى بر فرزندان  حْیَا النَّ
َ
ما أ نَّ

َ
حْیاها فَکَأ

َ
اسَ جَمیعاً وَ مَنْ أ ما قَتَلَ النَّ نَّ

َ
فَکَأ

در  فسادى  کیفر[  ]به  یا  قتل،  به قصاص  را -جز  که هرکس کسى  داشتیم  مقرر  اسرائیل 
زمین- بکشد، چنان است که گویى همه مردم را کشته باشد. و هرکس کسى را زنده بدارد، 

چنان است که گویى تمام مردم را زنده داشته است.

37. 3. دادرسی خدا از رسیدگی به خون مظلوم 
فَلَ  الْقِیَامَةِ  یَوْمَ  مَاءِ  الدِّ مِنَ  تَسَافَکُوا  فِیمَا  الْعِبَادِ  بَیْنَ  بِالْحُکْمِ  مُبْتَدِئٌ  سُبْحَانَهُ  هُ  اللَّ »وَ 

یلُهُ وَ یَنْقُلُهُ‏«3 ا یُضْعِفُهُ وَ یُوهِنُهُ بَلْ یُزِ یَنَّ سُلْطَانَکَ بِسَفْکِ دَمٍ حَرَامٍ فَإِنَّ ذَلِکَ مِمَّ تُقَوِّ
خداوند در قیامت اول چیزى که بین مردم حکم م‏ىکند در رابطه با خونهایى است که به ناحق 
ریخته‏اند. پس حکومت را به ریختن خون حرام تقویت مکن، که ریختن خون حرام قدرت را 

به سستى کشاند، بلکه حکومت را ساقط نموده و به دیگرى انتقال دهد.

نکته
یلُهُ« اشاره به نابودی مطلق یک حکومت است مانند کشورهایی که بر اثر شکست ●	 »یُزِ

مستعمره کشوری دیگر و یا ملحق به آن شده است.4

مشابه
الِمِ عَلَى الْمَظْلُوم‏«5 روز ستم کشیده ◊	 شَدُّ مِنْ یَوْمِ الظَّ

َ
الِمِ أ قَالAَ:‏ »یَوْمُ‏ الْمَظْلُومِ‏ عَلَى الظَّ

)انتقام روز رستخیز( بر ستمگر سخت‌تر است از روز ستمگر )تسلط او در دنیا( بر ستم 
کشیده‏.

1. نساء، 93.

2. مائده، 32.

3. تَسَافَکُوا: خون‌های یکدیگر را ریختند. 
: هرگز تقویت نکن. یَنَّ لَ تُقَوِّ

یُوهِنُ: سست می‌کند. 
یلُ: از بین می‌برد.  یُزِ

یَنْقُلُ: منتقل می‌کند. 
4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج11، ص124.

5. نهج البلاغه، حکمت 233.

37. 4. قصاص قتل عمد 
هِ وَ لَ عِنْدِی فِی قَتْلِ الْعَمْدِ« »وَ لَ عُذْرَ لَکَ عِنْدَ اللَّ

براى تو در قتل عمد نزد خدا و نزد من عذرى نیست.

37. 5. پرداخت خون بهای قتل غیر عمد 
یَدُکَ  وْ 

َ
أ سَیْفُکَ  وْ 

َ
أ سَوْطُکَ  عَلَیْکَ  فْرَطَ 

َ
أ وَ  بِخَطَإٍ  ابْتُلِیتَ  إِنِ  وَ  الْبَدَنِ‏  قَوَدَ  فِیهِ  نَّ 

َ
»لِ

یَ  نْ تُؤَدِّ
َ
بِالْعُقُوبَةِ فَإِنَّ فِی الْوَکْزَةِ فَمَا فَوْقَهَا مَقْتَلَةً فَلَ تَطْمَحَنَّ بِکَ نَخْوَةُ سُلْطَانِکَ عَنْ أ

هُمْ«1 وْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ حَقَّ
َ
إِلَى أ

چرا که کیفر قتل عمد کشتن قاتل است.و اگر دچار اشتباه شدى، و تازیانه یا شمشیر یا دستت 
در کیفر دادن از حد بیرون رفت چه اینکه در مشت زدن و بالاتر از آن بیم قتل است مبادا 

نخوت حکومت تو را از پرداخت خون بها به خاندان مقتول مانع گردد.

ود« و »قیادت« گرفته شده که به‌معنای راه بردن و سوق دادن چیزی و یا شخصی است؛ 
َ
1. قَوَدَ: قصاص؛ در اصل از »ق

از آنجا که قاتل را به محل قتل می‌برند این واژه به‌معنای قصاص آمده است؛ القود بالتحریک: القصاص، یقال: أقدت 

القاتل بالقتیل: قتلته به‏ و بابه قال.‏

الْوَکْزَه: مشت زدن؛ از ریشۀ »وَکز« به‌معنای زدن و عقب راندن گرفته شده است؛ وکزه: ضربه و دفعه، و یقال: و کزه أی 
ضربه بجمع یده على ذقنه، و أصابه بوکزة أى بطعنة و ضربة. 

مَقْتَلَةً: قتل. 
موح« به‌معنای بالا بردن و تکبر کردن گرفته شده و در عبارت بالا به‌معنای 

ُ
: هرگز بالا نبرد؛ از ریشۀ »ط لَ تَطْمَحَنَّ

کبر و غرور است. 

مها.
ّ

ه أذهب بالإسلام نخوة الجاهلیّة بالفتح فالسّکون أى افتخارها و تعظ
ّ
نَخْوَةُ: تکبر؛ فی الحدیث إنّ الل
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طْرَاءِ فَإِنَّ ذَلِکَ  قَةَ بِمَا یُعْجِبُکَ مِنْهَا وَ حُبَ‏ الِْ عْجَابَ بِنَفْسِکَ وَ الثِّ اکَ وَ الِْ وَ إِیَّ
اکَ  یْطَانِ فِی نَفْسِهِ لِیَمْحَقَ مَا یَکُونُ مِنْ إِحْسَانِ الْمُحْسِنِینَ‏ وَ إِیَّ وْثَقِ فُرَصِ الشَّ

َ
مِنْ أ

نْ تَعِدَهُمْ فَتُتْبِعَ 
َ
وْ أ

َ
دَ فِیمَا کَانَ مِنْ فِعْلِکَ أ یُّ زَ وِ التَّ

َ
تِکَ بِإِحْسَانِکَ أ وَ الْمَنَّ عَلَى رَعِیَّ

الْخُلْفَ  وَ  الْحَقِّ  بِنُورِ  یَذْهَبُ  دَ  یُّ زَ التَّ وَ  حْسَانَ  الِْ یُبْطِلُ  الْمَنَّ  فَإِنَّ  بِخُلْفِکَ‏  مَوْعِدَکَ 
هِ  هُ ]سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَ‏ى[ تَعَالَ‏ى کَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّ اسِ قَالَ اللَّ هِ وَ النَّ یُوجِبُ الْمَقْتَ عِنْدَ اللَّ
طَ  سَقُّ سَاقُطَ[ التَّ وِ ]التَّ

َ
وَانِهَا أ

َ
مُورِ قَبْلَ أ

ُ
اکَ وَ الْعَجَلَةَ بِالْ نْ تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ‏ وَ إِیَّ

َ
أ

وِ الْوَهْنَ عَنْهَا إِذَا اسْتَوْضَحَتْ فَضَعْ 
َ
رَتْ أ جَاجَةَ فِیهَا إِذَا تَنَکَّ وِ اللَّ

َ
فِیهَا عِنْدَ إِمْکَانِهَا أ

مْرٍ مَوْقِعَهُ.
َ
وْقِعْ کُلَّ ]عَمَلٍ‏[ أ

َ
مْرٍ مَوْضِعَهُ وَ أ

َ
کُلَّ أ

38. چند سفارش
38. 1. پرهیز از خودپسندی

طْرَاءِ«1  قَةَ بِمَا یُعْجِبُکَ مِنْهَا وَ حُبَ‏ الِْ عْجَابَ بِنَفْسِکَ وَ الثِّ اکَ وَ الِْ »وَ إِیَّ
از خودپسندى و تکیه بر آنچه تو را آلوده به خودپسندى کند و از علاقه به ستایش و تعریف 

مردم برحذر باش.

مشابه
هِ عَلَیْهِ لِجُنُودِهِ إِذَا اسْتَمْکَنْتُ‏ مِنِ‏ ابْنِ‏ آدَمَ‏ فِی ◊	 امام صادقA فرمود: »قَالَ إِبْلِیسُ لَعْنَةُ اللَّ

هُ غَیْرُ مَقْبُولٍ مِنْهُ إِذَا اسْتَکْثَرَ عَمَلَهُ وَ نَسِیَ ذَنْبَهُ وَ دَخَلَهُ الْعُجْبُ«2  بَالِ مَا عَمِلَ فَإِنَّ
ُ
ثَلَثٍ لَمْ أ

شیطان لعین به لشگر خود گفت: من اگر در سه مورد بر آدمیزاده دست یابم پس از آن 
هر عملى که بجا آورد خاطر پریشان نگردم که میدانم عملش پذیرفته نیست: هنگامى که 

عمل خود را زیاد پندارد و گناه خود را فراموش کند و خودپسندى در او راه یابد.

یِهِ هَلَک«‏3 هرکس خود ◊	
ْ
عْجِبَ بِرَأ

ُ
عْجِبَ بِنَفْسِهِ‏ هَلَکَ‏ وَ مَنْ أ

ُ
هAِ: »مَنْ أ بُو عَبْدِ اللَّ

َ
قَالَ أ

را بزرگ ببیند هلاک می‌شود و آن کس که فکر و رای خود را بزرگ ببیند هلاک می‌شود. 

وَ ◊	 بِآبَائِهَا  فَاخُرَ  التَّ وَ  ةِ  الْجَاهِلِیَّ نَخْوَةَ  سْلَمِ  بِالِْ عَنْکُمْ  ذْهَبَ 
َ
أ قَدْ  تَعَالَى  وَ  تَبَارَکَ  هَ  اللَّ »إِنَّ 

عْجَابَ: خودپسندی. 1. الِْ
راوة« به‌معنای تروتازه بودن و هنگامی که به باب افعال می‌رود معنای 

َ
طْرَاءِ: دوست داشتن مدح؛ از ریشۀ »ط حُبَ‏ الِْ

ثناخوانی و مدح کردن می‌آید. گویی کسی می‌خواهد با مدح خود شخص را تروتازه نگهدارد و در بسیاری از موارد به 

ثناخوانی بیش از حد و تملق میز گفته می‌شود و اینجا همین معنا اراده شده است. 

2. الخصال، ج‏1، ص111.

3. بحار الأنوار )ط، بیروت(، ج‏69، ص306.

کُمْ مِنْ آدَمَ وَ آدَمُ مِنْ طِین«‏1 امام باقرA فرمود: در روز فتح مکه  اسُ إِنَّ هَا النَّ یُّ
َ
عَشَائِرِهَا أ

به منبر رفت و فرمود: اى گروه مردم همانا خداوند نخوت و تکبر دوران  رسول خدا] 
جاهلیت و افتخار کردن به پدران را از میان شما برد، همانا شما همگى از آدمA هستید، 

و آدم نیز از )خاک و( گل آفریده شده.

38. 2. دلیل نهی از خودپسندی
یْطَانِ فِی نَفْسِهِ لِیَمْحَقَ مَا یَکُونُ مِنْ إِحْسَانِ الْمُحْسِنِینَ«2 وْثَقِ فُرَصِ الشَّ

َ
»فَإِنَّ ذَلِکَ مِنْ أ

را  نیکوکاران  نیکى  تا  اوست  نظر  در  فرصت‏هاى شیطان  از مطمئن‏ترین  این حالات  زیرا 
نابود کند.

نکته
انسان خود پسند از عملکرد خود راضی است و به گونه ای حق خدا را ادا شده تلقی ●	

می‌کند و این نوعی جهل به خداوند و نشناختن جایگاه خود نسبت به ذات خداوند است.3

38. 3. پرهیز از منت‌گذاری بر رعیت 
تَعِدَهُمْ  نْ 

َ
وْ أ

َ
دَ فِیمَا کَانَ مِنْ فِعْلِکَ أ یُّ زَ وِ التَّ

َ
بِإِحْسَانِکَ أ تِکَ  اکَ وَ الْمَنَّ عَلَى رَعِیَّ إِیَّ ‏»وَ 

فَتُتْبِعَ مَوْعِدَکَ بِخُلْفِکَ«
بپرهیز از اینکه احسانت را بر رعیت منت‌گذارى، یا کرده خود را بیش از آنچه هست بزرگ 

شمارى، یا به رعیت وعده‏اى دهى و خلاف آن را به جا آورى.

نکته
منت‌گذاری بر افراد هنگام احسان نسبت به آنان موجب تلخ شدن کام آنان و بی‌ارزش ●	

شدن نعمت نزد آن‌ها خواهد شد چرا که تحقیرشان را به همراه دارد.4

مشابه
ذى‏﴾5 بخشش‌هاى خود را با منت و آزار، باطل نسازید.◊	

َ
﴿لا تُبْطِلُوا صَدَقاتِکُمْ بِالْمَنِّ وَ الْ

1. الزهد، ص56 .

2. فُرَص: فرصت‌ها؛ الفرصة: النوبة، و الممکن من الأمر.
یَمْحَقَ: نابود می‌کند؛ نقصان و کم شدن تدریجی و سرانجام نابود شدن است؛ یقال: محقه محقا من باب نفعه: نقصه 

ه حتّى لا یرى له أثر.
ّ
و أذهب منه البرکة، و قیل: المحق ذهاب الشی‏ء کل

3. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص353.

4. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص353.

5. بقره، 264.
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38. 4. پرهیز از بزرگ جلوه دادن احسان 
هِ وَ  دَ یَذْهَبُ بِنُورِ الْحَقِّ وَ الْخُلْفَ یُوجِبُ الْمَقْتَ عِنْدَ اللَّ یُّ زَ حْسَانَ وَ التَّ  »فَإِنَّ الْمَنَّ یُبْطِلُ الِْ

نْ تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ‏«1
َ
هِ أ هُ تَعَالَ‏ى کَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّ اسِ قَالَ اللَّ النَّ

چرا که منّت موجب بطلان احسان، و کار را بیش از آنچه هست پنداشتن باعث از بین بردن 
نور حق در قلب، و خلف وعده سبب خشم خدا و مردم است، خداوند بزرگ فرموده: »این 

باعث خشم بزرگ خداست که بگویید و انجام ندهید«.

نکته
دَ« یعنی واقعیت را بیش از آنچه هست و برخلاف آنچه هست ارائه کردن.2●	 یُّ زَ »التَّ

مشابه
هُ غَنِیٌّ حَلیمٌ﴾3 گفتارى پسندیده ◊	 ذىً وَ اللَّ

َ
﴿قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَ مَغْفِرَةٌ خَیْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ یَتْبَعُها أ

]در برابر نیازمندان‏[ و گذشت ]از اصرار و تندىِ آنان‏[ بهتر از صدقه‏اى است که آزارى به 
دنبال آن باشد، و خداوند ب‏ىنیاز بردبار است.

نْ تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ﴾4 نزد خدا سخت ناپسند است که چیزى را ◊	
َ
هِ أ ﴿کَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّ
بگویید و انجام ندهید.

قین‏﴾5 آرى، هر که به پیمان خود وفا کند، ◊	 هَ یُحِبُّ الْمُتَّ ق‏ى فَإِنَّ اللَّ وْف‏ى بِعَهْدِهِ وَ اتَّ
َ
﴿بَل‏ى مَنْ أ

و پرهیزکارى نماید، ب‏ىتردید خداوند، پرهیزکاران را دوست دارد.

38. 5. پرهیز از افراط و تفریط در کارها 
طَ فِیهَا عِنْدَ إِمْکَانِهَا«6 سَقُّ وِ التَّ

َ
وَانِهَا ‏ أ

َ
مُورِ قَبْلَ أ

ُ
اکَ وَ الْعَجَلَةَ بِالْ »وَ إِیَّ

از عجله در کارهایى که وقتش نرسیده، یا سهل‌انگارى در امورى که انجامش ممکن نشده 
بپرهیز.

دَ: کاری را بیشتر از واقع نشان دادن؛ تفعّل من الزیادة أى احتساب العمل أزید مما یکون.‏ یُّ زَ 1. التَّ
مَقْتاً: خشم؛ در اصل به‌معنای بغض شدید و خشم به کسی است که کار بدی انجام داده است؛ المقت: البغض.

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج11، ص134.

3. بقره، 263.

4. صف، 3.

5. آل‌عمران، 76.

وَان: زمان و موقع.
َ
6. أ

از موارد  آن در بسیاری  به سراغ چیزی رفتن است که لازمه   
ً
به‌معنای تدریجا طَ: شانه خالی کردن؛ در اصل  سَقُّ التَّ

سستی و اهمال‌کاری است که نقطۀ مقابل در جهت تفریط نسبت به عجله است. 

نکته
انجام عجولانه کارها قبل از موعد خلاف عقل و منطق است؛ کوتاهی از انجام آن‌ها ●	

هنگام فرا رسیدن وقت و موقعیتشان رفتاری نسنجیده است.1

مشابه
نْسانُ عَجُولا﴾2 و انسان ]همان گونه که‏[ ◊	 رِّ دُعاءَهُ بِالْخَیْرِ وَ کانَ الِْ نْسانُ بِالشَّ ﴿وَ یَدْعُ الِْ

خیر را فرا م‏ىخواند، ]پیشامد[ بد را م‏ىخواند و انسان همواره شتاب‌زده است.

کُم‏﴾3 »پس از من چه بد جانشینى براى من ◊	 مْرَ رَبِّ
َ
 عَجِلْتُمْ أ

َ
﴿بِئْسَما خَلَفْتُمُونی‏ مِنْ بَعْدی أ

بودید! آیا بر فرمان پروردگارتان پیشى گرفتید؟ 

صْبَحْتَ ◊	
َ
بَا ذَرٍّ إِذَا أ

َ
کَ بِیَوْمِکَ وَ لَسْتَ بِمَا بَعْدَهُ یَا أ مَلِکَ فَإِنَّ

َ
سْوِیفَ‏ بِأ اکَ‏ وَ التَّ بَا ذَرٍّ إِیَّ

َ
»یَا أ

بَاحِ«4 اى ابا ذر بپرهیز از  ثْ نَفْسَکَ بِالصَّ مْسَیْتَ فَلَ تُحَدِّ
َ
ثْ نَفْسَکَ بِالْمَسَاءِ وَ إِذَا أ فَلَ تُحَدِّ

به‌دنبال افکندن آرزویت زیرا که تو در همان روز خویشى و بعد آن روز نیستى اگر فردایى 
براى تو بود فردا آن طور باش که در همان روزى و اگر فردایى نداشتى پشیمانى بر آنچه که 

آن روز از دست داده‏اى.

38. 6. پرهیز از لجاجت 
وِ الْوَهْنَ عَنْهَا«5 

َ
رَتْ أ جَاجَةَ فِیهَا إِذَا تَنَکَّ وِ اللَّ

َ
»أ

یا لجبازى در چیزى که نامعلوم است، یا سستى در آنچه که روشن است ‏بر حذر باش. 

38. 7. رعایت اعتدال در کارها 
مْرٍ مَوْقِعَهُ‏«6 

َ
وْقِعْ کُلَّ أ

َ
مْرٍ مَوْضِعَهُ وَ أ

َ
»إِذَا اسْتَوْضَحَتْ فَضَعْ کُلَّ أ

هرچیزى را در جاى خودش بگذار، و هر کارى را به موقع خودش انجام ده.

1. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص354.

2. اسراء، 11.

3. اعراف، 150.

4. وسائل الشیعة، ج‏1، ص111.

ر« به‌معنای ابهام داشتن و ناآشنا بودن در مقابل واضح و روشن بودن است.
ّ
نک

َ
رَتْ: مبهم شد؛ از ریشۀ »ت 5. تَنَکَّ

جَاجَةَ: لجبازی؛ لجّ: فی الأمر لجاجة إذا لازم الشی‏ء و واظبه من باب ضرب.‏ اللَّ
 به‌صورت متعدی به 

ً
6. اسْتَوْضَحَتْ: آشکار شد؛ از ریشۀ »استیضاح« به‌معنای توضیح خواستن گرفته است و معمولا

 لازم به کار رفته یعنی واضح شدن. 
ً
یک مفعول به کار می‌رود ولی در جملۀ بالا به‌معنای فعلا

وْقِعْ: قرار بده. 
َ
أ
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نکته
نتیجه ترک شتاب‌زدگی و سستی نکردن در اعمال آن است که هر عمل یا گفته‌ای را در ●	

جایگاه خاص خود و متناسب با موقعیت آن انجام دهد.1

مشابه
مُورَ مَوَاضِعَهَا«2 عدالت هرچیزی را در جایگاه خودش قرار می‌دهد ◊	

ُ
»الْعَدْلُ یَضَعُ‏ الْ

رْضِهِ«3 هرکس میوه را پیش از رسیدن ◊	
َ
ارِعِ بِغَیْرِ أ مَرَةِ لِغَیْرِ وَقْتِ إِینَاعِهَا کَالزَّ »وَ مُجْتَنِی‏ الثَّ

بچیند، چون کشاورزى است که بذر را در زمین دیگرى پاشد.

1. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص354.

2. نهج البلاغه، حکمت 437.

3. نهج البلاغه، خطبۀ 5.

وَضَحَ  قَدْ  ا  مِمَّ بِهِ  تُعْنَى  ا  عَمَّ غَابِیَ  التَّ وَ  سْوَةٌ 
ُ
أ فِیهِ  اسُ  النَّ بِمَا  الِسْتِئْثَارَ  وَ  اکَ  إِیَّ وَ 

وَ  مُورِ 
ُ
الْ غْطِیَةُ 

َ
أ عَنْکَ  تَنْکَشِفُ  قَلِیلٍ  ا  عَمَّ وَ  لِغَیْرِکَ  مِنْکَ  خُوذٌ 

ْ
مَأ هُ  فَإِنَّ لِلْعُیُونِ 

کَ وَ سَطْوَةَ یَدِکَ وَ غَرْبَ  نْفِکَ وَ سَوْرَةَ حَدِّ
َ
ةَ أ یُنْتَصَفُ مِنْکَ لِلْمَظْلُومِ‏ امْلِکْ حَمِیَّ

ى یَسْکُنَ غَضَبُکَ  طْوَةِ حَتَّ خِیرِ السَّ
ْ
لِسَانِکَ وَ احْتَرِسْ مِنْ کُلِّ ذَلِکَ بِکَفِّ الْبَادِرَةِ وَ تَأ

ى تُکْثِرَ هُمُومَکَ بِذِکْرِ الْمَعَادِ  فَتَمْلِکَ الِخْتِیَارَ وَ لَنْ تَحْکُمَ ذَلِکَ مِنْ نَفْسِکَ حَتَّ
کَ. إِلَى رَبِّ

39. پرهیز از کارهای شتاب‌زده و نسنجیده 
39. 1. پرهیز از امتیازخواهی 

سْوَةٌ«1
ُ
اسُ فِیهِ أ اکَ وَ الِسْتِئْثَارَ بِمَا النَّ »وَ إِیَّ

از اینکه چیزى را به خود اختصاص دهى در حالى که همه مردم در آن مساوى هستند بپرهیز. 

نکته
اعتماد ●	 در  آثار سوئی  آن‌هاست  ابزار قدرت در دست  امتیاز خواهی حاکمان که همه 

مردم نسبت به آنان خواهد داشت و به شایعات و دشمنی‌ها درمورد آنان دامن خواهد زد 
چرا که مردم به طور طبیعی نظاره گر حاکمان هستند.2

39. 2. پرهیز از غفلت 
ا قَدْ وَضَحَ لِلْعُیُونِ«3  ا تُعْنَى بِهِ مِمَّ غَابِیَ عَمَّ »وَ التَّ

و از غفلت در آنچه که توجه تو به آن ضرورى است و براى همگان معلوم است بر حذر باش

39. 3. افشا شدن انحرافات طبقۀ حاکمه 
مُورِ وَ یُنْتَصَفُ مِنْکَ 

ُ
غْطِیَةُ الْ

َ
ا قَلِیلٍ تَنْکَشِفُ عَنْکَ أ خُوذٌ مِنْکَ لِغَیْرِکَ وَ عَمَّ

ْ
هُ مَأ »فَإِنَّ

لِلْمَظْلُومِ‏«4

1. الِسْتِئْثَارَ: انحصارطلبی؛ چیزی را به خود اختصاص دادن؛ از ریشۀ »أثر« به‌معنای علامتی است که از چیزی باقی 
می‌ماند و گویی شخص انحصارطلب در اشیایی علامت می‌گذارد که از آن من و مخصوص من است. 

سْوَةٌ: مساوی؛ حالتی است که از پیروی کردن از دیگری حاصل می‌شود و چون نتیجۀ آن مساوات میان دو چیز است 
ُ
أ

این واژه به‌معنای مساوی نیز به کار رفته است. 

2. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص355.

غَابِیَ: تغافل؛ التغافل‏. 3. التَّ
وَضَحَ لِلْعُیُونِ: واضح شد برای چشم‌ها. 

مُورِ: پرده‌های واقعیت‌ها.
ُ
غْطِیَةُ الْ

َ
4. أ



317 316

کلام امیر

317 316

نامۀ 53کلام امیر

زیرا آنچه را به خود اختصاص داده‏اى از تو به نفع دیگران م‏ىگیرند، و در اندک زمانى پرده از 
روى کارهایت برداشته م‏ىشود، و داد مظلوم را از تو بستانند.

مشابه
الِمُون﴾‏1 و ]نیز[ کسى که فرجام ]نیکوىِ‏[ آن ◊	 هُ لا یُفْلِحُ الظَّ ارِ إِنَّ ﴿وَ مَنْ تَکُونُ لَهُ عاقِبَةُ الدَّ

سرا براى اوست، داناتر است. در حقیقت، ظالمان رستگار نم‏ىشوند 

39. 4. نهی از قضاوت به‌هنگام غضب 
احْتَرِسْ مِنْ کُلِّ  وَ  لِسَانِکَ  وَ غَرْبَ  یَدِکَ  وَ سَطْوَةَ  کَ  وَ سَوْرَةَ حَدِّ نْفِکَ 

َ
أ ةَ  »امْلِکْ حَمِیَّ

ى یَسْکُنَ غَضَبُکَ فَتَمْلِکَ الِخْتِیَارَ«2 طْوَةِ حَتَّ خِیرِ السَّ
ْ
ذَلِکَ بِکَفِّ الْبَادِرَةِ وَ تَأ

ت و غضب و سرکشى و قدرت و تیزى زبانت را در اختیار گیر، و از تمام این امور 
ّ

خشم و شد
به باز داشتن خود از شتاب در انتقام، و تأخیر انداختن حمله و سطوت خود را حفظ کن، تا 

خشمت آرام گردد و عنان اختیارت را مالک شوى.
نکته

خشم و غضب برای انسان که تعادل فکر و ذهن را بر هم می‌زند برای همه گان خطرناک ●	
است و بهترین روش هنگام بر افروخته شدن خشم بردباری نشان دادن و دوری گزیدن از 
تصمیم عجولانه است تا آنجه که غضب فرو نشیند وانسان بتواند عاقلانه تصمیم بگیرد.3

39. 5. یاد مرگ بزرگ‌ترین عامل خودسازی 
کَ«4  ى تُکْثِرَ هُمُومَکَ بِذِکْرِ الْمَعَادِ إِلَى رَبِّ »وَ لَنْ تَحْکُمَ ذَلِکَ مِنْ نَفْسِکَ حَتَّ

و هرگز حاکم و مسلط بر خود نخواهى شد تا اینکه بسیار به یاد بازگشت به خداوند افتى.

1. قصص، 37.

و  خشم  به‌معنای  واژه  این  سپس  است  حرارت  شدت  به‌معنای  »حَمی«  ریشۀ  از  خودت؛  غرور  نْفِکَ: 
َ
أ ةَ  حَمِیَّ  .2

تعصب آمیخته با خشم و نخوت و تکبر به کار رفته است و هنگامی که اضافه بر »انف« شود به خشم و تکبر اشاره 
نف« به‌معنای بینی در اینجا برای آن است که آدم‌های متکبر سر خود را بالا می‌گیرند و در واقع نوک 

َ
دارد و انتخاب »ا

بینی‌شان به‌طرف بالا قرار می‌گیرد. 
ة بأسه‏.

ّ
سَوْرَةَ: خشم و غضب؛ الرّجل: سطوته وحد

سَطْوَةَ یَدِکَ: ضرب دستت؛ به‌معنای سلطه؛ غلبه و قدرت است. 
غَرْبَ: تیزی و تندی؛ هنگامی که به »لسان« اضافه شود اشاره به سخنان تند و خشونت‌آمیز است. ریشۀ اصلی آن 
همان »غروب« است و از آنجا که یک شیء برنده مانند شمشیر می‌شکافد و در هدف خود فرو می‌رود و پنهان می‌شود 

ته.‏
ّ

رب« بر آن اطلاق شده است؛ حد
َ

»غ
الْبَادِرَةِ: سخن یا کار عجولانه و ناصوابی که به‌هنگام غضب از انسان سر می‌زند؛ سرعة السّطوة و العقوبة.

3. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص356.

« به‌معنای اراده و عزم بر چیزی.  4. هُمُومَ: دل‌مشغولی و دغدغه؛ جمع »هَمَّ

ةٍ  سُنَّ وْ 
َ
أ عَادِلَةٍ  حُکُومَةٍ  مِنْ  مَکَ  تَقَدَّ لِمَنْ  مَضَى  مَا  رَ  تَتَذَکَّ نْ 

َ
أ عَلَیْکَ  الْوَاجِبُ  وَ 

ا عَمِلْنَا  هِ‏ فَتَقْتَدِیَ بِمَا شَاهَدْتَ مِمَّ یضَةٍ فِی کِتَابِ اللَّ وْ فَرِ
َ
نَا صأ ثَرٍ عَنْ نَبِیِّ

َ
وْ أ

َ
فَاضِلَةٍ أ

بَاعِ مَا عَهِدْتُ إِلَیْکَ فِی عَهْدِی هَذَا وَ اسْتَوْثَقْتُ بِهِ  بِهِ فِیهَا وَ تَجْتَهِدَ لِنَفْسِکَ فِی اتِّ
عِ نَفْسِکَ إِلَى هَوَاهَا: ]وَ  ةٌ عِنْدَ تَسَرُّ ةِ لِنَفْسِی عَلَیْکَ لِکَیْلَ تَکُونَ لَکَ عِلَّ مِنَ الْحُجَّ
هَ بِسَعَةِ رَحْمَتِهِ وَ عَظِیمِ قُدْرَتِهِ عَلَى إِعْطَاءِ  لُ اللَّ

َ
سْأ

َ
نَا أ

َ
مِنْ هَذَا الْعَهْدِ وَ هُوَ آخِرُه‏ُ[ وَ أ

قَامَةِ عَلَى الْعُذْرِ الْوَاضِحِ إِلَیْهِ وَ  اکَ لِمَا فِیهِ رِضَاهُ مِنَ الِْ قَنِی وَ إِیَّ نْ یُوَفِّ
َ
کُلِّ رَغْبَةٍ أ

عْمَةِ  ثَرِ فِی الْبِلَدِ وَ تَمَامِ النِّ
َ
نَاءِ فِی الْعِبَادِ وَ جَمِیلِ الْ إِلَى خَلْقِهِ- ]مِنْ‏[ مَعَ حُسْنِ الثَّ

ا إِلَیْهِ راجِعُونَ‏ ]إِلَى  هَادَةِ- إِنَّ عَادَةِ وَ الشَّ نْ یَخْتِمَ لِی وَ لَکَ بِالسَّ
َ
وَ تَضْعِیفِ الْکَرَامَةِ وَ أ

بِینَ  یِّ مَ الطَّ هِ عَلَیْهِ وَ ]عَلَ‏ى[ آلِهِ وَ سَلَّ ى اللَّ هِ صَلَّ لَمُ عَلَى رَسُولِ اللَّ هِ رَاغِبُونَ‏[ وَ السَّ اللَّ
لَمُ‏. مَ تَسْلِیماً کَثِیراً وَ السَّ ینَ وَ سَلَّ اهِرِ الطَّ

40. تمام کردن حجت 
40. 1. بهره‌گیری از تجربیات حکومت‌های گذشته 

وْ 
َ
ةٍ فَاضِلَةٍ أ وْ سُنَّ

َ
مَکَ مِنْ حُکُومَةٍ عَادِلَةٍ أ رَ مَا مَضَى لِمَنْ تَقَدَّ نْ تَتَذَکَّ

َ
»وَ الْوَاجِبُ عَلَیْکَ أ

هِ«1  یضَةٍ فِی کِتَابِ اللَّ وْ فَرِ
َ
نَا صأ ثَرٍ عَنْ نَبِیِّ

َ
أ

بر تو واجب است که به یاد حکومت‌هاى عدل پیش از خود باشى، و نیز لازم است که به 
روش‏هاى خوب، یا اثرى که از پیامبرمان] رسیده ‏یا فریضه‏اى که در کتاب خداوند است 

توجه نمایى.

مشابه
لْبابِ﴾2 تنها خردمندانند که عبرت م‏ىگیرند.◊	

َ
ولُوا الْ

ُ
رُ أ ما یَتَذَکَّ ﴿إِنَّ

رُون﴾‏3 و به‌راستى، این گفتار را براى آنان پ‏ىدرپى و ◊	 هُمْ یَتَذَکَّ لْنا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّ ﴿وَ لَقَدْ وَصَّ
به هم پیوسته نازل ساختیم، امید که آنان پند پذیرند.

40. 2. تأکید امام بر عمل به مطالب عهدنامه 
بَاعِ مَا عَهِدْتُ إِلَیْکَ  ا عَمِلْنَا بِهِ فِیهَا وَ تَجْتَهِدَ لِنَفْسِکَ فِی اتِّ »فَتَقْتَدِیَ بِمَا شَاهَدْتَ مِمَّ
عِنْدَ  ةٌ  عِلَّ لَکَ  تَکُونَ  لِکَیْلَ  عَلَیْکَ  لِنَفْسِی  ةِ  الْحُجَّ مِنَ  بِهِ  اسْتَوْثَقْتُ  وَ  هَذَا  عَهْدِی  فِی 

رَ: به یادم آوری.  1. تَتَذَکَّ
2. رعد، 19.

3. قصص، 51
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عِ نَفْسِکَ إِلَى هَوَاهَا«1 تَسَرُّ
پس به آنچه دیدى ما بر اساس آن عمل کردیم اقتدا نمایى، و در دنبال کردن آنچه که در این 
عهدنامه برایت مقرر کردم و به‌وسیلۀ آن حجت را بر تو تمام نمودم کوشش کنى، تا براى تو 

به‌هنگام شتاب نفس به‌سوى هواوهوس بهانه و عذرى نباشد.

نکته
ظاهری ●	 حکومت  دوران  گرچه  که  دارد  این  به  اشاره  شَاهَدْتَ«  بِمَا  »فَتَقْتَدِیَ  عبارت 

و  خواسته‌ها  به  بخشیدن  تحقق  اجازه  دشمنان  تراشی‌های  مانع  و  کوتاه  امیرالمؤمنین 
ایده‌های آن حضرت را نداد با این حال زندگی سیاسی آن حضرت برای همیشه می‌تواند 

راهنمای زمامداران باشد.2

40. 3. دعای امام برای موفقیت مالک 
قَنِی«3 نْ یُوَفِّ

َ
هَ بِسَعَةِ رَحْمَتِهِ وَ عَظِیمِ قُدْرَتِهِ عَلَى إِعْطَاءِ کُلِّ رَغْبَةٍ أ لُ اللَّ

َ
سْأ

َ
نَا أ

َ
»وَ أ

با رحمت فراگیرش، و بزرگى قدرتش بر انجام هر گونه درخواست مسئلت  من از خداوند 
م‏ىنمایم.

40. 4. درخواست اتمام نعمت و فزونی کرامت 
نَاءِ  قَامَةِ عَلَى الْعُذْرِ الْوَاضِحِ إِلَیْهِ وَ إِلَى خَلْقِهِ مَعَ حُسْنِ الثَّ اکَ لِمَا فِیهِ رِضَاهُ مِنَ الِْ »وَ إِیَّ

عْمَةِ وَ تَضْعِیفِ الْکَرَامَةِ«4  ثَرِ فِی الْبِلَدِ وَ تَمَامِ النِّ
َ
فِی الْعِبَادِ وَ جَمِیلِ الْ

من و تو را به آنچه رضاى او در آن است، از معذور بودن‏ نزد خودش و مخلوقش، به همراه 
ثناى نیک در بین بندگانش و آثار زیبا در شهرهایش و تمام نعمت و فزونى کرامت توفیق دهد. 

40. 5. درخواست حسن عاقبت از خداوند 
هِ  لَمُ عَلَى رَسُولِ اللَّ إِلَیْهِ راجِعُونَ‏ وَ السَّ ا  إِنَّ هَادَةِ  عَادَةِ وَ الشَّ بِالسَّ وَ لَکَ  یَخْتِمَ لِی  نْ 

َ
أ »وَ 

1. تَقْتَدِیَ: اقتدا می‌کنی. 
اسْتَوْثَقْت: تعهد گرفتم.

ةٌ: دلیل و بهانه.  عِلَّ
عِ: شتافتن.  تَسَرُّ

2. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص358.

3. رَغْبَةٍ: علاقه به چیزی داشتن؛ در اینجا اسم مصدر و به‌معنای اسم مفعول است یعنی خداوند قادر است هر امر 
مطلوب و مرغوبی را در اختیار بندگان بگذارد.

4. تَضْعِیفِ: چندبرابر نمودن؛ مضاعف ساختن؛ این واژه گاه به‌معنای ضعیف ساختن یا ضعیف شمردن هم آمده 

است. 

لَمُ«  مَ تَسْلِیماً کَثِیراً وَ السَّ ینَ وَ سَلَّ اهِرِ بِینَ الطَّ یِّ مَ الطَّ هِ عَلَیْهِ وَ ]عَلَ‏ى[ آلِهِ وَ سَلَّ ى اللَّ صَلَّ
‏و پایان زندگى من و تو را سعادت و شهادت قرار دهد، همه ما به‌سوى او باز م‏ىگردیم. و سلام 

ه علیه و بر اهل پاکیزه و پاکش باد. و السلام‏.
ّ
ى الل

ّ
و درود بر رسول خدا صل
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معرفی مالک اشتر 
مالک اشتر شخصیت برجسته‌ای است که عصر رسول خدا را درک کرده است. در کلام 
با دیگر اصحابش قابل مقایسه نمی‌باشد. در نامه‌ای که  امامA آنچنان توصیف شده که 
امام به دو تن از فرماندهان ارتش اسلام نوشته است مالک را به سرکردگی آن‌ها برگزیده و به 

ایشان و همه نیروهای تحت امرشان دستور اطاعت و فرمان‌برداری از او را می‌دهد. 

امام در نامه‌ای که برای مردم مصر نوشته است توصیف بلندی از مالک دارد که شخصیت 
بالای آن بزرگ مرد و جوانمرد را نشان می‌دهد. 

مالک مردی توانمند، قوی، شجاع و جنگاور بود. افتخار فرماندهی سپاه امام را داشت. 
هر چند که به دلیری و شجاعت شهره بود اما با درک مکتب اخلاقی امام و خلقیات انسانی و 
اسلامی پیشاهنگ فضیلت بود و در میدان کمالات نفسانی پهلوانانه گوی سبقت را از دیگران 

ربوده بود.

هنگامی که خبر شهادت مالک به حضرت رسید. در غم هجران یار و برادری مهربان و 
مسلمانی پاک باخته و شیعه‌ای مخلص و فرماندهی لایق به سوگ نشست.1

1. قطره‌ای از دریا، ج3، ص22.

پیشگفتار نامه 
از نامه‌های امامA برای طلحه و زبیر است که به‌وسیلۀ عمران‌بن‌حصین خزاعی برای 
بیعت سراغ  برای  من  امام‌ می‌فرماید   .1 دارد:  توجه  مهم  نکاتی  به  نامه  این  فرستاد.  آن‌ها 
مردم نرفتم و آن‌ها با اصرار و بدون اکراه و اجبار سراغ من آمدند؛ 2. امام به طلحه و زبیر 
بیعت  نقض  برای  بهانه  را  این  و  بوده‌ام  عثمان  قاتل  من  که  که شما می‌پندارید  می‌فرماید 
قرار داده‌اید. بهترین راه این است که آن‌هایی که در این راه بی‌طرف مانده‌اند بین من و شما 
این راه که در پیش گرفته‌اید برگردید که  از  حکومت کنند؛ 3. به طلحه و زبیر می‌فرماید 

عذاب الهی را در پی دارد. 

نامـۀ 54

شناسنامۀ نامه
تاریخ، زمان و مکان وقوع: اوایل حکومت امامA در مدینه، 

سال 36 هجری

مخاطب: طلحه و زبیر

علت مکاتبه: بیعت‌شکنی و طرح ادعاهای پوچ اصحاب جمل
موضوع: سیاسی

هدف و نتیجه: پاسخ‌گویی به اتهامات؛ راهنمایی و ارشاد و 
هشدار به عملکرد ناکثین1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص140.
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الحصین  بن  عمران  )مع  الزبیر  و  طلحة  إلى  السلام(  )علیه  له  کتاب  من  و 
الخزاعی(، ذَکَره أبو جعفر الإسکافی فی کتاب المقامات فی مناقب أمیرالمؤمنین 

)علیه السلام(:
بَایِعْهُمْ 

ُ
رَادُونِی وَ لَمْ أ

َ
ى أ اسَ حَتَّ رِدِ النَّ

ُ
ی لَمْ أ نِّ

َ
ا بَعْدُ، فَقَدْ عَلِمْتُمَا -وَ إِنْ کَتَمْتُمَا- أ مَّ

َ
أ

لِسُلْطَانٍ  تُبَایِعْنِی  لَمْ  ةَ  الْعَامَّ إِنَّ  وَ  بَایَعَنِی،  وَ  رَادَنِی 
َ
أ نْ  مِمَّ کُمَا  إِنَّ وَ  بَایَعُونِی،  ى  حَتَّ

تُوبَا  وَ  فَارْجِعَا  طَائِعَیْنِ  بَایَعْتُمَانِی  کُنْتُمَا  فَإِنْ  حَاضِرٍ؛  لِعَرَضٍ  ]لِحِرْصٍ[  لَ  وَ  غَالِبٍ 
بِیلَ  یبٍ، وَ إِنْ کُنْتُمَا بَایَعْتُمَانِی کَارِهَیْنِ فَقَدْ جَعَلْتُمَا لِی عَلَیْکُمَا السَّ هِ مِنْ قَرِ إِلَى اللَّ
ةِ  قِیَّ ینَ بِالتَّ حَقِّ الْمُهَاجِرِ

َ
اعَةَ وَ إِسْرَارِکُمَا الْمَعْصِیَةَ؛ وَ لَعَمْرِی مَا کُنْتُمَا بِأ بِإِظْهَارِکُمَا الطَّ

وْسَعَ عَلَیْکُمَا 
َ
نْ تَدْخُلَ فِیهِ کَانَ أ

َ
مْرَ ]قَبْلَ[ مِنْ قَبْلِ أ

َ
وَ الْکِتْمَانِ وَ إِنَّ دَفْعَکُمَا هَذَا الْ

ی قَتَلْتُ عُثْمَانَ، فَبَیْنِی وَ بَیْنَکُمَا  نِّ
َ
مِنْ خُرُوجِکُمَا مِنْهُ بَعْدَ إِقْرَارِکُمَا بِهِ. وَ قَدْ زَعَمْتُمَا أ

هْلِ الْمَدِینَةِ، ثُمَّ یُلْزَمُ کُلُّ امْرِئٍ بِقَدْرِ مَا احْتَمَلَ. فَارْجِعَا 
َ
ی وَ عَنْکُمَا مِنْ أ فَ عَنِّ مَنْ تَخَلَّ

نْ ]یَجْتَمِعَ[ 
َ
مْرِکُمَا الْعَارُ مِنْ قَبْلِ أ

َ
عْظَمَ أ

َ
عْظَمُ[ أ

َ
یِکُمَا، فَإِنَّ النَْ ]أ

ْ
یْخَانِ عَنْ رَأ هَا الشَّ یُّ

َ
أ

لَم. ارُ، وَ السَّ عَ الْعَارُ وَ النَّ یَتَجَمَّ
1. منطق امیرالمؤمنین)ع( در احتجاج با اصحاب جمل 

ى  حَتَّ بَایِعْهُمْ 
ُ
أ لَمْ  وَ  رَادُونِی 

َ
أ ى  حَتَّ اسَ  النَّ رِدِ 

ُ
أ لَمْ  ی  نِّ

َ
أ کَتَمْتُمَا  إِنْ  وَ  عَلِمْتُمَا  فَقَدْ  بَعْدُ  ا  مَّ

َ
»أ

رَادَنِی وَ بَایَعَنِی‏«1
َ
نْ أ کُمَا مِمَّ بَایَعُونِی وَ إِنَّ

اما بعد، شما دو نفر م‌ىدانید، هرچند پنهان م‌ىدارید، که من در پىِ مردم نرفتم تا آنان به من 
روى آوردند و با آنان بیعت نکردم تا آنان با من بیعت کردند و شما از کسانى بودید که به من 

روى آوردید و با من بیعت نمودید.

نکته‌ها 
عبارت »وَ إِنْ کَتَمْتُمَا« اشاره بر آن است که طلحه و زبیر پس از شکستن بیعت با امام●	

1. عَلِمْتُمَا: شما دو نفر دانستید؛ از مادۀ »عَلِمَ« به‌معنای دانستن. 

کَتَمْتُمَا: شما دو نفر کتمان کردید. 
اسَ: من مردم را اراده نکردم.  رِدِ النَّ

ُ
لَمْ أ

ارَادُونِی: آن‌ها مرا اراده کردند. 
بَایِعْهُمْ: من با آن‌ها بیعت نکردم.

ُ
لَمْ أ

بَایَعُونِی: آن‌ها با من بیعت کردند.

A، قصد بیعت و آزادى در عمل را درمورد خود و جمع زیادى از مردم، کتمان نمودند 
و وانمود کردند که امامA آن‌ها را به‌اجبار وادار بر بیعت با خود کرده است.1

کتمان حقیقت و واقعیت در آنجا که اذعان و اعتراف به آن یک ضرورت است از نظر ●	
شرع، حرام و در منطق عقل نیز مورد ملامت می‌باشد.2 

مشابه
بْناءَهُمْ وَ إِنَّ فَریقاً مِنْهُمْ لَیَکْتُمُونَ الْحَقَّ وَ هُمْ ◊	

َ
ذینَ آتَیْناهُمُ الْکِتابَ یَعْرِفُونَهُ کَما یَعْرِفُونَ أ ﴿الَّ

یَعْلَمُون﴾‏3 اهل کتاب همچنان که فرزندان خود را م‏ىشناسند او را م‏ىشناسند ولى گروهى 
گاهى حقیقت را پنهان م‏ىدارند. از ایشان در عین آ

لَقَدْ ◊	 ى  یَنْثَالُونَ‏ عَلَیَّ مِنْ کُلِّ جَانِبٍ حَتَّ إِلَیَ‏  بُعِ‏  اسُ ]إِلَیَ‏[ کَعُرْفِ الضَّ وَ النَّ رَاعَنِی إِلَّ  »فَمَا 
وُطِئَ الْحَسَنَانِ وَ شُقَّ عِطْفَایَ‏ مُجْتَمِعِینَ حَوْلِی کَرَبِیضَةِ الْغَنَم‏«4 روز بیعت، فراوانى مردم 
چون یال‏هاى پرپشت کفتار بود، از هر طرف مرا احاطه کردند تا آنکه نزدیک بود حسن و 

حسینc لگدمال گردند و رداى من از دو طرف پاره شد. 

2. هدف مردم از بیعت
ةَ لَمْ تُبَایِعْنِی لِسُلْطَانٍ غَالِبٍ وَ لَ ]لِحِرْصٍ‏[ لِعَرَضٍ حَاضِرٍ«5  »إِنَّ الْعَامَّ

عموم مردم با من به‌سبب سلطه و چیرگى من یا به‌خاطر مالى آماده بیعت نکردند.

نکته‌ها
آن ●	 رفتار  و  از اخلاق  مردم  که  و شناختی  قتل عثمان  امیرالمؤمنینA هنگام  شرایط 

حضرت داشتند به‌گونه‌ای نبود که کسی را اجبار به بیعت نمایند یا افرادی به طمع رسیدن 
به قدرت یا ثروت با او بیعت کنند.6

بیعت‌های غیرواقعی ممکن است از دو چیز سرچشمه بگیرد: 1. مردم را مجبور سازند ●	

1. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج7، ص519.

2. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص361.

3. بقره، 146.

4. نهج البلاغه، خطبۀ 3.

5. عَرَضٍ حَاضِرٍ: ثروت نقد و حاضر؛ »عرض« در اصل به‌معنای چیزی است که ثبات و پایداری ندارد و عارضی و 

 ناپایدار است و در اینجا به همین معناست؛ 
ً
کم‌دوام است؛ ازاین‌رو به متاع دنیای مادی »عرض« گفته‌اند چون معمولا

در کتب فقهی »عَرَض« به کالایی گفته می‌شود که در مقابل درهم و دینار است.

6. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص361.
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که با کسی بیعت کنند که این بیعت باطل است؛ 2. مردم را تطمیع کنند و آرای آن‌ها را 
بخرند که این بیعت هم غیرواقعی و باطل است.1

3. تخلف از عهد و پیمان 
یبٍ«  هِ مِنْ قَرِ »فَإِنْ‏ کُنْتُمَا بَایَعْتُمَانِی طَائِعَیْنِ فَارْجِعَا وَ تُوبَا إِلَى اللَّ

پس اگر شما از روى رغبت بیعت کردید تا زود است برگردید و به محضر خداوند توبه کنید.

نکته
گاهی و آزادی باشد ●	 تخلف از هرگونه عهد و قرارداد و زیر پا گذاشتن بیعت که از روی آ

از مصادیق گناه است.2

4. نفاق و دورویی
وَ  اعَةَ  الطَّ بِإِظْهَارِکُمَا  بِیلَ  السَّ عَلَیْکُمَا  لِی  جَعَلْتُمَا  فَقَدْ  کَارِهَیْنِ  بَایَعْتُمَانِی  کُنْتُمَا  إِنْ  »وَ 

إِسْرَارِکُمَا الْمَعْصِیَةَ«3
و اگر با ناخشنودى بیعت کردید، طاعت خویش را بر من آشکار نمودید و سرپیچى خود را از 

من پوشیده داشتید و با این کار، راه بازخواست از خودتان را بر من گشودید.

نکته
همان‌گونه که پیمان‌شکنی برخلاف عقل و شرع است، تظاهر به عهد و پیمان آنگاه که ●	

 
ً
در دل اعتقادی به آن وجود ندارد، نوعی نفاق و دورویی است که در منطق دین شدیدا

نکوهش شده است.4

مشابه
ین«‏5 و مردم بدون اکراه ◊	 رِ ینَ بَلْ طَائِعِینَ مُخَیَّ اسُ غَیْرَ مُسْتَکْرَهِینَ‏ وَ لَ مُجْبَرِ »وَ بَایَعَنِی النَّ

و اجبار، بلکه از روى میل و اختیار با من بیعت کردند.

5. ادعای ترس برای بیعت
ةِ وَ الْکِتْمَانِ« قِیَّ ینَ بِالتَّ حَقِّ الْمُهَاجِرِ

َ
»وَ لَعَمْرِی مَا کُنْتُمَا بِأ

به جانم سوگند، شما از دیگر مهاجران به تقیه و کتمان سزاوارتر نبودید.

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج12، ص162.

2. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص361.

3. إِسْرَار: پنهان داشتن. 
4. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص362.

5. نهج البلاغه، نامۀ 1.

6. پیمان نبستن آسان‌تر از شکستن پیمان 
وْسَعَ عَلَیْکُمَا مِنْ خُرُوجِکُمَا 

َ
نْ تَدْخُلَ فِیهِ کَانَ أ

َ
مْرَ ]قَبْلَ‏[ مِنْ قَبْلِ أ

َ
وَ إِنَّ دَفْعَکُمَا هَذَا الْ
مِنْهُ بَعْدَ إِقْرَارِکُمَا بِهِ‏«

نپذیرفتن بیعت من پیش از آنکه در آن شرکت جویید برای شما آسان تر بود از اینکه پس از 
شرکت جستن در آن خارج شوید. 

نکته
اشاره به اینکه اگر ادعا می‌کنید بیعت شما از روی تقیه و ترس از مخالفت بوده، این ●	

اشتباه بزرگی است؛ چراکه امروز که قدرت در دست من است شما از پیمان‌شکنی و نقض 
بیعت ترسی ندارید، چگونه ادعا می‌کنید بیعت شما از روی ترس بوده در حالی که ترک 

بیعت آسان‌تر از نقض بیعت است.1

7. دستاویز اصلی طلحه و زبیر در خروج بر امام 
هْلِ 

َ
أ مِنْ  عَنْکُمَا  وَ  ی  عَنِّ فَ  تَخَلَّ مَنْ  بَیْنَکُمَا  وَ  فَبَیْنِی  عُثْمَانَ  قَتَلْتُ  ی  نِّ

َ
أ زَعَمْتُمَا  قَدْ   »وَ 

الْمَدِینَةِ ثُمَّ یُلْزَمُ کُلُّ امْرِئٍ بِقَدْرِ مَا احْتَمَلَ فَارْجِعَا«2
پنداشتید که من عثمان را کشتم! میان من و شما از مردم مدینه کسانى هستند که با من بیعت 
نکرده و به شما نیز یارى نرسانده‌اند. اینان داورى کنند تا هرکس به هر اندازه دخالت داشته، 

گناه را به گردن گیرد.

نکته
افراد بی‌طرف در مدینه ●	 به  قتل عثمان  واگذاری قضاوت دربارۀ هواداران و فعالان در 

آن  در  زبیر  و  طلحه  امثال  مؤثر  نقش  و  خود  دخالت  عدم  به  حضرت  اطمینان  به‌دلیل 
رویداد می‌باشد.3

مشابه
طُورُ بِهِ مَا سَمَرَ سَمِیرٌ وَ مَا ◊	

َ
هِ لَ أ یتُ عَلَیْهِ وَ اللَّ صْرَ بِالْجَوْرِ فِیمَنْ وُلِّ طْلُبَ النَّ

َ
نْ أ

َ
ی أ مُرُونِّ

ْ
 تَأ

َ
»أ

ه‏«4 آیا  مَا الْمَالُ‏ مَالُ‏ اللَّ یْتُ بَیْنَهُمْ فَکَیْفَ وَ إِنَّ مَاءِ نَجْماً ]وَ[ لَوْ کَانَ الْمَالُ لِی لَسَوَّ مَّ نَجْمٌ فِی السَّ
َ
أ

مرا فرمان م‌ىدهید که پیروزى را طلب کنم، به ستم کردن بر کسى که زمامدار او شده‌ام؟ 

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج11، ص163.

2. زَعَمْتُمَا: شما دو نفر گمان کردید؛ از مادۀ »زَعم« به‌معنای گمان کردن. 
فَارْجِعَا: برگردید؛ از مادۀ »رَجَعَ« به‌معنای برگشتن.

3. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص362.

4. نهج البلاغه، خطبۀ 126.
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به خدا سوگند، چنین نکنم تا شب و روز از پى هم مى آیند و در آسمان ستاره‌اى از پس 
ستاره دیگر طلوع مى کند. اگر این مال از آن من بود، باز هم آن را به تساوى به میانشان 

تقسیم م‌ىکردم تا چه رسد به این اموال که از آنِ خداوند است.

8. دعوت نهایی 
]یَجْتَمِعَ‏[  نْ 

َ
أ قَبْلِ  مِنْ  الْعَارُ  مْرِکُمَا 

َ
أ عْظَمَ 

َ
أ عْظَمُ‏[ 

َ
]أ الْنَ  فَإِنَّ  یِکُمَا 

ْ
رَأ عَنْ  یْخَانِ  الشَّ هَا  یُّ

َ
»أ

لَم‏«1 ارُ وَ السَّ عَ الْعَارُ وَ النَّ یَتَجَمَّ
اى دو پیرمرد، از نظر خویش بازگردید که اگر امروز بازگردید، بزرگ‌ترین چیز ]که دامن‌گیرتان 

شود[ ننگ است و فردا هم ننگ است و هم آتش دوزخ. والسلام. 

نکته
گرچه در ابتدا اعتراف به اشتباه در نزد مردم به‌خصوص برای افراد سرشناس نوعی ذلت ●	

و سرزنش عمومی را به‌دنبال دارد اما در نظر اکثر افراد، اقرار صادقانه به اشتباهات نوعی 
شهامت و شجاعت محسوب می‌شود.2

عَ: جمع می‌شود. 1. یَتَجَمَّ
الْعَارُ: ننگ و ذلت. 

2. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص362.

پیشگفتار نامه 
از نامه‌های امامA به معاویه است. هدف اصلی این نامه، تبادل اسرای کوفه و شام بود 
و مطالب آن برای این است که معاویه از کیفر‌های الهی بترسد و این پیشنهاد را عملی سازد. 
ناروایی که  به نسبت  انسان در نظام خلقت اشاره کرده و سپس  به جایگاه  نامه  این  امام در 
معاویه در مسئلۀ قتل عثمان به امام داده، اشاره می‌کند و آن را نشانۀ دنیاطلبی معاویه می‌داند. 

نامـۀ 55

شناسنامۀ نامه
تاریخ، زمان و مکان وقوع: پیش از صفین در کوفه، سال 37 

هجری

مخاطب: معاویه 

Aعلت مکاتبه: ادعاهای دروغین و تهمت‌های معاویه به امام
موضوع: اخلاقی، سیاسی

هدف و نتیجه: پاسخ‌گویی و رد تهمت‌ها و شبهه‌ها1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص153.
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هُمْ  نْیا لِما بَعْدَها، وَ ابْتَلى فیها اَهْلَها لِیَعْلَمَ اَیُّ اَمّا بَعْدُ، فَاِنَّ اللّهَ سُبْحانَهُ قَدْ جَعَلَ الدُّ
ما وُضِعْنا فیها لِنُبْتَلى  عْىِ فیها اُمِرْنا، وَ اِنَّ نْیا خُلِقْنا، وَ لا بِالسَّ اَحْسَنُ عَمَلًا. وَلَسْنا لِلدُّ
ةً عَلَى الْاخَرِ، فَعَدَوْتَ  بِها. وَ قَدِ ابْتَلانِى اللّهُ بِکَ، وَ ابْتَلاکَ بى، فَجَعَلَ اَحَدَنا حُجَّ
ویلِ الْقُرْآنِ، وَطَلَبْتَنى بِما لَمْ تَجْنِ یَدى وَ لا لِسانى، وَ ]عَصَبْتَهُ[ 

ْ
نْیا بِتَأ عَلى طَلَبِ الدُّ

قِ اللّهَ  بَ عالِمُکُمْ جاهِلَکُمْ، وَ قائِمُکُمْ قاعِدَکُمْ. فَاتَّ عَصَیْتَهُ اَنْتَ وَ اَهْلُ الشّامِ بى، وَ اَلَّ
یْطانَ قِیادَکَ، وَ اصْرِفْ اِلَى الْاخِرَةِ وَجْهَکَ، فَهِىَ طَریقُنا  فى نَفْسِکَ، وَ نازِ عِ الشَّ
وَ طَریقُکَ، وَاحْذَرْ اَنْ یُصیبَکَ اللّهُ مِنْهُ بِعاجِلِ قارِعَة تَمَسُّ الْاَصْلَ، وَ تَقْطَعُ الدّابِرَ، 
قْدارِ لااَزالُ  ةً غَیْرَ فاجِرَة، لَئِنْ جَمَعَتْنى وَ اِیّاکَ جَوامِعُ الْاَ فَاِنّى اُولى لَکَ بِاللّهِ اَلِیَّ

بِباحَتِکَ ﴿حَتّى یَحْکُمَ اللّهُ بَیْنَنا، وَ هُوَ خَیْرُ الْحاکِمینَ﴾.
1. هدف از آفرینش دنیا و انسان 

حْسَنُ 
َ
هُمْ أ یُّ

َ
هْلَهَا لِیَعْلَمَ‏ أ

َ
نْیَا لِمَا بَعْدَهَا وَ ابْتَلَى فِیهَا أ هَ سُبْحَانَهُ قَدْ جَعَلَ الدُّ ا بَعْدُ فَإِنَّ اللَّ مَّ

َ
»أ

عَمَلً«
اما بعد، خداوند سبحان دنیا را براى جهانِ پس از آن قرار داد و مردم را در آن م‌ىآزماید تا 

بداند کدامینِ آنان کردارش نیکوتر است.  

نکته
زندگی موقت دنیا نه برای استراحت و خوش‌گذرانی است بلکه در هر وضعیتی که باشد ●	

نوعی ابتلا و امتحان الهی است برای بروز استعدادها و شکوفایی قوای انسانی.1 

مشابه
حْسَنُ عَمَلًا﴾2 ما هرچه در روى زمین ◊	

َ
هُمْ أ یُّ

َ
ینَةً لَها لِنَبْلُوَهُمْ أ رْضِ ز

َ
ا جَعَلْنا ما عَلَى الْ ﴿إِنَّ

است زینت آن قرار دادیم تا امتحانشان کنیم که کدامشان به عمل بهترند.

وَ ◊	 مَراتِ  الثَّ وَ  نْفُسِ 
َ
الْ وَ  مْوالِ 

َ
الْ مِنَ  نَقْصٍ  وَ  الْجُوعِ  وَ  الْخَوْفِ  مِنَ  بِشَیْ‏ءٍ  کُمْ  لَنَبْلُوَنَّ ﴿وَ 

ابِرینَ﴾3 البته شما را به اندکى ترس و گرسنگى و بینوایى و بیمارى و نقصان در  رِ الصَّ بَشِّ
محصول م‏ىآزماییم و شکیبایان را بشارت ده. 

1. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص364.

2. کهف، 7.

3. بقره، 155.

وْلادُکُمْ فِتْنَة﴾1 بدانید که دارایی‌ها و فرزندان وسیلۀ آزمایش ◊	
َ
مْوالُکُمْ وَ أ

َ
ما أ نَّ

َ
﴿وَ اعْلَمُوا أ

شمایند.

2. دنیا؛ وسیلۀ آزمایش انسان
مَا وُضِعْنَا فِیهَا لِنُبْتَلَی بِهَا«  مِرْنَا وَ إِنَّ

ُ
عْیِ فِیهَا أ نْیَا خُلِقْنَا وَ لَ بِالسَّ »وَ لَسْنَا لِلدُّ

ما براى دنیا آفریده نشده‌ایم و به کوشیدن در آن مأمور نگشته‌ایم، بلکه ما را در دنیا نهاده‌اند 
تا به آن آزموده شویم.

نکته
مقصود از تلاش در دنیا آن است که انسان مأمور به تلاش براى کسب دنیا تنها به‌خاطر ●	

دنیا نشده است، مگر به‌قدر ضرورت.2‏

مشابه
ق‏ى وَ لا تُظْلَمُونَ فَتیلا﴾3 بگو: متاع این‌جهانى ◊	 نْیا قَلیلٌ وَ الخِْرَةُ خَیْرٌ لِمَنِ اتَّ ﴿قُلْ مَتاعُ الدُّ

اندک است و آخرت از آنِ پرهیزکاران است و به شما حتى به‌قدر رشته‏اى که در میان هستۀ 
خرماست، ستم نم‌ىشود.

ولئِکَ کانَ سَعْیُهُمْ مَشْکُوراً﴾4 و هرکه ◊	
ُ
رادَ الخِْرَةَ وَ سَع‏ى لَها سَعْیَها وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَأ

َ
﴿وَ مَنْ أ

خواهان آخرت باشد و در طلب آن سعى کند و مؤمن باشد، جزاى سعیش داده خواهد شد.

ا وَ هُمْ لا یُفْتَنُون‏﴾5 آیا مردم پنداشته‏اند که چون ◊	 نْ یَقُولُوا آمَنَّ
َ
نْ یُتْرَکُوا أ

َ
اسُ أ  حَسِبَ النَّ

َ
﴿أ

بگویند ایمان آوردیم، رها شوند و دیگر آزمایش نشوند؟

3. انسان‌ها وسیلۀ آزمایش یکدیگر 
هُ بِکَ وَ ابْتَلَکَ بِی«6 »وَ قَدِ ابْتَلَنِی اللَّ

و خداوند مرا به‌وسیلۀ تو و تو را به‌وسیلۀ من آزموده است. 

 نکته
	● Aامام با  و ستیز وى  نافرمانى  معاویه، همان  به‌وسیلۀ   Aامام آزمایش  از  منظور 

1. انفال، 28.

2. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج7، ص524.

3. نساء، 77.

4. اسراء، 19.

5. عنکبوت، 2.

6. ابْتَلَنِی: مرا آزمود.
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نایستد،  او  او کوتاهى کند و رودرروى  برابر  از مقاومت در  امام  اگر  به‌طورى که  است؛ 
سرزنش خواهد شد، بنابراین معاویه از طرف خدا وسیلۀ امتحان و اتمام حجت براى امام 
A است و جهت آزمایش معاویه به‌وسیلۀ امامA، دعوت امام از وى به‌طرف حق، 
و بر حذر داشتن او از پیامدهاى بد گناه و نافرمانى اوست به‌حدى که اگر دعوت خدایى 

امامA را لبیک نگوید، مستوجب نکوهش و مجازات خواهد بود.1

مشابه
حْسَنُ عَمَلا﴾2 آن‌که مرگ و زندگى را بیافرید ◊	

َ
کُمْ أ یُّ

َ
ذی خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَیاةَ لِیَبْلُوَکُمْ أ ﴿الَّ

تا بیازمایدتان که کدام‌یک از شما به عمل نیکوتر است. 

4. حجت بودن امام بر معاویه 
ةً عَلَى الخَْرِ«  حَدَنَا حُجَّ

َ
»فَجَعَلَ أ

و هریک از ما را حجت بر دیگرى نهاده است. 

5. تبلیغات معاویه علیه امام 
وَ  لِسَانِی  لَ  وَ  یَدِی  تَجْنِ  لَمْ  بِمَا  فَطَلَبْتَنِی  الْقُرْآنِ  یلِ  وِ

ْ
بِتَأ نْیَا  الدُّ ]طَلَبِ‏[  عَلَى  »فَعَدَوْتَ 

بَ عَالِمُکُمْ جَاهِلَکُمْ وَ قَائِمُکُمْ قَاعِدَکُمْ‏«3  لَّ
َ
امِ بِی وَ أ هْلُ الشَّ

َ
نْتَ وَ أ

َ
عَصَیْتَهُ أ

تو با تأویل قرآن در پى دنیا دویده‌اى و از من خونى را طلب کرده‌اى که دست و زبانم به آن 
آلوده نگشته است و تو و مردم شام مرا به آن متهم ساختید. داناى شما نادانتان را و ایستاده‌تان 

نشسته‌ها را ]به جنگ با من[ تحریک کرد. 

نکته
تبلیغات ●	 او  عَالِمُکُمْ جَاهِلَکُمْ...« نشان می‌دهد که معاویه و هم‌دستان  بَ  لَّ

َ
أ »وَ  عبارت 

گسترده‌ای دربارۀ این دروغ، یعنی شرکت امام در قتل عثمان به راه انداخته بودند تا به‌عنوان 

1. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج7، ص527.

2. ملک، 2.

تاختی؛ جهیدی؛ از ریشۀ »عَدو« در اصل به‌معنای گذشتن و جدا شدن است سپس به‌معنای دویدن؛  عَدَوْتَ:   .3

سرعت گرفتن و تاختن بر چیزی است و در اینجا به‌معنای تاختن بر دنیاست. 

لَمْ تَجْنِ: جنایت نکرد؛ از ریشۀ »جنایت« گرفته شده و در اینجا به این معناست که دست و زبان من مرتکب چنین 
کاری نشده است. 

عَصَیْتَهُ: مفهومش این است که تو و اهل شام مرتکب گناه شده‌اید و قتل عثمان را به دروغ به من نسبت داده‌اید. 
بَ: تحریک و تحریض نمود؛ از ریشۀ »لبابه« به‌معنای صاحب عقل شدن است؛ ازاین‌رو عاقل را »لبیب« می‌گویند  لَّ

َ
أ

ولی در اینجا به‌معنای وادار کردن و تشویق نمودن است؛ التألیب: التحریص‏.

انجام وظیفۀ مذهبی همه را به نبرد با امام بکشانند.1

6. نصایح امام به معاویه
6. 1. افسارت را به دست شیطان مده 

یقُنَا  یْطَانَ قِیَادَکَ وَ اصْرِفْ إِلَى الخِْرَةِ وَجْهَکَ فَهِیَ طَرِ هَ فِی نَفْسِکَ وَ نَازِعِ الشَّ قِ اللَّ »فَاتَّ
یقُکَ‏«2 وَ طَرِ

از خدا بترس و مهار خویش را از دست شیطان بیرون آور. روى خود را به‌سوى آخرت بگردان 
که این راه، راه ما و راه توست.

نکته
مقصود امامA، منع معاویه از حرکت به‌سمت جنگ با امام است و ازآن‌رو که سوگند ●	

یاد کرده است، بر فرض آنکه دست روزگار آن‌ها را در یک جا گرد آورد، در برابر او استوار 
بماند تا خداوند ما بین آن‌ها داورى کند.3 

مشابه
فْسَ‏ هَوَاهَا فَإِنَّ فِی هَوَاهَا رَدَاهَا وَ تَرْکُ ◊	 نْ تُتْبِعَ‏ النَّ

َ
اکَ أ لAِ قَالَ: »إِیَّ وَّ

َ
بِی الْحَسَنِ الْ

َ
عَنْ أ

هَوَاهَا دَوَاؤُهَا«4 امام کاظمA فرمود: از پیروى هواى نفس بپرهیز؛ زیرا هلاکت در پیروى 
از هواى نفس است و دواى آن ترک هواست.

هِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْراناً مُبیناً﴾5 و هرکس که به‌جاى ◊	 ا مِنْ دُونِ اللَّ یْطانَ وَلِیًّ خِذِ الشَّ ﴿وَ مَنْ یَتَّ
خدا شیطان را به دوستى برگزیند، زیانى آشکار کرده است.‏

خْلَفْتُکُم‏﴾6 چون ◊	
َ
فَأ وَعَدْتُکُمْ  وَ  الْحَقِّ  وَعْدَ  وَعَدَکُمْ  هَ  اللَّ مْرُ إِنَّ 

َ
الْ ا قُضِیَ  لَمَّ یْطانُ  ﴿قالَ الشَّ

کار به پایان آید، شیطان گوید: خدا به شما وعده داد و وعدۀ او درست بود و من نیز به شما 
وعده دادم ولى وعدۀ خود خلاف کردم‏.

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج11، ص176.

2. نَازِعِ: مبارزه کن. 
قِیَادَ: افسار؛از ریشۀ »قیاده« به‌معنای رهبری کردن؛ حبل تقاد به.‏

اصْرِفْ: برگردان.
3. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج7، ص525.

4. مشکاة الأنوار فی غرر الأخبار، ص244.

5. نساء، 119.

6. ابراهیم، 22.
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استعاره 
مستعار: قیاد

مستعارمنه: کشاندن به‌سوی معصیت
مستعارله: امیال طبیعى

جامع: امام لفظ »قیاد« را براى امیال طبیعى استعاره آورده است و جهت این استعاره، 
آن است که این امیال در حقیقت افسارى است که انسان را به‌سمت معصیت و گناه 
م‏ىکشد، وقتى که به دست شیطان سپرده شده باشد و بدان وسیله غرق در لذت‌هاى 

شنده و مُهلک گردیده باشد.
ُ
ک

6. 2. بترس از بلای کوبندۀ الهی 
ولِی لَکَ 

ُ
ی أ ابِرَ فَإِنِّ صْلَ وَ تَقْطَعُ الدَّ

َ
هُ مِنْهُ بِعَاجِلِ قَارِعَةٍ تَمَسُّ الْ نْ یُصِیبَکَ اللَّ

َ
»وَ احْذَرْ أ

ةً غَیْرَ فَاجِرَةٍ«1 لِیَّ
َ
هِ أ بِاللَّ

بترس از آنکه خداوند به‌زودى بلایى به تو رساند که بنیادت را برکند و نسلت را نابود سازد. 
من برایت به خدا سوگند م‌ىخورم؛ سوگندى که آن را بر هم نم‌ىزنم.

مشابه
دْراکَ مَا الْقارِعَةُ﴾2 قارعه. چیست قارعه؟ و تو چه دانى ◊	

َ
﴿الْقارِعَةُ ۞مَا الْقارِعَةُ ۞وَ ما أ

که قارعه چیست؟

هِ رَبِّ الْعالَمین﴾3 پس سپاس پروردگار جهانیان ◊	 ذینَ ظَلَمُوا وَ الْحَمْدُ لِلَّ ﴿فَقُطِعَ دابِرُ الْقَوْمِ الَّ
را که ریشۀ ستمکاران برکنده شد. 

1. احْذَرْ: بترس؛ برحذر باش. 
عَاجِلِ: زود.

اهیة.
ّ

رَعَ« به‌معنای کوبیدن؛ الد
َ
قَارِعَةٍ: کوبنده؛ حادثه یا بلای کوبنده؛ از مادۀ »ق

« به‌معنای اصابت کردن و »تمس الاصل« در اینجا کنایه از قطع ریشه  صْلَ: ریشه‌کن می‌کند؛ از ریشۀ »مَسَّ
َ
تَمَسُّ الْ

است؛ تقطعه.

ر من النسل‏.
ّ

ابِرَ: دنباله؛ نسل‌های بعد؛ المتأخ الدَّ
ولِی: سوگند می‌خورم؛ از ریشۀ »ایلاء« به‌معنای قسم خوردن است و در اصل »ائلاء« با دو همزه بوده که همزه دوم 

ُ
أ

تبدیل به یاء شده است؛ الیمین‏.

غَیْرَ فَاجِرَةٍ: تخلف‌ناپذیر.
2. قارعه، 1و2و3و4.

3. انعام، 45.

7. تهدید معاویه به جنگ 
هُ بَیْنَنا وَ هُوَ خَیْرُ  ى یَحْکُمَ اللَّ زَالُ بِبَاحَتِکَ ﴿حَتَّ

َ
قْدَارِ لَ أ

َ
اکَ جَوَامِعُ الْ »لَئِنْ جَمَعَتْنِی وَ إِیَّ

الْحاکِمِین﴾1‏«2
که اگر دست تقدیر من و تو را در آشیانۀ تو یک‌جا جمع کند، آن‌قدر در برابر تو بمانم »تا آنگاه 

که خدا میان ما داورى کند که او بهترین داوران است«. 

نکته
قْدَارِ« مقدرات جامع و فراگیر است؛ زیرا بعضی از مقدرات ●	

َ
منظور از عبارت »جَوَامِعُ الْ

جنبۀ شخصی دارد ولی بعضی جنبۀ فراگیر و امام در اینجا به مقدرات فراگیر که دو گروه را 
در برابر هم قرار می‌دهد، اشاره می‌کند.3

مشابه
هُ ◊	 ى یَحْکُمَ اللَّ رْسِلْتُ بِهِ وَ طائِفَةٌ لَمْ یُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّ

ُ
ذی أ ﴿وَ إِنْ کانَ طائِفَةٌ مِنْکُمْ آمَنُوا بِالَّ

بَیْنَنا وَ هُوَ خَیْرُ الْحاکِمین﴾4 اگر گروهى از شما به آنچه من از جانب خدا بدان مبعوث 
شده‏ام، ایمان آورده‏اند و گروهى هنوز ایمان نیاورده‏اند، صبر کنید تا خدا میان ما حکم 

کند که او بهترین داوران است.‏

وَ ◊	 تُعْجِزَا  إِنْ  وَ  مْتُمَا  قَدَّ بِمَا  جْزِکُمَا 
َ
أ سُفْیَانَ  بِی 

َ
أ ابْنِ  مِنِ  وَ  مِنْکَ  هُ  اللَّ ی  نِّ یُمَکِّ نِ‏[  ]یُمَکِّ »فَإِنْ 

ابو سفیان تسلط دهد، جزاى  لَکُمَا«5 اگر خداوند مرا بر تو و پسر  مَامَکُمَا شَرٌّ 
َ
أ فَمَا  تَبْقَیَا 

آنچه انجام دادید به شما خواهم داد و اگر مرا از پاى نشاندید و خود برقرار ماندید، آنچه از 
عذاب الهى پیش روى شماست براى شما بدتر است.

1. اعراف، 87.

2. بَاحَ: میدان؛ از ریشۀ »بَوح« به‌معنای ظهور و آشکار شدن است و از آنجا که فضا‌های وسیع مانند فضای حیات 
خانه یا میدان‌های مختلف محلی است که افراد در آن ظاهر و آشکار می‌شوند »باحة« به‌معنای میدان و فضای باز به 

کار رفته است؛ باحة الدار: وسطها، ساحتها.

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج11، ص179.

4. اعراف، 87.

5. نهج البلاغه، نامۀ 39.



پیشگفتار نامه 
فرماندهى  به  را  به شریح‌بن‌هانى هنگامى که وى  از سفارش‌هاى آن حضرت است که 
لشکر به‌طرف شام فرستاد، در این نامه شریح را نسبت به فریب‌کاری دنیا و سرکشی نفس 
هشدار می‌دهد. شاید علت این نصایح شیطنت‌های معاویه بوده که سران سپاه و یاران علی

A را با اموال هنگفتی فریفت. 

نامـۀ 56

شناسنامۀ نامه
تاریخ، زمان و مکان وقوع: پیش از صفین در کوفه، سال 37 

هجری

مخاطب: شریح‌بن‌هانی)فرماندۀ لشکر مقدم امام(

علت مکاتبه: حرکت سپاهیان به‌سوی شامیان 

موضوع: اخلاقی
هدف و نتیجه: تبیین اخلاق فرماندهی1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص158.
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و من ]کلام[ وصیة له )علیه السلام( وَصّى ]به[ بِها شریح بن هانئ لمّا جعله على 
مقدمته إلى الشام:

مَنْهَا عَلَى 
ْ
نْیَا الْغَرُورَ وَ لَ تَأ هَ فِی کُلِّ صَبَاحٍ وَ مَسَاءٍ، وَ خَفْ عَلَى نَفْسِکَ الدُّ قِ اللَّ اتَّ

ا تُحِبُّ مَخَافَةَ ]مَکْرُوهِهِ[ مَکْرُوهٍ،  کَ إِنْ لَمْ تَرْدَعْ نَفْسَکَ عَنْ کَثِیرٍ مِمَّ نَّ
َ
حَالٍ؛ وَ اعْلَمْ أ

رَرِ؛ فَکُنْ لِنَفْسِکَ مَانِعاً رَادِعاً، وَ ]لِنَزَوَاتِکَ[  هْوَاءُ إِلَى کَثِیرٍ مِنَ الضَّ
َ
سَمَتْ بِکَ الْ

لِنَزْوَتِکَ عِنْدَ الْحَفِیظَةِ وَاقِماً قَامِعاً.
1. سفارش به رعایت تقوای الهی

هَ فِی کُلِّ صَبَاحٍ وَ مَسَاءٍ«  قِ اللَّ »اتَّ
در هر صبح و شب از خدا پروا کن.

نکته
انسان مؤمن در همه حال و همۀ شرایط باید زندگی خود را در محضر خدا ببیند و بر ●	

اساس خواست او که همان تقواست، تنظیم کند.1

مشابه
رِ الْمُؤْمِنین﴾‏2 و از خدا بترسید و بدانید که با او ◊	 کُمْ مُلاقُوهُ وَ بَشِّ نَّ

َ
هَ وَ اعْلَمُوا أ قُوا اللَّ ﴿وَ اتَّ

ملاقات خواهید کرد و مؤمنان را بشارت ده.

2. پرهیز از حب دنیا 
مَنْهَا عَلَى حَالٍ‏«3 

ْ
نْیَا الْغَرُورَ وَ لَ تَأ »وَ خَفْ عَلَى نَفْسِکَ الدُّ

و از دنیاى فریب‌کار بر خود بیم دار و در هیچ حال خود را از او ایمن مپندار. 

مشابه
ی﴾4 من هرگز نفس خویش را ◊	 وءِ إِلاَّ ما رَحِمَ رَبِّ ارَةٌ بِالسُّ مَّ

َ
فْسَ لَ ئُ نَفْسی‏ إِنَّ النَّ بَرِّ

ُ
﴿وَ ما أ

تبرئه نم‏ىکنم. همانا که نفس هرآینه بسیار به زشتی‌ها امر م‏ىکند مگر نفسى را که به او 

1. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص367.

2. بقره، 223.

3. خَفْ: بترس.

ر و المؤنّث‏.
ّ
الْغَرُورَ: فریب‌دهنده و مغرور؛ فعول من الغرور بمعنى الفاعل یستوی فیه المذک

مَنْ: ایمن مباش.
ْ
لَ تَأ

4. یوسف، 53.

پروردگارم رحم کند.

سُ‏ کُلِ‏ خَطِیئَة«1 دوستى دنیا، رأس همۀ گناهان است.◊	
ْ
نْیَا رَأ هِ]: »حُبُّ الدُّ قَالَ رَسُولُ اللَّ

3. زیان‌بار بودن خواسته‌های نفس 
هْوَاءُ 

َ
ا تُحِبُّ مَخَافَةَ مَکْرُوهٍ سَمَتْ بِکَ الْ کَ إِنْ لَمْ تَرْدَعْ نَفْسَکَ عَنْ کَثِیرٍ مِمَّ نَّ

َ
»وَ اعْلَمْ أ

رَرِ«2  إِلَى کَثِیرٍ مِنَ الضَّ
ناخوشایند،  امرى  از  ترس  به‌سبب  دارى،  دوست  که  چیزهایى  از  بسیارى  از  اگر  که  بدان 

خوددارى نکنى، هواوهوس‌ها تو را به زیان‌هاى بسیارى م‌ىکشاند.

نکته
نفس انسان در ابتدا پاک و خدایی آفریده شده اما غرایز و شهوات موجود در آن، زمینۀ ●	

مساعدی برای تمایل به فساد است. اگر انسان به این‌سو کشیده شود به‌مرور زمان، چیرگی 
و تسلط شهوت و غضب بیشتر خواهد شد و او را به‌سوی سقوط و عذاب می‌کشاند.3

4. هواستیزی 
»فَکُنْ لِنَفْسِکَ مَانِعاً رَادِعاً وَ لِنَزْوَتِکَ عِنْدَ الْحَفِیظَةِ وَاقِماً قَامِعا«4 

رد و 
ُ

پس نفس خویش را از بسیارى از هوس‌ها بازدار و بازگردان و سرکشى خشم خود را خ
سرکوب کن.

1. مصباح الشریعة، ص138.

2. لم تَرْدَعْ: باز نداشتی؛ الردع: المنع.
سَمَتْ: بالا برد؛ از ریشۀ »سمو« به‌معنای بالا گرفته شده و در اینجا به‌معنای تسلط آمده است؛ کدعت من سما یسمو 

أى رفعت بک.‏

هْوَاءُ: تمایلات خودسرانه.
َ
الْ

3. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص367.

4. نَزْوَ: پرید و جهید؛ از ریشۀ »نَزو« به‌معنای پریدن بر چیزی است و به کارهای ناگهانی اطلاق می‌شود؛ النزوة: الوثبة 
الشهوانیّة و تستعمل لرکوب الذکر على الانثى.

الْحَفِیظَةِ: خشم و غضب؛ از ریشۀ »حفظ« به‌معنای نگهداری و حراست است؛ به این دلیل که انسان را به نگهداری 
چیزی وادار می‌کند؛ الغضب.‏

ذی یردّ الشی‏ء شدیدا 
ّ
وَاقِماً: چیره؛ قاهر؛ از ریشۀ »وَقم« به‌معنای وادار کردن کسی بر کاری و غلبه نمودن است؛ ال

من وقمته أى رددته أقبح الردّ و قهرته‏.

 المهلک من الرأس.
ّ

مع« به‌معنای سرکوب کردن؛ القمع: القلع و الدق
َ
رد‌کننده؛ کوبنده؛ از ریشۀ »ق

ُ
قَامِع: خ



پیشگفتار نامه 
از نامه‏هاى آن حضرت است به اهل کوفه، زمانى که از مدینه عازم بصره بود. هدف امام 
در این نامه این است که مردم کوفه را که بر اثر شیطنت‌های ابوموسی اشعری در حال تردید 
به سر می‌بردند وادار به حرکت کند زیرا محتوای نامه این است که امام می‌فرماید: از دو 
حال خارج نیست یا می‌خواهیم ستمگری را از پای درآوریم یا خود ستم کنیم در هر صورت 
وظیفه شما حرکت کردن به‌سوی ماست که اگر می‌خواهیم دست ستمگر را کوتاه کنیم ما را 

یاری نمایید و اگر می‌خواهیم دست به ستم دراز کنیم ما را از آن باز دارید. 

نامـۀ 57

شناسنامۀ نامه
تاریخ، زمان و مکان وقوع: قبل از نبرد جمل؛ در مدینه سال 

36 هجری

مخاطب: مردم کوفه

علت مکاتبه: تجمع ناکثین و حرکت امام به سمت بصره 

موضوع: سیاسی
به  کوفه  از  کمکی  سپاهیان  اعزام  تقاضای  نتیجه:  و  هدف 

سمت بصره1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص142.
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و من کتاب له )علیه السلام( إلى أهل الکوفة عند مسیره من المدینة إلى البصرة:
ا بَاغِیاً وَ  ا مَظْلُوماً، وَ إِمَّ ا ظَالِماً وَ إِمَّ ی هَذَا إِمَّ ی خَرَجْتُ ]عَنْ[ مِنْ حَیِّ ا بَعْدُ، فَإِنِّ مَّ

َ
أ

، فَإِنْ کُنْتُ مُحْسِناً  ا نَفَرَ إِلَیَّ هَ مَنْ بَلَغَهُ کِتَابِی هَذَا لَمَّ رُ اللَّ ذَکِّ
ُ
ی أ ا مَبْغِیّاً عَلَیْهِ؛ وَ إِنِّ إِمَّ

عَانَنِی، وَ إِنْ کُنْتُ مُسِیئاً اسْتَعْتَبَنِی.
َ
أ

1. نهایت انصاف و عدالت‌خواهی امام 
مَبْغِیّاً  ا  إِمَّ وَ  بَاغِیاً  ا  إِمَّ وَ  مَظْلُوماً  ا  إِمَّ وَ  ظَالِماً  ا  إِمَّ هَذَا  ی  حَیِّ مِنْ  خَرَجْتُ  ی  فَإِنِّ بَعْدُ  ا  مَّ

َ
»أ

عَلَیْهِ« 1
اما بعد، من از جایگاه خود بیرون آمدم یا ستمگرم یا ستمدیده، یا متجاوزم یا کسى که به او 

تجاوز شده. 

مشابه
گاه باشید ◊	 لْمَ ثَلَثَةٌ: فَظُلْمٌ لَ یُغْفَرُ، وَ ظُلْمٌ‏ لَ یُتْرَکُ‏، وَ ظُلْمٌ مَغْفُورٌ لَ یُطْلَبُ«2 آ لَ وَ إِنَّ الظُّ

َ
»أ

ظلم بر سه قسم است: ظلمى که آمرزیده نم‏ىشود و ظلمى که بازخواست می‌شود، و 
ظلمى که آمرزیده شده، بازخواست نم‏ىشود.

نْصُرُهُ ◊	
َ
أ فَکَیْفَ  مَظْلُوماً  نْصُرُهُ 

َ
أ قَالَ:  مَظْلُوماً،  وْ 

َ
أ ظَالِماً  خَاکَ‏ 

َ
أ »انْصُرْ  الله]:  رسول  قَالَ 

لْمِ«3 برادر خود را یارى کن چه ستمگر باشد و چه ستمدیده. اگر  هُ عَنِ الظُّ ظَالِماً؟ فَقَالَ: کُفَّ
ستمگر است او را از ستم بازدار و اگر ستمدیده است او را یارى کن.

2. در نظر گرفتن خدا
عَانَنِی وَ إِنْ کُنْتُ 

َ
نَفَرَ إِلَیَّ فَإِنْ کُنْتُ مُحْسِناً أ ا  بَلَغَهُ کِتَابِی هَذَا لَمَّ هَ مَنْ  رُ اللَّ ذَکِّ

ُ
ی أ »وَ إِنِّ

ی: محل و موطن قبیله‌ام؛ قوم و قبیله؛ بخش و ناحیه؛الحیّ: القبیلة و منه مسجد الحیّ أعنی القبیلة و حیّ من  1. حَیِّ

الجنّ: قبیلة منها.

بَاغِی: متجاوز؛ البغى: الفساد و أصل البغی الحسد ثمّ سمّی الظالم بغیّا لأنّ الحاسد ظالم‏.
مَبْغِیّاً عَلَیْهِ: ستمدیده. 

2. نهج البلاغه، خطبۀ 176.

3. مفردات ألفاظ القرآن، ص564.

مُسِیئاً اسْتَعْتَبَنِی‏«1 
در هر صورت من خدا را به یاد کسانى م‏ىآورم که نامه‏ام به آنان م‏ىرسد که به‌جانب من بیایند 

تا اگر نیکوکارم یاری‌ام دهند و اگر بدکارم مرا به بازگشت به راه حق وادارند.

نکته
حقیقت ●	 و  حق  باید  آن‌ها،  از  جدایی  یا  همراهی  و  گروه  یک  قبول  یا  رد  برای  معیار 

باشد. سایر عوامل نظیر تعصبات قومی، غرض‌ورزی‌های شخصی، منافع مادی نباید در 
تصمیم‌گیری‌ها نقش داشته باشد.2

مشابه
ثْمِ وَ الْعُدْوانِ﴾3 در نیکوکارى و پرهیزکاری ◊	 قْوى‏ وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الِْ ﴿تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّ

همکارى کنید نه در گناه و تجاوز. 

: به‌سمت من کوچ کرد؛ و نفروا إلى الشی‏ء: أسرعوا إلیه‏. 1. نَفَرَ إِلَیَّ
عَانَنِی: مرا کمک کرد. 

َ
أ

مُسِیئ: بدکار. 
اسْتَعْتَبَنِی‏: از من خواست تا رضایت دهم؛ از ریشۀ »عُتبی« به‌معنای سرزنش کردن و »استعتاب« بدین مفهوم است 
که از دیگری می‌خواهیم ما را آن‌قدر سرزنش کند که راضی شود و سپس به‌معنای رضایت طلبیدن به کار رفته است. 

2. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص368.

3. مائده، 2.



پیشگفتار نامه 
از حوادث جنگ  را  آنان  تا  فرستاد  به سرزمین‌های مختلف حکومتش  امام  را  نامه  این 

گاه کند.  صفین آ

دو سپاه در آغاز رویارویی هر دو در زمرۀ مسلمانان بودند و اختلاف در بین آن‌ها تنها در 
مسئلۀ خون عثمان بود و اختلاف دیگری در اصول یا فروع دین وجود نداشت. امام بدون 
تردید در موضوع خون عثمان بی‌گناه بود و معاویه نیز آن را به‌خوبی می‌دانست ولی او برای 

رسیدن به خواسته‌های شیطانی‌اش راه لجاجت و سرکشی را در پیش گرفته بود.

نامـۀ 58

شناسنامۀ نامه
تاریخ، زمــان و مکان وقوع: پس از صفین در کوفه، سال 37 

هجری
مخاطب: مردم شهرهای دوردست

علــت مکاتبه: رواج برخی شــایعات غیرواقعی در خصوص 
نبرد صفین از سوی شامیان و خوارج

موضوع: سیاسی
هدف و نتیجه: جلوگیری از اشاعۀ شایعات1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص165.
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و من کتاب له )علیه السلام( کتبه إلى أهل الأمصار یَقصّ فیه ما جَرى بینه و 
بین أهل صفین:

نَا وَاحِدٌ وَ  نَّ رَبَّ
َ
اهِرُ أ امِ، وَ الظَّ هْلِ الشَّ

َ
ا الْتَقَیْنَا ]بِالْقَوْمِ[ وَ الْقَوْمُ مِنْ أ نَّ

َ
مْرِنَا أ

َ
وَ کَانَ بَدْءُ أ

صْدِیقِ  هِ وَ التَّ یمَانِ بِاللَّ یدُهُمْ فِی الِْ سْلَمِ وَاحِدَةٌ، وَ لَ نَسْتَزِ نَا وَاحِدٌ وَ دَعْوَتَنَا فِی الِْ نَبِیَّ
مْرُ وَاحِدٌ، إِلَّ مَا اخْتَلَفْنَا فِیهِ مِنْ دَمِ عُثْمَانَ وَ نَحْنُ مِنْهُ 

َ
یدُونَنَا ]وَ[ الْ بِرَسُولِهِ وَ لَ یَسْتَزِ

ةِ،  ائِرَةِ وَ تَسْکِینِ الْعَامَّ بَرَاءٌ. فَقُلْنَا تَعَالَوْا ]نُدَاوِی[ نُدَاوِ مَا لَ یُدْرَکُ الْیَوْمَ بِإِطْفَاءِ النَّ
مَوَاضِعَهُ؛  مَوَاضِعِهِ[  ]فِی  الْحَقِّ  وَضْعِ  عَلَى  فَنَقْوَى  یَسْتَجْمِعَ  وَ  مْرُ 

َ
الْ یَشْتَدَّ  ى  حَتَّ

ى جَنَحَتِ الْحَرْبُ وَ رَکَدَتْ وَ وَقَدَتْ نِیرَانُهَا وَ  بَوْا حَتَّ
َ
یهِ بِالْمُکَابَرَةِ، فَأ فَقَالُوا بَلْ نُدَاوِ

ذَلِکَ  عِنْدَ  جَابُوا 
َ
أ فِیهِمْ  وَ  فِینَا  مَخَالِبَهَا  وَضَعَتْ  وَ  اهُمْ  إِیَّ وَ  سَتْنَا  ا ضَرَّ فَلَمَّ حَمِشَتْ؛ 

ى  إِلَى مَا طَلَبُوا، حَتَّ وَ سَارَعْنَاهُمْ  دَعَوْا  مَا  إِلَى  جَبْنَاهُمْ 
َ
فَأ إِلَیْهِ،  دَعَوْنَاهُمْ  ذِی  الَّ إِلَى 

فَهُوَ  مِنْهُمْ  ذَلِکَ  عَلَى  تَمَّ  فَمَنْ  الْمَعْذِرَةُ.  مِنْهُمُ  انْقَطَعَتْ  وَ  ةُ  الْحُجَّ عَلَیْهِمُ  اسْتَبَانَتْ 
هُ عَلَى قَلْبِهِ  ذِی رَانَ اللَّ اکِسُ الَّ هُ مِنَ الْهَلَکَةِ، وَ مَنْ لَجَّ وَ تَمَادَى فَهُوَ الرَّ نْقَذَهُ اللَّ

َ
ذِی أ الَّ

سِهِ.
ْ
وْءِ عَلَى رَأ وَ صَارَتْ دَائِرَةُ السَّ

1. تکیه بر نقاط مشترک 
نَا وَاحِدٌ وَ  نَا وَاحِدٌ وَ نَبِیَّ بَّ نَّ رَ

َ
اهِرُ أ امِ وَ الظَّ هْلِ الشَّ

َ
ا الْتَقَیْنَا وَ الْقَوْمُ مِنْ أ نَّ

َ
مْرِنَا أ

َ
»وَ کَانَ بَدْءُ أ

سْلَمِ وَاحِدَةٌ«1 دَعْوَتَنَا فِی الِْ
آغاز ماجرا این بود که ما با شامیان روبه‌رو شدیم. ظاهر قضیه آن بود که پروردگار ما یکى 

است و پیامبر ما یکى است و دعوت ما به اسلام یکسان است.

نکته
تعبیر به »ظاهر« اشاره به این است که بسیاری از گردانندگان این صحنه و سردمداران ●	

آن اعتقادی به خدا و اسلام و نبوت نداشتند ولی امام به‌ظاهر حال آن‌ها در اینجا قناعت 
می‌کند؛ در حالی که در موارد دیگر به‌صراحت سخن گفته است.2

2. اختلاف بر سر خون عثمان 
مْرُ وَاحِدٌ إِلَّ مَا 

َ
یدُونَنَا الْ صْدِیقِ بِرَسُولِهِ وَ لَ یَسْتَزِ هِ وَ التَّ یمَانِ بِاللَّ یدُهُمْ فِی الِْ »وَ لَ نَسْتَزِ

1. بَدْءُ: آغاز؛ الأمر: أوّله و بد‏ىء بمعنى مبتدأ.
الْتَقَیْنَا: رویاروی شدیم.

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج11، ص197.

اخْتَلَفْنَا فِیهِ مِنْ دَمِ عُثْمَانَ وَ نَحْنُ مِنْهُ بَرَاءٌ«1 
نه ما از ایشان م‌ىخواستیم که بر ایمانشان به خدا و تصدیقشان به پیامبرش بیفزایند و نه ایشان 
از ما چنین چیزى را طلب م‌ىکردند. در همه چیز یکسان بودیم، جز درمورد خون عثمان که 

با هم اختلاف داشتیم و دست ما به آن آلوده نبود.

3. پیشنهاد فرونشاندن آتش جنگ 
مْرُ وَ 

َ
ى یَشْتَدَّ الْ ةِ حَتَّ ائِرَةِ وَ تَسْکِینِ الْعَامَّ »فَقُلْنَا تَعَالَوْا نُدَاوِ مَا لَ یُدْرَکُ الْیَوْمَ بِإِطْفَاءِ النَّ

یَسْتَجْمِعَ فَنَقْوَى عَلَى وَضْعِ الْحَقِّ مَوَاضِعَهُ«2 
گفتیم: بیایید تا امروز با خاموش کردن آتش جنگ و آرام کردن مردم، مسئله را حل کنیم تا 

خلافت استوار شود و مسلمانان متحد گردند و نیرو یابیم تا حق را در جایگاهش بنهیم.  

نکته
مشکل امیرالمؤمنینA و جامعۀ آن روز آن بود که در نقطۀ مقابل حضرت کسانی فعال ●	

 به‌عنوان ابزاری برای 
ً
بودند که به‌دنبال تشخیص واقعیت نبودند بلکه از خون عثمان صرفا

به پیگیری عادلانه و عالمانۀ موضوع  ازاین‌رو  امام استفاده می‌کردند؛  تحریک مردم علیه 
رضا نمی‌دادند.3

مشابه
به ◊	 شود،  کشته  ستم  به  که  هرکس  و  سُلْطانا﴾4  هِ  لِوَلِیِّ جَعَلْنا  فَقَدْ  مَظْلُوماً  قُتِلَ  مَنْ  ﴿وَ 

طلب‏کنندۀ خون او قدرتى داده‏ایم.

هِ تَعَالَى وَ ◊	 اهُمْ عَلَى کِتَابِ اللَّ حْمِلْکَ وَ إِیَّ
َ
اسُ ثُمَ‏ حَاکِمِ‏ الْقَوْمَ‏ إِلَیَّ أ »فَادْخُلْ فِیمَا دَخَلَ فِیهِ النَّ

لِ الْفِصَال«‏5 بیا مانند دیگران از من  وَّ
َ
بَنِ فِی أ بِیِّ عَنِ اللَّ هَا خُدْعَةُ الصَّ یدُ فَإِنَّ تِی تُرِ ا تِلْکَ الَّ مَّ

َ
أ

اطاعت کن، سپس آنان را نزد من به محاکمه کشان تا بین تو و ایشان به کتاب خدا داورى 
کنم ولى آنچه تو م‏ىخواهى مانند گول زدن طفل در ابتداى بازگرفتن او از شیر است.‏

یدُهُمْ: طلب زیادت نمی‌کنیم.  1. لَ نَسْتَزِ
بَرَاءٌ: بیزار بودن.

2. تَعَالَوْا نُدَاوِ: بیایید مداوا کنیم.
ائِرَةِ: آتش فتنه؛ از ریشۀ »نَور« به‌معنای کینه و عداوت است و گاه به شعله‌ای که ناشی از کینه و عداوت است،  النَّ

اطلاق می‌شود؛ فاعلة من النار، أى العداوة.

نَقْوَى: قوی می‌شویم. 
3. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص370.

4. اسراء، 33.

5. نهج البلاغه، نامۀ 64.
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4. پافشاری دشمن بر خواسته‌های غیرمنطقی
یهِ بِالْمُکَابَرَةِ«1 »فَقَالُوا بَلْ نُدَاوِ

گفتند: چارۀ کار را جز در جنگ ندانیم.

5. آتش جنگ 
ى جَنَحَتِ الْحَرْبُ وَ رَکَدَتْ وَ وَقَدَتْ نِیرَانُهَا وَ حَمِشَتْ«2 بَوْا حَتَّ

َ
»فَأ

استوار و محکم شد و شعله‏هایش  و  را گشود  بالش  تا جنگ  ما روى گرداندند  پیشنهاد  از 
برافروخت و زبانه کشید. 

6. درخواست عمل به حکم قرآن
ذِی  الَّ إِلَى  ذَلِکَ  عِنْدَ  جَابُوا 

َ
أ فِیهِمْ  وَ  فِینَا  مَخَالِبَهَا  وَضَعَتْ  وَ  اهُمْ  إِیَّ وَ  سَتْنَا  ضَرَّ ا  »فَلَمَّ

عَلَیْهِمُ  اسْتَبَانَتْ  ى  حَتَّ طَلَبُوا  مَا  إِلَى  سَارَعْنَاهُمْ  وَ  دَعَوْا  مَا  إِلَى  جَبْنَاهُمْ 
َ
فَأ إِلَیْهِ‏  دَعَوْنَاهُمْ 

ةُ وَ انْقَطَعَتْ مِنْهُمُ الْمَعْذِرَةُ«3 الْحُجَّ
هنگامى که جنگ دندان‌هایش را در ما و در آنان فرو برد و چنگال‌هایش را در تن ما و آنان 
بفشرد، به آنچه آنان را فراخوانده بودیم گردن نهادند، ما نیز دعوتشان را پذیرفتیم، و به‌سرعت 

به آنچه خواستند تن دادیم تا حجت بر آنان آشکار گشت و عذرشان پایان یافت. 

نکته
این سخن اشاره به زمانی است که آن‌ها از جنگ خسته شدند و فریب‌های معاویه برای ●	

آن‌ها آشکار شد و قرآن‌ها را بر سر نیزه کردند و از سپاه امام خواستند که دست از جنگ 

یهِ بِالْمُکَابَرَةِ: آن را با دشمنی درمان می‌کنیم؛ »مکابره« به‌معنای برتری‌جویی، عداوت، دشمنی، لجاجت و  1. نُدَاوِ
درگیری در امور منفی.

بَوْا: امتناع کردند. 
َ
2. أ

جَنَحَتِ: شروع شد؛ أقبلت.‏
رکَدَتْ: مستقر و ثابت شد؛ ثبتت‏.

حمِشَتْ: سخت؛ محکم شد؛ از ریشۀ »حَمش« به‌معنای تهییج کردن و به خشم آوردن و برانگیختن گرفته شده و در 
اینجا به‌معنای شدت جنگ است؛ التهبت غضبا.

به باب  با دندان است و هنگامی که  به‌معنای گزیدن  رس« 
َ

از ریشۀ »ض سَتْنَا: دندان‌هایش در ما فرو رفت؛  ضَرَّ  .3

تنا 
ّ

تفعیل می‌رود به‌معنای شدت گزیدن با دندان است و در اینجا کنایه از آثار زیان‌بار جنگ می‌باشد؛ ضرّست: عض

 علیهم.‏
ّ

بأضراسها، یقال: ضرّ سهم الدهر أى اشتد

مخَالِبَ: چنگال‌ها؛جمع »مخلب« به‌معنای چنگال؛ المخالب: جمع مخلب و هو من الطیر بمنزلة الظفر للانسان.‏
سَارَعْنَاهُمْ: بر آن‌ها سبقت گرفتیم. 

اسْتَبَانَتْ: آشکار شد.

بردارند و به حکم قرآن عمل کنند.1

7. باقی ماندن عده‌ای بر ضلالت خود 
اکِسُ  هُ مِنَ الْهَلَکَةِ وَ مَنْ لَجَّ وَ تَمَادَى فَهُو الرَّ نْقَذَهُ اللَّ

َ
ذِی أ »فَمَنْ تَمَّ عَلَى ذَلِکَ مِنْهُمْ فَهُوَ الَّ

سِه‏«2
ْ
وْءِ عَلَى رَأ هُ عَلَى قَلْبِهِ وَ صَارَتْ دَائِرَةُ السَّ ذِی رَانَ اللَّ الَّ

هرکس از آنان بر این سخن اقرار دارد، خداوند او را از هلاکت برهاند و هرکه لجاجت ورزد 
و در گمراهی‌اش بماند ]خوارج[ پیمان‌شکن است و خداوند بر دلش پرده افکنده و حوادث 

ناگوار به گرد سرش چرخیده. 
نکته

با اینکه در پایان جنگ صفین، حقایق برای بسیاری از لشکریان معاویه روشن شده بود، ●	
جمعی راه حق را برگزیدند و به علی ملحق شدند اما عده‌ای همچنان بر ضلالت خود 

باقی ماندند.3

مشابه
﴿کَلاَّ بَلْ رانَ عَل‏ى قُلُوبِهِمْ ما کانُوا یَکْسِبُون﴾4 چنین نیست که آن‌ها می‌پندارند، بلکه ◊	

اعمالشان چون زنگاری بر دل‌هایشان نشسته است!

هُ سَمیعٌ عَلیمٌ﴾5 و برای شما پیشامدهای ◊	 وْءِ وَ اللَّ وائِرَ عَلَیْهِمْ دائِرَةُ السَّ صُ بِکُمُ الدَّ ﴿وَ یَتَرَبَّ
بد انتظار می‌برند. پیشامدِ بد برای آنان خواهد بود و خدا شنوای داناست.‏

هُمْ یَنْتَهُون‏﴾6 با پیشوایان کفر قتال کنید که ایشان ◊	 یْمانَ لَهُمْ لَعَلَّ
َ
هُمْ لا أ ةَ الْکُفْرِ إِنَّ ئِمَّ

َ
﴿فَقاتِلُوا أ

را رسم سوگند نگه‏داشتن نیست، باشد که از کردار خود بازایستند.

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج11، ص200.

صه.‏
ّ
نْقَذَهُ: نجات داد؛ خل

َ
2. أ

تمَادَى: ادامه داد؛ از مصدر »تمادی« به‌معنای اصرار و پافشاری در ادامۀ کاری است؛ التمادی فی الشی‏ء: الاقامة 
علیه و طلب الغایة منه‏.

اکِسُ: پیمان‌شکن؛ کسی که در امری واژگون شده است؛ از ریشۀ »رَکس« به‌معنای وارونه کردن چیزی و آن را با سر  الرَّ
بر زمین گذاردن و به فرد پیمان‌شکن که کار خود را وارونه انجام می‌دهد نیز اطلاق می‌شود؛ الرکس: ردّ الشی‏ء مقلوبا.

رَانَ: پوشاند؛ مهر زد؛ از ریشۀ »رَین« در اصل به‌معنای زنگاری است که روی اشیای قیمتی می‌نشیند و به افرادی که 
ى.

ّ
زنگار معصیت یا کفر بر قلبشان می‌نشیند نیز اطلاق می‌شود؛ غلب و غط

3. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص371.

4. مطففین، 14.

5. توبه، 98.

6. توبه، 12.



پیشگفتار نامه 
از نامه‌های امامA به قطبه، رئیس سپاه حلوان1 است. امامA در این نامه فرماندۀ 
لشکر حُلوان را از پیروی هوای نفس که در اشکال مختلف ظاهر می‌شود، بر حذر می‌دارد و 
آن را مانعی بر سر راه عدالت می‌شمرد و او را با وضع دنیای زودگذر آشنا می‌کند و ساعات 

بیکاری دنیا را موجب حسرت در قیامت می‌شمرد. 

1. نام یکى از ایالات فارس در جنوب شهر سرپل ذهاب فعلى.

نامـۀ 59

شناسنامۀ نامه
تاریخ، زمان و مکان وقوع: پس از صفین، سال 37 هجری

مخاطب: اسودبن‌قطبه 
علت مکاتبه: راهنمایی و ارشاد 

موضوع: اخلاقی، سیاسی
هدف و نتیجه: تبیین احکام مدیریتی و ارزش‌های اخلاقی1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص164.
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و من کتاب له )علیه السلام( إلى الأسود بن قطبة صاحب جُند حُلوان:
اسِ  مْرُ النَّ

َ
ا بَعْدُ، فَإِنَّ الْوَالِیَ إِذَا اخْتَلَفَ هَوَاهُ مَنَعَهُ ذَلِکَ کَثِیراً مِنَ الْعَدْلِ، فَلْیَکُنْ أ مَّ

َ
أ

هُ لَیْسَ فِی الْجَوْرِ عِوَضٌ مِنَ الْعَدْلِ، فَاجْتَنِبْ مَا تُنْکِرُ  عِنْدَکَ فِی الْحَقِّ سَوَاءً، فَإِنَّ
فاً عِقَابَهُ. وَ  ثَوَابَهُ وَ مُتَخَوِّ هُ عَلَیْکَ رَاجِیاً  مْثَالَهُ، وَ ابْتَذِلْ نَفْسَکَ فِیمَا افْتَرَضَ اللَّ

َ
أ

ةٍ لَمْ یَفْرُغْ صَاحِبُهَا فِیهَا قَطُّ سَاعَةً إِلَّ کَانَتْ فَرْغَتُهُ عَلَیْهِ حَسْرَةً  نْیَا دَارُ بَلِیَّ نَّ الدُّ
َ
اعْلَمْ أ

بَداً؛ وَ مِنَ الْحَقِّ عَلَیْکَ حِفْظُ نَفْسِکَ 
َ
هُ لَنْ یُغْنِیَکَ عَنِ الْحَقِّ شَیْءٌ أ نَّ

َ
یَوْمَ الْقِیَامَةِ، وَ أ

ذِی  فْضَلُ مِنَ الَّ
َ
ذِی یَصِلُ إِلَیْکَ مِنْ ذَلِکَ أ ةِ بِجُهْدِکَ، فَإِنَّ الَّ عِیَّ وَ الِحْتِسَابُ عَلَى الرَّ

لَمُ. یَصِلُ بِکَ؛ وَ السَّ
1. مسئولیت‌های فرمانده

1. 1. پیروی نکردن از هوای نفس 
ا بَعْدُ فَإِنَّ الْوَالِیَ إِذَا اخْتَلَفَ هَوَاهُ مَنَعَهُ ذَلِکَ کَثِیراً مِنَ الْعَدْلِ«1 مَّ

َ
»أ

اما بعد، هرگاه هواى والى گوناگون باشد، او را از مقدار زیادى از عدالت باز م‌ىدارد.

نکته
امامA بر ضرورت ترک خواسته‌هاى گوناگون و خوددارى از پیروى هوای نفس توجه ●	

داده است، به‌دلیل پیامد ناروایى که دارد، یعنى بازماندن از اجراى موارد بسیارى از عدالت؛ 
زیرا پیروى از خواسته‌هاى گوناگون باعث انحراف از میانه‌روى در کارها م‌ىشود.2

1. 2. عدالت‌ورزی 
هُ لَیْسَ فِی الْجَوْرِ عِوَضٌ مِنَ الْعَدْلِ‏«3 اسِ عِنْدَکَ فِی الْحَقِّ سَوَاءً فَإِنَّ مْرُ النَّ

َ
»فَلْیَکُنْ أ

پس باید امور مردم در حق نزد تو برابر باشد، زیرا در ستم عوضى از عدل نیست.  

نکته
در جوامع خداپرست و جوامع منکر خداوند، ظلم و عدل بازتاب یکسان ندارد. همۀ ●	

جوامع نسبت به عدالت و عدالت‌خواهی رویکردی مثبت و طرف‌دارانه دارند و نسبت به 

1. اخْتَلَفَ هَوَاهُ: به‌دنبال هوس‌هایش رفت؛ من موضع إلى موضع: تردّد، و منه الحدیث »من اختلف إلى المساجد 
أصاب إحدى الثمان« و مثله »کنت أختلف إلى ابن أبی لیلى فی مواریث لنا«.

2. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج7، 557.

3. سَوَاءً: یکسان؛ قال فی المغنی: تکون بمعنى مستو.
الْجَوْرِ: جور و ستم؛ المیل عن الحقّ و هو خلاف العدل.

ستم و ستمگری عکس‌العملی منفی و ستیزجویانه دارند.1

مشابه
از ◊	 این سخن حق  فَلْیَکْفُر﴾2 بگو:  مَنْ شاءَ  وَ  فَلْیُؤْمِنْ  فَمَنْ شاءَ  کُمْ  بِّ رَ مِنْ  الْحَقُّ  قُلِ  ﴿وَ 

جانب پروردگار شماست. هرکه بخواهد ایمان بیاورد و هرکه بخواهد کافر شود. 

نْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ﴾3 و چون در میان مردم به داورى نشینید، ◊	
َ
اسِ أ ﴿وَ إِذا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النَّ

به عدل داورى کنید. 

ولئِکَ هُمُ الْکافِرُون﴾‏4 و هرکه بر وفق آیاتى که خدا نازل ◊	
ُ
هُ فَأ نْزَلَ اللَّ

َ
﴿وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أ

کرده است، حکم نکند، کافر است‏.

تِهِ إِلَیْهِم«‏5 ◊	
ْ
تِیَهُ إِلَیْکَ فَلَ تَأ

ْ
نْ یَأ

َ
تِهِ إِلَیْهِمْ وَ مَا کَرِهْتَ أ

ْ
اسُ‏ إِلَیْکَ فَأ تِیَهُ‏ النَّ

ْ
نْ‏ یَأ

َ
حْبَبْتَ أ

َ
»مَا أ

آنچه  و  ده  انجام  آن‌ها  دربارۀ  را  همان  بدهند،  انجام  تو  دربارۀ  مردم  داری  دوست  آنچه 
دوست نداری مردم دربارۀ تو انجام دهند، دربارۀ آن‌ها نجام نده. 

1. 3. اهتمام به واجبات الهی
فاً  هُ عَلَیْکَ رَاجِیاً ثَوَابَهُ وَ مُتَخَوِّ مْثَالَهُ وَ ابْتَذِلْ نَفْسَکَ فِیمَا افْتَرَضَ اللَّ

َ
»فَاجْتَنِبْ مَا تُنْکِرُ أ

عِقَابَهُ«6
از آنچه نظایر آن را نم‌ىپسندى دورى کن و خود را با امید به ثواب و بیم از عقاب، در کارى 

بدار که خدا بر تو واجب ساخته.

1. 4. توجه به آزمایش‌های دنیا 
ةٍ«  نْیَا دَارُ بَلِیَّ نَّ الدُّ

َ
»وَ اعْلَمْ أ

گاه باش که دنیا خانۀ آزمایش است. آ

1. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص373.

2. کهف، 29.

3. نساء، 58.

4. مائده، 44.

5. الزهد، ص21.

: بذل کن؛ از ریشۀ »بذل« به‌معنای بخشش؛ هنگامی که به باب افتعال می‌رود، »ابتذال« معنای دیگری به 
ْ

6. ابْتَذِل

خود می‌گیرد و به‌معنای بی‌ارزش ساختن و کهنه کردن و گاه به‌معنای خضوع و تواضع و تسلیم نمودن می‌آید.

راجِیاً ثَوَابَهُ: امیدوار به ثوابش.
فاً عِقَابَهُ: ترسان از عقابش. مُتَخَوِّ
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مشابه
رِّ وَ الْخَیْرِ فِتْنَةً وَ إِلَیْنا تُرْجَعُونَ﴾1 و شما را به خیر و شر م‏ىآزماییم و همه ◊	 ﴿وَ نَبْلُوکُمْ بِالشَّ

به نزد ما بازم‏ىگردید.

1. 5. برحذر بودن از غفلت در دنیا
»لَمْ یَفْرُغْ صَاحِبُهَا فِیهَا قَطُّ سَاعَةً إِلَّ کَانَتْ فَرْغَتُهُ عَلَیْهِ حَسْرَةً یَوْمَ الْقِیَامَةِ«2 

و دنیادار ساعتى در آن ]از تلاش در راه خدا[ آسوده نباشد مگر آنکه همان مایۀ حسرت او در 
روز قیامت گردد. 

مشابه
عْمَلُ صالِحاً فیما تَرَکْت﴾3 اى پروردگار من، مرا بازگردان. شاید، ◊	

َ
ی أ ﴿رَبِّ ارْجِعُونِ۞لَعَلِّ

کارهاى شایسته‏اى را که ترک کرده بودم به جاى آورم.

یُؤْمِنُونَ﴾4 آنان را از روز ◊	 وَ هُمْ فی‏ غَفْلَةٍ وَ هُمْ لا  مْرُ 
َ
إِذْ قُضِیَ الْ الْحَسْرَةِ  یَوْمَ  نْذِرْهُمْ 

َ
أ ﴿وَ 

حسرت که کار به پایان آمده و آنان همچنان در حال غفلت و ب‏ىایمانى هستند، بترسان.‏

1. 6. همۀ امور بر محور حق 
بَداً« 

َ
هُ لَنْ یُغْنِیَکَ عَنِ الْحَقِّ شَیْ‏ءٌ أ نَّ

َ
»وَ أ

هرگز چیزى تو را از حق بى نیاز نسازد.

نکته
اشاره به اينکه همه کارهايت بايد بر محور حق بگردد که پيروزى در دنيا و نجات در ●	

آخرت در پرتوى طرف‌دارى از حق حاصل م‌ىشود.

1. انبیاء، 35.

2. لَمْ یَفْرُغْ: فارغ نمی‌شود.
راغ« یعنی یک‌بار بیکار بودن و اشاره به این است که یک لحظه بیکار شدن و به یاد آخرت 

َ
فَرْغَتُهُ: آسودگی؛ از ریشۀ »ف

نبودن در دنیا سبب حسرت روز قیامت است. 

ر بالفاء.
ّ

: هرگز؛ من أسماء الأفعال بمعنى انته و کثیرا ما تصد قَطُّ
3. مؤمنون، 99و 100.

4. مریم، 39.

1. 7. تسلط بر هوای نفسانی
ةِ بِجُهْدِکَ«1  عِیَّ »وَ مِنَ الْحَقِّ عَلَیْکَ حِفْظُ نَفْسِکَ وَ الِحْتِسَابُ عَلَى الرَّ

و از جملۀ حقوقى که بر تو لازم گشته آن است که خود را نگاه ‌دارى و به‌قدر توان خود در کار 
رعیت تلاش کنى. 

نکته
به ما داده است ●	 امکاناتی که خداوند در مسائل مادی و معنوی  از نعمت‌ها و  سپاس 

به‌کارگیری آن نعمت‌ها در مسیر رضای خداست که خدمت به خلق از بارزترین آن‌هاست.2

2. بزرگی الطاف الهی 
لَم« ذِی یَصِلُ بِکَ وَ السَّ فْضَلُ مِنَ الَّ

َ
ذِی یَصِلُ إِلَیْکَ مِنْ ذَلِکَ أ »فَإِنَّ الَّ

زیرا سودى که از این کار به تو م‌ىرسد بیش فایده‌اى است که تو به مردم م‌ىرسانى. والسلام.

مشابه
مَرْجِعُکُمْ ◊	 هِ  اللَّ إِلَى  اهْتَدَیْتُمْ  إِذَا  ضَلَّ  مَنْ  کُمْ  یَضُرُّ لا  نْفُسَکُمْ 

َ
أ عَلَیْکُمْ  آمَنُوا  ذینَ  الَّ هَا  یُّ

َ
أ ﴿یا 

اگر  پردازید.  به خود  آورده‏اید،  ایمان  تَعْمَلُون‏﴾3 اى کسانى که  کُنْتُمْ  بِما  ئُکُمْ  فَیُنَبِّ جَمیعاً 
شما هدایت یافته‏اید، آنان که گمراه مانده‏اند به شما زیانى نرسانند. بازگشت همۀ شما نزد 

گاه گرداند. خداست، تا شما را به آن کارها که م‏ىکرده‏اید آ

نْبَتَتْ سَبْعَ سَنابِلَ فی‏ کُلِّ سُنْبُلَةٍ ◊	
َ
ةٍ أ هِ کَمَثَلِ حَبَّ مْوالَهُمْ فی‏ سَبیلِ اللَّ

َ
ذینَ یُنْفِقُونَ أ ﴿مَثَلُ الَّ

ل آنان که مال خود را در راه خدا 
َ
هُ واسِعٌ عَلیمٌ﴾4 مث هُ یُضاعِفُ لِمَنْ یَشاءُ وَ اللَّ ةٍ وَ اللَّ مِائَةُ حَبَّ

ل دانه‏اى است که هفت خوشه برآورد و در هر خوشه‏اى صد دانه باشد. 
َ
انفاق م‏ىکنند، مث

خدا پاداش هرکه را که بخواهد، چندبرابر م‏ىکند. خدا گشایش‏دهنده و داناست.

1. الِحْتِسَابُ: طلب پاداش از خداوند در مقابل انجام کاری و بعضی احتساب را در اینجا به‌معنای مراقبت نسبت 
به رعیت دانسته‌اند.

2. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص373.

3. مائده، 105.

4. بقره، 261.



پیشگفتار نامه 
این نامه، فرمان امام به مأموران جمع‌آوری مالیات است. خلاصه مضمون نامه عبارت 
است از اطلاع دادن به کسانى از خراج‌گیران و کارگزاران شهرها که در مسیر سپاه قرار داشتند 
گاهى یافته و متوجه باشند و از آن‌ها حذر کنند و همچنین سفارش لازم به سپاه نسبت  تا آ
به آنچه براى آنان شایسته است و از سوى خدا برایشان مقرر شده است. امامA اعلام 
کرده است که از بدرفتارى سپاه نسبت به آن گروه از اهل ذمه بپرهیزند؛ زیرا جز به‌مقدار 
رفع گرسنگى یک شخص ناچار که هیچ راهى جز آن براى سیر شدن ندارد، کس دیگرى از 

طرف او اجازه ندارد از اموال مردم استفاده کند.

نامـۀ 60

شناسنامۀ نامه
 37 سال  کوفه،  در  صفین  از  پیش  وقوع:  مکان  و  زمان  تاریخ، 

هجری

مخاطب: فرماندارانی که در محل عبور لشکریان خدمت می‌کنند 

علت مکاتبه: آماده‌سازی مردم نسبت به تبعات ناشی از نقل و 

انتقال لشکریان 

موضوع: نظامی، اخلاقی، اجتماعی

هدف و نتیجه: جلوگیری از ستم و خسارت‌های احتمالی عبور 
سپاه1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص157.
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الِ  مِيرِالْمُؤْمِنِينَ إِلَى مَنْ مَرَّ بِهِ الْجَيْشُ مِنْ جُبَاةِ الْخَرَاجِ وَ عُمَّ
َ
هِ عَلِيٍّ أ مِنْ عَبْدِ اللَّ

وْصَيْتُهُمْ 
َ
هُ؛ وَ قَدْ أ ةٌ بِكُمْ إِنْ شَاءَ اللَّ رْتُ جُنُوداً هِيَ مَارَّ ي قَدْ سَيَّ ا بَعْدُ، فَإِنِّ مَّ

َ
الْبِلَدِ؛ أ

تِكُمْ   إِلَيْكُمْ وَ إِلَى ذِمَّ
ُ
بْرَأ

َ
نَا أ

َ
ذَا، وَ أ ذَى وَ صَرْفِ الشَّ

َ
هِ عَلَيْهِمْ مِنْ كَفِّ الْ بِمَا يَجِبُ لِلَّ

لُوا  فَنَكِّ إِلَى شِبَعِهِ؛  مَذْهَباً  عَنْهَا  يَجِدُ  الْمُضْطَرِّ لَ  إِلَّ مِنْ جَوْعَةِ  الْجَيْشِ  ةِ  مَعَرَّ مِنْ 
تِهِمْ[  ]مُضَادَّ عَنْ  سُفَهَائِكُمْ  يْدِيَ 

َ
أ وا  كُفُّ وَ  ظُلْمِهِمْ،  عَنْ  ظُلْماً  شَيْئاً  مِنْهُمْ  تَنَاوَلَ  مَنْ 

فَارْفَعُوا  الْجَيْشِ،  ظْهُرِ 
َ
أ بَيْنَ  نَا 

َ
أ وَ  مِنْهُمْ.  لَهُمْ فِيمَا اسْتَثْنَيْنَاهُ  ضِ  عَرُّ وَ التَّ تِهِمْ  مُضَارَّ

هِ وَ  مْرِهِمْ وَ مَا لَ تُطِيقُونَ دَفْعَهُ إِلَّ بِاللَّ
َ
ا يَغْلِبُكُمْ مِنْ أ إِلَيَّ مَظَالِمَكُمْ وَ مَا عَرَاكُمْ مِمَّ

ه. هِ، إِنْ شَاءَ اللَّ رُهُ بِمَعُونَةِ اللَّ غَيِّ
ُ
نَا أ

َ
بِي، فَأ

1. فرمان به مأموران جمع خراج 
الِ  عُمَّ وَ  الْخَرَاجِ  جُبَاةِ  مِنْ  الْجَیْشُ  بِهِ  مَرَّ  مَنْ  إِلَى  الْمُؤْمِنِینَ  مِیرِ 

َ
أ عَلِیٍّ  هِ  اللَّ عَبْدِ  »مِنْ 

الْبِلَدِ«1
از بندۀ خدا على امیرالمؤمنین به جمع‌کنندگان مالیات و کارگزاران شهرهایى که سپاه از منطقۀ 

آنان عبور م‏ىکند.

2. تعیین وظیفۀ سپاهیان 
هِ  وْصَیْتُهُمْ بِمَا یَجِبُ لِلَّ

َ
هُ وَ قَدْ أ ةٌ بِکُمْ إِنْ شَاءَ اللَّ رْتُ جُنُوداً هِیَ مَارَّ ی قَدْ سَیَّ ا بَعْدُ فَإِنِّ مَّ

َ
»أ

ذَا«2 ذَى وَ صَرْفِ الشَّ
َ
عَلَیْهِمْ مِنْ کَفِّ الْ

اما بعد، من سپاهى را فرستادم که به خواست خداوند از منطقۀ شما عبور م‏ىکنند و آنان را 
به آنچه خداوند بر آنان واجب نموده، سفارش کرده‏ام که از آزار مردم و رساندن رنج به آنان 

اجتناب نمایند.

نکته‌ها
را ●	 نظامیان  و  به وظایفشان عمل کنند  توجیه می‌کند که  را  امیرالمؤمنینA مسئولین 

توجیه می‌کند که مبادا موجبات آزار و اذیت شهروندان را فراهم آورند.3

ذین یجمعون الخراج، جبیت الماء فی الحوض،أى جمعته‏.
ّ
1. جُبَاةِ: مأموران؛ جمع جابی: ال

ةٌ: عبور‌کننده.  2. مَارَّ

وْصَیْتُهُمْ: به آن‌ها دستور دادم.
َ
أ

: خودداری. کَفِّ
ذو« به‌معنای شر رسانیدن؛ الشذى: الضرب و الشرّ، لقد أشذیت و آذیت.‏

َ
ذَا: آسیب زدن؛ شر؛ از ریشۀ »ش الشَّ

3. قطره‌ای از دریا، ج4، ص185.

الهی ●	 دستورات  اجرای  در  که  است  حقیقت  این  به  ناظر  ذَى«: 
َ
الْ کَفِّ  »مِنْ  عبارت 

به‌خصوص آنجا که پای حقوق مردم در کار باشد، نسبت به هیچ‌کس حتی سپاهیان که 
همچون بازوی حاکم اسلامی محسوب می‌شوند، اغماضی نخواهد کرد.1

3. اعلان بیزاری حضرت از آزار و اذیت مردم 
عَنْهَا  یَجِدُ  لَ  الْمُضْطَرِّ  جَوْعَةِ  مِنْ  إِلَّ  الْجَیْشِ  ةِ  مَعَرَّ مِنْ  تِکُمْ  ذِمَّ إِلَى  وَ  إِلَیْکُمْ   

ُ
بْرَأ

َ
أ نَا 

َ
أ »وَ 

مَذْهَباً إِلَى شِبَعِهِ‏«2
من پیش شما و به‌خاطر تعهدى که با شما دارم از ستم سپاه به شما بیزارم، مگر اینکه گرسنگى 

کسى را ناچار کند و براى سیر کردن خویش راهى غیر آن نیابد. 

مشابه
هِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ باغٍ وَ ◊	 هِلَّ بِهِ لِغَیْرِ اللَّ

ُ
مَ وَ لَحْمَ الْخِنْزیرِ وَ ما أ مَ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَةَ وَ الدَّ ما حَرَّ ﴿إِنَّ

هَ غَفُورٌ رَحیمٌ﴾3 خداوند گوشت مردار و خون و گوشت خوک و  لا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ إِنَّ اللَّ
آنچه نام غیر خدا، به‌هنگام ذبح بر آن گفته شود، حرام کرده است، ولى آن کس که مضطر 
شود براى حفظ جان خود از آن بخورد، در صورتى که ستمگر و متجاوز نباشد، گناهى بر 

او نیست، خداوند بخشنده و مهربان است.

4. پرهیز از هرگونه درگیری 
لُوا مَنْ تَنَاوَلَ مِنْهُمْ شَیْئاً ظُلْماً عَنْ ظُلْمِهِمْ«4 »فَنَکِّ

کسى را که به ستم‏ دست به اموالتان دراز کند، کیفر دهید. 

نکته
در منطق امیرالمؤمنینA هیچ‌کس از محدودۀ قوانین الهی مستثنا نمی‌شود؛ لذا در ●	

صورت تخلف سپاهیان و نیروهای قدرتمند نظامی باید عدالت دربارۀ آن‌ها اجرا شود و 

1. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص375.

: بیزاری می‌جویم.
ُ
بْرَأ

َ
2. أ

« که در اصل به‌معنای بیماری جرب است سپس توسعه یافته و به هرگونه  ةِ: آزار و اذیت؛ عیب و عار؛ از ریشۀ »عَرَّ مَعَرَّ
زیان و ضرر و عیبی اطلاق شده است؛ المضرّة عرّه معرّة أى ساءه‏.

جَوْعَةِ: گرسنگی؛ مرّة من جاع.‏
3. بقره،173.

لُوا: مجازات کنید؛ از ریشۀ »تنکیل« به‌معنای مجازات کردن و گاه به‌معنای منع نمودن آمده است. از آنجا که  4. فَنَکِّ

مجازات سبب منع از انجام کاری می‌شود ممکن است هر دو به یک معنا بازگردد و در اصل از ریشۀ »نَکل« به‌معنای 

لجام حیوان است. در اینجا به‌معنای منع کردن است؛ أى عاقبوا، خوّفوا جبّنوا، نکل ینکل بالضمّ: جبن‏.
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در واقع اسلام برای کسی مصونیت قضایی قائل نیست.1

5. برخورد منطقی با فرماندهان 
ضِ لَهُمْ فِیمَا اسْتَثْنَیْنَاهُ مِنْهُمْ‏«2  عَرُّ تِهِمْ وَ التَّ یْدِیَ سُفَهَائِکُمْ عَنْ مُضَارَّ

َ
وا أ »وَ کُفُّ

و دست نادانان خود را از ضربه زدن به سپاه و تعرض به آنان در آنچه استثنا کردم، بازدارید. 

6. حضور شخصی امام در صحنه
مْرِهِمْ وَ مَا لَ 

َ
ا یَغْلِبُکُمْ مِنْ أ ظْهُرِ الْجَیْشِ فَارْفَعُوا إِلَیَّ مَظَالِمَکُمْ وَ مَا عَرَاکُمْ مِمَّ

َ
نَا بَیْنَ أ

َ
»وَ أ

ه«3 هِ إِنْ شَاءَ اللَّ رُهُ بِمَعُونَةِ اللَّ غَیِّ
ُ
نَا أ

َ
هِ وَ بِی فَأ تُطِیقُونَ دَفْعَهُ إِلَّ بِاللَّ

به شما  آنان  از  از ستمى که  به من برسانید و  به‌دنبال سپاه در حرکتم، شکایات خود را  من 
م‏ىرسد و جز به کمک خدا و من قدرت دفع آن را ندارید، شکایت با من در میان نهید تا به 

ه‏.
ّ
یارى خدا آن ستم را از شما برگردانم، ان‌شاءالل

نکته
ادامه ●	 به ظلم خود  نمی‌توانند  ظالمان  و  دارد  اسلامی سرپرست  اینکه کشور  به  اشاره 

دهند. اگر شکایتی دارید نباید خودتان وارد عمل شوید که منجر به هرج‌ومرج می‌شود 
بلکه شکایات را نزد من بیاورید تا با داوری عادلانه حق را به حق‌دار برسانم و ظالم را کیفر 

دهم و مظلوم را رهایی بخشم.4

1. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص375.

وا: بازدارید. 2. کُفُّ

ه: ضرر زدن. مُضَارَّ
مَا اسْتَثْنَیْنَاهُ: آنچه ما استثنا کردیم.

ظْهُرِ: در میان؛ در وسط و گاهی در مواردی که انسان نزدیک به جمعیتی باشد، می‌گویند: من در میان شما هستم، 
َ
3. أ

یعنی نزدیک به شما هستم.

مَظَالِمَ: شکایت‌ها.
عَرَاکُمْ: به شما برسد؛ از ریشۀ »عَرو« به‌معنای رسیدن یا رساندن است؛ عراه: الأمر: غشیه.

یَغْلِبُکُمْ: شما را در فشار قرار می‌دهد. 
رُهُ: من آن را تغییر می‌دهم. غَیِّ

ُ
أ

4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج11، ص219.

پیشگفتار نامه 
بود؛  امیرالمؤمنین  رازداران  و  یاران  از  وی  است.  نخعی  کمیل‌بن‌زیاد  به   Aامام نامه 
شخصی مورد وثوق و از سران شیعه است. کمیل از سوی امام به کارگزاری شهری به نام 
هیت در شمال عراق گماشته شد. وی به‌جای آنکه پادگان شهر خود را نیرومند سازد و از 
تاخت‌وتاز نیروهای معاویه به عراق پیشگیری کند، شهر را از نیروی نظامی خالی گذاشته 
و به قرقیسیا )شهری در کنار فرات که زیر فرمانروایی معاویه بود( تاخته است. همین که 
سفیان‌بن‌عوف غامدی از این وضع باخبر شد با سپاهی از هیت گذشت و به انبار تاخت و 
چون سی سرباز بیشتر در شهر انبار نبودند، آنان را کشتند و به خانه‌های مردم بی‌پناه و زنی 

نامـۀ 61

شناسنامۀ نامه
تاریخ، زمان و مکان وقوع: پس از نهروان در کوفه، سال 38 

هجری

مخاطب: کمیل‌بن‌زیاد نخعی

علت مکاتبه: اطلاع یافتن امامA از ترک حوزه مأموریتی 
و رفتن به قرقیسا 

موضوع: سیاسی
هدف و نتیجه: تلاش کمیل در رفع اشتباه و جبران خطای 

خود در مقابله با حملات عبدالرحمن‌بن‌قباث و جلب رضایت 
1Aحضرت امیر

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص169.
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مسلمان و زنی یهودی تجاوز کرده و زیورهایشان را ربودند و کسی نبود که از مردم دفاع کند؛ 
به همین مناسبت امام این نامۀ سرزنش‌آمیز را برای کمیل می‌نویسد.

 

رٌ؛ وَ إِنَّ  يٌ مُتَبَّ
ْ
فَهُ مَا كُفِيَ لَعَجْزٌ حَاضِرٌ وَ رَأ يَ وَ تَكَلُّ ا بَعْدُ، فَإِنَّ تَضْيِيعَ الْمَرْءِ مَا وُلِّ مَّ

َ
أ

يْنَاكَ لَيْسَ ]لَهَا[ بِهَا  تِي وَلَّ هْلِ قِرْقِيسِيَا وَ تَعْطِيلَكَ مَسَالِحَكَ الَّ
َ
تَعَاطِيَكَ الْغَارَةَ عَلَى أ

رَادَ الْغَارَةَ مِنْ 
َ
يٌ شَعَاعٌ؛ فَقَدْ صِرْتَ جِسْراً لِمَنْ أ

ْ
مَنْ يَمْنَعُهَا وَ لَ يَرُدُّ الْجَيْشَ عَنْهَا لَرَأ

ثُغْرَةً وَ لَ  وْلِيَائِكَ، غَيْرَ شَدِيدِ الْمَنْكِبِ وَ لَ مَهِيبِ الْجَانِبِ وَ لَ سَادٍّ 
َ
عْدَائِكَ عَلَى أ

َ
أ

مِيرِهِ.
َ
هْلِ مِصْرِهِ وَ لَ مُجْزٍ عَنْ أ

َ
كَاسِرٍ لِعَدُوٍّ شَوْكَةً، وَ لَ مُغْنٍ عَنْ أ

1. وظیفه‌شناسی
رٌ«1 یٌ مُتَبَّ

ْ
فَهُ مَا کُفِیَ لَعَجْزٌ حَاضِرٌ وَ رَأ یَ وَ تَکَلُّ ا بَعْدُ فَإِنَّ تَضْیِیعَ الْمَرْءِ مَا وُلِّ مَّ

َ
»أ

اما بعد، ضایع نمودن آنچه بر عهده آدمى نهاده‏اند و بر دوش کشیدن زحمت کارى که به 
دیگرى واگذار شده، ناتوانى آشکار و نظریه‏اى هلاک‌کننده است. 

نکته
یَ« منطقۀ هیت و منظور از »مَا کُفِیَ« قرقیسیا و امثال آن است. این کار ●	 منظور از »مَا وُلِّ

به این می‌ماند که سیلابی حرکت کرده و انسان خانۀ خود را که در معرض سیلاب است، 
رها کند و در فکر این باشد که سیلاب را به خانۀ دشمن هدایت نماید.2

به این معناست که انسان تکلیف الزامی خود را انجام ندهد و ●	 عبارت »لَعَجْزٌ حَاضِرٌ« 
به امور غیرضروری بپردازد که نوعی ناتوانی روحی را از خود به نمایش گذاشته است.3

2. نتیجۀ رهاسازی مسئولیت 
لَیْسَ  یْنَاکَ  وَلَّ تِی  الَّ مَسَالِحَکَ  تَعْطِیلَکَ  وَ  قِرْقِیسِیَا  هْلِ 

َ
أ عَلَى  الْغَارَةَ  تَعَاطِیَکَ  إِنَّ  »وَ 

یَ: آنچه بر عهده گرفته. 1. مَا وُلِّ

لَعَجْزٌ حَاضِرٌ: ناتوانی آشکار.
رٌ: فاسد و پوچ؛ اسم مفعول از ریشۀ »تبار« به‌معنای هلاکت گرفته شده سپس به هرچیز بیهوده و بی‌اثر اطلاق شده  مُتَبَّ

رٌ ما هُمْ فِیهِ‏﴾ )اعراف، 139(. است؛ المتبّر: الهالک و الفاسد، قال تعالى: ﴿إِنَّ هؤُلاءِ مُتَبَّ

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج11، ص225.

3. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص377.
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یٌ شَعَاعٌ‏«1
ْ
]لَهَا[ بِهَا مَنْ یَمْنَعُهَا وَ لَ یَرُدُّ الْجَیْشَ عَنْهَا لَرَأ

و کسى  داده‏ایم  آن‌ها حکومت  بر  را  تو  که  واگذارى مرزهایى  و  قرقیسیا  اهل‏  به  تاخت‌وتاز 
نیست که آن‌ها را حفظ کند و سپاه دشمن را از آن‌ها برگرداند، فکرى است نادرست.

3. فراهم کردن زمینۀ تهاجم دشمن 
وْلِیَائِکَ غَیْرَ شَدِیدِ الْمَنْکِبِ وَ لَ 

َ
عْدَائِکَ عَلَى أ

َ
رَادَ الْغَارَةَ مِنْ أ

َ
»فَقَدْ صِرْتَ جِسْراً لِمَنْ أ

مَهِیبِ الْجَانِبِ‏«2
براى دشمنانت که خواهان غارت دوستانت بودند، پل شده‏اى، نه تو را بازوى توانایى است، 

و نه دشمن را از ناحیۀ تو ترسى.

نکته
تعبیر به »جسر« اشاره به این است که تو زمینۀ نفوذ آن‌ها را در منطقۀ تحت فرمانت ●	

بدون توجه و بر اثر اشتباه در محاسبه فراهم ساختی؛ منطقه را خالی کردی و به‌سراغ جای 
دیگری رفتی که از حوزه مأموریت تو خارج بود.3

4. کوتاهی کردن در حفظ مرزها 
مِیرِه‏«4 

َ
هْلِ مِصْرِهِ وَ لَ مُجْزٍ عَنْ أ

َ
»وَ لَ سَادٍّ ثُغْرَةً وَ لَ کَاسِرٍ لِعَدُوٍّ شَوْکَةً وَ لَ مُغْنٍ عَنْ أ

نه مرزى را بستى و نه شوکت دشمن را شکستى و نه حاکمى بودى که به درد اهل شهرش 
بخورد و نه م‏ىتوانى از امیر خود کارى را کفایت کنى.

1. تَعَاطِیَ: دست‌اندازی؛ سرگرم شدن و مشغول به کاری شدن یا سراغ کار مهم و خطرناک و پرزحمتی رفتن است، 
کاری که در مقابل آن عطا و مزدی قرار داده شده است؛ التعاطی: تفاعل من العطاء یفید معنى التناول.

تی على الفرات ملحقة بالشام فی ذلک الزمان‏.
ّ
قِرْقِیسِیَا: نام شهری است بر ساحل فرات؛ من القرى ال

اطلاق  نظامی  پادگان  و  نیروها  تجمع  محل  به  حه« 
َ
»مَسل پادگان‌ها؛جمع  مرزها؛  در  نگهبانی  پست‌های  مَسَالِحَ: 

ذی یقام فیه طائفة من الجند لحمایتها.
ّ
می‌شود؛ جمع مسلحة: الموضع ال

شَعَاعٌ‏: بی‌اساس و باطل؛ شیء پراکنده و متفرق است؛ رأی شجاع یعنی فکر باطل و بیهوده؛ المتفرّق المبعثر.
2. الْمَنْکِبِ: شانه؛ عضوی از اعضای انسان.

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج12، ص225.

4. ثُغْرَةً: مرز؛ مکان‌هایی است که بیم حملۀ دشمن به آنجا می‌رود؛ الثلمة.
 إعلال الناقص فصار مجز.

ّ
فت الهمزة فصار مجزی و اعل

ّ
مُجْزٍ: کفایت‌کننده؛ کاف و مغن و أصله مجزئ فخف

پیشگفتار نامه 
از نامه‏هاى آن حضرت است به اهل مصر که با مالک اشتر فرستاد؛ زمانى که او را به حکومت 

مصر منصوب کرد. این نامه را امام پس از شنیدن خبر شهادت محمدبن‌ابوبکر نوشت. 

نامـۀ 62

شناسنامۀ نامه
تاریخ، زمان و مکان وقوع: پس از نهروان در کوفه، سال 3 

هجری
مخاطب: مصریان 

علت مکاتبه: اعزام مالک اشتر و انتصاب وی به فرمانداری 
مصر

موضوع: سیاسی، اعتقادی
و  مصر  ادارۀ  در  محمد  مشکلات  رفع  نتیجه:  و  هدف 

نگه‌داشتن مصر در حیطۀ قلمرو خلیفۀ مسلمین1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص169.
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داً صنَذِیراً لِلْعَالَمِینَ وَ مُهَیْمِناً عَلَى الْمُرْسَلِینَ  هَ سُبْحَانَهُ بَعَثَ مُحَمَّ ا بَعْدُ فَإِنَّ اللَّ مَّ
َ
أ

هِ مَا کَانَ یُلْقَى فِی رُوعِی  مْرَ مِنْ بَعْدِه‏ِ فَوَاللَّ
َ
ا مَضَى ]ص‏[ ع تَنَازَعَ الْمُسْلِمُونَ الْ فَلَمَّ

هُمْ  نَّ
َ
أ لَ  وَ  بَیْتِهِ  هْلِ 

َ
أ صعَنْ  بَعْدِهِ  مِنْ  مْرَ 

َ
الْ هَذَا  تُزْعِجُ  الْعَرَبَ  نَّ 

َ
أ بِبَالِی  یَخْطُرُ  لَ  وَ 

مْسَکْتُ 
َ
اسِ عَلَى فُلَنٍ یُبَایِعُونَهُ فَأ ی مِنْ بَعْدِه‏ِ فَمَا رَاعَنِی إِلَّ انْثِیَالُ النَّ وهُ عَنِّ مُنَحُّ

دٍ  سْلَمِ یَدْعُونَ إِلَى مَحْقِ دَیْنِ مُحَمَّ اسِ قَدْ رَجَعَتْ عَنِ الِْ یْتُ رَاجِعَةَ النَّ
َ
ى رَأ یَدِی حَتَّ

وْ هَدْماً تَکُونُ الْمُصِیبَةُ بِهِ 
َ
رَى فِیهِ ثَلْماً أ

َ
نْ أ

َ
هْلَهُ أ

َ
سْلَمَ وَ أ نْصُرِ الِْ

َ
ص‏ فَخَشِیتُ إِنْ لَمْ أ

امٍ قَلَئِلَ یَزُولُ مِنْهَا مَا کَانَ کَمَا  یَّ
َ
مَا هِیَ مَتَاعُ أ تِی إِنَّ عْظَمَ مِنْ فَوْتِ وِلَیَتِکُمُ الَّ

َ
عَلَیَّ أ

ى زَاحَ الْبَاطِلُ  حْدَاثِ حَتَّ
َ
حَابُ‏ فَنَهَضْتُ فِی تِلْکَ الْ عُ السَّ وْ کَمَا یَتَقَشَّ

َ
رَابُ أ یَزُولُ السَّ

هَا مَا  رْضِ کُلِّ
َ
هِ لَوْ لَقِیتُهُمْ وَاحِداً وَ هُمْ طِلَعُ الْ ی وَ اللَّ ینُ وَ تَنَهْنَه‏ إِنِّ نَّ الدِّ

َ
وَ زَهَقَ وَ اطْمَأ

نَا عَلَیْهِ لَعَلَى 
َ
ذِی أ ذِی هُمْ فِیهِ وَ الْهُدَى الَّ ی مِنْ ضَلَلِهِمُ الَّ بَالَیْتُ وَ لَ اسْتَوْحَشْتُ وَ إِنِّ

هِ لَمُشْتَاقٌ وَ حُسْنِ ثَوَابِهِ لَمُنْتَظِرٌ  ی إِلَى لِقَاءِ اللَّ ی وَ إِنِّ بَصِیرَةٍ مِنْ نَفْسِی وَ یَقِینٍ مِنْ رَبِّ
خِذُوا  ارُهَا فَیَتَّ ةِ سُفَهَاؤُهَا وَ فُجَّ مَّ

ُ
مْرَ هَذِهِ الْ

َ
ةَ[ أ مَّ

ُ
نْ یَلِیَ ]هَذِهِ الْ

َ
نِی آسَى أ رَاجٍ‏ وَ لَکِنَّ

ذِی قَدْ  الِحِینَ حَرْباً وَ الْفَاسِقِینَ حِزْباً فَإِنَّ مِنْهُمُ الَّ هِ دُوَلً وَ عِبَادَهُ خَوَلً وَ الصَّ مَالَ اللَّ
ى رُضِخَتْ  لَمْ یُسْلِمْ حَتَّ سْلَمِ وَ إِنَّ مِنْهُمْ مَنْ  شَرِبَ فِیکُمُ الْحَرَامَ وَ جُلِدَ حَدّاً فِی الِْ
نِیبَکُمْ وَ جَمْعَکُمْ وَ 

ْ
تَأ لِیبَکُمْ وَ 

ْ
تَأ کْثَرْتُ 

َ
فَلَوْ لَ ذَلِکَ مَا أ ضَائِخُ‏  سْلَمِ الرَّ لَهُ عَلَى الِْ

طْرَافِکُمْ قَدِ انْتَقَصَتْ وَ إِلَى 
َ
 لَ تَرَوْنَ إِلَى أ

َ
بَیْتُمْ و وَنَیْتُمْ‏ أ

َ
یضَکُمْ وَ لَتَرَکْتُکُمْ إِذْ أ تَحْرِ

هُ  مْصَارِکُمْ قَدِ افْتُتِحَتْ وَ إِلَى مَمَالِکِکُمْ تُزْوَى وَ إِلَى بِلَدِکُمْ تُغْزَى‏ انْفِرُوا رَحِمَکُمُ اللَّ
َ
أ

لِّ وَ یَکُونَ  وا بِالْخَسْفِ وَ تَبُوءُوا بِالذُّ رْضِ فَتُقِرُّ
َ
اقَلُوا إِلَى الْ کُمْ وَ لَ تَثَّ إِلَى قِتَالِ عَدُوِّ

لَم. رِقُ وَ مَنْ نَامَ لَمْ یُنَمْ عَنْهُ وَ السَّ
َ
خَا الْحَرْبِ الْ

َ
خَسَّ وَ إِنَّ أ

َ
‏نَصِیبُکُمُ الْ

1. بعثت پیامبر 
داً صنَذِیراً لِلْعَالَمِینَ وَ مُهَیْمِناً عَلَى الْمُرْسَلِینَ‏«1 هَ سُبْحَانَهُ بَعَثَ مُحَمَّ ا بَعْدُ فَإِنَّ اللَّ مَّ

َ
»أ

انبیا  بر  گواه  و  فردا،  عذاب  از  جهانیان  ترساننده  را  )ص(  محمّد  سبحان  خداوند  بعد،  اما 

: شاهد و گواه؛ درباره ریشه این واژه در میان ارباب لغت دو قول وجود دارد برخی آن را از ریشۀ هَیم می‌دانند 
ً
1. مُهَیْمِنا

که به‌معنای مراقبت و حفظ و نگهداری است و برخی آن را از ریشۀ ایمان می‌دانند که همزه آن تبدیل به هاء شده سپس 

الف آن حذف گردیده و در این صورت هیمن به‌معنای آرام بخشیدن است بنابراین طبق تفسیر اول »مُهَیمن« به کسی 

گفته می‌شود که بر چیزی مسلط است و از آن مراقبت و نگهداری می‌نماید و به‌معنای دوم به کسی گفته می‌شود که 

سبب آرامش اشخاص یا اشیایی می‌گردد و مناسب در اینجا معنای اول است؛ أصل مهیمن مؤیمن فقلبت الهمزة هاءا 

کما قیل فی أرقت الماء: هرقت، و قد صرّف فقیل: هیمن الرجل إذا ارتقب و حفظ و شهد.

فرستاد. 

نکته
عبارت »مُهَیْمِناً عَلَى الْمُرْسَلِینَ«نشان می‌دهد که پیغمبر اسلام به تمام آیین‌های آسمانی ●	

پیش از خود ایمان داشت و در حفظ ارزش‌های والای آن‌ها می‌کوشید.1

مشابه
هُ عَلَى الْمُؤْمِنینَ إِذْ بَعَثَ فیهِمْ رَسُولا﴾2 به یقین خداوند بر مؤمنان منّت نهاد ◊	 ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّ

]که‏[ پیامبرى از جنس خودشان در میان آنان برانگیخت 

مْر﴾3 آنان را از روز حسرت که کار به پایان آمده ◊	
َ
نْذِرْهُمْ یَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِیَ الْ

َ
﴿وَ أ

نْفُسِهِمْ وَ جِئْنا بِکَ شَهیداً عَل‏ى هؤُلاء﴾4 و ◊	
َ
ةٍ شَهیداً عَلَیْهِمْ مِنْ أ مَّ

ُ
﴿وَ یَوْمَ نَبْعَثُ فی‏ کُلِّ أ

روزى باشد که از هر امتى شاهدى از خودشان بر خودشان برانگیزیم و تو را بیاوریم تا بر 
آنان شهادت دهى. 

2. اختلاف در بین امت بعد از فوت پیامبر 
مْرَ مِنْ بَعْدِهِ« 

َ
ا مَضَى ]ص‏[ ع تَنَازَعَ الْمُسْلِمُونَ الْ »فَلَمَّ

چون از جهان در گذشت)ص( پس از او مسلمانان در رابطه با خلافت به نزاع برخاستند.

مشابه
صْفِیَائِهِ ظَهَرَ ◊	

َ
وَى أ

ْ
نْبِیَائِهِ وَ مَأ

َ
هِ دَارَ أ هُ لِنَبِیِّ ا اخْتَارَ اللَّ حضرت فاطمه )س( می‌فرماید: »فَلَمَّ

ین‏«5پس هنگامی که خداوند خانه پیامبران و جایگاه  فَاقِ وَ سَمَلَ جِلْبَابُ الدِّ فِیکُمْ‏ حَسَکَةُ النِّ
برگزیدگانش را برای حضرتش انتخاب کرد و دیده از این جهان فروبست خارهای نفاق در 

بین شما سربرآوردند و پوشش دین رو به کهنگی و پوسیدگی گذاشت 

3. جانشینی پیامبر حق مسلم امام
بَعْدِهِ  مِنْ  مْرَ 

َ
الْ هَذَا  تُزْعِجُ  الْعَرَبَ  نَّ 

َ
أ بِبَالِی  یَخْطُرُ  لَ  وَ  رُوعِی  فِی  یُلْقَى  کَانَ  مَا  هِ  »فَوَاللَّ

1. .پیام امام امیرالمؤمنین، ج11، ص233.

2. آل‌عمران، 164.

3. مریم، 39.

4. نحل، 89.

5. الإحتجاج على أهل اللجاج )للطبرسی(، ج‏1، ص97.
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ی مِنْ بَعْدِه‏ِ«1 وهُ عَنِّ هُمْ مُنَحُّ نَّ
َ
هْلِ بَیْتِهِ وَ لَ أ

َ
صعَنْ أ

ه علیه 
ّ
ى الل

ّ
به خدا قسم در قلبم‏ نم‏ىافتاد، و بر خاطرم نم‏ىگذشت که عرب پس از پیامبر صل

و آله خلافت را از خاندانش بیرون برند، یا آن را بعد از او از من دور دارند.

نکته ها
دلایل جانشینی امام آنقدر زیاد و قطعی و غیر قابل انکار بود که حضرت با قسم جلاله ●	

می‌فرماید حتی در ذهن من خطور نمی‌کرد مردم با دیگران بیعت کنند و سالیان سال این 
حق مسلم اهل بیت را ضایع نمایند.2 

اشاره به این که از همه لایق تر برای جانشینی پیغمبر اهل بیت او به طور عام بودند و به ●	
اهداف و نیات و نظرات وی از همه آشناتر بودند و در میان اهل بیت به طور خاص کسی 

از امام لایق تر برای این مقام نبود.3 

4. شگفتی امام از بیعت مردم 
اسِ عَلَى فُلَنٍ یُبَایِعُونَهُ«4 »فَمَا رَاعَنِی إِلَّ انْثِیَالُ النَّ

چیزى مرا شگفت زده نکرد مگر شتافتن مردم به جانب فلان که با او بیعت م‏ىکردند.

مشابه
عْقابِکُم‏﴾5 ◊	

َ
وْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَل‏ى أ

َ
 فَإِنْ ماتَ أ

َ
سُلُ أ دٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّ ﴿وَ ما مُحَمَّ

جز این نیست که محمد پیامبرى است که پیش از او پیامبرانى دیگر بوده‏اند. آیا اگر بمیرد 
یا کشته شود، شما به آیین پیشین خود باز م‏ىگردید؟ 

5. سکوت و کناره گیری امام 
سْلَمِ یَدْعُونَ إِلَى مَحْقِ دَیْنِ  اسِ قَدْ رَجَعَتْ عَنِ الِْ یْتُ رَاجِعَةَ النَّ

َ
ى رَأ مْسَکْتُ یَدِی حَتَّ

َ
»فَأ

: هراس؛ قلب و عقل و فکر است؛ از ریشۀ رَوع به‌معنای فزع و اضطراب گرفته شده که کانون آن قلب آدمی 
ِ

1. رُوع

است؛ الرّوع: القلب.‏

بَالِی: ذهنم؛ البال: الخاطر.

زْعِجُ: برمی گرداند؛ ترد.
ُ
ت

وهُ: دور‌کنندگان او؛ مبعّدوه.‏ مُنَحُّ

2. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص383.

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج11، ص234.

4. مَا رَاعَنِی: مرا بیمناک نکرد.

ول؛ الانصباب‏.
َ
: هجوم؛ هجوم آوردن و حرکت ناگهانی به‌سوی چیز یا شخصی است؛ از ریشۀ ث

ُ
انْثِیَال

5. آل‌عمران، 144.

دٍ]«1 مُحَمَّ
از مداخله در کار دست نگاه داشتم تا آنکه مشاهده نمودم گروهى از اسلام باز گشته، و مردم 

را به نابود کردن دین محمّد] دعوت م‏ىکنند.

6. توجه به حفظ اسلام 
وْ هَدْماً تَکُونُ الْمُصِیبَةُ بِهِ عَلَیَّ 

َ
رَى فِیهِ ثَلْماً أ

َ
نْ أ

َ
هْلَهُ أ

َ
سْلَمَ وَ أ نْصُرِ الِْ

َ
‏ »فَخَشِیتُ إِنْ لَمْ أ

عْظَمَ مِنْ فَوْتِ وِلَیَتِکُمُ«2
َ
أ

ترسیدم اگر به یارى اسلام و اهلش برنخیزم‏ رخنه‏اى در دین ببینم یا شاهد نابودى آن باشم که 
مصیبت آن بر من بزرگتر از فوت شدن حکومت بر شماست.

نکته
دو انگیزه برای امام وجود داشت که در مقابل آنان بایستد: 1.پیشگیری از انهدام دین و ●	

بنیان‌های ارزشی آن بود 2.توسعه دین و گسترش آن.3

مشابه
رِقَابِهَا ◊	 مِنْ  الْفُرَصُ  مْکَنَتِ 

َ
أ لَوْ  وَ  عَنْهَا  یْتُ  وَلَّ لَمَا  قِتَالِی  عَلَى  الْعَرَبُ‏  تَظَاهَرَتِ‏  لَوْ  هِ  اللَّ »وَ 

خْصِ الْمَعْکُوسِ وَ الْجِسْمِ الْمَرْکُوسِ‏  رْضَ مِنْ هَذَا الشَّ
َ
رَ الْ طَهِّ

ُ
نْ أ

َ
جْهَدُ فِی أ

َ
لَسَارَعْتُ إِلَیْهَا وَ سَأ

ى تَخْرُجَ الْمَدَرَةُ مِنْ بَیْنِ حَبِّ الْحَصِید«4 به خدا سوگند اگر عرب برای جنگ با من پشت  حَتَّ
به پشت هم بدهند من از آنان رویگردان نمی‌شوم و اگر فرصت یار شود و امکان تسلط بر 
او وجود داشته باشد شتابان به سو ی آنان حمله ور می‌شوم و تلاش می‌کنم تا زمین را از 
لوث وجود این شخص وارونه و این جسم کج اندیش )معاویه( پاک سازم تا نخاله‌ها از 

دانه‌ها باز شناخته شوند. 

بَا بَکْرٍ، لَمْ یَمْنَعْ ◊	
َ
ا صَنَعُوا مَا صَنَعُوا إِذْ بَایَعُوا أ اسَ لَمَّ لَمُ، قَالَ: »إِنَّ النَّ بِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّ

َ
عَنْ أ

وا  نْ یَرْتَدُّ
َ
فاً عَلَیْهِمْ أ اسِ وَ تَخَوُّ نْ یَدْعُوَ إِل‏ى نَفْسِهِ إِلَّ نَظَراً لِلنَّ

َ
لَمُ مِنْ أ مِیرَ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّ

َ
أ

تُ: کشیدم.
ْ
مْسَک

َ
1. أ

: بازگشت‌کننده و تانیث آن به سبب تقدیر لفظ »طائفه« است. 
َ
رَاجِعَة

ه حتّى لا یرى له أثر.
ّ
 مَحْقِ: نابود کردن؛ قیل: المحق ذهاب الشی‏ء کل

رَک،شکاف؛ و گاه به‌معنای بی‌حرمتی نیز آمده است .در اینجا مراد شکاف در پیکر آیین اسلام است؛ 
َ
: رخنه و ت

ً
ما

ْ
ل

َ
2. ث

کبرمة: الخلل الواقع فی الحائط و غیره‏.

م: نابودی؛ هدمت: البناء من باب ضرب: أسقطته.
ْ

هَد

3. قطره‌ای از دریا، ج4، ص200.

4. نهج البلاغه، نامۀ 45.
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هُ  ى اللَّ هِ صَلَّ داً رَسُولُ اللَّ نَّ مُحَمَّ
َ
هُ، وَ أ نْ لَإِلهَ إِلَّ اللَّ

َ
وْثَانَ، وَ لَ یَشْهَدُوا أ

َ
سْلَمِ، فَیَعْبُدُوا الْ عَنِ الِْ

سْلَم«1‏  وا عَنْ جَمِیعِ الِْ نْ یَرْتَدُّ
َ
هُمْ عَل‏ى مَا صَنَعُوا مِنْ أ نْ یُقِرَّ

َ
إِلَیْهِ أ حَبَّ 

َ
عَلَیْهِ وَ آلِهِ، وَ کَانَ الْ

زرارة از امام باقر علیه السّلام روایت کند که فرمود: همین که مردم )پس از رحلت رسول 
خدا )ص(( کردند آنچه را کردند و با ابو بکر بیعت نمودند چیزى جلوگیر امیر مؤمنان علیه 
السّلام نشد از اینکه مردم را به امامت خویش دعوت کند جز صلاح اندیشى براى خود 
مردم و ترس از اینکه مبادا از اسلام برگردند و بت‏ها را بپرستند و گواهى بیگانگى خداوند 
و رسالت محمد )ص( ندهند، و این مطلب که آن‌ها را بدان کارى که کرده بودند واگذارد 

نزد او بهتر بود از اینکه مردم در اثر مقاومت او یکسره از اصل دین اسلام برگردند.

7. شناخت چهره فریب‌کارانه دنیا 
عُ  یَتَقَشَّ کَمَا  وْ 

َ
أ رَابُ  السَّ یَزُولُ  کَمَا  کَانَ  مَا  مِنْهَا  یَزُولُ  قَلَئِلَ  امٍ  یَّ

َ
أ مَتَاعُ  هِیَ  مَا  إِنَّ تِی  »الَّ

حَابُ‏«2 السَّ
حکومتى که متاع دوران کوتاه زندگى است، و همچون سراب از بین م‏ىرود، یا همچون ابر 

از هم م‏ىپاشد. 

تشبیه
ه: حکومت و ولایت  بَّ

َ
مُش

ه به: سراب؛ ابرهایی که به سرعت متلاشی می‌شوند  بَّ
َ

مُش
بَه: اینها تشبیهات جالبی است از ناپایداری زندگی دنیا و مقام‌ها و مواهب آن 

َ
وجه ش

از  زودی  به  می‌رود  به سراغش  انسان  که  هنگامی  به  فقط  نه  می‌دارد. سراب  بر  پرده 
ابرهایی که  بلکه اساسا امری خیالی و توهمی است. همچنین  دیدگان محو می‌شود 
رگبار می‌زنند و به سرعت عبور می‌کنند گرچه موقتا سایه ای آرامبخش و آبی که مایه 

 حیات است با خود دارند ولی دوران عمرشان کوتاه و بسیار زودگذر است.

1. کافی )ط، دار الحدیث(، ج‏15 ،ص606.

: نابود می‌شود. 
ُ

2. یَزُول

شع به‌معنای پراکندن و متلاشی ساختن است و چون به باب تفعل رود معنای لازم 
َ
عُ: پراکنده می‌شود؛ از ریشۀ ق

َّ
ش

َ
یَتَق

پیدا می‌کند و به‌معنای از هم متلاشی شدن است.

8. حاکمیت دین و ارزش‌های الهی
ی«1 ینُ وَ تَنَهْنَه‏ إِنِّ نَّ الدِّ

َ
ى زَاحَ الْبَاطِلُ وَ زَهَقَ وَ اطْمَأ حْدَاثِ حَتَّ

َ
»فَنَهَضْتُ فِی تِلْکَ الْ

به استوارى و  نابود شد، و دین  از بین رفت و  تا باطل  بنابراین در میان آن فتنه‏ها قیام کردم 
استحکام رسید.

مشابه
سْلامَ﴾2 امروز دین ◊	 تْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتی‏ وَ رَضیتُ لَکُمُ الِْ

َ
کْمَلْتُ لَکُمْ دینَکُمْ وَ أ

َ
﴿الْیَوْمَ أ

شما را به کمال رسانیدم و نعمت خود بر شما تمام کردم و اسلام را دین شما برگزیدم.

9. عدم سکوت در برابر دشمن 
هَا مَا بَالَیْتُ وَ لَ اسْتَوْحَشْتُ«3  رْضِ کُلِّ

َ
هِ لَوْ لَقِیتُهُمْ وَاحِداً وَ هُمْ طِلَعُ الْ »وَ اللَّ

به خدا قسم اگر به تنهایى با دشمنان روبرو شوم در حالى که تمام زمین را پر کرده باشند، مرا 
نه باک است و نه ترس. 

10. شناخت دشمن 
نَا عَلَیْهِ لَعَلَى بَصِیرَةٍ مِنْ نَفْسِی وَ یَقِینٍ 

َ
ذِی أ ذِی هُمْ فِیهِ وَ الْهُدَى الَّ ی مِنْ ضَلَلِهِمُ الَّ »وَ إِنِّ

ی«  مِنْ رَبِّ
من بر گمراهى آنان و هدایت خویش از جانب خود بر بصیرت از سوى پروردگارم بر یقینم. 

11. اشتیاق وافر امام به لقای پروردگار 
هِ لَمُشْتَاقٌ وَ ]لِحُسْنِ‏[ حُسْنِ ثَوَابِهِ لَمُنْتَظِرٌ رَاجٍ‏«4  ی إِلَى لِقَاءِ اللَّ »وَ إِنِّ

هر آینه من آرزومند لقاى خدایم و به پاداش نیک او در انتظار و امید.

آمده  نیز  یایی  به صورت اجوف  این واژه گاهی  به‌معنای زایل شدن و دور گشتن است.  زَواح  زَاحَ: رفت؛ازریشه   .1

است؛ ذهب‏.

زَهَقَ: نابود شد؛ از ریشۀ زهوق به‌معنای از بین رفتن و نابود شدن گرفته شده و درمورد چیزی گفته می‌شود که به طور 

کامل محو و نابود گردد؛ زال و اضمحل.‏

به کار  ماندن  استوار  و  ثابت  به‌معنای  و گاه  باز داشتن و جلوگیری کردن  به‌معنای  نَهنهه  از ریشۀ  آرام گرفت؛  نَهْنَه‏: 
َ
ت

 عن حرکته و إقدامه.
ّ

 تقول: نهنهت السبع فتنهنه: أى کف
ّ

می‌رود؛ سکن، و أصله الکف

2. مائده، 3.

عُ: پر بودن چیزی؛ فرا گیر و پر‌کننده است و از طلوع آفتاب گرفته شده که همه جا را پر می‌کند؛ ملؤها.
َ

3. طِل

یْتُ: باکی ندارم. 
َ
مَا بَال

تُ: وحشت نکردم.
ْ

 اسْتَوْحَش
َ

ل

‏: امید دارند؛ امیدوار.
ٍ

4. رَاج
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نکته
یاد معاد و اعتقاد راسخ به پاداش و مجازات الهی در آخرت بیشترین تأثیر را در عملکرد ●	

دنیای انسان دارد. امیرالمؤمنین پیرامون پاداش‌های الهی به حقیقتی بالاتر از یقین دست 
یافته است. از این رو هیچگونه مانعی او را از ادامه راه خدا باز نمی‌دارد.1

12. اولویت خدمت خالص بر شهادت 
هِ دُوَلً وَ عِبَادَهُ  خِذُوا مَالَ اللَّ ارُهَا فَیَتَّ ةِ سُفَهَاؤُهَا وَ فُجَّ مَّ

ُ
مْرَ هَذِهِ الْ

َ
نْ یَلِیَ أ

َ
نِی آسَى أ »وَ لَکِنَّ

الِحِینَ حَرْباً وَ الْفَاسِقِینَ حِزْباً«2‏ خَوَلً وَ الصَّ
اما تأسّفم از این است که حکومت این امت به دست ب‏ىخردان و تبهکاران افتد، و مال خدا 
را در بین خود دست به دست کنند، و عباد حق را به بردگى گیرند، و با شایستگان به جنگ 

خیزند، و فاسقان را همدست خود نمایند.

نکته ها
گاهی ●	 ارُ« اشاره به معاویه و همدستان اوست و سُفَهَاؤُ« اشاره به لشکریان ناآ واژه »فُجَّ

است که دنبال اهداف او حرکت می‌کردند.3

هِ دُوَلً وَ عِبَادَهُ خَوَلً« اشاره به انجام کارهایی شبیه دوران خلافت ●	 خِذُوا مَالَ اللَّ جمله »فَیَتَّ
عثمان است که بیت‌المال به دست گروهی از اقوام و خویشان او افتاد و افراد ناصالح را 
به فرمانداری بلاد منصوب کرده بود اینها مردم را به زنجیر کشیده و فاسقان را جزء حزب 

خود قرار داده بودند.4

1. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص380.

2. آسَى: اندوهگین می‌شوم؛ از ریشۀ أسی به‌معنای حزن و اندوه گرفته شده است یعنی غمگین می‌شوم؛ أحزن‏.

یَلِیَ: سرپرستی کند؛ حکومت را بر عهده بگیرد؛ از ریشۀ ولایت به‌معنای سرپرستی کردن و حکومت کردن. 

: دست به دست گردیدن؛ به چیزهایی گفته می‌شود که دست به دست می‌گردد؛ جمع دَولة و مال رااز این جهت 
ً

دُوَل

دولت می‌گویند که دست به دست می‌شود و همچنین حکومت‌ها را که دست به دست می‌شوند دولت می‌گویند؛ فی 

المال بالضمّ: أن یکون مرّة لهذا و مرّة لذاک‏.

ول به‌معنای 
َ

: برده کردن؛ برده و خدمتگذذار است؛ این واژه هم بر مفرد اطلاق می‌شود و هم بر جمع؛ از ریشۀ خ
ً

وَل
َ

خ

و  امور صاحبان خود سرکشی  از  برگان و خدمتگذاران  از چیزی است گرفته شده و چون  مراقبت مداوم  و  سرکشی 

مراقبت می‌کنند این واژه بر آن‌ها اطلاق شده است؛ العبید.

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج11، ص242.

4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج11، ص242.

13. نتیجه تظاهر به اسلام 
سْلَمِ وَ إِنَّ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ یُسْلِمْ  ذِی قَدْ شَرِبَ فِیکُمُ الْحَرَامَ وَ جُلِدَ حَدّاً فِی الِْ »فَإِنَّ مِنْهُمُ الَّ

ضَائِخُ«1 سْلَمِ الرَّ ى رُضِخَتْ لَهُ عَلَى الِْ حَتَّ
ى که در اسلام مقرر بود 

ّ
زیرا از اینان کسى است که در میان شما شراب حرام نوشید، و حد

بر او جارى گشت، و هم از اینان کسى است که مسلمان نشد تا اینکه براى اسلام آوردنش 
به او بخشش کمى شد.

نکته
قلوب ●	 تالیف  باب  از  )ص(  پیامبر  که  گرفت  انجام  زمانی  پیامبر  با  بیعتشان  که  آن‌ها 

آن‌هاست  بارز  مصادیق  از  اموی  سرکرده  سفیان  ابو  و  کرد  آن‌ها  به  شایانی  کمک‌های 
بیشترین مشکلات را برای امیرالمؤمنین A و اسلام به وجود آوردند.2

14. احساس مسئولیت امام در برابر اسلام 
بَیْتُمْ 

َ
یضَکُمْ وَ لَتَرَکْتُکُمْ إِذْ أ نِیبَکُمْ وَ جَمْعَکُمْ وَ تَحْرِ

ْ
لِیبَکُمْ وَ تَأ

ْ
کْثَرْتُ تَأ

َ
‏ »فَلَوْ لَ ذَلِکَ مَا أ

و وَنَیْتُمْ‏«3
اگر از حکومت این نابکاران بر شما نم‏ىترسیدم این مقدار شما را ترغیب و توبیخ نم‏ىکردم، 
و در جمع و تحریک شما کوشش روا نم‏ىداشتم، و زمانى که سر باز زدید و سستى نمودید 

رهایتان م‏ىکردم.

نکته
از ناحیه دشمنان ●	 امام به‌خاطر خطری بود که  رنج‌های طاقت فرسای روحی و روانی 

برابر اسلام می‌کرد  در  به‌دلیل احساس مسئولیتی که  رو  این  از  اسلام احساس می‌نمود 
سعی در جمع آوری مردم و سازماندهی آن‌ها در مقابله با دشمن داشت.4

: حد زده شد. 
ً
ا

ّ
 حَد

َ
1. جُلِد

: مزایا؛ جمع رضیخه به‌معنای عطایی است که به دست می‌دهند و گاه به‌معنای عطای قلیل و کم می‌آید؛ 
ُ

ائِخ
َ

ض الرَّ

الرضیخة: شی‏ء قلیل یعطاه الانسان یصانع به عن شی‏ء یطلب منه کالأجر.

2. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص380.

لِیبَ: ترغیب و تحریک؛ جمع کردن و گرد آوردن و تشویق به اجتماع نمودن؛ التألیب: التحریض و الاغراء
ْ
أ
َ
3. ت

 اللوم‏.
ّ

نِیبَ: توبیخ شدید؛ أشد
ْ
أ
َ
ت

بَیْتُمْ: امتناع کردید. 
َ
أ

وَنَیْتُمْ‏: سست و ضعیف شدید؛ از ریشۀ وَنی به‌معنای سستی کردن و به ضعف گراییدن؛ ضعفتم و فترتم.

4. پیام‌ها و نکته‌ها در نام ههای نهج البلاغه ص381.
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15. تشویق به جهاد 
مْصَارِکُمْ قَدِ افْتُتِحَتْ وَ إِلَى مَمَالِکِکُمْ تُزْوَى 

َ
طْرَافِکُمْ قَدِ انْتَقَصَتْ وَ إِلَى أ

َ
 لَ تَرَوْنَ إِلَى أ

َ
»أ

وَ إِلَى بِلَدِکُمْ تُغْزَى‏ انْفِرُوا«1
آیا شما نم‏ىبینید سرزمین شما با حمله دشمن کم شده، و شهرهایتان تحت فرمان آنان در 

آمده، و کشورهایتان ربوده شده، و در شهرهاى شما جنگ در گرفته؟! 

16. آمادگی برای جهاد 
لِّ  وا بِالْخَسْفِ وَ تَبُوءُوا بِالذُّ رْضِ فَتُقِرُّ

َ
اقَلُوا إِلَى الْ کُمْ وَ لَ تَثَّ هُ إِلَى قِتَالِ عَدُوِّ »رَحِمَکُمُ اللَّ

 2» خَسَّ
َ
وَ یَکُونَ نَصِیبُکُمُ الْ

سنگین  زمین  بر  را  خود  و  کنید،  کوچ  دشمنانتان  با  جنگ  جانب  به  بیامرزد،  را  شما  خدا 
ت برگردید، و پست‏ترین برنامه نصیب شما شود.

ّ
مسازید که تن به خوارى بسپارید، و به ذل

مشابه
هِ ذلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ ◊	 نْفُسِکُمْ فی‏ سَبیلِ اللَّ

َ
مْوالِکُمْ وَ أ

َ
﴿انْفِرُوا خِفافاً وَ ثِقالًا وَ جاهِدُوا بِأ

تَعْلَمُون‏﴾3 به جنگ بروید خواه بر شما آسان باشد خواه دشوار، و با مال و جان خویش در 
راه خدا جهاد کنید. اگر بدانید خیر شما در این است‏

هُ عَل‏ى کُلِّ ◊	 اللَّ وَ  وهُ شَیْئاً  تَضُرُّ غَیْرَکُمْ وَ لا  قَوْماً  یَسْتَبْدِلْ  وَ  لیماً 
َ
أ بْکُمْ عَذاباً  یُعَذِّ تَنْفِرُوا  ﴿إِلاَّ 

رَافِ: نواحی کشور.
ْ

ط
َ
1. أ

صَتْ: ناقص شد؛ از دست رفت. 
َ

انْتَق

مْ: شهرهایتان.
ُ
مْصَارِک

َ
أ

زْوَى: تصرف می‌شود؛ از ریشۀ زَیَّ به‌معنای دور کردن و جمع و قبض نمودن چیزی است؛ تقبض.‏
ُ
 ت

زَ‏ى: مورد حمله واقع می‌شود. 
ْ

غ
ُ
ت

انْفِرُوا: کوچ کنید. 

وا: میخکوب شدید؛ از ریشۀ ثقل به‌معنای سنگینی و درموردی به کار می‌رود که انسان تمایل به ماندن در جایی 
ُ
ل

َ
اق

َّ
ث
َ
2. ت

داشته باشد و حاضر به حرکت نباشد؛ بالتشدید، أصله تتثاقلوا.

وا: اعتراف می‌کنید؛ از ریشۀ تقریر به‌معنای ثابت نگه داشتن در مکانی است؛ تعترفوا بالضیم و تصبروا له. تُقِرُّ
َ
ف

سْفِ: ذلت و خواری؛ در اصل به‌معنای پنهان شدن و مخفی گشتن است سپس به‌معنای ذلت که انسان را از دیده‌ها 
َ

خ

پنهان می‌دارد اطلاق می‌شود. 

بُوءُوا: باز می‌گردید؛ از ریشۀ بواء به‌معنای بازگشت کردن و منزل گرفتن و در اینجا به‌معنای بازگشت به ذلت است؛ 
َ
ت

: ترجعوا به‏.
ّ

بالذل

: پست‌ترین. سَّ
َ

خ
َ ْ
ال

3. توبه، 41.

شَیْ‏ءٍ قَدیرٌ﴾1 اگر ]به‌سوى میدان جهاد[ حرکت نکنید خداوند شما را مجازات دردناکى 
م‏ىکند و گروه دیگرى غیر از شما بجاى شما قرار م‏ىدهد و هیچ زیانى به او نم‏ىرسانید 

و خداوند بر هرچیزى توانا است.

کُمْ تَشْکُرُون﴾‏2 هر آینه خدا شما را در ◊	 هَ لَعَلَّ قُوا اللَّ ةٌ فَاتَّ ذِلَّ
َ
نْتُمْ أ

َ
هُ بِبَدْرٍ وَ أ ﴿وَ لَقَدْ نَصَرَکُمُ اللَّ

بدر یارى کرد و حال آنکه ناتوان بودید. پس، از خداى بترسید، باشد که سپاسگزار شوید

17. هوشیاری و بیداری برای جهاد 
لَم«3  رِقُ وَ مَنْ نَامَ لَمْ یُنَمْ عَنْهُ وَ السَّ

َ
خَا الْحَرْبِ الْ

َ
»وَ إِنَّ أ

مرد جنگجو همیشه بیدار و هوشیار است، و هر که از دشمن آسوده بخوابد دشمن نسبت به 
او نخواهد خفت. والسلام‏.

نکته
این ●	 به  زیرا  بیدارند  و  پیوسته هشیار  اند  کرده  آماده  برای جهاد  را  که خود  انسان‌هایی 

واقعیت پی برده اند که اگر آن‌ها را غفلت و خواب فرا بگیرد دشمنان آن‌ها در توطئه و ایجاد 
فتنه علیه آن‌ها به خواب نخواهند رفت.4

1. توبه، 39.

2. آل‌عمران، 123.

حَرْبِ: مرد جنگی.
ْ
ا ال

َ
خ

َ
3. أ

ذی لا ینام.
ّ
رَق به‌معنای بیدار ماندن؛ ال

َ
: کسی که در شب بیدار است؛ از ریشۀ ا

ُ
رِق

َ ْ
ال

مَنْ نَامَ: کسی که خوابید. 

4. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص381.



پیشگفتار نامه 
از نامه‌های امیرالمؤمنین است که در ربذه به مردم کوفه نوشت و آنان را به جنگ با ناکثین 
فرا خواند لیکن فرماندار کوفه که بر خلاف خواست امام و به درخواست برخی از کوفیان در 
مقام خود ابقا شده بود مردم را از رفتن به یاری امام باز می‌داشت زیرا او خود یکی از امتیاز 
دارنی بود که اصلاحات را به زیان خویش احساس می‌کرد. وی عبدالله بن قیس است که 
در سال فتح خیبر اسلام آورد. در جریان جنگ جمل که ابوموسی درون خود را آشکار کرد 

امام او را برکنار و قرظة بن کعب انصاری را به جای او گماشت.

نامـۀ 63

شناسنامۀ نامه
تاریخ، زمان و مکان وقوع: قبل از نبرد جمل؛ در مسیر بصره 

سال 36 هجری

مخاطب: ابوموسی اشعری

علت مکاتبه: فتنه انگیزی ابوموسی اشعری در جلوگیری از 

Aپیوستن کوفیان به سپاه امام

موضوع: سیاسی

هدف و نتیجه: شناخت حق و حقگو همراه با تبیین شرایط 
و مقتضیات جنگی و نهایتا توصیه به استعفا1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص144.
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ا بَعْدُ فَقَدْ بَلَغَنِی عَنْکَ  مَّ
َ
هِ بْنِ قَیْسٍ‏ أ مِیرِ الْمُؤْمِنِینَ إِلَى عَبْدِ اللَّ

َ
هِ عَلِیٍّ أ مِنْ عَبْدِ اللَّ

وَ  ذَیْلَکَ  فَارْفَعْ  قَدِمَ ]عَلَیْکَ رَسُولِی‏[ رَسُولِی عَلَیْکَ  فَإِذَا  وَ عَلَیْکَ  قَوْلٌ هُوَ لَکَ 
لْتَ  قْتَ فَانْفُذْ وَ إِنْ تَفَشَّ اشْدُدْ مِئْزَرَکَ وَ اخْرُجْ مِنْ جُحْرِکَ وَ انْدُبْ مَنْ مَعَکَ فَإِنْ حَقَّ
ى یُخْلَطَ زُبْدُکَ بِخَاثِرِکَ وَ ذَائِبُکَ  نْتَ وَ لَ تُتْرَکُ حَتَّ

َ
هِ لَتُؤْتَیَنَّ مِنْ حَیْثُ أ فَابْعُدْ وَ ایْمُ اللَّ

مَامِکَ کَحَذَرِکَ مِنْ خَلْفِکَ‏ وَ مَا 
َ
ى تُعْجَلُ عَنْ قِعْدَتِکَ وَ تَحْذَرَ مِنْ أ بِجَامِدِکَ وَ حَتَّ

لُّ صَعْبُهَا  اهِیَةُ الْکُبْرَى یُرْکَبُ جَمَلُهَا وَ ]یُذَلُ‏[ یُذَلَّ هَا الدَّ تِی تَرْجُو وَ لَکِنَّ هِیَ بِالْهُوَیْنَى الَّ
کَ فَإِنْ کَرِهْتَ  مْرَکَ وَ خُذْ نَصِیبَکَ وَ حَظَّ

َ
لُ جَبَلُهَا فَاعْقِلْ عَقْلَکَ وَ امْلِکْ أ وَ یُسَهَّ

یْنَ 
َ
ى لَ یُقَالَ أ نْتَ نَائِمٌ حَتَّ

َ
فَتَنَحَّ إِلَى غَیْرِ رَحْبٍ وَ لَ فِی نَجَاةٍ فَبِالْحَرِیِّ لَتُکْفَیَنَّ وَ أ

لَمُ‏. بَالِی مَا صَنَعَ الْمُلْحِدُونَ وَ السَّ
ُ
هُ لَحَقٌّ مَعَ مُحِقٍّ وَ مَا ]یُبَالِی‏[ أ هِ إِنَّ فُلَنٌ‏ وَ اللَّ

1. نامه به ابوموسی 
هِ بْنِ قَیْسٍ‏«  مِیرِ الْمُؤْمِنِینَ إِلَى عَبْدِ اللَّ

َ
هِ عَلِیٍّ أ »مِنْ عَبْدِ اللَّ

ه بن قیس.
ّ
از بنده خدا على امیرالمؤمنین، به عبد الل

نکته
از ●	 با امامA بود و امام  او  از از پروا دادن مردم مخالفت  ابوموسی  تلاش و کوشش 

گاهی داشت که ستیزه با دین و خواری اهل  هدف او که بازداشتن مردم از یاری امام بود آ
ایمان بود.1

2. اجابت دعوت امام 
ا بَعْدُ فَقَدْ بَلَغَنِی عَنْکَ قَوْلٌ هُوَ لَکَ وَ عَلَیْکَ فَإِذَا قَدِمَ رَسُولِی عَلَیْکَ فَارْفَعْ ذَیْلَکَ  مَّ

َ
»أ

وَ اشْدُدْ مِئْزَرَکَ وَ اخْرُجْ مِنْ جُحْرِکَ وَ انْدُبْ مَنْ مَعَکَ«2 
چون  تو،  زیان  به  هم  و  توست  سود  به  هم  که  رسیده  من  به  سخنى  تو  جانب  از  بعد،  اما 
فرستاده‏ام‏ به نزدت آمد دامن به کمر زن، و کمربندت را محکم ببند، و از لانه‏ات بیرون رو، و 

کسانى را که با تو هستند به جانب ما بر انگیز. 

1. قطره‌ای از دریا، ج4، ص216.

ک: دامان و دامنه.
َ
یْل

َ
2. ذ

دْ مِئْزَرَکَ: کمرت را محکم ببند کنایه از 
ُ

د
ْ

نگ یا چیزی که به کمر می‌بندند و به‌معنای شلوار نیز آمده است؛ اش
ُ
مِئْزَرَ: ل

تصمیم جدی بر کاری گرفتن. 

جُحْرِ: لانه؛ بالضمّ: ثقب الحیّة و نحوها من الحشار.

بْ: فرا بخوان؛ بسیج کن.
ُ

انْد

نکته ها
براى ●	 آماده شدن  از  کنایه  ببندد«  را محکم  و کمربندش  بزند  به کمر  دو جمله »دامن 

اجراى فرمان قطعى و سرعت در کار است.1

»جُحْرِ« کنایه از این است که تو همچون شیری نیستی که در بیشه‌ها زندگی کند بلکه ●	
همچون روباهی که در سوراخ و لانه خود می‌خزد و درواقع این سخن حکم عزل ابوموسی 

را در بردارد.2

بیان امام این حقیقت را می‌رساند که هر گونه مخالفت با رهبری نظام اسلامی نوعی ●	
ضربه به خویشتن و اقدام بر خلاف رضای خدا خواهد بود.3

3. برکناری ابوموسی
لْتَ فَابْعُدْ«4 قْتَ فَانْفُذْ وَ إِنْ تَفَشَّ »فَإِنْ حَقَّ

پس اگر حق را یافتى روانه شو، و اگر ترسیدى از کوفه دور شو.

4 . تهدید امام به ابوموسی 
ى یُخْلَطَ زُبْدُکَ بِخَاثِرِکَ وَ ذَائِبُکَ بِجَامِدِکَ«5  نْتَ وَ لَ تُتْرَکُ حَتَّ

َ
هِ لَتُؤْتَیَنَّ مِنْ حَیْثُ أ وَ ایْمُ اللَّ

به خدا قسم هر کجا باشى به سراغت آیند، و دست از سرت برندارند تا گوشت و استخوان و 
تر و خشکت به هم آمیخته شود.

نکته
و ●	 آشوبگران  به  که  است  آن  جنگ  سخت  و  حساس  شرایط  در  فاجعه  بدترین 

تضعیف‌کنندگان و روحیه سربازان اسلامی میدان داده شود و دست آن‌ها برای تفرقه افکنی 

1. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج6، ص125.

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج11، ص255.

3. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص386.

قَ: اثبات کرد و تصدیق نمود؛ از ریشۀ تحقیق به‌معنای اثبات کردن و تصدیق نمودن. 
َّ

4. حَق

: اجرا کن؛ از ریشۀ نفوذ به‌معنای خارج شدن از چیزی و به‌سوی دیگری رفتن است و کنایه از انجام وظیفه نیز 
ْ

ذ
ُ

انْف
َ
ف

آمده است. 

ل به‌معنای سستی کردن وتاخیر انداختن و ترسیدن در انجام کاری است. 
َ

ش
َ
تَ: مردد و دو دل شدی؛ از ریشۀ ف

ْ
ل

َّ
ش

َ
ف

َ
ت

کَ: گوشت؛ چیزی است که روی آب یا روی شیر جمع می‌شود و به سرشیر و خامه و کره نیز اطلاق می‌گردد؛ 
ُ

5. زُبْد

بالضمّ: ما یستخرج بالمخض من اللبن.‏

ثر به‌معنای غلیظ شدن و به دوغ غلیظ که به‌هنگام زدن ماست برای کره گرفته در مشک 
َ

اثِرِ: استخوان؛ از ریشۀ خ
َ

خ

 و رجل خاثر النفس أی ثقیل کسلان.
ّ

باقی می‌ماند خاثِر می‌گویند؛ خثر: اللبن خثورة من باب قتل بمعنى ثخن و اشتد



379 378

کلام امیر

379 378

نامۀ 63کلام امیر

و دلسرد کردن نیروهای رزمنده بازگذاشته شود.1

5.محاصره دشمن 
مَامِکَ کَحَذَرِکَ مِنْ خَلْفِکَ«2

َ
ى تُعْجَلُ عَنْ قِعْدَتِکَ وَ تَحْذَرَ مِنْ أ »وَ حَتَّ

تا جایى که فرصت نشستن نیابى، و از روبرو همانند پشت سر وحشت کنى.

نکته ها
اشاره به این است که تو را محاصره خواهند کرد که راه پس و پیش نداشی باشی.3●	

کنایه از این که نهایت ترس و نگرانی او را فرا خواهد گرفت.4●	

6. گوشزد کردن خطر اصلی 
لُّ صَعْبُهَا وَ  اهِیَةُ الْکُبْرَى یُرْکَبُ جَمَلُهَا وَ یُذَلَّ هَا الدَّ تِی تَرْجُو وَ لَکِنَّ ‏ »وَ مَا هِیَ بِالْهُوَیْنَى الَّ

لُ جَبَلُهَا«5  یُسَهَّ
این فتنه چنانکه م‏ىپندارى آسان نیست، فتنه بزرگ دهشت زایى است که باید بر مرکبش سوار 

شد، و دشوارش را آسان، و سختش را هموار ساخت.

نکته
هر اندازه هدفی بزرگ باشد و دشمن با اقتدار و توطئه خطرناک به صحنه بیاید به همان ●	

نسبت باید با آمادگی بیشتر به مقابله با او شتافت و با تجهیزات بهتر نقشه‌های او را خنثی 
نمود.6

7. هشدار و نصیحت امام 
کَ فَإِنْ کَرِهْتَ فَتَنَحَّ إِلَى غَیْرِ رَحْبٍ  مْرَکَ وَ خُذْ نَصِیبَکَ وَ حَظَّ

َ
»فَاعْقِلْ عَقْلَکَ وَ امْلِکْ أ

1. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج الباغه، ص386.

ه: حالت نشستن؛ جای نشستن. 
َ

2. قِعْد

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج11، ص257.

4. قطره‌ای از دریا، ج4، ص217.

یْنَى: آسان؛ مصغر هونی به‌معنای سست تر و آسان تر و آرام تر؛ بنابراین هوینی به‌معنای چیز کوچک و ساده  5. لهُوَ

است. 

رْجُو: امید داری.
َ
ت

: حادثه کوبنده؛ حادثه عظیم و مصیبت سخت؛ از ریشۀ دَهو به‌معنای کسی را به مصیبتی گرفتار ساختن. 
ُ
داهِیَة

: آسان می‌شود. 
ُ

ل یُسَهَّ

6. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص387.

وَ لَ فِی نَجَاةٍ«1 
عقلت را به کار گیر، کارت را مالک شو، و نصیب و بهره‏ات را بیاب، اگر این برنامه خوشایند 

تو نیست دور شو به جایى که فراخى و نجاتى در آن نیست. 

نکته
اگر فرماندار و کارگزاری در برابر دستورات رهبری تمکین نکرد طرد او یک ضرورت ●	

او  برای  بیشتر  چه  هر  محدودیت  ایجاد  و  دادن  قرار  محاصره  در  حال  عین  در  و  است 
اجتناب ناپذیر خواهد بود.2

مشابه
عْرَضَ عَنْ ذِکْری فَإِنَّ لَهُ مَعیشَةً ضَنْکاً﴾3 و هرکس که از یاد من اعراض کند، ◊	

َ
﴿وَ مَنْ أ

زندگیش تنگ شود 

8. پر کردن نقاط ضعف‌ها 
یْنَ فُلَنٌ‏‏«4

َ
ى لَ یُقَالَ أ نْتَ نَائِمٌ حَتَّ

َ
»فَبِالْحَرِیِّ لَتُکْفَیَنَّ وَ أ

در خور این است که این کار را دیگران انجام دهند و تو در خواب باشى، خوابى که نگویند 
فلانى کجاست؟! 

نکته
نقاط ●	 و  پر کند  را  به گونه ای خلاء‌ها  گاه است که  آ و  از هنرهای یک رهبر موفق  این 

ضعف نیروهای خود را برطرف سازد که عدم شرکت یا فرار عده ای به اقتدار و انسجام 

مْرَکَ: مالک امر خودت باش.
َ
 أ

ْ
1. امْلِک

یْرِ رَحْبٍ: غیر فراخ.
َ

غ

: زدن پایبند به شتر که زانوی او را می‌بندد و قادر به حرکت نیست؛ از ریشۀ عقل؛ عقال: طناب مخصوصی است 
ْ

اعْقِل

که زانوی شتر را با آن می‌بندند و جمله »اعقل عقلک« مفهومش این است که عقل خود را مهار کن و در مسیر صحیح 

قرار بده و اندیشه خود را به کار گیر. 

نَحّی به‌معنای دور شدن و دست کشیدن از کاری؛ ماده اصلی آن نحو به‌معنای قصد 
َ
: کناره گیری کرد؛ از ریشۀ ت نَحَّ

َ
ت

کردن است. 

رَحْبٍ: وسیع بودن و گستردگی و گشایش. 

2. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص387.

3. طه، 124.

: سزاوار است؛ از ریشۀ حَری به‌معنای سزاوار بودن. 4. حَرِیِّ
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نیروهای او زیانی نرساند.1

مشابه
مْثالَکُم‏﴾2 و اگر روى برتابید، به جاى ◊	

َ
وْا یَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَیْرَکُمْ ثُمَّ لا یَکُونُوا أ تَتَوَلَّ ﴿وَ إِنْ 
شما مردمى دیگر آرد که هرگز همسان شما نباشند.

9. یقین و اطمینان امام از راه خود 
لَمُ«3  بَالِی مَا صَنَعَ الْمُلْحِدُونَ وَ السَّ

ُ
هُ لَحَقٌّ مَعَ مُحِقٍّ وَ مَا أ هِ إِنَّ »وَ اللَّ

به خدا قسم این مبارزه حق است که به دست کسى که بر حق است انجام م‏ىگیرد، و او نسبت 
به آنچه که ملحدان انجام م‏ىدهند باکى ندارد. و السّلام.‏

نکته
اشاره به اینکه ما در مسیر و هدف خود کمترین تردیدی نداریم باید برویم و این آتش ●	

فتنه را خاموش کنیم خواه ملحدان و منافقان به ظاهر مسلمان با ما همراهی کنند یا نکنند.4

مشابه
دِرِ الْحَقَ‏ مَعَهُ‏ حَیْثُ‏ دَارَ«5خدایا حق را با او همراه کن هرگونه که حرکت کند. ◊	

َ
هُمَّ أ »اللَّ

1. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص388.

2. محمد، 38.

: حق دار.  3. مُحِقٍّ

بَالِی: باکی ندارم.
ُ
مَا أ

4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج11، ص260.

5. شواهد التنزیل لقواعد التفضیل، ج‏1، ص246.

پیشگفتار نامه 
امام این نامه را در پاسخ نامه ای که معاویه پس از جنگ جمل به امام نوشته است فرستاد.
معاویه به امام نامه ای نوشت و در آن نامه خود را به نمایندگی از بنی‌امیه با علی از بنی‌هاشم 
اش  یاری  به  عثمان  علیه  در جریان شورش  امام  که  دارد  ادعا  و  می‌کند  معرفی  همسنگ 
برنخاسته و طلحه و زبیر را کشته و عایشه را به دربه دری و آوارگی انداخته است و چون به 
زور مقام خلافت را غصب کرده است معاویه در میان سپاهی از مهاجران و انصار به نبرد با 

او خواهد آمد و امام در پاسخ او نامه حاضر را نوشته است. 

نامـۀ 64

شناسنامۀ نامه
تاریخ، زمان و مکان وقوع: پیش از صفین در کوفه سال 37 

هجری

مخاطب: معاویه

ناروای  تهمت‌های  و  دروغین  ادعاهای  تکرار  مکاتبه:  علت 
Aمعاویه به امام

موضوع: سیاسی، نظامی
هدف و نتیجه: خاتمه دیپلماسی1

1. شناسنامه نهج البلاغه ص156
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وَ  بَیْنَنَا  قَ  فَفَرَّ الْجَمَاعَةِ  وَ  لْفَةِ 
ُ
الْ مِنَ  ذَکَرْتَ  مَا  نْتُمْ عَلَى 

َ
أ وَ  نَحْنُ  ا  کُنَّ ا  فَإِنَّ بَعْدُ  ا  مَّ

َ
أ

سْلَمَ مُسْلِمُکُمْ إِلَّ 
َ
ا اسْتَقَمْنَا وَ فُتِنْتُمْ‏ وَ مَا أ نَّ

َ
ا وَ کَفَرْتُمْ وَ الْیَوْمَ أ ا آمَنَّ نَّ

َ
مْسِ أ

َ
بَیْنَکُمْ أ

ی قَتَلْتُ  نِّ
َ
هِ ص]حَرْباً[ حِزْباً وَ ذَکَرْتَ أ هُ لِرَسُولِ اللَّ سْلَمِ کُلُّ نْفُ الِْ

َ
نْ کَانَ أ

َ
کَرْهاً وَ بَعْدَ أ

مْرٌ غِبْتَ عَنْهُ فَلَ 
َ
یْنِ وَ ذَلِکَ أ بَیْنَ الْمِصْرَ نَزَلْتُ  بِعَائِشَةَ وَ  دْتُ  بَیْرَ وَ شَرَّ طَلْحَةَ وَ الزُّ

نْصَارِ 
َ
ینَ وَ الْ کَ زَائِرِی فِی ]جَمْعِ‏[ الْمُهَاجِرِ نَّ

َ
عَلَیْکَ وَ لَ الْعُذْرُ فِیهِ إِلَیْکَ‏ وَ ذَکَرْتَ أ

ی إِنْ  خُوکَ‏ فَإِنْ کَانَ ]فِیکَ‏[ فِیهِ عَجَلٌ فَاسْتَرْفِهْ فَإِنِّ
َ
سِرَ أ

ُ
وَ قَدِ انْقَطَعَتِ الْهِجْرَةُ یَوْمَ أ

قْمَةِ مِنْکَ وَ إِنْ تَزُرْنِی فَکَمَا  مَا بَعَثَنِی إِلَیْکَ لِلنِّ هُ إِنَّ نْ یَکُونَ اللَّ
َ
زُرْکَ فَذَلِکَ جَدِیرٌ أ

َ
أ

سَدٍ: 
َ
خُو بَنِی أ

َ
قَالَ أ

غْوَارٍ وَ جُلْمُود
َ
یْفِ تَضْرِبُهُمْبِحَاصِبٍ بَیْنَ أ یَاحَ الصَّ مُسْتَقْبِلِینَ رِ

وَاحِدٍ-  مَقَامٍ  فِی‏  خِیکَ 
َ
أ وَ  خَالِکَ  وَ  کَ  بِجَدِّ عْضَضْتُهُ 

َ
أ ذِی  الَّ یْفُ  السَّ عِنْدِی  وَ 

نْ یُقَالَ لَکَ 
َ
وْلَى أ

َ
غْلَفُ الْقَلْبِ الْمُقَارِبُ الْعَقْلِ‏ وَ الْ

َ
هِ مَا عَلِمْتُ الْ کَ وَ اللَّ کَ‏[ وَ إِنَّ ]فَإِنَّ

تِکَ وَ  کَ نَشَدْتَ غَیْرَ ضَالَّ نَّ
َ
طْلَعَکَ مَطْلَعَ سُوءٍ عَلَیْکَ لَ لَکَ لِ

َ
ماً أ کَ رَقِیتَ سُلَّ إِنَّ

بْعَدَ قَوْلَکَ مِنْ 
َ
هْلِهِ وَ لَ فِی مَعْدِنِهِ فَمَا أ

َ
مْراً لَسْتَ مِنْ أ

َ
رَعَیْتَ غَیْرَ سَائِمَتِکَ وَ طَلَبْتَ أ

ی الْبَاطِلِ عَلَى  قَاوَةُ وَ تَمَنِّ خْوَالٍ حَمَلَتْهُمُ الشَّ
َ
عْمَامٍ وَ أ

َ
شْبَهْتَ مِنْ أ

َ
یبٌ مَا أ فِعْلِکَ وَ قَرِ

یَمْنَعُوا  لَمْ  وَ  عَظِیماً  یَدْفَعُوا  لَمْ  عَلِمْتَ  حَیْثُ  مَصَارِعَهُمْ  دٍ صفَصُرِعُوا  بِمُحَمَّ الْجُحُودِ 
کْثَرْتَ فِی قَتَلَةِ 

َ
یماً بِوَقْعِ سُیُوفٍ مَا خَلَ مِنْهَا الْوَغَى وَ لَمْ تُمَاشِهَا الْهُوَیْنَ‏ى وَ قَدْ أ حَرِ

اهُمْ عَلَى کِتَابِ  حْمِلْکَ وَ إِیَّ
َ
اسُ ثُمَّ حَاکِمِ الْقَوْمَ إِلَیَّ أ عُثْمَانَ فَادْخُلْ فِیمَا دَخَلَ فِیهِ النَّ

لِ الْفِصَالِ وَ  وَّ
َ
بَنِ فِی أ بِیِّ عَنِ اللَّ هَا خُدْعَةُ الصَّ یدُ فَإِنَّ تِی تُرِ ا تِلْکَ الَّ مَّ

َ
هِ تَعَالَى وَ أ اللَّ
هْلِه‏.

َ
لَمُ لِ السَّ

1. الفت و اتفاق بین بنی‌امیه و بنی‌هاشم 
قَ بَیْنَنَا وَ بَیْنَکُمْ  لْفَةِ وَ الْجَمَاعَةِ فَفَرَّ

ُ
نْتُمْ عَلَى مَا ذَکَرْتَ مِنَ الْ

َ
ا نَحْنُ وَ أ ا کُنَّ ا بَعْدُ فَإِنَّ مَّ

َ
»أ

مْسِ«1
َ
أ

اما بعد، همان طور که گفتى ما و شما با هم در الفت و اتفاق بودیم، ولى در گذشته بین ما و 
شما جدایى افتاد.

قَ: جدا کرد. 1. فَرَّ

2. انگیزه‌های وحدت و جدایی 
ا اسْتَقَمْنَا وَ فُتِنْتُمْ‏«1 نَّ

َ
ا وَ کَفَرْتُمْ وَ الْیَوْمَ أ ا آمَنَّ نَّ

َ
»أ

زیرا ما ایمان آوردیم و شما کفر ورزیدید، و امروز هم ما به راه راستیم و شما دچار فتنه‏اید.

مشابه
بْشِرُوا ◊	

َ
لاَّ تَخافُوا وَ لا تَحْزَنُوا وَ أ

َ
لُ عَلَیْهِمُ الْمَلائِکَةُ أ هُ ثُمَّ اسْتَقامُوا تَتَنَزَّ نَا اللَّ بُّ ذینَ قالُوا رَ ﴿إِنَّ الَّ

تی‏ کُنْتُمْ تُوعَدُون‏﴾2 همانا کسانى که گفتند پروردگار ما خداوند یگانه است سپس  ةِ الَّ بِالْجَنَّ
و غمگین  نترسید  آن‌ها م‏ىگویند  به  و  نازل م‏ىشوند  آن‌ها  بر  فرشتگان  استقامت کردند 

نباشید و بشارت باد شما را به آن بهشتى که به شما وعده داده شده است.

﴾3 اما شما خویشتن را در ◊	 مانِیُّ
َ
تْکُمُ الْ صْتُمْ وَ ارْتَبْتُمْ وَ غَرَّ نْفُسَکُمْ وَ تَرَبَّ

َ
کُمْ فَتَنْتُمْ أ ﴿وَ لکِنَّ

بلا افکندید و به انتظار نشستید و در شک بودید و آرزوها شما را بفریفت‏.

3. مصلحتی بودن اسلام بنی‌امیه 
هِ ص]حَرْباً[  اللَّ لِرَسُولِ  هُ  کُلُّ سْلَمِ  الِْ نْفُ 

َ
أ کَانَ  نْ 

َ
أ بَعْدَ  وَ  کَرْهاً  إِلَّ  مُسْلِمُکُمْ  سْلَمَ 

َ
أ مَا  »وَ 

حِزْباً«4
و مسلمان شما اسلام نیاورد مگر از روى ب‏ىمیلى، و این در حالى بود که تمام بزرگان عرب 

تسلیم رسول خدا )ص( و آله شدند و همدست وى گشتند.

نکته ها
تعبیر به »کَرْهاً« اشاره به این است که ابوسفیان در فتح مکه ظاهرا ایمان آورد ولی در ●	

دل ایمان نداشت.5

4. پاسخ به ادعاهای معاویه 
مْرٌ 

َ
یْنِ وَ ذَلِکَ أ دْتُ بِعَائِشَةَ وَ نَزَلْتُ بَیْنَ الْمِصْرَ بَیْرَ وَ شَرَّ ی قَتَلْتُ طَلْحَةَ وَ الزُّ نِّ

َ
»وَ ذَکَرْتَ أ

1. اسْتَقَمْنَا: استقامت کردیم. 
فُتِنْتُمْ: در تردید افتادید؛ از ریشۀ فتنه که معانی متعددی دارد از جمله: آزمایش و امتحان؛ فریب دادن؛ بلا و عذاب؛ 

ضلالت و گمراهی و شرک و بت پرستی. 

2. فصلت، 30.

3. حدید، 14.

سْلَمِ: بزرگ اسلام؛ کنایه از بزرگان و اشراف عرب است که قبل از فتح مکه اسلام آوردند؛ واژه انف در اصل  نْفُ الِْ
َ
4. أ

 شی‏ء أوّله و طرفه.
ّ

به‌معنای بینی است ولی گاه کنایه از آغاز چیزی و گاه کنایه از افراد و اشخاص برجسته است؛ کل

5. پیام امام امیرالمؤمنین، ج11، ص269.
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غِبْتَ عَنْهُ فَلَ عَلَیْکَ وَ لَ الْعُذْرُ فِیهِ إِلَیْکَ‏«1
گفته بودى که طلحه و زبیر را من کشتم، و عایشه را تبعید نمودم، و میان دو شهر کوفه و بصره 
فرود آمدم، این امور به تو ربطى ندارد، تو را در این مسأله زیانى نیست و هم نیازى ندارد که 

عذرش را از تو بخواهم.

نکته
جریان عایشه و شرکت او در جنگ جمل از حوادث ناخوشایند تاریخ اسلام است که ●	

از  بسیاری  ریخته شدن خون  منشأ  رسول خدا  به  نسبت  از جایگاه خود  با سوءاستفاده 
مسلمانان گردید. امام به احترام پیامبر او را تبعید نکرد و بیشترین مدارا را با داشت.2 

5. جواب امام به ادعای اعلام جنگ معاویه
سِرَ« 

ُ
نْصَارِ وَ قَدِ انْقَطَعَتِ الْهِجْرَةُ یَوْمَ أ

َ
ینَ وَ الْ کَ زَائِرِی فِی ]جَمْعِ‏[ الْمُهَاجِرِ نَّ

َ
»وَ ذَکَرْتَ أ

و یاد آور شدى که با لشگرى از مهاجرین و انصار به جنگ من خواهى آمد، معلومت باد از 
آن روزى که برادرت اسیر شد هجرت قطع گشت )و شما را نشاید که به خود مهاجر گویید(.

مشابه
هُمْ یَنْتَهُونَ﴾3 با پیشوایان کفر قتال کنید که ایشان ◊	 یْمانَ لَهُمْ لَعَلَّ

َ
هُمْ لا أ ةَ الْکُفْرِ إِنَّ ئِمَّ

َ
﴿فَقاتِلُوا أ

را رسم سوگند نگه‏داشتن نیست، باشد که از کردار خود باز ایستند.

ه‏﴾4 با آن که تعدى کرده است بجنگید تا به ◊	 مْرِ اللَّ
َ
ى تَفی‏ءَ إِل‏ى أ تی‏ تَبْغی‏ حَتَّ ﴿فَقاتِلُوا الَّ

فرمان خدا باز گردد.

6. یقین امام به حقانیت خود 
هُ  نْ یَکُونَ اللَّ

َ
زُرْکَ فَذَلِکَ جَدِیرٌ أ

َ
ی إِنْ أ خُوکَ‏ فَإِنْ کَانَ ]فِیکَ‏[ فِیهِ عَجَلٌ فَاسْتَرْفِهْ فَإِنِّ

َ
»أ

دْتُ: طرد کردم؛ فراری دادم؛ از ریشۀ تشرید در اصل به‌معنای رم دادن و فراری دادن و گاه به‌معنای تبعید نمودن  1. شَرَّ

و آواره ساختن است؛ شرّده: أهربه‏.

یْنِ: دو شهر؛ مراد کوفه و بصره است؛ الکوفة و البصرة. الْمِصْرَ
غِبْتَ عَنْهُ: غایب بودی از آن.

2. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص390.

3. توبه، 12.

4. حجرات، 9.

قْمَةِ مِنْکَ وَ إِنْ تَزُرْنِی«1 مَا بَعَثَنِی إِلَیْکَ لِلنِّ إِنَّ
اکنون اگر به دیدار من عجله دارى آسوده باش، که اگر به دیدارت آیم سزاوار است که خداوند 

مرا براى عقوبت تو بر انگیخته باشد

7. اشاره به شعر شاعر بنی اسد
سَدٍ: 

َ
خُو بَنِی أ

َ
فَکَمَا قَالَ أ

غْوَارٍ وَ جُلْمُود«2
َ
بِحَاصِبٍ بَیْنَ أ یْفِ تَضْرِبُهُمْ‏ 	 یَاحَ الصَّ »مُسْتَقْبِلِینَ رِ

و اگر تو به دیدار من آیى مانند آن است که برادر بنى اسد گفته: به استقبال باد تابستانى روند 
که سنگ ریز و درشت را بر م‏ىگیرد و بر آنان م‏ىکوبد.

8. شمشیر امام 
خِیکَ فِی‏ مَقَامٍ وَاحِدٍ«3

َ
کَ وَ خَالِکَ وَ أ عْضَضْتُهُ بِجَدِّ

َ
ذِی أ یْفُ الَّ »وَ عِنْدِی السَّ

 و دایى و برادرت را کشتم پیش من است. 
ّ

شمشیرى که به‌وسیلۀ آن جد

نکته
شمشیر امیرالمؤمنینA که در غزوه بدر؛ احد و احزاب علیه کفار گرفته شده به‌دلیل ●	

کفر و عناد آنان بود و عینا به همان دلیل علیه معاویه و یارانش گرفته می‌شد.4 

1. اسْتَرْفِهْ: آرامش داشته باش؛شتاب مکن؛ از ریشۀ رفاهیه به‌معنای زندگی آرام . راحت بخش است . در اینجا یه 
س عنک من الرفاهیة و هى السعة.

ّ
معنای آسوده باش؛ نف

زُرْکَ: اگر با تو دیدار کنم. 
َ
انْ أ

قْمَةِ: انتقام گرفتن.  نِّ
2. حَاصِبٍ: باد تندی که خاک و شن به همراه دارد؛ طوفان و بادی است که سنگ ریزه‌ها را به حرکت در می‌آورد و پشت 

سر هم بر جایی می‌کوید و در اصل از »حصباء« به‌معنای سنگریزه گرفته شده است؛ ریح فیها حصباء و هى الرمل‏.

غْوَارٍ: غبارها؛ المنخفضة من الأرض.‏
َ
أ

جُلْمُود: صخره سنگ بزرگ؛ تخته سنگ؛ الأحجار الصلبة.
عْضَضْتُهُ: آن را به گاز گرفتن واداشتم؛ از ریشۀ عَضَّ به‌معنای گزیدن؛ اعضاض به‌معنای چیزی را به گزیدن وادار 

َ
3. أ

هم و یقتلهم، قال ابن‌میثم: 
ّ

کردن و در اینجا اشاره به ضربات شمشیر است؛ بالضاد المعجمة: أى جعلت السیف یعض

و أغصصت السیف بفلان أى جعلته یغصّ به فقرأه بالغین المعجمة و الصاد المهملة فجعله من المقلوب و فیه تعسّف.

4. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص391.
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9. حالات روحی و روانی معاویه
غْلَفُ الْقَلْبِ الْمُقَارِبُ الْعَقْلِ‏«1

َ
هِ مَا عَلِمْتُ الْ کَ وَ اللَّ »وَ إِنَّ

به خدا قسم چنانکه دانستم بر دلت غلاف گمراهى پوشیده، و عقلت اندک و ناقص است.

نکته ها
غْلَفُ الْقَلْبِ« به این معناست که قلب تو در غلاف قرار گرفته و چیزی به آن ●	

َ
تعبیر به »الْ

منتقل نمی‌شود و درک نمی‌کند.2 

عبارت »الْمُقَارِبُ الْعَقْلِ‏« اشاره به کم عقلی معاویه است زیرا مقارب به‌معنای چیزی ●	
باشد یعنی عقل تو کمبودی دارد و  است که حد وسط میان خوب و بد و دارای کمبود 

ناقص است که این سخنان دور از منطق را بر زبان جاری می‌کنی.3 

مشابه
در ◊	 ما  دلهاى  گفتند:  یُؤْمِنُون﴾4  ما  فَقَلیلًا  بِکُفْرِهِمْ  هُ  اللَّ لَعَنَهُمُ  بَلْ  غُلْفٌ  قُلُوبُنا  قالُوا  ﴿وَ 

حجاب است. نه، خدا آنان را به‌سبب کفرى که مى ورزند مطرود ساخته و چه اندک ایمان 
م‏ىآورند.

10. ظلم و خیانت معاویه
طْلَعَکَ مَطْلَعَ سُوءٍ عَلَیْکَ لَ لَکَ«5

َ
ماً أ کَ رَقِیتَ سُلَّ نْ یُقَالَ لَکَ إِنَّ

َ
وْلَى أ

َ
»وَ الْ

بر نردبانى بالا رفته‏اى که تو را بر جاى بدى مشرف  باره تو گفته شود که  شایسته است در 
ساخته که به زیان توست نه سود تو.

نکته
دادن ●	 قرار  پیامبر  جانشینی  ادعای  و  خلافت  والای  مقام  غصب  و  خیانت  ارتکاب 

خویشتن است در لبه پرتگاهی که راه نجاتی برای آن یافت نمی‌شود.خیانتی که معاویه 

غْلَفُ: غلاف شده؛ چیزی که در غلاف است؛ از ریشۀ غلاف گرفته شده که صفات مشبهه است که مفرد و جمع 
َ
1. الْ

ة مغشاة بأغطیة فلا یفقه‏.
ّ
در آن یکسان است؛ أغلف: أى خلقة و جبل

ذی لیس بالتمام.
ّ
الْمُقَارِبُ: ناقص و ضعیف؛ بالکسر: ال

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج11، ص278.

3. همان.

4. بقره، 88.

ماً: از نردبان بالا رفتی. 5. رَقِیتَ سُلَّ

مرتکب شد و نظام سیاسی اسلام را دچار انحراف نمود.1

استعاره
ً
ما

َّ
مُستَعار: سُل
مُستَعارمنه: 

مُستَعارله: حالتی که معاویه در آن قرار دارد 
بلند  درواقع  و  دارد  قرار  آن  در  معاویه  که  است  از حالتی  استعاره  کلمه سلم  جامع: 
پروازی او را نشان می‌دهد در حالی که ابزار لازم و صلاحیت‌های بایسته را برای بالا 
رفتن در اختیار ندارد لذا به مانند کسی است که در پی پیدا کردن گمشده دیگری راه 

افتاده است.

11. ادعای معاویه به چیزی که ربطی به او ندارد
هْلِهِ وَ لَ 

َ
مْراً لَسْتَ مِنْ أ

َ
تِکَ وَ رَعَیْتَ غَیْرَ سَائِمَتِکَ وَ طَلَبْتَ أ کَ نَشَدْتَ غَیْرَ ضَالَّ نَّ

َ
»لِ

فِی مَعْدِنِهِ«2
چرا که‏ چیزى را خواستى که گمشده تو نیست، و گوسپندى را چراندى که مالکش نم‏ىباشى، 

و امرى را خواستى که نه اهلش هستى و نه در معدنش قرار دارى.

نکته ها
اشاره به اینکه تو از یک سو ادعای خونخواهی عثمان می‌کنی و از سوی دیگر بر امام و ●	

پیشوای خود به مبارزه بر می‌خیزی در حالی که مشروعیت ظاهری امام و پیشوای تو از 
مشروعیت ظاهری خلافت عثمان بسیار روشن‌تر است.3

معاویه جایگاه خود را نسبت به امام به خوبی می‌دانست ولی تنها ریاست طلبی و حب ●	
جاه و مقام موجب شد که پا روی حق بگذارد و پرچم مخالفت را در برابر آن حضرت 

برافرازد.4

1. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص393.

2. نَشَدْتَ: طلب کردن شیئ گمشده؛ از ریشۀ نَشد به‌معنای یاد آوردن. 
تِکَ: گمشده؛ المفقودة. ضَالَّ

سَائِمَ: چهارپایی که در بیابان می‌چرد؛ الأنعام المجتمعة للرعی‏.
3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج11، ص280

4. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص393.
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12. تأثیر اصل وراثت 
قَاوَةُ وَ  خْوَالٍ حَمَلَتْهُمُ الشَّ

َ
عْمَامٍ وَ أ

َ
شْبَهْتَ مِنْ أ

َ
یبٌ مَا أ بْعَدَ قَوْلَکَ مِنْ فِعْلِکَ وَ قَرِ

َ
»فَمَا أ

دٍ ص«1 ی الْبَاطِلِ عَلَى الْجُحُودِ بِمُحَمَّ تَمَنِّ
چه اندازه گفتارت از عملت دور است، چه زود شبیه عموها و دای‏ىهایت شدى که شقاوت و 

آرزوها‏ى باطل آنان را به انکار محمد] واداشت.

13. شکست و ذلت پیشینیان معاویه 
بِوَقْعِ سُیُوفٍ مَا  یماً  یَمْنَعُوا حَرِ لَمْ  وَ  یَدْفَعُوا عَظِیماً  لَمْ  »فَصُرِعُوا مَصَارِعَهُمْ حَیْثُ عَلِمْتَ 

کْثَرْتَ«2
َ
خَلَ مِنْهَا الْوَغَى وَ لَمْ تُمَاشِهَا الْهُوَیْنَ‏ى وَ قَدْ أ

همان گونه که م‏ىدانى با او جنگیدند تا به خاک و خون در افتادند، نه از حادثه عظیمى به نفع 
خود دفاع کردند، و نه حریمى را در برابر شمشیرهایى که میدان نبرد از آن خالى نیست و با 

سهل انگارى سازگارى ندارد حمایت نمودند.

14. اتهام قتل خلیفه 
اهُمْ عَلَى  حْمِلْکَ وَ إِیَّ

َ
اسُ ثُمَّ حَاکِمِ الْقَوْمَ إِلَیَّ أ »فِی قَتَلَةِ عُثْمَانَ فَادْخُلْ فِیمَا دَخَلَ فِیهِ النَّ

هِ تَعَالَى« کِتَابِ اللَّ
در باره کشندگان عثمان زیاد از اندازه سخن گفتى، بیا مانند دیگران از من اطاعت کن، سپس 

آنان را نزد من به محاکمه کشان، تا بین تو و ایشان به کتاب خدا داورى کنم.

بَهْتَ: چه بسیار شباهت داری.
ْ

ش
َ
1. مَا أ

بَاطِلِ: آرزوی باطل.
ْ
ی ال مَنِّ

َ
ت

که  محلی  است؛  افکندن  زمین  به  به‌معنای  صَرع  ریشۀ  از  افتادید؛ مصارع:  قتلگاه خود  در  مَصَارِعَهُمْ:  صُرِعُوا 
َ
ف  .2

شخص بر زمین می‌افتد یا به قتلگاه شهیدان گفته می‌شود.

عُوا: دفع نکردند. 
َ
ف

ْ
مْ یَد

َ
ل

مْ یَمْنَعُوا: جلوگیری نکردند. 
َ
ل

 سُیُوفٍ: فرو بردن شمشیرها. 
ِ

ع
ْ
بِوَق

ى: جنگ؛ سر و صدایی است که از جنگجویان در میدان جنگ ظاهر می‌شود و به صدای گروه زنبورا ن نیز وَغی 
َ

وَغ
ْ
ال

گفته می‌شود و گاه به صورت کنایه از میدان جنگ یا میدان نبرد استعمال می‌شود. 

مَاشِهَا: با آن نمی‌سازد؛ از ریشۀ مماشاة گرفته شده که به‌معنای با چیزی همراهی کردن است؛ صیغة جحد من 
ُ
مْ ت

َ
ل

ماشى یماشی أى لا یصاحبها الهوینا، و لا تماسّها کما فی نسخة اخرى.

یْنَ‏ى: سهل انگاری؛ چیز کوچک؛ساده و آسان. هُوَ
ْ
ال

15. خون‌خواهی عثمان ابزاری در دست معاویه
15. 1. عدم صلاحیت معاویه برای سلام 

هْلِه‏«1
َ
لَمُ لِ لِ الْفِصَالِ وَ السَّ وَّ

َ
بَنِ فِی أ بِیِّ عَنِ اللَّ هَا خُدْعَةُ الصَّ یدُ فَإِنَّ تِی تُرِ ا تِلْکَ الَّ مَّ

َ
»وَ أ

ولى آنچه تو م‏ىخواهى به مانند گول زدن طفل در ابتداى باز گرفتن او از شیر است. سلام 
بر اهلش‏.

نکته
اینکه ●	 این اعمال و گفتار و رفتارت اهل  با  تو  اینکه  از  هْلِه« کنایه 

َ
لِ لَمُ  السَّ »وَ  عبارت 

سلام الهی شامل حالت شود نیستی.2

صل به‌معنای جدایی. 
َ
فِصَالِ: بچه را از شیر گرفتن؛ از ریشۀ ف

ْ
1. ال

2.پیام امام امیرالمؤمنین، ج11، ص283.



پیشگفتار نامه 
این نامه پاسخ امام است به نامه ای که معاویه به او نوشته و پس از پیکار امیرالمؤمنین با 
خوارج به دست او رسیده است. در این نامه به معاویه درمورد روشی که در پیش گرفته است 

هشدار می‌دهد و او را به جبران گذشته دعوت می‌کند. 

نامـۀ 65

شناسنامۀ نامه
تاریخ، زمان و مکان وقوع: پس از نهروان در کوفه سال 38 

هجری

مخاطب: معاویه 

علت مکاتبه: طرح ادعاهای تکراری دروغین از سوی معاویه 

موضوع: سیاسی، اخلاقی

هدف و نتیجه: پاسخ‌گویی به ادعاهای پوچ خوارج و هشدار 
و تحذیر1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص168.
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مُورِ فَقَدْ سَلَکْتَ مَدَارِجَ 
ُ
مْحِ الْبَاصِرِ مِنْ عِیَانِ الْ نْ تَنْتَفِعَ بِاللَّ

َ
ا بَعْدُ فَقَدْ آنَ لَکَ أ مَّ

َ
أ

بَاطِیلَ‏
َ
عَائِکَ الْ سْلَفِکَ بِادِّ

َ
أ

کَاذِیبِ وَ بِانْتِحَالِکَ مَا قَدْ عَلَ عَنْکَ‏ وَ ابْتِزَازِکَ لِمَا 
َ
وَ اقْتِحَامِکَ غُرُورَ الْمَیْنِ وَ الْ

ا  لْزَمُ لَکَ مِنْ لَحْمِکَ وَ دَمِکَ مِمَّ
َ
قَدِ اخْتُزِنَ دُونَکَ فِرَاراً مِنَ الْحَقِّ وَ جُحُوداً لِمَا هُوَ أ

لَلُ الْمُبِینُ وَ بَعْدَ الْبَیَانِ  قَدْ وَعَاهُ سَمْعُکَ وَ مُلِئَ بِهِ صَدْرُکَ فَمَا ذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّ الضَّ
غْدَفَتْ جَلَبِیبَهَا 

َ
بْهَةَ وَ اشْتِمَالَهَا عَلَى لُبْسَتِهَا فَإِنَّ الْفِتْنَةَ طَالَمَا أ بْسُ‏ فَاحْذَرِ الشُّ إِلَّ اللَّ

ضَعُفَتْ  الْقَوْلِ  مِنَ  فَانِینَ 
َ
أ ذُو  مِنْکَ  کِتَابٌ  تَانِی 

َ
أ قَدْ  وَ  ظُلْمَتُهَا  بْصَارَ 

َ
الْ غْشَتِ 

َ
أ وَ 

صْبَحْتَ مِنْهَا کَالْخَائِضِ 
َ
سَاطِیرَ لَمْ یَحُکْهَا مِنْکَ عِلْمٌ وَ لَ حِلْمٌ‏ أ

َ
لْمِ وَ أ قُوَاهَا عَنِ السِّ

عْلَمِ 
َ
یْتَ إِلَى مَرْقَبَةٍ بَعِیدَةِ الْمَرَامِ نَازِحَةِ الْ یمَاسِ وَ تَرَقَّ هَاسِ وَ الْخَابِطِ فِی الدِّ فِی الدَّ

نْ تَلِیَ لِلْمُسْلِمِینَ ]مِنْ‏[ بَعْدِی 
َ
هِ أ وقُ‏ وَ حَاشَ لِلَّ نُوقُ وَ یُحَاذَى بِهَا الْعَیُّ

َ
تَقْصُرُ دُونَهَا الْ

وْ عَهْداً فَمِنَ النَْ فَتَدَارَکْ نَفْسَکَ 
َ
حَدٍ مِنْهُمْ عَقْداً أ

َ
جْرِیَ لَکَ عَلَى أ

ُ
وْ أ

َ
وْ وِرْداً أ

َ
صَدْراً أ

وَ  مُورُ 
ُ
الْ عَلَیْکَ  رْتِجَتْ 

ُ
أ هِ  اللَّ عِبَادُ  إِلَیْکَ  یَنْهَدَ  ى  طْتَ حَتَّ فَرَّ إِنْ  کَ  فَإِنَّ لَهَا  انْظُرْ  وَ 

لَمُ‏. مْراً هُوَ مِنْکَ الْیَوْمَ مَقْبُولٌ وَ السَّ
َ
مُنِعْتَ أ

1. اتمام حجت با معاویه 
مُورِ«1

ُ
مْحِ الْبَاصِرِ مِنْ عِیَانِ الْ نْ تَنْتَفِعَ بِاللَّ

َ
ا بَعْدُ فَقَدْ آنَ لَکَ أ مَّ

َ
»أ

اما بعد، زمان آن رسیده که با دیدى دقیق به مشاهده امور روشن برخیزى و از آن بهره‏مند گردى.

نکته
مْحِ« کنایه از درک دقیق و روشن چیزهای مفیدی است که جای دقت و عبرت گرفتن ●	 »اللَّ

هستند.2 

مشابه
هِ﴾3 آیا مؤمنان را وقت آن نرسیده است که ◊	 نْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِکْرِ اللَّ

َ
ذینَ آمَنُوا أ نِ لِلَّ

ْ
 لَمْ یَأ

َ
﴿أ

1. آنَ: وقت؛ فعل ماضی از ریشۀ أین به‌معنای نزدیک شده و وقتش فرا رسیده است؛ )آن(: قرب و حان.‏
مْحِ: چشم؛ در اصل به‌معنای درخشیدن برق است سپس به‌معنای نگاه کردن سریع آمده است؛ النظر بالعین الصحیحة. لَّ
الْبَاصِرِ: بینا؛ نگاه دقیق؛ دو واژه لمح و باصر هنگامی که با هم به کار می‌روند مفهومش این است که با نگاه دقیق و 

سریع چیزی را نگریستن. 

2. قطره‌ای از دریا، ج4، ص232.

3. حدید، 16.

دلهایشان در برابر یاد خدا و آن سخن حق که نازل شده است، خاشع شود؟

2. غفلت و دنیا زدگی معاویه
بَاطِیلَ‏«1

َ
عَائِکَ الْ سْلَفِکَ بِادِّ

َ
»فَقَدْ سَلَکْتَ مَدَارِجَ أ

دروغها  و  فریب  عرصه  در  ب‏ىپروا  را  خود  و  رفتى،  پیشینیانت  راه  به  باطل  ادعاهاى  با  تو 
انداختى.

نکته
اشاره به‌دلیل نیازمندى معاویه به هشدارى است که قبلا بیان شد، یعنى رفتن او به راهى ●	

که پیشینیانش رفته‏اند، با چهار نشانه‏اى که یاد شد، ادعاهاى بیهوده‏اش، ادعاى چیزى که 
حق او نبود، از قبیل خون عثمان، طلحه، زبیر و نظیر اینها، ورودش در منجلابهاى دروغ، 
ورودش در غفلت از پیامد بدانها. امّا دروغهاى وى در ادعاى خود روشن است، و چیزى 
که از حد او بالاتر است همان امر خلافت م‏ىباشد. و چیزى که نزد او به امانت گذارده 
بودند و او در ربود، عبارت از اموال و سرزمینهاى مسلمانان بود که بر آن‌ها مسلط شده 

بود، مقصود امام A این است که از طرف خدا این امانت در نزد او بوده است.2 

مشابه
ا عَل‏ى آثارِهِمْ مُهْتَدُونَ﴾3 ما نیاکان خود را بر مذهبى یافتیم ◊	 ةٍ وَ إِنَّ مَّ

ُ
ا وَجَدْنا آباءَنا عَل‏ى أ ﴿إِنَّ

و ما نیز به آثار آن‌ها هدایت شده‏ایم.

3. غرور و خودخواهی معاویه 
کَاذِیبِ وَ بِانْتِحَالِکَ مَا قَدْ عَلَ عَنْکَ‏«4

َ
»وَ اقْتِحَامِکَ غُرُورَ الْمَیْنِ وَ الْ

آنچه را برتر از مرتبه توست به خود بستى، و بیت‌المالى را که براى دیگران اندوخته شده ربودى.

1. مَدَارِجَ: راه؛ جمع مدرجه به‌معنای گذرگاه؛ الطرائق.‏

بَاطِیلَ‏: پوچ و بیهوده؛ جمع الباطل على غیر قیاس‏.
َ
الْ

2. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج7ص558.

3. زخرف، 22.

4. اقْتِحَامِ: فرو رفتن؛ ورود در چیزی بدون مطالعه است و بعضی به‌معنی ورود در چیزی با قدرت و شدت گرفته اند 
و بعضی آن را ورود در کارهای سخت و هولناک تفسیر کرده اند؛ الدخول فی الشی‏ء من غیر رویّة.

غُرُورَ: بالضمّ مصدر و بفتح الأول صفة بمعنى الفاعل.‏
الْمَیْنِ: فریب و دروغ؛ الکذب.‏

انْتِحَالِک: به خود بستن؛ ادعا کردن چیزی است که تعلق به گوینده ندارد و گاه به‌معنای اعتقاد به چیزی داشتن و آن 
را به‌عنوان مذهب خود پذیرفتن آمده است؛ ادّعاء ما لیس له.‏
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نکته
منظور از ادعای باطل همان ادعای خلافت است که معاویه در شام برای خود بیعت ●	

گرفت و منظور از ورود و دروغ در فریب افکنی ادعای خونخواهی عثمان است و منظور 
از نسبت دادن چیزی که در شأن او نیست همان حکومت مصر و شام است.1 

4. فرار از حق 
لْزَمُ لَکَ مِنْ لَحْمِکَ وَ 

َ
»وَ ابْتِزَازِکَ لِمَا قَدِ اخْتُزِنَ دُونَکَ فِرَاراً مِنَ الْحَقِّ وَ جُحُوداً لِمَا هُوَ أ

ا قَدْ وَعَاهُ سَمْعُکَ وَ مُلِئَ بِهِ صَدْرُکَ«2 دَمِکَ مِمَّ
همه این برنامه‏هایت به‌خاطر فرار از حق، و انکار نمودن واقعیاتى است که از گوشت و خون 

ت شنیده، و سینه‏ات از آن پر شده.
َ

براى تو لازمتر بود، همان واقعیاتى که گوش

5. التباس حق و باطل 
بْسُ‏«  لَلُ الْمُبِینُ وَ بَعْدَ الْبَیَانِ إِلَّ اللَّ »فَمَا ذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّ الضَّ

آیا بعد از حق جز گمراهى آشکار چیزى هست، و پس از بیان روشن غیر از اشتباه برنامه‏اى 
وجود دارد؟

مشابه
ى تُصْرَفُونَ﴾3 اینچنین است خداوند پروردگار به حق ◊	 نَّ

َ
لالُ فَأ ﴿فَما ذا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّ

شما بااینحال بعد از حق جز گمراهى وجود دارد پس چرا ]از پرستش او[ روى م‏ىگردانید.

6. هشدار خیرخواهانه امام به معاویه
غْشَتِ 

َ
أ وَ  غْدَفَتْ جَلَبِیبَهَا 

َ
أ الْفِتْنَةَ طَالَمَا  فَإِنَّ  لُبْسَتِهَا  وَ اشْتِمَالَهَا عَلَى  بْهَةَ  »فَاحْذَرِ الشُّ

بْصَارَ ظُلْمَتُهَا«4
َ
الْ

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج11، ص292.

2. ابْتِزَازِ: چیزی را به زور گرفتن؛ ربودن یا دزدیدن؛ الاستلاب‏.
زَنَ به‌معنای چیزی را در جایی ذخیره کردن. 

َ
اخْتُزِنَ: ذخیره شده؛ از ریشۀ خ

جُحُوداً: إنکار ما یعلم.
3. یونس، 32.

بْسُ‏: مخلوط کردن؛ پرده پوشی و اشتباه کاری.  4. اللَّ
لُبْسَ: اشکال. 

طَالَمَا: در زمانی طولانی این کار تحقق یافته است. 
غْدَفَتْ: فرو افکندن و رها ساختن؛ این واژه درمورد فرو افکندن پرده یا نقاب بر صورت نیز به کار می‌رود؛ المرأة 

َ
أ

قناعها: أرسلته على وجهها.
بْصَارَ: چشم‌ها را ضعیف کرد؛ از ریشۀ غشیان در اصل به‌معنای پوشاندن و احاطه کردن است.

َ
غْشَتِ الْ

َ
أ

از اشتباه و حق و باطل را به هم آمیختن دورى کن، که فتنه دیر زمانى است که پرده‏هایش را 
بر چهره افکنده، و تاریکیش دیده‏هاى بینا را نابینا ساخته. 

نکته ها
بود.●	 افکنده  فتنه همان اختلاف و شکافی است که معاویه در جهان اسلام  از  منظور 

نخست از شامیان برای خونخواهی عثمان بیعت گرفت و سپس در مسأله خلافت بدعتی 
که سابقه نداشت ایجاد کرد و خلفا را یکی پس از دیگری به زور تعیین کردند.1 

کلمه جلابیب کنایه است براى کارهاى شبهه‌ناکى که چشمان اشتباهکاران را بر حقّ، نابینا ●	
م‏ىسازد، همان طورى که زن به‌هنگام آویختن چادر بر روى صورتش، چیزى را نم‏ىبیند.

مشابه
بِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَة﴾2 اما آن‌ها که در دلشان ◊	 یْغٌ فَیَتَّ ذینَ فی‏ قُلُوبِهِمْ زَ ا الَّ مَّ

َ
﴿فَأ

میل به باطل است، به‌سبب فتنه‏جویى و میل به تأویل از متشابهات پیروى م‏ىکنند. 

استعاره
مستعار: اللبسه

مستعارمنه: 
مستعارله: آنچه در داخل آن اشتباه کارى

جامع: کلمه: اللبسه )پرده پوشى( استعاره آورده شده، براى آنچه در داخل آن اشتباه 
کارى قرار گرفته است از باب شباهت آن به پیراهن و نظایر آن. و دلیل برحذر داشتن 

ف و تأمّل در برابر آن را، چنین بیان کرده است.
ّ
وى از این کار و توق

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج11، ص296.

2. آل‌عمران، 7.
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7. سخنان بی‌اساس معاویه 
لَمْ  سَاطِیرَ 

َ
أ وَ  لْمِ  السِّ عَنِ  قُوَاهَا  ضَعُفَتْ  الْقَوْلِ  مِنَ  فَانِینَ 

َ
أ ذُو  مِنْکَ  کِتَابٌ  تَانِی 

َ
أ قَدْ  »وَ 

یَحُکْهَا مِنْکَ عِلْمٌ وَ لَ حِلْمٌ«1‏
از طرف تو نامه‏اى به من رسید با سخنانى ب‏ىتناسب، که از آشتى و صلح نشانه‏اى ندارد، و 

کلمات افسانه گونه‏اى که دانش و بردبارى آن را بر نبافته است. 

نکته ها
و ●	 خیرخواهی  از  اثری  هیچ  که  است  این  به  اشاره  لْمِ«  السِّ عَنِ  قُوَاهَا  »ضَعُفَتْ  عبارت 

سلامت در آن وجود نداشت.2

سَاطِیرَ لَمْ یَحُکْهَا« اشاره به این است که الفاظ و جمله‌هایی که در نامه ات به ●	
َ
عبارت »أ

هم بافته بودی از علم و عقل نشأت نگرفته بود بلکه مجموعه‌ای از شیطنت‌ها را در الفاظی 
ناموزون ریخته بودی که نشانه جهل و بی‌خبری نویسنده اش بود.3 

مشابه
این‌چنین است ◊	 تُصْرَفُون‏﴾4  ى  نَّ

َ
فَأ لالُ  الضَّ إِلاَّ  الْحَقِّ  بَعْدَ  ذا  فَما  الْحَقُّ  کُمُ  بُّ رَ هُ  اللَّ ﴿فَذلِکُمُ 

خداوند پروردگار به حق شما بااینحال بعد از حق جز گمراهى وجود دارد پس چرا ]از 
پرستش او[ روى م‏ىگردانید.

فَانِینَ: انواع؛ جمع افنان و آن جمع فِنن به‌معنای اسلوب است؛ الأسالیب المختلفة.
َ
1. أ

لْمِ: آرامش؛ برای این واژه چند معنا ذکر شده است: سلامت؛ صلح؛ اسلام . در اینجا به این معناست که نامه تو  السِّ
نشانه ای از صلح طلبی داشت. 

حکایات و داستان‌های دروغین؛ جمع اسطوره؛ در اینجا هم اشاره به مطالب سست و بیهوده و بی‌ارزش  سَاطِیرَ: 
َ
أ

است؛ الأباطیل واحدها اسطورة بالضمّ و إسطارة بالکسر.

لَمْ یَحُکْهَا: آن را نبافته است؛ از ریشۀ حیاکه به‌معنای بافتن است و در اینجا اشاره به این است که معاویه در نامه خود 
مطالب بی‌اساس و دور از منطقی را به هم بافته بود. 

2. پیام امام امام امیرالمومنین، ج11، ص299.

3. همان.

4. یونس، 32.

8. تشبیهات امام درمورد معاویه 
8. 1. تشبیه به زمین سست 

یمَاسِ«1 هَاسِ وَ الْخَابِطِ فِی الدِّ صْبَحْتَ مِنْهَا کَالْخَائِضِ فِی الدَّ
َ
»أ

تاریکى در منطقه‏اى  به  یا  به کسى مانى که در شنزار فرو رفته،  این گفته‏هاى ب‏ىاساست  با 
ب‏ىنشانه قدم بر م‏ىدارد.

تشبیه
ه: معاویه بَّ

َ
مُش

ه به: کسی که در تاریکی قدم می‌گذارد  بَّ
َ

مُش
بَه: امام معاویه را به کسی تشبیه می‌کند که مسیر خود را از دخمه‌های زیر زمینی 

َ
وجه ش

و تاریک انتخاب کرده و می‌خواهد به نقطه ای برسد که که از مرتبه او بالاتر است زیرا 
مقام خلافت مسلمانان تقوایی در حد عصمت می‌خواهد که ذره ای از آن در وجود 

معاویه نیست.

تشبیه
مشبه: معاویه 

مشبهٌ‌به: کسی که در شن زار فرو رفته 
بَه: امام معاویه را به کسی تشبیه می‌کند که می‌خواهد از شن زاری عبور کند 

َ
وجه ش

مقام خلافت  که  می‌کند  اشاره  این  به  امام  درواقع  رفته.  فرو  آن  در  زانو  تا  پاهایش  و 
 مسلمانان هرگز به معاویه نمی‌رسد و هیچ گاه شایستگی آن را ندارد.

9. بلندپروازی معاویه
بِهَا  یُحَاذَى  وَ  نُوقُ 

َ
الْ دُونَهَا  تَقْصُرُ  عْلَمِ 

َ
الْ نَازِحَةِ  الْمَرَامِ  بَعِیدَةِ  مَرْقَبَةٍ  إِلَى  یْتَ  تَرَقَّ »وَ 

وض در اصل به‌معنای وارد شدن تدریجی در آب است ولی بعدا هر گونه ورود در 
َ

1. خَائِضِ: فرو رفته؛ از ریشۀ خ

چیزی و یا حتی شروع به چیزی اطلاق شده است.

هَاسِ: فرو رونده در زمین نرم؛ زمین بسیار سستی است که پای انسان در آن فرو می‌رود و عبور از آن بسیار مشکل  الدَّ
است؛ المکان السهل دون الرمل‏.

الْخَابِطِ: گم کرده راه؛ کسی که کوکورانه و بدون اطلاع کاری را انجام می‌دهد. 
یمَاسِ: محل تاریک؛ دخمه‌های زیر زمینی؛ بالکسر: المکان المظلم و کالسراب و نحوه. الدِّ
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وقُ«1 الْعَیُّ
خود را به جاى بلندى برده‏اى که رسیدن به آن سخت، و نشانه‏هایش دور است، عقاب بلند 

پرواز به آن نم‏ىرسد، و هر که بر آن بالا رود با ستاره عیّوق برابرى م‏ىکند.

تشبیه
مشبه: معاویه 

مشبهٌ‌به: پرنده ای ناتوان 
بَه: امام معاویه را به پرنده ناتوان و شکسته بالی تشبیه کرده است که می‌خواهد 

َ
وجه ش

خود را به جایگاه عقاب بر فراز کوه‌ها برساند یا به اوج آسمان‌ها در کنار ستاره عیوق 
قرار بگیرد و با این همه ضعف و ناتوانی این همه بلند پروازی‌ها ممکن نیست زیرا علم 

و دانشی فوق العاده می‌خواهد که در معاویه وجود نداشت.

10. دست رد برسینه معاویه 
حَدٍ مِنْهُمْ 

َ
جْرِیَ لَکَ عَلَى أ

ُ
وْ أ

َ
وْ وِرْداً أ

َ
نْ تَلِیَ لِلْمُسْلِمِینَ ]مِنْ‏[ بَعْدِی صَدْراً أ

َ
هِ أ »وَ حَاشَ لِلَّ

وْ عَهْداً فَمِن«2
َ
عَقْداً أ

پناه به خدا که تو پس از من حکومت مسلمین را براى دخالت در امورشان به دست گیرى، یا 
براى یکى از آنان با تو قرار داد و پیمانى به اجرا گذارم! 

مشابه
آدمى ◊	 این  ه، 

َّ
الل کَریم﴾3 و گفتند: معاذ  مَلَکٌ  إِلاَّ  إِنْ هذا  بَشَراً  هِ ما هذا  لِلَّ قُلْنَ حاشَ  ﴿وَ 

یْتَ: بالا رفتی. 1. تَرَقَّ
مَرْقَبَةٍ: مکان بلند؛ محل دیده بانی و رصد خانه؛ موضع عال مشرف یرتفع إلیه الراصد.

نَازِحَةِ: دور؛ دور دست؛ دور‌کننده؛ از ریشۀ نَزح به‌معنای دور شدن و دور کردن؛ این واژه بر کشیدن آب از چاه نیز 
اطلاق می‌شود. 

نُوقُ: عقاب به آن راه ندارد؛ انوق: به‌معنای عقاب است و گاه به سیمرغ که پرنده ای افسانه ای است نیز اطلاق 
َ
دُونَهَا الْ

می‌شود و از آنجا که اهمیت فوق العاده ای برای تخم خود قائل است بر بالای قله‌های کوهها رفته و در انجا تخم 

گذاری می‌کند؛ بالفتح: طائر و هو الرخمة أو کارها فی رءوس الجبال و الأماکن الصعبة البعیدة.

وقُ: ستاره عیوق؛ ستاره معروفی است که بسیاردور دست به نظر می‌رسد و در کنار کهکشان یا ستاره ثریا دیده  الْعَیُّ
می‌شود و ضرب المثل است در دوری؛ نجم فوق زحل.

هِ: مبادا؛ خدا نکند؛ در اصل حاشی الله بوده و حاشی به‌معنای کناره گیری کرد این جمله به‌معنای به خدا  2. حَاشَ لِلَّ
پناه می‌برم به کار می‌رود. 

3. یوسف، 31.

نیست، این جز فرشته‏اى بزرگوار نیست‏.

11. سفارش آخر امام به معاویه برای برگشتن از راه خود 
رْتِجَتْ 

ُ
هِ أ ى یَنْهَدَ إِلَیْکَ عِبَادُ اللَّ طْتَ حَتَّ کَ إِنْ فَرَّ ‏ »الْنَ فَتَدَارَکْ نَفْسَکَ وَ انْظُرْ لَهَا فَإِنَّ

لَمُ‏«1 مْراً هُوَ مِنْکَ الْیَوْمَ مَقْبُولٌ وَ السَّ
َ
مُورُ وَ مُنِعْتَ أ عَلَیْکَ الُْ

از هم اکنون خود را دریاب، و براى خویش چاره‏اى بیندیش، که اگر کوتاهى ورزى و بندگان 
خدا براى جنگ با تو برخیزند درها به رویت بسته شود، و آنچه امروز از تو پذیرفته است پس 

از آن پذیرفته نشود. و السلام‏

: نفست را دریاب 
َ

سَک
ْ

ارَکْ نَف
َ

تَد
َ
1. ف

تَ: تفریط کردی
ْ

ط رَّ
َ
ف

: به پا می‌خیزد؛ از ریشۀ نُهود به‌معنای برآمدن؛ بلند شدن و برخواستن؛ ترفع‏
َ

یَنْهَد

رْتِجَتْ: بسته شد؛ از ریشۀ رَتج به‌معنای قفل کردن و بستن؛ اغلقت.
ُ
أ



پیشگفتار نامه 
این نامه را امام برای ابن‌عباس نوشتند و از جمله مطالب آن؛ این است که امامA، ابن 
عباس را بر فضیلت پاکدامنى و بردبارى، بدین وسیله توجه داده است که مبادا لذتى از لذایذ 
دنیایى و یا انتقام‏گیرى را که دو طرف افراط و یا تفریط است، آن دو فضیلتى بداند که‏ بالاترین 
فضیلتى است که عاید وى م‏ىگردد. سپس او را متوجّه بر چیزى کرده است که شایستگى آن 

را دارد تا برترین عمل دنیایى وى باشد، یعنى فرونشاندن باطل و بر پا داشتن حق.

نامـۀ 66

شناسنامۀ نامه
تاریخ، زمان و مکان وقوع: پس از جمل در کوفه؛ سال 36 

هجری

مخاطب: عبدالله بن عباس

علت مکاتبه: ارشاد و راهنمایی
موضوع: اخلاقی

هدف و نتیجه: نظارت اخلاقی –مدیریتی بر کارگزاران 1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص147.
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یْ‏ءِ  ذِی لَمْ یَکُنْ لِیَفُوتَهُ وَ یَحْزَنُ عَلَى الشَّ یْ‏ءِ الَّ ا بَعْدُ فَإِنَّ ]الْعَبْدَ[ الْمَرْءَ لَیَفْرَحُ بِالشَّ مَّ
َ
أ

وْ 
َ
ةٍ أ فْضَلَ مَا نِلْتَ فِی نَفْسِکَ مِنْ دُنْیَاکَ بُلُوغُ لَذَّ

َ
ذِی لَمْ یَکُنْ لِیُصِیبَه‏ُ فَلَ یَکُنْ أ الَّ

وَ  مْتَ  قَدَّ بِمَا  سُرُورُکَ  لْیَکُنْ  وَ  حَقٍّ  إِحْیَاءُ  وْ 
َ
أ ]وَ[  بَاطِلٍ  إِطْفَاءُ  لَکِنْ  وَ  غَیْظٍ  شِفَاءُ 

کَ فِیمَا بَعْدَ الْمَوْت. فْتَ وَ هَمُّ سَفُکَ عَلَى مَا خَلَّ
َ
أ

1. اضطراب انسان به‌دلیل نرسیدن به خواسته‌ها 
یْ‏ءِ  الشَّ عَلَى  یَحْزَنُ  وَ  لِیَفُوتَهُ  یَکُنْ  لَمْ  ذِی  الَّ یْ‏ءِ  بِالشَّ لَیَفْرَحُ  الْمَرْءَ  ]الْعَبْدَ[  فَإِنَّ  بَعْدُ  ا  مَّ

َ
»أ

ذِی لَمْ یَکُنْ لِیُصِیبَهُ‏«1 الَّ
اما بعد، آدمى از رسیدن به چیزى که از او فوت نم‏ىشود خوشحال م‏ىگردد، و از فوت چیزى 

که نصیب او نم‏ىگردد اندوهناک م‏ىشود )این خوشحالى و اندوه بیجاست(. 

نکته
که ●	 است  به خواسته‌هایی  نرسیدن  به‌دلیل  انسان  زندگی  در  افسردگی‌ها  و  اضطراب‌ها 

انتظار می‌کشد در حالی که بر اساس مقدرات الهی رسیدن به چنان خواسته ای امکان 
نداشته است و این به‌دلیل محروم بودن از فضیلت زهد است.2

مشابه
م‏ىرود ◊	 دستتان  از  آنچه  بر  تا  آتاکُم‏﴾3  بِما  تَفْرَحُوا  لا  وَ  فاتَکُمْ  ما  عَل‏ى  سَوْا 

ْ
تَأ ﴿لِکَیْلا 

اندوهگین نباشید و بدانچه به دستتان م‏ىآید شادمانى نکنید. 

2. احیای حق، هدف از زندگی 
وْ شِفَاءُ غَیْظٍ«4 

َ
ةٍ أ فْضَلَ مَا نِلْتَ فِی نَفْسِکَ مِنْ دُنْیَاکَ بُلُوغُ لَذَّ

َ
»فَلَ یَکُنْ أ

برترین برنامه از دنیایت نزد تو رسیدن به کامیابى یا به کار بردن خشم و غضب نباشد.

رَحَ به‌معنای شاد شدن. 
َ
1. یَفْرَحُ: شاد می‌شود؛ از مادۀ ف

یَفُوتَ: از بین می‌رود. 
یَحْزَنُ: ناراحت می‌شود؛ از مادۀ حُزن به‌معنای اندوه و ناراحتی. 

2. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص397.

3. حدید، 23.

 به‌معنای رسیدن. 
َ

4. نِلْتَ: نایل شدی؛ از مادۀ نال
شِفَاءُ غَیْظٍ: دل خنک شدن از غضب. 

3. تلاش در راه رسیدن به حق
» وْ إِحْیَاءُ حَقٍّ

َ
»وَ لَکِنْ إِطْفَاءُ بَاطِلٍ ]وَ[ أ

باید بهترین کار نزد تو نابود کردن باطل یا زنده کردن حق باشد. 

4. سعادت انسان در اندوخته‌های پیش فرستاده
کَ فِیمَا بَعْدَ الْمَوْت«1 فْتَ وَ هَمُّ سَفُکَ عَلَى مَا خَلَّ

َ
مْتَ وَ أ »وَ لْیَکُنْ سُرُورُکَ بِمَا قَدَّ

باید خوشحالی‌ات معطوف به چیزى شود که از پیش فرستاده‏اى، و اندوهت بر ثروتى که بعد 
از خود به جاى م‏ىگذارى، و اندیشه‏ات متوجه جهان بعد از مرگ باشد.

نکته 
اسٍ ●	 بعد از بیان این سخن امام به ابن‌عباس از ایشان چنین نقل شده است: وَ کَانَ ابْنُ عَبَّ

هِ صکَانْتِفَاعِی بِهَذَا الْکَلَم‏«2 از عبدالله‌بن‌عباس  یَقُولُ مَا انْتَفَعْتُ‏ بِکَلَمٍ‏ بَعْدَ کَلَمِ رَسُولِ اللَّ
 Aنقل است که بهره از سخنى بعد از پیامبر )ص( نبردم به‌اندازۀ نامه‏اى که امیرالمؤمنین

برایم نوشت به این مضمون... 

سَفُکَ: ناراحتی تو.
َ
1. أ

لف به‌معنای پشت سر بنابراین »ما خلفت« به‌معنای چیزی است که پشت سر 
َ

تَ: به جا گذاشتی؛ از ریشۀ خ
ْ

ف
َّ
ل

َ
خ

گذاشته ای و اشاره به مواهب دنیوی است که انسان می‌گذارد و می‌رود و از آن بهره نمی‌گیرد. 

2. نهج البلاغه، نامۀ 22.



پیشگفتار نامه 
از نامه‏هاى آن حضرت است به قثم بن عباس که عامل حضرت در مکه بود.این نامه شامل 
چند بخش است: 1. دستوراتی که امام به قثم بن العباس والی مکه می‌دهد که با مردم به 
خوبی رفتار کند 2. دستوراتی درباره اموال بیت‌المال می‌دهد که بخشی از آن را به نیازمندان 

اختصاص دهد 3. دستور خاصی به ساکنان مکه و مالکان خانه‌های این شهر می‌دهد.

نامـۀ 67

شناسنامۀ نامه
تاریخ، زمان و مکان وقوع: پس از صفین در کوفه سال 38 

هجری

مخاطب: قثم بن عباس)فرماندار مکه(
علت مکاتبه: تبلیغات سوء عمال معاویه برای حجاج 

موضوع: اخلاقی-سیاسی
تبلیغات  دفع  و  حاجیان  امور  به  رسیدگی  نتیجه:  و  هدف 

مسموم دشمن 1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص166.
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فْتِ الْمُسْتَفْتِیَ 
َ
یْنِ فَأ هِ‏ وَ اجْلِسْ لَهُمُ الْعَصْرَ امِ اللَّ یَّ

َ
رْهُمْ بِأ اسِ الْحَجَّ وَ ذَکِّ قِمْ لِلنَّ

َ
ا بَعْدُ فَأ مَّ

َ
أ

اسِ سَفِیرٌ إِلَّ لِسَانُکَ وَ لَ حَاجِبٌ  مِ الْجَاهِلَ وَ ذَاکِرِ الْعَالِمَ‏ وَ لَ یَکُنْ لَکَ إِلَى النَّ وَ عَلِّ
بْوَابِکَ فِی 

َ
هَا إِنْ ذِیدَتْ عَنْ أ إِلَّ وَجْهُکَ وَ لَ تَحْجُبَنَّ ذَا حَاجَةٍ عَنْ لِقَائِکَ بِهَا فَإِنَّ

بَعْدُ عَلَى قَضَائِهَا وَ انْظُرْ إِلَى مَا اجْتَمَعَ عِنْدَکَ مِنْ مَالِ  لَمْ تُحْمَدْ فِیمَا  لِ وِرْدِهَا  وَّ
َ
أ

هِ فَاصْرِفْهُ إِلَى مَنْ قِبَلَکَ‏ مِنْ ذَوِی الْعِیَالِ وَ الْمَجَاعَةِ مُصِیباً بِهِ مَوَاضِعَ ]الْمَفَاقِرِ[  اللَّ
هْلَ 

َ
تِ وَ مَا فَضَلَ عَنْ ذَلِکَ فَاحْمِلْهُ إِلَیْنَا لِنَقْسِمَهُ فِیمَنْ قِبَلَنَا وَ مُرْ أ الْفَاقَةِ وَ الْخَلَّ

الْبادِ  وَ  فِیهِ  الْعاکِفُ  سَواءً  یَقُولُ  سُبْحَانَهُ  هَ  اللَّ فَإِنَّ  جْراً 
َ
أ سَاکِنٍ  مِنْ  خُذُوا 

ْ
یَأ لا 

َ
أ ةَ  مَکَّ

هِ  اکُمْ لِمَحَابِّ هُ وَ إِیَّ قَنَا اللَّ هْلِهِ وَفَّ
َ
ذِی یَحُجُّ إِلَیْهِ مِنْ غَیْرِ أ فَالْعَاکِفُ الْمُقِیمُ بِهِ وَ الْبَادِی الَّ

لَم‏. وَ السَّ
1. برپایی مراسم حج

هِ‏«1  امِ اللَّ یَّ
َ
رْهُمْ بِأ اسِ الْحَجَّ وَ ذَکِّ قِمْ لِلنَّ

َ
ا بَعْدُ فَأ مَّ

َ
»أ

ه را به یادشان آر.
ّ
اما بعد، براى مردم حج را برپا دار، و ایّام الل

مشابه
بر ◊	 خانه  آن  براى خدا، حج  سَبیلا﴾2  إِلَیْهِ  اسْتَطاعَ  مَنِ  الْبَیْتِ  حِجُّ  اسِ  النَّ عَلَى  هِ  لِلَّ ﴿وَ 

کسانى که قدرت رفتن به آن را داشته باشند واجب است‏.

هِ ◊	 امِ اللَّ یَّ
َ
رْهُمْ بِأ ورِ وَ ذَکِّ لُماتِ إِلَى النُّ خْرِجْ قَوْمَکَ مِنَ الظُّ

َ
نْ أ

َ
رْسَلْنا مُوس‏ى بِآیاتِنا أ

َ
﴿وَ لَقَدْ أ

دستور  )و  فرستادیم  خود  آیات  با  را  موسى  ما  شَکُورٍ﴾3  ارٍ  صَبَّ لِکُلِّ  لیَاتٍ  ذلِکَ  فی‏  إِنَّ 
ر شو در این 

ّ
ه را به آن‌ها متذک

ّ
دادیم( قوم خود را از ظلمات به‌سوى نور بیرون آر و ایّام الل

نشانه‏هایى است براى هر صبرکننده شکرگزار.

2. پاسخ‌گویی به مردم 
مِ الْجَاهِلَ وَ ذَاکِرِ الْعَالِمَ‏«4 فْتِ الْمُسْتَفْتِیَ وَ عَلِّ

َ
یْنِ فَأ »وَ اجْلِسْ لَهُمُ الْعَصْرَ

هِ‏: روزهای عبرت. امِ اللَّ یَّ
َ
1. بِأ

2. آل‌عمران، 97.

3. ابراهیم، 5.

یْنِ: صبح و شام برای اموشان بنشین؛ عصرین گرچه تثنیه عصر است ولی از باب تغلیب به‌معنای  4. اجْلِسْ لَهُمُ الْعَصْرَ
صبح و عصر می‌آید. 

تِ: فتوا بده.
ْ
ف
َ
أ

دو طرف روز را به‌خاطر آنان بنشین، و آن را که از تو فتوا خواهد فتوا ده، جاهل را بیاموز، و با 
دانا به گفت‌وگو برخیز.

نکته
اشاره به اینکه نباید در قصر فرمانداری بروی و درها را به روی خود ببندی و از مردم ●	

بیگانه شوی بلکه باید صبح و عصر با مردم در تماس باشی و سه مشکل را حل کنی: 1. 
پاسخ به سئوالات دینی 2. علم آموزی جاهلان 3.حل کردن مسائل پیچیده دینی با کمک 

عالمان. 

3. ارتباط مستقیم با مردم 
اسِ سَفِیرٌ إِلَّ لِسَانُکَ وَ لَ حَاجِبٌ إِلَّ وَجْهُکَ«  »وَ لَ یَکُنْ لَکَ إِلَى النَّ

بین تو و مردم پیام رسانى جز زبانت، و دربانى جز چهره‏ات نباشد.

نکته
تصریح امیرالمؤمنینA بر ارتباط مستقیم و صحیح با مردم بیانگر اصرار آن حضرت ●	

بر ارتباط حداکثری حاکم اسلامی به خصوص در سرزمین مکه با مردم است.1

3. 1. توجه به اقشار پایین‌دست جامعه 
لِ وِرْدِهَا لَمْ تُحْمَدْ  وَّ

َ
بْوَابِکَ فِی أ

َ
هَا إِنْ ذِیدَتْ عَنْ أ »وَ لَ تَحْجُبَنَّ ذَا حَاجَةٍ عَنْ لِقَائِکَ بِهَا فَإِنَّ

فِیمَا بَعْدُ عَلَى قَضَائِهَا«2 
و نیازمندى را از دیدارت محروم مکن، که اگر در ابتداى کار از درگاهت رانده شود، براى روا 

شدن حاجتش در آخر کار ستایش نشوى.

مشابه
یقِ ◊	 الضِّ مِنَ  شُعْبَةٌ  ةِ  عِیَّ الرَّ عَنِ  الْوُلَةِ  احْتِجَابَ  فَإِنَّ  تِکَ‏  رَعِیَّ عَنْ‏  احْتِجَابَکَ‏  لَنَّ  تُطَوِّ »فَلَ 

مُور«3 نباید دورى تو از مردم به درازا کشد؛ زیرا فاصله گرفتن و دور شدن 
ُ
ةُ عِلْمٍ بِالْ وَ قِلَّ

زمامداران از مردم خود، یک نوع تنگخویى نسبت به آنان و کم اطلاعى از کارهاست. 

4. مراقبت از بیت‌المال 
هِ فَاصْرِفْهُ إِلَى مَنْ قِبَلَکَ‏ مِنْ ذَوِی الْعِیَالِ وَ  »وَ انْظُرْ إِلَى مَا اجْتَمَعَ عِنْدَکَ مِنْ مَالِ اللَّ

1. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص400.

ود به‌معنای منع کردن؛ منعت.‏
َ
2. ذِیدَتْ: محروم شد؛ رانده شد؛ از ریشۀ ذ

وِرْدِهَا: ورود و داخل شدنش؛ دخول الغنم و البعیر على الماء للشرب.‏
3. نهج البلاغه، نامۀ 53.
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تِ«  الْمَجَاعَةِ مُصِیباً بِهِ مَوَاضِعَ ]الْمَفَاقِرِ[ الْفَاقَةِ وَ الْخَلَّ
در بیت‌المالى که نزد تو جمع شده دقت کن و آن را براى عیالمندان و گرسنگانى که در نزد تو 

هستند مصرف کن، و به فقیران و نیازمندان برسان.

نکته
»مِنْ ذَوِی الْعِیَالِ وَ الْمَجَاعَةِ«توجه ویژه در میان اقشار جامعه به افراد عائله مند به‌دلیل ●	

بار سنگین اداره زندگی بر دوش آنان است چرا که به‌طور طبیعی اداره فرزندان متعدد در 
شرایط مختلف مشکلات عدیده ای را برای سرپرست خانواده به وجود می‌آورد.1

مشابه
هْلِ‏ ◊	

َ
أ فِی‏  الْحَضَرِ  هْلِ 

َ
أ صَدَقَاتِ  وَ  الْبَوَادِی  فِی  الْبَوَادِی  صَدَقَاتِ  هِ صیَقْسِمُ  اللَّ رَسُولُ  »کَانَ 

الْحَضَر«2
5. تقسیم بیت‌المال بطور صحیح 

»وَ مَا فَضَلَ عَنْ ذَلِکَ فَاحْمِلْهُ إِلَیْنَا لِنَقْسِمَهُ فِیمَنْ قِبَلَنَا«3
و اضافه آن را نزد من فرست تا میان کسانى که پیش ما هستند تقسیم کنیم.

6. وظیفه مردم مکه نسبت به حجاج 
هَ سُبْحَانَهُ یَقُولُ سَواءً الْعاکِفُ فِیهِ وَ  جْراً فَإِنَّ اللَّ

َ
خُذُوا مِنْ سَاکِنٍ أ

ْ
یَأ لا 

َ
ةَ أ هْلَ مَکَّ

َ
»وَ مُرْ أ

الْبادِ«4
به مردم مکه فرمان بده از کسانى که در این منطقه مسکن م‏ىگیرند اجاره نگیرند، زیرا خداوند 

م‏ىفرماید: »عاکف و بادى در آن مساویند«.

1. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص401.

2. الکافی )ط، الإسلامیة(، ج‏1، ص538.

3. اصْرِفْ: برگردان؛ صرف کن.
مَجَاعَةِ: گرسنگی.
الْفَاقَةِ: فقر شدید. 

آن‌ها  فقیر خللی در زندگی  افراد  از ریشۀ خلل گرفته شده است زیرا  و  فقر  به‌معنای  ه 
َّ
ل

َ
تِ: مستمندان؛ جمع خ خَلَّ

وجود دارد. 

4. عاکِفُ: منظور اهل مکه است که در آنجا اقامت دارند؛ از ریشۀ عُکوف به‌معنای روی آوردن به چیزی و ملازمت 

و اقامت در چیزی. 

الْبادِ: مسافر؛ کسی که از بادیه آمده؛ این واژه در اصل البادی بوده که یاء آن به‌جهت تخفیف افتاده است؛ در اینجا 
ف البادی ساکن البادیة.

ّ
منظور غیر اهل مکه است؛ مخف

نکته
منظور از عبارت »الْعاکِفُ فِیهِ وَ الْبادِ« این است که سرزمین مکه به تصریح قرآن مربوط ●	

آنجا خانه  یکسانند.  به مسجدالحرام  نسبت  و همه مسلمین  تمام جهان اسلام است  به 
خداست و خانه بندگان خدا. و ساکنان و مسافران حقی یکسان نسبت به مسجدالحرام و 

متعلقات آن دارند.1

مشابه
سَواءً ◊	 اسِ  لِلنَّ جَعَلْناهُ  ذی  الَّ الْحَرامِ  الْمَسْجِدِ  وَ  هِ  اللَّ سَبیلِ  عَنْ  ونَ  یَصُدُّ وَ  کَفَرُوا  ذینَ  الَّ ﴿إِنَّ 

لیم‏﴾2 آن‌هایى را که کافر 
َ
أ نُذِقْهُ مِنْ عَذابٍ  بِظُلْمٍ  بِإِلْحادٍ  یُرِدْ فیهِ  مَنْ  وَ  الْبادِ  وَ  الْعاکِفُ فیهِ 

شدند و مردم را از راه خدا و مسجد الحرام که براى مردم چه مقیم و چه غریب یکسان 
است بازم‏ىدارند و نیز هر که را در آنجا قصد کجروى یا ستمکارى داشته باشد، عذاب 

دردآور م‏ىچشانیم‏.

7. تفسیر دو واژه الْعاکِفُ وَ الْبادِ
هْلِهِ« 

َ
ذِی یَحُجُّ إِلَیْهِ مِنْ غَیْرِ أ »فَالْعَاکِفُ الْمُقِیمُ بِهِ وَ الْبَادِی الَّ

مقصود از عاکف مقیم مکه، و بادى آن شخصى است که از دیار دیگر به حج م‏ىرود و اهل 
مکه نیست.

8. دعای امام 
م‏«3 

َ
ل هِ وَ السَّ مْ لِمَحَابِّ

ُ
اک هُ وَ إِیَّ

َّ
نَا الل

َ
ق

َّ
 »وَف

خداوند ما و شما را به آنچه محبوب اوست موفق نماید. و السلام‏.

1. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص401.

2. حج، 25.

هِ: محبوب؛ دوست؛ از مادۀ حَبَّ به‌معنای دوست داشتن.  3. مَحَابِّ



پیشگفتار نامه 
ه علیه پیش از خلافت حضرت‏. 

ّ
از نامه‏هاى آن حضرت است به سلمان فارسى رحمة الل

این نامه را هنگامی امام به سلمان نوشته است که سلمان والی مدائن بود و امام پیوسته بر 
گاهی و شناخت سلمان می‌افزاید. در این نامه به وصف دنیا می‌پردازد و هشدار می‌دهد  آ
که هر چه از این جهان بیشتر تو را به شگفتی وا می‌دارد باید بیشتر از آن رویگردان شد زیرا 

ناپایدارتر است. 

نامـۀ 68

شناسنامۀ نامه
قبل از خلافت؛ مدینه سال 34  تاریخ، زمان و مکان وقوع: 

هجری

مخاطب: سلمان فارسی

علت مکاتبه: ارشاد و راهنمایی
موضوع: اخلاقی

خصوصا  دنیا  به  نسبت  تحذیر  و  هشدار  نتیجه:  و  هدف 
به‌عنوان والی1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص136.
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نامۀ 68کلام امیر

ا یُعْجِبُکَ فِیهَا  عْرِضْ عَمَّ
َ
هَا فَأ هَا قَاتِلٌ سَمُّ نٌ مَسُّ ةِ لَیِّ نْیَا مَثَلُ الْحَیَّ مَا مَثَلُ الدُّ ا بَعْدُ فَإِنَّ مَّ

َ
أ

فِ حَالاتِهَا  یْقَنْتَ بِهِ مِنْ فِرَاقِهَا وَ تَصَرُّ
َ
ةِ مَا یَصْحَبُکَ مِنْهَا وَ ضَعْ عَنْکَ هُمُومَهَا لِمَا أ لِقِلَّ

نَّ فِیهَا إِلَى سُرُورٍ 
َ
مَا اطْمَأ حْذَرَ مَا تَکُونُ مِنْهَا فَإِنَّ صَاحِبَهَا کُلَّ

َ
وَ کُنْ آنَسَ مَا تَکُونُ بِهَا أ

لَم‏. زَالَتْهُ عَنْهُ إِلَى إِیحَاشٍ وَ السَّ
َ
وْ إِلَى إِینَاسٍ أ

َ
شْخَصَتْهُ عَنْهُ إِلَى مَحْذُورٍ أ

َ
أ

1. تشبیه دنیا 
هَا«1 هَا قَاتِلٌ سَمُّ نٌ مَسُّ ةِ لَیِّ نْیَا مَثَلُ الْحَیَّ مَا مَثَلُ الدُّ ا بَعْدُ فَإِنَّ مَّ

َ
»أ

اما بعد، دنیا همچون مار است، چون به آن دست نهى نرم، ولى زهرش کشنده است.

مشابه
نْیا وَ هُمْ عَنِ الخِْرَةِ هُمْ غافِلُون‏﴾2آن‌ها تنها ظاهرى از زندگى ◊	 ﴿یَعْلَمُونَ ظاهِراً مِنَ الْحَیاةِ الدُّ

دنیا را م‏ىدانند و از آخرت )و پایان کار( ب‏ىخبرند.

تشبیه
مشبه: دنیا 

مشبهٌ‌به: مار خوش خط و خال 
بَه: امام ظواهر فریبنده و جاذبه‌های پر زرق‌وبرق دنیا را همچون ماری می‌داند 

َ
وجه ش

 که نرم و خوش خط و خال است ولی درون خود زهری کشنده و نابود‌کننده دارد.
2. دنیا فریبنده‌ای زودگذر 

نْیَا رَنِقٌ‏ مَشْرَبُهَا رَدِغ‏ٌ مَشْرَعُهَا یُونِقُ‏ مَنْظَرُهَا وَ یُوبِقُ‏ مَخْبَرُهَا غُرُورٌ حَائِلٌ‏ وَ ضَوْءٌ  »فَإِنَّ الدُّ
آفِلٌ‏ وَ ظِلٌّ زَائِلٌ وَ سِنَادٌ مَائِل«‏3 

زیرا آبشخور دنیا ناصاف و کدر، چشمه‏اش گل آلود و لغزنده، دیدگاهش زیبا و فریبنده، و 
آزمایشگاهش تباه‌کننده است. 

نکته
نرم ●	 است:  آمده  مختلفی  صورت‌های  به  امام  در سخنان  دنیا  باطن  و  ظاهر  دوگانگی 

ةِ: مار. 1. الْحَیَّ
هَا: لمس آن نرم است.  نٌ مَسُّ لَیِّ

هَا: زهرش کشنده است؛ سم: به هر ماده کشنده گفته می‌شود؛ جمع آن سُموم است.  قَاتِلٌ سَمُّ
2. روم، 7.

3. نهج البلاغه، خطبۀ 83.

بودن ظاهر و قاتل بودن سم درونی ذکر شده و در جای دیگر تشبیه به زن زیبایی شده که 
شوهرانش را یکی بعد از دیگری به قتل می‌رساند و گاه تشبیه به آبگاهی شده که آبش گوارا 
ولی مسیر ورود در کنار آب خطرناک و هلاکت بار است. این تشبیهات اشاره به اینکه دنیا 

ظاهری جالب و دلپذیر اما باطنی آلوده و خطرناک دارد.

مشابه
بِخَیْطٍ ◊	 قاً  مُتَعَلِّ فَیَبْقَى  آخِرِهِ  إِلَى  لِهِ  وَّ

َ
أ مِنْ  شُقَ‏  ثَوْبٍ‏  مَثَلُ‏  نْیَا  الدُّ »هَذِهِ  هِ]:  اللَّ رَسُولُ  قَالَ 

یَنْقَطِع«‏1 رسول خدا] فرمود: داستان این دنیا همانند  نْ 
َ
أ الْخَیْطُ  ذَلِکَ  آخِرِهِ یُوشِکُ  فِی 

جامه‏اى است که از آغاز تا پایانش شکافته است، و به یک نخ در پایان آویخته است، و 
نزدیک است که آن نخ هم جدا شود.

3. کوتاهی عمر دنیا 
یْقَنْتَ بِهِ 

َ
ةِ مَا یَصْحَبُکَ مِنْهَا وَ ضَعْ عَنْکَ هُمُومَهَا لِمَا أ ا یُعْجِبُکَ فِیهَا لِقِلَّ عْرِضْ عَمَّ

َ
»فَأ

فِ حَالاتِهَا«2 مِنْ فِرَاقِهَا وَ تَصَرُّ
از آنچه در دنیا تو را خوشایند است دورى کن چرا که از کالایش اندکى همراه تو م‏ىماند، و 

اندوهش را از خود بگذار چون فراقش و دگرگونیش را باور دارى.

نکته
در ●	 است  کوتاه  اینکه عمرش  بر  افزون  دنیا  اینکه  به  اشاره  حَالاتِهَا«  فِ  تَصَرُّ »وَ  عبارت 

همان مدتی که با ماست یکنواخت نیست و پیوسته در حال دگرگونی است.3

4. نتیجۀ انس با دنیا 
نَّ فِیهَا إِلَى سُرُورٍ 

َ
مَا اطْمَأ حْذَرَ مَا تَکُونُ مِنْهَا فَإِنَّ صَاحِبَهَا کُلَّ

َ
»وَ کُنْ آنَسَ مَا تَکُونُ بِهَا أ

1. مجموعۀ ورام، ج‏1، ص128.

عْرِضْ: دوری کن. 
َ
2. أ

یُعْجِبُکَ: تو را به شگفتی وا می‌دارد.
ضَعْ: پیاده کن؛ زمین بگذار؛برکنار کن. 

یْقَنْتَ: یقین کردی.
َ
أ

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج11، ص323.
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لَم«1 زَالَتْهُ عَنْهُ إِلَى إِیحَاشٍ وَ السَّ
َ
وْ إِلَى إِینَاسٍ أ

َ
شْخَصَتْهُ عَنْهُ إِلَى مَحْذُورٍ أ

َ
أ

به وقتى که انس تو با دنیا بیشتر است همان زمان از آن بیشتر برحذر باش، که دنیادار چون‏ به 
لذت و خوشى آرام گرفت دنیا او را به عرصه بلا و سختى فرستاد، یا هر زمان به انس با دنیا 

مطمئن شد او را به ترس و وحشت دچار ساخت! و السلام‏.

مشابه
عْرَضَ عَنْ ذِکْری فَإِنَّ لَهُ مَعیشَةً ضَنْکاً﴾2 و هرکس که از یاد من اعراض کند، ◊	

َ
﴿وَ مَنْ أ

زندگیش تنگ.

1. آنَسَ: مانوس‌تر. 
خوص به‌معنای بلند شدن 

ُ
شْخَصَتْهُ: او را برد؛ از ریشۀ اشخاص به‌معنای بیرون راندن و خارج ساختن و ریشه آن ش

َ
أ

است؛ أذهبته.

نس. 
ُ
إِینَاسٍ: انس گرفتن؛ از ریشۀ ا

إِیحَاشٍ: تنها کردن؛ غربت دادن؛ به وحشت انداختن؛ از ریشۀ وحشت به‌معنای به وحشت افکندن. 
2. طه، 124.

پیشگفتار نامه 
این بخشى است از نامه طولانى امام A به حارث همدانى، که اوامرى در آن فرموده، 
و از چیزهایى نیز او را منع کرده است، محور سخن بر اساس تعلیم اخلاق پسندیده و آداب 
نیکو است‏.مجموع نامه حاوی یک سری نصایح و محاسن اخلاقی است که امام به حارث 

بیان داشته است.

نامـۀ 69

شناسنامۀ نامه
تاریخ، زمان و مکان وقوع: نامعلوم

مخاطب: حارث همدانی

علت مکاتبه: ارشاد و آموزش

موضوع: سیاسی، اخلاقی
هدف و نتیجه: تبیین اخلاق کارگزاران و اوصاف مؤمنین1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه ص178.
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نامۀ 69کلام امیر

قْ  مْ حَرَامَهُ وَ صَدِّ حِلَّ حَلَلَهُ وَ حَرِّ
َ
کْ بِحَبْلِ الْقُرْآنِ وَ ]انْتَصِحْه‏ُ[ اسْتَنْصِحْهُ وَ أ وَ تَمَسَّ

نْیَا لِمَا بَقِیَ مِنْهَا فَإِنَّ بَعْضَهَا یُشْبِهُ بَعْضاً  بِمَا سَلَفَ مِنَ الْحَقِّ وَ اعْتَبِرْ بِمَا مَضَى مِنَ الدُّ
نْ تَذْکُرَهُ إِلَّ عَلَى حَقٍّ وَ 

َ
هِ أ مِ اسْمَ اللَّ هَا حَائِلٌ مُفَارِقٌ‏ وَ عَظِّ لِهَا وَ کُلُّ وَّ

َ
وَ آخِرَهَا لَحِقٌ بِأ

کْثِرْ ذِکْرَ الْمَوْتِ وَ مَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَ لَ تَتَمَنَّ الْمَوْتَ إِلَّ بِشَرْطٍ وَثِیقٍ وَ احْذَرْ کُلَّ عَمَلٍ 
َ
أ

ةِ الْمُسْلِمِینَ وَ احْذَرْ کُلَّ عَمَلٍ یُعْمَلُ بِهِ  یَرْضَاهُ صَاحِبُهُ لِنَفْسِهِ وَ ]یَکْرَهُه‏ُ[ یُکْرَهُ لِعَامَّ
نْکَرَهُ 

َ
رِّ وَ یُسْتَحَى مِنْهُ فِی الْعَلَنِیَةِ وَ احْذَرْ کُلَّ عَمَلٍ إِذَا سُئِلَ عَنْهُ صَاحِبُهُ أ فِی السِّ

اسَ  ثِ النَّ وْ اعْتَذَرَ مِنْهُ وَ لَ تَجْعَلْ عِرْضَکَ غَرَضاً لِنِبَالِ ]الْقَوْمِ‏[ الْقَوْلِ وَ لَ تُحَدِّ
َ
]وَ[ أ

ثُوکَ بِهِ فَکَفَى  اسِ کُلَّ مَا حَدَّ بِکُلِّ مَا سَمِعْتَ بِهِ فَکَفَى بِذَلِکَ کَذِباً وَ لَ تَرُدَّ عَلَى النَّ
بِذَلِکَ جَهْلً وَ اکْظِمِ الْغَیْظَ وَ ]احْلُمْ عِنْدَ الْغَضَبِ وَ تَجَاوَزْ عِنْدَ الْمَقْدِرَةِ[ تَجَاوَزْ عِنْدَ 
وْلَةِ تَکُنْ لَکَ الْعَاقِبَةُ وَ اسْتَصْلِحْ کُلَّ  الْمَقْدَرَةِ وَ احْلُمْ عِنْدَ الْغَضَبِ وَ اصْفَحْ مَعَ الدَّ
ثَرُ مَا 

َ
هِ عِنْدَکَ وَ لْیُرَ عَلَیْکَ أ عَنَّ نِعْمَةً مِنْ نِعَمِ اللَّ هُ عَلَیْکَ‏ وَ لَ تُضَیِّ نْعَمَهَا اللَّ

َ
نِعْمَةٍ أ

هْلِهِ‏ 
َ
فْضَلُهُمْ تَقْدِمَةً مِنْ نَفْسِهِ وَ أ

َ
فْضَلَ الْمُؤْمِنِینَ أ

َ
نَّ أ

َ
هُ بِهِ عَلَیْکَ- وَ اعْلَمْ أ نْعَمَ اللَّ

َ
أ

رْهُ یَکُنْ لِغَیْرِکَ  مْ مِنْ خَیْرٍ یَبْقَ لَکَ ذُخْرُهُ وَ مَا تُؤَخِّ کَ مَا تُقَدِّ کَ‏[ فَإِنَّ وَ مَالِهِ- ]وَ إِنَّ
وَ  بِصَاحِبِهِ‏  مُعْتَبَرٌ  احِبَ  فَإِنَّ الصَّ عَمَلُهُ  یُنْکَرُ  وَ  یُهُ 

ْ
رَأ یَفِیلُ  مَنْ  احْذَرْ صَحَابَةَ  وَ  خَیْرُهُ 

ةَ  هَا جِمَاعُ الْمُسْلِمِینَ وَ احْذَرْ مَنَازِلَ الْغَفْلَةِ وَ الْجَفَاءِ وَ قِلَّ مْصَارَ الْعِظَامَ فَإِنَّ
َ
اسْکُنِ الْ

سْوَاقِ 
َ
اکَ وَ مَقَاعِدَ الْ یَکَ عَلَى مَا یَعْنِیکَ وَ إِیَّ

ْ
هِ‏ وَ اقْصُرْ رَأ عْوَانِ عَلَى طَاعَةِ اللَّ

َ
الْ

لْتَ عَلَیْهِ فَإِنَّ  نْ تَنْظُرَ إِلَى مَنْ فُضِّ
َ
کْثِرْ أ

َ
یضُ الْفِتَنِ وَ أ یْطَانِ وَ مَعَارِ هَا مَحَاضِرُ الشَّ فَإِنَّ

لَةَ إِلَّ فَاصِلً فِی  ى تَشْهَدَ الصَّ کْرِ وَ لَ تُسَافِرْ فِی یَوْمِ جُمُعَةٍ حَتَّ بْوَابِ الشُّ
َ
ذَلِکَ مِنْ أ

هِ  مُورِکَ فَإِنَّ طَاعَةَ اللَّ
ُ
هَ فِی ]جُمَلِ‏[ جَمِیعِ أ طِعِ اللَّ

َ
مْرٍ تُعْذَرُ بِهِ‏ وَ أ

َ
وْ فِی أ

َ
هِ أ سَبِیلِ اللَّ

فَاضِلَةٌ عَلَى مَا سِوَاهَا وَ خَادِعْ نَفْسَکَ فِی الْعِبَادَةِ وَ ارْفُقْ بِهَا وَ لَ تَقْهَرْهَا وَ خُذْ عَفْوَهَا 
هُ لَ بُدَّ مِنْ قَضَائِهَا وَ تَعَاهُدِهَا  یضَةِ فَإِنَّ وَ نَشَاطَهَا إِلَّ مَا کَانَ مَکْتُوباً عَلَیْکَ مِنَ الْفَرِ
اکَ  نْیَا وَ إِیَّ کَ فِی طَلَبِ الدُّ نْتَ آبِقٌ مِنْ رَبِّ

َ
نْ یَنْزِلَ بِکَ الْمَوْتُ وَ أ

َ
اکَ أ هَا وَ إِیَّ عِنْدَ مَحَلِّ

اءَهُ وَ احْذَرِ الْغَضَبَ  حِبَّ
َ
حْبِبْ أ

َ
هَ وَ أ رِ اللَّ رِّ مُلْحَقٌ وَ وَقِّ رَّ بِالشَّ اقِ فَإِنَّ الشَّ وَ مُصَاحَبَةَ الْفُسَّ

لَم‏. هُ جُنْدٌ عَظِیمٌ مِنْ جُنُودِ إِبْلِیسَ وَ السَّ فَإِنَّ

1. تمسک به قرآن 
کْ بِحَبْلِ الْقُرْآنِ وَ ]انْتَصِحْهُ‏[ اسْتَنْصِحْهُ«1 »وَ تَمَسَّ

به ریسمان قرآن چنگ زن و از آن طلب پند کن.

مشابه
و ◊	 زنید  خدا چنگ  ریسمان  به  همگى  و  قُوا﴾2  تَفَرَّ لا  وَ  جَمیعاً  هِ  اللَّ بِحَبْلِ  اعْتَصِمُوا  ﴿وَ 

پراکنده نشوید. 

هُ ◊	 اللَّ وَ  لَها  انْفِصامَ  الْوُثْق‏ى لَا  بِالْعُرْوَةِ  هِ فقد استَمْسَکَ  بِاللَّ یُؤْمِنْ  وَ  اغُوتِ  بِالطَّ یَکْفُرْ  ﴿فَمَنْ 
سَمیعٌ عَلیمٌ﴾3 پس هرکس که به طاغوت کفر ورزد و به خداى ایمان آورد، به چنان رشته 

استوارى چنگ زده که گسستنش نباشد. خدا شنوا و داناست.

کَ عَل‏ى صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ‏﴾4 پس در آنچه به ◊	 وحِیَ إِلَیْکَ‏ فِی عَلِیٍ‏ إِنَّ
ُ
ذِ‏ی أ ﴿فَاسْتَمْسِکْ‏ بِالَّ

تو وحى شده است چنگ بزن که تو بر راه راست هستى. 

2. تقید به حلال و حرام قرآن 
قْ«5 مْ حَرَامَهُ وَ صَدِّ حِلَّ حَلَلَهُ وَ حَرِّ

َ
»وَ أ

حلالش را حلال، و حرامش را حرام شمارو به آنچه که از حق گذشته است تصدیق کن.

نکته
هدف امام برگرفتن الگوی رفتاری در جهات مختلف زندگی از قرآن است یعنی باید منطبق ●	

بر الگوی وحیانی قرآن عمل شود حلال آن حلال و حرام آن تا روز واپسین حرام است.6

کْ: چنگ بزن؛ از مادۀ مَسَک به‌معنای نگهداشتن و حفظ است؛ از این ماده در باب افعال امساک است که در  1. تَمَسَّ
لغت به‌معنای آن است که انسان بخواهد چیزی را نگهداری کند؛ ممسک یعنی آنکه چیزی را نگه می‌دارد. 

حَبْلِ: ریسمان؛ چیزی را می‌گویند که ما را به چیز دیگری می‌رساند. 
اسْتَنْصِحْ: خیر بطلب؛ از مادۀ نَصَحَ. 

2. آل‌عمران، 103.

3. بقره، 256.

4. زخرف، 43.

: طلب کن.  حِلَّ
َ
5. أ

مْ: حرام کن. حَرِّ
قْ: تصدیق کن.  صَدِّ

6. قطره‌ای از دریا، ج4، ص257.



419 418

کلام امیر

419 418

نامۀ 69کلام امیر

مشابه
نْزَلْنا إِلَیْکُمْ نُوراً مُبیناً﴾1 اى مردم، از جانب ◊	

َ
کُمْ وَ أ بِّ اسُ قَدْ جاءَکُمْ بُرْهانٌ مِنْ رَ هَا النَّ یُّ

َ
﴿یا أ

پروردگارتان بر شما حجتى آمد و براى شما نورى آشکار نازل کرده‏ایم. 

آمَنُوا ◊	 ذینَ  لِلَّ هِیَ  قُلْ  زْقِ  الرِّ مِنَ  باتِ  یِّ الطَّ وَ  لِعِبادِهِ  خْرَجَ 
َ
أ تی‏  الَّ هِ  اللَّ ینَةَ  ز مَ  حَرَّ مَنْ  ﴿قُلْ 

یَعْلَمُون﴾2 ‏بگو چه کسى  لِقَوْمٍ  لُ الیْاتِ  نُفَصِّ الْقِیامَةِ کَذلِکَ  یَوْمَ  نْیا خالِصَةً  الدُّ الْحَیاةِ  فِی 
زینتهاى الهى را که براى بندگان خود آفریده و روزیهاى پاکیزه را حرام کرده است بگو اینها 
در زندگى دنیا براى کسانى است که ایمان آورده‏اند ]اگرچه دیگران نیز با آن‌ها مشارکت 
براى  را  ]خود[  آیات  اینچنین  بود  خواهد  مؤمنان‏[  ]براى  خالص  قیامت  در  ول‏ى[  دارند 

گاهند شرح م‏ىدهیم. کسانى که آ

3. گذشته دنیا و عبرت گرفتن از آن 
نْیَا لِمَا بَقِیَ مِنْهَا فَإِنَّ بَعْضَهَا یُشْبِهُ بَعْضاً وَ  »بِمَا سَلَفَ مِنَ الْحَقِّ وَ اعْتَبِرْ بِمَا مَضَى مِنَ الدُّ

هَا حَائِلٌ مُفَارِقٌ«‏3 لِهَا وَ کُلُّ وَّ
َ
آخِرَهَا لَحِقٌ بِأ

و  دیگر است،  آن شبیه بعض  از  بعضى  زیرا  گیر،  پند  آن  مانده  باقى  براى  از گذشته جهان 
انجامش به آغازش م‏ىپیوندد، و همه آن از بین رفتنى و از دست دادنى است.

نکته
تعبیر به حائل درباره حوادث دنیا اشاره به زوال آن‌هاست و تعبیر به مفارق اشاره به جدایی ●	

آن‌هاست یعنی ممکن است زائل نشود و از بین نرود ولی از ما جدا گردد و دور شود.4

مشابه
یِهِ بِالْمَاضِین‏«5بندگان خدا، روزگار بر باقیماندگان چنان ◊	 بِالْبَاقِینَ‏ کَجَرْ هْرَ یَجْرِ‏ی  »إِنَّ الدَّ

گذرد که بر گذشتگان گذشت.

1. نساء، 174.

2. اعراف، 32.

3. اعْتَبِرْ: عبرت بگیر؛ از مادۀ عَبَرَ یعنی عبور از حالی به حالی؛ هنگامی که اشک جریان پیدا می‌کند و از چشم به 
روی گونه می‌غلطد و سرازیر می‌شود عرب آن را عَبره می‌گوید. 

حَائِلٌ: زائل؛ از ریشۀ حَول و حیلوله به‌معنای چیزی که در میان دو چیز حاجب و مانع می‌شود و نیز به‌معنای تغیر و 
تبدل آمده و در بالا معنای دوم اراده شده است یعنی نعمت‌های دنیا دائما در تغییر است. 

مُفَارِقٌ: جدا شونده؛ چیزی است که جدا می‌شود یعنی نعمت‌های دنیا پایدار نیست.
4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج11، ص337.

5. نهج البلاغه، خطبۀ 157.

مسٍ إِنْ مَضَ‏ى عَوْدَةٌ وَ لَ الْمَرْءُ مِنْ غَدٍ ◊	
َ
تُ لِلْحَیِّ عِظَةٌ وَ لَیْسَ لَ »الْمَاضِی لِلْمُقِیمِ عِبْرَةٌ وَ الْمَیِّ

عَلَى ثِقَة«1 گذشته عبرتی است برای امروز و مردگان پند و اندرزی برای زندگانند روزی که 
گذشت هرگز باز نمی‌گردد و به فردا نیز اطمینانی نیست. 

4. تکریم و تعظیم نام خدا 
2» نْ تَذْکُرَهُ إِلَّ عَلَى حَقٍّ

َ
هِ أ مِ اسْمَ اللَّ »وَ عَظِّ

نام خدا را بزرگ دار در اینکه از نام خدا جز به حق یاد کنى.

نکته
کسی که عظمت الهی را درک کند و جایگاه رفیع حضرت حق را در هستی بیابد و او ●	

را خالق و مالک بر همه اشیاء بداند به خود اجازه نمی‌دهد نام مقدس او را در موضوعی 
دروغ و باطل بر زبان جاری کند.3 

مشابه
اس﴾4 خدا را وسیله ◊	 قُوا وَ تُصْلِحُوا بَیْنَ النَّ وا وَ تَتَّ نْ تَبَرُّ

َ
یْمانِکُمْ أ

َ
هَ عُرْضَةً لِ ﴿وَ لا تَجْعَلُوا اللَّ

سوگندهاى خویش قرار مدهید تا از نیکوکارى و تقوى و اصلاح در میان مردم بازایستید. 

عاً وَ خیفَةً وَ دُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَ الصْالِ وَ لا تَکُنْ ◊	 کَ فی‏ نَفْسِکَ تَضَرُّ ﴿وَ اذْکُرْ رَبَّ
مِنَ الْغافِلین﴾5‏پروردگارت را در دل خود به تضرع و ترس، ب‏ىآنکه صداى خود بلند کنى، 

هر صبح و شام یاد کن و از غافلان مباش‏

5. یاد مرگ و اطمینان به آن 
کْثِرْ ذِکْرَ الْمَوْتِ وَ مَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَ لَ تَتَمَنَّ الْمَوْتَ إِلَّ بِشَرْطٍ وَثِیقٍ«6 

َ
»وَ أ

بسیار یاد مرگ و بعد از مرگ باش. مرگ را جز با شرط محکم و استوار آرزو مکن.

نکته
جمله »وَ لَ تَتَمَنَّ الْمَوْتَ« اشاره به این است که انسان نباید بدون اطمینان به ایمان و ●	

1. روضة الواعظین و بصیرة المتعظین )ط، القدیمة(، ج‏2، ص486.

مِ: بزرگ بشمار. 2. عَظِّ

3. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص406.

4. بقره، 224.

5. اعراف، 205.

: آرزو مکن. 6. لَ تَتَمَنَّ

وَثِیقٍ: محکم، قوی؛ مطمئن؛ از ریشۀ وثوق گرفته شده است.
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اعمال صالح آرزوی مرگ کند و چون هیچ اطمینانی برای هیچ‌کس جز معصومان به چنین 
شرطی نیست باید پیوسته از آرزوی مرگ خودداری شود.1

مشابه
کْثَرُهُمْ ذِکْراً ◊	

َ
اسِ فَقَالَ صأ کْرَمُ‏ النَّ

َ
اسِ‏ وَ أ کْیَسُ‏ النَّ

َ
هِ صفَقَالَ مَنْ أ نْصَارِ رَسُولَ اللَّ

َ
»رَجُلٌ مِنَ الْ

نْیَا وَ کَرَامَةِ الخِْرَة«2 یکى  کْیَاسُ ذَهَبُوا بِشَرَفِ الدُّ
َ
ولَئِکَ هُمُ الْ

ُ
هُمُ اسْتِعْدَاداً لَهُ أ شَدُّ

َ
لِلْمَوْتِ وَ أ

از بزرگان م‏ىگوید: مردى از انصار، از پیامبر خدا] پرسید: زیرک‌ترین و گرام‏ىترین مردم 
کیست؟ فرمود: آن که از همه بیشتر مرگ را یاد کند، و آماده، مرگ باشد. آنانند زیرکان که 

هم شرافت دنیا را دارند و هم در آخرت بزرگ و بزرگوارند. 

کُنْتُمْ ◊	 إِنْ  الْمَوْتَ  وُا  فَتَمَنَّ اسِ  هِ خالِصَةً مِنْ دُونِ النَّ ارُ الخِْرَةُ عِنْدَ اللَّ لَکُمُ‏ الدَّ إِنْ کانَتْ‏  ﴿قُلْ 
الِمِین﴾3 بگو اگر سرای دیگر در  هُ عَلِیمٌ بِالظَّ یْدِیهِمْ وَ اللَّ

َ
مَتْ أ بَداً بِما قَدَّ

َ
وْهُ أ صادِقِینَ وَ لَنْ یَتَمَنَّ

نزد خدا مخصوص شماست نه سایر مردم پس آرزوی مرگ کنید اگر راست می‌گویید ولی 
آن‌ها هرگز به موجب اعمال بدی که پیش از خود فرستاده‌اند هرگز آرزوی مرگ نخواهند 

گاه است. کر و خداوند از ستمکاران آ

اس﴾4‏ آیا کسى که مرده بود ◊	 حْیَیْناهُ وَ جَعَلْنا لَهُ‏ نُوراً یَمْشِی‏ بِهِ فِی النَّ
َ
 وَ مَنْ کانَ مَیْتاً فَأ

َ
﴿أ

سپس او را زنده کردیم و نورى بر او قرار دادیم که با آن در میان مردم راه برود.

فِی ◊	 مَنْ  بِمُسْمِعٍ  نْتَ 
َ
أ ما  وَ  یَشاءُ  مَنْ  یُسْمِعُ  هَ  اللَّ إِنَّ  مْواتُ‏ 

َ
الْ لَ  وَ  حْیاءُ 

َ
الْ یَسْتَوِ‏ی  ما  ﴿وَ 

الْقُبُور﴾5 و زندگان و مردگان برابر نیستند. خدا هر که را خواهد م‏ىشنواند. و تو نم‏ىتوانى 
سخن خود را به مردگانى که در گور خفته‏اند بشنوانى.‏

6. ناپسندی اغماض در خطای خود و دقت در اعمال دیگران
ةِ الْمُسْلِمِینَ وَ احْذَرْ«6 »وَ احْذَرْ کُلَّ عَمَلٍ یَرْضَاهُ صَاحِبُهُ لِنَفْسِهِ وَ ]یَکْرَهُهُ‏[ یُکْرَهُ لِعَامَّ

از هر عملى که ‌کننده‏اش آن را براى خود م‏ىپسندد و براى مسلمین‏ خوشایند نیست بر حذر 

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج11، ص337.

2. مجموعۀ ورام، ج‏1، ص268.

3. بقره، 95و95.

4. انعام، 122.

5. فاطر، 22.

6. یَرْضَاهُ: از آن رضایت دارد.
یُکْرَهُ: ناخوشایندمی‌باشد.

باش. 

مشابه
»طُوب‏ى لِمَنْ مَنَعَهُ عَیْبُهُ عَنْ‏ عُیُوبِ‏ الْمُؤْمِنِین«1‏خوشا به حال کسی که عیوب و اعمال ◊	

خودش او را از اینکه به فکر عیوب دیگران بیفتد باز می‌دارد. 

7. یکی بودن در نهان و عیان 
رِّ وَ یُسْتَحَى مِنْهُ فِی الْعَلَنِیَةِ« »کُلَّ عَمَلٍ یُعْمَلُ بِهِ فِی السِّ

و از هر برنامه‏اى که در نهان انجام م‏ىگیرد و در آشکار از آن شرم م‏ىرود دورى کن.

8. ناپسندی عملی که نیاز به پوزش دارد 
وْ اعْتَذَرَ مِنْهُ«2

َ
نْکَرَهُ ]وَ[ أ

َ
»وَ احْذَرْ کُلَّ عَمَلٍ إِذَا سُئِلَ عَنْهُ صَاحِبُهُ أ

از کارهایى که اگر از‌کننده‏اش سؤال شود به انکار بر م‏ىخیزد یا از آن پوزش م‏ىطلبد بپرهیز.

نکته
باشد« ●	 از آن شرمنده  انجام دهد که در حضور مردم  پنهانى  را در  جمله »مبادا کارى 

اشاره دارد به نافرمانى از اوامر خداوند و دورى جستن از کارهاى مباحى که پست است، و 
همچنین هر کارى که چنین زمینه‏اى دارد که اگر بپرسند، انکار کند و از آن پوزش بطلبد.3 

مشابه
نْهاکُمْ عَنْهُ«4 اگر شما را نهى م‏ىکنم براى آن نیست که ◊	

َ
خالِفَکُمْ إِل‏ى ما أ

ُ
نْ أ

َ
یدُ أ ر

ُ
»وَ ما أ

خود سودى ببرم.

9. حفظ آبرو 
»وَ لَ تَجْعَلْ عِرْضَکَ غَرَضاً لِنِبَالِ الْقَوْلِ«5

آبرویت را نشانه تیرهاى گفته‏هاى مردم قرار مده.

1. کافی )ط، دار الحدیث(، ج‏15، ص379.

2. اعْتَذَرَ: پوزش طلبید.
3. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج7، ص583.

4. هود، 88.

5. عِرْضَ: آبرو؛ حیثیت؛ شخصیت؛ ناموس و شرف؛ شاید به این اعتبار که اینها اموری است که عارض می‌گردد و 

ممکن است در معرض زوال قرار گیرد.

نَبل  نبال: جمع  انداخته می‌شود؛  تیر  آن  به‌سوی  که  تیرهای سخن؛ غرض: هدفی  برای  الْقَوْلِ: هدفی  لِنِبَالِ  غَرَضاً 
به‌معنای تیر. 

: رد نکن. لَ تَرُدَّ
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نکته
به این معنا که آدمی نباید کاری کند که سوژه مردم کوچه و بازار گردد. و هرکسی وظیفه ●	

دارد آبروی خودش را حفظ کند1 درواقع باید از انجام اعمالی که سوء ظن مردم را به دنبال 
دارد و برای مؤمن ممنوع است برحذر بود.2

10. مصداق دروغ‌گویی 
اسِ کُلَّ مَا  تَرُدَّ عَلَى النَّ بِذَلِکَ کَذِباً وَ لَ  بِهِ فَکَفَى  اسَ بِکُلِّ مَا سَمِعْتَ  ثِ النَّ »وَ لَ تُحَدِّ

ثُوکَ بِهِ فَکَفَى بِذَلِکَ جَهْلً« حَدَّ
و هر آنچه را شنیدى با مردم در میان مگذار، که همین کار بر دروغ‌گویى کفایت م‏ىکند، و 

نیز هر آنچه را براى تو م‏ىگویند تکذیب مکن، که این گواه بر جهل است. 

مشابه
گاه باشید که بین حق و باطل جز ◊	 صَابِع«3‏ آ

َ
بَعُ أ رْ

َ
هُ لَیْسَ‏ بَیْنَ‏ الْحَقِ‏ وَ الْبَاطِلِ‏ إِلَّ أ مَا إِنَّ

َ
»أ

چهار انگشت فاصله نیست.

11. عفو و گذشت 
»وَ اکْظِمِ الْغَیْظَ وَ ]احْلُمْ عِنْدَ الْغَضَبِ«4

خشم را فرو خور، به‌هنگام توانایى گذشت کن.

12. توصیه به بردباری 
»وَ تَجَاوَزْ عِنْدَ الْمَقْدَرَةِ« 

و به وقت غضب بردبار باش.

12. 1. شکیبایی به‌هنگام خشم 
وْلَةِ تَکُنْ لَکَ الْعَاقِبَةُ«5 »وَ احْلُمْ عِنْدَ الْغَضَبِ وَ اصْفَحْ مَعَ الدَّ

1. قطره‌ای از دریا، ج4، ص260.

2. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص408.

3. نهج البلاغه، خطبۀ 141.

ظم« که در اصل به‌معنای بستن دهان مشک است سپس به‌معنای فرو 
َ
4. اکْظِمِ الْغَیْظَ: خشم را فرو ببر؛ از ریشۀ »ک

بردن خشم به کار رفته گویی انسان گلوی خود را می‌فشارد که خشم از درون او بیرون نیاید همان‌گونه که گلوی مشک 

را می‌بندد تا آبی که درون آن است بیرون نریزد.

احْلُمْ: بردبار باش.

5. اصْفَحْ: درگذر.
وْلَةِ: قدرت. الدَّ

و زمان حکومت و قدرت چشم پوشى داشته باش تا عاقبت خوشى برایت باشد.

نکته‌ها 
عبارت »وَ احْلُمْ عِنْدَ الْغَضَبِ« مربوط به جایی است که عوامل غضب فراهم شده ولی ●	

حلم و بردباری سبب می‌شود که انسان در مقابل کار خلاف مرتکب خلافی نشود.1 

بسیار ●	 و  به حکومت می‌رسند  به کسانی است که  اشاره  وْلَةِ«  الدَّ مَعَ  اصْفَحْ  »وَ  عبارت 
می‌شود که در این هنگام افراد به تسویه حسابهای خود با مخالفان می‌پردازند.2 

مشابه
هُ ◊	 اللَّ وَ  اسِ  النَّ عَنِ  الْعافینَ  وَ  الْغَیْظَ  الْکاظِمینَ  وَ  اءِ  رَّ الضَّ وَ  اءِ  رَّ السَّ فِی  یُنْفِقُونَ  ذینَ  ﴿الَّ

یُحِبُّ الْمُحْسِنینَ﴾3 آن کسان که در توانگرى و تنگدستى انفاق م‏ىکنند و خشم خویش 
فروم‏ىخورند و از خطاى مردم درم‏ىگذرند. خدا نیکوکاران را دوست دارد.

مْناً وَ إِیمَاناً یَوْمَ ◊	
َ
هُ قَلْبَهُ أ بُو جَعْفَرٍ ع‏»مَنْ‏ کَظَمَ‏ غَیْظاً وَ هُوَ یَقْدِرُ عَلَى إِمْضَائِهِ حَشَا اللَّ

َ
قَالَ أ

الْقِیَامَة«4 امام باقر علیه السّلام فرمود: هر که خشمى را فرو خورد که بتواند آن را اعمال 
کند، خدا روز قیامت دلش را از ایمنى و ایمان پر کند.

هَ یُحِبُّ الْمُحْسِنینَ﴾5 عفوشان کن و از گناهشان درگذر که ◊	 ﴿فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اصْفَحْ إِنَّ اللَّ
خدا نیکوکاران را دوست م‏ىدارد.

اهٌ حَلیم﴾6‏ و چون براى او آشکار شد که ◊	 وَّ
َ
 مِنْهُ إِنَّ إِبْراهیمَ لَ

َ
أ هِ تَبَرَّ هُ عَدُوٌّ لِلَّ نَّ

َ
نَ لَهُ أ ا تَبَیَّ ﴿فَلَمَّ

پدرش دشمن خداست، از او بیزارى جست. زیرا ابراهیم بسیار خدا‏ىترس و بردبار بود

کُمْ﴾7 اگر شکرگزارى کنید )نعمت خود را( بر شما ◊	 زیدَنَّ
َ
کُمْ لَئِنْ شَکَرْتُمْ لَ بُّ نَ رَ ذَّ

َ
﴿وَ إِذْ تَأ

خواهم افزود.

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج11، ص342.

2. همان.

3. آل‌عمران، 134.

4. تفسیر القمی، ج‏2، ص277.

5. مائده، 13.

6. توبه، 114.

7. ابراهیم، 7.



425 424

کلام امیر

425 424

نامۀ 69کلام امیر

13. بهره‌برداری از نعمت‌ها 
هُ عَلَیْکَ‏«1 نْعَمَهَا اللَّ

َ
»وَ اسْتَصْلِحْ کُلَّ نِعْمَةٍ أ

از هر نعمتى که خداوند در اختیارت گذاشته به راه صلاح مصرف کن.

14. ضایع نکردن نعمت‌ها 
هِ عِنْدَکَ«2 عَنَّ نِعْمَةً مِنْ نِعَمِ اللَّ  وَ لَ تُضَیِّ

و هیچ نعمت خداداده را به تباهى نبر.

مشابه
نْفُسِهِمْ﴾3 خدا چیزى را که از آن مردمى است ◊	

َ
رُوا ما بِأ ى یُغَیِّ رُ ما بِقَوْمٍ حَتَّ هَ لا یُغَیِّ ﴿إِنَّ اللَّ

دگرگون نکند تا آن مردم خود دگرگون شوند. 

15. آشکار کردن آثار نعمت‌ها در زندگی 
هُ بِهِ عَلَیْکَ«4 نْعَمَ اللَّ

َ
ثَرُ مَا أ

َ
 »وَ لْیُرَ عَلَیْکَ أ

باید نشانه نعمت‏هایى که خداوند به تو داده در تو دیده شود.

16. برترین انسان‌ها
هْلِهِ‏ وَ مَالِهِ« 

َ
فْضَلُهُمْ تَقْدِمَةً مِنْ نَفْسِهِ وَ أ

َ
فْضَلَ الْمُؤْمِنِینَ أ

َ
نَّ أ

َ
»وَ اعْلَمْ أ

گاه باش بهترین مؤمنین بهترین ایشان است در پیش فرستادن جان و اهل و مالش در راه حق.  آ

مشابه
ا﴾5 ◊	 کَ ثَواباً وَ خَیْرٌ مَرَدًّ الِحاتُ خَیْرٌ عِنْدَ رَبِّ ذینَ اهْتَدَوْا هُدىً وَ الْباقِیاتُ الصَّ هُ الَّ  ﴿وَ یَزیدُ اللَّ

 و خدا بر هدایت آنان که هدایت یافته‏اند خواهد افزود و نزد پروردگار تو پاداش و نتیجه 
کردارهاى شایسته‏اى که باق‏ىماندن‏ىاند بهتر است.‏

17. ذخیره آخرت
رْهُ یَکُنْ لِغَیْرِکَ خَیْرُهُ«6  مْ مِنْ خَیْرٍ یَبْقَ لَکَ ذُخْرُهُ وَ مَا تُؤَخِّ کَ مَا تُقَدِّ »فَإِنَّ

1. اسْتَصْلِحْ: نیکو بدار.
: هرگز ضایع نکن. عَنَّ 2. لَ تُضَیِّ

3. رعد، 11.

4. لْیُرَ: باید دیده شود.
5. مریم، 76.

6. تَقْدِمَةً: بخشش؛ هدیه و چیزی که پیشکش و تقدیم می‌کنند. 
یَبْقَ لَکَ ذُخْرُهُ: ذخیره‌اش برای تو می‌ماند.

که هر آنچه از نیکى پیش فرستى براى تو ذخیره شود، و آنچه را به جاى گذارى خیرش براى 
غیر تو خواهد بود. 

نکته
و ●	 آخرتی  زیان  و  سود  اساس  بر  اسلام  منطق  در  شدن  انجام  عاقلانه  کار  هر  ارزش 

آخرت  برای  که  است  مفید  آن  ما  دارایی‌های  از  لذا  می‌شود  سنجیده  جاویدان  زندگی 
خود ذخیره‌سازی کنیم. در غیر ین صورت زحمتش بر دوش ما و بهره اش نصیب دیگران 

خواهد بود.1 

مشابه
روانه ◊	 خود  براى  پیشاپیش  که  را  نیکى  هر  تَجِدُوهُ﴾2  خَیْرٍ  مِنْ  نْفُسِکُمْ 

َ
لِ مُوا  تُقَدِّ ما  ﴿وَ 

م‏ىدارید نزد خدایش خواهید یافت.‏

هِ باقٍ﴾3 آنچه نزد شماست فنا م‏ىشود و آنچه نزد خداست ◊	 ﴿ما عِنْدَکُمْ یَنْفَدُ وَ ما عِنْدَ اللَّ
باقى م‏ىماند. 

18. پرهیز از هم‌نشین بد 
احِبَ مُعْتَبَرٌ بِصَاحِبِهِ«4  یُهُ وَ یُنْکَرُ عَمَلُهُ فَإِنَّ الصَّ

ْ
»وَ احْذَرْ صَحَابَةَ مَنْ یَفِیلُ رَأ

از همنشینى با کسى که رأیش سست و کارش زشت است بپرهیز،که هر دوستى را از دوستش 
م‏ىشناسند. 

مشابه
باتِ ◊	 یِّ لِلطَّ بُونَ  یِّ الطَّ وَ  بینَ  یِّ لِلطَّ باتُ  یِّ الطَّ وَ  لِلْخَبیثاتِ  الْخَبیثُونَ  وَ  لِلْخَبیثینَ  ﴿الْخَبیثاتُ 

ا یَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ کَریمٌ﴾5 زنان ناپاک براى مردان ناپاک و مردان  ؤُنَ مِمَّ ولئِکَ مُبَرَّ
ُ
أ

ناپاک براى زنان ناپاک و زنان پاک براى مردان پاک و مردان پاک براى زنان پاک. آن‌ها از 
آنچه در باره‏شان م‏ىگویند منزهند. آمرزش و رزق نیکو براى آن‌هاست.‏

1. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص410.

2. بقره، 110.

3. نحل، 96.

4. احْذَرْ: حذر کن. 
یَفِیلُ: نادرست؛ ضعیف؛ از ریشۀ »فِیل« به‌معنای نادرست یا ضعیف بودن. 

مُعْتَبَرٌ: اعتبار یافته؛ وسیله آزمایش و معیار سنجش؛ از ریشۀ »عبرت« گرفته شده است. 
5. نور، 26.
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ینِهِ«1 رسول خدا )ص( فرمود: انسان هم ◊	 هِ]»الْمَرْءُ عَلَى دِینِ‏ خَلِیلِهِ‏ وَ قَرِ قَالَ رَسُولُ اللَّ
کیش دوست و رفیق خویش است.

مَا ◊	 ى تَنْظُرُوا إِلَ‏ى مَنْ‏ یُصَاحِبُ‏ فَإِنَّ نَّ سُلَیْمَانAَ قَالَ »لَ تَحْکُمُوا عَلَى رَجُلٍ بِشَیْ‏ءٍ حَتَّ
َ
رُوِیَ‏ أ

خْدَانِهِ«2 روایت است که سلیمان 
َ
أ وَ  صْحَابِهِ 

َ
أ إِلَى  یُنْسَبُ  وَ  قْرَانِهِ 

َ
أ وَ  شْکَالِهِ 

َ
بِأ جُلُ  الرَّ یُعْرَفُ 

A فرمود: در باره کسى هیچ قضاوت نکنید تا ببینید با که یار است همانا مرد شناخته 
شود بهمگنان و همنشینانش، و او را به یاران و همسرانش وابندند.

رِّ تَبِنْ عَنْهُمْ«3 به اهل خیر نزدیک شو تا از آنان ◊	 هْلَ الشَّ
َ
هْلَ‏ الْخَیْرِ تَکُنْ‏ مِنْهُمْ وَ بَایِنْ أ

َ
»قَارِنْ أ

گردى، و از اهل شر جدا شو تا از آنان به حساب نیایى. 

19. سفارش به محل سکونت
هَا جِمَاعُ الْمُسْلِمِینَ«4 مْصَارَ الْعِظَامَ فَإِنَّ

َ
»وَ اسْکُنِ الْ

در شهرهاى بزرگ مسکن گزین که آنجا مرکز اجتماع مسلمین است. 

نکته
زیستن در شهرهای بزرگ روح و فکر انسان را گسترش می‌دهد زیرا افکار بلند و کارهای ●	

عظیم و مراکز علمی و دانش و کارخانه‌های بزرگ در این شهرها و در اطراف آن‌هاست و 
این سبب رشد فکر و نمو انسان‌ها می‌شود.5

20. پرهیز از غفلت 
هِ‏«6 عْوَانِ عَلَى طَاعَةِ اللَّ

َ
ةَ الْ »وَ احْذَرْ مَنَازِلَ الْغَفْلَةِ وَ الْجَفَاءِ وَ قِلَّ

از اقامت در مراکز غفلت و ستمکارى و آنجا که مدد کاران بر طاعت خدا اندکند بپرهیز.

1. الکافی )ط، الإسلامیة(، ج‏2، ص639.

2. بحار الأنوار )ط، بیروت(، ج‏71، ص183.

3. نهج البلاغه، نامه 31.

4. جِمَاعُ: محل اجتماع.
5. پیام امام امیرالمومنین، ج12، ص349.

6. الْجَفَاءِ: دور شدن.

21. اندیشه‌وری 
یَکَ عَلَى مَا یَعْنِیکَ«1

ْ
»وَ اقْصُرْ رَأ

اندیشه‏ات را در امورى که به کارت آید مشغول دار. 

نکته
زندگی طولانی نیست که بتوان دست به هر کاری زد بلکه فرصت کوتاه است و اقتضا ●	

می‌کند که اهداف مفید و سازنده را انتخاب و فکر و وقت خود را بر آن متمرکز نمود.2

مشابه
ثُمَّ ◊	 عَلَیْهِ  فَوَقَفَ  الْکَلَمِ  بِفُضُولِ  مُ  یَتَکَلَّ بِرَجُلٍ   Aٍطَالِب بِی 

َ
أ بْنُ  عَلِیُّ  الْمُؤْمِنِینَ  مِیرُ 

َ
أ »مَرَّ 

مْ بِمَا یَعْنِیکَ وَ دَعْ مَا لَ یَعْنِیکَ«3  کَ فَتَکَلَّ کَ تُمْلِی عَلَى حَافِظَیْکَ‏ کِتَاباً إِلَى رَبِّ قَالَ یَا هَذَا إِنَّ
روایت شده است که امیرالمؤمنین علىA از کنار مردى گذشت که سخنان یاوه م‏ىگفت. 
ایستاد و فرمود: اى فلان! هر چه م‏ىگویى به دو فرشته‏اى که بر تو گماشته‏اند املا م‏ىکنى 

و آنان م‏ىنویسند. بنابراین آنچه براى تو سودمند است بگو و آنچه را یاوه است رها کن.

بِی یَقُولُ: مِنْ حُسْنِ إِسْلَمِ‏ الْمَرْءِ تَرْکُهُ مَا لَ یَعْنِیهِ« رسول ◊	
َ
هِ ع قَالَ »سَمِعْتُ أ بِی عَبْدِ اللَّ

َ
عَنْ أ

خدا] فرمود: از نشانه‏هاى خوبى اسلام انسان آن است که سخنان و کارهاى ب‏ىفایده را 
ترک نماید.

22. ممنوعیت نشستن در بازار 
یضُ الْفِتَنِ«4 یْطَانِ وَ مَعَارِ هَا مَحَاضِرُ الشَّ سْوَاقِ فَإِنَّ

َ
اکَ وَ مَقَاعِدَ الْ »وَ إِیَّ

یَکَ: اندیشه‌ات را منحصر کن. 
ْ
1. اقْصُرْ رَأ

به  به‌معنای قصد چیزی کردن است و »ما یعنیک« اشاره  از ریشۀ »عَنا« و »عِنایه«  تو اهمیت دارد؛  برای  یَعْنِیکَ: 
اموری است که مربوط به انسان است در مقابل»ما لا یعنی« که مربوط به انسان نیست.

2. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص411.

3. الأمالی) للصدوق(، ص33.

سْوَاقِ: نشستن در بازارها؛ مقاعد: جمع مقعد به‌معنای محل جلوس است و در اینجا به‌معنای دکه هایی 
َ
4. مَقَاعِدَ الْ

است که در بعضی از بازار‌ها بوده و افراد متعدد روی آن می‌نشستند. 
مَحَاضِرُ: محل‌های حضور. 

یضُ: معرض‌ها؛ تیرهایی که با کمان پرتاب می‌کردند؛ جمع »مَعراض« تیرهایی که آخر آن پر نبود و وسط آن  مَعَارِ
ضخیم‌تر از دو طرف بود و به همین دلیل نوک آن اصابت نمی‌کرد بلکه از عرض اصابت می‌کرد و محل مورد حمله 
را می‌کوبید؛ اگر می‌خواستند کسی را با تیر هدف هلاکت قرار دهند از تیرهایی که آخر آن پر داشت و از نوک اصابت 
می‌کرد استفاده می‌کردند و اگر می‌خواستند کسی را بکوبند و از کار بیندازند بی‌آنکه بدنش مجروح شود از معراض 

استفاده می‌کردند. امام اشاره به این نکته دارد که تیرهای فتنه‌ها از دکه‌های بازارها به‌سوی افراد پرتاب می‌شود. 
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بازار حذر کن، زیرا آن مراکز محل حضور شیطان و پیش آمدن  از نشستن در گذرگاههاى 
فتنه‏هاست. 

نکته ها
بازارها شیطان‌ها هستند چرا که آنجا محل هواها و جاى دشمنی هایى است که آغازگر ●	

آن‌ها شیطان است ا ز این رو امام از نشستن بر سر بازارها برحذر می‌دارد.1 

بازار محل کسب و کار است و هر جا که سود و زیانی در کار باشد به‌دلیل سود جویی ●	
بازار  در  و  تجاری  معاملات  همین  در  که  است  ای  پدیده  ربا  دارد.  حضور  نیز  شیطان 
شکل گرفت است و احتار و گران فروشی و تقلب همگی از وساوس شیطانی است که از 

آسیب‌های موجود در کسب و کار است.2 

مشابه
تَه«‏3 ◊	 یَّ هُ وَ یَبُثُّ ذُرِّ سْوَاقُ وَ هُوَ مَیْدَانُ‏ إِبْلِیسَ‏ یَغْدُو بِرَایَتِهِ وَ یَضَعُ کُرْسِیَّ

َ
رْضِ الْ

َ
»وَ شَرَّ بِقَاعِ الْ

پیامبر]: بدترین جاهاى زمین بازارهاست که میدان شیطان است، بامداد پرچم خود را 
بر م‏ىافرازد و تخت خود را م‏ىنهد و زاد و ولد خود را پراکنده م‏ىسازد.

سْوَاق«4 امام صادق فرمودند: هرگز ◊	
َ
اراً فِی‏ الْ لَمُ: »لَ تَکُونَنَّ دَوَّ هِ عَلَیْهِ السَّ بُو عَبْدِ اللَّ

َ
قَالَ أ

در بازار پرسه نزنید. 

23. نگاه به زیر دست 
کْرِ«5 بْوَابِ الشُّ

َ
لْتَ عَلَیْهِ فَإِنَّ ذَلِکَ مِنْ أ نْ تَنْظُرَ إِلَى مَنْ فُضِّ

َ
کْثِرْ أ

َ
»وَ أ

در رابطه با کسى که تو را بر او برترى داده‏اند زیاد توجه داشته باش، که این توجه از جمله 
راه‌هاى شکرگزارى است.

مشابه
هِ عَلَیْک‏«6◊	 نْ لَ تَزْدَرِیَ نِعْمَةَ اللَّ

َ
جْدَرُ أ

َ
هُ أ  »انْظُرْ إِلَى مَنْ‏ هُوَ تَحْتَکَ‏ وَ لَ تَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَکَ فَإِنَّ

به زیر دستانت نگاه کن و به بالا دستان منگر که این سبب می‌شود به نعمت‌های پروردگار 
اعتراض کنی. 

1. همان.

2. قطره ای از دریا، ج11، ص270.

3. بحار الأنوار )ط، بیروت(، ج‏81، ص1.

4. کافی )ط، دار الحدیث(، ج‏9، ص572.

لْتَ: برتری یافته‌ای. 5. فُضِّ

6. الخصال، ج‏2، ص523.

24. توصیه به نماز جمعه 
مْرٍ تُعْذَرُ بِهِ‏«1

َ
وْ فِی أ

َ
هِ أ لَةَ إِلَّ فَاصِلً فِی سَبِیلِ اللَّ ى تَشْهَدَ الصَّ »وَ لَ تُسَافِرْ فِی یَوْمِ جُمُعَةٍ حَتَّ

در روز جمعه سفر مکن تا به نماز جمعه حاضر شوى، مگر سفرى که براى جهاد بروى، یا 
کارى که نسبت به آن معذورى. 

مشابه
نَفَ الْعَمَلَ«2 هرکس از سر ایمان ◊	

ْ
تَ‏ى الْجُمُعَةَ إِیمَاناً وَ احْتِسَاباً اسْتَأ

َ
هِ]: »‏مَنْ‏ أ قَالَ رَسُولُ اللَّ

و اخلاص و تقرّب به بارى تعالى به نماز جمعه حاضر شود، اعمالش را از نو آغاز کند.

ه‏﴾3 اى کسانى که ◊	 لاةِ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِل‏ى ذِکْرِ اللَّ ذینَ آمَنُوا إِذا نُودِیَ لِلصَّ هَا الَّ یُّ
َ
﴿یا أ

ایمان آورده‏اید، چون نداى نماز روز جمعه دردهند، به نماز بشتابید. 

25. اطاعت از خدا 
هِ فَاضِلَةٌ عَلَى مَا سِوَاهَا«4 مُورِکَ فَإِنَّ طَاعَةَ اللَّ

ُ
هَ فِی ]جُمَلِ‏[ جَمِیعِ أ طِعِ اللَّ

َ
»وَ أ

در تمام کارهایت از خدا اطاعت کن، که اطاعت از خدا از همه چیز برتر است. 

مشابه
نْتُمْ تَسْمَعُون﴾5‏ اى کسانى که ◊	

َ
وْا عَنْهُ وَ أ هَ وَ رَسُولَهُ وَ لا تَوَلَّ طیعُوا اللَّ

َ
ذینَ آمَنُوا أ هَا الَّ یُّ

َ
﴿یا أ

ایمان آورده‏اید، از خدا و پیامبرش اطاعت کنید و در حالى که سخن او را م‏ىشنوید از او 
روى برمگردانید.

26. عبادت با نشاط 
»وَ خَادِعْ نَفْسَکَ فِی الْعِبَادَةِ وَ ارْفُقْ بِهَا وَ لَ تَقْهَرْهَا وَ خُذْ عَفْوَهَا وَ نَشَاطَهَا«6

صل« به‌معنای جدایی و در اینجا به‌معنای کسی است که از شهر برای هدفی 
َ
فَاصِل: خارج شونده؛ از ریشۀ »ف  .1

خارج می‌شود.

2. من لا یحضره الفقیه، ج‏1، ص409.

3. جمعه، 9.

طِعِ: اطاعت کن.
َ
4. أ

5. انفال، 20.

6. خَادِعْ: فریب بده. 

ارْفُقْ: مدارا کن. 
لَ تَقْهَرْهَا: منکوبش مکن. 

عَفْوَهَا: آسودگی و فراغتش؛ یکی از معانی آن مقدار اضافی چیزی است و در اینجا اشاره به اوقات فراغت است.
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نفس خود را در عبادت بفریب، و با او به رفق و مدارا باش و به او سختگیرى مکن، و زمانى 
که نشاط و فراغت دارد به عبادتش آر.

نکته
عبارت »وَ ارْفُقْ بِهَا« اشاره به اینکه نباید در عبادات مستحب انسان به خود فشار آورد ●	

مبادا از آن دلزده شود بلکه باید در اوقات فراغت و حالت نشاط به سراغ آن برود تا همیشه 
عشق به عبادات مستحب در آن وجود داشته باشد.1

27. اهتمام به واجبات
هَا«2 هُ لَ بُدَّ مِنْ قَضَائِهَا وَ تَعَاهُدِهَا عِنْدَ مَحَلِّ یضَةِ فَإِنَّ إِلَّ مَا کَانَ مَکْتُوباً عَلَیْکَ مِنَ الْفَرِ

مگر در آنچه بر تو واجب است، که تو را از انجامش و مراعات آن در زمان معینش چاره‏اى 
نیست. 

نکته
انجام عبادات در حال نشاط و شادی درمورد عبادات مستحبی است که اصرار زیادی ●	

بر انجام آن‌ها نیست اما در بخش فرائض و انجام واجبات تمایل و عدم تمایل انسان اثر 
ندارد. به هر حال باید انجام شود و بعضی مثل نماز در هر شرایطی تعطیل نمی‌گردد.3

28. اسیران دنیا 
نْیَا«4 کَ فِی طَلَبِ الدُّ نْتَ آبِقٌ مِنْ رَبِّ

َ
نْ یَنْزِلَ بِکَ الْمَوْتُ وَ أ

َ
اکَ أ »وَ إِیَّ

بترس از اینکه مرگ بر تو در آید و تو در آن وقت براى به دست آوردن دنیا از خداوندت فرارى 
باشى.

مشابه
ئُکُمْ ◊	 هادَةِ فَیُنَبِّ ونَ إِل‏ى عالِمِ الْغَیْبِ وَ الشَّ هُ مُلاقیکُمْ ثُمَّ تُرَدُّ ونَ مِنْهُ فَإِنَّ ذی تَفِرُّ »قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّ

بِما کُنْتُمْ تَعْمَلُون«5‏ بگو: آن مرگى که از آن م‏ىگریزید شما را درخواهد یافت و سپس نزد آن 
گاهتان سازد. داناى نهان و آشکارا برگردانده م‏ىشوید تا به کارهایى که کرده‏اید آ

1. پیام امام امیرالمومنین، ج12، ص356.

2. تَعَاهُدِ: وارسی کردن و مراقبت نمودن از چیزی.
3. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص412.

4. آبِقٌ: فرار‌کننده.
5. جمعه، 8.

تشبیه
ه: اسیران دنیا  بَّ

َ
مُش

ه به: بردگان گریزپا  بَّ
َ

مُش
بَه: آبق به‌معنای برده گریزپاست و امام اسیران دنیا را به بردگان گریزپایی تشبیه 

َ
وجه ش

کرده که از مولای خود یعنی از ذات پاک پروردگار گریخته و اسیر دنیا گشته اند و از 
آنجا که مرگ خبر نمی‌کند و انسان حال خود را در یک ساعت بعد نمی‌داند باید از این 

موضوع برحذر باشد.

29. پرهیز از همنشین بد 
رِّ مُلْحَقٌ« رَّ بِالشَّ اقِ فَإِنَّ الشَّ اکَ وَ مُصَاحَبَةَ الْفُسَّ ‏»وَ إِیَّ

از هم‌نشینى ‏با بدکاران دورى کن، که بدى به بدى پیوندد. 

مشابه
الْعُقَلَءِ«1 ◊	 مُعَاشَرَةُ  خْلَقِ 

َ
الْ وَ صَلَحُ  فَهَاءِ  السُّ مُعَاشَرَةُ  خْلَقِ‏ 

َ
الْ »‏فَسَادُ   :Aقَالَ علی وَ 

نادانان  و  بدخویان  و  بی‌خردان  با  آمیزش  و  معاشرت  نیکو(  تباه شدن خوها)ى  و  فساد 
است، و صلاح و شایسته گردیدن خوها)ى پسندیده( معاشرت با خردمندان است.

30. بزرگداشت خداوند 
اءَهُ«2  حِبَّ

َ
حْبِبْ أ

َ
هَ وَ أ رِ اللَّ »وَ وَقِّ

خداوند را بزرگ دار و دوستانش را دوست بدار

نکته
منظور از بزرگ داشتن خداوند این است که هم در سخن گفتن درباره پروردگار رعایت ●	

ادب کند و هم در عمل او را همه جا حاضر و ناظر بداند و قدمی بر خلاف رضای او 
برندارد.3

1. بحار الأنوار )ط، بیروت(، ج‏1، ص106.

هَ: خدا را گرامی بدار؛ تعظیم خداوندی را به جا آور؛ از ریشۀ »وَقر« در اصل به‌معنای سنگینی است و توقیر  رِ اللَّ 2. وَقِّ
به‌معنای تعظیم و بزرگداشت است. 

اءَه: دوستانش را دوست بدار.  حِبَّ
َ
حْبِبْ أ

َ
أ

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج11، ص358.
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مشابه
هِ وَقاراً﴾1 شما را چه م‏ىشود که از شکوه خداوند نم‏ىترسید.◊	 ﴿ما لَکُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّ
هَ وَ رَسُولَهُ وَ لَوْ کانُوا آباءَهُمْ ◊	 ونَ مَنْ حَادَّ اللَّ هِ وَ الْیَوْمِ الخِْرِ یُوادُّ ﴿لا تَجِدُ قَوْماً یُؤْمِنُونَ بِاللَّ

وَ  مِنْهُ  بِرُوحٍ  دَهُمْ  یَّ
َ
أ وَ  الْیمانَ  قُلُوبِهِمُ  فی‏  کَتَبَ  ولئِکَ 

ُ
أ عَشیرَتَهُمْ  وْ 

َ
أ إِخْوانَهُمْ  وْ 

َ
أ بْناءَهُمْ 

َ
أ وْ 

َ
أ

ولئِکَ 
ُ
أ عَنْهُ  رَضُوا  وَ  عَنْهُمْ  هُ  اللَّ رَضِیَ  نْهارُ خالِدینَ فیها 

َ
الْ تَحْتِهَا  مِنْ  تَجْری  اتٍ  جَنَّ یُدْخِلُهُمْ 

هِ هُمُ الْمُفْلِحُون﴾2 هیچ قومى را که ایمان به خدا و روز قیامت دارد  لا إِنَّ حِزْبَ اللَّ
َ
هِ أ حِزْبُ اللَّ

نم‏ىیابى که با دشمنان خدا و رسولش دوستى کنند هرچند پدران یا فرزندان یا برادران یا 
خویشاوندان آن‌ها باشند آن‌ها کسانى هستند که خداوند ایمان را بر صفحه قلوبشان نوشته 
و با روحى از ناحیه خودش آن‌ها را تقویت فرموده و آن‌ها را در باغ‌هایى از بهشت داخل 
م‏ىکند که نهرها از زیر درختانش جارى است جاودانه در آن م‏ىمانند خدا از آن‌ها خشنود 

ه رستگارانند.
ّ
ه‏اند بدانید حزب الل

ّ
و آن‌ها نیز از خدا خشنودند آن‌ها حزب الل

31. پرهیز از خشم 
لَم‏«3 هُ جُنْدٌ عَظِیمٌ مِنْ جُنُودِ إِبْلِیسَ وَ السَّ  »وَ احْذَرِ الْغَضَبَ فَإِنَّ

از خشم بپرهیز، که خشم سپاهى بزرگ از سپاهیان ابلیس است. و السلام.‏

مشابه
یْطَانِ، تُوقَدُ فِی قَلْبِ ابْنِ آدَمَ، وَ إِنَّ ◊	 امام باقرA فرمود: »إِنَ‏ هذَا الْغَضَبَ‏ جَمْرَةٌ مِنَ الشَّ

حَدُکُمْ 
َ
یْطَانُ فِیهِ، فَإِذَا خَافَ أ وْدَاجُهُ، وَ دَخَلَ الشَّ

َ
تْ عَیْنَاهُ، وَ انْتَفَخَتْ أ حَدَکُمْ إِذَا غَضِبَ احْمَرَّ

َ
أ

یْطَانِ لَیَذْهَبُ عَنْهُ عِنْدَ ذلِکَ«4 )این غضب( )و  رْضَ، فَإِنَّ رِجْزَ الشَّ
َ
ذلِکَ مِنْ نَفْسِهِ، فَلْیَلْزَمِ الْ

خشمى که در وجود شماست( شراره‏اى است شیطانى که در دل آدمیزاد شعله‏ور م‏ىشود، 
و چون کسى از شما خشمگین شود، چشمانش سرخ شود و رگ‌هاى گردنش ورم کند و 
شیطان در وجودش در آید، پس هرگاه کسى از شما از این حالت خویش بترسد، به زمین 

بچسبد، زیرا وسوسه شیطان در آن هنگام از او دور شود.

یَمْلِکْ ◊	 لَمْ  غَضَبَهُ  یَمْلِکْ‏  لَمْ‏  مَنْ‏  وَ  الْحَکِیمِ  لِقَلْبِ  مَمْحَقَةٌ  »‏الْغَضَبُ   :Aامیرالمؤمنین

1. نوح، 13.

2. مجادله، 22.

3. احْذَرِ الْغَضَبَ: از خشم برحذر باش.
4. کافی )ط، دار الحدیث(، ج‏3، ص738.

نداشت  را  اختیار خشمش  که  و هرکس  است،  دل حکیم  تباهى  عَقْلَهُ«1 خشم، موجب 
مالک عقلش نیست.

1. تحف العقول، ص357.



پیشگفتار نامه 
از نامه‏هاى آن حضرت است به سهل بن حنیف انصارى که کارگزار حضرت در مدینه 
بود. بعد فرار افراد به‌سوی معاویه که پس از صفین و جریان حکمیت بود امام این نامه را به 
کارگزار خود می‌فرستد و به او می‌آموزد که از فرار اینگونه افراد نباید دلتنگ شد زیرا خیری 
در وجودشان نیست که بتوانند به اجرا درآورنده برنامه حق و عدل و مساوات باشند. اینان از 

حق و دادگری به‌سوی باطل و خودخواهی رفته‌اند. 

نامـۀ 70

شناسنامۀ نامه
تاریخ، زمان و مکان وقوع: پیش از صفین در کوفه؛ سال 37 

هجری

مخاطب: سهل بن حنیف انصاری)حاکم مدینه(

علت مکاتبه: پس از اطلاع امام از گریختن گروهی از مدینه 
جهت پیوستن به معاویه

موضوع: سیاسی
هدف و نتیجه: آرامش بخشی و رفع نگرانی از اذهان یاران1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص158.
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سَفْ عَلَى مَا 
ْ
یَةَ فَلَ تَأ لُونَ إِلَى مُعَاوِ نْ قِبَلَکَ یَتَسَلَّ نَّ رِجَالً مِمَّ

َ
ا بَعْدُ فَقَدْ بَلَغَنِی أ مَّ

َ
أ

یَفُوتُکَ مِنْ عَدَدِهِمْ وَ یَذْهَبُ عَنْکَ مِنْ مَدَدِهِمْ فَکَفَى لَهُمْ غَیّاً وَ لَکَ مِنْهُمْ شَافِیاً 
هْلُ دُنْیَا مُقْبِلُونَ 

َ
مَا هُمْ أ فِرَارُهُمْ مِنَ الْهُدَى وَ الْحَقِّ وَ إِیضَاعُهُمْ إِلَى الْعَمَى وَ الْجَهْلِ‏ فَإِنَّ

اسَ  نَّ النَّ
َ
وْهُ وَ سَمِعُوهُ وَ وَعَوْهُ وَ عَلِمُوا أ

َ
عَلَیْهَا وَ مُهْطِعُونَ إِلَیْهَا وَ قَدْ عَرَفُوا الْعَدْلَ وَ رَأ

وا[ یَنْفِرُوا  هِ لَمْ ]یَفِرُّ هُمْ وَ اللَّ ثَرَةِ فَبُعْداً لَهُمْ وَ سُحْقاً إِنَّ
َ
سْوَةٌ فَهَرَبُوا إِلَى الْ

ُ
عِنْدَنَا فِی الْحَقِّ أ

لَ  هُ لَنَا صَعْبَهُ وَ یُسَهِّ لَ اللَّ نْ یُذَلِّ
َ
مْرِ أ

َ
ا لَنَطْمَعُ فِی هَذَا الْ مِنْ جَوْرٍ وَ لَمْ یَلْحَقُوا بِعَدْلٍ وَ إِنَّ

لَم‏. هُ وَ السَّ لَنَا حَزْنَهُ إِنْ شَاءَ اللَّ
1. ملحق شدن به معاویه 

مَا  عَلَى  سَفْ 
ْ
تَأ فَلَ  یَةَ  مُعَاوِ إِلَى  لُونَ  یَتَسَلَّ قِبَلَکَ  نْ  مِمَّ رِجَالً  نَّ 

َ
أ بَلَغَنِی  فَقَدْ  بَعْدُ  ا  مَّ

َ
»أ

یَفُوتُکَ مِنْ عَدَدِهِمْ وَ یَذْهَبُ عَنْکَ مِنْ مَدَدِهِمْ«1
اما بعد، به من خبر رسیده که مردمى که نزد تواند پنهانى به جانب معاویه م‏ىروند، بر آنچه که 

از عدد ایشان کم م‏ىشود، و از کمکشان کاسته م‏ىگردد افسوس به خود راه مده.

2. افراد فاسد و کوردل 
»فَکَفَى لَهُمْ غَیّاً وَ لَکَ مِنْهُمْ شَافِیاً فِرَارُهُمْ مِنَ الْهُدَى وَ الْحَقِّ وَ إِیضَاعُهُمْ إِلَى الْعَمَى وَ 

الْجَهْلِ‏«2
در ضلالت آنان و آرامش خاطر تو همین بس که از هدایت و حق گریختند، و به طرف کور 

دلى و نادانى شتافتند.

نکته
برای ماندن افراد گمراه و تبهکار نباید تلاش کرد چرا که بودن آنان اگر ضرری نداشته ●	

باشد نفعی هم ندارد و باعث تشتت و تضعیف روحیه دیگران می‌شوند.3

1. قِبَلَکَ: نزدتو؛ حضور.

 »
َّ

»سَل ریشۀ  از  و  است  مخفیانه  شدن  خارج  به‌معنای  سلل« 
َ
»ت ریشۀ  از  می‌روند؛  دیگری  از  پس  یکی  لُونَ:  یتَسَلَّ

به‌معنای برکندن و جدا ساختن؛ یخرجون إلى معاویة هاربین فی خفیة و استتار.

سَفْ: غصه نخور؛ لا تحزن.
ْ
لَ تَأ

2. غَیّاً: گمراهی؛ الضلال.‏

إِیضَاع: با سرعت رفتن؛ سرعت کردن در انجام کاری؛ این واژه به‌معنای فاسد کردن هم آمده است ولی در اینجا 
معنای سرعت مورد نظر است؛ الاسراع.

3. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص414.

مشابه
جْراً عَظیماً﴾1 ◊	

َ
هَ فَسَیُؤْتیهِ أ وْف‏ى بِما عاهَدَ عَلَیْهُ اللَّ

َ
ما یَنْکُثُ عَل‏ى نَفْسِهِ وَ مَنْ أ ﴿فَمَنْ نَکَثَ فَإِنَّ

و هر که بیعت را بشکند، به زیان خود شکسته است. و هر که بدان بیعت که با خدا بسته 
است وفا کند، او را مزدى عظیم دهد.

وْضَعُوا خِلالَکُمْ یَبْغُونَکُمُ الْفِتْنَة﴾2 اگر با شما به ◊	
َ
﴿لَوْ خَرَجُوا فیکُمْ ما زادُوکُمْ إِلاَّ خَبالًا وَ لَ

جنگ بیرون آمده بودند، چیزى جز اضطراب به شما نم‏ىافزودند، و تا فتنه‏انگیزى کنند و 
براى دشمنان به جاسوسى پردازند در میان شما رخنه م‏ىکردند

3. اهل دنیا 
هْلُ دُنْیَا مُقْبِلُونَ عَلَیْهَا وَ مُهْطِعُونَ إِلَیْهَا«3 

َ
مَا هُمْ أ »فَإِنَّ

اینان اهل دنیایند، به آن روى آورده و به دنبالش افتاده‏اند.

مشابه
اسَ قَدِ اجْتَمَعُوا عَلَى مَائِدَةٍ ◊	 هْلِهِ فَإِنَّ النَّ

َ
ةِ أ یقِ‏ الْهُدَى لِقِلَّ اسُ لَ تَسْتَوْحِشُوا فِی‏ طَرِ هَا النَّ یُّ

َ
»أ

شِبَعُهَا قَصِیرٌ وَ جُوعُهَا طَوِیل‏«4 اى مردم، در راه هدایت و رستگارى از جهت کمى پیروان 
آن )و بسیارى مخالفین( نگران نباشید، زیرا مردم گرد آمده‏اند بر سر خوانى که سیرى آن 

اندک و گرسنگیش بسیار است. 

4. جهان بر پایه عدالت
سْوَةٌ 

ُ
أ اسَ عِنْدَنَا فِی الْحَقِّ  نَّ النَّ

َ
وْهُ وَ سَمِعُوهُ وَ وَعَوْهُ وَ عَلِمُوا أ

َ
رَأ  »وَ قَدْ عَرَفُوا الْعَدْلَ وَ 

ثَرَةِ«5 
َ
فَهَرَبُوا إِلَى الْ

عدالت را شناختند و دیدند و شنیدند و فهمیدند، و دانستند که مردم در پیشگاه ما در حق با 
هم مساویند، و در عین حال گریختند تا خود را به نان و نوایى برسانند.

1. فتح، 10.

2. توبه، 47.

3. مهطعین: شتاب‌کننده‌ها؛ کسانی که در انجام کاری سرعت می‌کنند؛ سرعتی آمیخته با ترس؛ مسرعین.‏
4. نهج البلاغه، خطبۀ 201.

5. وَعَوْهُ: آن را دریافتند. 
سْوَةٌ: مساوی؛ مستوین.‏

ُ
أ

ثَرَةِ: انحصارطلبی؛ برتری دادن شخص یا چیزی بر دیگری؛ گاه درمورد تبعیضات ناروا به کار می‌رود و گاه درمورد 
َ
الْ

ایثار به نفس؛ الاستبداد.
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مشابه
مَاءُ لَرَدَدْتُهُ فَإنَّ فِی الْعَدْلِ سَعَةً وَ مَنْ ضَاقَ ◊	 سَاءُ وَ مُلِکَ بِهِ الِْ جَ‏ بِهِ النِّ هِ لَوْ وَجَدْتُهُ‏ قَدْ تُزُوِّ »وَ اللَّ

بیابم به مالک آن  ضْیَق‏«1 سوگند به خدا اگر بخشیده عثمان را 
َ
أ عَلَیْهِ  فَالْجَوْرُ  الْعَدْلُ  عَلَیْهِ 

بازگردانم اگرچه از آن زن‌ها شوهر داده و کنیزان خریده شده باشد، زیرا در عدل و درستى 
وسعت و گشایشى است‏ و بر کسیکه عدل و درستى تنگ گردد جور و ستم تنگ‏تر شود.

5. یقین صد درصد امام به حقانیت خود 
وا[ یَنْفِرُوا مِنْ جَوْرٍ وَ لَمْ یَلْحَقُوا بِعَدْلٍ«2 هِ لَمْ ]یَفِرُّ هُمْ وَ اللَّ »فَبُعْداً لَهُمْ وَ سُحْقاً إِنَّ

روى  عدالت  به  و  نکرده،  فرار  از ستم  آنان  قسم  به خدا  دور!  و  باشند  دور  از رحمت خدا 
ننموده‏اند. 

6. استمداد از خداوند 
وَ  هُ  اللَّ شَاءَ  إِنْ  حَزْنَهُ  لَنَا  لَ  یُسَهِّ وَ  صَعْبَهُ  لَنَا  هُ  اللَّ لَ  یُذَلِّ نْ 

َ
أ مْرِ 

َ
الْ هَذَا  فِی  لَنَطْمَعُ  ا  إِنَّ »وَ 

لَم«3  السَّ
امیدواریم خداوند در این مسأله خلافت دشواریش را بر ما آسان و ناهمواریش را بر ما هموار 

ه. و سلام بر تو.
ّ
نماید، ان شاء الل

سهل بن حنیف انصاری
سهل بن حنیف انصاری برادر عثمان‌بن‌حنیف است. کسی که والی بصره بود. زمانی که 
جنگ جمل را پیش آوردند سهل یکی از برترین و برجسته‌ترین اصحاب امیرالمؤمنین بود که 
مقام شایسته ای نزد آن حضرت داشت. در جنگ بدر حضور داشت و در جنگ احد زمانی 
که سست پیمانان صحنه جنگ را بر خلاف دستور مقام فرماندهی ترک کردند او ثابت قدم 
و استوار ایستادگی کرد. پس از رحلت پیامبر هنگامی که امام از مدینه عازم بصره شد او را 

1. نهج البلاغه، خطبۀ 15.

2. یَنْفِرُوا: کوچ کردند. 
لَمْ یَلْحَقُوا: ملحق نشدند 

سُحْق: ساییدن و نرم کردن؛ به‌معنای دور ماندن و یا دور ماندن از رحمت خدا آمده است. 
3. صَعْبَهُ: دشواری.

لَ: آسان کند.  یُسَهِّ
حَزْنَ: ناهموار؛ عرب بخش‌هایی از زمین را که ناهموار است »حَزن« می‌نامد و غم و اندوه را از این جهت »حُزن« 

می‌گویند که نوعی خشونت و ناهمواری در روح انسان است.

فارس شد.  والی  امام  از سوی  و  جانشین خویش کرد. سهل در صفین هم حضور داشت 
سرانجام در سال 38 هجری در کوفه رحلت کرد و امام بر او نماز خواند.1

1. قطره‌ای از دریا، ج4، ص276.



پیشگفتار نامه 
از نامه‏هاى آن حضرت است به منذر بن جارود عبدى که او را در بعضى نواحى به کار 

گمارد و او در امانت کار گزاریش خیانت کرد.

امیرالمؤمنین این نامه را به او نوشت و وی را فراخواند هنگامی که به کوفه آمد او را از 
فرمانداری برکنار کرد و سی هزار درهم بر عهده او قرار داده به زندانش انداخت. 

محور سخن این نامه سرزنش وى به‌خاطر خیانتش م‏ىباشد. 

شناسنامۀ نامه
تاریخ، زمان و مکان وقوع: اوایل حکومت امام در مدینه سال 

35 هجری

مخاطب: منذربن‌جارود عبدی

علت مکاتبه: خیانت مالی منذر 
موضوع: اخلاقی، اقتصادی

هدف و نتیجه: عزل و دستگیری منذر1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص138.

نامـۀ 71



443 442

کلام امیر

443 442

نامۀ 71کلام امیر

بِعُ‏ هَدْیَهُ وَ تَسْلُکُ سَبِیلَه‏ُ  کَ تَتَّ نَّ
َ
نِی مِنْکَ وَ ظَنَنْتُ أ بِیکَ غَرَّ

َ
ا بَعْدُ فَإِنَّ صَلَحَ أ مَّ

َ
أ

یَ إِلَیَّ عَنْکَ لَ تَدَعُ لِهَوَاکَ انْقِیَاداً وَ لَ تُبْقِی لخِِرَتِکَ عَتَاداً تَعْمُرُ  نْتَ فِیمَا رُقِّ
َ
فَإِذَا أ

بَلَغَنِی  مَا  کَانَ  لَئِنْ  وَ  دِینِکَ‏  بِقَطِیعَةِ  عَشِیرَتَکَ  تَصِلُ  وَ  آخِرَتِکَ  بِخَرَابِ  دُنْیَاکَ 
هْلٍ 

َ
هْلِکَ وَ شِسْعُ نَعْلِکَ خَیْرٌ مِنْکَ‏ وَ مَنْ کَانَ بِصِفَتِکَ فَلَیْسَ بِأ

َ
عَنْکَ حَقّاً لَجَمَلُ أ

وْ یُؤْمَنَ عَلَى جِبَایَةٍ 
َ
مَانَةٍ أ

َ
وْ یُشْرَکَ فِی أ

َ
وْ یُعْلَى لَهُ قَدْرٌ أ

َ
مْرٌ أ

َ
وْ یُنْفَذَ بِهِ أ

َ
نْ یُسَدَّ بِهِ ثَغْرٌ أ

َ
أ

هُ. قْبِلْ إِلَیَّ حِینَ یَصِلُ إِلَیْکَ کِتَابِی هَذَا إِنْ شَاءَ اللَّ
َ
فَأ

1. حسن ظن به افراد 
بِعُ‏ هَدْیَهُ وَ تَسْلُکُ سَبِیلَهُ‏«1  کَ تَتَّ نَّ

َ
نِی مِنْکَ وَ ظَنَنْتُ أ بِیکَ غَرَّ

َ
ا بَعْدُ فَإِنَّ صَلَحَ أ مَّ

َ
»أ

اما بعد، درستى پدرت مرا نسبت به تو خوشبین نمود، و فکر کردم پیرو او هستى، و به روش 
او م‏ىروى.

نکته
هر چند ژن و تأثیرگذاری پدر و مادر در سرنوشت فرزندان یک اصل مسلم علمی است ●	

و روایات اسلامی نیز این را تأیید می‌کنند اما در مواردی خلاف انتظار در می‌آید و فرزندان 
از محیط و شرایط فرهنگی بیشتر متأثر می‌گردند.2

2. ایرادات منذر 
2. 1. پیرو هوای نفس 

یَ إِلَیَّ عَنْکَ لَ تَدَعُ لِهَوَاکَ انْقِیَاداً«3  نْتَ فِیمَا رُقِّ
َ
»فَإِذَا أ

ناگاه به من گزارش رسید که در تبعیت از هواى نفس دست بردار نیستى.

نکته
افراد ضعیف الایمان در شرایط عادی به ارزش‌های اسلامی پایبند هستند اما آنگاه که ●	

در معرض امتحان قرار گرفتند و هواهای نفسانی و مطامع مادی آن‌ها را احاطه کرد دچار 

نِی: مرا فریفت.  1. غَرَّ

بِعُ‏ هَدْیَهُ: راه و روش او را دنبال می‌کنی؛ »هدی« به‌معنای طریقه و روش. تَتَّ
2. قطره‌ای از دریا، ج4، ص285.

یَ: رسانده شد؛ از ریشۀ »رَقی« به‌معنای بالا رفتن است سپس به گزارش‌هایی که از مقامات پایین به مقامات بالا  3. رُقِّ
داده می‌شود اطلاق شده است و در اینجا همین معنا اطلاق شده است؛ بالتشدید: رفع إلیّ، و أصله أن یکون الانسان 

فی موضع عال فیرقى إلیه شی‏ء. 

انْقِیَاداً: تبعیت. 

لغزش می‌شوند.1

مشابه
دشمنانت ◊	 دشمن‌ترین  فرمود:  پیامبر]  جَنْبَیْک‏«2  بَیْنَ  تِی  الَّ نَفْسُکَ  کَ‏  عَدُوِّ عْدَى‏ 

َ
‏»أ

نفس خود تو است که در درون خویشتن است.

2. 2. نداشتن ذخیره آخرت 
»وَ لَ تُبْقِی لخِِرَتِکَ عَتَاداً«3 

و ذخیره‏اى براى آخرتت باقى نم‏ىگذارى.

2. 3. ویران ساخت آخرت به بهای دنیا 
»تَعْمُرُ دُنْیَاکَ بِخَرَابِ آخِرَتِکَ« 

با ویران کردن آخرتت دنیایت را آباد م‏ىکنى.

3. فروختن آخرت خود برای دنیای دیگران
»وَ تَصِلُ عَشِیرَتَکَ بِقَطِیعَةِ دِینِکَ‏«4 

و به قیمت جدا شدن از دینت به خویشانت م‏ىپیوندى.

نکته
تباه سازد دچار ●	 را  برای دیگران و جلب رضای خویشاوندان آخرت خود  انسان  اینکه 

خسران و جهالت شده است.5

4. بیان حقارت منذر 
هْلِکَ وَ شِسْعُ نَعْلِکَ خَیْرٌ مِنْکَ«6 

َ
»وَ لَئِنْ کَانَ مَا بَلَغَنِی عَنْکَ حَقّاً لَجَمَلُ أ

اگر آنچه از تو به من گزارش شده درست باشد شتر خانواده‏ات و بند کفشت از تو بهتر است!

نکته
حقارت منذر از آنجا ناشی می‌شود که به امام خبر رسید او چهارصد درهم از بیت‌المال ●	

1. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص416.

2. مجموعۀ ورام، ج‏1، ص57.

ة.
ّ

3. عَتَاداً: ذخیره؛ شیء آماده؛ العد
4. تَصِلُ: صله رحم می‌کنی. 

5. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص417.

6. شِسْعُ: بند؛ تسمه و قطعات باریکی است که از چرم می‌برند؛ و »وشسع النعل« به‌معنای بند کفش است؛ سیر بین 

الاصبعین فی النعل العربی.
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را اختلاس کرده و مشغول عیاشی و سگ بازی و مانند آن است در حالی که خود را نماینده 
امام معصوم و خلیفه بر حق مسلمانان می‌داند.1

5. ویژگی‌های یک مأمور 
وْ یُشْرَکَ 

َ
وْ یُعْلَى لَهُ قَدْرٌ أ

َ
مْرٌ أ

َ
وْ یُنْفَذَ بِهِ أ

َ
نْ یُسَدَّ بِهِ ثَغْرٌ أ

َ
هْلٍ أ

َ
‏ »وَ مَنْ کَانَ بِصِفَتِکَ فَلَیْسَ بِأ

وْ یُؤْمَنَ عَلَى جِبَایَةٍ«2
َ
مَانَةٍ أ

َ
فِی أ

کسى که مانند تو باشد نه اهلیت دارد که مرزى به‌وسیلۀ او بسته شود، و نه برنامه‏اى به توسط 
او اجرا گردد، و یا مقامش را بالا برند، یا در امانتى شریکش نمایند، یا از خیانت او در امان 

باشند. 

6. دستور عزل منذر 
هُ«3 قْبِلْ إِلَیَّ حِینَ یَصِلُ إِلَیْکَ کِتَابِی هَذَا إِنْ شَاءَ اللَّ

َ
فَأ

ه.
ّ
زمانى که این نامه به دستت رسد به طرف من حرکت کن ان شاء الل

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج11، ص380.

: بسته شود.  نْ یُسَدَّ
َ
2. أ

ثَغْرٌ: مرز؛ هرگونه شکاف. 
یُنْفَذَ: اجرا شود. 
یُعْلَى: بالا رود. 

جِبَایَةٍ: جمع‌آوری زکات و اموال بیت‌المال و مانند آن است و در اصل از »جباوه« به‌معنای جمع‌آوری کردن گرفته 
شده است. 

: به‌سوی من بیا. قْبِلْ إِلَیَّ
َ
3. فَأ

پیشگفتار نامه 
این نامه را امامA به ابن‌عباس نوشتند و بیان می‌دارد که درست است که سررسید و 
روزی هر انسانی از پیش تعیین شده است اما بر پایه قانون و حساب و کتابی است که از 
مشیت پروردگار سرچشمه می‌گیرد و اینکه همین حساب و کتاب هم در برابر اراده انسان 

گاه دگرگون پذیر و کم و زیاد شونده است.  آ

نامـۀ 72

شناسنامۀ نامه
تاریخ، زمان و مکان وقوع: پس از نبرد جمل؛ در کوفه سال 

36 هجری

مخاطب: عبدالله بن عباس

علت مکاتبه: ارشاد و راهنمایی
موضوع: اخلاقی

هدف و نتیجه: دنیاشناسی و تبیین مقدرات الهی1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص148.
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هْرَ  الدَّ نَّ 
َ
بِأ اعْلَمْ  وَ  لَکَ‏  لَیْسَ  مَا  مَرْزُوقٍ  لَ  وَ  جَلَکَ 

َ
أ بِسَابِقٍ  لَسْتَ  کَ  فَإِنَّ بَعْدُ  ا  مَّ

َ
أ

تَاکَ عَلَى 
َ
أ مِنْهَا لَکَ  فَمَا کَانَ  دُوَلٍ  دَارُ  نْیَا  الدُّ نَّ 

َ
أ وَ  عَلَیْکَ  یَوْمٌ  وَ  یَوْمٌ لَکَ  یَوْمَانِ 

تِک. ضَعْفِکَ وَ مَا کَانَ مِنْهَا عَلَیْکَ لَمْ تَدْفَعْهُ بِقُوَّ
1. مقدر شدن اجل انسانها در علم الهی

جَلَکَ«1 
َ
کَ لَسْتَ بِسَابِقٍ أ ا بَعْدُ فَإِنَّ مَّ

َ
»أ

اما بعد، تو بر مرگت پیشى نخواهى جست.

نکته ها
در علم و قدرت خداوند در مجموعه آفرینش برای هر انسانی دوران مشخصی وجود ●	

گاهی از اینکه اجل هر انسانی در علم الهی مقدر شده و تغییر ناپذیر است انسان  دارد و آ
را از آرزوهای دور و دوراز و حرص باز می‌دارد.2

در فرهنگ قرآن به دو اجل مسمی)حتمی( و معلق اشاره شده است. اجل مسمی به این ●	
معناست که برای هرچیزی زمان مشخصی است که با سرآمد آن عمر آن پایان می‌یابد و 
همه آفریده‌های الهی را شامل می‌شود و اجل معلق قابل تغییر است و خداوند خود را 
منشأ اصلی تغییر اجل‌ها معرفی می‌کند. البته تغییر در اجل معلق و تاخیر در آن نیازمند 

زمینه‌ها و بسترهایی است که شخص خود با اعمال و رفتارش به آن شکل می‌بخشد.3

مشابه
خِرُونَ ساعَةً وَ لا یَسْتَقْدِمُون﴾‏4 هر امتى را مدت ◊	

ْ
جَلُهُمْ لا یَسْتَأ

َ
جَلٌ فَإِذا جاءَ أ

َ
ةٍ أ مَّ

ُ
﴿وَ لِکُلِّ أ

عمرى است. چون اجلشان فراز آید، یک ساعت پیش و پس نشوند. 

هِ رِزْقُها﴾5 هیچ جنبنده‏اى در روى زمین نیست، جز ◊	 رْضِ إِلاَّ عَلَى اللَّ
َ
ةٍ فِی الْ ﴿وَ ما مِنْ دَابَّ

آنکه روزى او بر عهده خداست‏.

جَلَ: هنگام؛ زمان؛ وقت معین و محدود هنگام مرگ. 
َ
1. أ

لَسْتَ بِسَابِقٍ: سبقت‌گیرنده نیستی.
2. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص418.

3. قطره‌ای از دریا، ج4، ص292.

4. اعراف، 34.

5. هود، 6.

2. روزی مقدر 
»وَ لَ مَرْزُوقٍ مَا لَیْسَ لَکَ‏« 

و رزقى که روزى تو نیست به تو نخواهند داد.

مشابه
آیا آن‌ها ◊	 نْیا﴾1  الدُّ الْحَیاةِ  بَیْنَهُمْ مَعیشَتَهُمْ فِی  قَسَمْنا  نَحْنُ  کَ  رَبِّ رَحْمَتَ  یَقْسِمُونَ  هُمْ   

َ
﴿أ

رحمت پروردگارت را تقسیم م‏ىکنند ما معیشت آن‌ها را در حیات دنیا در میان آنان تقسیم 
کردیم.

3. دنیاشناسی
هْرَ یَوْمَانِ یَوْمٌ لَکَ وَ یَوْمٌ عَلَیْکَ«  نَّ الدَّ

َ
»وَ اعْلَمْ بِأ

گاه باش روزگار دو روز است: روزى به نفع تو و روزى به ضرر تو. آ

نکته
طبیعت زندگی به گونه ای است که برنامه ثابت و یکنواخت ندارد همیشه باید در انتظار ●	

تغییر و دگرگونی بود نه به داشته‌ها دل خوش کرد که ممکن است هر لحظه ازدست برود و 
نه به نداشته‌ها غمگین بود که ممکن است ناگهانی به دست آید.2

4. چرخش دنیا 
نْیَا دَارُ دُوَلٍ«3  نَّ الدُّ

َ
»وَ أ

و دنیا خانه‏اى است که دست به دست م‏ىگردد.

5. مصیبت‌ها و نعمت‌ها لطف خداوند 
تِک‏«  تَاکَ عَلَى ضَعْفِکَ وَ مَا کَانَ مِنْهَا عَلَیْکَ لَمْ تَدْفَعْهُ بِقُوَّ

َ
فَمَا کَانَ مِنْهَا لَکَ أ

آنچه از دنیا نصیب توست به تو م‏ىرسد هر چند ناتوان باشى، و آنچه به ضرر توست با نیروى 
خود قدرت دفعش را نخواهى داشت.‏

مشابه
هُ ◊	 اسِ وَ لِیَعْلَمَ اللَّ امُ نُداوِلُها بَیْنَ النَّ یَّ

َ
﴿إِنْ یَمْسَسْکُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَ تِلْکَ الْ

1. زخرف، 32.

2. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص419.

3. دُوَلٍ: چیزی که دست به دست می‌گردد؛ جمع »دولة« به‌معنای چیزی است که در حال تغییر و گردش و انتقال از 
کسی به دیگری است و حکومت را از این جهت دولت گفته اند که هر چند صباحی دست شخص با اشخاصی است.
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الِمین‏﴾1 اگر بر شما زخمى رسید، به  هُ لا یُحِبُّ الظَّ وَ اللَّ خِذَ مِنْکُمْ شُهَداءَ  یَتَّ وَ  ذینَ آمَنُوا  الَّ
آن قوم نیز هم چنان زخمى رسیده است. و این روزگار است که هر دم آن را به مراد کسى 
از شما گواهان گیرد. و خدا  و  بشناسد  آورده‏اند  ایمان  را که  تا خدا کسانى  م‏ىگردانیم، 

ستمکاران را دوست ندارد.

1. آل‌عمران، 140.

پیشگفتار نامه 
از نامه‏هاى آن حضرت است به معاویه‏: در این نامه امیرالمؤمنین حقیقتی را روشن می‌کند 
تا معاویه بداند که امام فریب توطئه‌ها و دسیسه‌های او و مشاوران توطئه گرش را نخورده و به 
خوبی او و شیطان‌های آموزش‌دهنده‌اش را می‌شناسد و اگر اقدام قاطعی نمی‌کند تنها برای 

باز نگاه داشتن روزنه امید به روی مردم و حقیقت خواهان است. 

نامـۀ 73

شناسنامۀ نامه
تاریخ، زمان و مکان وقوع: پیش از صفین در کوفه سال 37 

هجری

مخاطب: معاویه

علت مکاتبه: ارشاد و هشدار
موضوع: اخلاقی

هدف و نتیجه: خیرخواهی امامA در هدایت معاویه1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص155.
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وَ  یِی 
ْ
رَأ نٌ  لَمُوَهِّ کِتَابِکَ  إِلَى  الِسْتِمَاعِ  وَ  جَوَابِکَ  فِی  دِ  رَدُّ التَّ عَلَى  ی  فَإِنِّ بَعْدُ  ا  مَّ

َ
أ

ائِمِ  طُورَ کَالْمُسْتَثْقِلِ النَّ مُورَ وَ تُرَاجِعُنِی السُّ
ُ
کَ إِذْ تُحَاوِلُنِی الْ ئٌ فِرَاسَتِی‏ وَ إِنَّ مُخَطِّ

وَ  عَلَیْهِ  مْ 
َ
أ تِی 

ْ
یَأ مَا  لَهُ   

َ
أ یَدْرِی  لَ  مَقَامُهُ  یَبْهَظُهُ  الْقَائِمِ  رِ  الْمُتَحَیِّ وَ  حْلَمُهُ 

َ
أ تَکْذِبُهُ 

ی  هُ لَوْ لَ بَعْضُ الِسْتِبْقَاءِ لَوَصَلَتْ ]مِنِّ هِ إِنَّ قْسِمُ بِاللَّ
ُ
هُ بِکَ شَبِیهٌ‏ وَ أ نَّ

َ
لَسْتَ بِهِ غَیْرَ أ

یْطَانَ  نَّ الشَّ
َ
حْمَ‏ وَ اعْلَمْ أ ی قَوَارِعُ تَقْرَعُ الْعَظْمَ وَ ]تَنْهَسُ‏[ تَهْلِسُ اللَّ إِلَیْکَ‏[ إِلَیْکَ مِنِّ

وَ  نَصِیحَتِکَ  لِمَقَالِ ]نَصِیحِکَ‏[  ذَنَ 
ْ
تَأ وَ  مُورِکَ 

ُ
أ حْسَنَ 

َ
أ تُرَاجِعَ  نْ 

َ
أ عَنْ  طَکَ  ثَبَّ قَدْ 

هْلِه‏.
َ
لَمُ لِ السَّ

1. بی‌نتیجه بودن پاسخ به معاویه
ئٌ  یِی وَ مُخَطِّ

ْ
نٌ رَأ دِ فِی جَوَابِکَ وَ الِسْتِمَاعِ إِلَى کِتَابِکَ لَمُوَهِّ رَدُّ ی عَلَى التَّ ا بَعْدُ فَإِنِّ مَّ

َ
»أ

فِرَاسَتِی‏«1
اما بعد، من در جواب‌هاى پیاپى به تو، و گوش دادن به نامه‏ات‏ رأیم را بى نتیجه دانسته، و 

فراستم را تخطئه م‏ىکنم.

نکته
انجام می‌داد ●	 را  و شرعی خود  اخلاقی  معاویه وظیفه  نامه‌های  به  پاسخ‌گویی  در  امام 

و این شدت تواضع حضرت است که رأی خود را سست و زیرکی و درایت خود را خطا 
قلمداد می‌کند.2

مشابه
 تو نم‏ىتوانى ◊	

ً
وْا مُدْبِرین‏﴾3 مسلما عاءَ إِذا وَلَّ مَّ الدُّ کَ لا تُسْمِعُ الْمَوْت‏ى وَ لا تُسْمِعُ الصُّ ﴿إِنَّ

سخنت را به گوش مردگان برسانى و نم‏ىتوانى کران را هنگامى که روى برم‏ىگردانند و 
پشت م‏ىکنند فراخوانى!

مکرر؛ گاه به‌معنای شک و تردید است و گاه به‌معنای رفت و آمد و تکرار؛ الترداد و التکرار فی مجاوبة  دِ:  رَدُّ التَّ  .1
الکتب و الرسائل‏.

نٌ: به جا نمی‌دانم؛ از ریشۀ »توهین« به‌معنای سست کردن آمده است؛ مضعّف، و قال المعتزلی: لائم نفسی و  مُوَهِّ
مستضعف رأیی.‏

ئٌ فِرَاسَتِی: تخطئه‌کننده فراستم. مُخَطِّ
2. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص420.

3. نمل، 80.

2. پاسخ امام به معاویه درمورد سپردن حکومت شام به او 
حْلَمُهُ«1

َ
ائِمِ تَکْذِبُهُ أ طُورَ کَالْمُسْتَثْقِلِ النَّ مُورَ وَ تُرَاجِعُنِی السُّ

ُ
کَ إِذْ تُحَاوِلُنِی الْ »وَ إِنَّ

من  جانب  به  گرفتن  پاسخ  براى  که  نامه‏هایى  و  دارى،  درخواست  من  از  که  امورى  در  تو 
م‏ىفرستى، کسى را م‏ىمانى که به خواب سنگین فرو رفته و خواب‌هاى ب‏ىپایه‏اش دروغ از 

آب در م‏ىآید.

تشبیه
ه: وضعیت روانی معاویه  بَّ

َ
مُش

ه به: کسی که به خواب فرو رفته است  بَّ
َ

مُش
بَه: اما موضعیت روانی معاویه را به کسی تشبیه کرده است که در خواب سنگینی 

َ
وجه ش

فرو رفته و در رویاهای دروغین خویش غوطه می‌خورد بدون اینکه در عالم واقع بهره 
ای برای خود داشته باشد به این معنا که خیالات و آرزوهای معاویه برای رسیدن به 

 خلافت خواب‌های آشفته ای هستند که هرگز تعبیر ندارند.
3. سرنوشت شومی به‌دلیل عدم اعتقاد به معاد 

هُ«2 نَّ
َ
مْ عَلَیْهِ وَ لَسْتَ بِهِ غَیْرَ أ

َ
تِی أ

ْ
 لَهُ مَا یَأ

َ
رِ الْقَائِمِ یَبْهَظُهُ مَقَامُهُ لَ یَدْرِی أ  وَ الْمُتَحَیِّ

و چون سرگردان به پا ایستاده‏اى که ایستادنش او را به سنگینى و سختى انداخته نم‏ىداند آنچه 
او را پیش م‏ىآید آیا به سود اوست یا به زیان او. 

نکته
هُ« این را میرساند که امام به جای اینکه بگوید تو شبیه به چنین ●	 نَّ

َ
عبارت »وَ لَسْتَ بِهِ غَیْرَ أ

این گمراهی و  تو در  این که  به  تو است اشاره  او شبیه  شخص گمراهی هستی می‌گوید 
سرگردانی اصل و اساس محسوب می‌شوی و گمراهان شبیه تو اند.3 

تشبیه
ه: معاویه بَّ

َ
مُش

							      ه به: فرد گمراه بَّ
َ

مُش

مُورَ: از من اموری را طلب کردی؛ از ریشۀ »مُحاوله« به‌معنای طلب کردن چیزی یا طلب کردن توأم 
ُ
1. تُحَاوِلُنِی الْ

با حیله است و در اینجا معنای دوم مناسب‌تر است.

2. یَبْهَظُهُ: موجب دشواری می‌شود؛ به سختی می‌اندازد؛ از ریشۀ »بَهظ« به‌معنای سنگین کردن و فشار آوردن؛ بهظه: 
أثقله.‏

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج11، ص400.
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بَه: امام معاویه را به شخص سرگردانی تشبیه کرده است که نه توان اقامت در 
َ

وجه ش
جایش را دارد و نه قدرت بر تصمیم گیری جهت حرکت به‌سوی مقصدی و از آینده نیز 

بیمناک و نگران است.
 

4. تهدید شدید امام 
تَقْرَعُ  قَوَارِعُ  ی  مِنِّ إِلَیْکَ  لَوَصَلَتْ  الِسْتِبْقَاءِ  بَعْضُ  لَ  لَوْ  هُ  إِنَّ هِ  بِاللَّ قْسِمُ 

ُ
أ وَ  شَبِیهٌ‏  »بِکَ 

حْمَ‏‏«1 الْعَظْمَ وَ ]تَنْهَسُ‏[ تَهْلِسُ اللَّ
تو همانند چنین کسى نیستى ولى او شبیه توست! به خدا قسم اگر علاقه‏ام به باقى ماندن مردم 
مؤمن نبود ضربات کوبنده‏اى از طرف من به تو م‏ىرسید که استخوان را بکوبد، و گوشت را 

آب کند. 

نکته
مقصود از آن سختی‌هاى جنگ است، و اینکه سختی‌هاى آن استخوان را درهم م‏ىشکند ●	

ت و سختى جنگ.2
ّ

و گوشت را م‏ىزداید، کنایه آورده از شد

5. معاویه در کنترل شیطان 
ذَنَ لِمَقَالِ ]نَصِیحِکَ‏[ 

ْ
مُورِکَ وَ تَأ

ُ
حْسَنَ أ

َ
نْ تُرَاجِعَ أ

َ
طَکَ عَنْ أ یْطَانَ قَدْ ثَبَّ نَّ الشَّ

َ
»وَ اعْلَمْ أ

هْلِه«3
َ
لَمُ لِ نَصِیحَتِکَ وَ السَّ

1. الِسْتِبْقَاءِ: خواستار بقای تو هستم؛ باقی گذاشتن چیزی است و گاه به‌معنای رحم کردن آمده است. 
رع« به‌معنای کوبنده؛ الشدائد

َ
قَوَارِعُ: حوادث ناگوار؛ جمع »قارعه« به‌معنای حادثه سخت و کوبنده است؛ از ریشۀ »ق

تَقْرَعُ الْعَظْمَ: استخوان‌ها را در هم می‌کوبد. 
به‌معنای  را  »هلاس«  بعضی  است  سل  بیماری  به‌معنای  »هَلس«  ریشۀ  از  می‌کند؛  آب  را  گوشت  حْمَ:  اللَّ تَهْلِسُ 
بیماری‌هایی که سبب لاغری می‌شود گرفته‌اند و از آنجایی که بیماری سل شخص مبتلا را لاغر می‌کند درمورد این 

بیماری به کار رفته است.

طُورَ: پی‌درپی به من نوشته‌ها را برمی‌گردانی؛ پی‌درپی به من نامه‌نگاری می‌کنی؛ سطور: جمع سطر  تُرَاجِعُنِی السُّ
به‌معنای سطرهای نامه است و در اینجا »با « در تقدیر است یعنی با سطور نامه خود پیوسته به من مراجعه می‌کنی و 

مطالبه مقامات داری. 

ائِمِ: کسی که به خواب سنگینی فرورفته. کَالْمُسْتَثْقِلِ النَّ
حْلَمُهُ: خواب‌هایش به او دروغ می‌گویند؛ کنایه از اینکه خواب‌های نادرست می‌بیند.

َ
تَکْذِبُهُ أ

2. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج7، ص594.

طَ: تو را باز داشت؛ از ریشۀ »تثبیط« به‌معنای جلوگیری از انجام کاری؛ ثبّطه: عن کذا: شغله‏. 3. ثَبَّ
ذَنَ: گوش دهی؛بفتح الذال: تسمع.

ْ
تَأ

گاه باش که شیطان تو را از اینکه به بهترین امورت بازگردى، و گفتار نصیحت‌کننده خود را  آ
بشنوى باز داشته. و سلام بر اهلش.‏

نکته
گاه شیطان بر بعضی از افراد به‌گونه‌ای مسلط می‌شود که همه راه‌های توبه و بازگشت از ●	

راه غلط را بر روی او می‌بندد و هیچ موعظه و ارشادی بر او تأثیر نمی‌گذارد. کسی که از 
روی لجاجت خود را به خواب‌زده نمی‌توان بیدار کرد.1

مشابه
هِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْراناً مُبیناً﴾2 و هرکس که به جاى ◊	 ا مِنْ دُونِ اللَّ یْطانَ وَلِیًّ خِذِ الشَّ ﴿وَ مَنْ یَتَّ

خدا شیطان را به دوستى برگزیند زیانى آشکار کرده است.

1. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص421.

2. نساء، 119.



پیشگفتار نامه 
گزیده ای از پیمان نامه ای است که امام میان قبیله‌های یمن و ربیعه نوشته است. چون 
پیامبر )ص( امیرالمؤمنین را یک بار در سال هشتم پس از فتح مکه و بار دیگر درسال دهم 
هجرت برای از میان برداشتن اختلافات میان قبایل به یمن فرستاد و امام این پیمان نامه را 

در یمن نوشته سپس در مکه برای زیارت خانه خدا به پیامبر پیوسته است. 

نامـۀ 74

شناسنامۀ نامه
تاریخ، زمان و مکان وقوع: قبل از رحلت پیامبر] در مدینه 

سال 10 هجری

مخاطب: قبایل ربیعه و یمن 

گسترش  در  اکرم]  رسول  حضرت  فرمان  مکاتبه:  علت 

اسلام در یمن 

موضوع: تاریخی، سیاسی
هدف و نتیجه: تنظیم عهدنامه صلح مابین قبایل همدان و 

1Aمذحج توسط شخص حضرت امیر

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص136
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هُمْ  نَّ
َ
أ هْلُ الْیَمَنِ حَاضِرُهَا وَ بَادِیهَا وَ رَبِیعَةُ حَاضِرُهَا وَ بَادِیهَا 

َ
هَذَا مَا اجْتَمَعَ عَلَیْهِ أ

مَرَ بِهِ لَ یَشْتَرُونَ 
َ
مُرُونَ بِهِ وَ یُجِیبُونَ مَنْ دَعَا إِلَیْهِ وَ أ

ْ
هِ یَدْعُونَ إِلَیْهِ وَ یَأ عَلَى کِتَابِ اللَّ

هُمْ یَدٌ وَاحِدَةٌ عَلَى مَنْ خَالَفَ ذَلِکَ وَ تَرَکَهُ- ]وَ  نَّ
َ
بِهِ ثَمَناً ]قَلِیلً[ وَ لَ یَرْضَوْنَ‏ بِهِ بَدَلً وَ أ

نْصَارٌ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ‏ دَعْوَتُهُمْ وَاحِدَةٌ لَ یَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ لِمَعْتَبَةِ عَاتِبٍ وَ لَ 
َ
هُمْ‏[ أ نَّ

َ
أ

ةِ قَوْمٍ قَوْماً عَلَى ذَلِکَ شَاهِدُهُمْ  لِغَضَبِ غَاضِبٍ وَ لَ لِسْتِذْلَلِ قَوْمٍ قَوْماً وَ لَ لِمَسَبَّ
هِ وَ  وَ غَائِبُهُمْ وَ سَفِیهُهُمْ وَ عَالِمُهُمْ وَ حَلِیمُهُمْ وَ جَاهِلُهُمْ‏ ثُمَّ إِنَّ عَلَیْهِمْ بِذَلِکَ عَهْدَ اللَّ

بِی طَالِب.
َ
هِ کَانَ مَسْئُولً وَ کَتَبَ عَلِیُّ بْنُ أ مِیثَاقَهُ إِنَّ عَهْدَ اللَّ

1. پیمان با دو قبیله بزرگ 
هُمْ عَلَى  نَّ

َ
أ بَادِیهَا  بَادِیهَا وَ رَبِیعَةُ حَاضِرُهَا وَ  هْلُ الْیَمَنِ حَاضِرُهَا وَ 

َ
»هَذَا مَا اجْتَمَعَ عَلَیْهِ أ

مُرُونَ بِهِ«1 
ْ
هِ یَدْعُونَ إِلَیْهِ وَ یَأ کِتَابِ اللَّ

این عهدى است که شهر نشین و بادیه نشین اهل یمن، و مقیم‏ و بیابان گرد قبیله ربیعه بر 
آن اتفاق کرده‏اند، به اینکه کتاب خدا را پیروى نمایند، و به آن دعوت کنند، و مردم را به آن 

دستور دهند.

نکته
پایان دادن به اختلافات بین دو قبیله ایجاد کرد و زیربنای این ●	 این پیمان را امام برای 

عهدنامه را و عامل اصلی وحدت و اتحاد را قرآن شمرده است.2

2. قران عامل اصلی وحدت 
2. 1. اجابت امر قرآن 

مَرَ بِهِ«3 
َ
 »وَ یُجِیبُونَ مَنْ دَعَا إِلَیْهِ وَ أ

1. الْیَمَنِ: سرزمینی است در جنوب جزیره العرب که محل ظهور یکی از تمدن‌های بسیار کهن است. این واژه به تمام 
فرزندان قحطان که چند قبیله را تشکیل می‌دهند نیز اطلاق می‌شود و در اینجا بیشتر ناظر به‌معنای دوم است زیرا در 

 من ولده قحطان نحو حمیر و عک و جذام و کندة و الازد و غیرهم.
ّ

مقابل قبیله ربیعه قرار گرفته است؛ کل

حَاضِرُ: شهر نشین؛ به افراد شهرنشین گفته می‌شود که در شهر حضور دارند؛ أهل القرى و المدن‏.
ان البدو.

ّ
بَادِی: صحرانشین؛ به ساکنان بادیه و بیابان‌نشین‌ها اطلاق می‌گردد؛ سک

 بن عدنان 
ّ

رَبِیعَةُ: نام فرزند »نزار بن معد بن عدنان« اسست و قبایلی از او سرچشمه گرفته‌اند؛ هو ربیعة بن نزار بن معد
و هم بکر و تغلب و عبد القیس‏.

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج11، ص411.

3. یُجِیبُونَ: جواب می‌دهند.

و از هرکس به قرآن دعوت نمود و به آن فرمان داد قبول کنند.

2. 2. معامله نکردن تعالیم قرانی 
»لَ یَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَناً ]قَلِیلً[ وَ لَ یَرْضَوْنَ‏ بِهِ بَدَلً«1

آن را به هیچ قیمتى معامله نکنند، و به جاى آن چیزى را نپذیرند.

2. 3. متحد عمل کردن در برابر مخالفان قرآن 
نْصَارٌ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ‏ دَعْوَتُهُمْ وَاحِدَةٌ« 

َ
هُمْ یَدٌ وَاحِدَةٌ عَلَى مَنْ خَالَفَ ذَلِکَ وَ تَرَکَهُ أ نَّ

َ
»وَ أ

و بر علیه کسى که با قرآن مخالفت کرده و آن را ترک نماید متحد و یار یکدیگر و همصدا 
باشند.

نکته‌ها
عبارت »لا یشترون به ثمنا« کنایه از پایبندى و عمل به قرآن است.2●	

با ●	 داده است  قرار  و مراودات خود  و  را محور تصمیم‌گیری‌ها  قران  جامعه اسلامی که 
کسانی که حقایق این کتاب آسمانی را زیر پا بگذارند به‌طور یکپارچه و متحد مخالفت 

خواهد کرد.3

مشابه
ى فَریقٌ مِنْهُمْ وَ هُمْ مُعْرِضُونَ﴾4 چون دعوت ◊	 هِ لِیَحْکُمَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ یَتَوَلَّ ﴿یُدْعَوْنَ إِل‏ى کِتابِ اللَّ

شدند تا کتاب خدا درباره آن‌ها حکم کند گروهى از ایشان بازگشتند و اعراض کردند 

هِ وَ آمِنُوا بِهِ یَغْفِرْ لَکُم‏﴾5 اى قوم ما، این دعوت‏کننده به خدا را ◊	 جیبُوا داعِیَ اللَّ
َ
﴿یا قَوْمَنا أ

پاسخ گویید و به او ایمان بیاورید تا خدا گناهانتان را بیامرزد.

قُون‏﴾6 و آیات مرا به بهاى اندک مفروشید و از ◊	 ایَ فَاتَّ ﴿وَ لا تَشْتَرُوا بِآیاتی‏ ثَمَناً قَلیلًا وَ إِیَّ
من بیمناک باشید.

1. لَ یَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَناً: در برابر آن قیمتی را قبول نمی‌کنند. 

لَ یَرْضَوْنَ‏ بِهِ بَدَلً: به جای آن چیزی قبول نمی‌کنند.
2. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج7، ص596.

3. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص423.

4. آل‌عمران، 23.

5. احقاف، 31.

6. بقره،41.
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3. انگیزه‌های نقض عهد 
»لَ یَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ لِمَعْتَبَةِ عَاتِبٍ وَ لَ لِغَضَبِ غَاضِبٍ وَ لَ لِسْتِذْلَلِ قَوْمٍ قَوْماً«1 

پیمان خود را به‌خاطر سرزنش کسى، یا خشم، شخصى، یا خوار نمودن و ناسزا گفتن گروهى 
به گروه دیگر نشکنند.

نکته
عبارت »لَ لِسْتِذْلَلِ قَوْمٍ قَوْماً« یعنى، بدان جهت که قبیله دیگر، افراد قوم و قبیله آنان ●	

را خوار شمرده و یا دشنام داده است، پیمان‌شکنى نم‏ىکنند.2

مشابه
هِ مِنْ بَعْدِ میثاقِه﴾‏3 و آنان که پیمان خدا را پس از استوارکردنش ◊	 ذینَ یَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّ ﴿وَ الَّ

م‏ىشکنند.

4. متحد بودن همه به تعهدات قرآنی 
ةِ قَوْمٍ قَوْماً عَلَى ذَلِکَ شَاهِدُهُمْ وَ غَائِبُهُمْ وَ سَفِیهُهُمْ وَ عَالِمُهُمْ وَ حَلِیمُهُمْ وَ   »وَ لَ لِمَسَبَّ

جَاهِلُهُمْ‏«4
بر این پیمان‌نامه حاضر و غایب، نادان و دانا، عاقل و جاهلشان متعهدند. 

5. پیمان با خدا 
بِی 

َ
هِ کَانَ مَسْئُولً وَ کَتَبَ عَلِیُّ بْنُ أ هِ وَ مِیثَاقَهُ إِنَّ عَهْدَ اللَّ »ثُمَّ إِنَّ عَلَیْهِمْ بِذَلِکَ عَهْدَ اللَّ

طَالِب‏«
عهد خدا و پیمانش با این پیمان نامه بر عهده ایشان است، همانا از عهد خدا پرسش خواهد 

شد.و این پیمان نامه را على بن ابى طالب نوشت.‏

نکته
اشاره به اینکه گرچه این پیمان نامه بین دو قبیله ربیعه و یمن منعقد شده ولی درواقع ●	

1. مَعْتَبَةِ: سرزنش؛نکوهش؛ از ریشۀ عتاب به‌معنای سرزنش کردن گرفته است. 

عَاتِبٍ: عتاب‌کننده. 
لِ: خوار کردن. 

َ
ل

ْ
لِسْتِذ

2. همان. 

3. رعد، 25.

ةِ: سب و دشنام دادن؛ از ریشۀ سَبَّ به‌معنای دشنام و بدگویی گرفته شده است. 4. مَسَبَّ
حَلِیم: عاقل؛ از ریشۀ حُلم به‌معنای عقل.

نوعی پیمان الهی است زیرا آن‌ها در پیشگاه خدا متعهد شده اند که این پیمان را نشکنند 
و به آن وفادار باشند.1

مشابه
هِ مَسْؤُلا﴾2 اینان پیش ◊	 دْبارَ وَ کانَ عَهْدُ اللَّ

َ
ونَ الْ هَ مِنْ قَبْلُ لا یُوَلُّ ﴿وَ لَقَدْ کانُوا عاهَدُوا اللَّ

با خدا پیمان بسته بودند که در جنگ به دشمن پشت نکنند. خدا از پیمان خود  از این 
بازخواست خواهد کرد.

دْقِ فِیهَا«3 ◊	 خْذٌ بِالْیَدِ یَحُثُّ عَلَى الْوَفَاءِ بِالْمَوَاعِیدِ وَ الصِّ
َ
هِ]: »عِدَةُ الْمُؤْمِنِ أ قَالَ رَسُولُ اللَّ

آن‌ها  انجام  و  بوعده‏ها  بوفاکردن  کند  وادار  است،  پرداخت  تعهد  حکم  در  مؤمن  وعده 
مقصودش اینست که چون مؤمن وعده دهد اعتماد بدان بمانند آنست بدست آورده است.‏

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج11، ص414.

2. احزاب، 15.

3. بحار الأنوار )ط، بیروت(، ج‏72، ص91.



پیشگفتار نامه 
از نامه‏هاى آن حضرت است که در آغاز بیعت مردم با آن حضرت به خلافت، از مدینه به 
معاویه نوشت. هدف از این نامه آن بوده است که از معاویه هرچه زودتر بیعت گرفته شود 

زیرا اگر کار به درازا کشد مشکلات بیشتر در پیش خواهد بود. 

شناسنامۀ نامه
امامA؛ مدینه  اوایل حکومت  تاریخ، زمان و مکان وقوع: 

اواخر سال 35 هجری

مخاطب: معاویه

علت مکاتبه: تعیین تکلیف کارگزاران پیشین و اعلام مواضع 
موضوع: سیاسی

معاویه  طغیان  و  پلید  نیات  ساختن  علنی  نتیجه:  و  هدف 
نسبت به خلیفه بر حق1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص139.
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ا بَعْدُ فَقَدْ عَلِمْتَ  مَّ
َ
بِی سُفْیَانَ‏ أ

َ
یَةَ بْنِ أ مِیرِ الْمُؤْمِنِینَ إِلَى مُعَاوِ

َ
هِ عَلِیٍّ أ مِنْ عَبْدِ اللَّ

ى کَانَ مَا لَ بُدَّ مِنْهُ وَ لَ دَفْعَ لَهُ وَ الْحَدِیثُ طَوِیلٌ  إِعْذَارِی فِیکُمْ وَ إِعْرَاضِی عَنْکُمْ حَتَّ
قْبِلْ إِلَیَّ فِی وَفْدٍ 

َ
قْبَلَ‏ فَبَایِعْ مَنْ قِبَلَکَ وَ أ

َ
قْبَلَ مَا أ

َ
دْبَرَ وَ أ

َ
دْبَرَ مَا أ

َ
وَ الْکَلَمُ کَثِیرٌ وَ قَدْ أ

لَم‏. صْحَابِکَ وَ السَّ
َ
مِنْ أ

1. طرفین نامه 
بِی سُفْیَانَ‏« 

َ
یَةَ بْنِ أ مِیرِ الْمُؤْمِنِینَ إِلَى مُعَاوِ

َ
هِ عَلِیٍّ أ »مِنْ عَبْدِ اللَّ

از بنده خدا على امیر مؤمنان، به معاویه پسر ابوسفیان.

2. اشاره به قتل عثمان 
ى کَانَ مَا لَ بُدَّ مِنْهُ وَ لَ دَفْعَ لَهُ«1  ا بَعْدُ فَقَدْ عَلِمْتَ إِعْذَارِی فِیکُمْ وَ إِعْرَاضِی عَنْکُمْ حَتَّ مَّ

َ
»أ

گاهى، تا به وقوع پیوست  اما بعد، عذر و حجتم را در رابطه با شما و روى گردانیم را از شما آ
آنچه که از آن چاره‏اى نبود و جلوگیرى از آن امکان نداشت.

نکته ها
و ●	 عثمان  بستگان  از  که  جهت  ازآن  ولی  بود  دور  اسلام  مرکزیت  از  اینکه  با  معاویه 

منصوب از طرف او در سرزمین شام علل و عوامل قتل عثمان را به خوبی متوجه بود و 
می‌دانست که علی هیچ نقشی در قتل عثمان نداشته و بیشترین تلاش را برای جلوگیری از 

قتل او به کار گرفته است.2 

در حق ●	 که  دارد  به همان خیر خواهی‌هایی  اشاره  فِیکُمْ«  إِعْذَارِی  عَلِمْتَ  »فَقَدْ  عبارت 
کید امام بر بازگشت خلیفه از خطاها و  عثمان انجام داده است که در رأس همه آن‌ها تأ

اصلاح مفاسدی بود که در تشکیلات خلافت وجود داشت.3

عبارت »وَ إِعْرَاضِی عَنْکُمْ« اشاره به این دارد که صحابه اجماع کردند و مردم در خانه ●	
حضرت اجتماع نمودند تا اینکه بیعت صورت گرفت در حالی که امام تمایلی به پذیرش 

آن نداشت.4

1. عَلِمْتَ إِعْذَارِی: دانستی اقامه عذر کردن مرا؛ اِعذار: اتمام حجت. 

2. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص424.

3. قطره‌ای از دریا، ج4، ص308.

4. همان.

3. پرداختن به مسائل اصلی 
قْبَلَ‏ فَبَایِعْ مَنْ قِبَلَکَ وَ 

َ
قْبَلَ مَا أ

َ
دْبَرَ وَ أ

َ
دْبَرَ مَا أ

َ
»وَ الْحَدِیثُ طَوِیلٌ وَ الْکَلَمُ کَثِیرٌ وَ قَدْ أ

لَم‏«1 صْحَابِکَ وَ السَّ
َ
قْبِلْ إِلَیَّ فِی وَفْدٍ مِنْ أ

َ
أ

داستان طولانى و سخن بسیار است، گذشته گذشت، و آمد آنچه آمد، از آنان که نزد تواند 
براى من بیعت گیر، و با گروهى از یارانت به‌سوى من بیا. والسلام‏.

نکته ها
حکومت ●	 پایه‌های  تحکیم  و  بیعت  مساله  مسلمانان  مهم  مشکل  فعلا  اینکه  به  اشاره 

صفوف  به  یارانت  با  باید  گذارد  دیگر  وقت  برای  باید  را  فرعی  مسائل  است  اسلامی 
مسلمانان بپیوندی که همه جز اندکی با من بیعت کردند.2

عبارت »فَبَایِعْ مَنْ قِبَلَکَ« اشاره به اینکه تو از طرف من با یارانت بیعت کن.3●	

دْبَرَ: پشت کرد. 
َ
1. أ

قْبَلَ: روی آورد. 
َ
أ

مَنْ قِبَلَکَ: کسی که در برابر توست. 
وَفْدٍ: گروه؛ گروهی که به‌عنوان نماینده پیش کسی می‌روند؛ الواردون على الملک.

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج11، ص421.

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج11، ص421.



پیشگفتار نامه 
ه بن عباس، وقتى که او را در بصره به جاى خود 

ّ
از سفارشات آن حضرت است به عبد الل

قرار داد. هنگامی که امام پس از جنگ جمل وارد بصره شد و در طول یک ماه اوضاع نابسامان 
شهر را سروسامان داد چون مردم بصره اطمینان یافتند که امیرالمؤمنین قصد انتقام‌جویی از 
مخالفان خود را در بصره ندارد و کینه‌ای هم از کسانی که به جنگ او برخاستند ندارد. وارد 
کوفه شد که آنجا را مرکز خلافت خود کند و برای ادامه این سیاست عبدالله بن عباس را که 

دست‌پرورده امام بود در بصره گماشت. 

شناسنامۀ نامه
تاریخ، زمان و مکان وقوع: پس از نبرد جمل؛ در بصره سال 

36 هجری

مخاطب: عبدالله بن عباس
علت مکاتبه: نصب ابن‌عباس به فرمان‌برداری بصره

موضوع: سیاسی، اخلاقی

هدف و نتیجه: راهنمایی و ارشاد حکومتی؛ نصب فرماندار 
جدید بصره1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص145.
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مِنَ  طَیْرَةٌ  هُ  فَإِنَّ الْغَضَبَ  وَ  اکَ  إِیَّ وَ  حُکْمِکَ  وَ  مَجْلِسِکَ  وَ  بِوَجْهِکَ  اسَ  النَّ سَعِ 
هِ  اللَّ مِنَ  بَاعَدَکَ  مَا  وَ  ارِ  النَّ مِنَ  یُبَاعِدُکَ  هِ  اللَّ مِنَ  بَکَ  قَرَّ مَا  نَّ 

َ
أ اعْلَمْ  وَ  یْطَانِ‏  الشَّ
ار. بُکَ مِنَ النَّ یُقَرِّ

1. برخورد یکسان 
اسَ بِوَجْهِکَ وَ مَجْلِسِکَ وَ حُکْمِکَ«1  »سَعِ النَّ

در برخورد با مردم و در نشستن با ایشان و داورى میان آنان گشاده رو باش.

نکته
برترین انتظاری که مردم از نمایندگان حکومت دارند برخورد عادلانه با اقشار و طبقات ●	

مختلف و دوری از تبعیض و ستم به زیردستان و آحاد جامعه است.2

مشابه
خْلَقِکُمْ«3 شما نمی‌توانید ◊	

َ
مْوَالِکُمْ فَسَعُوهُمْ بِأ

َ
اسَ‏ بِأ کُمْ لَنْ تَسَعُوا النَّ هِ]: »إِنَّ قَالَ رَسُولُ اللَّ

بهره‏مند  را  ایشان  اخلاقتان  به‌وسیلۀ  برسانید، پس  بهره  مردم  به همگى  اموالتان  به‌وسیلۀ 
سازید.

2. پرهیز از غضب 
یْطَانِ«4  هُ طَیْرَةٌ مِنَ الشَّ اکَ وَ الْغَضَبَ فَإِنَّ  »وَ إِیَّ

از خشم حذر کن، که آن سبکسرى و انگیزه شیطانى است.

مشابه
ه ◊	

َّ
یمَانَ‏ کَمَا یُفْسِدُ الْخَلُّ الْعَسَلَ«5 رسول خدا صلى الل هِ ص‏ الْغَضَبُ یُفْسِدُ الِْ »قَالَ رَسُولُ اللَّ

علیه و آله فرمود: غضب ایمان را فاسد کند چنان که سرکه عسل را.

یْطَانِ‏، تُوقَدُ فِی قَلْبِ ابْنِ آدَمَ، ◊	 لَمُ قَالَ: »إِنَّ هذَا الْغَضَبَ جَمْرَةٌ مِنَ‏ الشَّ بِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّ
َ
عَنْ أ

اسَ بِوَجْهِکَ: با روی گشاده با مردم رفتار کن. 1. سَعِ النَّ

2. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص426.

3. من لا یحضره الفقیه، ج‏4، ص376.

اکَ وَ الْغَضَبَ: از خشم و غضب بپرهیز.  4. إِیَّ
طَیْرَةٌ: سبکی و کم‌عقلی؛ شیطانی و خفت عقل؛ طیره: فال بد زدن و در اینجا مناسب همان معنای اول است زیرا در 

حال غضب انسان حالت سبک مغزی شیطانی پیدا می‌کند. 

5. الکافی )ط، الإسلامیة(، ج‏2، ص302.

یْطَانُ فِیهِ«1 امام باقر علیه  وْدَاجُهُ، وَ دَخَلَ الشَّ
َ
تْ عَیْنَاهُ، وَ انْتَفَخَتْ أ حَدَکُمْ إِذَا غَضِبَ احْمَرَّ

َ
وَ إِنَّ أ

السّلام فرمود: )این غضب( )و خشمى که در وجود شماست( شراره‌‏اى است شیطانى که 
در دل آدمیزاد شعله‏ور م‏ىشود، و چون کسى از شما خشمگین شود، چشمانش سرخ شود 

و رگ‌هاى گردنش ورم کند و شیطان در وجودش در آید.

3. توجه دادن به انگیزه‌های قرب و بُعد از خداوند 
ار2  بُکَ مِنَ النَّ هِ یُقَرِّ ارِ وَ مَا بَاعَدَکَ مِنَ اللَّ هِ یُبَاعِدُکَ مِنَ النَّ بَکَ مِنَ اللَّ نَّ مَا قَرَّ

َ
»وَ اعْلَمْ أ

گاه باش آنچه تو را به خدا نزدیک کند از آتش جهنّم دور م‏ىنماید، و آنچه تو را از خدا دور  آ
کند به آتش نزدیک خواهد نمود.

نکته
تقید به انجام فرائض دینی و رعایت تقوای الهی هنگام مواجه با خواسته‌های نفسانی ●	

آنچنان که انسان را به خدا نزدیک می‌کند او را از خشم و غضب خدا دور می‌سازد و در 
نتیجه از آتش خشم الهی او را حفظ می‌نماید.3 

مشابه
ةِ ◊	 اسَ فِی حِجَّ هُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ النَّ ى اللَّ هِ صَلَّ لَمُ، قَالَ: »خَطَبَ رَسُولُ اللَّ بِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّ

َ
عَنْ أ

ارِ إِلَّ  ةِ وَ یُبَاعِدُکُمْ مِنَ النَّ بُکُمْ مِنَ الْجَنَّ هِ- مَا مِنْ‏ شَیْ‏ءٍ یُقَرِّ هُ- وَ اللَّ اسُ، إِنَّ هَا النَّ یُّ
َ
الْوَدَاعِ، فَقَالَ: أ

ةِ إِلَّ وَ قَدْ نَهَیْتُکُمْ عَنْه‏«4  ارِ وَ یُبَاعِدُکُمْ مِنَ الْجَنَّ بُکُمْ مِنَ النَّ مَرْتُکُمْ بِهِ، وَ مَا مِنْ‏ شَیْ‏ءٍ یُقَرِّ
َ
وَ قَدْ أ

رسول خدا] در سخنرانى حجة الوداعش فرمود: آیا مردم، به خدا هیچ‌چیزى نیست که 
شما را به بهشت نزدیک و از دوزخ دور کند جز آنکه به شما فرمان دادم بدان، و هیچ‌چیزى 

نیست که شما را به دوزخ نزدیک و از بهشت دور کند. جز آنکه شما را از آن نهى کردم.

1. کافی )ط، دار الحدیث(، ج‏3، ص738.

بَکَ: تو را نزدیک کرد.  2. قَرَّ

یُبَاعِدُکَ: تو را دور می‌کند. 
3. پیام‌ها و نکته‌ها در نامه‌های نهج البلاغه، ص426.

4. الأصول الستة عشر )ط، دار الحدیث(، ص147.



پیشگفتار نامه 
امامA فرماندهان را از بازداشتن افراد خود، از حق و رفتار به باطل با آنان برحذر داشته 
است و خاطرنشان کرده است که همین امر باعث نابودى همگنان پیشین ایشان بوده است. 
از تقدیر علمی تاریخ را آموزش می‌دهد: در هر اجتماعی که  نامه یک اصل  امام در این 
فرمانروایان کشوری و فرماندهان لشکری هر دو منشأ قدرت و مسئول اداره مردم هستند حق 
طبیعی مردم را از آنان بازداشتند و از به کار بردن و سود جستن از حقوق گوناگون بی‌بهره 
و ستایش  زبانی  و چرب  تملق  با  ندارند  اگر  و  و  پول  با  مردم مجبور می‌شوند  و  ساختند 
حاکمان حق خود را بخرند و چون این شیوه برای به دست آوردن حق شیوه باطلی است 
خود به باطل‌های دیگر می‌انجامد. در نتیجه این فرماندهان و قدرتمندان هستند که مردم را 

از حق بی‌بهره ساخته‌اند. 

شناسنامۀ نامه
تاریخ، زمان و مکان وقوع: اوایل حکومت امام در مدینه سال 

35 هجری

مخاطب: امیران و فرماندهان لشکر

علت مکاتبه: ارشادی و راهنمایی

موضوع: نظامی، اخلاقی
هدف و نتیجه: آموزش و اصلاح رفتارهای مدیریتی1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص139.
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خَذُوهُمْ 
َ
اسَ الْحَقَّ فَاشْتَرَوْهُ وَ أ هُمْ مَنَعُوا النَّ نَّ

َ
هْلَکَ مَنْ کَانَ قَبْلَکُمْ أ

َ
مَا أ ا بَعْدُ فَإِنَّ مَّ

َ
أ

بِالْبَاطِلِ فَاقْتَدَوْه‏.
1. دو عامل زوال حکومت‌ها 

1. 1. خودکامگی رهبران 
اسَ الْحَقَّ فَاشْتَرَوْهُ«1 هُمْ مَنَعُوا النَّ نَّ

َ
هْلَکَ مَنْ کَانَ قَبْلَکُمْ أ

َ
مَا أ ا بَعْدُ فَإِنَّ مَّ

َ
»أ

اما بعد، پیشینیان را این معنى به تباهى کشید که مردم را از حق باز داشتند، آن‌ها هم حق را 
به دنیا فروختند.

 نکته
اشاره به این دارد که هنگامی که حاکمان حاضر نشوند حق مردم را از طریق صحیح به ●	

آن‌ها بدهند مردم برای رسیدن به حق خود از طریق فاسد وارد می‌شوند.2

مشابه 
﴿وَ شَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْس﴾‏3 او را به بهاى اندک، به چند درهم فروختند◊	
یِهِ‏ هَلَک«‏4 و هرکه خودرأیى نمود )در کار مشورت نکرد( ◊	

ْ
امام علیA: »مَنِ‏ اسْتَبَدَّ بِرَأ

تباه گشت‏.

1. 2. بازداشتن مردم از حقشان 
خَذُوهُمْ بِالْبَاطِلِ فَاقْتَدَوْه«5

َ
»وَ أ

دیگر آنکه مردم را به باطل بردند، آن‌ها هم باطل را پیروى کردند.

نکته
خَذُوهُمْ بِالْبَاطِلِ«یعنى فرمانروایان پیشین با مردم بر باطل رفتار کردند، آنان نیز ●	

َ
عبارت »أ

از باطل پیروى نمودند، و راه کسانى را رفتند که آن‌ها را بهباطل برده بودند.6

هْلَکَ: هلاک کرد.
َ
1. أ

اشْتَرَوْهُ: آن را خریدند؛ آن را به دست آوردند. 
2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج11، ص454.

3. یوسف،20.

4. نهج البلاغه، حکمت 161.

خَذُوهُمْ بِالْبَاطِلِ: مردم را به انجام باطل وادار کردند. 
َ
5. أ

اقْتَدَوْه: از آن پیروی کردند.
6. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج7، ص608.

1. قرآن کریم.

2. نهج البلاغه.
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